۱ ات 21 ۹ دوه سد 1 ب ۱۳۹ ۳ رصح ۳ و هعرج 7 وان تسس و و وله و و وج و ۳ سس نس 


ات بط تا ات ات س-۳. لا 3.۷ 


هه اد ها ۳ 


2۳ سا ساقت ۳ 
ْ 7 
1 


۱ ] تین سید 


۴ 2 1 5 , . 1 3 ۳ ۱ 3 
- ۳۹ ۳ س ات ۲ ۳ ۰ 1 
سا اس ی سلس سایس و 


۳ 


" 
۳[ 
یک 


۷ 1 4 مت ی ۱ 


سس 
نت 


ل‌ 1 ۳ 5 ۳ 


ی 
1۳ ۲ 7 ت ۴ 
ات هکس هه اس سس و 


ععصحه حصج 
۳ آ 1 
«ج: 


9 





۰ ۱ 7 2 ند 
ِ- ص 5 _ ۳ 8 5 
7 هت 2 یب ینت ند 
و ۳ هس " 


اه مد رپس سزس معیع در سيد سه بسه یه سس سس ستساهس استسنسسسه عت و متا م۳ رم و ای له کل یه زر ات زرد اج 


الق 


ترجمه بحارالانوار جلد 9: کتاب احتجاج و مناظره - 1 


سرشناسه : فخلستی؛ محمد باقربن محمد تقی؛ 07 - 1 ق. 
عنوان قراردادی ۳ بحار الانوار .فارسی .بر گزیده 


عنوان و نام پدیدآور : ترجمه بحارالانوار/ مترجم گروه مترجمان؛ [برای] 
نفاد کنابخانه های ععونی, کتتتور. 


۷ نشر : تهران: نهاد کتابخانه های عمومی کشور, و ۳/9 


مشخصات ظاهری 0 


شابک : دوره : 5-66-7150-600-978 * ج.1 : 2-67-7150-600-978 ؛ 
.2 ۰ 9-68-7150-600-978 * ج.3 : 6-69-7150-600-978 + ج.4 
2-715070-600-8 : * ج.5 9-71-7150-600-978 : ۲ ج.6 978 
6272-71500 ۰ ! ج.7 3-73-7150-600-978 : ج.8 : 2600-978 
0-4-60 1 ج.10 4-76-7150-600-978 : * ج.11 7150-600-978 
2-3 : ؛ ج.12 5-66-7150-600-978 : *ج:13 6-85-7150-600-978 
: ؛ ج.14 3-86-7150-600-978 : * ج.15 0-87-7150-600-978 ۲ 
ج.7-88-7150-600-16:978 ۲ ج.4-89-7150-600-17:978 ؛ ج.18: 
0-90-7150-600-8 * ج.7-91-7150-600-19:978 * ج.20:978- 
492-71500 ۲ ج.21: 1-93-7150-600-978 ؛ ج.600-22:978- 
8-94-60 *ج.5-95-7150-600-23:978 


مندرجات : ج.1. کتاب عقل و علم و جهل.- ج.2. کتاب توحید.- ج.3. کتاب 
عدل و معاد.- ج.4. کتاب احتجاح و مناظره.- ج. د5. تاریخ پیامبران.- ج.0. 
تاریخ حضرت محمد صلی الله علیه واله.- ج.7. کتاب امامت.- ج.8. تاریخ 
امیرالمومنین.- ج.9. تاریخ حضرت زهرا و امامان والامقام حسن و حسین و 
سجاد و باقر علیهم السلام.- ج.10. تاریخ امامان والامقام حضرات صادق. 
کاظم, رضاء جواد, هادی و عسکری علیهم السلام.- ج.11. تاریخ امام مهدی 
علیه السلام.- ح.12. کتاب اسمان و جهان - 1.- ج.13. اسمان و جهان - 
معاصی و کبائر.- ۹:19 کتاب مواعظ و حکم.- ج.17. کتاب قران؛ ذکر, دعا 
و زیارت.- ج.18. کتاب ادعیه.- ج.19. کتاب طهارت و نماز و روزه.- ج.20. 


معاملات و قضاوت 


وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
یادداشت : ج.2 - 8 و 10 - 16 (چاپ اول: 1392) (فیپا). 

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 11ق. 

شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور, مجری پژوهش 


شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور. موسسه انتشارات کتاب 


رده بندی کنگره : 5۳135/مدب 3042167 1392 
رده بندی دیویی : 297/212 
شماره کتابشناسی ملی : 3348985 


ص: 1 


اشاره 


ص: 


2 
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کنات اتعاجدو متا ظط ره »1 
ترجمه: گروه مترجمان 
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تا کیان ره ها تا یزان سوواط رو 2 
مولف: علامه محمد باقر مجلسی 

مترجم: گروه مترجمان 

ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

تمام حقوق این اثر برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است 
آدرس نهاد: تهران - بلوارکشاورز - خیابان فلسطین - کوچه شهید ذاکری 
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یسم اللّهٍ امن الرَجیم 


ستایش سزاوار خدایی است که «حَلقَ الائسان و عم التبان» انسان را 
آفرید و به او سخن گفتن آموخت., و او را با دانش دلیل و برهان به شاهراه 
هدایت راهنمایی کرد و به واسطه پیامبران و ائمه معصومین علیهم السلام 
حجت را بر بندگانش تمام نمود, تا آنان را از تاریکی های کفر به سوی 
روشنایی ایمان بیرون آورد. و نیز انسان های متدیّن و یاوران حق و یقین 
رجا دلایل واضخ و ححت ها غالت بر فراها نی کمراة کنندکان: ار سار 
مذاهب پاری نمود. و درود بر کسی که صلوات فرستادن بر او وسیله 
رسیدن به نعمت های بیکران لطف و عنایت است. یعنی محمد 

صلی الله علیه و آله و سلم که خداوند به واسطه او سینه های پيامبران و 
برگزیدگان خود را به روشنایی شناخت منور ساخت. و درود بر خاندان 
پاکش که خداوند نعمت ها را به وسیله آنان بر بندگانش تمام کرد و آنها را 
گنجینه علم و دانش قرآن و محافظان پایگاه یقین قرار داد. 


اما بعد: این کتاب جلد چهارم بحارالانوار است که مشتمل بر احتجاج و 
استدلال های خداوند و پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام با مخالفان و 
ستیزه جویان از ارباب مذاهب گوناگون و عقاید باطله و گمراه از راه 
حقیقت می باشد. که دربردارنده مطالب دیگری از مجموعه دانش های 
دینی که به یک باب اختصاص ندارد نیز بوده است. گرچه آن مجموعه دانش 
ها به بخش های مختلف مناسب برای سهولت استفاده کنندگان پخش شده 


است. 


این اتر از خالیقات خاک ای مین تباقر ین ند نف است: که 
خداوند هر دو را با ائمه طاهرین محشور فرماید و از گرفتاری های قیامت 
محفوظ بدارد و از کسانی قرار دهد که به فضل خود نامه عمل ایشان را 


به دست راست انان می دهند. 
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تساو یات خزآی ال با اجان ماه ارام سخزاه 


ری ی 2 با ج ۱- ۶1 
مرضٌ فزادهم اللهٌ مرضا و لهَمْ عذاب اليمٌ بما کاتوا یکذبون *ق اذا فیل لهَم 
لا تفسدوا فی الاض قالوا نما تَحَنْ مَطلحخون لا انهَمْ هم المُفسدون و5 
9 ب 3 _ 1 و ی 2۳1" 1 9 و و س ۳ 
لکنْ لا بشغژون *و اذا قیل لهْم امئوا کما امن الثاس قالوا | نوَمنْ کما امن 
السَقهاء لا هم مخ السْقَهاء و لکن لابَْلَمُون *و اذا لقُوا الذین امَئوا قالوا 


(در حقیقت کسانی که کفر ورزیدند- چه بیمشان دهی, چه بیمشان ندهی - 
برایشان یکسانٍ است [انها ] نخواهند گروید. خداوند بر دلهای انان؛ و بر 
شنوایی ایشان مهر نهاده و بر دیدگانشان پرده ای است و آنان را عذابی 
بزرگ است. . و برحی از مردم می گویند: «ما به خدا و روز بازیسین ایمان 
آورده ایم »؛ ولی گروندگان [راستین ] نیستند. با خدا| و مقمنان تیرنگ می 
بازند ولی جز بر خویشتن نیرنگ نمی زنند, و نمی فهمند. در دلهایشان 
مرضی است و خدا بر مرضشان افزود و به [سزای] آنچه به دروغ می 
گفتند, عذابی دردنای [در پیش ] خواهند داشت. و چون به 
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آنان گفته شود: «در زمین فساد مکنید». می گویند: «ما خود اصلاحگريم.» 
شود: «همان گونه که مردم ایمان آوردند. شما هم ایمان بیاورید». می 
گویند: «آپا همان گونه که کم خردان ایمان آورده اند, ایمان بیاوریم ؟» 
هشدار که آنان همان کم خردانند ولی نمی دانند. و چون با کسانی که 
انفان اورده آند برخهرد کنند. .می کویند: <ایهان, آورديم*: .و جون. با 
شیطانهای خود خلوت کنننن مس کویند: «در حقیقت ما با شماییم. ما فقط 
[آنان را/ ریشخند می کنیم.» خدا| [است که ] ریشخندشان می کند, و آنان 
را در طغیانشان فرو می گذارد تا سرگردان شوند. همین کسانند که 
گمراهی را به [بهای] هدایت خریدند, در نتیجه داد و ستدشان سود [ی به 
بار ] نیاورد و هدایت یافته نبودند. 4 


- چیا نها تابن انوا متَکمْ دی حََقکُم و الذین من فلکم لعلْکُمْ تفون 
*الذی جَعل لک اارَضَ فراشا و السّماء با و اتزل من الشماء ماء رح 
یه من الما فا لک قلا تحْعلوا له نداد و آغ تغلفون *و ان کم 
فی ریب ممَا نا علی عَبدنا انوا ۵ و ااغوا شهداءعکم مد 
ذون له ان کم صادقین.» (1) 


(ای مردم. پروردگارتان را که شما, و کسانی را که پیش از شما بوده آند 
آفریده است, پرستش کنید باشد که به تقوا گرایید. همان آخدایی ] که 
زمین را برای شما فرشی کسترده: و اسمان را بنایی اف اشته | قرار 
داد و از آسمان آبی فرود آورد و بدان از فیوه ها ززقین برای شما بیرون 
آورد پس برای خدا همتایانی قرار ندهید, در حالی که خود می دانید. و اگر 
در آنچه بر بنده خود نازل کرده ایم شک دارید, پس - اگر راست می گویید 
- سوره ای مانند آن بیاورید و گواهان خود را - غیر خدا - فرا خوانید. ) 


سیدو تذیر الذین آقئوا و عملوا الظایحات أنْ هم جات تجری ی تجختها 
الائهاژ کلما کلما رزقوا منها من نمقرو رژفا قالوا هذا الذی ورف من قبل و وا 


2 


یه مُتشایها و هم قبها روا فطهْره * و هش‌فیها خالدُونَ من اللة لاَشتکیی 
آن تضرت عَثلا ما بَعُوضة قما قَوّقها قأقا الدی آمثوا قعلَمُون آَذ الْحفٌ من 
رهم و آمّا الذ, 7 کفرّوا 
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قتقولون ما دا اراد الله بهذا متا بضل به کیرا و جفدی یه کتیرا ما نضل به 
الا الفاسفین.»(1) 


([و کساتی. زا که ایمان آوزده اند و کارهای شایسته انجام داده اند. مژده 
ده که ایشان را باغهایی خواهد بود که از زیر [درختان ] آنها جویها روان 
است. هر گاه میوه ای از آن روزی ایشان شود می گویند: «اين همان 
است که پیش از اين [نیز ] روزي ما بوده.» و مانند آ [نعمتها ] برای آنها 
آورده شود و در آنجا همسرانی پاکیزه خواهند داشت و در آنجا جاودانه 
بمانند. خدای را از اينکه به پشه ای - يا فروتر [یا فراتر] از آن - متل زند, 
شرم نیاید. پس کسانی که ایمان آورده اند می دانند که آن [متّل ] از جانب 
پروردگارشان بجاست ولی کسانی که به کفر گراییده انا .ی گویند: «خد| 
از اين متّل چه قصد داشته است؟» [خدا] بسیاری را با آن گمراه. و 
ی نا 
نمی کند. ) 


- «یا نی اشرائیل ادکژوا ی ث کم و أوفوا بعهّدی أوفٍ 

عهْدكُمْ و یاه قَارْهبُون *و آمئوا بما ال مه مُضدقاً ما مَعَكمْ و لا تَکُوُوا 
ول کافر یم و ا تشتژوا پآباتی تُعناً قللا و ای قاتقون و لا تلیشوا الَحَة 
الْباطل و تکْمُوا الق و ثم تْلَمون.» (2)" 


ییاسران سا را مرا اراس داعم ماه ارو 
به پیمانم وفا کنید, تا به پیمانتان وفا کنم, و تنها از من بترسید. و بدانچه 
نازل کرده ام - که موّید همان چیزی است که با شماست - ایمان ارید و 
تخسریي .کر ان با شید + آنات :مرا به بهایی ناچیز نفروشید, و تنها از من 
پروا کنید. و حق را به باطل ی و حقیقت را - با آنکه خود می دانید 
- کتمان نکنید. 4 


ج 8 ِ 9 
- ۳ تَامَرون الناس بالبر و تنسون مات که 5 تم تون اکتا 
تعقلون.»(3) 


آآیا مرجم زابه کی فرمانمی ده ی کوهرا فرآموشن.می کنیدر با اننکه 
شما کتاب آخدا] را می خوانید؟ آیا [هیج] نمی اندیشید؟ ) 


ِ 
۱ 


۳ 
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«یا بنی اسرائیل اوکروا نِعمتی الّنی آلَعمث عَلیْکَم و 
العالمین. ۳ (1) 


(ای فرزندان اسرائیل. از نعمتهايم که بر شما ارزانی داشتم, و [از ] اينکه 
من شما را بر جهانیان برتری دادم, یاد کنید. 4 


آ میا ره ب آه وه و ق هت مش مق بت مهس و اه 
- « فتتطمعون ان یومنوا کم 5 و فد کان فریق مِنهَمٌ پشمعوت کلام الله تم 
‌ِ للا - پ ی شم ی ۳ ۰ ۲ ۹ 
بحخرفونة من بعد عَقَلوة و کم تون *و ادا | للذین اه | قا اامنا و 

ات ِ 5 رز تلف فَ ۳۳۳ 1 
ذا خلا بَعصَهُم الی, بعض قالوا ا تَحَدنويَهم بها فتَحَ اللهٌ عَلیکم لیحَاجوکمٌ به 

مر عم 0 ۳4 ی ِ 4 ۳ 2 ] و ِ ‌ -9 ] و عءِ س چپ ۶ ه | و 9 
ند رب؟ اقلا تغقلون *ا و لا یعلمون ان اللة یعلم ما پسرُون و ما یقلتوت 
"و مهم _امیون لا یِعلمَون العتاب الا امانِی و ان هم الا یظنون *فویل لذین 
۳ سِ ۳ َ جن رو بت ۳ اب ی ۳3 كًِ ِ 

مُبون الکتاب بایديهم نم یِقَولون هذا من ,عند الله لیشتژوا به تمَنا قلیلا 
ٍ 4 اس ی - ۳ ِ 
وبل لهَمْ مِمّا کتَبث ايديهم و وبل لهم ممّا یکسبون.» (2) 


ام اه که اسان اس روهار ان 
سخنان خدا را می شنیدند. سپس ان را بعد از فهمیدنش تحریف 
کردند, و خودشان هم می دانستند.و آهمین یهودیان ] چون با کسانی که 
ایمان آورده اند برخورد کنند, می گویند: «ما ایمان آورده ایم. > و وقتی با 
همذیگر حلونت. می کنتدم مین کوینده «عیا از آنضه خدآونه بر شما کشوژه 
اشتدیرای آنان حکایت .هی کییه ا آنان بع اانشاد) آن, پنس پروزدگار ان 
بر ضد شما استدلال کنند؟ آیا فکر نمی کنید؟» آبا نمی دانند که خداوند 
اخمرا سصت خی ار اش اسارچی که میات و ات 
از آنان تی‌ ادا ند که کاب اخدا اراد خالات خامی یداه 
و فقط گمان می برند. پس وای بر کسانی که کتاب [تحریف شده ای ] با 
دستهای خود می نویسند. سپس می گویند: «اين از جانب خداست». تا 
بدان بهای ناچیزی یه دست ارند ینس وای بر ایشان از آنچه دستهایشان 
نولشته, و وای بر ایشان از آنچه [از این راه ] به دست می آ رنه 1 
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[و چون از فرزندان اسرائیل پیمان محکم گرفتیم که: «جز خدا را نیرستید. 
و به پدر و مادر, و خویشان و یتیمان و مستمندان احسان کنید, و با مردم 
آبه زبان ] خوش سخن بگویید. و نماز را به پا دارید, و زکات را ند هید >> آن 
گاه, جز اندکی از شماء [همگی] به حالت اعراض روی برتافتید. و چون از 
شما پیمان محکم گرفتیم که: «خون همدیگر را مریزید. و یکدیگر را از 

سرزمین خود بیرون نکنید» سیس به این پیمان ] اقرار کردید, و خود 
گواهید. [ولی ] باز همین شما هستید که یکدیگر را می کشید, و گروهی از 
خودتان را از دیارشان بیرون می رآنید, و به گناه و تجاوز, بر صد آنان به 
تکدگر کمک هن کت واکن به اسارت پیش شها ایند یه .ادادن ] قذیه: 
آنان را آزاد 0 آنکه. آنه نها کشتنه بلکها رون کردن. آنان نز 
ما رام دی ات ابا ها بان ای از کات ارات اهان شه 
آورید, و به پاره ای کفر می ورزید؟ پس جزای هر کس از شما که چنین 
کند, جز خواری در زندگی دنیا چیزی نخواهد بود. و روز رستاخیز ایشان را 
به. شخت. ترین غرانها جاز ون و خداوند. از آنجه.فی. کنید,غافل تنست: 
همین کسانند که زندگی دنیا را به [بهای ] جهان دیگر خریدند. پس نه عذاب 
انان سبک گردد, و نه ایشان یاری شوند. و همانا به موسی کتاب [تورات ] 
را دادیم, و پس از او پیامبرانی را پشت سر هم فرستاديم. و عیسی پسر 
مریم را معجزه های آسکار سس دنم و او را با «روح القدس» تایید کردیم 
پس چرا هر گاه پیامبری چیزی را که خوشایند شما نبود برایتان اف کنر 
ورزیدید؟ گروهی را دروغگو خواندید و گروهی را کشتید. و گفتند: «دلهای 
ما در غلاف است.» [نهر چنین نیست ] بلکه خدا| به سزای کفرشان, 
لعنتشان کرده است. پس آنان که ایمان می آورند چه اندک شماره اند. و 
هنگامی که از جانب خداوند کتابی که موّید آنچه نزد آنان است برایشان 
آمد, و از دیرباز [در انتظارش ] بر کسانی که کافر شده بودند پیروزی می 
حجستند ولی همین که آنچه که اوصافش ] را می شناختند برایشان ات 
انکارش کردند. پس لعنت خدا بر کافران باد. وه که به چه بد بهایی خود را 
فروختند که به آنچه خدا نازل کرده بود از سر رشک انکار آوردند. که چرا 
خداوند از فضل خویش بر هر کس از بندگانش که بخواهد [آیاتی] فرو می 
بر ی ات و برای کافران عذابی 
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چون به انا گفته شود: «به آنچه خدا| نازل کرده ایمان آورید», می گویند: 
«ما به آنچه بر [پیامبر ] خودمان نازل شده ایمان می آوریم.» و غیر آن را - 
با آنکه [کاملا] حق و موّید همان چیزی است که با آنان است - انکار می 
کنند. بگو: «اگر مومن بودید. پس چرا پیش از اين, پیامبران خدا را می 
کشتید؟» و قطعاً موسی برای شما معجزات آشکاری اور سپس ان 
گوساله را در غیاب وی [به خدایی ]| گرفتید. و ستمکار شدید. و ان گاه که 
از شما پیمان محکم گرفتیم. و [کوه] طور را بر فراز شما برافراشتیم. [و 
گفتیم: ] «آنچه را : به شما داده ایم به جد و جهد بگیرید, و [به دستورهای 
آن ] گوش فرا دهید.» گفتند: «شنیدیم و نافرمانی کردیم.» و بر آثر 
کفرشان, [مهر ] گوساله در دلشان سرشته شد. بگوز «اگر مقمنید [بدانید 
که ] ایمانتان شما را به بد چیزی وامی دارد ۰»بگو: «اگر در نزد خدا, سرای 
بازیسین یکسر به شما اختصاص دارد, نه دیگر مردم, 7 پس اگر راست می 
کویید آزروق هر 6 کنیج» مت سب ره ارس کر اند, هرک 
آن.وا آرره تخواهند کرت مبخدا بد. احال | ستمکران داناشت, نو آنان را 

آزمندترین صر ۹ زد کی , و [حتی حربص تر] از کسانی که شرک 
می ورزند خواهی یافت. هر یک از ایشان آرزو دارد که کاش هزار سال 
عم کنیا آنکه:ا تین عمری هم به او داده شود, وی را ی 
نتواند داشت. دا یر انکه هی کته یا سس «کسی که دشمن 
جبرئیل است [در واقع دشمن خداست ] چرا که او, به فرمان خدا, قرآن را 
پر قلبت نازل کرده است, در حالی که موید [کتابهای آسمانی] پیش از آن, 
و هدایت و بشارتی برای مقمنان است.»هر که درشمن خدا, و فرشتگان و 
فرستادگان اوء و جبرئیل و میکائیل است [بداند که] خدا یقیناً دشمن 
کافران است.و همانا بر تو آیاتی روشن فرو فرستادیم, و جز فاسقان 
[کسی ] آنها را انکار نمی کند. و مگر نه اين بود که [یهود] هر گاه پیمانی 
بستند؛ کزوفن از ایشان ن را دور افکندند؟ بلکه [حقیقت این است که ] 
بیشترشان ایمان نمی آورند. و آن گاه که فرستاده ای از جانب خداوند 
براشان اند * که آنچه زا با آنان جودتخدنت من داشت + کروهی از اهل 
کتاب: کتاب خدا| را پیشت سر افکندند, چنان که گویی [از آ هیچ] نمی 
دانند. و انچه را که شیطان [صفت ] ها در سلطنت سلیمان خوانده 0 
گرفته] بودند, پیروی کردند. و سلیمان کفر نورزید, 
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لیکن آن شیطان [صفت ] ها ی کف کزاجندند کب فردم تخر ی آمه‌ختند: 
و [نیز از] آنچه بر آن دو فرشته, هاروت و ماروت, در بایل فرو فرستاده 
شده بود [پیروی کردند پا اینکه آن دو [فرشته ] هیچ کس را تعلیم [سحر ] 
تفت گردند مر آنکه. اقلا که آوافت حفتیر: ها [وسیله ] آزمایشی [برای 
شما] هستیم. پس زنهار کافر نشوی.» و [لی] انها از آن دو [فرشته ] 
چیزهایی می اموختند که به وسیله آن میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند. 
هر چند بدون فرمان خدا نمي توانستند به وسیله آن به احدی زیان 
برسانند. و آخلاصه ] چیزی مي اموختند که برایشان زیان داشت. و سودی 
بدیشان نمی رسانید. و قطعاً [یهودیان ] دریافته بودند که هر کس خریدار 
این [متاع ] باشد, در آخرت بهره ای ندارد. وه که چه بد بود آنچه به جان 
خرندندد اکر. ام ذانستند. ا یر نها کرویده و پرهیزگاری کرده بودند قطعاً 
پاداشی که ] از جانب خدا [می یافتند] بهتر بودر - اگر می دانستند. ای 
کشاتی. که ایهان آورده ان نجو‌بید: «راعناه و بخوییده ۶«انظرنا و 1 
توصیه را] بشنوید و [گر نه] کافران را عذابی دردناک است. نه کسانی که 

از اهل کتاب کافر شده اند, و نه مشرکان [هیج کدام ] دوست نمی دارند 
خیری از جانب پروردگارتان بر شما فرود آید, با آنکه خدا هر که را خواهد 
به رحمت خود اختصاص دهد., و خدا دارای فزون بخشی عظیم است. هر 
حکمی را نسخ کنیم, یا آن را به [دست ] فراموشی بسپاریم. بهتر از آنر پا 
مانندش را می آقرنم مگر ندانستی که خدا| بر هر کاری تواناست؟ مگر 
ندانستی که فرمانروایی آسمانها و زمین از آن خداست و شما جز خدا 
سرور و یاوری دار ید آبا .مت خهفاهید از سامت شود همان را بخواهید کم 
قبلا از موسی خواسته شد؟ و هر کس کفر را با ایمان عوض کند, مسلماً 
از راه درست گمراه شده است. بسیاری از اهل کتاب - پس از اينکه حق 
برایشان آشکار شد- از روی حسدی که در وجودشان بود, آرزو می کردند 
که شما راء بعد از ایمانتان, کافر گردانند. پس عفو کنید و درگذرید, تا خدا 
فرمان خوبش را بیاورد, که خدا بر هر کاری تواناست. و نماز را به پا دارید 
و زکات را بدهید و هر گونه نیکی که برای خویش از پیش فرستید, آن را 
نزد خدا باز خواهید یافت آری, خدا به آنچه می کنید بیناست. و گفتند؛ 
«هرگز کسی به بهشت درنياید, مگ آنکه بهودی یا ترسا باشد.» این 
ارزوهای [واهی ] ایشان 
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است. بگو: «اگر راست می گویید, دلیل خود را بیاورید.» آری, هر کس که 
خود را با تمام وجود. به خدا تسلیم کند و نیکوکار باشد. پس مزد وی پیش 
پروردگار اوست؛ و بیمی بر آنان نیست؛ و غمگین نخواهند شد. و یهودیان 
گفتند: «ترسایان بر حق نیستند.» و ترسایان گفتند: «یهودیان بر حق 
بت با آنکه. نان کنات [استفانی ] را می خوانند. افراد نادان نیز 
آتتختی ]| همانند کفته انشا کفتتد: بسن حداوندی رون ر تخیر بور آ رکه ۳ 
هم اختلاف می کردند, میان آنان داوری خواهد کرد.و کیست شاداد کرت از 
آن کنن که: نگذارد در مساجد خدا, نام وی برده شود, و در ویرانی آنها 
بکوشد؟ آنان حق ندارند جز ترسان و لزان در ان [مسجد] ها درآیند. در 
این دنیا ایشان را خواری؛ و در آخرت عذابی رگ است. و مشرق و 
مغعرب از آن خداست پس به هر سو رو کنید, آنجا روی [به ] خداست. آری, 
خدا خشاشکر داناسنت: و کفیند: «خداوند فرزندی برای خود اختیار کرده 
است.» او منژه است. بلکه هر چه در آسمانها و زمین است.؛ از آن اوست؛ 
آو] همه فرمانپذیر اویند. افراد نادان گفتند: 2 خدا با ما سخن نمی 
گوید؟ با برای ما معجزه ای نمی آید؟» کسانی که پیش از اینان بودند [نیز ] 
مثل همین گفته ایشان را می گفتند. دلها [و افکار] شان به هم می ماند. ما 
نشانه ها [ی خود] را برای گروهی که یقین دارند. نیک روشن گردانیده ایم. 
ما تو را بحق فرستادیم, تا بشارتگر و بیم دهنده باشی, و [لی] درباره 
دوزخیان. از تو پرسشی نخواهد شد. و هرگز یهودیان و ترسایان از تو 
راضی نمی شوند, مگر آنگه از کیش آنان پیروی که بگو: «در حقیفت. 
تنها هدایتِ خداست که هدایت [واقعی ] است.» و چنانچه پس از ان علمی 
ک را ال مارا هی ای کی ی ار ارو 
یاوری نخواهی داشت. کسانی که کتاب [اسمانی ] به انان داده ایم, [و] ان 
زان او واه یشاب من مار ال سا 
که بدان کفر ورزند. همانانند که زیانکارانند. ای فرزندان اسرائیل. نعمتم 
راء که بر شما ارزانی داشتم, و اینکه شما را بر جهانیان برتری دادم, یاد 
کنید. و بترسید از روزی که هیچ کس چیزی [از عذاب خدا] را از کسی دفع 
فضفت. گنز و نه بدل و بلاگردانی از وی پذیرفته شود و نه او را میانجیگری 
سود مند افتد, و نه یاری شوند. و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی 
بیازمود, و 
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وی آن همه را به انجام رسانید, [خدا به او] فرمود: «من تو را پیشوای 
مردم قرار دادم.» [ابراهیم] پرسید: «از دودمانم [چطور]؟» فرمود: 
«پیمان من به بیدادگران نمی رسد.» و چون خانه آ[کعبه ] را برای مردم 
محل اجتماع و [جای] امنی قرار دادیم [و فرمودیم:] «در مقام ابراهیم, 
نمازگاهی برای خود اختیار کنید», و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم 
که: «خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و رکوع و سجودکنندگان 
پاکیزه کنید.» و چون ابراهیم گفت: «پروردگارا, این [سرزمین] را شهری 
امن گردان, و مردمش را 5 هر کس از آنان که به خدا| و روز بازیسین 
ایمان بیاورد - از فرآورده ها روزی بخش». فرمود: «و [لی] هر کس کفر 
بورزد, اندکی برخوردارش می کنم. سپس او را با خواری به سوی عذاب 
ان [دوز خ] می کشانم, و چه بد سرانجامی است.» و هنگامی که ابراهیم 
و اسماعیل پایه های خانه [کعبه] را بالا می بردند, [می گفتند:] «ای 
پروردگار ما؛ از ما بیذیر که در حقیقت, تو شنوای دانایی. پژورد کارا: ما را 
تسلیم [فرمان ] خود قرار ده و از نسل ما, امتی فرمانبردار خود [پدید ار] 
و اداب دینی ما را به ما نشان ده و بر ما ببخشای, که تویی توبه پدیر 
مهربان. پروردگارا, , در میان انان. فرستاده ای از خودشان برانگیز, تا آیات 
تو راسر آنان وان و کان کت به آان‌سامورد و بکترم شام کنو 
زیرا که تو خود. شکست ناپذیر حکیمی.» و چه کسی - جز آنکه به سبک 
مغزی گراید - از آیین ابراهیم روی برمی تابد؟ 0 
برگزیدیم و البته در آخرت [نیز ] از شایستگان ِِ بود. قتحاصی: که 
پروردگارش به او فرمود: «تسلیم شو». گفت: «به پروردگار جهانیان 
تسلیم شدم.» و ابراهیم و یعقوب, پسران خود را به همان [آیین] سفارش 
کردند [و هر دو در وصیتشان چنین گفتند: ] «ای تشر ان من, خداوند برای 
شما این دین را برگزید پس. البته نباید جز مسلمان تفت ید 4یا وقتی که 
یعقوب را مرگ فرا رسید» حاضر بودید؟ نات که به پسران خود گفت: 
«پس از من چه را خواهید پرستید؟» گفتند: «معبود توء و معبود پدرانت 
ابراهیم همطل و اسحاق- معبودی نکاته- را می پر ستیم و در برابر او 
تسلیم هستیم.» آن جماعت را روزگار به سر آمد دستاورد آنان برای آنان و 
دتتاو رد نها بزای شماست و از انخه انان.فی کرده‌انم شتمااباز خواشت 
نخواهید شد. و [اهل کتاب ] گفتند: «یهودی يا مسیحی 
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باشید, تا هدایت یابید» بگو: «نه, بلکه [بر ] آیین ابراهیم حق گرا [هستم ] و 
وی از مشرکان نبود.» 1 


- «فْلٍ أَحَاجُوتنا فی ال و هو رما و رَیِکمْ و لنا 
تن له فخلطون *م تفولوت | 
لبط کائوا ود تصاری قل 


(بگو: آیا درباره خدا با ما بحث و گفتگو می کنید؟ با انکة. اه برفرد کار ماو 

پروردگار شماست و کردارهای ما از آن ماء و کردارهای شما از 1 
شماست. و ما برای او اخلاص می ورزیم. یا می گویید: «ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط [دوازده گانه ] بهودی پا نصرانی بوده 
اند؟» بگو: «آیا شما بهتر می دانید یا خدا؟» و کیست ستمکارتر از آن کس 
که شهادتی از خدا را در نزد خویش پوشیده دارد؟ و خدا از انچه می کنید 


«سَیفُول الِسَُهاء من الّاس ما لام عَن تم التی کا نوا لها فُل له 
المَفْرتٍ بهّدی من ید ء الی صراط مقستقیم "و کذلک حعلنا هلا کم 
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(به زودی مردم کم خرد خواهند گفت: «چه چیز آنان را از قبله ای که بر 
آن بودند زفی کردان کرد؟» نکه: «مشرق و مغرب از آن خداست هر که 
را خواهد به راه راست هدایت می کند.» و بدین گونه شما را امتی میانه 
قرار دادیم, تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد. و قبله ای را 
که [چندی ] بر آن بودی؛ مقرر نکردیم جز برای آنکه کسی را که از پیامبر 
بتروی می کتد: از آن کشن که از عفیده خود برمی: کزدد بازشناسیم و البلّه 
[اين کار ] جز بر کسانی که خدا هدایت [شان ] کرده, سخت گران بود و خدا 
بر آن نبود که ایمان شما را ضایع گرداند, زیرا خدا [نسبت ] به مردم دلسوز 
و مهربان است. ما [به هر سو] گردانیدن رویت در آسمان 7 نیک می 
من ات وراه یله ای که بدا ود شوع سر رد سر 
روی خود را به سوی مسجد الحرام کن و هر جا بودید, روی خود را به 
سوی آن بگردانید. در حقیقت, اهل کتاب نیک می دانند که اين [تغییر قبله ] 
از جانب پروردگارشان [بجا و] درست است و خدا از انصه می. کنید عاف 
نیست. و اگر هر گونه معجزه ای برای اهل کتاب بیاوری [باز] قبله تو را 
پیروی نمی کنند, و تو [نیز ] پیرو قبله انان نیستی» و خود آنان پیرو قبله 
بکدیگی: سدق بسن آن علمی. که هرا اخاضل ] امدن.اکر ام فوشهات 
ایشان پیروی کنی, در ان صورت جدا از ستمکاران خواهی بود. کسانی که 
ب ایشان کاب ااسمانی ]اجه ایمن همان که کم بسران: غود را ی 
نهفته می دارند, و خودشان آ[هم ] می دانند. 4 


. 2۱ ۳ ی اش وم ی رو 
ِ ,5 من باس من یتْخذ من دون الله آندادا يَبوَقَم کخب _الله و الذیت 
آمئوا أشَدٌ خب له و لو یری الذین لوا لا : رن العذابِ آأنّ اف لله 
جمیعاً و أنّ اللْة شَدیذ العذاب *ذ بر الذین ابغوا من الذین ائبِوا و را 
العذات و تقطعت هم الأشبابْ *و قال, ی تغوا لو آن لا کرّه فتتیرا 
ملم کما توا متا کدلک ریهغ اللة ماه < حسراتِ عَلیهمّ و ما هم 
بخارجین من النار .۰ () 

(و برخی از مردم, در برابر خداء همانندهایی [برای او برمی گزینند, و انها 
را چون دوستی خدا, دوست می دارند ولی کسانی که ایمان اورده اند, به 
خدا محبت 
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بیشتری دارند. کسانی که [با برگزیدن بتها, به خود] ستم نموده اند, اگر 
می دانستند هتحافف: که عذاب را مشاهده کنند تمام نیرو [ها ] از ان 
خداست. و خدا سخت کیفر است. آن گاه که پیشوایان از پیروان 7 
جویند و عذاب را مشاهده کنند, و میانشان پیوندها بریده گردد. و پیروان 
می گویند: «کاش برای ی بود تا همان گونه که [آنان ] از ما 
بیزاری جستند [ما نیز ] از انان بیزاری می جستیم.» این گونه خداوند, 
کارهایشان را - که بر انان مایه حسرتهاست - به ایشان می نماياند, و از 
ای رفن آمدتی یی ند 1 


- «و اذا قیل لَهْمْ ائبغوا ما آرّل اللهْ قالوا بل تیغ ما آلْیْنا عَلَیّه آباعنا و لو 
کان ام لا بْفلون سَیناً و لا بفتذون آ 
تتعق ها ا مس الا دعاء و یداء ضم بتکم غقیه تیم لا عیلون.» 111 


(و چون به آنان گفته شود: : «از آنچه خدا| نازل کرده است پیروی کنید» می 
گویند: «نه, بلکه از چیزی که پدران خود را بو از یافته ایم؛ پیروی می 
کنیم.» آیا هر چند پدرانشان چیزی را درک نمی کرده و به راه صواب نمی 
رفته اند [باز هم در خور پیروی هستند]؟و مَتّل [دعوت کننده ] کافران چون 
متّل کسی است که حیوانی را که جز صدا و ندایی [مبهم, چیزی] نمی 
شنود بانگ می زند. [اری, ] کرند, لالند, کورند. [و] درنمی يابند. ) 


- «للسن ای آن تولوا هجُوهكُة قتل الْشرق و الققرب و لک الب عن آعن 


باه و الم لاجر و القلایکه و الْتاپ و این و آتی المال علی که وی 
الْفْزبی و الیتامي و الساکین و اب السَبیلٍ و السَایلینَ و فی الرّقاب‌بو آقام 
الصّلاء و آتی الا و الَموفون دوز ادا عاقذوا و رین ج هی سا و 


الط اء 3 حین الباس أولتک الذين تقو ا ۶ لک هم الَفلَمون.» 


[نیکوکاری آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و زیا] مغرب 
کتاب [اسمانی ] و پیامبران ایمان اورد. و مال آخود] را با وجود دوست 
داشتنش, به خویشاوندان و 
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تتیمان. و بیتوایان و خر زام.ماندکان و کذایان و در [راه آزاد کزدن | بندکان 
بدهد: و تماز را بزیای دارد و زکات را بدهدء و آنان که.چون عهد بندنده به 
عهد خود وفادارانند و در سختی و زیان؛ و به هنگام جنگ شکیبایانند آنافتد 
کسانی. که رابت گفته اند و آنان همان پر هیز کارانند: 1 


-.«و من لاس من جنک له هی الحیاه الیل ی لاه علی با فن 


له و فو ال الخصام "و |ذا تولی سعی فی الرَضٍ سید فیها و هلک 


۱ 


الحَرّت و ال و | اج و فیل اتّق اللَه أَحَدة العرَه 
بالائم فَحَسبْة جهنم و لیلس المهاد و من الّاسٍ مَن پشری تَفْسَة اتفاء 
مضات ال و له وف یالیباد *یا ها منوا اوخْلوا فی السلم كافْة 
و لا توا خطوات الشتّطان, کم عَدوْ قبین *قاِن رب ميْ بَعد ما 
جاءتَکخْ الشاث قاعْلَمُوا أنّ ۳ ریز ژ حکیم *قل بَلظژون الا آن باتهم ال 
قی ظللٍ من المام و5 الَْلائْكة و فضی مر و (لی اللو ترَجَ لاور *سَل 

بنی اسَرائیل کم ینام 2 من آبّه تشه و من تتکل نقجه الم مق تقد ما جاتقة 


ان اللة شَدیدذ العقاب.» (1) 


[و از میان مردم کسی است که در زندگی این دنیا سخنش تو را به تعجّب 
وامی دارد, و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه مف کیره و حال آنکه او 
سخت ترین دشمنان است. و چون بر گردد [با ریاستی یابد ]| کوشش می 
کند که در زمین فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد, و خداوند 
تباهکاری را دوست ندارد. و چون به او گفته شود: «از خدا پروا کن» 
نخوت, وی را به گناه کشاند. پس جهنم برای او بس است, و چه بد بستری 
است. از فرزندان اسرائیل بپرس. : چه بسیار نشانه های روشنی به آتان 
دادیم و هر کس نعمت خدا را - پس از انکه برای او امد - [به کفران ] بدل 
کند, خدا سخت کیفر است. 1 


1- . بقره 204 - 211 
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[یس اگر با تو به محاجّه برخاستند. بگو: «من خود را تسلیم خدا نموده ام, 
و هر که مرا پیروی کرده نیز خود را تسلیم خدا نموده است ].» و به 
کسانی_ که اهل کتابند و به مشرکان بگو: «آپا اسلام آورده اید؟» پس اک 
اسلام آوردند, قطعاً هدایت یافته اند, و اگر روی برتافتند, فقط رساندن 
پیام بر عهده توست,؛ و خداوند به [امور]" بندگان بیناست. 1 


ِ 


- «ا لَم تر [لی الَذین أَوئُوا تصیباً من الکتاب دون الی کتاب ال لیَحکُم 


يم نم یب بتولی قریق مهم و هم مُعصُونٍ *ذیک بان ۱ 


۶۱۱ 


بان مار خود | عفن #هر کر انس جر ند روری یه ما شکوا فد رفید»: 
و برساخته هایشان آنان را در دینشان فریفته کرده است. 4 


- «ٍن متل عیسی علة اللّه کمتل آدم حَلَقَه من ثراب نم قالَ له کن فَیکون 
"لقن ریک قلا تن مق العْفترین من حایک فیه مز تشد ما جاعک 


من العلم قَقل تعالوا تَدعْ یناغنا و یناعم ق نساعنا و نساعکم و آنفُسَنا و 

3( رو ۵ جر و 07۲ 1 تا 1 74 

1 9 تم تبتها فیَجعّل لعت" 1 هِ ۱ الکاذبین ان هذا هو القَضَجن 
لا 2 هه ]لا 2 رح و 

الحق ق ما من ار اللقٍ و ابر " هو العزیز ال 

عَليمٌ بالمُفسدین / 


فیما لکمْ به علمّ قلِم تحاجون فیما لیس لکم به علمٌ و اللهٌ بَعلمٌ و انتَمْ لا 
تعلمقوت *ما کان ابراهيم بهودیا و لا تضرانیا و لِعِنْ کان خنیفا مَسْلما و ما 

ِ س 1 
کان من المشرین ان اولی الثاس بابراهيم للذین ابَعوةُ و هدا الپی, و 
المُوّمنینَ *وَدت طایْفَهٌ من اهل الکتاب لو بضلونکم 
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کتار 1 ِ ِ و ت ۱ م 
لایّقة من هل الکتاب آمئوا بالذی آئزل عَلی الذین منوا جْة الهارٍ و 
9 و ]اوه وم اج ما وه مج ۱ لیه رح ۹ 2۵ ]لا ]و 
۱ ۳ و بأز 5 ء9 جصد 9- وم تومنوا ز٩‏ .[ ۳ و قلٍ ان الفّدی 
قوف له ان نی ای ملل‌ ها اوتیم از تحا وی عتف رم فل آن الفعل 
0 
۳ / مر 
و من أهل الکتاب من ان تَامَنة بقنطار بُوّده الیک و منم 
ِ 1 ِ لا ]مس ِ 0 0 2 
مَنْ ان نامه بدینار لا یوک الک الا ما ذغت علیه قایْماً دی بأئِم قالوا یس 
مج یلا عر ۶ و سر ۰ رد19 ۳ ست ۳ 
علینا فی الامیین سبیل و یفولون علی الله الکعذپ و هم یعلمون * من 
لا .. 2 ِ ۳ 
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(در واقع, مَتّل عیسی نزد خدا همچون مَتّلِ [خلقت ] آدم است [که] او را 
از خاک آفرید سپس بدو گفت: «باش» پس وجود یافت. [آنچه درباره 
عیسی گفته شد] حق [و/ٌ از جانب پروردگار تو است. پس. از 
تردیدکنندگان مباش.پس هر که در این [باره] پس از دانشی که تو را 
[حاصل ] امده, با نو محاجه کند, بگو: «بیایید پسرانمان و پسرانتان, و 
زنانمان و زنانتان. و ما خویشان نزدیک و قماهان نوی خوریرا فا 
خوانیم سپس مباهله کنیم, ۳ 0 0 
داستان درست [مسیح ] همین است و معبودی جز خدا نیست,؛ و خداست 
که در واقع. همان شکست نایذیر حکیم است. پس اگر زه‌یگرندان شدند؛ 
همانا خداوند به احال ] مفسدان داناست. بگو: «ای اهل کتاب, بیایید بر سر 
چیزی را شریک او نگردانیم, و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به 
خدایی نگیرد.» پس اگر [از این پیشنهاد] اعراض کردند. بگویید: «شاهد 
باشید که ما مسلمانيم [نه شما]» ای اهل کتاب. چرا درباره ابراهیم 
محاجه می کنید با آنکه تورات و انجیل بعد از او نازل شده است؟ آیا تعقل 
نمی کنید؟ هان. شما [اهل کتاب ] همانان هستید که درباره آنچه نسبت به 
آن دانشی داشتید محاجه کردید. پس چرا در مورد چیزی که بدان دانشی 
ندارید محاجه می کنید؟ با انکه خدا می داند و شما نمی دانید. ابراهیم نه 
یهودی بود و نه نصرانی, بلکه حق گرایی فرمانبردار بود. و از مشرکان 
نبود. در حقیقت, نزدیکترین مردم به ابراهیم. همان کسانی هستند که او را 
پیروی کرده اند, و نیز ] این پیامبر و کسانی که آبه آپین او ] ایمان آورده 
ِ ۰ سرور مقمنان است. کر وهی از اهل کتاب آرزو می کنند کان 
شما را گمراه می کردند. در صورتی که جز خودشان [کسی ] را گمراه 
نمی کنند و نمی فهمند. ای اهل کتاب, چرا ؛ به آیات خدا کفر می وززید با 
آنکه خود آبه درستی نا فاص ضی ادهید؟ ای اهل کتاب. چرا حق را به 
باطل درمی آمیزید و حقیقت را کتمان می کنید, با اک ود را و 
جماعتی از اهل کتاب گفتند: «در آغاز روز به آنچه بر موّمنان نازل شد, 
انمان با ورب وه دربایان: [زوز] انکاز کنیدشاید انان [از اسلام ] برگردند. « 
و [گفتند: ] «جز به کسی که دین شما را پیروی کند, ایمان نیاورید - بگو: 


«هدایت, هدایت خداست» - مبادا به به 
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نظیر انجه بشما دادم شدمر دادم شنونه با در پیشگاه پروردگارتان با شما 
محاجه کنند.» بگو: « [اين ] تفضل به دست خداست آن را به هر کس که 
بخواهد می دهد, و خداوند, گشایشگر داناست. رحمت خود را به هر کس 
که بخواهد مخصوص می گرداند. و خداوند دارای بخشش بزرگ است. و از 
اهل کتاب, کسی است که اگر او را بر مال فراوانی امین شمری, آن را به 
تو برگرداند و از آنان کسی است که اگر او را بر دیناری امین شمری, آر 
را به تو نمی پردازد, مگر آنکه دایما بر [سر ] وی به پا ایستی. این بدان 
نتتیت: اشنت: که. آنان. ابه . بتدان خود ]. کفنند: ور موزد کشانین که کنات 
اشهانی: ندادن بر زیان ما راهی نیست.» و بر خدا دروغ می بندند با اينکه 
خودشان [هم ] می دانند. آری, هر که به پیمان خود وفا کند, و پرهیز گاری 
نماید. بی تردید خداوند, پرهی زگاران را دوست دارد. کسانی که پیمان خدا 
و سوگندهای خود را به به بهای ناچیزی می فروشند, آنان را در آخرت بهره 
ای نیست و خدا روز قیامت با آنان سخن نمی گوید, و به ایشان نمی نگرد. 
و پاکتشان تفی: کرداند.. و عذابی دردنای خواهند داشت: و از.میان آنان 
گروهی هستند که زبان خود را به [خواندن] کتاب [تحریف شده ای] می 
پنجانتده فا ان آتریافته راز افطالب ] کنات [استمانی | بندارن با آینکهة 1 
از کتاب ااشضانی ]| یرت قمو وید «آن از جانب خداست», در صورتی 
که از جانب خدا نیست و بر خدا دروغ می بندند, با اینکه خودشان [هم ] می 
دانند. هیچ بشری را نسزد که خدا به او کتاب و حکم و پیامبری بدهد سپس 
او به مردم بگوید: «به جای خدا, بندگان من باشید.» بلکه [باید بگوید: ] «به 
سیب آنکه کتاب ااتمان:ه] تعلیم می دادید و از ان رو که درس می 
خواندید, علمای دین باشید.» و [نیز ] شما را فرمان نخواهد داد که 
فرشتگان و پیامبران را به خدایی بگیرید. آیا پس از آنکه بر چم فرمان 
[خدا ] نهاده اید [باز ] شما را به به کفر وامی دارد؟ و [یاد کن ] هنگامی را که 
خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هر گاه به شما کتاب و حکمتی دادم, 
سپس شما را فرستاده ای آمد که آنچه را با شماست تصدیق کرد البته به 
او ایمان بیاورید و حتماً یاریش کنید. [آن گاه] فرمود: «آیا اقرار کردید و در 
این باره پیمانم را پذیرفتید؟» گفتند: «آری, اقرار کردیم.» فرمود: «پس 
کا ها شا ها سس ای ادا سار 
روی برتابند انان؛ خود, 
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نافرمانانند. آیا جز دین خدا را می جویند؟ با آنکه هر که در آسمانها و زمین 
است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است. و به سوی او بازگردانیده 

می شوند. بگو: «به خدا و آنچه بر ما نازل شده, و آنچه بر ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل گردیده, و آنچه به موسی و 
عیسی و انبیای [دیگر ] از جانب پروردگارشان داده شده, گرویدیم [و ] میان 
هیچ یک از آنان فرق نمی گذاریم و ما او را فرمانبرداريم. و هر که جز 
اسلام, دینی [دیگر] جوید, هرگز از وی پذیرفته نشود, و وی در آخرت از 
شاتکاران است. وه داهن قوحی با که هد از انما ان کافر ستند: 
هدایت می کند؟ با آنکه شهادت دادند که این رسول. بر حق است و 
برایشان دلایل روشن امد و خداوند قوم بیدادگر را هدایت نمی کند. 1 


- «کُل الطعام کان لا ی اشر اتیل الا ما حَرّ ٍشرائیل علی تسم من 
قبل آن رل التوراخ فل قأئوا بالیَوراه قائلوهاٍ 1 کَ صادقین *قهن افتری 
۹ ء الکذِت من جَقد دلک قاولیک هَمْ الظالِمُون *فْلّ صَدّق اللةْ قانبغوا 
له [براهیع حتیفاً و ما کان من الَفْشرکین.» (1) 


[همه خوراکیها بر فرزندان اسرائیل حلال بود, جز انچه پیش از نزول 
تورات, اسرائیل [یعقوب ] بر خویشتن حرام ساخته بود. بگو: «اگر [جز این 
است و ] راست می گویید, تورات را نباه‌زید و ان را بخوانید.» پس کسانی 
که بعد از این بر خدا دروغ بندنده. آنان خود ستمکارانند. بکو: «خدا راست 
مت از آیین ابراهیم که حق گرا بود و از مشرکان نبود, پیروی 
تین 


با آقل الاب لم روت بایات او و 
هل الکتا ب لم تشذون عن بل الله من آمن تفوتها عوجا ونم 
پغافل عمَّا تفملون یا ها الذین نوا ان ُطیغوا قر 

ذی او ات نزو ند ایک یرم ره 
لیم آیاث ال و فیکَمْ رَسُولَه و من بَعْتصِمْ بالله قَقَدٌ دی الی 


۴ و 
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(بگو: «ای اهل کتاب, چرا , به آیات خدا کفر می ورزید؟ با آنکه خدا بر آنچه 
می کنید گواه است.» بگو: «ای اهل کتاب, چرا کسی را که ایمان آورده 
است, از راه خدا باز می دارید و آن [راه] را کج می شمارید, با آنکه خود 
[به راستی آن ] گواهید؟» و خدا از آنچه می کنید غافل نیست. ای کسانی 
کد‌ایمان آمزده اید اگر از فرقه ای از اهل کتاب فرمان برید. شما را پس 
از ایمانتان به حال کفر برمی گردانند. و چگونه کفر می ورزید, با اينکه 
خدا تمسک جوید, قطعا به راه راست هدایت شده است. 1 


‌ 

9 ۳ ء هه هو و ۱ ۶ ع متون 5 هخ | 
1 2 الفزمثم ۳۹ ۱ و رهم | لا هد و 
اب 7 کم یو کم دبار نم پیصرو صربت 
لا یحبل من الله و حَبِل هن الناس و : 


[و اگر اهل کتاب ایمان آورده بودند قطعاً برایشان بهتر بود. برخی از آنان 
مومنند و [لی] بیشتررشان نافرمانند. جز آزاری [اندک] هرگز به شما زیانی 
نخواهند رسانید و اگر با شما بجنگند. به شما پشت نمایند. سپس یاری 
نيابند. هر کجا پافته شوند, به خواری دچار شده اند - مگر آنکه به پناه امان 
خدا و زینهار مردم [روند] - و به خشمی از خدا گرفتار آمدند, و [مّهر] 
بینوایی بر انان زده شد. این بدان سب بود که به ایات خدا| کفر می 
ورزیدند و پیامبران را بناحق می کشتند. [و نیز ] اين [عقوبت ] به سزای آن 
بود که نافرمانی کردند و از اندازه درمی گذرانيدند. [ولی همه آنان ] 
بان کشت آز.میان سمل این کروهی فرشردارند که اباتت الست ۱ 
در دل شب می خوانند و سر به سجده می نهند. به خدا و روز قیامت 
ایمان دارند و به کار پسندیده فرمان می دهند و از کار نایسند بازمی دارند 
و در کارهای نیک شتاب عفن کنر و انان از شایستگانند. 4 


ص: لاد 
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3 ۳ بِ مش 2 
أیْدیکمْ و آنّ اللة لیس بظلام للعبید *الذین قالوا ان اللة هد الینا الا نُوْمنَ 
اختتا سا ‌ سس . ك و ات 

لرشول خی یتنا بقزبان تاکلة التاز فل قة جاءَکُم ژیتل من قتلی بالبنات 
5 رین جر ایو تون رو موون اجه م لاو مج و 9 ء ۶۱ 
و بالذی قلح فتَللموهم ان کنتم صادقین 1 ؛ کذبوک فعد کذب ۲۳ 

0۰ ۳ 3 تسب لس و ‌ ۰ ۶1 
من فیک جاوٌ بالیّشات و الب و الکتاب المنیر #کل تفس ذایْقة او 5 

8ج زگ ده ویر ای ازع مس و وخ 2 ل# - هی( اا لا 2 ۵ 
نما توفون اخورکم یو القیامه تن حر) عن أ ‌ِ اخل ال فعد فاز 
0 نش ۳ 9 وه 71 _ هو ۲+ ه و۶ نم 
و ها ٍلحباة,الذنیا الا قتاغ الْفژور ون فی َموالكم و الفِسکُم و تیسمفت 

۰ ۳ ارات ۰ ۰ 
من الذین اوئوا العِتابِ من قبلِکم .و من الذین اشتعوا اذی کثیرا و ان 
رل و 11 ۳ ت س_ 5 هِ سپ ۰ ] »وس ۰ و 
تصَبرو و تلقوا فان ذلک من عزم | مور 5 اد جد اللهٌ میناق الذین اوئول 
الکتابٌ هم ولا و / س‌ 5 ۷ 3 ۳-3 فتبدوة 5 اء .1۰ رهم و ۱ روا به 2 ۱ 
قلیلا فر سس ما مه ۴ا عرستة الدیع عون رما أعع| ع تست 2 ٩‏ 
ی اب پشترون ‏ شسین الندین یفرتون یما الوا و یجیون ان 
خمضها بط له تنعلوا بانیم بعفاری من القذاب و لفغ عدات الم ۴و 

۳ ِ ثٍ ررد لا 99 
لاه خی السمامات تالضع اه علی کل شوه فده 1 


(فسنلما خداهند,. شخن کساتی. را که کفتند: «خدا نباز مند. است. ج. ها 
توانگریم». شنید. به زودی آنچه را گفتند, و بناحق کشتن آنان پیامبران را,؛ 
خواهیم نوشت و خواهیم گفت: «بچشید حِ سوزان ۱۳ ۳ این [عقوبت ] 
و [و گر نه] خداوند هرگز نسبت به 
بندگان [خود ] بیدادگر نیست. همانان که ری «خدا| با ما پیمان بسته که 
به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم تا برای ما قربانپی بیاورد که آتش [آسمانی ] 
آن را آبه نشانه قبول ] بسوزاند. ۳ بگو: «قطعاً پیش از من؛ پیامبرانی 2729 
که دلایل آشکار را با آنچه گفتید, برای شما آوردند. اکر راست می گویید: 
پس خرا نان را کشتید ۱» یشن اکر تهرا کیب کردندر [بدان که ] پیامبرانی 
[هم ] که پیش از تو, دلایل روشن و نوشته ها و کتاب روشن آورده بودند, 
تکذیب شدند. فا اس ار و 
پاداشهایتان به طور کامل به شما داده می شود. پس هر که را از آتش به 
خی دار ند مک مسفتی آسته قطفا اماب دم ات مکی دنا کر 


مایه 


ص: 31 
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فریب نیست. قطعاً در مالها و جانهایتان آزموده خواهید شد, و از کسانی 
که پیش از شما به انان کتاب داده شده و نیز ] از کسانی که به شرک 
گراییده اند, [سخنان دل ] آزار بسیاری خواهید شنید. و [لی ] اگر صبر کنید 
و پرهیزگاری نمایید, این [ایستادگی] حاکی از عزم استوار [شما] در 
کارهاست. و [یاد کن ] صحامی را که خداوند از کسانی که به نان کتاب 
داده شده, پیمان گرفت که 1۳ باید آن را [به وضوح ] برای مردم بیان 
ِ و کتمانش مکنید. پس, آن [عهد] را پشتِ سر خود انداختند و در 
تر آنم این نو به دست آوردند. و چه ید معامله ای کردند. البته 
ِ مبر کسانی که بدانچه کرده اند شادمانی می کنند و دوست دارند به 
آنچه. نکردم آند مورد ستایش فرار. کیرند, قطعاً گمان قبر که برای آنان 
تجاتی از عذاب است, که ] عذابی دردناک خواهند داشت. و فرمانروايي 
آسمانها و زمین از آن خداست. و خداوند بر هر چیزی تواناست. 1 
و ان من هل الکتاب لقن نرفت. بالاه. 2 0 ار 2 یک و ما أد لَ الیهم 
خاشعین لا بشتژون پایاب اه تعنا قلیلً آولیک لَهْم أجُرْهَم عند ربهم آنَ 
اللد سریع [لحسات: »> (1) ۲ 


[و البته از میان اهل کتاب کسانی هستند که به خدا و بدانچه به سوی شما 
نازل شده و به آنچه به سوی خودشان فرود آمده ایمان دارند, در حالی که 
در برابر خدا خاشعند, و آیات خدا را به بهای میریم کرو اینانند 
که نزد پروردگارشان پاداش خود را خواهند داشت. آری ! خدا زود شمار 


ات ت 34 ِ ِ ۳ ِ ۳۳۳ ۰ 
- «ا َم تر ی الذینأوئوا تصیبً من الَکتاب یسْترُون الّلاله و پُریذون لن 
| ال ال اغلغ. بادایکم .۶ کی باللم وله .و کفی, بالله 


و کب نا لیا , 2 بر 

ما ویر 1 91 زر 05 0 _ 01.9 1 مت 1 ی نت 

سمعنا و اطغنا 5 اسمع و انظزنا لان خیرا هم و افوَم لکن ل ء و للٍ 

بكَفرِهم قلا بُوْمنونَ الا قلیلاً *یا ها الذین آوئوا الکتاب امنوا بما ترّلنا مُصَففا 
_ 0 . #_ س‌ 7 0 ] مس مس اعد 

لما مَعَکم من کل آن تطیسن وجوها فَت؟ها ,قلی آوبارها أو تلَعتهم کما لَعتا 

آصَحاب السَبّْتِ و کان مر الله مَفْعْولا #ِنّ اللة لایعْفر آأن 
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بُشرک یه و لژ ما ون دلک لِن تشاء و عن شیک بالله ققد افتری الما 
ظیما *ا لَمْ تر الی الذین یُرَکون أْفْسَهْمٌ بل اللة یْرِکی مَن یشاء و لا 
ون فتیلا *الْظرٌ یف یفتژون علّی اللّه الب و گفی به اما مبینا * 
لم تر ال الذین آوئوا تصیبا من الکتاب یُوُِْونَ بالجیتِ و الطاعوتِ و 
یقولون للذین کَقژوا هوّلاء آهُدی من الذین آمَئوا سبیلاً *أولنک الذین لعَهُم 
له و من یلع ال قلن تجد له تصیرا *أم هم تصیبْ چن الک قادا ۷ 
ُوْئونَ الّاس تقیراً *أَمْ بَحَْسَدُونَ التّاسَ علي ما آناْمْ اللَهْ من قصْله قق؟ 
اشنا ال اتراهیم الکتات و اجه و شام لک عظیما» (2) 


(آیا به کسانی که بهره ای از کتاب یافته اند ننگریستی؟ گمراهی را می 
خرند و می خواهند شما [نیز] گمراه شوید. و خدا به [حالٍ] دشمنان شما 
خدا| یاو ۳۳ باشد. برخی از آنان که ۲ اند, کلمات را از جاهای خود 
برمی گردانند, و با پیچانیدن زبان خود و به قصد طعنه زدن در دین [اسلام, 
با درآمیختن عبری به عربی] می گویند: «شنیدیم و نافرمانی کردیم و بشنو 
[که کاش ] ناشنوا گردی.» و [نیز از روی استهزا می گویند : ] «راعنا» [که 
در عکربی یعنی: به ما التفات کن, ولی در عبری یعنی: خبیث ماء ]و اگر آنان 
قفت ند «شنیدیم و فرمان بردیم. و بشنو و به ما بنگر». قطعا برای آنان 
بهتر و درست تر بود, ولی خدا آنان را به علسه کفرسان اعنت. کرو در 
نتیجه جز [گروهی ] اندک اسان نف اوره ای کسانی که به شما کتاب 
داده شده است, به آنچه فرو فرستادیم و تصدیق کننده همان چیزی است 
که با شماست ایمان بیاورید. پیش از انکه چهره هایی را محو کنیم و در 
نتیجه آنها را به قهقرا بازگردانيم یا هم چنان که «اصحاب سَبّت» را لعنت 
کردیم_ آنان را آنیز ] لعنت کنیم, و فرمان خدا همواره تحقق يافته است. 
ما ۳ انم زا کیت اف رک یندم شود کح تا ند و ید ان ان وا 
بو هد عي با و مر سس 6 را ورر3 7 ۱ ۳و 
ننگریسته ای؟ ره ات که سر کر را بخواهد پاک می 
گرداند. و به قدر نخ روی هسته خرمایی ستم نمی بینند. ببین چگونه بر خدا 
دروغ می بندند. و بس است که این 


ص: 33 
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یک گناه آشکار باشد. آیا کسانی را که از کتاب [آسمانی] نصیبی یافته ِ 
ندیده ای؟ کم به «جچبت؟ و «طاغوت» ایمان دارند, و در باره کسانی که 
کفر ور نخه اند سین ورند: ۳۳۹ از کسانی که ایمان آورده اند راه یافته 
ترند.»اینانند که خدا لعنتشان کرده. و هر که را خدا لعنت کند هرگز برای 
او یاوری نخواهی یافت.آیا آنان نصیبی از حکومت دارند؟ [اگر هم داشتند, ] 
به قدر نقطه پشت هسته خرمایی [چیزی ] به مردم نمی دادند. بلکه به 
مردم» برای آنچه خدا| از فضل خویش به آنان عطا کرده رشک می ورزند 
در حقیقت., ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم, و به آنان ملکی 
بزرگ بخشیدیم. ) 


- «ا لم 7 کات الخن ر عون ام 2 قئوا پما زل لک و ما رل من قلک 
پریدُون 1 یتحاکموا الی الطَعَوتِ 5 فد آمژوا 0 رو به و پرید 
السیّطان آن بلق صَلالا تعیداً *و نا قیل لهُمْ تعالوا الی ما رل ال و 


3 


ِ 


الی الرسول رأیّت الَمْنافقین : بصدون عنک ضٌدّودا *قکیف لذا اضانیم 

مَصیبَهٌ بها قَدّمَت میم نم جافی تخلفون یالله ان ن اردٌنا / اسان و توفیقاً 
ولیک الذ, ب بقلم اللة ما فی قَلْويهم فعض ۳۹۵ عظَهْة فا ین 
۹ مهم ولا بلیفا» (1) 


اک 


2 
۱ 
: 


, ندیده ای کسانی را که می پندارند به آنچه به سوی تو نازل شده و 
[به ] آنچه پیش از تو نازل گردیده, ایمان آورده اند [با این همه ] می خواهند 
داوری میان خود را به سوی طاغوت ببرند. با آنکه قطعاً فرمان یافته اند 

که بدان کفر ورزند, و [لی ] شیطان می خواهد آنان را به گمراهی دوری 
دراندازد. و چون به ایشان گفته شود: «به سوی آنچه وا نازل کرده و به 
سوی پیامبر [او] بیایید», منافقان را می تنتفن:. که از قق کت روی برمی 
تأبند. پس چگونه, هنگامی که به [سزای ] کار و کردار پیشینشان مصیبتی به 
آنان.می رسد تزد تومی آیند وابه خدا مسوکند می خورند که ما جز تیکویی 
و موافقت قصدی نداشتیم؟ اینان همان کسانند که خدا می داند چه در دل 
دارند. پس, از آنان روی برتاب, و [لی] پندشان ده, و با آنها سخنی رسا که 
در دلشان [موثر ] افتد, بگوی. ) 


ص: 34 
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تبون ارآ و لو کانَ من عند یر اللّه لوجذوا فیه احْتلافاً گثیرا *و |ذا 

۵ ۲ 3 تن ٩‏ و زر ۵1 لا و 11 تن و ۳ 1 
در من امن اویانحوف اذا توا به و لو توف [لی لول ی الب 
ولی, خنه کی ال ِ 1 ِ ِ _ٍ_,ب>ث و ۱ ۱ ۱ 
5 لشتطان 1 ۳ ت- 


(و می گویند: فرمانبرداريم. ولی چون از نزد تو بیرون مي روند, جمعی از 
آنان شبانه, جز آنچه تو می گویی تدبیر می کنند. و خدا آنچه را که شبانه 
در سر می پرورند. می نگارد. پس؛ , از ایشان روف برتاب و بر خدا توگل 
گنه خدا س کانساز اشت: ابا در آمعانی | عران قمی اندیشنده ای از 
جانب غیر خدا بود قطعاً در آن. اختلاف بسیاری می یافتند. و چون خبری 
[حاکی ] از ایمنی یا وحشت به آنان برسد, انتشارش دهند و اگر آن را به 
پیامبر و اولیای امر خود ارجاع کنند. قطعاً از میان آنان کسانی اند که [می 
توانند درست و نادرست] آن را دریابند, و اگر فضل خدا و رحمت او بر 
تما نبوده:عساما جر اشمار | اند کی از شیطان پیروی می کردید 1 





هن تفن له فقر خر خسرانا با » (2) 


([مشرکان]. به جای او, جز بتهای مادینه را [به دعا] نمی خوانند, و جز 
شیطان سرکش را نمی خوانند. خدا| لعننش کند, [وقتی که ] گفت: «#بی 
مان از میان بندگانت نصیبی معیّن [برای خود] برخواهم گرفت. و آنان را 
سخت گمراه و دچار آرزوهای دور و دراز خواهم کرد, و وادارشان می کنم 
تا گوشهای دامها را شکاف دهند. و وادارشان می کنم تا آفریده خدا را 
دگرگون سازند.» و [لی ] هر کس به جای خدا, شیطان را دوست آخدا] 
گیرد, قطعاً دستخوش ۰ شده است. 1 


ص: 35 
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- «لَیِسّ یأَمانیکم و لا آما ی اه الکتات هن فقل وا کت یه ع ابید 21 
من دون الله ولیا ۱ 


[[پاداش و کیفر] به دلخواه شما و به دلخواه اهل کتاب نیست هر کس 
بدی کند, در برابر ان کیفر می بیند, و جز خدا برای خود یار و مددکاری 
«یشتلک هل الَکتاب آن یرل عَلهم کتاباً من السّماء فَقدذ ذ سَالوا مقوسی 
ابر من ذلک ققالوا آرتا ال جَهره 2 فَأحَدََهْم مٌ الصَاعقَةٌ بظلمهم یم انْحَذُوا 
و و ۳ توا قن دک و شا ۰۰« 


و 


بکت رهق فلا یم 1 5 49 5 کولمة كِ ری تا عظیما *و 
قوَلهِمْ لا قتلتا المسیع عیسی این مَرْيِم سول لله و ما قتلوة و ما جَلبْومْ 
و لكِنْ شبة هم و ان الذین اختلفوا فیه لفی شک مه مالهْمٌ به من علم الا 
انباع الظنْ و ما قَتلوخ بقینا *بل رفقة اللة الیه و کان اللةٌ غزیزا حکیما "و 
ان من اهُل الکتاب الا لبون به بل مَوْتّه و بوْمْ القیامه کون عَلیَهِمٌ شهیدا 
"قیظلم من الذین هاژوا حَرَمنا هم طیباتِ اچلث له و بصدهم عَنْ سبیل 
له کنیرا *و أحُذِمِمْ الرّبوا و قذ توا عَّه و أكهِمْ وال التّاس یالباطِل و 
تا یلکافرین مهم عدابا آلیما *لکن التّاسخون في الیلم مهم و 
لْموْمنُونَ یوْمنُونَ بما آئزل الک و ما آئزل من قَبیِک و المُفیمین الصّلاٍ و 
ی ن الرْكاة و المَوْمِونَ بالله و الَوّم الاخر اولیّک سَوْتيهمْ اچرا ظیما.» 
2 


(اهل کتاب از تو می خواهند که کتابی از آسمان [یکباره] بر آنان فرود 
اوری. البثه از موسی بزرگتر از این را خواستند و گفتند: «خد| را اشکارا به 
ما بنمای.» پس به سزای ظلمشان صاعقه آنان را فرو گرفت. سیس, بعد 
از انگهدلایل اشکار برانشان آمدد کوشاله را ام رتش ] کرفته و‌ها از 
آن هم درگذشتیم و به موسی برهانی روشن عطا کردیم. و کوه طور را به 
یادبود پیمان [با] انان, بالای سرشان 


ص: 3206 
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افراشته دای رنه آنان. فتیی سح کنان انین ور اجه انب اه 
آنان گفتیم: «در روز شنبه تجاوز مکنید.» و از ایشان پیمانی استوار 
گرفتیم. پس به [سزای] پیمان شکنی شان, و انکارشان نسبت به ایات 
خداء و کشتار ناحقٌ آنان [از] انبیا, و گفتارشان که: «دلهای ما در غلاف 
| کفرشان بر دلهایشان مُهر زده 
و در نتیجه جز شماری اندک [از ایشان] ایمان نمی آورند. و نیز ] به سزای 
کفرشان و آن تنهمت زر ی که به مریم زدند, و گفته ایشان که: «ماأ 
مسیح, عیسی بن مریم, پیامبر خدا را کشتیم», و حال آنکه آنان او را 
نکشتند و مصلوبش نکردند, لیکن امر بر انان مشتبه شد و کسانی که در 
باره او اختلاف کردند, قطعا در مورد آن دچار شک شده اند و هیچ علمی 
بدان ندارند. جز آنکه از گمان پیروی می کنند. و یقیناً او را نکشتند. بلکه 
خدا| او را به سوی خود بالا برد, و خدا توانا است. و از اهل کتاب. 
کسی نیست مگر آنکه پیش از مرگ خود حتماً : به او ایمان می آورد و روز 
قیامت [عیسی نیز ] بر آنان شاهد خواهد بود. پس به سزای ستمی که از 
بهودیان سر رد و به سبب انکه [مردم را] بسیار از راه خدا باز ی 
چیزهای پاکیزه ای را که بر آنان حلال شده بود حرام گردانيديم و [به 
سبب ] ربا گرفتنشان- با انکه از آن نهی شده بودند- و به ناروا مال مردم 
خوردنشان. و ما برای کافران آنان عذابی دردناک آماده کرده ایم. لیکن 
راسخان آنان در دانش, و مقمنان به به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش 
از تو نازل گردیده ایمان دارند و خوشا بر نمازگزاران. و زکات دهندگان و 
ایمان آودند فان به خدا و به زودی به آنان پاداشی بزرگ 
خواهیم داد. 4 


اه ۳ علیما < 
الکتاب لا تغلوا فی دینِکم و لا تفولوا عَلی الله الا الْحَقٌ تما العسیخ عببت 
ات مدای شم ‌ 12 ی ک سم 
بنْ مَرْيِم سول الله و کلمََه القاها الی مریم و روخ مه فامنوا بالله و 
1۳ الم اما اللهْ ال واحذ سْبحاتَه | 


منوا و ماه الصَالحاتِ قبوفيهم َجورَفة و و يدهم من فصْله و اما الذین 
استتکفوا و اشتکبژوا قبعمم عذابا الیما و لا یَجدوز » دور 
و لا تصیراً*یا نها الیش قدٌ جاعكة بژهان من رم و الزلنا کم تورا یی 
*قآتا الذین منوا باللّه اعْتَضَموا به قسَیْدخِلهُمْ فی رَخمه مه و فصّل و 
َهْديهم ال صراطا غتتقیما شتفتوتک فل اه رت م9 ۱ ان امَرة 
هلک لیس له ولد و له آّث قلها نف ما ترک و هو یرنه ن لم یک لها ولذ 
قا کات ققعا نان مقا ترکه وان کنو جر 
مثل حظ الالتَییّن یبن ال لکم آنْ تضلوا ‏ اللهْ بکل شی 


ای مردم» آن پیامبر [موعود ], حقیقت را از سوی پروردگارتان برای شما 
آوروه است: نش اسان تاو رنه کب براه نها سر است وایر کانو شوه 
[بدانید که ] آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست. و خدا دانای 
حکیم است. ای احل. کناب در ین ود عل مکنیده .۵ دز بارم-خد| حز 
[سخن ] درست مگویید. مسیح, عیسی بن مریم. فقط پیامبر خدا و کلمه 
اوست که ان را به سوی مریم افکنده و روحی از جانب اوست. پس به 
وا ای با مه ات اه 
که برای شما بهتر است. خدا فقط معبودی یگانه است. منژه از آن است 
که برای او فرزندی باشد. آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن 
اوست؛ و خداوند بس کارساز آقسنت. مسیح از اينکه بنده خدا| باشد فرک:. آرا 
نمی ورزد. و فرشتگان مقژب آنیز ابا ندارند] و هر کس از پرستش او 
امتناع ورزد و بزرگی فروشد., به زودی همه آنان را به سوی خود گرد می 
آورد. اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, پاداششان را 
به تمام [و کمال ] خواهد داد, و از فضل خود به ایشان افزونتر می بخشد. 
و اقا کسانی که امتناع ورزیده و بزرگی فروخته اند, آنان را به عذابی 
دردناک دچار می سازد و در برابر خدا برای خود یار و یاوری نخواهند یافت. 
ای مردم, در حقیقت برای شما از جانب پروردگارتان برهانی امده است., و 
مابة سوق شا توزی ای قرو فوسای نف وا کساسی که مدا 
گرویدند و به او تمسشک جستند, به زودی [خدا] آنان را در جوار رحمت و 


فضلی از 
ص: 39 
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جانب خویش فر آفر در و ایشان را به سوی خود, به راهی راست هدایت 
کند. از تو [در باره کلاله ] فتوا می طلبند بگو: «خدا در باره کلاله فتوا می 
دهد: اگر مردی بمیرد و فرزندی نداشته باشد. و خواهری داشته باشد. 
نصف میرات از آن اوست. و آن [مرد نیز ]| از او ارث می برد, اگر برای او 
[خواهر] فرزندی نباشد. پس اگر [ورثه فقط ] دو خواهر باشند, دو سوم 
میراث برای آن دو است؛ و اگر [چند] خواهر و برادرند. پس نصیب مرد, 
مانند صیب دو زن است. ۹ برای شما توضیح می دهد تا مبادا گمراه 
شوید, و خداوند به هر چیزی داناست. 1 


بو اصدرمه 1 ۱ 1 
و افو 
عَن کثیر قَد جاعکم من اللّه تور چ کِتابٌ بیش *یهُدی به اللةٌ من اَبع رضواتة 


جمیعا و لِله ملک السْماوات و الاض و ما بِیتهّما یلق ما یشاء و اللهٌ علی 

کل ی ء قدیژ *و قالتِ الهُود و الصاری تحْن بناء الله و یاوه فل قَلم 

عَدیکم یدْنویکم بل لش سر من حلق بَعْفِر یمن یشاء و یُعذِبُ من یشاء و 

له ملک السُماواتِ و الأرض و ما َیتهُما و اه المَصیرٌ *یا أمُلَ الکتاب ق؟ 

جاءکم رشولنا یبن لکَمْ علی قنرو من الرْسُل, آنْ تقولوا ما ِ« بشیر 5 
بق»(1) 


بخشی از برخائتی از آنان 
ص: 39 
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آگاه می شوی, مگر [شماری ] اندک از ایشان [که خیانتکار نیستند]. پس: 
از آنان درگذر و چشم پوشی کن که خدا نیکوکاران را دوست می دارد. و 

از کسانی که گفتند: «ما نصرانی هستیم», از ایشان [نیز ] پیمان گرفتیم, و 

[لی ] بخشی از انچه را بدان اندرز داده شده بودند فراموش کردند, و ۳ 
[هم ] تا روز قیامت میانشان دشمنی و کینه افکندیم. و به زودی خدا انان را 
از آنچه می کرده اند [و می ساخته اند ] خبر می دهد. ای اهل کتاب. پیامبر 
مابه سنوی شما آمده اشت که بسیاری از چیزهایی از کنات [اسمانن خود] 
را که پوشیده می داشتید برای شما بیان می کند, و از بسیاری [خطاهای 
شما] درمی گذرد. قطعاً برای شما از جانب خدا روشنایی و کتابی روشنگر 
آمده است. خدا هر که را از خشنودی او پیروی کند, به وسیله آن [کتاب ] 
به راه های سلامت رهنمون می شود و به توفیق خویش , انان را از 
تاریکیها به سوی روشنایی بیرون می برد و به راهی راست هدایتشان می 
کند. کسانی که گفتند: «خدا همان مسیح پسر مریم است» مسلماً کافر 
شده اند. بگو: اگر [خدا] اراده کند که مسیح پسر مریم و مادرش و هر که 
را که در زمین است, جملگی به هلاکت رساند, چه کسی در مقابل خدا 
اختباری دارده فرفانروایی اسمانها و رفین و آنچه.فیان آن دو است از آن 
خداست. هر چه بخواهد می آفریند. و خدا بر هر چیزی تواناست. و بهودان 
و ترسایان گفتند: «ما پسران خدا و دوستان او هستیم.» بگو: «پس چرا 
شما را به [کیفر] گناهانتان عذاب می کند؟ نه, ] بلکه شما [هم ] بشرید از 
جمله کسانین که آفریده انست. هر که را بخواهد می آمرزد, و هر که را 
بخواهد عذاب می کند, و فرمانروایی آسمانها مر مین ۵ انح میان آن دو 
می باشد از آن خداست, و بازگشت [همه ] به سوی اوست.» ای اهل 
کتاب, پیامبر ما به سوی شما آمده که در دوران فترت رسولان [حقایق را] 
برای شما بیان می کند., تا مبادا آروز قیامت ] بگویید: «برای ما بشارتگر و 
هشداردهنده ای نیامد.» پس قطعا برای شما بشارتگر و هشداردهنده ای 
امن امنت: و خدا بر هر چیزی تواناست. 1 


- «و قالت اتود یذ اللّه مَعْلْلَ عُلْت ید هغ و لوا بما الوا بل بدا 
میسُوطتان ؛ لفق کف یشاء و لیزید کیرم ما آیزل الیک من رز ویک 


طفیانا 9 و آلْقبنا یم العداوة و البعضَاء الیو م القیاقه کلما أَوقَدُوا 
نارا لوب اطماه اه ۲ 


۱ 


3 


ص: 40 


۳۳ شمه لن ۳4 مد اس گم ار 9 
َسْعَوّن ۳ بت قسادا و اللة لا ْبْ الْمْفُسدین *و لو أنْ هل الکتاب 
۳ 1 1 ِِ 


(و بهود ِ «دست خدا بسته است.» دستهای خودشان بسته باد. و به 
[سزای ] آنچه گفتند, از رحمت خدا دور شوند. بلکه هر دو دست او گشاده 
است, هر گونه بخواهد می بخشد. و قطعا" آنچه از جانب پروردگارت به 
سوی تو فرود آمده, بر طغیان و کفر بسیاری از ایشان خواهد افزود, و تا 
روز قیامت میانشان دشمنی و کینه افکندیم. هر بار که اتشی برای پیکار 
برافروختند, خدا| ان را خاموش ساخت. و در زمین برای فساد می کوشند. 
و خدا مفسدان را دوست نمی دارد. و اگر اهل کتاب ایمان آورده و 
پرهیزگاری کرده بودند. قطعا گناهانشان را می زدودیم و آنان را به 
بوستانهای پر نعمت درمی اه ده و اگر آنان به تورات و انجیل و آنچه از 
جانب پروردگارشان به سویشان نازل شده است., عمل می کردند, قطعا 
ادلی سرسان اترکات. آشمانت ا و او زر 0 1 
برخوردار می شدند. از میان آنان گروهی میانه رو هستند, و بسیاری از 
ایشان بد رفتار می کنند. 4 


ت ل‌ 1 7 
د «فْل یا هل الکتاب شم غلی شمه ء علّی تقیغوا الَوّراة و الاتجیل و ما 
انز لِ الیکم,من ریم و ليزیدنٌ کنیرا منم ما آئزل الک من زبک طفیانا و 
سر ٍ ۳ 5 ۱ ۲۱ سر 
[ قلا تا عَلی الق الکافرین ان الذین آمئوا و الذین هاوا و 
تن | ۶ ۳ سِ 9 ۳ ِ ِ ۰ ۳۹ 3 
الضَایئُوَ و التصاری من آمن بالله ‏ الَوْم لاجر و عمل صایحا قلا وف 
هم و لا هم یَحْرَئون *لقَه آخذنا میثاق بنی اشرائیل و أرَسَلنا هم سل 
۳ ی 3 ت 2 2 م2 لل تک جح م2 
کلما جاعهمٌ رشول یما لا تهّوی ألْفْسْهُمٌ قریقا کذْبُوا و قریقا یفتلون *5 
۳ آ عم 2 ِ ٍِ 0 سِ - ۳ ۳ 
توا از ی ی ها ض ها ما ی و | 
کنیژ مهم و ال بَصیژٌ یما یعْمَلُونَ *لْقَذٌ کر الدین قالوا ان ال هوٍ الَسية 
ان ریم و قال السیخ یا بنی اسشّرائیل اعْبذُوا ال یر و کم له مق 
و و م٩‏ کر ور وج و 012 لا - -] او لو - 1 رو ۲ 
پشرک پاللع فقذ ر اللة له ۱ ِِ و مَاواه الناژ و ما للظالمین مِنْ انصارٍ 
"لد کفر الذین قالوا ان ال ثالث تلائّو و ما من له لا ال واجذ و ان لَم 
و لل | مه ]م2 تب تن ۰ 
یئتهوا عََّا یفولون لَیمَسَنّ الْذین 
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۱ 


کَقژوا ملقُش داب لیم *] قلا ییون ای ال و بَسْتَْفوتة و اللةْ عفر 
ریغ ها القسخ ان عزته ال زشول قة علت من قله الشل و اه 
صديقة کانا یاکلان الطعام انظر کیف بینْ لهَمْ الایاتِ نم انم آنی یَوْفکون 
*قل | تعبذون_من دون الله ما لا یمک لکم صَرّا و لا تفعا و اللهٌ هو السمیع 
الْعلی*قل با هل الکتلب لاتعْلوا في دییکُم یر الق و لا تقو أَهُواء وم 
قدٌ صَلوا من قَبِل و آصَلوا کنیرا و صَلوا عَن سواء السّبیل *لْهن الذین روا 
من بنی اسّرائیل علی لسان داود و عپسی ابن مَرْیم ذلک بما عَضوا و کائوا 
بعْتَدون *کائول لا بتناهون عَنْ مُنگر ققلوة لین ما کائوا یفْعَلُونَ *تری کثیر| 
مهم یتولون الذین کفروا ینس ما قَدَمت لَهْمْ آْفُسْهَم آن سَخط الله عَلَبَهم 
و فی العذاب هم خالدون ۴و لو کائوا بُوْمِنُونَ بالله و البی و ما آثزل الیه مَا 
حَدوفم آقلباء و لکنْ کثبرا ملهم فاسفون *لجدن أسّدٌ لاس عداوة للذین 
منوا الیهُود و الذین آشر‌کوا و لتجدَن اَفَرَيهْم مَوَده یلذین منوا الذین قالوا 
تا تصاری ,ذلک بان مِنَهْمْ قسیسین و ژهبانا و انهْمْ لا یسْتکبرون *و |ذا 
سَمعوا ما آئزل الی الرَسَول تری اعينَهْمْ تفیضّ من الدَمُع ممّا عَرَفوا من 
الحق یِفولون رین متا قاکبنا مع الشاهدین *و ما نا لا نوْممنْ بالله و ما جاعنا 
من الحق و تطمغ آن بُدخلنا ربا مع القَوّم الصَالِحین *َاناهُمْ اللهُ بما قالوا 


([بگو: «ای اهل کتاب: تا اهتحافتن که ] به تورات و انجیل و آنچه از 
پروردگارتان به سوی شما نازل شده است عمل نکرده اید بر هیچ [آیین بر 
حقّی ] نیستید.» و قطعا آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده, بر 
طغیان و کفر بسیاری از آنان خواهد افزود. پس بر گروه کافران اندوه 
مخور. کنتانی که انمان آوزره و کسانی که یهودی و صابتی و مسیحی آند, 
هر کس به خدا و روز بازپسین ایمان آوَرّد و کار نیکو کند, پس نه بیمی بر 
ایشان است و نه اندوهگین خواهند شد. ما از فرزندان اسرائیل سخت 
پیمان گرفتیم. و به سویشان پیامبرانی روانه کردیم. هر بار پیامبری چیزی 
بر خلاف دلخواهشان برایشان آورد. گروهی را تکذیب می کردند و گروهی 
را می کشتند. و پنداشتند کیفری در کار نیست. پس کور و کر شدند. 
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خدا توبه آنان را پذیرفت. باز بسیاری از ایشان کور و کر شدند, و خدا به 
آنچه انجام می دهند بیناست. کسانی که گفتند: «خدا همان مسی پسر 
مریم است», قطعا" کافر شده اند و حال آنکه مسیح. می گفت: «ای 
فرزندان اسراثئیل, پروردگار من و پروردگار خودتان را بپرستید که هر کس 
به خدا شرک آوَرد, قطعاً خدا بهشت را بر او حرام ساخته و جایگاهش آتش 
است. و برای ستمکاران یاورانی نیست.» کسانی که [به تثلیث قائل شده 
و ] گفتند؛ «خد| سومین [شخص از ] سه [شخص با سه اقنوم ] است., قطعاً 
کافر شده اند, و حال آنکه هیچ معبودی جز خدای یکتا نیست. و اگر از آنچه 
می گویند باز نایستند, به کافران ایشان عذابی دردناک خواهد رسید. چرا 
به درگاه خدا توبه نمی کنند, داز وی آمززتتن نمی خواهند: و خدا آمزژندم 
مهربان است. مسیح. پسر مریم جز پیامبری نبود که پیش از او آنیز] 
پیامبرانی آمده بودند و مادرش زنی بسیا بار.زانستخو بود: هر دو غذا. هی 
خوردند. بنگر چگونه آیات [خود] را برای آنان توضیح می دهیم سپس ببین 
چگونه [از حقیقت ] دور می افتند. بگو: «آیا غیر از خدا چیزی را که اختیار 
زیان و سود شفا را ندازده من برستید؟ .و جال آنکه. خداوندشنواق 
داناست.» بگو: «ای اهل کتاب. در دین خود بناحق گزافه گویی نکنید. و از 
بی هوسهای گروهی که پیش از اين گمراه گشتند و بسیاری [از مردم ] را 
گمراه کردند و [خود] از راه راست منحرف شدند, نروید.» از میان 
فرزندان اسرائیل, آنان که کفر ورزیدند, به زبان داوود و عیسی بن مریم 
مورد لعنت قرار گرفتند. اين [کیفر ] به خاطر آن بود که عصیان ورزیده و 
[از فرمان خدا] تجاوز می کردند. [و ] از کار زشتی که آن را مرتکب می 
شدند, یکدپگر زا بازتفی: دانتنن ر استی. چه ند نهد آنخه. هی. کروند: 
تارف ان آنان را فیرستی ک با کسانی که کر ور ربده اند زویف 
کنند. راستی چه زشت است آنچه برای خود پیش فرستادندر [در نتیجه ] 
خدا بر ایشان خشم گرفت, هتوناته: دن رآ مس سا نند. و اگر به خدا و 
پیامبر و آنچه که به سوی او فرود آمده ایمان می آوردند, آنان را به 
دوستی نمی گرفتند, لیکن بسیاری از ایشان نافرمانند. مها 0 
کسانی را که شرک ورزیده اند, دشمن ترین مردم نسبت به موّمنان 
خواهی یافت و قطعا کسانی را که گفتند: «ما نصرانی هستیم», نزدیکترین 
مردم در دوستی با مومنان خواهی یافت. زیرا برخی از انان دانشمندان و 
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رهبانانی اند که تکیز نمی ورزند: و چون آنچه را به سوی این پیامبر نازل 
خشمفا تا سرازیر می شود. کی پروردکاراد ما ایمان آورده آیم 
پس ما را در زمره گواهان بنویس. و برای ما چه [عذری ] است که به خدا 
و آنچه از حق به ما رسیده, ایمان نیاوریم و حال آنکه چشم داریم که 
پروردگارمان ما را با گروه شایستگان [به بهشت ] درآورد؟ پس به پاس 
اه و شاه نان باغمایی پراش اه که ان نی رانا آن مرها 
جاری است. در آن جاودانه می مانند, و این پاداش نیکوکاران است. 1 


مایْدَه من السّماء قال الَفُوا ال ان کم مُوّمنین *قالوا ثریذ آن تأکل متها و 
تَطمَیْنَ قلوینا و تعْلم آن قَدٌ صَدفتنا و تکون عَلیّها من, الشاهدین _ *قال 
عیسی ابْنْ مَرْیم الم رَیُنا آئزل عَلیْنا مایدة من السّماء تون نا عیدا انا 
و اخرنا و یه ملک و اررفنارو ائت حَیر الرّازفین *قال اللة انی مَترلها عَلیکم 
قن کف بَعذ منم قانّی اَعَبُه عذابا لا دب آحداً من, العالمین *و لد قال 
له یا عیسی این مَرَیم | آلت فلت لاس الْحدُونی و مت الهین مِنْ دون 
اللّه قال سبُحاتک ما یکون لی آن آفول ما یس لی بحق ان کنث فُلنْة مد 
عَِْتة تلم ما فی تفسی و لا أَعلمْ ما فی تیک (نک اثت لام القبوب *ما 
لت لَهْمْ الا ما أمَرْتن به آن اعْبدُوا الله تن و رَبِکم و کت عَلیهمٌ شهیدا 
ما مت فيهم قَلمّا توفیتنی کلت آأئثت الرَقيبِ عَلیهم و ات عَلی کل یی ء 
شهیذ ان هم قاَهْمْ عبااک ات هم قاتک آئت العزیژ الْعَکية 


(خدا| آخیزهای معتوعی از قبیل:] خیره و تایه وه وضیاه و حام قرار نداده 
است. ولی کسانی که کفر ورزیدند, بر خدا دروغ می بندند و بیشترشان 
تفمل نی کته و چون به آنان گفته شود: «به سوی آنچه خدا نازل کرده و 
به سوی پیامبر آش ] بیایید», می گویند: «آنچه پدران خود را را یافته 
ایم ما را پبس است.» آیا هر چند پدرانشان چیزی نمی دانسته و هدایت 
نیافته بودند؟ ای کسانی که ایمان آورده اید, به خودتان بپردازید. هر گاه 
شما هدایت پافتید, آن کس که گمراه شده است به شما زیانی نمی 
رساند. بازگشت همه شما به سوی خداست. پس شما را از آنچه انجام 
می دادید, آگاه خواهد کرد. ای کسانی که ایمان آورده اید. هنگامی که یکی 
از شما را [نشانه های] مرگ دررسید. باید از میان خود دو عادل را در 
موقع وصیّت, به شهادت میان خود فرا خوانید يا اگر در سفر بودید و 
مصیبت مرگ, شما را فرا رسید [آو شاهد مسلمان نبود] دو تن از غیرٍ 
[همکیشان ] خود را [به شهادت بطلبید ]. و اگر [در صداقت آنان] شک 
کردید, بت از تمازر آن دورا نگام هی داز ید بیس به خدا سو کند 
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یاد می کنند که ما این احق ] را به هیچ قیمتی نمی فروشیم هر چند [پای ] 
خویشاوند [در کار] باشد, و شهادت الهی را کتمان نمی کنیم, که [اگر 
کتمان حقّ کنیم ] در اين صورت از گناهکاران خواهیم بود. 3 معلوم شد 
که آن دو دستخوش گناه شده اند, دو تن دیگر از کسانی که بر انان ستم 
رفته است, و هر دو [به میّت] نزدیکترند, به جای آن دو [شاهد قبلی] قیام 
کنند پس به خدا سوگند یاد می کنند که: گواهی ما قطعا از گواهی آن دو 
درست تر است, و [از حقّ] تجاوز نکرده ایم, چرا که [اگر چنین کنیم ] از 
ستمکاران خواهیم بود. اين آروش ] برای اینکه شهادت را به صورت درست 
ادا کنند. يا بترسند که بعد از سوگندخوردنشان. سوگندهایی [به وارثان 
میّت ] برگردانده شود, [به صواب ] نزدیکتر است. و از خدا پروا دارید. و 
[اين پندها را] بشنوید, و خدا گروه فاسقان را هدایت نمی کند. [یاد کن ] 
روزی را که خدا پیامبران را گرد می آورد پس می فرماید: «چه پاسخی به 
شما داده شد؟» می گویند: «ما را هیچ دانشی نیست. تویی که دانای 
رازهای نهانی.» [یاد کن ] هنگامی را که خدا فرمود: «ای عیسی پسر مریم 
نعمت مرا بر خود و بر مادرت به یاد آور, آن گاه که تو را به روح القدس 
تأیید کردم که در گهواره [به اعجاز] و در میانسالی [به وحی ] با مردم 
سخن گفتی و آن گاه که تو را کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم و 
آن گاه که به اذن من, از گل, [چیزی ] به شکل پرنده می ساختی؛ , یس در 
آن می دمیدی, و به اذن من پرنده ای می شد. و کور مادرزاد و پیس را به 
اذن من شفا می دادی و آن گاه که مردگان را به ان من لزند از یر 
تروق می ایو آن اه که استت ]| مد اسرانل را امین که برای 
آنان حجختهای آشکار آورده بودی - از تو باز داشتم. پس کسانی از آنان که 
کافر شده بودند گفتند: این [ها چیزی ] جز افسونی آشکار نیست. و [یاد 
کن] هنگامی را که به حواریون وحی کردم که به من و فرستاده ام ایمان 
آورید. وه «ایمان آوردیم, و گواه باش که ما مسلمانیم. ۳ ۳ [باد کن ] 
هنگامی را که حواریون گفتند: «ای عیسی پسر مریم آپا پروردگارت می 
تواند از آسمان, خوانی برای ما فرود آوَرد؟» [عیسی ] گفت: «اگر ایمان 
دارید از خدا پروا دارید.» گفتند: «می ۳۳ از آن بخوربم, و دلهای ما 
آرامش یابد, و بدانیم که به ما راست گفته ای, و بر آن از گواهان باشیم.» 
غیشوه بمنه مرخ حفت بان الهار پدورداواساز استمان: 
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خوانی بر ما فرو فرست تا عیدی برای اوّل و آخر ما باشد و نشانه ای از 
جانب تو. و ما را روزی ده که تو بهترین روزی دهندگانی.» خدا فرمود: 
«من آن را بر شما فرو خواهم فرستاد, و [لی] هر کس از شما پس از ان 
انکار ورزد, وی را [چنان] عذابی کنم که هیچ یک از جهانیان را [آن چنان] 
عذاب نکرده باشم.» و [یاد کن ] هنگامی را که خدا فرمود: «ای عیسی 
پسر مریم, آیا تو به مردم گفتی: من و مادرم را همچون دو خدا به جاي 
خداوند بپرستید؟» گفت: «منژهی تو, مرا نزیبد که [در باره خویشتن ] 
چیزی را که حق من نیست بگویم . اگر آن را گفته بودم قطعا آن را می 
دانستی. ی ای یه ی و 
نمی دانم. چرا که تو خود, دانای رازهای نهانی. جز آنچه مرا بدان فرمان 
دادی [چیزی] به آنان نگفتم [گفته ام] که: خدا, پروردگار من و پروردگار 
خود را عبادت کنند و تا وقتی در شیبانشان تودهتر انان کواه بودم پس چون 
روح مرا گرفتی, تو خود بر آنان نگهبان بودی, و تو بر هر چیز گواهی. «اگر 
عذابشان کلی: آنان تند ان تواند و اکن بر ایشان ببخشایی تو خود, توانا و 
حکیمی.» خدا فرمود: «این؛ روزی است که راستگویان را راستی شان 
سود بخشد.» برای آنان باغهایی است که از زیر [درختان ار آن نهرها روان 
است. همیشه در آن جاودانند. خدا از آنان خشنود است و آنان [نیز] از او 
خشنودند. این است رستگاری تک فرمانروایی آسمانها و زمین و آنچه 
در آنهاست از آن خداست. و او بر هر چیزی تواناست. 1 


م «الْحَمَدٌ له الذی حَلَق السّماواتِ و الَّضَ و جَعَلّ الطلماتِ و النور ثم 
الذین کَقژوا یرهم تَدلون *قو الذی خَلقَکم من طین نُمَ قضی الا و أجل 
مَسَمّی علده نم مّ نت نتم تمتزون, *و قُ ال فی الما وت و فی 
سکم و جَهَرَکَم و یل ما تون *و ما تأنهم هم مِن ایو من ایا 
کائوا عَنها مَعرضینَ *فَقَدٌ کذبوا بالْحق لمّا جاعهمٌ فسوف با 
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ٍ ۳ هم پسبو ی و جبه ال 
یفقَُوة و فی اذنهم وفرا و ان یروا کل ایه لا یومئوا بها حی اذا جاک 
ُچادلوتک تَفُول الذین نوا ان هذا لا آساطیر الأوّلین *و هم هون علة و 
2 ۶ ت عِ 5 ک زر 9 ی كِ- ۱ ی 
ف 9و ۷ بقل؟ 3 الا افسقده ج ما عون اد 3 
لا جک 
و و ِ ۳ جو و و تاو و 1 + مب لا 
و لو رَدوا لعاذوا لما نوا عَنه و هم لکاذبون *و 
٩ ۲‏ ۳ هم ۳ ِ ت۳9 ت 1 تس ک ۹ ِ سم 
قالوا ان هی الا حبائتا ایا و ما تن یبغوئین *و لو تریر لا وا َلی 
زر لا ه ِ 9 ۲ لا ۳ | ها مد 2 ۳ ۳ ووٍ و 
هم فال | لیس هذا پالکق قالوا بلی, و ر فال فقز توا العدات تما کم 
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نی تفولون هم لا بُکدُونک و لک الظالمین بآبات اللّه تَجْحَذون *و لق؟ 
حتت رشل من عَْلِکَ توا علی ما کَحوا و آووا عتّی ناه تطژنا و لا 
تال لکلمات اللّه ول جاعک من تا سین و ان کان کر علیک 
راقة 5 تفت قفا : او ما فی السّماء 


فتانیهخ بایه و لو شا ال و ی ی قل کون من الجاهلین "ما 
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قطنا فی الکتاب بهن شن ء نم الي تیهم بُخْشَرون خو الذین نوا بایان 
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(ستایش خدایی را که آسمانها زمین را آفرید, و تاریکیها و روشنایی را 
یدید ۳ با این همه کسانی که کفر ورزیده اند, [غیر او را] با پروردگار 
خه در آیرمی ی آوست کی که نها راز بل اففیی ان کاخ ف مه را 
[برای شما عمر] مقژر داشت. و اجّل حتمی نزد اوست. با این همه 
[بعضی از] شما [در قدرت او] تردید می کنید. و او در آسمانها و زمین 
خداست. نهان و آشکا را ها ای ی ۱ 
می داند. و هی نشانه ای از نشانه های پروردگارشان به سویشان نمی 
آمد مگر آنکه از آن روی بر می تافتند. آنان حقّ را هنگامی که به سویشان 
آمد تکذیب کردند, پس به زودی, [حقیقت ] خبرهای آنچه را که به ریشخند 
مق کر فتند یه آنان خواهد رسید. آپا ندیده اند که _پیش از آنان چه بسیار 
اقتها را هلاک کردیم؟ [امتهایی که] در زمین به انان امکاناتی دادیم که 
برای شما آن امکانات را فراهم نکرده ایم, و [بارانهای] اسمان را پی در 
پی بر آنان فرو فرستادیم, و رودبارها از زیر [شهرهای] آنان روان ساختیم. 
پس ایشان را به [سزای ] گناهانشان هلاک کردیم, و پس از آنان نسلهای 
ديگري پدید آوردیم.و اگر مکتوبی, نوشته بر کاعذ بر تو نازل می کردیم و 
آام ان را با دستهای خود لمس می کردند قطعا کافران می گفتند: «اين 
[چیزی] جز سحر آشکار نیست.» و گفتند: «چرا فرشته ای بر او نازل 
نشده است؟» و اگر فرشتم ای فرود می آوز دنز قطعاً کار تمام شده بود 
سیس مهلت نمی یافتند. و اگر او را فرشته ای قرار می دادیم, حتماً وی را 
ان صورت: | مردی ی فی آوودنم: و امر را هم چنان بر آنان مشتبه می 
ساختیم. و پیش از نو پیامبرانی به استهزا گرفته شدند. پس آنچه را 
ریشخند می کردند گریبانگیر ریشخندکنندگان ایشان گردید. بگو: «در زمین 
بگردید, آن گاه بنگرید که فرجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است ؟» بگو: 
«آنچه در آسمانها و زمین است از آن کیست؟» بگو: «از آن خداست» که 
رحمت را بر خویشتن واجب گردانیده است. یقینا شما را در روز قیامت - 
که در آن هیچ شکی نیست - گرد خواهد آورد. خودباختگان کسانی اند که 
ایمان نمی آورند. و آنچه در شب و روز آرام [و تکاپو] دارد. از آنِ اوست و 
او شنوای داناست. بگو: «آیا غیر از خدا - پدیدآورنده آسمانها و زمین - 
سرپرسنی برگزینم؟ و اوست که خوراک می دهد, و خوراک داده نمی 
شود.» بگو: «من مأمورم که نخستین کسی باشم 
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که اسلام آورده است. و [به "من فرمان داده شده که :] هرگز از مشرکان 
مباش.» بگو: «اگر به پروردگارم عصیان ورزم از عذاب روزي بزرگ می 
ترسم.» آن روز, کسی که [عذاب] از او برگردانده شود, اما واه 
زحفعت آوزته. وراین اس همان رسکاری آشکان وان خدا بت زبانی 
ترتا تن کسی حه او ظرفت: ند از0«ستیت: 1 
پس او بر هر چیزی تواناست. و اوست که بر بندگان خویش چیره است. و 
اوست حکیم آگاه. بگو: «گواهی چه کسی از همه برتر است؟» بگو: «خدا 
میان من و شما گواه است. و اين قرآن به من وحی شده تا به وسیله آن, 
شما و هر کس را (که اين پیام به او] برسد. هشدار دهم. آیا واقعا شما 
گواهی می دهید که در جنب خدا, خدایان دیگری است؟» بگو: «من گواهی 
نمی دهم.» بگو: «او تنها معبودی یگانه است. و بی کر یدنه فز ان افحه 
شریک [او] قرار می دهید بیزارم.» کسانی که کتاب ۳ آنان داده 
اش‌هان کون که مرا رای اس اه اسر ایا مسا 
کسانی که به خود زیان زده اند, 0 و کیست 2 
آن کس که بر خدا دروعغ بلستته پا آیات او را تکذیب نموده؟ بی نردید» 
ستمکاران رستگار نمی شوند. و [یاد کن ] روزی را که همه آنان را محشور 
می کنیم, آن گاه به کسانی که شرک آورده اند می گوییم: «کجایند 
شریکان شما که [آنها را شریک خدا ] می پنداشتید؟» آن گاه عذرشان جز 
این بیست که می گویند: «به خدا, پروردگارمان سو گند که ما مشرک 
نبودیم.» ببین» چگونه به خود دروغ می گویند و آنچه برمی بافتند از ایشان 
یاوه شد. و برخی از آنان به تو گوش فرا می دهند, و [لی] ما بر دلهایشان 
پرده:ها: آفکتده ايم با آن راخعهمند فقو کوشهایشان .ستکنتی. افزار,داده 
ایم]) و اگر هر معجزه ای را ببینند به آن ایمان نمی آورند. تا آنجا که وقتی 
ی اد و با تو جدال می کنند, کسانی که کفر ورزیدند, می گویند: 
«اين [کتاب ] چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست. > و آنان [مردم را] از 
آن باز می دارند و [خود نیز ] از آن دوری می کنند. و [لی ] جز خویشتن را 
به هلاکت نمی افکنند و نمی دانند. و ای کاش [منکران را] هنگامی که بر 
آتتتن عرضه میِ شوند, می دیدی که می گویند: «کاش با زگردانده می 
شدیم و [دیگر] آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از موّمنان می 
شدیم.» [ولی چنین نیست ] , 
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آنچه رز پیش از این نهان می داشتند, برای آنان آشکار شده است. و اگر 
هم بازگردانده شوند قطعاً به آنچه از آن منع شده بودند برمی گردند و 
آتار0: در وعگویتت رکفت «جز زندگی دنیای ما [زندگی دیگری] نیست و 
برانگیخته نخواهیم شد.» و اگر بنگری هنگامی را که در برابر پروردگارشان 
باز داشته می شوند. [خدا] می فرماید: «آیا اين حق" نیست؟» می گویند: 
«چرا, سوگند به پروردگارمان [که حق است].» می فرماید: «پس به 
[کیفر ] آنکه کفر می ورزیدید, این عذاب را بچشید.» کسانی که لقای الهی 
را دروغ انگاشتند قطعا زیان دیدند. تا آن گاه که قیامت بناگاه بر آنان 
دررسد, می گویند: «ای دریغ بر ماء بر آنچه در باره آن کوتاهی کردیم.» و 
آنان بار سنگین گناهانشان را به دوش می کشند. یی زر ۳٩‏ ی 
ی ی ی ی ای ی 
برای کسانی که پرهیزگاری می کنند بهتر است. آیا نمی اندیشید؟ به بعین: 
می دانیم که آنچه می گویند تو را سخت غمگین می کند. در واقع آنان تو را 
تکذیب نمی کنند. ولی ستمکاران آیات خدا را انکار می کنند. و پیش از تو 
نیز پیامبرانی تعکذیب شدند. ولی بر انچه تکذیب شدند و ازار دیدند 
شکیبایی کردند تا بای ما به آنان رسید, و برای کلمات خدا هیچ تغییردهنده 
ای نیست. و مسلماً اخبار پیامبران به تو رسیده است. کر اعواضش کردن 
آنان [از قرآن ] بر تو گران است؛ اگر می توانی نقبی در زمین يا نردبانی 
در آسمان بجویی تا معجزه ای [دیگر ] برایشان بیاوری [پس چنین کن]. و 
اگر خدا می خواست قطعا آنان را بر هدایت گرد می آورد, پس زنهار از 
نادانان مباش. تنها کسانی [دعوت تو را] اجابت می کنند که گوش شنوا 
دارند, و [امّا] مردگان را خداوند [در قیامت ] بر خواهد انگیخت سپس به 
سوی او بازگردانیده می شوند. و گفتند: «چرا معجزه ای از جانب 
پروردگارش بر او نازل نشده است؟» بگو: «بی تردید, خدا قادر است که 
بدیدم: ای شرف فری فراشتن لیکن. پشتر آنان نمی دانند» و هیچ جنبنده 
ای در زمین نیست و نه هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند مگر 
آنکه آنها [نیز ] گروه هایی مانند شما هستند, ما هیچ چیزی را در کتاب [لوح 
محفو ظ ] فروگذار نکرده ایم سپس [همه] به سوی پروردگارشان محشور 
خواهند گردید. و کسانی که آیات ما را دروغ بنداشتند, در تاریکیها [ی کفر ] 
کر و لالند, هر که را خدا بخواهد 
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گمراهش می گذارد و هر که را بخواهد بر راه راست قرارش می دهد. 
کی اه ار قاتا زا درس اهروت ی ما 
درياید, اگر راستگویید, کسی غیر از خدا را می خوانید؟» [نه,] بلکه تنها او 
را می خوانید, و اگر او بخواهد رنح و بلا را از شما دور می گرداند, و انچه 
را ِ [او] می گردانید فراموش می کنید. و به یقین, ما به سوی 
اتهانی که ان دید تا سرانی | فرسار مت و ان ره کی 
معیشت و بیماری دچار ساختیم, تا به زاری و خاکساری درانند: پس چرا 
هنگامی که عذاب ما به آنان رسید تضلع نکردند؟ ولی [حقیقت این است 
که ] دلهایشان سخت شده, و شیطان آنچه را انجام می دادند برایشان 
از اشته اففت دشن حون انجه.:زا که بان پند داده شده بودند فراموش 
کردند, درهای هر چیزی [از نعمتها ] را بر آنان گشودیم, تا هنگامی که به 
آنچه داده شده بودند شاد . گردیدند ناکهان [خریبان | انان:را گرفتيم: و یکباره 
نومید شدند. پس ریشه آن گروهی که ستم کردند برکنده شد, و ستایش 
برای خداوند, پروردگار جهانیان است. بگو: یر تما اگر خدا شنوایی 
شما و دیدگانتان را بگیرد و بر دلهایتان مهر نهد آبا غیر از خدا کدام 
معبودی است که آن را به شما بازپس دهد؟» بنگر چگونه آیات [خود] را 
[گوناگون ] بیان می کنیم, سپس آنان روی برمی تابند؟ بگو: «به نظر شما., 
اک دا ها ها را اراس سا ره اه وم رن 
[کسی ] هلاک خواهد شد؟» و ما پیامبران [خود ] را جز بشارتگر و 
هشداردهنده نمی فرستیم, پس کسانی که ایمان آورند و نیکوکاری کنند 
بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نخواهند شد. و کسانی که آیات ما را دروغ 
ا کار رنه به [سزای ] آنکه نافرمانی می کردند, کید اف تیف بان خواهد رسید. 
بگو: «به شما نمی گویم گنجینه های خدا نزد من است و غیب نیز نمی دانم 
و به شما نمی گویم که من فرشته ام. جز آنچه را که به سوی من وحی 
می شود پیروی نمی کنم.» بگو: «آیا نابینا و-بینا بکسان انست: ابا تفکر 
نمی کنید.» و به وسیله این اقا ای را کم اه کس و 
پروردگارشان محشور شوند هشدار ده [چرا] که غیر او برای آنها پار و 
ار ۳ 
بامدادان و شامگاهان می خوانند - در حالی که خشنودی او را می خواهند - 
مران. از حساب آنان چیزی بر عهده تو نیست., و از 
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حساب تو [نیز ] چیزی ,9 آنان بیست , تا ایشان را مرانی و از 
ستمکاران باشی. و بدین گونه ما برخی از آنان را به برخی دیگر | زمودیم, 
تا 0 «آيا اینانند که از میان ماء خدا بر ایشان مثت نهاده است؟» آبا 

به [حال] سپاسگزاران داناتر نیست؟ و چونر کسانی که به آیات ما 
۱ نزد تو آیند. بگو: «درود بر شما؛ پروردگارتان رحمت را بر خود 
مقژر کرده که هر کس از شما به نادانی کار بدی کند و آن گاه به توبه و 
صلاح اتید پس وی آخز رز دج مهربان است. > و این گونه, آنات [خود ] را به 
روشنی بیان می کنیم تا راه و رسم گناهکاران روشن شود. بگو: «من نهی 
شده ام که کسانی را که شما غیر از خدا می خوانید بپرستم.» بکو: «من 
از هوسهای شما پیروی نمی کنم, و گر نه گمراه شوم و از راه یافتگان 
نباشم.» بگو: «من از جانب پروردگارم دلیل آشکاری [همراه] دارم, و [لی] 
مارا رای شا وا اه رشان اس ور ار ی 
نیست. فرمان جز به دست خدا نیست, که حق را بیان می کند. و او بهترین 
داوران است.» بگو: «اگر آنچه را با شتاب خواستار آنید نزد من بود, 5 
میان من و شما کار به انجام رسیده بود» و خدا به [حال ] ستمکاران داناتر 
اه ها سا بر اس ره ی ار را یا 
آنچه در خشکی و دریاست می داند, و هیچ برگی ق ی 
اانتکه] ان را مین اند مه دانه: اي جر اریکهای. رمین: ههیم ی و 
خشکی نیست مگر اینکه در کتابی روشن [ثبت ] است. و اوست کسی که 
شبانگاه, روح شما را [به هنگام خواب] می گیرد و آنچه را در روز به دست 
آورده اید می داند یس شما دا دز ان دارم کند تا هنگامی معیّن به 
سر آید آن گاه بازگشت شما به سوی اوست سپس شما را به آنچه انجام 
می داده اید آگاه خواهد کرد. و اوست که بر بندگانش هی 
و نگهبانانی بر شما می فرستد, تا هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا 
رسد, فرشتگان ما جانش بستانند, در حالی که کوتاهی نمی کنند. آن گاه به 
سوی خداوند- مولای بحقشان- برگردانیده شوند. آگاه باشید که داوری از 
ان اوست؛ و او سریعترین حسابرسان است. بگو: «چه کسی شما را از 
تاریکیهای خشکی و دریا می رهاند؟ در حالی که او را به زاری و در نهان 
می خوانید: که ار ما را از اين [مهلکه ] برهاند, البته از سپاسگزاران 
خواهیم بود.» بگو: «خداست که شما 
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را از ان [تاریکیها] و از هر آندوهی می رهاند. باز شما شرک می ورزید.» 
بگو: «او تواناست که از بالای سرتان يا از زیر پاهایتان عذابی بر شما 
بفرستد یا شما را گروه گروه به هم اندازد [و دچار تفرقه سازد] و عذاب 
بعضی از شما را به بعضی [دیگر] بچشاند.» بنگر, چگونه آیات [خود] را 
گوناگون بیان می کنیم باشد که آنان بفهمند. و قوم تو آن [قرآن] را دروغ 
شمردند, در حالی که آن بر حق است. بگو: «من بر شما نگهبان نیستم.» 
برای هر خبری هنگام [وقوع] است, و به زودی خواهید دانست. و چون 
سس کشانی افص نطت | در آیات ما کرو می رون او استان رزوی 
برتاب, تا در سخنی غیر از آن درایند و اگر شیطان تو را [در این باره] به 
فراموشی انداخت, پس از توجه, [دیگر ] با قوم ستمکار منشین. و چیزی از 
حساب آنان [ستمکاران ] بر عهده کسانی که پروا [ي خدا ] دارند, نیست. 
لیکن. تذگر دادن [لازم ] است. باشد که [از استهزا] پرهیز کنند. و کسانی 
را که دین خود را به بازی و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آنان را فریفته 
است, رها کن و [مردم را] به وسیله این [قران ] اندرز ده مبادا کسی به 
[کیفر] انچه کسب کرده به هلاکت افتد, در حالی که برای او در برابر خدا 
پاری و شفاعتگری نباشد و اگر [برای رهایی خود] هر گونه فدیه ای دهد, 
از او پذیرفته نگردد. اینانند که به [سزای ] آنچه کسب کردم اند به هلاکت 
افتاده اند, و به [کیفر ] آنکه کفر می ورزیدند» شرابی از آب جوشان و 
عذابی پر درد خواهند داشت. بکو: «ایا به جای خدا چیزی را بخوانیم که نه 
ام سا مت اس اس زا ایا ای رن 
از عقیده خود بازگردیم؟ مانند کسی که شیطانها او را در بیابان از راه به 
در برده اند, و حیران [بر جای مانده ] است ؟ برای او پارانی است که وی 
را به سوی هدایت می خوانند که:» به سوی ما بیا. «بگو:» هدایت خداست 
که هدایتِ [واقعی ] است. و دستور يافته ایم که تسلیم پروردگار جهانیان 
باشیم. ) 


- «ورما توا الق " قذ ره لٍ قالوا ما رل ال علی بر ین شّت ‏ فُل 
من ایرّل الکتابِ لذی جاء یه مُوسی ئورا و هدی لاس ته قراچلیسَ 
دور و تون کثیرً و عم ما لم توا نم و لا بعکم قُل ال نم 
دهم في حَوَضَهمٌ نون * هذا کناب ای مُضدق الذی بین بدیه 
و در أمٌ الفری و 
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م ری‌ل , ۳ م‌ل رو لس ۱ ۹۹ 
هو رَبُ شی و تکیت کل تفس ات ِ وازره وژر اخری 
تم الی رَبکم مر اک فیه تَحْتَلْفُونَ.» (1) 


و آن گاه که [یهودیان ] گفتند: «خد| چیزی بر بشری نازل نکرده», زر کف 
هدارا جنان که باید تشاند مگ وحه کسی آن کنایی را که موسی 
آورده است نازل کرده؟ [همان کتابی که ] برای مردم روشنایی و رهنمود 
استه انا مات رت اوه دوف موی عم از ان ای 
خواهید] آشکار و بسیاری را پنهان می کنید, در صورتی که چیزی که نه 
شما می دانستید و نه پدرانتان, آبه وسیله آن ] به شما آموخته شد.» بگو: 
«خد| [همه را فرستاده » آن گاه بدا تا در ژرفای [باطل ] خود به بازی 
[سرگرم ] شوند.و این خجسته کتابی است که ما آن را فرو فرستادیم, آو ] 
کامانی را کممس از ان آمدم تصتیی مت کنوربرای اننکم مردم] م 
القری تا آنند هشدار دهی. و کسانی که به 
آخرت اتعان هی منت به آن [قرآن نیز ] ایمان می آورند, و آنان بر 
نمازهای خود مراقبت می کنند. و کیست مکارت از ان حسن که بر خدا 
دروغ می بندد یا می گوید: «به من وحی شده», در حالی که چیزی به او 
وحی نشده باشد, و آن کین کهنن: کورده «به زودی نظیر آنچه را خدا| 
نازل کرده است نازل می کنم»؟ و کاش ستمکاران را در گردابهای مرگ 
می دیدی که فرشتکان آبه سوی آنان ] دستهایشان را گشوده اند [و نهیب 
می,ونند: ] «جانهایتان را ببرون دهید» آمروز به آسزای | انچه‌فاحق بر خدا 
دروغ می بستید و در برابر آیات او تکبر می کردید, به. غاب خوارکننده 
کیفر می یابید. و همان گونه که شما را نخستین بار آفریدیم [اکنون نیز ] 
تنها به سوی ما آمده اید, و آنچه را به شما عطا کرده بودیم پشت سر خود 
نهاده اید, و شفیعانی را که در [کار ] خودتان. شریکان [خدا] می پنداشتید 
با شما نمی بینیم. به یقین؛ , پیوند میان شما بریده شده, و انچه را که می 
پنداشتید از دست شما رفته است. خدا شکافنده دانه و هسته است. زنده 
را از مرده, و مرده را از زنده بیرون می آورد. چنین است خدای شما پس 
چگونه [از حق ] منحرف می شوید؟ [هموست و 
شب را برای ارامش و خورشید و ماه را وسیله حساب قرار داده. این 
اندازه گيري آن توانای 
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۱ را برای شما قرار داده تا به وسیله 
آنها در تاریکیهای خشکی و دریا راه یابید. به یقین, ما دلایل [خود] را برای 
گروهی که می دانند به روشنی بیان کرده ایم. و او همان کسی است که 
شما را از یک تن پدید آورد. پس [برای شما] قرارگاه و محل امانتی [مقرر 
کرد ]. ترذتمر رها آبات [خود ] را برای مردمی که می فهمند به روشنی 
بیان کرده آیم. و اوست کسی که از آسمان, ان فرون آفرد بفنن جه .ونتعیاه 
آن از هر گونه گیاه زور و از آن [گیاه ] جوانه سبزی خارج ساختیم که 
از ان دانه. های: فتراکمن برمی. آوریم: و از شکوفه درخت خرما خوشه 
هایی است نزدیک به هم. و [نیز] باغهایی از انگور و زیتون و انار - همانند و 
غیر همانند - خارج نمودیم. به میوه آن چون ثمر دهد و به [طرز] رسیدنش 
بنگرید. قطعا در اینها برای مردمی که ایمان می آورند نشانه هاست. و 
ادا شویکاس ار ار او با اه وا اما رال کر است. 
و برای او بی هیچ دانشی, پسران و دخترانی تراشیدند. او پاک و برتر 
است از آنچه وصف می کنند. پدیدآورنده آسمانها و زمین است. چگونه او 
را فرزندی باشد, در صورتی که برای او همسری نبوده, و هر چیزی را 
آفریده, و اوست که به هر چیزی داناست. این است خدا, پروردگار شما: 
0[ آفریننده هرز چیزی اشت: بسن او را بپرستید, و 
او بر هر چیزی نگهبان است. چشمها او را درنمی یابند و اوست که دیدگان 
را درمی یابد, و او لطیف آگاه است. به راستی رهنمودهایی ۷ جانب 
پروردگارتان 0 است. پس هر که به دیده بصیرت بنگرد به 
ار ی یی رت وی یب ام 
شما نگهبان نیستم. و اين گونه آیات [خود] را گوناگون بیان می کنیم, تا 
مبادا بگویند تو درس خوانده ای, و تا اینکه آن را برای گروهی که می دانند 
روشن سازیم. از آنچه از پروردگارت به نو وحی شده پیروی کن. هیچ 
معبودی جز او نیست, و از مشرکان روی بگردان. و اگر خدا می خواست 
آنان شرک نمی آوردند, و ما تو را بر ایشان نگهبان نکرده ایم, و تو وکیل 
آنان تیستی: و آنهایی را که جر خداامن. خوانتد ذشتام. مذهید. که آنان از 
روی دشمنی [و] به نادانی, خدا را دشنام خواهند داد. این گونه برای هر 
ات اسان رز سم ان تما یت ان وی ری اسان 
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خواهد بود, و ایشان را از آنچه انجام می دادند آگاه خواهد ساخت. و با 
سخت ترین سوگندهایشان, به خدا سوگند خوردند که اگر معجزه ای برای 
آنانبناید, تفا بدان هی پر وند یه «معجزات., تنها در اختیار خداست.» و 
شما چه می دانید که اگر امعجزه هم ] بیاید باز ایمان نمی آورند. و دلها و 
دید گانشان را برمی گردانیم [در نتیجه به آنات ما ایمان نمی ات ان 
که نخستین بار به آن ایمان نیاوردند. و آنان را رها می کنیم تا در 
طفغیانشان سرگردان بمانند. و اگر ما فرشتگان را به سوی آنان می 
فرستادیم و [اگرٍ] مردگان با آنان به سخن می آمدند, و هر چیزی را دسته 
دسته در تراین انان گرد می وه باز هم ایمان نمی آور دزد جز اینکه 
خدا بخواهد- ولی بیشترشان نادانی می کنند. و بدین گونه برای هر پیامبری 
دشمنی از شیطانهای انس و جن برگماشتیم. بعضی از آنها به بعضی, , برای 
فریب [یکدیگر]/ سخنان آراسته القا می کنند و اگر پروردگار تو می 
خواست چنین نمی کردند. اه 
[چنین مقرر شده است] تا دلهای کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند به 
آن [سخن باطل ] بگراید و آن را بپسندد, و تا اينکه آنچه را باید به دست 
تیا هزندم. به. ذدشت آور تفن پسره آبا داوزی جر خدا جویق با اینکة. آوست: که 
این کتاب را به تفصیل به سوی شما نازل کرده است. و کسانی که کتاب 
ااتتضا هه باه داده انم مت داد که اق از جانب پروردگارت به حق 
فرو فرستاده شده است. یس نو از تردیدکنندگان مباش. و سخن 
پروردگارت به راستی و داد سرانجام گرفته است و هیچ تغییر دهنده ای 
برای کلمات او نیست و او شنوای داناست. و اگر از بیشتر کسانی که در 
[اين سر] زمین می باشند پیروی کنی, تو را از راه خدا گمراه می کنند. 
آنان جز از گمانِ [خود] پیروی نمی کنند و جز به حدس و تخمین نمی 
تزدا نت با ره پر ورد ان قوبه [حال ] کسی که از راه او منحرف می شود 
داناتر است. و او به [حال ] راه یافتگان [نیز ] داناتر است. بتوی اکن بات 
او ایمان دارید از آنچه نام خدا [به هنگام ذیح ] بر آن برده شده است 
بخورید. و شما را چه شده است که از آنچه نام خدا بر آن برده شده است 
نمی خورید؟ با اينکه [آخدا] آنچه را بر شما حرام کرده - جز آنچه بدان 
ناچار شده اید - برای شما و نموده است. و به راستی, 
بسیاری [از مردم. دیگران ۹ نادانی. با هوسهای خود گمراه 
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می کنند. آری, پروردگار تو به [حال ] تجاوز کاران داناتر است. و گناه آشکار 
و پنهان را رها کنید, زیرا کسانی که مرتکب گناه می شوند, به زودی در 
برابر آنچه به دست می آوردند کیفر خواهند یافت. و از آنچه نام خدا بر آن 
برده نشده است مخورید, چرا که آن قطعا نافرمانی است. و در حقیقت؛ 
شیطانها به دوستان خود وسوسه می کنند تا با شما ستیزه نمایند. و آکز 
اطاعتشان کنید قطعاً شما هم مشرکید. آیا کسی که مرده [دل ] بود و زنده 
اش گردانیدیم و برای او نوری پدید آوردیم تا در پرتو آن, در میان مردم راه 
بر ود چون کسی است که گویی گرفتار در تاریکيهاست و از آن بیرون 
آمدنی نیست؟ این گونه برای کافران آنچه انجام می دادند زینت داده شده 
است. و بدین گونه, در هر شهری گناهکاران بزرگش را می گماریم تا در 
آن به نیرنگ پردازند, و [لی] آنان جز به خودشان نیرنگ نمی زنند و درک 
نمی کنند. و چون ۳ برایشان بیاید, می گویند: «هرگز ایمان نمی ورتم 
تا اینکه نظیر آنچه به فرستادگان خد| داده شده است به ما [نیز ] داده 
شود.» خدا بهتر می داند رسالتش را کجا قرار دهد. به زودی, کسانی را 
که هزانکت. نام دندرب اسزای | انکه تیزیی.می کردنده در ستشگان دا 
خواری و شکنجه ای سخت خواهد رسید. پس کسی را که خدا بخواهد 
هدایت نماید, دلش را به پذیرش اسلام می گشاید و هر که را بخواهد 
گمراه کت لس زاسست کک میا بان کی 
اما تا مت ری اش و تا بایفی رش کسانف که انها ماود 
قرار می دهد. و راه راست پروردگارت همین است. ما آیات [خود ] را برای 
گروهی که یند می گیرند؛ به روشنی بیان نموده ایم. برای آنان؛ نزد 
پروردگارشان سرای عافیت است, و به [پاداش] آنچه انجام می دادند. او 
یارشان خواهد بود. و [یاد کن] روزی را که همه آنان را گرد می آورد [و 
می فرماید  :‏ «ای گروه جنیان, از آدمیان [پیروان ] فراوان بافتید. > و 
هواخواهان آنها از [نوع] انسان می گویند: «پروردگارا. برخی از ما از 
برخی دیگر بهره برداری کرد, و به پایانی که برای ما معین کردی 
رسیدیم» آخداا من فرماید: «جایگام شما انستن است در آن ماندگار 
خواهید بود, مگر آنچه را خدا بخواهد [که خود تخفیف دهد] آری, پروردگار 
تو حکیم داناست.» و اين گونه برخی از ستمکاران را به [کیفر] آنچه به 
دش و اور دنک لت رت بنکی. دیکر تعیه کارا تیه 
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اق. کروه جن و انتش. ابا از میان: شما فرستادکانی بزای:شما نياهدند: که 
آیات مرا بر شما بخوانند و از دیدار اين روزتان به شما هشدار دهند؟ 
گفتند: «ما به زیان خود گواهی دهیم.» [که ازی: آمدند] و زتذ کی دیا 
فریبشان داد, و بر ضد خود گواهی دادند که آنان کافر بوده اند. این [اتمام 
حجت ] بدان سبب است که پروردکار تو هیج گاه شهر ها را به ستم نابود 
نکرده, در حالی که مردم آن غافل باشند. و برای هر یک [از اين دو گروه] 
از آنچه انجام داده اند, [در جزا] مراتبی خواهد بود, و پروردگارت از آنچه 
می کنند غافل نیست. و پروردگار تو بی نیاز و رحمتگر است. اگر بخواهد 
شما را می برد, و پس از شما.؛ هر که را بخواهد جانشین [شما | می کند 
هم چنان که شما را از نسل گروهی دیگر پدید آورده است. قطعاً آنچه به 
شما وعده داده می شود هه است. و شما درمانده کنندگان آخدا ] 
نیستید. بگو: «آای قوم من, هر چه مقدور شما هست انجام دهید من آهم ] 
انجام می دهم. به زودی خواهید دانست که فرجام [نیکوی ] آن سرای از آن 
کیست. آری, ستمکاران رستگار نمی شوند.» و [مشرکان, ] برای خدا| 1 
انچه از کثیت و دامها که آفریده است سهمی گذاشتند, و به پندار خودشان 
گفتند: «اين ویژه خداست و این ویژه شان بان سین اوحد خاص بتانشان بود 
به خدا نمی رسید., و [لی] آنچه خاص خدا بود به بتانشان می رسید. چه بد 
داوری می کنند. و این گونه برای بسیاری از مشرکان. بتانشان کشتن 
فرزندانشان را آراستند. تا هلاکشان کنند و دینشان را بر آتان مشتبه سازند 
و اگر خدا می خواست چنین نمی کردند. نش ایشان را با آنجه به دروغ.مفی 
سازندشها کن» وه زعم خودشان. کفندد: «اینها دامها وه کشترار [هاق] 
ممنوع است. که جز کسی که ما بخواهیم نباید از ان بخورد, و دامهایی 
است که [سوار شدن بر ] پشت انها حرام شده است. > و دامهایی 
[داشتند] که [هنگام ذیح ] نام خدا ژاابر ان [ها ] نمی بردند به صرف افترا 
بر آخدا] به زودی آخدا] آنان را به خاطر آنچه افترا می بستند جزا می 
دهد. و گفتند: «آنچه در شکم این دامهاست ای ها و 
بر همسران ما حرام شده است: و اگر [آن جنین ] مرده باشد, همه آنان [از 
ژن تفن ان شریکند. به زودی [خدا ] توصیف آنان را سزا| خواهد داد, 
زیرا او حکیم داناست. کسانی که از روی بی خردی و نادانی, فرزندان خود 
را کته آنده ه انخف | وا وروتیشان کرخه هو از 


ص: 605 


راه افترا| به خدا - حرام شمرده اند سخت زیان کردند. آنان به راستی 
گمراه شده؛ و هدایت نیافته اند. و اوست کسی که باغهایی با داربست و 
بدون داربست, و خرماین, و کشتزار با میوه های گوناگون آن, و زیتون, و 
انار شبیه به یکدیگر و غیر شبیه پدید آوره اث,قیوه آن. - چون ثمر داد - 
بخورید. و حق ژبینوایان از| آن را روز بهره برداری از آن بدهید, و [لی] 
زیاده روی مکنید که او اسرافکاران را دوست ندارد. و نیز ] از دامها, 
حیوانات بارکش و حیوانات کرک و پشم دهنده را [یدید اورد)]. از انچه خدا 
روزیتان کرده است بخورید. و از پی گامهای شیطان و 
شما دشمنی آشکار است. هشت فرد [آفرید و بر شما حلال کردا: 
گوسفند دو تاء و از بز دو تا. بگو: «آیا [خدا] نرها [ی آنها] را ِ 1 
ماده زا یا انجه را که رحم آن دو ماده در بر گرفته است ؟» اگر راست 
مي گویید, از روی علم, به من خبر دهید.» و از شتر دو, و از گاو دو. بگو: 
«آیا [خدا] نرها [ی آنها ] را حرام کرده یا ماده ها را؟ يا آنچه را که رحم آن 
دی-فادم,دن بر . کزافته. اسیخت؟ یا وقتی خداوند شما را به این [تحریم ] 
سفارش کرد حاضر بودید؟» پس کیست ستمکارتر ازدان کلتق که بر خدا 
دروغ بندد, تا از روی نادانی, مردم راز گمراه کند؟ آری, خدا گروه 
ستمکاران را راهنمایی نمی کند. بگو؛ «در آنچه به من وحی شده است, بر 
خورنده ای که آن را می خورد هی حرامی نمی یابم؛ مکی انکه مردار یا 
خون ريخته یا گوشت خوک باشد که اینها همه پليدند. يا [قربانیی که ] از 
روی نافرمانی, آبه هنگام ذیح ] نام غیر خدا بر ان برده شده باشد. پس 
کسی که بدون سرکشی و زیاده خواهی [به خوردن آنها] ناچار گردد, قطعا قطعا 
پروردگار تو آمرزنده مهربان است. و بر بهودیان, هر [حیوان] چنگال داری 
را حرام کردیم, و 1 گاو و گوسفند. پیه آن دو را بر آنان حرام کردیم, به 
استثنای بیه هایی که بر پشت آ دو یا بر روده هاست پا انچه با استخوان 
درامیخته است. این [تحریم ] را به سزای ستم کردنشان, به انان کیفر 
دادیم, و ما البثّه راستگوییم. 


[ای پیامبر, ] پس اگر تو را تکذیب کردند بگوز «پروردگار شما دارای 
رحمتی گسترده است و [با این حال] عذاب او از گروه مجرمان بازگردانده 
نخواهد شد.» کسانی که شرک آوردند به زودی خواهند گفت: «اگر خدا 


می خواست.؛ نه ما و نه پدرانمان شرک نمی آوزذنم: و چیزی را 
[آخودسرانه ] تحریم نمی کردیم.» کسانی هم 
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که بسن از انا بودند,. همین گونه [پیامبران خود را] تکذیب کردند. تا 
عقوبت ما را چشیدند. بگو: «آیا نزد شما دانشی هست که آن را برای ما 
آشکار کنید؟ شما جز از گمان پیروی نمی کنید, و جز دروغ نمی گویید.» 
بگو: «برهان رسا ویژه خداست., و اگر [خدا ] می خواست قطعاً همه شما 
با هت یکره و دگیاهان کوررا که کواهی من کهده اک نو 
اینها را حرام کرده, بیاورید.» پس اگر هم شهادت دادند تو با آنان شهادت 
مده؛ ۱ | تکذیب کردند و کسانی که به 
آخرت ایمان نمی آورند و [معبودان دروغین را] با پروردگارشان همتا قرار 
فی دنه سره فکر بکو فبیانید: ۲ آنجه: را پروردکارتان بن تسا رام 
کرده برای شما بخوانم: چیزی را با او شریک قرار مدهید و به پدر و مادر 
احسان کنید و فرزندان خود را از بیم تنگدستی مکشید ما شما و آنان را 
زوزی مت رشایم وه کا رای زرشت عیده علسی آن چم بو نید [اش ] - 
نزدیک مشوید و تفسی را که خدا حرام گردانیده. جز بحق مکشید. 
اینهاست که آخدا] شما را به [انجام دادن] آن سفارش کرده است, باشد 
که بينديشد. و به مال یتیم - جز به نحوی [هر چه نیکوتر ] - نزدیک مشوید, 
تا به حد رشد خود برسد. و پیمانه و ترازو را به عدالت. تمام بییمایید. هیچ 
کس را جز به قدر توانش تکلیف نمی کنیم. و چون [به داوری یا شهادت ] 
سخن گویید دادگری کنید, هر چند [درباره] خویشاوند [شما] باشد. و به 
پیمان خدا وفا کنید. اینهاست که آخدا ]| شما را به آن سفارش کرده است, 
باشد که پند گیرید. و [بدانید] اين است راه یت از ان ری 
کنید. و از راه ها [ی دیگر] که شما را از راه وی پراکنده می سازد پیروی 
مکنید. اینهاست که آ[خدا] شما را به ان سفارش کرده است. باشد که به 
تقوا گرایید. آن گاه به موسی کتاب دادیم, برای اينکه [نعمت را] بر کسی 
که نیکی کرده است تمام کنیم, و برای اینکه هر چیزی را بیان نماییم, و 
هدایت و رحمتی باشد. امید که به لقای پروردگارشان ایمان بیاورند. و این 
خجسته کتابی است که ما آن را نازل کردیم پس , از آن پیروی کنید و 
پرهی زگاری نمایید. باشد که مورد رحمت قرار گیرید. تا نگویید: «کتاب 
[اسمانی,]: تنها بر دو طایفه پیش از ما نازل شده, و ما از آموختن آنان بی 
خبر بودیم.» يا نگویید: «اگر کتاب بر ما نازل می شد. قطعاً از آنان هدایت 
یافته تر بودیم. » اینک 


ص: 607 


حجّتی از جانب پروردگارتان برای شما آمده و رهنمود و رحمبنی است. . پس 
کیست ستمکارتر از آن کس که آیات خدا را دروع پندارد و از آنها روی 
گرداتد؟ به زودی کسانی. را که از آیات. ها زوی می گردانند, به سبب 
[همین ] اعراضشان, به عذانی سخت مجازات خواهیم کرد. آپا جز این 
انتظار دارند که فرشتگان به سویشان بیایند, پا تزوزد کارت بیاید, پا پاره ای 
از نشانه های پروردگارت بیاید؟ [اما] روزی که پاره ای از نشانه های 
پروردگارت [پدید ] آیته کشت که قبار انمان نیاورده یا خیری در ایمان آوردن 
خود. به دست تیاوردمء آنمان آورذنش نننود.تمی بخشد. بکو؛ «منتظر باشید 
که ما آهم ] منتظریم.» کسانی که دین خود را پراکنده ساختند و فرقه فرقه 
شد ند تو هیچ گونه مسئول ایشان نیستی؛ , کارشان فقط با خداست. آن گاه 

به آنچه انجام می دادند آگاهشان خواهد کرد. هر کس کار نیکی بیاورد. ده 
۳۹۳ آن [پاداش ] خواهد داشت., هر کس کار دی بیاورد, جز مانند آن 
جزا نیابد و بر آنان ستم نرود. بگو: «آری ! پروردگارم مرا به راه راست 
هدایت کرده است: دینلی پایدار, آیین ابراهیم حق گرای ! و او از مشرکان 
نبود.» بگو: «در حقیقت. نماز من و [سایر] عبادات من و زندگی و مرگ 
من, برای خداء پروردگار جهانیان است. اکه] او را شریکی نیست. و بر اين 
[کار ] دستور یافته ام. و من نخستین مسلمانم.» بگو: «آیا جز خدا 
پروردگاری بجویم؟ با اينکه او پروردگار هر چیزی است, و هید ِِِ جز بر 
زیان خود [گناهی] انجام نمی دهد, و هیچ باربرداری بار [گناه] دیگری را 
برنمی دارد, آن گاه باز گشت شما به سوی پروردکارتان خواهد بود, یس 
شما را , ات بل ی آگاه خواهد کرد. 


- «المص*کتا ۳ آنزل ۳ بط - ‌- 
یه مت تک و ۳ با ولباء قلیلا 
کون ِ 


(الف. لام , میم » , صاد. کتابی است که به سوی تو فرو فرستاده شده است- 
پس نباید در سینه تو از ناحیه آن, تنگی باشد- تا به وسیله آن هشدار دهی 
و برای مومنان پندی باشد. آنچه را از جانب پروردگارتان به سوی شما فرو 
فرستاده شده 
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است, پیروی کنید و جز او از معبودان [دیگر] پیروی مکنید. چه اندک پند 
می گیرید !1 
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یام بالفخشاء | ِ 
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‌ و الدر ْ کذلک نفقصل الایاتِ لِقَوّم یِعلمون *قل 


۳ سم ۳ 
کِلما دَحلت مد لَعتب آختها حتّی ]دا اداِرّکُوا ۳ جمیعا ,قالث اَحْراهَمٌ 
لاولافْم نا هوّلاء ضلونا قَاتَهمْ دابا ضعفا من التّارٍ قال لکل ضَعفٌ و لک 
لا تقلمون *و قالث اولاهم لاحراهم فما کان لکم عَلینا چِنْ فَصْل قذوفوا 
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الکاخ تم | 
الوم تساهَم کما تسوا لقاء َوْمهمْ هذا و ما کائوا بآیاینا بَعْحَدون *و لد 
چنناهم یکتاپ فصَلناة علی علم هدی و رَحْمَة لِقَوّم وتو *هل یِنظرون الا 
تأوبلة وم باتی تأوبلة یفول الذی شوخ من قَبْل قَد جاعث سل زا بالکوه 
قهل نا من شقعاء یِشْعَغُوا آنا َو برد فتفْمل یر الذی کا تقمل قَذ حسیوا 
21 مل عدا ونان رد لذی خَلق السّماواتِ و 
الا کت فی.سته آبام نانوی العرش پغشی الیل التهار بَطلَبْهُ حنینا 
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کیک نکرخ العَوتی لقلكم تدکژون *و ال الطیّتَ برغ تبا 
آدی عت لا برغ الا تکدا گدلک تیوه اقیات لتق هون رس 
توس الی ققمه ققال با قَقم سا خاز 

م عذاب بو فومه ۸ 


قائْجیناة و الذین مَعَة فی الْفْلِ و لَعْرفْتا الذین گدیوا بآیاتنا لَهْمْ کائوا قَوماً 
مین *و |لی عاد أَخاَم ود قال با قَوّم اعَبْذوا ال ما لَمٌ من اله عَیژخ | 
ای ی اک ی ی ی 
لظنک من, الکاذبین *قال يا قوّم لیس بی سَفاهدة و لکنی سول من رب 
العالمین *بلعْکُمْ رسالاتِ رب و آتا لک ناصح آمین * و عَجبمْ آن جاءعُم 
دک من زبکم علی رَخل ملْكم لینذرکم و اذکژوا بل جَقلکم خلفاء من بَعد 
قوم توح و زلدَکُمٌ فی الْحْلق بَصَطه قادْکوا آلاء یله لَعَلْکَم تفلخون *قالوا | 
جتتنا لَعْبُد ال وحْدَه و تدر ما کان یَعبْذٌ آباوُنا قأتنا یما تعذنا ار کلت من 
الصَادقین*قال قد وقع عَلیکم من ربکم رِجس و عْصَب | تجادلوتنی فی 
آسماء سَقیتموها نم و آباوْکُمْ ما ترّلْ اه بها من سْلطان قائْتظژوا نی 
تعکر هن اآختطرین» 1 


[و چون کار زشتی کنند. می گویند: «پدران خود 2 نز ان یافتیم و خدا ما 
را بدان فرمان داده است.» بگو: «قطعاً خدا| به کار زشت فرمان نمی 
دهد آیا چیزی را که تمی داتید به خدا تسبت می دهید؟» بگو: «پروزدکارم 
به دادگری فرمان داده است. و [اينکه] در هر مسجدی روی خود را 
مستقیم آبه سوی قبله ] کنید, و در حالی که دین خود را برای او خالص 
گردانیده اید وی را بخوانید. همان گونه که شما را پدید اورد آبه سوی او ] 
برمی گردید.» [در حالی که ] گروهی را هدایت نموده, و گروهی گمراهی 
بر آنان ثابت شده است. زیرا آنان شیاطین را به جای خدا, دوستان آخود] 
گرفته اند و می پندارند که راه یافتگانند. ای فرزندان آدم, جامه خود را در 

هر نمازی برگیرید, و بخورید و بیاشامید و [لی] زیاده روی مکنید که او 
اسرافکاران را دوست نمی دارد. [ای پیامبر] بگو: «زیورهایی را که خدا 
برای بندگانش پدید آورده. و [نیز] روزیهای پاکیزه را چه کسی حرام 
گردانیده؟» بکو: «اين [نعمتها ] در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان 
آورده آئد-و رهز قیامت. آنیز | خاص آنان مین باشد.» این گونه آیات آخود ] را 
برای گروهی که می دانند به روشنی بیان می کنیم. بگو: «پروردگار من 
فقط زشتکاریها را - چه آشکارش [باشد] و چه پنهان - و گناه و ستم ناحق 
را حرام گردانیده است و [نیز ] اینکه چیزی را شریک خدا سازید که دلیلی 
بر [حقانیت ] آن 
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نازل نکرده و اینکه چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت دهید. و برای هر 
امّتی اجلی است پس چون اجلشان فرا رسد. نه [می توانند] ساعتی ان را 
پس اندازند و نه پیش. ای فرزندان آدم, چون پیامبرانی از خودتان برای 
ات وا را ها ود خی دز کت 6۱ ار هس 
گراید, نه بیمی آنان خواهد بود و نه آندوهگین می شوند. و کسانی که 
آیات ما را درو انخاشتند ه از آیدپرتشن] آنما تکبر ورزیدند آنان همدم آتشند 
[و ] ذز ارجاوداشتدین کینست ی بر خدا دروغ بندد 
یا آیات او را تکذیب کند؟ اینان کسانی هستند که تصیتا نز آنجه معا 
شده به ایشان خواهد رسید» تا آن گاه که فرشتگان ما به سراغشان بيایند 
که جانشان بستانند, می گویند: «آنچه غیر از خدا می خواندید کجاست؟» 
می گویند: «از [چشم] ما نایدید شدند» و علیه خود گواهی می دهند که 
آنان کافر بودند. می فرماید: «در میان امتهایی از جن و انس, که پیش از 
نها دم ای ال ان تمه بار که امُتی آذز آنغتن] درآید, 
همکیشان خود را لعنت کند, تا وقتی که همگی در آن به هم پیوندند [آن 
گاه] پیروانشان درباره پیشوایانشان می گویند: «پروردگارا, اینان ما را 
کفزاه کر دندز سین ده برانه ات اه آنان »> |خدا | می فرماند: 
«برای هر کدام [عذاب] دو چندان است ولی شما نمی دانید.» و 
پیشوایانشان به پیروانشان می گویند: «شما را بر ما امتیازی بیست. پس 
به سزای آتخه:به دست:می آوردید عذاب ی در حقیقت. کسانی 
که آیات ما را دروغ شمردند و از [یذیرفتن ] آنها تکبر ورزیدند, درهای 
اتفان با راهان نفی. شاد دی مت درنمی,: اد مقر آنکه سر دز 
سوراخ سوزن داخل شود. و بدینسان بزهکاران را کیفر می دهیم. برای 
آنان.از خهم تری. و ان بالانشان پوشتشهاستت: و ای حونی‌بیداد کران :۱ 
شزا مین دهیم. > کتاتی که ایقان آورده و کارهای شایسته کرده اند - هیچ 
کسی را جز به قدر توانش تکلیف نمی کنیم - آنان همدم بهشتند [که ] در 
آن جاودانند. و هر گونه کینه ای را از سینه هایشان می زداییم. از زیر 
[قصرهای ] شان نهرها جاری است, و می گویند: «ستایش خدابی را که ما 
را بدین [راه] هدایت نمود, و اگر خدا ما را رهبری نمی کرد ما خود هدایت 
نمی یافتیم. در حقیقت. فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند.» و به آنان 
ندا داده می شود که این همان 
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بهشتی است که آن را به [پاداش ] آنچه انجام می دادید میراث یافته اید. و 
بهشتیان؛ دوزخیان را ۳ دهند که: «ماأ آنچه را پروردگارمان به ما 
وغده داده بود درست يافتیم ایا شما [نیز ] آنچه ۲ پروردگارتان وعده کرده 
بود راست و درست یافتید؟» می گویند: «آری. » پس آواز دهنده ای میان 
آنان آواز درمی دهد که: «لعنت خدا بر ستمکاران باد.» همانان که [مردم 
با از رام دساف دارند و آن را کج می خواهند و انها آخست ارشگرند. 
قصان نوی ار این ات بن اغرایف مر مدانی:هستو کمن ری 
[از ان دو دسته] را از سیمایشان می شناسند. و بهشتیان را - که هنوز 
وارد ان نشده و [لی ] [بدان ] امید دارند 5 اواز می دهند که: «سلام بر 
شما.» و چون چشمانشان به سوی دوزخیان گردانیده شود,. می گویند: 
«پروردگارا, ما را در زمره گروه ستمکاران قرار مده.» و اهل اعراف, 
مرداییا. که آنانررا از سانشان فی هس دا فق فصو وا مین 
گویند: «جمعیت شما و آن [همه] گردنکشی که می کردید, به حال شما 
سودی نداشت.» «آیا اينان همان کسان نبودند که سوگند یاد می کردید که 
خدا| آنان را به رحمتنی نخواهد رسانید؟» « [اینک ] به بهشت درآیید. نه 
بیمی بر شماست و نه اندوهگین می شوید.» و دوزخیان بهشتیان را آواز 
می دهند که: «از آن آب با از آنچه خدا روزی شما کرده. بر ما 
می گویند: «خدا| آنها را بر کافران حرام کرده است.» همانان که دین خود 
را سرگرمی و بازی پنداشتند, و زندگی دنیا مغرورشان کرد. پس همان 
گونه که آنان دیدار امروز خود وان بات کردنده وه ایات: ها :۱ انکار می کردند, 
ها اهق] افروز آنان را ارنادمی بریم و تفت ما سای آنان کنات 
آوردیم که آن را از روف دانش, روشن و شیوایش ساخته ایم, و برای 
گروهی که انمان می آورند هدایت و رحمتی است. ایا [آنان] جز در انتظار 
فان آزند؟ روزی ۳ تاویلش فرا| رسد کسانی که آن را پیش از آن به 
فراموشی سپرده اند می گویند: «حقأً فرستادگان پروردگار ما حق را 
آوردند. پس آیا [امروز ] ما را شفاعتگرانی هست که برای ما شفاعت کنند 
با اشکن اس دیا ابا کردانیده شیم بای از انعه آنخام ی دادیم 
انجام دهیم ؟» به راستی که (آنان ] به خویشتن زیان زدند, و آنچه را به 
دروع می ساختند از کف دادند. در حفیفت, پروردگار شما آن خاوت 19۳ 
که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر 
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عرش [جهانداری ] استیلا بافت. روز را به شب- که شتابان آن را می طلبد- 
می پوشاند, و [نیز ] خورشید و ماه و ستارگان را که به فرمان او رام شده 
اند [پدید آورد]. آگاه باش که [عالم] خلق و آمر از آن اوست. فرخنده 
خدایی است پروردگار جهانیان. پروردگار خود را به زاری و نهانی بخوانید 
که اه از حذ گذرندکان را دوست نمی دارد. و در زمین پس از اصلاح آن 
ماک شا یه اد ادا شاد کمخت دا ششک کارا 
نزدیک است. و اوست که بادها را پیشاپیش ارات خسن مژده رسان 
می فرستد, ۱ آن گاه که ابرهای گرانبار را بردارند, آن را به سوی 
سرزمینی مرده برانیم, و از آن, باران فرود آوریم و از هر گونه میوه ای 
[از خاک ] رش 0 مردگان را [نیز از قبرها ] خارح می سازیم, 
بااشد که شما متذکر شوید. و زمین پاک [و آماده ], گیاهش به اذن 
پروردگارش برمی آید و آن [زمینی] که ناپاک [و نامناسب ] است [گیاهش] 
جز اندک و بی فایده برنمی آید. اين گونه, ماه فا ره که 
شکر می گزارند. گونه گون بیان می کنیم. همانا نوح را به سوی قومش 
فرستادیم. پس گفت: «ای قوم من, خدا را بپرستید که برای شما معبودی 
جز او نیست,ٍ من از عذاب روزی سترگ بر شما بیمناکم.» سران قومش 
گفتند: «واقعاً ۳ تقو وا نان کمراهی آشکاری می بینیم.» گفت: «ای قوم 
من» هب گونه گمراهی در من نیست,؛ بلکه من فرستاده ای از جانب 
پروردگار جهانیانم. پیامهای پروردگارم را به شما می رسانم و اندرزتان می 
دهم و چیزهایی از خدا می دانم که [شما ] نمی دانید. آپا تعجب کردید که 
بر مردی از خودتان. پندی از جانب پروردگارتان برای شما آمده تا شما را 
بیم دهد و تا شما پرهی زگاری کنید و باشد که مورد رحمت قرار گیرید؟» 
پس او را تکذیب کردند, و ما او و کسانی را که با وی در کشتی بودند 
نجات دادیم و کسانی را که ایات ما را دروغ پنداشتند غرق کردیم. زیرا 
آنان کروهی کوز ادل | بودند. وه سوی, غاد نرادزشان هود را [فرستادیم ] 
گفت: «ای قوم من؛ خدا| را بیرستید که برای شما معبودی جز او نیلست؛ 
پس آپا پرهی ززگاری نمی کنید؟» سران قومش که کافر بودند گفتند؛ «#در 
حقیفقت؛, ما تو رآ در اتوعف آستا هت می. تمه توا تو را از دروغگویان 
می پنداریم.» گفت: «ای قوم من, در من سفاهتی نیست, ولی من 
فرنتتاده ای از جاتب پژوردگار جهانبانم: پیاههای 
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پروردگارم را به شما می رسانم و برای شما خیرخواهی امینم. ایا تعجب 

کردید که بر مردی از خودتان, پندي از جانب پروردگارتان برای شما ده 

تا شما را هشدار دهد؟ و به خاطر اورید زمانی را که آخداوند] شما را پس 
از قوم نوح, جانشینان [انان ] قرار داد. و در خلفت, بر قوّت شما افزود. 
پس نعمتهای خدا را به یاد اورید. باشد که رستکار شوید.» گفتند: «ايا به 
سوی ما آمده ای که تنها خدا را بپرستیم و آنچه را که پدرانمان می 
پرستید ند رها کنیم؟ اکز راست: می: کویت: آنچه را به ما وعده می دهی 
برای ما بیاور.» گفت: «راستی که عذاب و خشمی [سخت ] از 
پروردگارتان بر شما مقرر گردیده است. ایا درباره نامهایی که خود و 
پدرانتان [برای بتها] نامگذاری کرده اید. و خدا بر [حقانیت ] آنها برهانی 
رو تفرستدم با من مجادله می کنید؟ پس منتظر بشید که من [هم] ‏ 


«فْلّ با با فَ ی سول اللّه کم جهیعاً الذی له مُلک الیّماوات و 
لَض لا ال الا قو تُیی و ؛ مد منوا بالله و وله الب الا الذی 
ون باللّه و کلماته و ایو لک تهتذون» (1) 


(بگو: «ای مردم, من پیامبر خدا به سوی همه شما هستم. همان [خدایی ] 
که فرمانروایی اسمانها و زمین از ان اوست. هیچ معبودی جز او نیست که 
زنده می کند و می میراند. پس به خدا و فرستاده او - که پیامبر درس 
نخوانده ای است که به خدا و کلمات او ایمان دارد - بگروید و او را پیروی 
کنید, 7 شوید.» 4 


6 لکوت السماوات 1 ا خلق له ین شت ۶ و آم عسی ن یکون 
قد افْترب اَحلهُعٌ ۴ خدیتِ بعدَمْ بُوْمِنْونَ *مَن بصْلل اللةٌ قلا هادی له و 
ر‌ِ ۵ ور 2 2 بسم- ‏ رح + + ,تا 
رهم هی يانهم بِعمَهّونَ بین تک عن الساعه ایان مر ساها قل, نما 

وم ر لط 1 و ج[ و . 1 "1 . 7 
علغْها عند یی لا یجلیها لوفتها لا ُع تفلث فی السّماوات و ال لاتم 
الا بَْتة تشتلونک کالک عفو؟ غلها فُلْ تما علغْما علد اللّه و لک آکتر التّاس 
مه ۹ مه و رم هت 2 کب نت 5 ِ ی 
لا یعون *فْل لا ملک لِتفسی تفعاً و لااضرّا الا ما شاء ال و لو نت أغلم 
م 0 سم 5 س ۳ ۳9 ۳" 3 
العَیّت لاستکتث من الخیر 5 ما مَسیی السوء ان 0 الا تذیز و بشیر لقوّم 
وه و *وْح |[ ام ام 9 ۱ را ی هب 5 ِ 
یوْمتَونَ *هو الذی مِنْ تفس واجده و جَعَل منها 
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(آیا نیندیشیده آند که همنشین آنان هیچ جنونی ندارد؟ او جز هشداردهنده 
ای آشکار نیست. آیا در ملکوت آسمانها و زمین و هر چیزی که خدا آفریده 
و رس ور بح 
کدام سخن,؛ بعد از قرآن ایمان می آورند؟ هر که را خداوند گمراه کند, 
برای او هیچ رهبری نیست., و آنان را در طغیانشان سرگردان وا می گذارد. 
از تو در باره قیامت می پرسند [که ] وقوع آن چه وقت است؟ بگو: «علم 
آن, تنها نزد پروردگار من است. جز او [هیچ کس] آن را به موقع خود 
آشکار نمی گرداند. [اين حادثه] بر آسمانها و زمین گران است. جز ناگهان 
به شما نمی رسد » [باز] از تو می پرسند گویا تو از [زمان وقوع ] آن 
آگاهی. بگو: «علم آن, تنها نزد خداست., ولی وروی ۱ ۱ 
«جز آنچه خدا| بخواهد, برای خودم اختیار سود و زیانی ندارم». و اگر غیب 
را ی ی جر 
رسید. من جز بیم دهنده و بشارتگ 
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برای گروهی که ایمان می آورند, نیستم.» اوست آن کس که شما را از 
نفس واحدی آفرید, و جفت وی را 0 یدید آفزد تا بدان آزام کیرد ۰ پس 
چون [آدم ] با او احوا] درآمیخت باردار شد, باری سبک. و [چندی] با آن 
[بار سبک ] گذرانید, و چون سنگین بار شد, خدا, پروردگار خود را خواندند 
که اگر به ما آفرزندی ]| شایسته عطا کنی: قطفا از سپاسگزاران» خواهيم 
بود. و چون به آن دو, [فرزندی ] شایسته داد, در آنچه [خدا] به ایشان داده 
وود ترا ماه کاس فرار :دوه خوا ای آنجه ابا اه شر رت کرداته 
بر ات ابا رات را ماش اس کروا ند که خر را یب 
آفرینند و خودشان مخلوقند؟ و نمی توانند آنان را یاری کنند و نه خویشتن 
را یاری دهند. و اگر آنها را به [راه ] هدایت فراخوانيد, از شما پیروی نمی 
کنند. چه آنها را بخوانید یا خاموش بمانید. برای شما یکسان است. در 
بسن ها ها اد کر رها واه ا یواست می ریاد شمارا اعایت 
کنند آیا انها؛باهایی دارند که.بادان راه بروند. ٍ یا دستهایی دارنن که با ان 
کاری انخام دهتن:یا خشمهایی دازنند کهبا ان خر نبا کوشهاین دار ند که 
با آن بشنوند؟ بگو: «شریکان خود را بخوانید سپس در باره من حیله به کار 
برید و مرا مَهّلت مدهید.» بی تردید, سرور من آن خدایی است که قرآن 
را فرو فرستاده, و همو دوستدار شایستگان است. و کسانی را که به جای 
او می خوانید. نمی توانند شما را یاری کنند و نه خویشتن را یاری دهند. و 
اگر آنها را به [راه] هدایت فرا خوانید. نمی شنوند. و آنها را می بینی که به 
سوی تو می نگرند در حالی که نمی بینند. گذشت پيشه کن, و به [کار ] 
پسندیده فرمان ده و از نادانان رخ برتاب. 9۰ اگر از شیطان وسوسه ای به 
تو رسد, به خدا پناه بر, زیرا که او شنوای داناست.در حقیقت. کسانی که 
[از خدا] پروا دارند, چون وسوسه ای از جانب شیطان بدیشان رسد آ[خدا 
را] به یاد آورند و بناگاه بینا شوند. و یارانشان آنان را به گمراهی می 
کشانند و کوتاهی نمی کنند.و هر گاه برای آنان آیاتی نیاوری, می گویند: 
«چرا آن را خود برنگزیدی؟ «بگو: «من فقط آنچه را که از پروردگارم به 
من وحی می شود پیروی می کنم. اين [قرآن] رهنمودی است از جانب 
پروردگا تما رای کرخهی که مومت امزتصهدایت مه ری ات 
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«یا یا الذین منوا آطیفّوا ال و رَسولة و لاتولوّا علة و أثمْ تسشمغون *و 
تکوتوا کالذين: ؟ نا و هُمْ لا بَسمغون ان سر الذْواب علَد الله 
هم لا بسمعون "ان شر الدواب عند الله 


5 
البِکمّ, الذین لا یعقلوت *و لو عم اللةْ فيهم حیُرا 
لا 
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شون *و الوا فلت لاصيبق الذین طلفوا مِنْکم حَاصَءّ و اعْلَموا أنّ آللة 
۳۹ ِ ۳ ۰ 9 آووٍ ه ۳3 ی و وپٍ ه ۶ ۳ 5 . 4 ۳ 91 
شدید العقاب 5 اد کژوا اد اند .قلیل مستصعفون, فی ۱ رضم تخافون. | 
سیب 3 ِا م ی 0 ج 0 مر 2 2 0 ۳ حِ ۳ ۳ ۰ 
یتَحطفکم النایینْ 7 واکمْ ۲ أ کم ببصرو و ر من ۱ با 
3 کژون #را ۱ 


اما 

3 

7 

ت 

بو" 

ح 

3 اه 
۱ 9 : 

۲ < 
بع 
بط 
3 
31 


0 ۰ 
۱۳ 
۱ 
۳ 
۳ ۰ 
7 
۱ 
درو 
3 
اما 
ند 
9 
۱ 1 
: ۹ 

اما 1 ۳ 
ك 
:صاي 
ی 
0 
است 
3 

۱ 

0 

۱ 
۱ 

0 

۳0 
3 
۱۳ 

اصا 

+ 


3 9« ۳ 9 
اساطیرٌ لین *و لا قالوا الم ِنْ کان هذا و الْحَقّ من علدک قَامْطر 
نا ججاره من الشماء آو ائینا بغذاب آلیم*و ما کان ال لعدبقش و آلت 
م ‏ 0 - ۳ و و سشو و ورو ام وی ج 7 لا آو ه ]۱ و و و و ع و 
فیهم و ما کان اللهٌ معذبهم 5 هم تسجعیر و 5 ما لهْمٌ | بعذبهم اللهٌ هم 
شون کن العشجد الحرام و ما کائوا اقلیاءة ان اقلياوة الا العتفون و نکم 

لاب 1۰ ۳ وت ۳ ره 2 ِ ۳۳ رم مه و 
اکترهم لا ب>ه مُونَ 5 ما کان صَلائَهمٌ عند ابیت الا معاء و تصدیه قَذوقوا 
العذاب یما کت تکُفژون 0 الذین کَقژوا بلففون أَفوالَه لوا عَن 
"و 1 ۳ و 
‌ ۱ 


کَقژوا ان یشنهوا تفر هم ما قذ سلف و ان بتغوذوا فد مصت شَت 
الاوّلین.» (1) 

(ای کسانی که ایمان آورده اید, خدا| و فرستاده او را فرمان برید و از او 
روی برنتابید در حالی که [سخنان او را] می شنوید. و مانند کسانی مباشید 


که گفتند: «شنیدیم» در حالی که نمی شنیدند. قطعا بدترین جنبندگان نزد 
خدا کران و لالانی اند 


ص: 78 
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که نمی انديشند. و اگر خدا در آنان خيري می یافت قطعاً شنوایشان می 
ساخت و اگر آنان را شنوا می کرد, حتماً باز به حال اعراض, روی برمی 
تافتند. ای کسانی که ایمان آورده اید, چون خدا و پیامبر, شما را به چیزی 
فرا خواندند که به شما حیات می بخشد., انان را اجابت کنید, و بدانید که 
خدا میان آدمی و داش حایل می گردد. و هم در نزد او محشور خواهید شد. 
و از فتنه ای که تنها به ستمکاران شما نمی رسد بترسید و بدانید که خدا 
مت کف ات هس باه استه هام را که مار هی ره 
اندک و مستضعف بودید. می ترسیدید مردم شما را بربایند. پس آخدا] به 
شما پناه داد و شما را به یاری خود نیرومند گردانید و از چیزهای پاک به 
شما روزی داد, باشد که سپاسگزاری کنید. ای کسانی که ایمان آورده اید, 
به خدا و پیامبر او خیانت مکنید و [نیز ] در امانتهای خود خیانت نورزید و 
خود می دانید [که نباید خیانت کرد ]. و بدانید که اموال و فرزندان شما 
[وسیله ] ازمایش [شما] هستند. و خداست که نزد او پاداشی بزرگ است. 
ای کسانی که ایمان آورده اید. اگر از خدا پروا دارید, برای شما [نیروی ] 
تشخیص احق از باطل ] قرار می دهد و گناهانتان را از شما می زداید و 
شما را می آمرزد و خدا دارای بخشش بزرگ است. و [یاد کن ] هنگامی را 
که کافران در پاره تو نیرنگ می کردند تا تو را په بند کشند پا بکشند یا [از 
مکه] اخراج کنند, و نیرنگ می زدند, و خدا تدبیر می کرد. و خدا بهترین 
تدبیر کنندگان است. و چون آیات ما بر آنان خوانده شود می گویند: «به 
خوبی شنیدیم, اگر می خواستیم, قطعا ما نیز همانند اين را می گفتیم, اين 
جز افسانه های پیشینیان نیست.» و [یاد کن ] هنگامی را که گفتند: «خدایاء 
اگر این [کتاب ] همان حق از جانب توست. پس بر ما از آسمان سنگهایی 
بباران پا عذابی دردناک بر سر ما بیاور.» و [لی ] تا تو در میان آنان هستی, 
خدا بر آن:تیست که ایشان را عذاب کند: خا انا طلت مور توص هه 
خدا عذاب کننده ایشان نخواهد بود. چرا خدا [در آخرت ] عذابشان نکند, با 
اينکه آنان [مردم را] از [زیارت ] مسجد الحرام پاز می دارند در حالی که 
ایتشانستترپرششتت. ان با شنت چرا که شرپرست آن جز بر هیز کاران: نیستتد: 
ولی بیشترشان نمی دانند. و نمازشان در خانه [خدا] جز سوت کشیدن و 
کف زدن نبود. نفن یه تدای انکه تفر می ور زندنی این غذاب را بشید 
بی گمان. کسانی 


ص: 709 


که کفر ورزیدند. اموال خود را خرج می کنند تا آمردم را] از راه خدا 
بازدارند. پس به زودی آهمه ] آن را خرج می کنند, و گاه حسرنی بر 
نان خواهد گشت سیس مغفلوب می شوند. و کسانی که کفر ورزیدند, به 
سوی دوزخ گردآورده خواهند شد. تا خدا, نایاک را از پاک جدا کند, و ناپاکها 
را روی یکدیگر نهد و همه را متراکم کند آن گاه در جهنم قرار دهد. اینان 
همان ژیانکارانند. نه کشاتی که کفر ورزیده اتمیک «اگر با رکنم آنجه 
کته است برایشان آمرزیده می شود و اگر بازگردند, به یقین, سئت 
[خدا در مورد] پیشینیان گذشت.» 1 


- «و قالّت لبود غَُیْر این ال و قالّتِ التّصاری العسیر ان له ذیک 
وله یأفُواههم بَضاهوّنَ قول الذین کقژوا من قَبل تلهم ال آثی بوَْکُونَ 
#انْحَذُوا بارهم و رَهبائَهَمٌ ابا من دون له و العسیع این ریم و ما 
امزما دول |لها واجدا لا له لا هق سَبْحاتة 4 ما بشرکون *ثریذون. ن 
بْطفو 1 يأَفواههم و یأبی ال الا آن ن یتمّ نو نوره 0 الکافژوت *هو 
الذی أرْسَل رَشُولة دی و دین الْحو لیر و عَی الدّین له و لو کرة 
لغش رکون *يا نها الذین آقئوا ان کنیا من الأخبار و الرقبان اون وال 


أ 
التاس بالباطِل و یَضَذون عَنْ سبیل الله و لت تکیرون الاب و الفطّة و 
۷ لْفِموتها فی سبیل الله قبشوهم یعذاپ الیم یوم ب< ۳ في نار 
لا ی بها جباههْمٌ و هم 5 ء]|۶ ژهم هذا ما کتَرنم لانقفسکم فذوقوا 


و توت اما لا لوا عَدَة ما حَتَم اللة فَیْجلوا ما حَتَم ال رین لَهُمْ سوه 
عما و اللة لا دی الَقَوَم الکافرین.» > () 


- 
ت- 


۲0 سس 


[و بهود گفتند: «غزّیر. پسر خداست.» و نصاری گفتند: «مسیح. پسر 
خداست.» این سخنی است [باطل ] که به زبان می آورند, و به گفتار 
کسانی که پیش از اين کافر شده اند شباهت دارد. خدا آنان را بکشد 
چگونه [از حق ] باز گردانده می شوند؟ اینان دانشمندان و راهبان خود و 
ک 1[ 


ص: 90 


. قوبه 1 30 2 37 


الوهیّت گرفتند, با آنکه مأمور نبودند جز اينکه خدایی یگانه را بپرستند که 
هیچ معبودی جز او نیست. منژه است او از انچه [با وی] شریک می 
گردانند. می خواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش کنند. ولی خداوند 
نمی گذارد, تا نور خود را کامل کند, هر چند کافران را خوش نياید. او کسی 
است که پیامبرش را با هدایت و دین درست. فرستاد تا آن را بر هر چه 
دین است پیروز گرداند, هر چند مشرکان خوش نداشته باشند. ای کسانی 
که ایمان اورده اید. بسیاری از دانشمندان یهود و راهبان, اموال مردم را 
به ناروا می خورند, و [آنان را] از راه خدا باز می دارند. و کسانی که زر و 
سیم را گنجینه می کنند و آن را در راه خدا هزینه نمی کنند, ایشان را از 
عذابی دردناک خبر ده. روزی که آن [گنجینه ] ها را در آتش دوزخ بگدازند, 
و پیشانی و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ کنند [و گویند:] «اين است آنچه 
برای خود اندوختید, پس [کیفر ] آنچه را می اندوختید بچشید.» در حقیقت, 
شماره ماه ها نزد خدا, از روزی که آسمانها و زمین را آفریده. در کتاب 
[علم ] خدا, دوازده ماه است از این [دوازده ماه] چهار ماه, [ماه | حرام 
است. این است آیین استوار, پس در این [چهار ماه ] بر خود ستم مکنید, و 
همگی با مشرکان بجنگید, چنان که آنان همگی با شما ۷ 
که خدا با پرهی ززگاران است. جز این نیست که جابجا کردن آماههای حرام ], 
فزونی در کفر است که کافران به وسیله آن گمراه می شوند آن را یک 
سال حلال می شمارند. و یک سال [دیگر ]. آن را حرام می دانند. تا با 
شماره ماههایی که خدا حرام کرده است موافق سازند, و در نتیجه آنچه را 
خدا حرام کرده آبر خود] حلال گردانند. زشتی اغمالشان بر ایشان آرانتته 
شده است, و خدا گروه کافران را هدایت نمی کند. 1 


- «و ادا ما آنزلت سورخ قملهق من یقول آنکم رات هذه ایماناً ما اّذین 
منوا قرادئَهم ایمانا 1 هم یشتیشژون 5 تا الذین فی و 
قرادئهم رجسا , رِجسهمٌ 5 مائوا و هم کافژون *أو لا یرون نم نفتلون 
فی کل عام مره و مرَتیّن ثم لا ببُوبُو و لاهِمْ یذکرون *و اذا ما آتزلث 
شوه نطز نقطهغ الب بل قل تراغ من اکر 7 اه 1 


قلوبهَمْ بأَهْمْ قَوَمْ لایِفقهُون.»(1) 
ص: 91 


مس 
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[و چون سوره ای نازل شود از میان آنان کسی است که می گوید: «اين 
[سوره ] ایمان کدام یک از شما را افزود؟» اما کسانی که ایمان اورده اند 
بر ایمانشان می افزاید و آنان شادمانی می کنند. اما کسانی که در 
دلهایشان بیماری است. پلیدی بر پلیدیشان افزود و در حال کفر درمی 
دنت آیا نمی بینند که آنان در هر سال, یک با توبار ازمفدم هی شوتنر باز 
هم توبه نمی کنند و عبرت نمی گیرند؟ و چون سوره ای نازل شود بعضی 
از آنان به بعضی دیگر نگاه می کنند [و می گویند:] «آیا کسی شما را می 
بیند؟» سپس [مخفیانه از حضور پیامبر] بازمی گردند. خدا دلهایشان را از 
حو ] برگرداند. زیرا آنان گروهی هستند که نمی فهمند. ( 
ن نا الی رل مهم 
صدق عند زبهم قال 


‌ 


- 


- «الر یلک آیاثك الکتاب الچکیم*ا کان للتّاس عَجبا 


1 
نْ آنذر الاسَ و تشر الذین مَُوا آنّ ود قدَم 
الکافژون ان هدا لساخر مبی,» (۱1 


(الف, لام , راء. این است آیات کتاب حکمت آموز آپا برای مردم شگفت 


آور است که به مردی از خودشان وحی کردیم که: مردم را بیم ده و به 
کسانی که ایمان آورده اند مزده ده که براي آنان نزد پروردگارشان سابقه 
فیک اسمت ؟ کافران کشفده خاین. امد | قطعا اکنموری اشکار است ۱ 


ِ ند ۳ ۳ 9 ب‌ 7 
- «ق ادا ثلي عَلَیهم آیائنا بات قال الّذین لا یرجون لقاعتا اب یقزآن عَیّر 
هذا او بذ قل ما یکون لی آن اند هن تغاء تقسی ان لیخ الا ما توح 
۹ 7 سِ 1 نت ی و 2 و ِ 
[لی نی آخاف ان عَصیث ری غذات یوم عظیم *فل َو شاء ال ما تون 
]0ص 2 چپ 9 ۳ وچ 1 گت ِ 7 ش 3 
علیکم و لا ادراكمٌ به فقم لین فيكمٌ عمرا من قبله | فلا تعقلوت *فَمَن 
11 ۳ هِِ 1 9 س‌ سب 1 9 
الم مِمّن افتری علی الله کذبا او کذب بایاته انْةّ لا یِفلح المَجَرمون *و 
ر هو پ ‏ نم و زر و ۵و روم وو _ بت مگ ۶ + رو ِِ 
یعبدون مِنْ دون الله ما لا يَصَرّهم و لا يِنْفَعَهَمٌ و یِقولون هوّلاء ونا عند 
ِ ی ۳ ۳2 ِ ض ل0 ع-_ ِ نم شته 
تعالی عَمّا بُشرکون *5 ما کان التّاسْ الا أمَة واجدة قاحتلَفُوا و لو لا کلم 
سس رز شآ ار سوب ویرع م لا و 1 [. - 01-2 
سَبقث من زبک لقضي بيَقَمُ فیما فیه یختلفون *و یقولون لو لا انزل ۵ 

س_ 1 2 ءِ ۳ 


و چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود, آنان که به دیدار ما امید 
ندارند می گویند: «قرآن دیگری جز این بیاور, یا آن را عوض کن.» بگو: 
«مرا نرسد که آن را از پیش خود عوض کنم. جز آنچه را که به من وحی 
می شود پیروی نمی کنم. اگر پروردگارم را نافرمانی کنم, از عذاب روزی 
بتر که نز نتفای 6 بکو «اگر خدا می خواست آنرا : بر شما نمی خواندم, 
و [خدا ] شما را بدان آگاه نمی گردانید. قطعاً پیش از [آوردن ] ۸ 
روزگاری در میان شما به سر برده ام . آپا فکر نمی کنید؟» پس کیست 
ستمکارتر از آن کس که دروغی بر خدای بندد يا آیات او را تکذیب کند؟ به 
راستی مجرمان رستگار نمی شوند.و به جای خدا, چیزهایی را می پرستند 
که نه به آنان زیان می رساند و نه به آنان سود می دهد. و می گویند: 
«اینها نزد خدا شفاعتگران ما هستند.» بگو: «آیا خدا را به چیزی که در 
اسمانها فسور زر فترن نمی دانده احاه من اتید آم بای مرن اشته از 
آنچه [با وی] شریک می سازند. و مردم جز یک اأمّت نبودند. پس اختلاف 
دا کرد و اگر وعده ای از جانب پروردگارت مقرر نکسته. بود:: قفا در 
آنچه بر سر آن با هم اختلاف می کنند, میانشان داوری می شد. و می 
گویند: «چرا معجزه ای از جانب پروردگارش بر او نازل نمی شود؟» بگو: 
منتظرانم ِ«0 


۳ با بعد له بر 
ید ای تُوکونَ *فل هل من شْرَکايكم من تقّدی الی الحقٍ فل الله 
9 - * [ هه 2 الی الحة؛ أحةة أن ولد < 2 ۷ ال(" 

دی ل فمن بهدی [ حق اپ بنیع امن هذی | ن بهدی 
۹ ما م0 وم و ام با لا ع آمتو وه .۰ ] تب 31 

قما لکم کیفت نَ با لا یغنی من الحق 


3 ۱ ن بفْتری من و الله 
لكِن تطدیق الذی بین‌میدیه و تفصیل الکتاب لا رَيب فیه من رب العالمیت 
۰ 7 


"ام یقولون افتراغ قل قأئُوا یسُورو مثله و اغوا من اسْتَطَعتُمُ من دون الله 
آب کنتم صادقین بل کذبوا بما لمْ بحیطوا بعلمه لمّا باتهم تَأویلَة کذلک 
کذّب الذین من قبلهم قانئّظر 
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(بگو: «کیست که از آسمان و زمین به شما روزی می بخشد؟ يا کیست 
که حاکم بر گوشها و دیدگان است ؟ و کیست که زنده را از مرده بیرون 
می اورد و مرده 
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را از زنده خارج می سازد؟ و کیست که کارها را تدبیر می کند؟» خواهند 
گفت: «خدا» پس بگو: «آیا پروا نمی کنید؟» این است خداء پروردگار 
حقیقی شما.؛ و بعد از حقیقت جز گمراهی چیست؟ پس چگونه [از حق] 
بازگردانیده می شوید؟ این گونه سخن پروردگارت بر کسانی که نافرمانی 
کردند مة-خقیفت. پیوست. آچرا] که آنان ایمان نمی آورند: یگو: <ایااز 
شریکان شما کسی هست که آفرینش را آغاز کند و سپس آن را 
برگرداند؟» بگو: «خداست که آفرینش را آغاز می کند و باز آن زا ی 
گرداند. پس چگونه [از حق ] بازگردانیده می شوید؟» بگو: «آیا از شریکان 
شما کسی هست که به سوی حقّ رهبری کند؟» بگو: «خداست که به 
سوی حقّ رهبری می کند» پس, آپا کسی که به سوی حقّ رهبری می کند 
سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی یابد مگر آنکه 
هدایت شود؟ شما را چه شده, چگونه داوری می کنید؟ و بیشترشان جز از 
گمان پیروی نمی کنند [ولی] گمان به هیچ وجه [ادمی:زا] از خقیفت: بق 
تباز نعی کرداند آویردابه اجه می کند داناست: و چنان تیلست که این 
قرآن از جانب غیر خدا او دم ساخته شنده باشد. بلکه تصدیق [کننده ] 
آنچه پیش از آن است می باشد, و توضیحی از آن کتاب است, که در آن 
تردیدی نیست,؛ [و ] از پروردگار جهانیان است. پا می گویند: «آن را به 
دروغ ساخته است؟» بگو: «اگر راست می گویید. سوره ای مانند آن 
بیاورید, و هر که را جز خدا می توانید, فرا خوانید.» بلکه چیزی را دروع 
شمردند که به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تأویل آن برایشان نیامده 
است. کسانی [هم] که پیش از آنان بودند. همین گونه [پیامبرانشان را] 
تکذیب کردند. پس بنگر که فرجام ستمگران چگونه بوده است. انا 
کسی است که بدان آتقان شین اور و از آنان کسی است که بدان ایمان 
نمی آورد, و پروردگار تو به احال ] فسادگران داناتر است. و آکر تو :زا 
تکذیب کردند. بگو: 0[ به شما 
اختصاص دارد. شما از آنچه من انجام می دهم غیر مسئولید, ان ارس 
ی 
گوش فرا می دهند. آپا تو کران را- هر چند در نيابند- شنوا خواهی کرد؟ 
از آنان» کتتتی. اننت: که: به: سنوی قو می: نکرد. اه 
نبینند- هدایت توانی کرد؟ خدا به هیچ وجه به مردم ستم 
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نمی کند, لیکن مردم خود بر خویشتن ستم می کنند. و روزی که آنان را 
گرد می آفتنه کویت جز به اندازه ساعتی از روز درنگ نکرده اند. با هم 
اظهار اشتایی مق کنند. قطعاً کسانی که دیدار خدا را دروغ شمردند زیان 
کردند و [به حقیقت ] راه نیافتند. و اگر پاره ای از آنچه را که به آنان وعده 
می دهیم به تو بنمایانیم, یا تو را بمیر انیم [در هر دو صورت ] بازگشتشان 
به سوی ماست. سیفن خذا سر. آنخه..فن. کفند. کوام آتنت: و هر امتی را 
پیامبری است. پس چون پیامبرشان بیاید. میانشان به عدالت داوری شود و 
بر آنان ستم نرود. و می گویند: «اگر راست می گویید, اين وعده چه وقت 
است؟» بگو: «برای خود زیان و سودی در اختیار 0 فعن آنجه را که 
خدا| بخواهد. هر امُتی را زمانی [محدود] است. آن گاه که زمانشان به سر 
سد. پس نه ساعتی ان آن ]تخیر کنته وه یی کیرنی »> رکه «به من 
0 , اگر عذاب او شب پا روز به شما دررسد, بزهکاران چه چیزی از 
آن به شتاب می خواهند؟» سیس؛ , آیا فتحامی که [عذاب بر شما ] واقع 
عفر اکن نع ان یمان آوردید قر خالی که اه ان ات خی 
نمودید؟ پس به کسانی که ستم ورزیدند گفته شود: «عذاب جاوید را 
بچشید. آیا جز به [کیفر] آنچه به دست می آوردید. جزا داده مي شوید؟» و 
از تو خبر می گیرند: «آیا آن راست است؟» بگو: «آری! سوگند به 
پروردگارم که آن قطعاً راست است. و شما نمی توانید [خدا| را] درمانده 
ِِِِ برای هر کسی که ستم کرده است.؛ آنتخه تور میرن ات مه 
, قطعاً" آن را برای [خلاصی و بازخرید خود می داد. و چون عذاب را 
ببینند پشیمانی خود را پنهان دارند. و میان آنانبه عدالت داوزی شود و تر 
ایشان ستم نرود. بدانید, که در حقیقت آنچه در آسمانها و زمین است از 
آن خداست. بدانید, که در حقیفقت وعده خدا| حق است ولی بیشتر انان 
( ۶ او زنده می کند و می میراند و به سوی او بازگردانیده می 
شوید. ای مز دم: به یقین, برای شما از جانب پروردگارتان اندرزی, و 
درماني برای آنچه در سینه هاست, و زهتهود ور حمتن: برای. کزوندعان آبه 
خداا آخده است؛ بکوء «به:فصل و رجمت: خداست که [مومتان | باند.شاه 
شوند.» و این از هر چه گرد می آورند بهتر است. بگو: «به من خبر دهید. 
آنچه از روزی که خدا برای شما فرود آورده [چرا] بخشی از آن را حرام و 
[بخشی را] حلال گردانیده اید» بگو: «آيا خدا به شما اجازه داده يا بر خدا 
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دروغ می بندید؟» و کسانی که بر خدا دروغ می بندند, روز رستاخیز چه 
گمان دارند؟ در حقیقت. خدا بر مردم. دارای بخشش است ولی 
بیشترشان سپاسگزاری نمی کنند. و در هیچ کاری نباشی و از سوی او 
[خدا] هیچ [آیه ای ] از فران: تخواتی و هیچ کاری تکتید. مکراننکة ها نز 
ی ۱ 
در زمین و نه در آسمان از پروردگار 7 تو پنهان نیست. و نه کوچکتر و نه 
بزرگتر از آن چیزی نیست. مگر اينکه ی روشن_ ِ» شده ] است. 
آگاه باشید, که بر دوستان خواه نف قفی. استت:. هه آنان اندوهگین می 
شوند. همانان که ایمان آورده و پرهیزگاری ورزیده اند در زندگی دنیا و در 
آخرت مژده برای آنان است. وعده های خدا را تبدیلی نیست این همان 
کامیابی بزرگ است. سخن آنان تو را غمگین نکند, زیرا عرّت, همه از آن 
خداست. او شنوای داناست. آگاه باش, که هر که [و هر چه ] در آسمانها, و 
هر که [و هر چه] در زمین است از آن خداست. و کهای که شر از عدا 
شریکانی را می خوانند, [از آنها] پیروی نمی کنند. اینان جز از گمان پیروی 
نمی کنند و جز گمان نمی برند. اوست کسی که برای شما شب را قرار 
داد تا .در ان. بیازامید و روز ر روشن [گردانید ] ؛ بی گمان, در این [امر ] 
خود اختیار کرده است.» منژه است او. او بی 0 آنچه در آسمانها و 
آنچه در زمین است از آن اوست. شما را بر این [اذعا] حجتی نیست. آی 
اک نی دانت به رورا مر گر «در حقیقت کسانی 
که بر خدا دروغ می بندند, رستگار نمی شوند.» بهره ای [اندک ] در دنیا 
[دارند ]. سیس باز گشتشان به سوی ماست. آن گاه به [سزای ] آنکه کفر 
می ورزیدند, غذابت ستخت: یم آنان..می. شا تیم و خبر نوح زار آنان 
بخوان آن گاه که به قوم خود گفت: «ای قوم من اگر ماندن من [در میان 
شما] و اندرز دادن مرن به. ایا خدار .بر شما. کران. اندم: انتخ: آبدانجد که 
من ] بر خدا کل کرده ام . پس [در ] کارتان با شریکان خود همداستان 
شوید. تا کارتان بر شما ملتبس ننماید سپس در باره من تصمیم بگیرید و 
مهلتم ندهید.» 

«و اگر روی گردانیدید, من مزدی از شما نمی طلبم. پاداش من جز بر 
عهده خدا نیست, و مأمورم که از گردن نهندگان باشم.» پس او را تکذیب 
کودند. ان کام-وی رانا کساتی کدی کستی 
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همراه او بودند نجات دادیم و آنان را جانشین [تبهکاران ] ساختیم, و 
کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند غرق کردیم. پس بنگر که فرجام بیم 
داده شدگان چگونه بود. آن گاه, پس از وی رسولانی را به سویر ۱ 
برانگيختيم, و آنان دلایل آشکار برایشان آوودند: ولی ایشان بر آن نبودند 
که به چیزی که قبلا آن را دروعغ شمرده بودند ایمان بیاورند. اين گونه ما بر 
دلهای تجاوزکاران مّهر می نهیم. سپس, بعد از آنان موسی و هارون را ب 
آیات خود, به سوی فرعون و سران [فوم] وی فرستادیم. و [لی آنان] 
گردنکشی کردند و گروهی تبهکار بودند. پس چون حقٌ از نزد ما به 
سویشان آمد, گفتند: «قطعا این سحری آاشکار است.» موسی گفت: «آپا 
وقتی حق به سوی شما آمد, می گویید: [این سحر است؟ ] آپا این سجحر 
است؟ و حال انکه جادوگران رستکار نمی شوند.» گفتند: «ایا به سوی ما 
امده ای تا ما را از شیوه ای که پدرانمان را بر آن یافته ایم بازگردانی» و 
بزرگی در اين سرزمین برای شما دو تن باشد؟ ما به شما دو تن ایمان 
نداریم.» و فرعون گفت: «هر جادوگر دانایی را پیش من آورید.» و چون 
جادوگران آمدند, موسی به آنان گفت: «آنچه را می اندازید بیندازید.» پس 
چون افکندند, موسی گفت: «آنچه را شما به میان آوردید سحر است. به 
زودی خدا آن را باطل خواهد زد آری, جدا کار مفسدان را تارید ی 
کند.» و خدا با کلمات خود, حة؛ را ثابت می گرداند, هر چند بزهکاران را 
خوش نیاید. سرانجام. کسی به موسی ایمان نیاورد مگر فرزندانی از قوم 
وی؛ در حالی که بیم داشتند از آنکه مبادا فرعون و سران آنها ایشان را 
آزار رسانند. و در حقیقت, فرعون در آن سرزمین برتری جوی و از 
اسرافکاران بود. و موسی گفت: «ای قوم من اگر به خدا| ایمان آورده اید, 

و اگر اهل تسلیمید بر او توکل کنید.» پس گفتند: «بر خدا توکل کردیم. 
با ما را برای قوم ستمگر [وسیله ] آزمایش قرار مده.» «و ما را 
به تِ خویش, از گروه کافران نجات ده.» و به موسی و برادرش وحی 
کردیم که شما دو تن برای قوم خود در مصر خانه هایی ترتیب دهید و 
سراهایتان را رو به روی همم قرار دهید و نماز برپا دارید و مقمنان را مزده 
د. و موسی گفت: «پروردگارا, تو به فرعون و اشرافش س ژتدکی دنیا 
زیور و اموال داده ای, پروردگارا, تا [خلق را] از راه تو گمراه کنند, 
پروردگارا, اموالشان را نابود کن و آنان 
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را دل سخت گردان که ایمان نیاورند تا عذاب دردناک را ببینند.» فرمود: 
«دعای هر دوی شما پذیرفته شد. پس ییاد کوه کنید و راه کسانی را که 
نمی دانند پیروی مکنید.» و فرزندان اسرائیل را از دریا گذراندیم. پس 
فرعون و سپاهیانش از روی ستم و تجاوز, آنان را دنبال کردند, تا وقتی که 
در شرّف غرق شدن قرار گرفت, گفت: «ایمان آوردم که هبج عهیوره جر 
آنکه فرزندان اسرائیل , به او گرویده اند, بیست» و من از تسلیم شدگانم. ۳ 
اکنون؟ در حالی که پیش از این نافرمانی می کردی و از تباهکاران بودی؟ 
پس امروز تو را با زره [زژین] خودت به بلندی [ساحل ] می افکنیم, تا 
برای کسانی که از پی تو می ایند عبرتی باشد, و بی کمان, بسیاری از 
مردم از نشانه های ما غافلند. به راستی ما فرزندان اسرائیل را در جایگاه 
[های ] نیکو منزل دادیم, و از چیزهای پاکیزه به انان روزی بخشیدیم. پس 
به اختلات. تبود اختته مکر سن از آنکه :علم بزای آنان حاصل شد. همانا 
پرفردکارن توا در زوز قيامت در باره آنخه نو سر ان اختلافت: فن. کر دزد 
میانشان داوری ٍِ_ کرد. ۵ اک آن اجه ته سنوی وناز کر وه ایم در 
نردیدی, از کسانی که پیش 1 تو کتاب [آسمانی ] می خواندند بپرس. 

حق از جانب پروردگارت به سوي نو آمده است. پس زنهار ل 
تشد کت ان ناش از سای که ابات.ها دروغ پنداشتند مباش, که 

از زیانکاران خواهی بود. در حقیقت. کسانی که سخن بو ند نا کرت بایان 
تحقق یافته اتمان نمی اوونم هر چند هر گونه ۳ برایشان بياید, ۳ وقتی 
که عذاب دردناک را ببینند. چرا هیچ شهری نبود که [اهل آن ] ایمان بیاورد و 
ایمانش به حال آن سود بخشد؟ مگر قوم یونس که وقتي [در آخرین 
لحظه ] ایمان آوردند, عدات وسوانی. رات برندیی دیا از انا تطرف 
کردیم, و تا چندی آنان را برخوردار ساختیم. و اگر پروردگار نو می 
خواست؛ فطع هر که ور من است همه آنها 1 7 . پس 
آیا تو مردم را ناگزیر می کنی که بگروند؟ و هیچ کس را نرسد که جز به 
اذن خدا ایمان بیاورد, و [خدا] بر کسانی که نمی اندیشند. پلیدی را قرار 

می دهد. بگو: «بنگرید که در آسمانها و زمین چیست؟» و [لی ] نشانه ها و 
هشدارها, گروهی را که ایمان نمی ا ورد سود نی دی را جز 
مانند روزهای کسانی را که پیش از آنان در گذشتند, انتظار می برند؟ بگو؛ 
«انتظار برید که من [نیز] با شما از منتظرانم.» 
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سپس فرستادگان خود و کسانی را که گرویدند می رهانیم, زیرا بر ما 
فریضه است که مومنان را نجات دهیم. بکو: «ای مردم, اگر در دین من 
تردید دارید, پس [بدانید که من ] کسانی را که به جای خدا می پرستید نمی 
پر ستم» بلکه خدایی را می پر ستم که جان شما را می ستاند, و دستور 
یافته ام که از مومنان باشم. > و آبه من دستور داده شده است ] که به دین 
حنیف روی آور, و زنهار از مشرکان مباش. و به جای خدا, چیزی را که لمدود 
و زیانی به تو نمی رساند, مخوان که اگر چنین کنی, در آن صورت قطعا از 
خلمسیا آ ناکرا م رارسا ایا شرف کشهم ‏ 
و 1 تو خیری بخواهد, بخشش او را رذکننده ای 

نیست. آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد مي رساند و او آمرزنده 
0 است. بگو؛ «ای مردم, حق از جانب پروردگارتان 9 شما امده 
است. پس هر که هدایت یابد به سود خویش هدایت می یابد, و هر که 
گمراه گردد به زیان خود گمراه می شود, و من بر شما نگهبان نیستم.» و 
از اهر تیم وف کی سکیا ای تاتها اسان مه نان 
داوری کند, 1 بهترین ِِِ است. 1 


هام و 2 اً هی وم یرت وا ها بمب ین 
هم تون صَذُور م لیسْتخفوا مِلْة الا حین بَسْتَعشون يابهم یعَلم ما بَسّون 
و ما ُقللون له لیم بذاتِ الطذور *و ها ین دام فی الارْض لا ی اه 
4 0 و ج ل 9[ ۲ و ۰ بِ 
رژفها و یعلمْ مُسْتقرّها و مُسْتَوَدغها کل فی کتاپ مین *و هو الذی خلق 
السّماواتِ و الأرْضَ فی ستّه آیام و کان عَرشة عَلی الماء لک کم 
آه - ۱-2 - ]2 2 پٍ لام و هو ۵ مب 9 ۳ 2-1 ] تب مد 
احسنْ عمّلا و لین قلت انکم_مَبعوئوت من بعد المَوّتِ لیِقولن الذینِ کفرُوا 
9 2 0 1 ۳ ۳۳ نَ و و - زره 9 
ان هذا الا سحذیشبین *و لین أکْدّنا هم العدابِ الی اتمه مَعذوده یقلت ما 
حِ مر 0 1 ۳9۹ ی 5 9 
ِحَيسْهة الا یوم بانيهمٌ لیس مَصرّوفا عََهْمْ و حاق هم ما کائوا به يَسْتَهرَوّنَ 
9 5 00 0 جب ۵. وو لاو اج ی مج ی 1 ار قناخ 
نة لیس کفور *و لین ادقناة 


۵۰۱ ۶ 5 بٍ 1و ءِ و هو 5 5 ک ‏ 0ل اظ 
ادعوا مَن لب م مر دون الله ان کنثم صادفین *فالم بستجیبوا| 2 
9 موا انما انز ل الله ح ار ۳ ارت 4و و و ۵ | و مب لام ِ 
علمو تزل بعلم الله و ان لا ال الا هو ۱ لِمَونَ *مَن کان 
تیید الکیاة الدیا و زیتها توف نهد اعفالفه 3ص لا تشون 
بریذ الحياة الدئیا و زیتتها نوف اليهم اعمالهْمْ فیها و هم فیها لا ییِحشون 
مه ۱ 0 ‌ 11 ۳ و 
"ولیک الذین لیس هم فی الاخره | الثاژ و خبط ما ضتعوا فیها و باطل ما 
ح9 بت ج ا| مخ - و شام ابر ط راخ مر و9 و ی و - و 92 
کائوا یعملون اف کات علی بیتو من ربو و یتلوهُ شاهد مِنة و مب فبله 
کِتابٌ مّوسی اماما و رَحمَة اولیّک یومتون به و مَن یکفرّ به مهن الاخزاب 
13۳۹ ۳ 4 سب . : 5 ن‌َ ۳ - خر کرک 3 5 
قالثا مَوَعِذهُ فلا تک فی ری مِنه له | 8 من زبک و لك کتر الناس 
یوْمُونَ.(1) 


خکیفی.] کام بهه زوتتنی بیان تشه آیته* که جز خدا را نپرستید. به راستی 
من از جانب او برای شما هشداردهنده و بشارتگرم, و اينکه از 
اه ی اه ۱ ار 
را با بهره مندی نیکویی تا زمانی معین بهره مند سازد, و به هر شایسته 
نعمتی از کرَم خود عطا کند. و اگر رویگردان شوید من از عذاب روزی 
تواتانست. آگاه باشید که آنان.دل می گردانند. آو می کوشند] ۲ آراز خوذ 
را از اه تهفته دارنم آگام جاشید آن کاه کف آنان:خامه یشان زا سر سر 
می کشند آخدا] انچه را نهفته و انچه را اشکار می دارند, می داند, زیرا او 
نم تا تسه ها اس هم که اس مر ۱ 
روزیش بر عهده دق وا کر ۱ و محل مزدنن زا میداد همه 
فا تا 
نیکو کار ترید. و اگر بگویی: «شما پس از مرگ برانگیخته خواهید شد» قطعاً 
کسانی که کافر شده اند خواهند گفت: «اين [ادْعا] جز سحري آشکار 
نیست.» و اگر عذاب را تا چندگاهی از آنان به تأخیر افکنیم, حتماً خواهند 
گفت: «#جچه جچیز آن را باز می دارد؟» آگاه باش: روزی که [عذاب ] به آنان 
تزننند آز. استقنان باز کی تست و آنخه را که سره یر کوزند ۱.0 
فرو 
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خواهد گرفت. و اگر از جانب خود رحمتی به انسان بچشانیم, سیس آن را 
از وی سلب کنیم, قطعاً نومید و ناسپاس خواهد بود. و اگر- پس از محنتی 
که به او رسیده- آنعمتی به او بچشانیم حتما خواهد گفت: «گرفتاریها 
دور شد » نی گفان: او شادمان و فخرفروش است. مگر کسانی که 
شکیبایی ورزیده و کارهای شایسته کرده اند [که] ترا نان اهر دنر ۵ 
پاداشی بزرگ خواهد بود. و مبادا تو برخی آخ اه را که به سویت وحی 
می شود ترک گویی و سینه ات بدان تنگ گردد که می گویند: «چرا گنجی 
بر او فرو فرستاده نشده پا فر شته ای با او نیامده است ؟» تو فقط 
هشداردهنده ای, و خدا بر هر چیزی نگهبان است. يا می گویند: «اين 
[قرآن ] را به دروغ ساخته است.» بگو: «اگر راست می گویید, ده سوره 
برساخته شده مانند آن بیاورید و غیر از خدا هر که را می توانید فرا 
خوانید.» پس اگر شما را اجابت نکردند, بدانید که آنچه نازل شده است به 
ی ی بل تسج پس آیا شما گردن می نهید؟ 
کسانی که زند کی دنا و زیون آن را بخواهند اخزاق | کان‌هایشان را جر آنها 
به طور کامل 1 می دهیم» و به آنان در آنجا کم داده نخواهد شد. 
اینان کساتن فنشند که در آخرت جز آتش برایشان نخواهد بود, و آنچه در 
آنجا کرده اند به هدر رفته, و آنچه انجام می داده اند باطل گردیده است. 
آپا کته که از جانب پروردگارش بر حجّتی روشن است و شاهدی از 
[خویشان ] او, پیرو آن است, و پیش از وی [نیز ] کتاب موسی راهبر و مایه 
رحمت بوده است [دروغ می بافد ]؟ آنان [که در جستجوی حقیقت اند ] به 
آن می گروند, و هر کس از گروه های [مخالف] به آن کفر ورزد آتش 
وعده گاه اوست. پس در آن تردید مکن که 1 حق است [و ] از جانب 
پروردگارت [آمده است] ولی بیشتر مردم باور نمی کنند. ) 


اه من قَبْلِ 
هذا قاط طیژ ان الْعافتة للمَتّفینَ.» (1) 

[اين از خبرهای غیب است که آن را به تو وحی می کنیم. پیش از این نه 
تو آن را می دانستی و نه قوم تو. پس شکیبا باش که فرجام [نیک ] از آن 
تقواپیشگان است. 1 


ص: 94 


1- . هود / 49 


[و هر یک از سرگذشتهای پیامبران [خود] را که بر تو حکایت می کنیم, 
چیزی است که دلت را بدان استوار می گردانیم, و در اينها حقیقت برای تو 
آمذه: و برای مقمنان اندرز و تذکری است. و به کسانی که ایمان نمی 
آورند بگو: «بر حسب امکانات خود عمل کنید که ما [هم] عمل خواهیم 
کرد.» «و منتظر باشید که ما [نیز] منتظر خواهیم بود.» و نهان اسمانها و 


زمین از آن خداست., و تمام کارها به او بازگردانده می شود 1 پس او را 
پرستش کن و بر او توکل نمای, و بروردگار تو از آنچه انجام می دهید غافل 
+ و آو _ و آن و رز ع‌ 
- «ذیک من آلباء الب ُوحیه [لیک و ما کت لَدَيهم لد أمْمَغوا أمرهَم و هم 
ك یِمْکَرُونَ *و ما کر لاس و لو حرضت بموّه منین *و ما تسْئلهم علیه من اجر 
1 5 ح لا ۳1 1 5 تا ۵ 
ان هو الا ذِکز للعالمین *و این من ابو فی الشماواتِ و الاض یِفْرّون 
9 ۳ هو 2 و ۵ و مج َ گ 0 ۳ 0 و ِ 
علیها .هم نها مَعَرِضُون *و ما یوَمن رهم بالله الا و هم مُشرکون ۴ 
قأیتوا آن تأيه غاشیة من داب ال و تنم القاغة بفته و هم لا 
۳ ده ۳ 2 1 2 ما شید گت ی 2 ید مس 
پشغرژون *فْلّ هذو عُوا ای ال علی بَصیو آنا و چن البقنی و 
سيُحان ال و ما آنا من الفشرکین *و ما سنا من قتلک الا رجالً ثوحی 


9 سك 
هم من هل الفری اقلم بسیژوا فی الاژ قینظژوا کیت کان عافبَه 
آلذین من قتلهق و لداز اجره عر لذین ال ۳۹ ِ ۱ , 


اسان 3 ۳ نزدشان 5 و بیشتر مردم 
- هر چند آرزومند باشی - ایمان آورندم. تيشتند. و ته بر این آکار | یاداشی 
از آنان نمی خواهی. آن [قرآن ] جز پندی پرای جهانیان نیست. و چه بسیار 
نشانه ها در آسمانها و زمین است که بز. آنها ی خذر‌ند. در حالی. که از انها 


روی برمی گردانند. و بیشترشان به وا 
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ایمان نمی آورند جز اينکه [با او چیزی زا یر نیقی برد آپا ایمنند از 
اینکه عذاب فراگیر خدا به انا دررسته با قيامت سیر حالی که یی قی رین 
بناگاه آنان را قفا رت رای سای که مسر کی ره 
ام) کرد با بینایی به سوی خدا دعوت می کنیم. و منژه است خدا؛ و من از 
مشرکان نیستم.» و پیش از تو [نیز ] جز مردانی از اهل شهرها را - که به 
آنان وحی می کردیم - نفرستادیم. ی 
را که پیش از آنان بوده اند بنگرند؟ و قطعاً سرای آخرت برای کسانی که 
پرهی ززگاری کرده اند بهتر است. آپا نمی اندیشید؟ 1 


- «المر یلک آیاث بالکتاب و الّذی أَرل یک من ریک الْحَوٌ و لت کر 
ناس ۲ نیون زا 1 رف ۰ بقبُر عمد تروتها نم اشتوی عَلّی 


۱ 1 
1 
ها 
۲-۰ 
2 
۲۱ 0 ۳: 
لا 
اما 


۹3 تب ۱ 6 
27 ۱ فك ۶ ۱ ۳ 
0 ۷ 
اس ممذاک ٩۱‏ 
ا: .۳ ۱ 9 
۱ [ 
جع هد 
۱ ۹ 
۱ 
یی معا 
۰ )۰ مد :6 0 
۱ص ما ۱ 9 ۱ اتف 1 ۱ 
92 ۱ وس 
ات ۱ ۱۱ 
6 ۳ منجارشت + ۷ 
ما ۱۷ ما , ۳ ۱ 
ما وا ۲ 1 ۳ ۷ 
۳ ما ۸ رع! ۰ 
۱۱ ی مف 0 : 
8 ۱عی) ۱ : ۱ "۳: 
بِ ۱ اب با سین مب 
33 ]رن و۳ 
با ,م و 93 ۳ 
۹ : : بیظ 0 ۱ 
ما : 0 ۱ 6 ۱۳ 
3 ۸ 12 9 
ست سب ۳ 
تا 
۳ 
وا ۷ )۰ ۱ ام 
#۴ 3 ۲ 9 
3 ات وت 
تام ی 
۳-۹ ۱۷۰ 
اصّ سا ۱ 
۱ عا 
1 ۳ 
۳ 1 ات 
1 ۱ تک 
ِ ِ ِ 
4 
ِ 
تاه 2 
ما2 ها 3 


۱ 23 5 هللا م 2 ۳ ۳ 0 
تفیض اارحامٌ و ما ترْداد و کل شَیٌ ع ده بمقدار *عامْ الب و الشهاده 
۱ | | اس ال ین اء ۵ ود ] ِ و و 
لجبیژ 9( 9:۳ مر 


9 
الا کباسط کَفْیُه الی الماء للع فاخ و ما هو ببالغه ما دعاء الکافرین الا فی 
۳ ۳ 6 و و _ ۹ ۹ ۱ ۳ ۵ 0 
صلال *و له یسح من السْماواتِ و لارض طوعا و کژها و طلالهم 
و ولا ر تّ :۳ 7 س‌ ِ_ ۰ ِ لیا > 9و 
لعذو و لأصال *فل من رب السّماوات و لأرَض فل ال قل آ انم من 
. ح لا وگو ِ 0 نع سس و 5 
ژونه اولياء لا یِملکون لانهسهم تععا و لا صَرّا قل, هل یِسْتوی الاعمی و 
ضت [ه - 0 م 5 و ۳ لسن 0 مس مس - اصت > | .. 
9 1 ِِِ- الج| هه 1 ۰ ۱ 2 خا ‌ِ 0 هم ع ج ۳ احد |[ ۶2 < 29 ]7 ۳ 
۳ ص ‏ ص_ قل | ره لِق کل - ۶ 3 4 7 ی نزل ین 
السماء ماء فسالث اودیيةه بقدرها َ السیل رَبدا راپیا و ممّا یوقذو 
1 : 1 ض 4 1 هِ ِ " 5 
غلیه فی النار ابتغاء جلیه او متاع ربد متلة کذلک یِصَرت الله الحّق و الباطل 
7 ل0 -_ جر هو 21 5 2 9 11 7 5 ِ نت 
اما الرید فیذهب جفاء و اما ما یلقع الثاس قیمع فی الارْض کذلک 
سرت ال الأقثال *للذین اسشْتجائوا لربهخ الَخْسْنی و الذین لَ تستجیبوا [ه 
ی و 
لو آن له ما فی الارض جمیعا و مت َعة لافْتدةا به آولنک هم شوء 
ٍ 5 #9 و ۴ ی رن حِ- مدع ۱۳۳ دی 
الجساب و مأوافم جمْ و بلّین مها *] قمن تلم آلما آلٍل [لیک من ریک 
لو کمن هو آغمی تما یتدکز آولوا الالباب.» (1) 


(الف, لام, میم, راء. این است آیات کتاب, و آنچه از جانب پروردگارت به 
سوی تو نازل شده. حق است. ولی بیشتر مردم نمی گروند. خدا آهمان ] 
کسی است که آسمانها را بدون ستونهایی که آنها را ببینید برافراشت, آن 
گاه بر عرش استیلا یافت و خورشید و ماه را رام گردانید هر کدام برای 
مدتی معین به سیر خود ادامه می دهند. [خداوند ] در کار [افرینش ] تدبیر 
می کند, و ایات و به لقای 
پروردگارتان یقین حاصل کنید و اوست کسی که زمین را گسترانید و در 
۱ 
روز را به شب می پوشاند. قطعاً در اين [امور] برای مردمی که تفکر می 
کنند نشانه هایی وجود دارد. و در زمین قطعاتی است کنار هم, و باغهایی 
از انگور و کشتزارها و درختان خرما, چه از یک ریشه و چه از غیر یک 
ريشه, که با یک آب سیراب می گردند, و [با اين همه] برخی از آنها را در 
میوه [از حیث مزه و نوع و کیفیت] بر برخی دیگر برتری می دهیم. بی 
گمان در این [امر نیز ] برای مردمی که تعقل می کنند دلایل [روشنی ] 
است. و اگر عجب داری. عجب از سخن انان اکافران ] 
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رو 19 


است که: «آیا وقتی خاک شدیم, به راستی در آفرینش جدیدی خواهیم 
بود؟» اینان همان کسانند که به پروردگارشان کفر ورزیده اند و در 
کردنهایشان: ز تخیر هاست:: آنان,همدم انشند ورد آن ماندگار خواهند بود. 
و پیش از رحمت. شتابزده از تو عذاب می طلبند وخال انکه بینشن از آنان 
[بر کافران] عقوبتها رفته است. و به راستی پروردگار تو تفت :یه مردم. ۰ 
با وجود ستمشان - بخشایشگر است, و به یقین پروردگار تو سخت کیفر 
است. و آنان که کافر شده اند می: کویند: «چر| نشانه ای آشکار از طرف 
پروردگارش بر او نازل نشده است؟» [ای پیامبر ] تو فقط هشداردهنده 
ای, و برای هر قومی رهبری است. خدا می داند آنچه را که هر ماده ای 
[در رحم] بار می گیرد, و [نیز] آنچه را که مها می کاهند و آنچه را می 
افزایند. و هر چیزی نزد او اندازه ای دارد. دانای نهان و اشکار, [و] بزرگ 
پاندرفه: است: ابرای: او کسان افنت کی از ماس حور را 
نهان کند و کسی که آن را فاش گرداند. و کسی که خویشتن را به شب 
پنهان دارد و در روزه آشکارا حرکت کند. برای او فرشتگانی است که پی 
در پی او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت سرش پاسداری می کنند. 
در حفتفت, خدا حال قومی را تفییز تفی. دهد ۶ آنان خال خود را یی 
دهند. و ها هقی ای واه مه رک رای ان سس 
و غیر از او حمایتگری برای آنان نخواهد بود. اوست کسی که برق را برای 
بیم و امید به شما می نمایاند, و ابرهای گرانبار را پدیدار می کند. رعد, به 
حمد اوء و فرشتگان [جملگی ] از بیمش تسبیح می گویند. و صاعقه ها را 
فرو می فرستند و با آنها هر که را بخواهد. مورد اصابت قرار می دهد, در 
ای که انا ارت ستاو ی که ای ی اس نت 
حق برای اوست. و کسانی که 2 هیچ جوابی به 
آنان نمی دهند, مگر مانند کسی که دو دستش را به سوی آب بگشاید تا 
[آب ] به دهانش برسد. در حالی که [آب ] به [دهان ] او نخواهد رسید, و 
دعای کافران جز بر هدر نباشد. و هر که در آسمانها و زمین است - خواه و 
ناخواه ِ با سایه هایشان. بامدادان و شامگاهان, برای خدا| سجده می کنند. 
بگو: «پروردگار آسمانها و زمین کیست؟» بگو: «خدا» بگو: «پس آیا جز 
اه-سشرنزستانتی حرفته. اند که اختیار «شنود.وریان» خود را ندازند؟» بکو: <ایا 
انیت و بیتا یکسا نند؟ با تارتکیهاد 
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روشنایی برابرند؟ يا برای خدا شریکانی پنداشته اند که مانند آفرینش او 
آفریده اند و در نتیجه, [اين دو] آفرینش بر آنان مشتبه شده است ؟» » بگو؛ 
«خدا آفریننده هر چیزی است. و اوست یگانه قهار. » [همو که] از آسمان, 
۳۹ فرو فرستاد. پس رودخانه هایی به اندازه گنجایش خودشان روان 
شدند, و سیل. کفی بلند روی خود برداشت, وا آنجه برای..به. ذست 
آوردن زینتی يا کالایی, ۱۱ [۳ 
خداوند. حق و باطل را چنین مَتّل می زند. اما کف, بیرون افتاده از میان 
می رود, ولی انچه به مردم سود می رساند در زمین [باقی] می ماند. 
خداوند متلها را چنین می زند. برای ای که رو کارت را اجابت 
کرده اند پاداش بس نیکوست. و کسانی که وی را اجابت نکرده اند, اگر 
سراسر آتچه در زمین است و مانند آن را با آن داشته باشند. قطعاً آن را 
برای بازخرید خود خواهند داد. آنان به سختی بازخواست شوند و جایشان 
در دوز خ است و چه بد جایگاهی است. پس, آیا کسی که می داند آنچه از 
جانب پروردگارت به تو نازل شده. حقیقت دارد, مانند کسی است که 
اک 


تا تس اه از 0 3 
نم ِِ نك بِ0۰«ِ« ِ قلوبهَمُ بذکر الله لا بذکر 
0 1 : 1 ِ لَ 1 9 

الله تطمیر الفلوتبٌ *الذین, امَنوا و عملوا الطالحات طوبی هم و حیسن 
27 ۳ ت ۰ 1 > و م 9۶ ۳ -01 2 
اپ *کذلک ازسلناک فی امه حلث مِنْ قبلها امَمٌ لتتلوا علیهمُ الذی 

۳ ِ _ سل ۰ اس - 01 ۳۳ 
اوخینا (لیک و همّ_یکفژون بالخمن قل هو زبی لارالة الا هو علیه توَکلث و 

که -ِ سس ‌ِ مج جح م 4 -_ 1 ‌ِ مس ک ۶ - 

الیه متاب *و لقن قرّانا یرت به.الجبال او فطع به الاض او کلم به 
0 ۱ 5 و ت_ ک ۹‏ 1 هّ 5 ِ آً 1 ام ءِ 1 2 
المَوّتی بل لله | جمیعا | بر الذین | ان لو بشاء اللهّ لهّدی 
الاسن خمیعا > لا مزال الذ 1 تصتقة بما صتفُوا فا ۱ ب 

سس و د پزال الذین رتفروا تصيبهم یما صنئو رعه او غریبا 
من دارهم حّی تا وعَذ اللّه ان ال لا تیف المیعاد *و لقد اسَهْز 
و و 2 9 قیلکی و و ‌ِ ۳۹9 2 و 94 - ویو هو 9 س ۳۹ 4 و 
ِ فا - 21 ِِ 9 رو 9 4 با ِ و 
هو یم علی کل تفس یه ۲ ره سر ء قل ی و 7 
یما لا یعَلمٌ فی الارض ام بظاهر هن القَوّل بل ژین للذین کفروا ة هم 5 
ء لا ۳ س سه ات و ۰ ۳1 علا| و 0 ی . 
صَذوا عن السبیل 5 من یصلل له فما له من هار هم عذاب في الحیاه 
الدنیا و لعذاب الاخره اشَق" و ما لهَمّ من الله من واق *مَتّل الجنه التی وعد 

و جره اسق و مالهم من الله من واي ی ۳9 


۳ 9 ِ 9 5 
انبِعت اهواءهم بَعْة ما جاءک من العلم ما لک من الله من وی و لا واق .5 
لد ا؛ سلنا زر سن ۶ قیلی ج جخعلنا 1 اخا ‏ ده ۶ ها وان و ل ان 
2 0 بلب و < دربه ل د 
ح ‏ ِ ِ« 0 نب ِ ی تن ۳1 7 ب 3 لرشولي ۵ 
بابی بایّه ۱ بلذن الله لکل (< کتاب یِمَحوا اللهٌ ما یشاء و ینبت و عنده ۱ 
بل ا  ۵‏ ق ستلصمت تساه ری از تب نت شگنی اي مت تص م90 | حوص اه 
الکتاب 5 أنْ ما رینک رع ۲ اذی َعدذهم او تتوفینک. فنما علیک البلاع و 
َلیتا آلجسات *ا و لم یروا آنا تٍنی الأرَض تلفضها من آطرافها و الله یحَم 
و سا یی امس ع‌ِ تن ۳ ۳ ءِ ای بل ۵ مه اه نت 0 و "- 
لا مُعَفَبِ لخکمه و هق سریع الجساپ *و قَذٌ مک الذین من قَبلهم فلله 
۳ امن ‌ ۳ ع‌ِ ۳ زر 02 ]و م2 9 با سل ۳ 
الْعکْر چمیعاً بقَلَمُ ما تست کل تفس و سَفلمْ اقا من عُفبَی آلذارٍ *و 
مس و نس نت ۳۳ ۳۳ ۳3 ری زر ۵0پ ی 
یقول الذين کر وا لشت مر قل کفی بالله شهید | بینی بیتکم 5 من 
لدم عم الکتاب.» (1) 


۷۰ 


(و کسانی که کافر شده اند می گویند: «چرا از جانب پروردگارش معجزه 
ای بر او نازل نشده است؟» بگو: «در حقیقت خداست که هر کس را 
بخواهد بی راه می گذارد و هر کس را که آبه سوی او] باز گردد, به سوی 
خود راه می نماید. ۳ همان کسانی که ایمان آورده اند و دلهایشان به باد 
خدا ارامفی گر آگاهباس که ادا رما ا آمش‌مییاید. کسایت که 
ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند. خوشا به حالشان. و خوش 
سرانجامی دارند. بدین گونه تو را در میان افتف که پیش از آن: امتهایی 
روزگار به سر بردند, فرستادیم تا آنچه را به تو وحی کردیم بر آنان 
بخوانی, در حالی که آنان به [خدای] رحمان کفر می ورزند. بگو: «اوست 
پروردگار من. معبودی به جز او نیست. بر او توکل کرده ام و بازگشت من 
به سوی اوست.» و اگر قرآنی بود که کوه ها بدان روان می شد, پا زمین 
با اه اه ی ص ان بدا سه وگ ری ات ار 
هم در آنان اثر نمی کرد.] نه چنین است, بلکه همه امور کیب وا 
دارد. آیا کسانی که ایمان آورده اند. ندانسته اند که اگر خدا می خواست 
قطعا تمام مردم را به راه فف آوو 5 ؟ و کسانی که کافر شده اند پیوسته به 
[سزای ] آنچه کرده اند مصیبت کوبنده ای به نان می رسد پا نزدیک خانه 
هایشان فرود 
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لوصو 227 13 


تقو رد تا وعده خدا فرا رسد. ازخ خدا وعده [خود را ] خلاف نمی کند. و 
بی گمان, فرستادگان پیش از تو [نیز] مسخره شدند. پس به کسانی که 
کافر شده بودند مهلت دادم, ان گاه انان را آبه کیفر ] گرفتم. پس چگونه 
[مانند کسی است که از همه جا بی خبر است]؟ و برای خدا شریکانی 
قرار دادند. بگو: «نامشان را ببرید» ایا او را به انچه در زمین است و او 
نمی داند خبر می دهید, یا سخنی سطحی [و میان تهی] می گویید؟ [چنین 
نیست ] بلکه برای کسانی که کافر شده اند نیرنگشان ار انتنة شده و از 
راه [حق ] بازداشته شده اند و هر که را خدا بی راه گذارد رهبری نخواهد 
داشت. برای آنان در ژد کف دنیا عذابی است. و قطعاً عذاب آخرت 
دشوارتر است, و برای ایشان در برابر خدا| هی نگهدارنده ای نیست. 
وصف بهشتی که به پرهی ز گاران وعده داده شده [اين است که ] از زیر 
[درختان ] آن # روان است. میوه و سایه اش پایدار است. این است 
فرجام کسانی که پرهیزگاری کرده اند و فرجام کافران آتش [دوزخ] است. 
و کسانی که به آنان کتاب اانتتماتی ] داده ایم؛ از آنچه به سوی توٍ نازل 
شده شاد می شوند. وی از ده ها کسای,هسته کهسخفی ار آن را 
انکار می کنند. بگو: «جز این نیست که من مأمورم خدا را بپیرستم و به او 
شرک نورزم. به سوی او می خوانم و بازگشتم به سوی اوست.» و بدین 
سان ان [قرآن ] را فرمانی روشن نازل کردیم, و اگر پس از دانشی که به 
تق رزسنیده [باز] از هوسهای آنان پیروی کنی, در برابر خدا هیچ دوست و 
حمایتگری نخواهی داشت. و قطعا پیش از تو [نیز] رسولانی فرستادیم, و 

برای آنان زنان و فرزندانی قرار دادیم. و هیچ پیامبری را 
اذن خدا معجزه ای بیاورد. برای هر زمانی کتابی است. خدا آنچه را بخواهد 
سجه با آتتات می کتره اصل کناب برد فشت» و کر باوه ای از اجه را کر 
به آنان وعده می دهیم به تو بنمايانيم, يا تو را بميرانيم, جز این نیست که 
بر تو رساندن [پیام ] است و بر ما حساب [آنان]. آیا ندیده اند که ما 
ضف ند ات ۱ و او به سرعت حسابرسی می 
کند. و به یقین. کسانی که یش از آنان بووند نیرنگ کردند, ولی همه 
رها تخد انیت آنعه را که هر کین بط دستک می. آمرد هی تداند, 
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و به زودی کافران بدانند که فرجام آن سرای از کیست. و کسانی که کافر 
شد ند می گویند: «تو فرستاده بیستی. > بگو: «کافی است خدا و آن کس 
که نزد او علم کتاب است. بیان جر وه راو باشد.» 1 


- «الر کتات لام ایک لجع التّاسَ ۱ ال از باه 
الی صراط العزیز الحَمیدٍ *اللهٍ الَذٍی له ما في السُماوات و ما ۳ ط 
یل للکافرین من غذاب شدید *الذین تسشتجبون الحياة الدتیا علّی الأخره 

بَضَدُون عَنّ یبیل اه و یَبفُوتها عوجا آولتک_فی صلال تعید * 
من سول لا بیسان فومه نله لاله مغ یشاء و بو 
و هو العزیژ الحكيمٌ و لقَد ارسَلنا كِ بایاینا ان 
الظلماتِ ای التور و رهم یام الله ان فی تِ ۳ 
لا قال مّوسی لِقَوّمهٍ ادکَرُوا نعمة, 2 له للم از الجاکم من آل فرعوّن 
یَسُومُوتکمٌ _سُوء العذاب و یَدَیحُون أبْناعکمْ و بَستخیون نساءکمٌ و فی ذلِکمٌ 


له یی حمیذ *ا لمْ بَایِکم بو الذ م توح ق, 

الدین من بَعدِهم لا بقلم الا له چاعتهُم رَسَْهم بالبینات قردُوا أَُهُمُ فی 
قوهي و فالوا (ا کفزنا یما اثش به و () لفی شک مق تاخونا اه 
ریب *قالث رُسْلهْمْ | في الله شک فاطر السماواتِ و الاض یذعو؟ 
لتعفر لخن دنویکم و بعکم ال احل فستی قالوا ان امعم اا تشه لا 
تریدون آن تضذونا عقا کان یبد آبافْناً قائونا بشلطان غبین *قالث لَهْم 
سم ان تکن لا تشر مثلکم و لکنلله یفن علی من تساء,من عباده و ما 
کان لنا آن تأییکم بشلطان الا بان اللّه و ی اللّه قَلیتوکل الَوْمتُون *5 ما 
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عاصف لا قرو ما کسَبُوا علپ شی ء ذلک هو الصّلال, البعيذ * م7 
اللة حلق_ السماواتِ الا سح بالعق ان یشا ید هکم و بات بخلق جَدٍ 
ما ذلک عَلّی اللّه بعزیز. »(1) 


(الف. لام , راء. کتا تن است که آن را به سوی تو فرود آوردیم ۳ مردم را 

به آذن پروردگارشان از تاریکیها 4 لو ار روشنایی بیرون آوری: به سوی 
با آن شکست ناپذیر ستوده. خدایی که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین 
است از ن اوست؛ و وای بر کافران از ِِِ سخت. همانان که زد کت 
دنیا را بر آخرت ترجیج می دهند و مانع راه خدا می شوند و آن را کج می 
ار آنانند که در گمراهی دور و درازی هستند. و ما هیچ پیامبری را جز 
شا وتف اوه ۲ احفایش ,را رای آنان ای کته بفه دا هر 
که را بخواهد بی راه می گذارد و هر که را بخواهد هدایت می کند, و 
اوست ارجمند حکیم. و در حقیقت, موسی را پا ایات خود فرستادیم [و به 
او فرمودیم ] که قوم خود را از تاریکیها به سوی روشنایی بیرون آور, و 
روزهای خدا را به آنان یادآوری کن, که قطعا در اين [یادآوری] ۳ 
شکيباي سپاسگزاری عبرتهاست. و [به خاطر بیاور ] هنگامی را که موسی 
به قوم خود گفت: «نعمت خدا را بر خود به.یاد آفرند: آن گاه که شما را از 
ونان رشانینر اهمایان | که بر سا عذات ستت رها عیشت و 
پسرانتان را سر می بریدند و زنانتان را زنده می گذاشتند, و در اين [امر ] 
برای شما از جانب پروردگارتان آزمایشی بزرگ بود. و آن گاه که 
پروردگارتان اعلام کرد که اگر واقعا سپاسگزاری 1 
افزون خواهم کرد و اگر ناسپاسی نمایید, قطعا عذاب من سخت خواهد 
بود.» ی ۱ «اگر شما و هر که در روی زمین 1 
شوید, بی تا خدا| بی نیاز سنوده (صفات ] است.» آپا خبر کسانی که 
بیع او تما پووندد فوم. کوخ عان و مهو ونان که عوه اد ایشان ودیز 
[و] کسی جز خدا از آنان آگاهی ندارد, به شما نرسیده است؟ 
فرستادگانشان دلایل آشکار برایشان آوردند: ولی انا دستهایشان را [به 
نشانه اعتراض] بر دهانهایشان نهادند و گفتند: «ما به آنچه شما بدان 
ماموریت دارید کافريم. و از انچه ما را بدان می خوانید سخت 


ص: 103 


تور شکیه یا مزانشان حففتیت محر دن بارم»خناد یدید آهرنده. اسماتها و 
زمین- تردیدی هست؟ او شما را دعوت می کند تا پاره ای از گناهانتان را 
بر شما بیخشاید و تا زمان معینی شما را مهلت دهد.» گفتند: «شما جز 
دارید. پس برای ما حجتی اشکار بیاورید.» پیامبرانشان به انان گفتند: «ما 
جز بشری مثل شما نیستیم. ولی خدا بر هر یک از بندگانش که بخواهد 
منثّت می نهد. و ما را نرسد که جز به اذن خدا برای شما حجتی بياوريم. و 
موّمنان باید تنها بر خدا توکل کنند.» و چرا بر خدا توکل نکنیم و حال آنکه 
ما را به راه هایمان رهبری کرده و و ی 
رساندید شکیبایی خواهیم کرد, و توکل کنندگان باید تنها بر خدا توکل کنند. 
و کسانی که کافر شدند. به پیامبرانشان گفتند: «شما را از سرزمین 
خودمان بیرون خواهیم کرد مگر اینکه به کیش ما بازگردید.» پس 
پروردگارشان به آنان وحی کرد که حتما ستمگران را هلاک خواهیم کرد. و 
فظعا شما را سن از استتان در آن.شترزهین سکونت خواهیم داد. اين با 
کسی است که از ایستادن [در محشر به هنگام حساب ] در پیشگاه من 
بترسد و از تهدیدم بیم داشته باشد. و آ[پیامبران از خدا] گشایش خواستند, 
و [سرانجام ] هر زورگوی لجوجی نومید شد. [آن کس که] دوزخ پیش روی 
اوست و به او آبی چرکین نوشانده می شود. آن را جرعه جرعه می نوشد 
و نمی تواند آن را فرو برد. و مرگ از هر جانبی به سویش می آید ولی 
نمی میرد و عذابی سنگین به دنبال دارد. مَتّل کسانی که به پروردگار خود 
کافر شدند, کردارهایشان به خاکستری می ماند که بادی تند در روزی 
طوفانی بر آن بوزد: : از آنچه به درست آورده اند هیچ [بهره ای ] نمی توانند 
برد. این است همان گمراهي دور و دراز. آیا در نیافته ای که خدا آسمانها و 
ای ی اک ات 
آورد, و این [کار ] بر خدا دشوار نیست. 1 


2 تر کیت ضرب ال تلا کلمَة طَبةٍ کشجر 
قزغها في الشماء نی اکلها کل حین یادن ها 
/ یاس لَعلهْم 
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بد کرو ۴ ختل کافه کیره کشگوه گنه جُنّت من قَوق الا ما لها من 
قرار.»(1) 


(آیا ندیدی خدا چگونه مَتّل زده: سخنی پاک که مانند درختی پاک است که 
ريشه اش استوار و شاخه اش در آسمان است؟ میوه اش را هر دم به اذن 
پروردگارش می دهد. و خدا عنلها را برای مردم می. زنده شاید که آنان: ند 
گیرند. و متّل سخنی ناپاک چون درختی ناپاک است که از روی زمین کنده 
شده و قراری ندارد. ) 


- تر ی لی الذین لوا نا نجمت ال کُفرا و لوا قو هم داز البوار *«جَهتم 
تَصلوتها و یمن الْقراژ جوا له داد یلوا که تمه فل تقو 1 
ی 9 آلی ی التار »(2) ۱ 


[آيا به کسانی که [شکر] نعمت خدا را : به کفر تبدیل کردند و قوم خود را 
به. نترای. هلاکت در آوردند ننگریشتتی ؟ ۳ آن سرای هلاکت که ] جهنم 
است [و ] در آن وارد می شوند, و چه بد قرارگاهی است. و برای خدا| 
مانندهایی قرار دادند تا [مردم را] از راه او گمراه کنند. بگو: «برخوردار 
ی ات | 


- 


2 راهم 30228 


۳ خج ۳ رد ره ]2 هه ۳3 و29 
و القینا فیها واسی و اثبثنا فیها من > ء مَوْرُونِ و جقلنا کم فیها 
معایش و من لسن له پرازقین *و ان من 2 ء الا عندنا حَرائْنْه و ما نله 
الا بقدر مَعْلوم *و ازسلا آلتياع لواقع قائرلنا من السّماء ماء اقا موه 
5 موه 1 ب].. ‏ لا لا و و وه و ۳ و 2 
و ما لت لة بخازنین *و لا لتکن ثجبی ع ثمیث و تجْن الوارئون *و لد علفتا 

ِ 7 1 بآ ۱ > ۳ و زبک هو یَخْشرٌ ‌ِ [ اه 

1 لقد خلفتا الائسان من صلصال مق حتا مسْئون ن *و الجان 
بدا 1 ۶۱ تفت 
حلقناة من قَبْل من نار السَمّو *و اد قال زک لعلایکه تی حالق تشرا مث 
اد و 


۳ با ال 1 تکون مغ الاجدین *قال لمآ لاسَجْة 
لبشر حَلَفتة من صلصال من حما مَسْنونِ *قال قَاخْرخٌ مئها قانک رجيمْ *5 
1 ۳ ِ رب و 7 ۳ ِِِ 4 
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چَیفی قلا تَفُصَحُونِ و ائقوا ال و لا تخژون *قالوا آ و لم تلهک عن 
العالمین *قالَ هوّلاء بناتی کم فاعلین *لعَمَرّک هم لفی سکرتهم 
َمهون *قاحَدلهم الصَیِحة : فشرفین *تجعلن علتها سالم و قطزنا غود 


سور 


فی ذلک لايةٌ موْمنین : 


لسن" كِ ۹ ۳ 
*فَسَبح بحَمد زبک و کن من السّاجدین *و اعْبٌْ زک خی تن 0 
(1) 


کسانی که کافر شدند آرزو کنند که کاش مسلمان بودند. بگذارشان تا 
بخورند و برخوردار شوند و ارزو [ها] سرگرمشان کند, پس به زودی 
خواهند دانست. و هیچ شهری را هلاک نکردیم مر اینکه برای آن اجلی 
معتن بود؛ هیچ امتی از اجل خویش نه پیش می افتد و نه پس می ماند. ۰ و 
گفتند: «ای کسی که قرآن بر او نازل شده است. به یقین تو دیوانه ای 
اگر راست می گویی چرا فرشته ها را پیش ما نمی آوری؟» 0( 
جز به حق فرو نمی فرستیم, و در آن هنگام, دیگر مهلت نیابند. بی تردید, 
ما این قرآن را به تدریج نازل کرده ایم, و قطعا نگهبان آن خواهیم بود. و 
به یقین, پیش از تو [نیز] در گروه های پیشینیان [پیامبرانی ] فرستادیم. و 
هیچ پیامبری برایشان نیامد جز انکه او را به مسخره می گرفتند. بدین گونه 
ان آانیشتراارا 


0 
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در دل بزهکاران راه می دهیم, [که ] به او ایمان نمی آورند, و راه آو رسم ] 

پان پیوسته چنین بوده است. و اگر دری از آسمان بر آنان می 
کیش دض که موی ارران نالا میسقی نطعما می. که دی حصت با 
چشم بندی شده ایم. بلکه ما مردمی هستیم که افسون شده ایم.» و به 
یقین, ما در آسمان برجهایی قرار دادیم و آن را برای تماشاگران آراستیم. 
و آن را از هر شیطان رانده شده ای حفظ ظ کردیم. مگر آن کس که دزدیده 
گوش فرا دهد که شهابی روشن او را دنبال می کند. و زمین را گسترانیدیم 
و در آن کوه های استوار افکندیم و از هر چیز سنجیده ای در آن رويانيدیم. 
و برای شما و هر کس که شما روزی دهنده او نیستید, در آن وسایل 
زندگی قرار دادیم. و هیچ چیز نیشت مگر آنکه گنجینه های آن نزد ماست., 
ورها آن را جر به آندازه ای معین فروشی فوستیی یادها وا نادار کننده 
فرستادیم و از اسمان, اتف نازل کردیم, پس شما ۲ بدان سیراب نمودیم» 
و شما خزانه دار آن نیستید. و بی تردید, این ماییم که زنده می کنیم و می 
ميرانیم و ما وارث [همه ] هستیم. و به یقین»؛ ,_,پیشینیان شما را شناخته ایم 
آشدان زوا یر استافه اس مسا بو اد توت که نان را 
محشور خواهد کرد, چرا که او حکیم داناست. و در حقیقت. انسان را از 
کل خشنی: از گلی سیاه و بدبو, ۳ و پیش از آن, جن را از آتشی 
سوزان و بی دود خلق کردیم. و [یاد کن] هنگامی را که پروردگار تو به 
فرشتگان گفت: «من بشری را از گلی خشک, از گلی سیاه و بدبو, خواهم 
آفرید. پس وقتی آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم, پیش او 
به سجده درافتید. پس فرشتگان همگی یکسره سجده کردند, جز ابلیس 
که خودداری کرد از اینکه ,با شجده کتندکان,باشه. فرمودة «ای: ابلیننن. تو 
را چه شده است که با سجده کنندگان نیستی؟» گفت: 
برای بشری که او را از گلی خشک, از گلی سیاه و بدبو, آفریده ای, سجده 
کنم.» فرمود: «از اين [مقام ] بیرون شو که تو رانده شده ای. و تا روز جزا 
بر تو لعنت باشد. گفت: «پروردگارا, پس مرا تا روزی که برانگیخته خواهند 
شد مهلت ده.» فرمود: «تو از مهلت یافتگانی, تا روز [و] وقت معلوم.» 
گفت: «پروردگارا, به سبب آنکه مرا گمراه ساختی, من [هم گناهانشان را] 
در زمین برایشان می آرایم و همه را گمراه خواهم ساخت. مگر بندگان 
خالص تو از میان آنان را.» فرمود: «اين راهی است 
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راست که ] به سوی من [منتهی می شود در حقیقت., تو را بر بندگان من 
تسلطی نیست, مگر کسانی از گمراهان که تو را پیروی کنند, و قطعاً 
وعده گاه همه آنان دوزج است, [دوزخی ] که برای آن هفت در و از 
هر دری بخشی معین از آنان [وارد می شوند]. بی گمان, پرهیز گاران در 
باغها مه تسارانن ایغ اان کویته ]ها سلایت نو اس در انوا داخل 
شوید.» و آنچه کینه [و شایبه های نفسانی ] در سینه های آنان است برگنیم 
برادرانه بر تختهایی روبروی یکدیگر نشسته اند. نه رنجی در آنجا بخ آناضن 
می رسد و نه از آنجا بیرون رانده می شوند. یر 
آفززنده مهربان. و اینکه عذاب من. عذابی است دردناک. و از مهمانان 
ابراهیم به آنان خبر ده, هنگامی که بر او وارد شدند و 13 گفتند. 
اتراهتی | کت تما اضعا سا کش که ری مها راچد 
پسری دانا مژده می دهیم.» گفت: «آیا با اینکه مرا پیری فرا رسیده است 
بشارتم می دهید؟ به چه بشارت می دهید؟» گفتند: «ما تو را به حق 
بشارت دادیم. پس, از نومیدان مباش .۰» گفت: «چه کسی - جز گمراهان - 
از رحمت ۳9 نومید می شود؟» 


[سپس ] گفت: «ای فرشتگان: [دیگر ] کارتان چیست ؟» ود به 
سوی گروه مجرمان فرستاده شده ایم, مگر خانواده لوط, که ما قطم همه 
آنان را نجات می دهیم, جز زنش را که مقدر کردیم او از بازماندگان [در 
عذاب ] باشد. پس چون فرشتگان نزد خاندان لوط آمدند, 


[لوط ] گفت: «شما مردمی ناشناس هستید.» زا [نه, ] بلکه برای تو 
چیزی آورده ایم که در آن تردید می کردند, و حق را بزای تو اورده ایم و 
قطعا ما راستگويانيم, پس, پاسی از شب [گذشته ] خانواده ات را حرکت 
ده و [آخودت ] به دنبال 1 برو, و هیچ یک از شما 0 
هر جا به تما دشتور داخم‌فی‌ شود بویت و اورا از این .اضر اکاه کرديق که 
ی و 
وردند. 


[لوط ] گفت: «اینان مهمانان منند. مرا رسوا مکنید.و از خدا پروا کنید و 
مرا خوار نسازید. دا 9 « ]پا تو را [از مهمان کردن ] مردم بیکانة منع 
نکردیم؟» گفت: «اگر می خواهید [کاری مشروع ] انجام دهید, اینان 
دختران منند [با آنان ازدواج کنید ].» به جان نو سوگند, که آنان در مستی 
خود سرگردان بودند. پس به هنگام طلوع آفتاب, فریاد [مرگبار] آنان را 
فرو گرفت. و آن [شهر] را زیر و بر 
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کردیم و بر آنان سنگهایی از سنگ گل باراندیم. به یقین, در این [کیفر] 
برای هوشیاران عبرتهاست. و [آثار] آن [شهر هنوز] بر سر راهی [دایر] 
برجاست. نف کضان: در این برای مقمنان عبرتی است. و راستی اهل 
«ایکه» ستمگر بودند. پس, از آنان انتقام گرفتیم, و آن دو [شهر, اکنون] بر 
تشر راهی اشکاراست: و اهل «حجر» [نبز ] شامیران اما آرااتکدیت کردند 
مایا دراه ایند ادلی ] راما اعراض کردند سای مدا ار 
کوه ها خانه ها می تراشیدند که در امان بمانند. پس صبحدم» فریاد 
[مر کبار , انان را فرو گرفت. و انچه به دست می اوردند, به کارشان 
نخورد. و ما اسمانها و زمین و انچه را که میان آن دو است جز به حق 
نیافریده ایم, و یقیناً قیامت فرا خواهد رسید. پس به خوبی صرف نظر کن؛ 
زیرا| و آفریننده داناست. و به راستی,: به نو سبع المثانی 
آسوره فاتحه ] و قرآن تزور که را عطا کردیم. و به آنچه ما دسته هایی از 
آنان [کافران] را بدان برخوردار ساخته ایم چشم مدوز, و بر ایشان اندوه 
مخور, و بال خویش برای مومنان فرو گستر. و بگو: «من همان 
هشداردهنده آشکارم. دا همان گونه که [عذاب را] بر تقسیم کنند نان زا نازل 
کردیم: همانان که قرآن را جزء جزء کردند [به برخی از آن عمل کردند و 
عصی زا وها تخووند اش و کت یرو کارت سار قمه ابان خوافنه 
پرسید, از آنچه انجام می دادند. پس آنچه را بدان مأموری آشکار کن و از 
مشرکان روی برتاب, که ما آشر ] ریشخندگران را از تو برطرف خواهیم 
کرد. همانان که با خدا معبودی دیگر قرار می دهند. . پسٍ به زودی [حقیقت 
را خواهند دانست. و قطعاً می دانیم که سینه تو از آنچه می گویند تنگ 
می شود. پس با ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از سجده کنندگان باش. 
و ۰ را پرستش کن تا اینکه مرگ تو فرا رسد. ) 


- 
۶ 


«آتی قز اه قلا تَسْتفْجْوة شبْحاتة و تعالی عَقَّا بُشرکون *یترّل الْملایکه 
بالمج مر من أمره علی من بشاء من 9 أن آنذژوا 1 لا ال الا آنا قافن 
اج 


۱ 
۳ 
۱ 
۳ 


ك 

6۱ 

ت 
ت‌ 

۱ 
ای 
1 1 

۹ 

ت۱۹ 
5 
6 5 
30 ۱۳ 
5 
ک 
3 7 

۱ 

ْ 

3 

فص 

6 

۷ 


ِ‌ 
۱ 
۱ 


۳۱ 


۳ 
3 
ماه 
اما 
3 
۹ 
۱صا 
ِ 
۲ 
ن عم ۹ 
ظّ 
3 
۳ ۳ 
3 


3 
۱ ها و 
92 
ه": 
2 : 
۳ 
۷ 
۲ 
اع 
بت رها 
: ۱ 
0 
-: 


اصا ۵ 
3 
00 
۱ ۱ 
‌ 
2 
ا 
۷ ۱ 
کب 
4 
۱ 
۱ 
«صاعی) 


وا ص۱۳ 

ماه 

3 

۱ 

9. 

0 

3 
۱ 

۱ 

3 


۹ 


‌ 
۷ 
۴( 
با و۱۳ 
۱ 
۱ ۱ 
: 
۷ 0 
9 ۷ 
مایا - 
۷ 
س ۲۱ 
ی ۳ 
,وا سس 
۱ 
۱ 
1 


بما 46 
۷ 
ی 
1 
۱ 
۱ 
3 
0 
ملاع 
0 
۱ 
اصا 
6۳5۱۳ 
/ 
ع 
3 
0 
۱ 
فك 
24 
1 
۱ 
۳ 
۱ 
۱ 
۷ 
۱ 
0 
۴ 


پاک 


۹4 
0 
اعی) 

دم 
۱صا 


+ 
1 
ما 
ت 
اع ۲ 
ی اه 
دا 
: 0 
3 
۱ 
۱ 
عا, ۵۱ 
اک 


۱ 


۱ اما 


۷ 
0 


۳ 4 ی 6 ش - اهب 2 92 ]2 ۳ كت ِ 5 
ی الفلک مواخر فیه و لبتعوا من فصله و لعلکم رون *و القی فی 
0 مت ِ 0 - 9 ع‌ِ ۳ یوج ۶ مج باب 2 2 بش 
و و سس ۲ بت 
با حم هم بهندون أ فمن پخلق کمن لا بخلق اقلا تذکژو ۱ ون تعدوا 
ی 0 ِ 0 دب 
ِعمَة الله لا تحضوها ان اللة لعفور رحیم *و اللة بِعلمٌ ما تسرّون و ما 
یرو مب ار ۵ ی مه ‌ِ رورم پم هی وم ووي م بدا 
تعلتون 5 الذین یدعون من دون الله لا یخلقو شَیتا و9 هم ‌ "امَواثٌ 
92 ۵ دا م ی و [لا| پ هه مج 0 ی م ۳ بجع و م 
عیر احیاع و5 ما یشعرول, ایان یبعنون *لهْکم ال واچد فالذین / یومنون 
- 2[ ۶و ه ۶و9 هي - و۶ 0ج و مج لال۱ ح. - 14 -9] و لل ‏ ج - 
با خره تلم هرم و هة فشتکیژون ۲ جرم ان اللة بعم ما پییژون 5 
ها یعون انة لا يب المُستعبرین *و اذا قیل لهْمْ ما ذا انرّل رَبکمّ قالوا 
اسلطیرٌ لین یلوا أوَرارهم کاملة وم القیامه و من آقزار الذید 
ِِ جو ه +0 ۲ سٍ_ لا 9 -- 5 9 و 2 + ۳ 
ْلوتَم یقبرِ علم آلا ساء ما ترژون *قذ مکر الدین من تلهم قاّی اللة 


1 
۳ 
تب ِِ 
مع 
۱ ذِ 
۳ ر* 
۱9 
ی 
ِ 
ون 
# 3[ 
1 3 
1 4 
ای : 
1 ی 
13 
و ی ( 


ب‌ 
9 
2 
ها 
۱ 
۳ 
ِ 
ِ 
2 
ك 
ح 
نم 
۳ :6 
مس ۱ 
۵ 
3 


۱۳ 
3 
3 
۷ 
۱ 
7 
22 
6 
۱ 
0 
2 
۳ 
۱ 
3 
ی 
: 6 
2 
1 
4 
۰ 
ب ۳۳ 
۳ 9 
۱ 


ما 
۱ 
0 


و 
ك 


۴ 

۳ 

3 

ب‌ 

۳ 

۱ 

س م۷ 

۱ 

(۰ 

2 

۱ع: : 

0 

ت 3۵ , 
2 ۲ 

۱ 

4۱ 3 

ِِِ 

۳ ع 

4 

ی" 


ع 
فِ 
3 


۱ 


حارز 
0 
3 
19 
1 
1 
۰ 
ٍِ 

6 
1 
۵ 
5 
که ۱ 
ِ 
ام 


تقولون شلاح نکم الوا اه 
ون ال أَن نهد نک او تفر رک که 
۱ طلعهم | و لکِن کائوا أْفُسَهُمٌ یَظلِمون 
واس وت ببید ثْ ما عملوا 6 و حاق بهم ۳ کانُوا به ۷ 5 الذین 


جوو 


3 
7 ۱ 
31 
- 
213 


92 


نگ << ٍِ 


۱ ِ 4 كِ- 2 ۳1 


رَرق 


۵ ح ۱ 91 ۱9 مجح ک بک 9 4 تست 
5 ۳ 24 ۱ و ۳ 0 ۹ 33 


بو 99 ی 1 3 
1 4 1 5 
وود 12 
۱ اب ِ ۳ ۲ 
0 2 9 اه ح ۱ ات ۱ 5 ۳ ۳ 
1 ٍ کار 2 ج ۵ و ِ ۱ َ 1 ۱ ود 
۱ + (: ۳ 9 ‌ رت «- ِ 
3 ۲ ی و 
9 ۳ ف 2۵ ِ 3 : ۳5 2 جر 
اف 0 


اط حنبه ۱ ااستت و 
3 ۴ ۳ کوج د 25 ۳ 1 
۳ 4 و دا كِ ۰ 23 
اف ‌ ۱ ۳" ۱ ۱ 0 هت 
9 9 4 ۱۹ 
ه  :3‏ : 0 
دد ۱ ۱ ۰( ۹ 
۱/۰ ۰ ۱ 
۱ كت ۱ م9۵ (ص 
7 دس 9 اف ۱ خد :3 ه 


13 
۱ 
2435 اه 
2 
2 


- 4 :۱ 
1 ۳3 ی ۵ 72 د 3 3 4 ِ " و 4 5 
لت سک 9 اس اجان 9 3 ِِِ 2 8 99 ۱ 13 
1 ۱ ۳ و چ 9 3 3 9 9 
ِ 5 وی ك ۳ ۳0 0 ۱ 0 2 
۱ "۳ 9 ت ۳ ۰ 2 
‌ سارد. : زط ۳۳ 
1 3 "وچ 3 3 1 13 ‌ 1 ِ 3 ۵ 7 حِ 
3 2 3 ِ«- ۳" و ِ : ی 5 ك بط 9 ۹ ۹ 9 3 ۱ 
۱ 3 ۲ 23۱ ۱ ۱ : 
3 3 3 9 ود 25 7 1 ار ۰ 3 3 5 9 2 ۳ 
7 ( ۸ اس ۳ 3 ات سین ۳ 3 1 ( ۱ 4 ده 
3 5 7 لس ِِ ۰ اه د 3 ۵ که 
یحو ۱ صددّ ۰ 
9 حو3 مایا 19 13 3 ۰ ۰د ٩‏ ۳ ِ 
۳ 9 ان ۳ ۵ 23 ۳ : ۳۹ ۴ 
ِ ده ۵ 3 ۹ 9 ۱ ۷ 5 ۳ 
۵ ‌ ۳ 1 2 ۱ لد" 3 


1 3 ۳۳ ۳ ۵ وه ی 
2 و 2 9 [ و ۳ 3 3 3 3 ۲ [ ی 


ِ- 


تعلکم ‏ 7 *قَان ولو قاّما عَلَیَکَ 
و ارف الکافژون *و یوم 


لا ۵ هم و م ه یرو 


هم بسعبون *چ آذا 


مه ۳ 
29 
#ع 
9 
۲ 
22 
5 
3 
» 

5 

۳ 


ای الذین 9 هت ور مک * اذا رای الذین 
ِ ۹ ۳ لا _ ه و و 2 هه 
اش کاوْتا الذین کنا تذغوا من دونک اقا 


وا ۲ 

3 
ج< 
3 
هم 

1 
1 
7 ح 
1 


۹ 
۲ 


(ص) 0 
9 
ِ 
۳ 
ب 
ما 
"۱ 
3 
20 
۱ ۴ 
0 : ,ع 11 
ی 
ت۷۹ 
6 
اما 
ها 
۷ 
۱ 
23 
ب‌ 
۴ 
3 
9 
ما 
۷ 
3 
0 
5 


0 
۳ ۱ 
2 
5 
حس۳ع: 
۱ ۱ص 
۳ 
0 
کف 
ت۱۰ 
و1 
نات 
۳ اصا 
2 


۷ 


اس 
1 
و ۰ 
۱ 
3 
سس 


0 
ِ 
2 

واه 
1-۹ 
3 
۰( 
12 
۱ 
۵ 
۱ 
۱ 
1 
۱۲۱ ۱۳0 ت 0 
صَ 
ود 
‌ 
9 
۷" 
۱ 2 .۴ 
1 : ۱ : 3 
۳ .: 
۱ ۷ 
صٍ ۱ 
0 
اما 

0 

م 
گت 


۷۳ 
ت۱۳ 


آ 
۱ 


۵ ۱۳0 مد 
5 مر ۱ 


۱ص ها ۴ 
0 
۷ 

) اج 

و 
0 

: ‌ 


۱ 
۱ 9 
تا ۳۳ 
اه 0 
2 
3 1 
مق که 
۰ ۱ 
ی 
2 
۳۳۳ ۳ 
3 ب‌ 
: ۳ وا 
‌ 
وا ۱ 
ود 6 
13 
۳ 
گِ 
اس 


0 
۱ 


گ ۳ حِ یمن بعد 

فقم آلکانا تعدون انماتکم ولا سکم آن کمن اد هت ] ام ۱[ 
و انکانا تتجذون ایماتکم دخلا بتکم آن تکون امَهٌْ هی اژبی من امه اثما 

‌ و لت نن 1 0 م2 ۰ 2 و ٍ ۳ 1 1 1 
یِبلوکم ال به و لیبیتن لکمْ یوم القیامه ما کنثَمْ فیه تختلفون *و لو شاء اللهة 
کر کر 1 7 7 5 هر فرش 
م مه واجدة و لکن تصل من بشاء و یقدی من بشاء و لستلت 2۶ 

ت 1 ۳ 1 1 ک هرس ۳ و ِ 
و ۱ 


۷ 


1 
وا سس 
۱ 
9 
اصا ۱ ۱ 
5 ما 
۷ 
۱ 1 
3 - 
ه اصا 
> 
فا ب / 
بع) ‏ 
۳ ۱ 
۳ 
0 9 0 
1 
۳ 
۱ 


ماع 


۱ 
۱ 2 
3 
تسس 
وا 
ما 
1 
" 
صَ ۱ 
+ 
۱ 
0 
1 
0 
2 
0 


2 
6 


و : بیلِ_ 0 روا به 
تمنا قلیلا اما عند الله هو حَیرّ لکمّ ان نتم تَعَلمُون *ما عَندکم نفد 5 

ند الله باقي لتَجْزِینْ الذین صَبرُوا اجرهم یاحسشن ما کائوا یعملون *مَن 

لجأ هی میم 9 گر وه ی گر را جح ر ۲+ و . سلاو و 

و انتی, و هو مَوْمنْ فلتحیینة یاه طیبه و لتچزينهم 


س_ 
4 
0 
م) 
‌ 
استت 
0 
7 
0 
۳( 
1 
1 
3 
.ها 
+ 
7 
۱ 
0 
۱ 
۳ 


‌ه) ۱ 
9 
ِ 
۳ 
۷ 


۱ 


۱ ّ 
ّ 
13 
ث 
3 
سا 
هم 
۳3 3 
4 
۳۳ 3 


2 ها 6 
ما 
.5 
اما 
3 
اسب 
ك 
۷ 
ع]ا 
0 
1 
1 
322 
۱ 
۳ 
3-۷ 
2 
۳ 
1 ۱ ۳ 5 
3 
۷ 
تم 
1 
8 
ِ 
ی 
‌ 
۷ 
۲ 


۰یا 
۱۳ 
۹ اما 
ٍ 
۷ 
ات 


1 
: 


4 
ح ما 
1 ۰ 
ب اع 
۱ 
۱ 


۴ 
اصا 
ی ۱ 
2 
نس 
ِ 
2 


۱ 


2 
3 
ب 


۱ 
‌ 
7 
۱ 
7 
۷ 
3 
۷ 
73 ِ ۳ 
عم 
ان : 
بكِ 
ًّ 
۷ 
1 
0 
3 
ها 
۱ 
1" 
0 
۷ 
۱ 
ما 
0 
۷ 


0۷ 
تن بح ۳ 
5 کی 
3 بِ 
مها 
کب 
.2 
ی ۴ 
3 

۳ 
3 
5 

۱ ث 

6 

۱ 
3 
ک 


بآیاتِ الله ۱ کب هم 


9 ِ ِِ 31 ۳ 1 0 9 9 ی 9 
الکاذبون *مَن کفر پالله من عد ایمانه الا مَنْ اکرع و قلبة مَطمينْ بالایمان 
۳ ۳ 1 رز 2 | هم م2 ء ی اس ِ_ [ .۰ ی 2 ی 
و لك من شرع یالکفر ضَدُرا فعَليهم عَضصَبٌ من الله وهْمْ عَذابٌ عَظیم 
بت ‌ چا - ‌ 
*ذلک یانْهْمُ استحیوا الحياة الذئیا غلی الاخره و ان اللة لا بهّدی بالقَوَم 
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و نا د‌ 3 ی ۱ ۱ 

کل عکان قکقرت بائغم اللّه قَاذاما ال لبابین الجوع 5 الْحَوّفِ بما کائوا 
وبه پم تا ]ج ه موی 2 و ج مس لباو ج]ء + و و وم 

یعون *و لقذ جاءهم رشول منهْمْ فکدبوه فاحَذهمٌ القذاب و هم ظاله 


۱ 2) 


ت۱۳ 


23۹ 


([هان ] امر خدا| دررسید» پس دز ان شتاب مکنید. او منژه و فراتر است از 
انچه [با وی] شریک می سازند. فرشتگان را با «روح», به فرمان خود, بر 
هر کس از بندگانش که بخواهد نازل می کند, که بیم دهید که معبودی جز 
مت سرا یروا نج آتها ما سس را هو کر ات 
او فراتر است از آنچه [با وی] شریک می گردانند. انسان را از نطفه ای 
آفریده است. آن گاه ستیزه جویی آشکار است. و چارپایان را برای شما 
آفرید: در آنها برای شما [وسیله ] گرمی و سودهایی 
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است, و از آنها می خورید. و در آنها برای شما زیبایی است, آن گاه که 
کر 
برید. و بارهای شما رابه شهری می برند که جز با مشقت بدنها بدان نمی 
توانستید بر سید. قطعا پروردگار شما رئوف و مهربان است. و اسبان و 
استوان خرن را شرت هو آنها شوار‌نود و یایشا | ی 
[باشد], و آنچه را نمی دانید می آفریند. و نمودن راه راست بر عهدم 
خدانیت: سکیم آن آن. هیا کت اشست, هراک اخدا امن خواشست ما 
همه شما را هدایت می کرد. اخشت کنیتیت که.ان اشماره ای رید افرد که 
[آب ] آشامیدنی شما از آن است, و روییدنی نی [هایی ] که [رمه های خود را] 
در آن می جرانی [نیز ] از آن است. به وسیله آن, کشت و زیتون و درختان 

و انگور و از هر گونه محصولات [دیگر ] برای شما می روياند. قطعاً 
0 . و شب و روز و 
خورشید و ماه را برای شما رام گردانید. و ستارگان به فرمان او مسخر 
شده اند. فتن‌ها: در این [امور ] برای مردمی که تعقل ضفت. تن نشانه 
هاست. و [همچنین ] آنچه را در زمین به رنگهای گوناگون برای شما پدید 
آورد [مسخر شما ساخت ]. بی نردید» در این [امور ] برای مردمی که پند 
می گيرند نشانه ای است. و اوست کسی که دریا را مسچْر گردانید تا از 
آن وت ار تور وس انم ای که آن را می سار ان عرون اند 
کشتیها را در آن: شکافنده [اتب ] فی: بیتی».ه تا از فضل: او.بجویید. وباشند 
پرودها ۵ راهها آفراز داد انشا رام خوم ری بدا کنیه. و نهر این 
[دیگر نیز قرار داد ], و آنان به وسیله 4 [قطبی ] راه یایی می کنند. 
گنرد ؟ اه ایا را شمان کارا نمی ویارد 
و 
را که آشکار می سازید می داند. و کسانی را که جز خدا می خوانند, چیزی 
نمی آفرینند در حالی که خود آفریده می شوند. مردگانند نه زندگان, و نمی 
دانند کی برانگیخته خواهند شد. معبود شما معبودی است یگانه. پس 
کستانی. که, به. آخدت. اسان نذارنم. دلمانشان انکارکننده. اعق ]| است و 
خودشان مد سک یت کت وید انم را ان 
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می دارند و آنچه را آشکار می سازند, می داندر و او گردنکشان را دوست 
نمی دارد. و چون به آنان گفته شود «پروردگارتان چه چیز نازل کرده 
است؟» می گویند: «افسانه های پیشینیان است.» تا روز قیامت بار 
گناهان خود را تمام بردارند, و [نیز] بخشی از بار گناهان کسانی را که 
ندانسته آنان را گمراه می کنند. آکاه تاشین خه: دبای رام کشنی پیش 
اژانان کسانی بودند که مکر کردند, و [لی ] خدا از پایه بر بنیانشان زد, در 
نتیجه از بالای سرشان سقف بر انان فرو ریخت., و از انجا که حدس نمی 
زد داتسیبه سر آغشان احد سپس روز قیامت آنان را رسوا می کند و 
هی خوند < کحانند. آن 1 مر. کهدر بازی نها [با پیامبران ] مخالفت 
میم کردید؟». کشمانت که به. انان ام 7 شده است می گویند: «در 
حفیفت, امروز رسوایی و خواری بر کافران است.» همانان که فرشتگان 
جانشان را مي گیرند در حالی که بر خود ستمکار بوده اند. پس, از در 
تفلیم جرزمف آیتا [آو می گویند:] «ما هیچ کار بدی نمی کردیم.» آری, خدا 

نت آنخهمی. کید داناشته سرت از درهای دوزخ وارد. شوید و در آن 
هميشه بمانید. و حمّا که چه بد است جایگاه متکبران. و به کسانی که تقوا 
پیشه کردند, گفته شود: «پروردگارتان چه نازل کرد؟» می گویند: 
«خوبی.» برای کسانی که در این دنیا نیکی کردند [یاداش ] نیکویی است؛ و 
قطعاً سرای آخرت بهتر است, و چه نیکوست سرای پرهی زگاران: 0 
عدن که در آن داخل می شوند رودها از زیر [درختان ] آنها روان است در 
آنجا هر چه بخواهند برای آنان [فراهم ] است. خدا این گونه پرهیز گاران را 
پاداش می دهد. همان کسانی که فرشتگان جانشان را- در حالی که پاکند- 
تقو تا نداهن انا ] می گویند: «درود بر شما باد, به به [پاداش ] آنچه انجام 
می دادید به بهشت درآیید. » آیا [کافران ] جز اين که فرشتگان [جان ستان ] 
به سویشان آیند, پا 1 پروردگارت [دایر بر عذابشان] دررسد., انتظاری 
می برند؟ کسانی که پیش از آنان بودند [نیز ] این گونه رفتار کردند, و خدا 

به ایشان ستم نکرد, بلکه آنان به خود ستم می کردند. پس [کیفر] بدیهایی 
که کردند به آنان رسید. و آنچه مسخره اش می کردند آنان را فرا گرفت. 
و کسانی که شری ورزیدند گفتند: «اگر خدا می خواست - نه ما و نه 
پدرانمان - هیچ چیزی را غیر از او نمی پرستیدیم و بدون [حکم] او چیزی 
را حرام نمی شمردیم.» کسانی که پیش از 
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انان بودند [نیز] چنین رفتار کردند. و [لی] ایا جز ابلاغ اشکار بر پیامبران 
[وظیفه ای ] است؟ و در حقیقت. در میان هر امتی فرستاده ای برانگيختيم 
[تا بگوید:] «خدا را بپرستید و از طاغوت [فریبگر] بپرهیزید.» پس, از 
ایشان کسی است که خدا [او را] هدایت کرده, و از ایشان کسی است که 
گمراهی بر او سزاوار است. بنا بر اين در زمین بگردید و ببینید فرجام 
تکذیب کنندگان چگونه بودی. است. گر [چه ] بر هدایت آنان حرص ورزی» 
ولی خدا| کسی را که فرو گذاشته است هدایت نمی کند, و برای ایشان 
یاری کنندگانی نیست. و با سخت ترین سوگندهایشان بخدا سوگند یاد 
کزدند که کدرا کی را که من منود ین تخهاهد. انکیخت. اری: [انجام ] اين 
وعده بر او حق است. لیکن بیشتر مردم تا دا | اه راون 
[مورد] آن اختلاف دارند, برای آنان توضیح دهد, و تا کسانی که کافر شده 
اند, بدانند که آنها خود دروغ می گفته اند. ما وقتی چیزی را اراده کنیم, 
همین قدر به ان می گوییم: «باش», بی درانی موجود می شود. و کسانی 
که پس از مدید کی: در راه خدا هجرت کرده اند, در اين دنیا جای نیکویی 

به آنان می دهیم, و اگر بدانند, قطعاً پاد اش اخنت: نزر‌کتر خواهد -بود: 
همانان که صبر تب و بر پروردگارشان توگل می کنند. و پیش از تو 
[هم ] جز مردانی که بدیشان وحی می کردیم گسیل نداشتیم. بنشن: اکن تم 
داتيده از ب وهندکان: کنایهای انتیمانن جویا شویته ازیشرا انان را| با دلایل 
آشکار و نوشته ها [فرستادیم]. و این قرآن را به سوی تو فرود آوردیم, تا 
برای مردم آنچه را به سوی ایشان نازل شده است توضیح دهی, , و امید که 
آناز ند شتی ابا کسانین. که‌ندیت های تفت آندششت ایمن ندید ان آینکه 
خدا آنان را در زمین فرو ببرد. یا از جایی که حدس نمی زنند عذاب 
برایشان بیاید؟ يا در حال رفت و آمدشان [گریبان] آنان را بگیرد, و کاری 
از دستشان تیا ندوا آبان را در حالی که وحشت زده اند فرو گیرد؟ همانا 
پروردگار شما روف و مهربان است. آیا به چیزهایی که خدا آفریده است., 
ننگریسته اند که [چگونه ] سایه هایشان از راست و [از جوانب ] چپ می 
گردد, و برای خدا در حال فروتنی سر بر خاک می سایند؟ و آنچه در 
آسمانها و آنچه در زمین از جنبندگان و فرشتگان است. برای خدا| سجده 
می کنند و تکبر نمی ورزند. از پروردگارشان که حاکم بر آنهاست می 
تر سند و انچه را مامورند انجام می دهند. و 
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خدا فرمود: «دو معبود برای خود مگیرید. جز این نیست که او خدایی یگانه 
است. پس تنها از من بترسید. » و آنچه در آسمانها و زمین است از آن 
ادشته اش یدای ات از آن اوست‌دسی ابا از سردا پرها داد و 
هر نعمتی که دارید از خداست, تا ای ی و 
او روی می اورید [و می نالید]. و چون آن آسیب را از ن شما برطرف کرد. 
ان کاح ره از شا بهدورهر اسان هی ور ی انا اه 
زا به انشان: عطا کردم آیم تاتباشی کنته: اکنون بوخورداق شوید. و الن | 
زودا که بدانید. و از آنچه به ایشان روزی دادیم نصیبی برای آن [خدایانی] 
که نمی دانند ا تحت نهند. به خدا| سوگند که از آنچه به دروعغ برمی 
بافتید, حتماً سوال خواهید شد. و برای خدا دخترانی می پندارند. منژه 
است آود و بزای خهدشان آنچه را میل دارته اقرارمن دهد ارو هر گاه 
یکی از انان دراه خر اس ره ۱ چهره اش سیاه می گردد, در حالی که 
خشم آ[و اندوه ] خود را فرو می خورد. از بدي آنچه بدو بشارت داده شده, 
فتاه اخود ارم شاه ابا اهر ها واه نک دارفا ای 
پنهانش کند؟ وه چه بد داوری می کنند. . وصف زشت برای کسانی است که 

به آخرت ایمان ندارند. و بهترین وصف از آن خداست. و اوست ارجمند 
کم و اگر خداوند مردم را 97 
ای بر روی زمین باقی نمی گذاشت, لیکن (کیفر] آنان را تا وقتی معیّن 
بازپس می اندازد, و چون اجلشان فرا رسد, ساعتی ان را پس و پیش 
نمی توانند افکنند. و چیزی را که خوش نمی دارند. برای خدا قرار می 
دهند, و زیانشان دروعغ پردازی می کند که [سرانجام ] نیکو از آن ایشان 
است. حقاً که ۳ برای آنان است و به سوی آن پیش فرستاده خواهند 
شد. سوگند به خدا که به سوی امتهای پیش از تو [رسولانی] فرستادیم 
آاضا اسطان هراشا یات مشود آهم | ها 
هموست و برایشان عذایی دردناک است. و ما [اين] کتاب را بر تو نازل 
تکرد نهک برای انکه آنچه را دز آن اختلاف. کرده ان برای آنان توضیح 
دهی» و [ان] برای مردمی_ که ایمان می آوز ند رهنمود و رحمبی است. و 
خدا| از آسمان ۳۹ فرود اون و با آن زمین را پس از پژمردنش زنده 
گردانید, قطعاً در این [امر ] برای مردمی که شنوایی دارند نشانه ای است. 
و در دامها قطعاً برای شما عبرتی است: از 
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آنچه در بای ] شکم آنهاست. از میان سرگین و خون, شیری ناب به شما 
می نوشأنیم که برای نوشندگان گواراست. و از میوه درختان خرما و انگور, 
باده مستی بخش و خوراکی نیکو برای خود می گیرید. قطعا در اين [ها ] 
برای مردمی که تعقل می کنند نشانه ای است. و پروردگار تو به زنبور 
عسل وحی [الهام غریزی] کرد که از پاره ای کوه ها و از برخی درختان و 
از انچه داربست [و چفته سازی ] می کنند, خانه هایی برای خود درست 
کن, سپس "۳ همه میوه ها بخور, و راههای پروردگارت را فرمانبردارانه, 
بیوی. [آن گاه ] از درون [شعم ] آن؛ شهدی که به رنگهای گوناگون است 
رون مت آنت. یر آن» بزای مردم خرمانی. است. زاشتی رز این آزند کی 
زنبوران ] برای مردمی که تفکر می کنند نشانه [قدرت الهی ] است. و خدا 
شما را آفرید. سپس [جان] شما را می گیرد, و بعضی از شما تا خوارترین 
[دوره ] سالهای زندگی [فرتوتی ] بازگردانده می شود, به طوری که بعد از 
[آن همه ] دانستن؛ [دیگر ] چیزی تمی: داتنژ: قطعا. خدا داناي تواناست. و 
خدا بعضی از شما را در روزی بر بعضی دیگر برتری داده آاست. و آلی ] 
کسانی که فزونی یافته اند, روزي خود را به بندگان خود نمی دهند تا در آن 
با هش تا ام یا تا تسیا را انار که تا وا سا 
از خودتان همسرانی قرار داد, و از همسرانتان برای شما پسران و 
نوادگانی نهاد و از چیزهای پاکیزه به شما روزی بخشید. ایا [باز هم ] به 
باطل ایمان می اورند و به نعمت خدا کفر می ورزند؟ و به جای خدا 
چیزهایی را می پرستند که در آسمانها و زمین به هیچ وجه اختیار روزی 
آنان را ندارند و [به کاری ] توانایی ندارند. پس برای خدا مثل نزنید, که خدا 
می داند و شما نمی دانید. خدا متّلی می زند: بنده ای است زرخرید که 
هچ‌کاری از امر‌ترعی آیذ ابا ادا با کی که-یصوی ار حاننه سور روری 
نیکو داده ایم؛ و او از آن در نهان و آشکار انفاق می کند یکسان است؟ 
سیاس خدای 9 [نه, ] بلکه بیشترشان نمی دانند. و خدا مثلی [دیگر ] 
می زند: : دو مردند که یکی از آنها لال است و هیچ کاری از او برنمی آید و 
او سربار خداوندگارش می باشد. هر جا که او را می فرستد خیری به 
فففاح تمت ا فرد آیا او با کسی که به عدالت فرمان می دهد و خود بر راه 
زاس است ان است و تیان افمانها ره ار آن ایس درد کار 
قاست ش هانند یک خم رهم اش در زار ان ] 
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نیست. زیرا خدا بر هر چیزی تواناست. و خدا شما را از شکم مادرانتان - 
در حالی که چیزی نمی دانستید - بیرون آورد. و برای شما گوش و چشمها 
و دلها قرار داد, باشد که سپاسگزاری کنید. آیا به سوی پرندگانی که در 
فضای آسمان, رام شده اند ننگریسته اند؟ جز خدا کسی آنها را نگاه نمی 
دارد. راستی در این [قدرت نمایی ] برای مردمی که ایمان هی ورن تیا نم 
هایی است. و خدا| برای شما خانه هایتان را مایه ارامش قرار داد, و از 
پوست دامها برای شما خانه هایی نهاد که آن [ها ] را در روز جابجا شدنتان 
و هنگام ماندنتان سبک می یابید, و از پشمها و کرکها و موهای آنها وسایل 
زندگی که تا چندی مورد استفاده است [قرار داد]. و خدا از آنچه آفریده, 
به:شنود شما سایة هابی: فراهم آورده و از کوه ها برای شما پناهگاه هایی 
قرار داده و برای شما تن پوشهایی مقرر کرده که شما را از گرما [و 
سرما] حفظ می کند. و تن پوشها آزره ها] یی که شما را در جنگتان 
حمایت می نماید. این گونه وی نعمنش را بر شما تمام می گرداند, امید 
که شما [به فرمانش] گردن نهید. پس اگر ۰ شوند, بر تو فقط 
ابلاغ آشکار است. نعمت خدا را می شناسند, اما باز هم منکر آن می شوند 
و بیشترشان کافرند. و [یاد کن] روزی را که از هر امتی گواهی برمی 
انگيزيم, سپس به کسانی که کافر شده اند رخصت داده نمی شود و آنان 
مورد بخشش قرار نخواهند گرفت. و چون کسانی که ستم کرده اند عذاب 
را ببینند [شکنجه ] آنان کاسته نمی گردد و مهلت نمی یابند. و چون کسانی 
که شرک ورزیدند, شریکان خود را ببینند می گویند: «پروردگارا. اینها بودند 
آن:تشتویکانی. کهها به جای تو می خواندیم». و [لی شریکان ] قول آنان را 
رد می کنند که: «شما خدا دروغکوبا نی هدن وی براین .دا آن .دون 
تیم فرایته ف انح را کم رصن بافتند بر باد می رود کسانی که کفر 
ورزیدند و از راه خدا باز داشتند به [سزای ] آنکه فساد می کردند عذابی بر 
عذابشان می افزاییم. و [به یاد اور] روزی را که در هر امتی گواهی از 
خودشان برایشان برانگيزيم, و تو را [هم] بر اين [امت] گواه آوریم, و اين 
کتاب را که روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و 

بشارتگری است. بر تو نازل کردیم. در حقیقت, خدا به دادگری و نیکوکاری 
و بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم 
باز می دارد. به شما اندرز می دهد, باشد که 
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پند گیرید. و چون با خدا پیمان بستید, به پیمان خود وفا کنید و سوگندهای 
[خود را] پس از استوار کردن آنها مشکنید, با اينکه خدا را بر خود ضامن [و 
گواه ] قرار داده اید, زیرا خدا آنچه را انجام می دهید می داند. و مانند آن 
[زنی] که رشته خود را پس از محکم بافتن, [یکی یکی ] از هم می گسست 
مباشید که سوگندهای خود را میان خویش وسیله [فریب و] تقلب سازید 
[به خیال اين ] که گروهی از گروه دیگر [در داشتن امکانات ] افزونترند. جز 
این نیست که خدا شما را بدین وسیله می آزماید و روز قیامت در آنچه 
اختلاف می کردید, قطعا برای شما توضیح خواهد داد. و اگر خدا می 
خواست قطعا شما را امتی واحد قرار می داد, ولی هر که 1 بخواهد بیراه 
و هر که را بخواهد هدایت می کند و از آنچه انجام می دادید حتماً سوال 
خواهید شد. و زنهار. سوگندهای خود را دستاویز تقلب میان خود قرار 
مدهید, تا گامی بعد از استواریش بلغزد. و شما به [سزای ] آنکه [مردم را 
از راه خدا باز داشته اید دچار شکنجه شوید ای شما عذابی بزرگ 
باشد. و پیمان خدا را به بهای ناچیزی مفروشیيد, زیرا آنچه نزد خداست - 
اگر بدانید نان ترا شا بمتر ات آنچه پیش شماست تمام می شود 
و آنچه پیش خداست پایدار است, و قطعا کسانی را که شکیبایی کردند به 
بهتر از آنچه عمل می کردند, پاداش خواهیم داد. هر کس - از مرد یا زن - 
کار شایسته کند و مومن پاشد, قطعا او را با زندگی پاکیزه ای, حیات 
[حقیقی ] بخشیم. و مسلماً نف آنان نفتر از انخه. اتخام-فی: دادند باداش 
خواهیم داد. پس جون گراندهن وا از شیطان مطرود به خدا پناه بر» 
چرا که او را بر. کشانی. که آبصان آوزندن اند: بر زرد اسان کل هی 
نی فسلطی. کیت تسلط او فقط بر کسانی است که وی را به 
سرپرستی برمی گيرند, و بر کسانی که آنها به او [خدا] شرک می ورزند. 
و چون حکمی را به جای حکم دیگر بیاوریم وت به؛ آنخه به:تذر جح کاژل: 
می کند داناتر است - می گویند: «جز این تیست که:نو دروع باق » [نه, ] 
بلکه بیشتر آنان نمی دانند. بگو: «آن را روح القدس از طرف پروردگارت 
به حق فرود آفسژهر تا کسانی دا که اهان آورده اند استوار گرداند, و برای 
مسلمانان هدایت و بشارتی است.» و نیک می دانیم که آنان می گویند: 
«جز این نیست که بشری به او می آموزد.» [نه چنین نیست, زیرا] زبان 
کسی که [اين ] نسبت را , به او می دهند غیر 
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عربی است و این [قرآن ] به زبان عربی روشن است. در حقیقت. کسانی 
که به آیات خدا ایمان ندارند, خدا آنان را هدایت نمی کند و برایشان 
عذابی دردناک است. تنها کسانی دروغ پردازی می کنند که به آیات خدا 
ایمان ندارند و انان خود دروغگويانند. هر کس پس از ایمان اوردن خود, به 
خدا کفر ورزد [عذابی سخت خواهد داشت ] مگر آن کس که مجبور شده و 
[لی ] قلبش به ایمان اطمینان دارد. لیکن هر که سینه اش به کفر گشاده 
گردد خشم خدا بر آنان است و برایشان عذابی بزرگ خواهد بود, زیرا آنان 
ژندعت یا ترا بر اخرت برتری دادند و آهم] اینکه خدا| گروه کافران را 
0 آنان کسانی اند که خدا بر دلها و گوش و دیدگانشان مهر 
نهاده و آنان خود غافلانند. ی و با 
این حال؛ پروردگار تو نسبت به کسانی که پس از [آن همه ] زجر کشیدن, 
هجرت کرده و سپس جهاد نمودند و صبر پيشه ساختند, پروردگارت [نسبت 
به آنان ] بعد از ان [همه مصایب ] قطعا امرزنده و مهربان است. [باد ِ 
زوزت. را که.هر کسنامی: آید [و] از خود دفاع می کند, و هر کس به 
کردوی بی "کم و کاشفت :باداش می. بایدو کی انان .تم نمی زود ِِ 
شهری را مثل زده است که امن و امان بود [و] روزیش از هر سو فراوان 
می رسید. پس [ساکنانش] نعمتهای خدا رآ ناسپاسی کردند, و خدا هم به 
سزای آنچه انجام می دادند,. طعم گرسنگی و هراس زابه. امننق ]ان 
چشانید. و به یقین, فرستاده ای از خودشان تزایشان آهده اما او زا کذیتب 
کردند, پس در حالی که ظالم بودند آنان را عذاب فرو گرفت. پس, از آنچه 
خدا شما را روزی کرده است, حلال [و ] پاکیزه بخورید, و نعمت خدا را - 
اگر تنها او را می پرستید - شکر گزارید. جز این نیست که [خدا] مردار و 
خون و گوشت خوک و آنچه را که نام غیر خدا بر آن برده شده حرام 
گردانیده است. [با این همه [ هر کس که [به خوردن آنها ] ناگزیر شود و 
سرکش و زیاده خواه نباشد, قطعاً خدا امرزنده مهربان است. او ۳ 
ژبان شما به دروغ هی بزدازد: مکویید: «اين حلال است و آن حرام» تا بر 
خدا دروغ بندید زیرا کسانی که بر خدا دروغ می بندند رستگار نمی شوند. 
[ایشان راست ] اندک بهره ای, و [لی ] عذابشان پر درد است. و بر کسانی 
که یهودی شدند, آنچه را قبلا بر تو حکایت کردیم, حرام گردانيديم, و ما بر 
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می کردند. [با این همه ] پروردگار تو نسبت به کسانی که به نادانی مرتکب 
گنام شده, سیس توبه کرده و به صلاح امده اند, البته پروردگارت پس از 
گرای بود و از مشرکان نبود. 


[و ] نعمتهای او را شکر گزار بود. [خدا ] او را برگزید و به راهی راست 
هدایتش کرد. و در دنیا به او نیکویی و [نعمت ] دادیم و در آخرت [نیز ] از 
شایستگان خواهد بود. سپس به نو وحی کردیم که: «از ابیز ابراهیم حق 
گرای پیروی کن, [چرا که ] او از مشرکان نبود.» ) 


- «ادْع الی سبیل زبک تالح که 5 لاه الحسته و جارِلَهَم پالّتی هی 


خسن ن رک َو کلم یقن 3 عَنْ شبیله و فو اعلْ یالفهتدین ول و ان 
عاقل عائول بملل ما عوقتلق به و بل بر هو کبز بلسّایرین *و اظیز 
2 صیق ممّا یِمَکرُون *ن 
اللة مَع الذین انْقَوا و الذین هم محستون.»(1) 


با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به [شیوه 
که از راه او منحرف شده داناتر, و او به [حال ] راه یافتگان [نیز ] داناتر 
ایست. 9 اگر ات رید #۷ گونه ِ مورد و وت قرار گرفته اید 
ب# ور و اه ی ار 
فا اصه یی فی کشد دی مد از در حقیقت, خدا با کسانی است که 
پرها واشته اند ابا | کسافن [است کد ها فک کرد ) 


- «اِنّ هد ز الفْرَآن بهدی نی هی أَفوَم و سر الْمُوْمنین الذین َعمَلّونِ 


3 


الصا ت آن لفم اقرا کبیرا *۶ الذین لا بُوْمِنُونَ بالاخه أغتذنا لهُمْ عذابا 
لیماً *و یذ الاساْ بالسرٌ ذُعاعغ بالْخیر و کان الائسان عَجُولاً "و جعلتا 
الیل و الثهار ایتین فمحونا اي اللیل و جعلنا آیة التهار مَبَصرَه لِتبتغوا فصّلا 
من ریم و لعْلَمُوا عدَد السَین و الجسات و کل شی ء قَصَلناهُ تفصیلا *5 
کل انسان لَرَمناةْ طايْرَة فی غبْفِه و تُحرخْ له یوم القیامه کتاباً بَلْقاه 
قتشور | "افو | کتایی کف بسک اليدم علبی ییا 


1- . نحل / 125 - 128 


7 3 0 ا تیاس 3 تب ۵2 ۹ 0 سب < 9 9 ۱ ۳ 9 ۱ ۱ 
۳ 19 تن 3 اد ۳ 2 

و : 3 5 ت 33 7و 
1 ۳ صج 1 ِِ 1 جح «ِ 4 2 : 


ندال 
|داسسست ۱0۹3 
یت 52 -_ 


و 3 و 


دا دس 


3 پات هه تم لته بو که ۲3و 
: #1 0 ض و 3 3 وله 


1 ۱ 
33 1 
5 ۰ ۳ 1 1 ۳ ره وه 
72 و 3 ۷" رما ۱3۹ طه ها ت 2 ی 
که - 3 ها 9 ۳ حل ور 
هد ِِ کر سوه > ی ید هت ات 3 هب ب_ ۰ 0 ۳ ۲ ‌ 
4 ۳ 1 3 3 ۳ 3 ۵( و3 
1 « اواس واگ دا 0 ۱۰24 ۵ 
1 ئ 19 3 3 9 3 3 ۳ 
2 سج 0( »0 ۱ جه 
ج مق ۳ 9 و و و 


2 13 


ِ 4 و وه 9 و هو ده 
3 4 9 


۱ 


۱ 3 2 گر 3 ۵ ٍِِ ۳ 3 ه ۱4 3 بط ۵ 
یل وی بت ود 
وق ۱ هد 

3 9 9 2 تن ۲ 3 َ 2 م۰ 2 2 5 ۱ ۵ 


۱ ۱0۱ 9 


او ترزقی فی السّماء ورن تون یرفیک حتّی تتزل علیْنا کتابا قرو قُل 
هل کثث الا بشرا زشولا *و ما مت لاس أن بُوْمُوا لا جاعم 
قالوا بت اللةٌ شرا رسولا *فْل لو کاب فی الأرَض َلائکٌ 
عون مُطمیئین لنرّلنا هم من السّماء مَلکا زشولا + گفی بالله ِِ 


بینی, و بتکم له ۱ ۱ ۱ 
یَصللِ فلنٍ تجد لهَمّ اوّلیاء من ذونع و شمه یوم ال قيامه علی وود 


ِ- 


میا بکما و ضَده ما واهمٌ هنم کلما حَبَب زذناهم سعیرا *ذلک جَزاوَّهُمُ 


۱ 
۷ 


1 [ ار ۲ 
باَهُم کَقژوا بأیاتنا و قالوا [ لذا کتّا عظاماً و فاناً أ [تا لمنعُوئون حَلفا دید 
َو لمٌ یروا ان ِ الذی خلق السّما 9 شون 1 که + بان بعلق 
قتورا.» (1) 


(قطعا این قرآن به آاشی ]| که خود پایدارتر است راه ضیف تضانن: و به آن 
مومنانی که کارهای شایسته می کنند, 1 میٍ دهد که پاداشی بزرگ 
از پر درد ۳ ان ۳ [همان گونه که] خیر را فرا می 

خواند, [ییشامد] بد را می خواند و انسان همواره شتابزده است. و شب و 
روز را دو نشانه قرار دادیم. نشانه شب را تیره گون و نشانه روز را 
روشنی بخش گردانيدیم تا [در آن,] فضلی از پروردگارتان بجویید, و تا 
شماره سالها و حساب [عمرها و رویدادها ] را بدانید و هر چیزی را به 

روشنی باز نمودیم. و کارنامه هر انسانی را به گردن ۳[ 
کات رای اه اما ار انم مه مهس وود «نامه 
ات را بخوان. کافی است که امروز خودت حسابرس خود باشی. » هر کس 
به راه امده تنها به سود خود به راه امده. و هر کس بیراهه رفته تنها به 
زیان خود بیراهه رفته است. و هیچ بردارنده ای با ز اه دبحري زا بر نی 
دارد, و ما تا پیامبری برنينگيزيم. به عذاب نمی پردازیم.,و چون بخواهیم 
شهری را هلای کنیم, خوشگذرانانش را وا می داریم تا در آن به انحراف [و 
فساد | بیردازنده و در نتیخه غذاب بر آن. آشهر | لازم. کردده پس. ان را 


[یکسره ] زیر و زبر کنیم. قر و سا ها 
رساندیم, و پروردگار تو به گناهان 
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بندگانش بس آگاه و بیناست. هر کس خواهان [دنیای ] زودگذر است, آبه 
هی کرا خواهیم ای از آن مب دهم آن مها کر ان 
خوار و رانده داخل خواهد شد, برای او مقرر می داریم. و هر کس خواهان 
اخرت است وتات وشبدرا های آن بکنم و موش بافم آباند. که 
تلاش آنها مورد حق شناسی واقع خواهد شد. هر دو [دسته: ] اینان و آنان 
را از عطای پروردگارت مدد می بخشیم. . و عطای پروردگارت [از کسی ] 
منع نشده است. بین چگونه بعضی از آثان زا بر بعتی دیکن مخز ترن :دآدخ 
ایم. و قطعاً درجات آخرت و برتری آن بزرگتر و بیشتر است. معبود ۹ 
با خدا قرار مده تا نکوهیده و وامانده بنشینی. و پروردگار تو مقرر کرد که 
جز او را مپرستید و به پدر و مادر [خود] احسان کنید. اگر یکی از آن دو یا 
هر دو, در کنار تو به سالخوردگی رسیدند به آنها [حتی ] «اوف» مگو و به 
آنان پرخاش مکن و با آنها سخنی شایسته بگوی. شار شتر مات یال 
فروتنی بر انان بگستر و بگو: «پروردگارا, ان دو را رحمت کن چنان که مرا 
در خردی پروردند.» پروردگار شما به آنچه در دلهای خود دارید آگاه تر 
است. اگر شایسته باشید, قطعاً او این ند توبه کنندگان است. و حق 
خویشاوند را به او بده و مستمند و در راه مانده را [دستگیری کن] و 
ولخرجی و اسد اف مکن. چرا که اسرافکاران برادران شیطانهایند. و 
شیطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است. کر 09 
رحمتی که از پروردگارت جویای آنی, از ایشان روی می گردانی, پس با 
آنان سخنی نرم بگوی. و دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار [هم ] 
گشاده دستی منما تا ملامت شده و حسرت زده بر جای مانی. نف کماز: 
پروردگار تو برای هر که بخواهد, روزی را گشاده یا تنگ می گرداند. در 
حقیفقت؛, او به [حال ] بندگانش آگاه بیناست. و از بیم تنگدستی فرزندان 
خود را مکشید. ماییم که به آنها و شما روزی می بخشیم. آری, کشتن آنان 
همواره خطایی وی ک است. و به زنا نزدیک مشوید؛, چرا که ان همواره 
زشت و بد راهی است. و نفسی را که خداوند حرام کرده است جز به حق 
مکشید., و هر کس مظلوم کشته شود., به سرپرست وی قدرتی داده ایم؛ 
پس [او] نباید در قتل زیاده روی کند, زیرا او [از طرف شرع ] یاری شده 
است. و به مال یتیم - جز به بهترین وجه - نزدیک مشوید تا به رشد برسد, 
و به پیمان [خود] وفا کنید, زیرا که از 
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پیمان پرسش خواهد شد. و چون پیمانه می کنید, پیمانه را تمام دهید, و با 
ترازوی درست بسنجید که این بهتر و خوش فرجام تر است. و چیزی را که 
بدان علم نداری دنبال مکن, زیرا گوش و چشم و قلب, , همه مورد پرسش 
واقع خواهند شد. و در [روی] زمین به نخوت گام برمدار, چرا که هرگز 
زمین را نمی توانی شکافت. و در بلندی به کوه ها نمی توانی رسید. همه 
این [کارها] بدش نزد پروردگار تو نایسندیده است. این [سفارشها ] از 
حکمتهایی است که پروردگارت به تو وحی کرده است. و با خدای یگانه 
معبودی دیگرر قرار مده, و گرنه حسرت زده و مطرود در جهنم افکنده 
خواهی شد. آپا [یند اشتید که ] پروردگارتان شما را به [داشتن] پسران 
اختصاص داده, و خود از فرشتگان دخترانی بر گرفته اتعت اک نها 
سخنی بس بزرگ می گویید. و به راستی,: قزر این قران [حقایق را] گونه 
گون بیان کردیم, تا پند گیرند و [لی] آنان را جز نفرت نمی افزاید. بگو: 
ها کر -نجنان که مین کویند > با او خدایانت [دیکر| بو دن آن صوزت ها در 
صدد ی راهی به سوی آخداوند, ] صاحب عرش؛ برمی آخدند: ۳ او [پاک 
و منژه است و از آنچه می گویند بسی والاتر است. آسمانهای هفتگانه و 
زمین و هر کس که در آنهاست او را تسبیح می گویند, و هیچ چیز نیست 
مگزر اینکه دز جال. شتایش» نسنیه او می کویدر ولی قما تسبیه. نها .دا 
درنمی پابید. به راستی که او همواره بردبار [و ] آمو ند است. و چون 
قران بخوانی, میان تو و کسانی که به اخرت ایمان ندارند پرده ای پوشیده 
قرار می دهیم. و بر دلهایشان پوششها می نهیم تا آن را نفهمند و در 
گوشهایشان سنگینی [قرار می دهیم ] و جول در قرآن پروردگار 3 را به 
سی: دار ند شا 2 آستطور] کوش رفن هند: قاتا ان کاد 
که به نجوا می پردازند وقتی که ستمگران گویند: «جز مردی افسون شده 
را پیروی نمی کنید.» ببین چگونه برای تو مثلها زدند و گمراه شدند. در 
نتیجه راه به جایی نمی توانند یز ب3: و گفتند؛ «آپا وقتی استخوان و خاک 
شدیم [باز ] به آفرینشی جدید برانگیخته می شویم؟» بگو؛ «سنگ باشید پا 
آهن, يا آفریده ای از آنچه در خاطر شما بزرگ می نماید [باز هم برانگیخته 
خواهید شد].» پس خواهند گفت: «چه کسی ما را بازمی گرداند؟» بگو: 
«همان کس که نخستین بار شما را پدید آورد.» 
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[باز ] سرهای خود را به: طراف ونان مین دهند و.می کته «ان کیت 
خواهد بود؟» بگو: «شاید که نزدیک باشد.» روزی که شما را فرا می 
خواند, پس در حالی که او را ستایش می کنید اجابتش می نمایید و می 
پندارید که جز اندکی [در دنیا ] نمانده اید. و به بندگانم بگو: «آنچه را که 
بهتر است بگویند», که شیطان میانشان را به هم می ِِ ۳ شیطان 
همواره برای انسان دشمنی آشنکاز: است. پیوردگار شما 1 به [حال ] شما 
داناتر است اگر بخواهد بر شما رحمت می آورد. يا اگر بخواهد شما را 
عذاب می کند, و تو را بر ایشان نگهبان نفرستاده ایم. و پروردگار تو به هر 
که [و هر چه ] در آسمانها و زمین است داناتر است. و در حقیقت, بعضی از 
انبیا را بر بعضی برتری بخشیدیم و به داوود زبور دادیم. بگو؛ «کسانی را 
که به جای او [معبود خود] پنداشتید. بخوانید. [آنها ] نه اختیاری دارند که از 
شما دفع زیان کنند و نه [آنکه بلایی را از شما] بگردانند. آن کسانی را که 
انشان. مت وان حوه آنمشو ‏ پوورد کارتان تقرت ی ند | بدا شذا 
کدام یک از آنها آبه او ] نزدیکترند, و به رحجمت وی امیدوارند, و از عذابش 
می ترسند چرا که عذاب پروردگارت همواره در خور پرهیز است. و هیچ 
شهری نیست مگر اینکه ما آن را [در صورت نافرمانی»] پیش از ۰ 
رستاخیز, به هلاکت می رسانیم پا ان را سخت عذاب می کنیم. 
[عقوبت] در کتاب [الهی] به قلم رفته است. و [چیزی] ما را از ۰ 
معجزات باز نداشت جز اینکه پیشینیان؛ آنها را به دروغ گرفتند, ,. و به مود 
مادم شتر دادیم که [یدیده ای ]روشتکر بوده و الی ] به آن ستم کردند, و ما 
معجزه ها را جز برای بیم دادن [مردم] نمی فرستیم.و [یاد کن ] هنگامی را 
که به تو گفتیم: «به راستی پروردگارت بر مردم احاطه دارد.» و آن رویایی 
را که به تو نماياندیم, و [نیز] آن درخت لعنت شده در قرآن را جز برای 
آزمایش مردم قرار ندادیم و ما آنان را بیم می دهیم, ولی جز بر طغیان 

فیس نما نمی افزاید. و هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: «برای آدم 
سجده کنید» پس [همه ] جز ابلیس سجده کردند. گفت: «آيا برای کسی که 
از گل آفریدی سجده کنم ؟» [سپس ] گفت: «به من بگو؛ این کسی را کم 
بر من برتری دادی [برای چه بود]؟ اگر تا روز قیامت مهلتم دهی قطعا 
فرزندانش را - جز اندکی [از انها ] - ريشه کن خواهم کرد.» فرمود: «برو 
که هر کس از آنان تو را پیروی کند مسلماً جهنم سزایتان خواهد 
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بود که کیفری تمام است. و از ایشان هر که را توانستی با آوای خود 
تحریک کن و با سواران و پیادگانت بر آنها بتاز و با انان در اموال و اولاد 
شرکت کن و به ایشان وعده بده», و شیطان جز فریب به آنها وعده نمی 
دهد. «در حقیقت, تو را بر بندگان من تسلطی نیست., و حمایتگری آچون ] 
پروردگارت بس است.» پروردگار شما کسی است که کشتی را در دریا 
برای شما به حرکت در می اورد, تا از فضل او برای خود بجویید, چرا که او 
همواره به شما مهربان است. و چون در دریا به شما صدمه ای برسد, هر 
که را جز او می خوانید ناپدید [و فراموش ] می گردد, و چون [خدا] شما را 
به سوی خشکی رهانید, روی گردان می شوید., و انسان همواره ناسپاس 

است. مگر ایمن شدید از اینکه شما را در کنا وه را 
بر شما طوفانی از سنگریزه ها بفرستد. سپس برای خود نگاهبانی نیابید. پا 
[مگر ] ایمن شدید از اينکه بار دیگر شما را در آن» ایا اجان کرداند.د 
تندبادی شکننده بر شما بفرستد و به [سزای] آنکه کفر ورزیدید غرقتان 
کند آن گاه برای خود در برا, بر ما کسی را نیابید که آن را دنبال کند؟ و به 
زاستی ها قرر ندان. آدم را کرافت داشتيم: و آنان را در خشکی و دریا [بر 

مرکبها ] برنشاندیم, و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم, و آنها را بر 

بسیاری از آفریده های خود برتری آشکار دادیم. رو 
گروهی را با پیشوایشان فرا می خوانیم. پس هر کس کارنامه اش را به 
دست راستش دهند, انان کارنامه خود را می خوانند و به قدر نخک هسته 
خرمایی به انها ستم نمی شود. و هر که در این [دنیا] کور [دل ] باشد در 
آخرت آهم ] کور [دل] و گمراهتر خواهد بود. و چیزی نمانده بود که تو را از 
آنچه به سوی تو وحی کرده ایم گمراه کنند تا غیر از آن را بر ما ببندی و در 
آن صورت تو را به دوستی خود بگیرند و اگر تو را استوار نمی داشتیم, 
فا در سس ی ان ال سب در آن صورت, حتماً تو را 
دو برابر آذر] رز ندکی و دو برابر [پس از ضرف [عذاب ] می چشانيدیم, آن 
گاه در برابر ما برای خود یاوری نمی یافتی. و چیزی نمانده بود که تو را از 
این سرزمین برکتند, تا تو را از آنجا بیرون سازند, و در آن صورت آنان 
مر ی در میان 
[امتهای ] فرستادگانی که پیش از تو گسیل داشته ایم [جاری ] بوده است. و 
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[و قانون ] ما تغییری نخواهی یافت. نماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریکی 
شب برپادار, و [نیز] نماز صبح را, زیرا نماز صبح همواره [مقرون با| 
حضور [فرشتگان ۱ است. و پاسی از شب را زنده بدار, تا برای نو آبه 
منزله ] نافله ای باشد, امید که پروردگارت تو را : به مقامی ستوده برساند. 
و بگو: «پروردگارا, مرا [در هر کاری] به طرز درست داخل کن و به طرز 
درست خارج ساز, فان جای ود برای فن سای بارس فرا ددم 
ویکو: «حق آهد واباظل تانود شد. اری:باطل هقواره تانودشدنین, است:» 
و ما آنچه را برای مقمنان مایه درمان و رحمت است ا فرانسار هی 
کنیم, 8 ستمگران را جز زیان نمی افزاید. و چون به انسان نعمت 
ارزانی داریم, رزوی می گرداند و پهلو تهی می کند, و چون آسیبی به وی 
رسد نومید می گردد. بگو: «هر کس بر حسب ساختار [روانی و بدنی ] خود 
عمل می کند. و پروردگار شما به هر که راه یافته تر باشد داناتر است.» و 
در باره روح از تو می پرسند, بگو: «روح از [سنخ] فرمان پروردگار من 
است. و به شما از دانش جز اندکی داده نشده است.» و اگر بخواهیم, 
قطعا انچه را به تو وحی کرده ایم می بریم, آن گاه برای احفظ ] ار در 
برابر شا برای خود مدافعی نمی یابی, گر رحفتن از جانب پروردگارت 
[به تو برسد], زیرا فضل او بر تو همواره بسیار است. بگو: «اگر انس و 
جن گرد آیند تا نظیر اين قرآن را پیافنتن ها نتفای ۱۳ نخواهند آورد, هر چند 
برخی از آنها پشتیبان برخی آدیکر انا شتده یه زر استی در این مرا از هن 
گونه متلی, گوناگون آوردیم, ولی بیشتر مردم جز سر انکار ندارند. و 
گفتند: «نا از زمین چشمه ای برای ما نجوشانی, هرگز به تو ایمان نخواهیم 
آفرد با آباید | برای توباعی از درختان تخرها ها نکور ماشدو اشکارا ازمیان 
آ ها عفیان‌ها وان ساریو اجان که ادها هی کی اشعان زاره ارم بر 
آسترآ ها فوو آندازی: با دا وفرشکان را در ترایز [ما حاضر] آوری: با 
برای توخانه ای از طلا [کاری ] ناشندة,یا به آسمان بالا روق..و به بالا رفتن 
تو [هم] اطمینان نخواهیم داشت, تا بر ما کتابی نازل کنی که آن را 
بخوانیم. > بدو: «پاک است پروردگار من؛ آپا [من ] جزِ بشری فرستاده 
هستم ؟» و [چیزی ] مردم را از ایمان آوردن باز نداشت, آن گاه که هدایت 
برایشان آمد, جز اینکه گفتند: «آپا خدا| بشری را به سمّت رسول مبعوت 
کرده است؟» بگو: «اگر در روی زمین 
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فرشتگانی بودند که با اطمینان راه می رفتند, البته بر آنان [نیز] فرشته ای 
را بعنوان پیامبر از اسمان نازل می کردیم.» بگو: «میان من و شما, کواه 
بودن خدا کافی است, چرا که او همواره به [حال ] بندگانش آگاه بینا 
است.» و هر که را خدا هدایت کند او رهیافته است, و هر که را گمراه 
سازد, در برابر او برای آنان هرگز دوستانی نیابی, و دور قیامت آنها را کور 
و لال و کر, به روی چهره شان درافتاده, برخواهیم انگیخت: جایگاهشان 
دوز خ است. هر با ز که انشن آن فرو نشیند؛ شراره ای [تازه ] برایشان می 
افزاییم. جزای آنها اين است؛ چرا که آیات ما را انکار کردند و گفتند: «آپا 
وقتی ما استخوان و خاک شدیم [باز] در آفرینشی جدید برانگیخته خواهیم 
شد؟» آیا ندانستند که خدایی که آسمانها و زمین را آفریده, تواناست که 
مانند آنان را بیافریند و [همان خداست که] برایشان زمانی مقرر فرموده 
که در آن هیچ شکی نیست؟ و [لی ] ستمگران جز انکار [چیزی را] 
نپذیرفتند. بگو: «اگر شما مالک گنجینه های رحمت پروردگارم بودید, باز 
هم از بیم خرج کردن قطعاً امساک می ورزیدید. و انسان همواره بخیل 


است.» 1 


و ان [قران] را به حق فرود اوردیم و به حق فرود امد, و تو را جز 
بشارت دهنده و بیم رسان نفرستادیم.و قرآنی [با عظمت را] بخش بخش 
[بر تو] نازل کردیم تا آن را به آرامی بر مردم بخوانی و آن را به تدریج 
نازل کردیم. بگو: « [چه ] ان وا ای ما ای 
که پیش از [نزول] آن دانش یافته اند. چون [اين کتاب] بر آنان خوانده 
شود سجده کنان به روی درمی افتند.» و می گویند: «منژه است تزور د از 
ما؛ که وعده پروردگار ما قطعا انجام شدنی است.» و بر روی زمین می 
افتند و می گریند و بر فروتنی آنها می افزاید. ) 
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1-. اسراء / 105 - 109 


تاسا شویدا من آذدد و تشر المذهنین | الذین یَعمَلون الصَالِحاتِ 
یتنا "ماکنین فیه اندا و بلذر آلذین ج قالوا الَحدّ اللةْ ولداً *ما لَهُمْ به من 
علم و لالابائهم کرت کلمه طخ من توههة اتویوت 


«الحقذ للّه الدی أرل علی علیو الْکتاب وم یجْعلَ له عوجا*قتما لبلذر 


(ستایش خدایی را که این کتاب آسمانی) را بر بنده خود فرو فرستاد و 
هیچ گونه کژی در آن ننهاد. [کتابی] راست و درست. تا [گناهکاران را] از 
کنند نوید بخشد که برای آنان پاداشی نیکوست. در حالی که جاودانه در آن 
[بهشت ] ماندگار خواهند بود. و تا کسانی را که گفته اند: خداوند فرزندی 
گرفته است. هشدار دهد. نه آنان و نه پدرانشان به این [ادعا] دانشی 
ندارند. بزرگ سخنی است که از دهانشان برمی آید. [آنان ] جز دروغ نمی 
گویند. شاید, اگر به این سخن ایمان نیاورند. تو جان خود را از اندوه. در 
ببگیری (کار اشان تاه کنی: 1 


- «و ال ما ون |لیک مِنْ کناب تیک لا مَبَدل لکلماته و لن تجد من دُونه 
ملَتحد1 ف- و اصبرٌ تیگ مَع الذین یَدَعْونَ ربهم مْ بالعداه العشي پریذون 
وجهة و لا تقذ عبناک علهم تریذ زيتة الْیاه الیا و لا نطغ من عقلنا ة 


سس 9 اس "" 2 ِ 9۳ دلر ‌ِ ‌ 
عَبٌ ذکرنا و انب هواخ و کان مره فرطاً "و قل الحو من ریک فِمَنْ 1 
2 وم و مر شاء قله و 


و | وه 9۰ و هو م 5 ۳ و ووب<. 
بشتغییوا یغاتوا بماء کالقَْلِ یشوی ۳ بسي الشرات و5 ساعث رتفا 


ان الذین آمئوا و عملوا الصالحات لا لا نضیغ مر مَن أمْسَن عملا *ولیک 
هم جَناث عذن تجری من تَحتهم الانهاژ بُحَلوّن فیها من اساور من ذَهب و 
یلیسُون پیابا خصْرا من سَذس و اسْتبرق مَنکِنینَ فیها علی الارایي نعم 
الوابٌ و حشتث مُرتقفا "و ارت هم متلاً رجلین جعلنا لاحدهمامجلتن من 
اغناب و حققناهما بتخل و جقلنا تما ررعا *کلنا الجتشن آنث آکلها و لَمْ 
طلغ مه نا و قکذا خلالهما تهر و کان له نز ققال لصاجیه و َو 
اوه آنا تر ینک الا و آعر تقرا *و دخل لته و قو طالمٌ ِتشبیه قال ما 
اظنٌ آن تبيد هذو آبدا *و ما ان 
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: المَضلین عَصدا *و یوم بقول نا 1 : 
ی و 
فضظ 9 5 بجد ۸ 6 5 مر فنا فی هد ان 
ناس من کل تتل و کان ازتسان ار شب ء,جثلا *و ماع الاسق ا 
ونوا ا جاءَهم الهُدی و بشتغفژوا رهم الا آن تیم سْة الاوّلين أو بيهْم 
العذابٌ قبلا *و ما ترس المْرْسَلین الا مُبشرین و مُنذرین و یجادل الذین 
کَقَرُوا بالباطِل لیْدِْصُوا یه الحَقَّ و الَحَدُوا آیاتی و ما أنذژوا هُرُواً *و من 


علها و تس ما قَدّمَت یداه تا جَقلنا علی فلَویهم اند ان تفت 
آذانهغ وفرا و ان عم [لی الهُدی قلن یهْتدُوا ادا بدا » (1) 


[و آنچه را که از کتاب پروردگارت به تو وحی شده است بخوان. کلمات او 
را تغیبردهنده ای نیست, و جز او هرگز پناهی نخواهی یافت. و با کسانی 
که پروردگارشان را صبح و شام می خوانند [و] خشنودی او را می خواهند, 
شکیبایی پیشه کن, , و دو دیده ات را از آنان برمگیر که زیور زندگی دنیا را 
بخواهی, و از آن کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته ایم و از هوس 
خود پیروی کرده و [اساس ] کارش بر زیاده روی است. اطاعت مکن. و 
بگو: «حق از پروردگارتان است. پس هر که بخواهد بگرود و 
که بخواهد انکار کند, که ما برای ستمگران آتانف آماده کرده ایم که 
سراپرده هایش آنان را هر ابر فف. کیوگه و اگر فریادرسی جویند, به ات 
او وگ ی ها سا سس ارت و . وه ! چه بد 
شرابی و چه زشت جایگاهی است.» کسانی که ایمان آورده و کارهای 
شایسته کرده اند [بدانند که ] ما پاداش کسی را که نیکوکاری کرده است 
تباه تمی. کنيم. آنانتد که بخشتیای عدن به ایشان اختصاص دارد که از زیر 
[قصر ها ] شان جویبار ها روان است. در آنجا با دستبندهایی از طلا آراسته 
می شوند و جامه هایی سبز از پرنیان نازک و حریر ستبر می پوشند. در 
انجا بر سریرها تکیه می زنند. چه خوش پاداش و نیکو تکیه گاهی ! و برای 
انان؛ ان دو مرد را مَتّل بزن که به یکی از انها دو باغ انگور دادیم و 
پیرامون ان دو [باغ] را با درختان خرما پوشانديم, و میان ان دو را 
کشتزاری قرار دادیم. هر یک از اين دو باغ محصول خود را [به موقع] می 
داد و از [صاحبش] چیزی دریغ نمی ورزید, و میان آن دو [باغ] نهری روان 
کرده بودیم. و برای او میوه فراوان بود. پس به رفیقش - در حالی که با او 
گفت و گو می کرد - گفت: «مال من از تو بیشتر است و از حیث افراد از 
تو نیرومندترم.» و در حالی که 9 خویشتن ستمکار بود, داخل باغ شد 
[و] گفت: «گمان نمی کنم این نعمت هرگز زوال پذیرد.» و گمان نمی کنم 
که رستاخیز بر پا شود, و اگر هم به سوی پروردگارم شوم قطعاً 
بهتر از اين را در بازگشت, خواهم یافت. رفیقش - در حالی که 
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با او ؟ گفت و گو می کرد - به او گفت: «آیا به آن کسی که تو را از خاک 
سیس 1 نطفه آفرید, آن گاه نو را آبه صورت ] مردی درا ورد کافر 
شدی؟» اما من [می گویم:] اوست خداء پروردگار من, و هیچ کس را با 
پروردگارم شریک نمی سازم. و چون داخل باغت شدی, چرا نگفتی: ما شاء 
الله, نیرویی جز به [قدرت ] خدا نیست. اگر مرا از حیث مال و فرزند کمتر 
از خود می بینی, امید است که پروردگارم بهتر از باغ تو به من 

فرماید. و بر آن [باغ تو] آفتی از آسمان بفرستد, تا به زمینی هموار و 
لغزنده تبدیل گردد يا آب آن [در زمین ] فروکش کند تا هرگز نتوانی آن را 
به دست آوری.» [تا به او رسید آنچه را باید برسد] و [آفت آسمانی] میوه 
هایش را فرو گرفت. پس برای [از کف دادن ] آنچه در [ی [باغ ] هزینه 
کرده بود, دستهایش را ۳ هم می زد در حالی که داربستهای آن فرو ريخته 
بود. و [به حسرت ] هی کفنت: «ای کاش هیچ کس را شریک پروردگارم 
نمی ساختم.» و او 1 در برابر خدا گروهی نبود, تا یاربش کنند. و توانی 
نداشت که خود را یاری کند. در انجا [اشکار شد که ] یاری به خداي حق 
تعلق دارد. اوست بهترین پاداش و [اوست ] بهنرین فرجام. و برای آنان 
ژند ی دنیا را متّل بزن که مانند [۳۹ است که ۳ را از آسمان فرو 
فرستادیم سپس گیاه زمین با آن درآمیخت و [چنان ] خشک گردید که بادها 
پراکنده اش کردند, و خداست که همواره بر هر چیزی تواناست. مال و 
پسران زیور زندگی دنیایند. و نیکیهای ماندگار از نظر پاداش نزد 
پروردگارت بهتر و از نظر امید ار ار اس و [یاد کن ] روزی را که 
کوه ها را به حرکت درمی آوریم, و زمین را آشکار [و صاف] می بینی, و 
آنان را گرد می آوریم و هیچ یک را فرو گذار نمی کنیم. و ایشان به صف 
بر پروردگارت عرضه می شوند [و به آنها می فرماید:] به راستی همان 
گونه که نخستین با ر شما را افریديم [باز ] به سنوی ما آفدید. بلکه: پنداشتید 
هرگز برای شما موعدی مقرر قرار نخواهیم داد. و کارنامه [عمل شما در 
فان اه موم ان اه یهار ان راز آنصه بر ان اشت شفهای کی 
بینی, و می گویند: «ای وای بر ماء اين چه نامه ای است که هیچ [کار] 
کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته, جز اینکه همه را به حساب اورده است.» 
و آنچه را انجام داده اند حاضر یابند. و پروردگار تو به هیچ کس ستم روا 
نمی دارد. و [یاد کن ] هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: «آدم را سجده 
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کنید,» پس [همه 1 جز ابلیس- سجده کردند, که از [گروه] جن بود و از 
فرمان پروردگارش سرپیچید. آیا [با اين حال,] او و نسلش را به جای من 
دوستان خود می گیرید. و حال آنکه آنها دشمن شمایند؟ و چه بد جانشینانی 
برای ستمگرانند. [من ] آنان را نه در آفرینش آسمانها و زمین به شهادت 
طلبیدم و نه در آفرینش خودشان. و من آن نیستم که گمراهگران را همکار 
خود بگیرم. و [یاد کن] روزی را که [خدا] می گوید: «آنهایی را که شریکان 
من پنداشتید, ندا دهید». پس آنها را بخوانند و [لی ] اجابتشان نکنند, و ما 
قبان آنان ورطه ای فا دهیم. و گناهکاران آتش [دوز خ] را می بینند و 
درمی يابند که در آن خواهند افتاد, ۵ ان راه گریزی نيابند. و به راستی 
در اين قرآن, برای مردم از هر گونه مَتّلی آوردیم, و [لی] انسان بیش از 
هر چیز سر جدال دارد. و چیزی مانع مردم نشد از اينکه وقتی هدایت به 
سویشان آمذ ایمان بیاورند, و از پروردگارشان بخواهندر جز اینکه 
[فستخق .شه‌ند.] با شنت آخدا دز ضورد عداتب ابیشیییانم در باره.انان. [نیز ] 
به کار رود پا عذاب رویارویشان بیاید. و پیامبران [خود ] را جز بشارت 
دهنده و بیم رسان گسیل نمی داریم, و کسانی که کافر شده اند, به باطل 
مجادله می کنند تا به وسیله آن, حق را پایمال گردانند, و نشانه های من و 
آنچه را [بدان ] بیم داده شده اند به ریشخند گرفتند. و کیست ستمکارتر از 
]1 کس که به آپات پروردگارش پند داده شده, و از آن روی برتافته, و 
دستاورد پیشینه خود را فراموش کرده است؟ ما 0 آنان پوششهایی 
قرار دادیم تا آن را درنیابند و در گوشهایشان سنگینی [نهادیم]. و اگر آنها 
را به سوی هدایت فراخوانی باز هرگز به راه نخواهند اد 1 


ِ ِا فعستب الذین کفرٌوا 1 جوا عبادی من دونی, ولا نا اعتذنا جَهَنم 
للکافرین, بر *فَل هل سکم رین آعغمالاً ٍ*الذین, صَل سعيهم فی 
الحباه لیا و یسیون ام بُسئون ضئعا #آولیک الدین کقژوا پآیات 
رتم و لقائه فحیطب ام قلا ‏ تقيم لَهْم یوم الْقَیامم وَرّنا *ذلک جر 
هنم بما کقزوا و العذوا تس و رسلی روا *ان الذین آعئوا و عم 


و کات بر مداد لک 3 0 قبل ان 
لو نا بمثله مد مددا + نما آن بشر مد مِنلکم یوحی ال نما 
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و ه‌ 


لک الذ واجذ ققن کان یَژجوا لِقاء ربه قلبِعمل عملاً صالحاً و لا بشرک 
۲ احدا.»(1) 


[آیا کسانی که کفر ورزیده اند, پنداشته اند که [می توانند] به جای من, 
بندگانم را سریرست بگیرند؟ ما جهنم را آماده کرده یم تا جایگاه پذیرایی 
کافران باشد. بگو: «آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه گردانم؟» [آنان ] 
کسانی اند که کوشش شان در زندگی دنیا به هدر رفته و خود می پندارند 
کف کار عمب اسام خی دهند ایا آنان کشاتی اند که بات بیوودارشان 
و لقای او را انکار کردند, در نلیجه اعمالشان تباه گردید, و روز قیامت 
برای آنها [قدر و] ارزشی نخواهیم نهاد. این جهنم سزای آنان است, چرا 
که کافر شدند و آیات من و پیامبرانم را به ریشخند گرفتند. نش کمارن 
کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, باغهای فردوس جایگاه 
پذیرایی آنان است. جاودانه در آن خواهند بود. و از آنجا درخواست انتقال 
نف کتتی: بگو: «اگر دریا برای کلمات پروردگارم را شود ششتشن از. انکه 
کلمات پروردگارم پایان پذیرد, قطعاً دربا پایان می یابد. هر چند نظیرش را 
به مدد [آن ] بیاوریم.» بگو: «من هم مثل شما بشری هستم و [لی] به من 
وحی می شود که خدای شما خدایی یگانه است. پس هر کس به لقای 
پروردگار خود امید دارد باید به کار شایسته بپردازد. و هچ کش را در 
پرستش پروردگارش شریک نسازد.» ) 


لک عیشی این عفیم فول الخی الدی قیه زین ۴یا کان للم 
من ولد تحت زا قصی آرا فا تفول له کون جو ان | 

ریک قعَبْدوة هذا صراط مُسْتفيمٌ *قاختلف الاب من بيهم ول لذین 
کَقژوا من مشهد یوم عظیم.»(2) 


0 خدا را نسزد که فرزندی برگیرد. منژه است او. چون کاری 
را اراده کند, همین قدر به آن می گوید: «موجود شو», پس بی درنگ 
موجود می شود. و ۳ حقیفقت, ۹ که پروردگار من و ترفرد از 
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راه راست. اما دسته ها [ی گوناگون ] از میان آنها به اختلاف پرداختند. پس 
وای بر کسانی که کافر شدند از مشاهده روزی دهشتناک. 4 


م5 |ذا تنلی, هم آیائنا بینات, قال الذین کقژو لد ذین آ امنو 5 در 
ققاماً و # من تیب *و کم أهَلکنا قتلهم من ون ره ین 
7 جر أ 


*فل من کانّ فی الصْلالّه یمد له الَحمنْ مَدٍ 


اه رم ید 5 رح و مب -]ه 0 بر له ؟ ۳ 1 1 
سَیَکُفْرُونَ بهباتتهغ و تکوئون هم ضوا *ا لم تر آتا ازسَلتا الشباطین عَلّی 
9 ند ِ ِِ -[ه و لا | بو و 0 بو + و |[ وتا 
الکافرین نوز هم از فلا 2 علیهم انما تنعد د نچشر المَنَقین 
ل |[ و بر اه ٍِِِِ مد ی ره ۵ ها 
[لي الأَحْمن وفدا *و تشوق المرمین الي جهن وژدا *ا بَملِکُونَ السْفاعة 
. اج 2 2 2 ۳ ای و ۳ 
الا مَن انخد عند الرَعمن رعهُدا 5 ق و انْحذ الرَّحمنْ وّلدا فد جنتم شین 
‌ِ سیه - سِ 9 ت و ه‌ 
[5 مک السّماواث بتقطرن ملة و تسه الأرَض و تخد الجبالم هن *أن 
- 7 1 لا مه . ۰ ۵ له مج 1 1 ۳ رِ 
دَعوّ لِلاّحمن ولدا ‌ ما ییبعی لِلاخمن ان ید ولد ان کل مَنْ فی 
نج 9 ۰ و ]ه ۳ 
لیتّماواِ و الارَض لا آتي امن عَبدً *لقَدٌ أمصاهة م۶ 5 


۱و + 
4 
۱ 
3 
0 
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و چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود کسانی که کفر ورزیده اند به 
آنان که ایمان آورده اند می گویند: «کدام یک از [ما] دو گروه جایگاهش 
تفگ و -مخفاینش ار استهة ثر افنت #۲ و چه بسیار نسلها را پیش از آنان نابود 
کردیم, که اثائی 0 فریباتر داشتند. بگو: «هر که در گمراهی 
است [آخدای ] رحمان به او : تا زمانی مهلت می دهد, تا وقتی آنچه به آنان 
وعده داده می شود: یا عذاب, پا روز رستاخیز را ببینند پس به زودی 
خواهند دانست جایگاه چه کسی بدتر و سپاهش ناتوان تر است.» و خداوند 
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نیکیهای ماندگارر نزد پروردگارت از حبث پاداش بهتر و خوش فرجام تر 
است. آیا دیدی آن کسی را که به آیات ما کفر ورزید و گفت: «قطعاً به 


من مال و فرزند [بسیار ] داده خواهد شد»؟ آیا بر غیب آگاه شده يا از 
آخدای] رحمان عهدی گرفته است؟ نه چنین است. به زودی آنچه را می 
گوید. می نویسیم و عذاب را برای او خواهیم افزود. زار اب ۳ 
او به ارث می بریم و تنها به سوی ما خواهد آمد. و به جای خدا, معبودانی 
اختیار کردند تا برای آنان [مایه ] عزت باشد. نه چنین است. به زودی [آن 
معبودان ] عبادت ایشان را انکار می کنند و دشمن آنان می گردند. آبا 
ندانستی که ما شیطانها را بر کافران کماشته ایم: تا انان:زا ابه گناهان ] 
تحریک کنند؟ پس بر ضد آنان شتاب مکن, که ما [روزها] را برای آنها 
شماره می کنیم. [یاد کن] روزی را که پرهیزگاران را به سوی [خدای ] 
رحمان گروه گروه محشور می کنیم. و مجرمان را با حال تشنگی به سوی 
دوزخ می راأنیم. [آنان ] اختیار شفاعت را ندارند. جز آن کس که از جانب 
اخدای ] رحمان پیمانی گرفته است. و گفتند: » [خدای ] رحمان فرزندی 
اختیار کرده است.» واقعا چیز زشتی را ابر زبان ] آوردید. چیزق نمانده 
است که آسمانها از اين [سخن ] بشکافند و زمین چاک خورّد و کوه ها به 
شدت فرو ریزند. از اینکه برای [خدای] رحمان فرزندی قایل شدند. 
[خدای ] رحمان را نسزد که فرزندی اختیار کند. هر که در اسمانها و زمین 
است جز بنده وار به سوی [خدای] رحمان نمی آید. و یقیناً آنها وا به 
حساب آورده و به دقت شماره کرده است. ق.زرفز قیاهت همه آتها تتها, به 
سوی او خواهند آمد. کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, 
به زودی [خدای] رحمان برای آنان محبتی [در دلها] قرار می دهد. در 
حقیقت., ما این آقران ] را بر زبان تو اسان ساختیم تا برهیز کاران را بدان 
نوید, و مردم ستیزه جو را بدان بیم دهی. ) 


- «و کذلک آرلناة فان ا ری و ضرفنا فیه من الوعید لعلهة ون و یت 


ِ 


هم دکرا *قتعالی ال الم الْحَوه و لا تعجَل یالْفرآن من قتّلِ آأنْ بَُضی 
الیک وه و فل رب نی علما » 111 
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[و اين گونه آن را [به صورت ] قرآنی عربی نازل کردیم. و در آن از انواع 
هشدارها سخن آوردیم. شاید آنان راه تقوا در پیش گیرند. یا [اين کتاب] 
پندی تازه برای آنان بیاورد. پس بلندمرتبه است خدا, فرمانروای بر حق, و 
در آخواندن]ٍ قرآن, پیش از آنکه وهی آن بر نو پایان پابد, شتاب مکن؛ و 
بکو: ۰ وت بیفزای.» ) 


و لم تانهم تسه ما في الصُحّْفٍ ال لی *و 
1 و لاه ایقذاب : من ق لقالوا تب ارسَلت لین زشولا قتة 8 
ِِ من قبل أن تذل و ِ ِ مَتربص قترتصوا قسَتعلمون 


و گفتند: «چرا از جانب 9 ۳ معجزه ای برای ما نمی آورد؟» آیا 
دلیل روشن آنچه در صحیفه های پیشین است برای آنان نیامده است؟ و 
اگر ما آنان زا قبل از [آآمدن قرآن] به عذابی هلاک می کردیم, قطعاً می 
گفتند: «پروردگارا, چرا پیامبری به سوی ما نفرستادی تا پیت از آنکه خوار 

و رسوا شویم از آیات تو پیروی کنیم؟» بگو: «همه در انتظارند. پس در 
انتظار باشید. زودا که بدانید یاران راه راست کیانند و چه کسی راه یافته 
است.» 


- «افْتربِ لاس حسابْهُم و هم فی عَفْله مَعرطُون *م تاتيهق من دك من 
رهم مُحَدِ لا اسْتمَفوة و هم عون ج*#اهتة فلوم و أَسَوُوا اللجُوی الّذین 


ظلْمّوا هل هذا الا بَسَر ملک | قتائون السگر تج بَصرُون *قال بی 
علَمْ لول فی السّماء و الارم 1 الشمخ للم بل قالوا آَصْغاث 
اخلام بل افتراخ بل هُو شاعر قلیاتنا بایّه کما سل ِِ *ما مت 


اد و خالدین ۳ سدقناقم ا[ 1 
کم ابا فیف د؟ رم ال وین او کر تن رن 


فزبو ول و اذا رهم 
9 ی ۳۹ ۳ ‌ِ ۳۹ ۳ عءِ ۳۹ ‌_ 

ملها بر ن توتشوا و ازجفوا الی ماات قتم فیه و بساکتم لد 

ه ع ِ 

تسْتلون 
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ما حَلَفتا السّماء و الا[ض و ما یْتهما لاعبین *لو ردنا آن ند 
۵ب سم ۳ جر 0 9 
» کنا فاعلین *بل تعذف بالق علی الباطل فِيدمغة 
قاٍذا هو زاهق و لِکمّ الوَیل مِمّا تصفون *و له مَنْ فی السشماوات و الاژد 


له سنا فَسیُحان الله رب افش عَمَا تصفون *لا سل عَّا بل و هم 
7 0( ۳ سک مد 
یُسَتلون *آم ائْحَدُوا من دُونه له فل هائوا بَرُهاتَکمٌ هدذا ذِکر من معی و ذکر 


, ن‌ ۳ ۳ ۳ 4 ۲ 0 
من سول الا وحی للیّه أَه لا ٍلع الا آتا قَاعْبُدُون *و قالوا انَحَدّ اللَحمنْ ولد 
9 اب َّ تس ی 19 ی ك ‌ ً 
سبحاتهة بل عباد مکرفون *لا پسیغوته بالقال و هم بافره یعملون *بَعلم ما 
ت02 رز آه ما ج ]2و هه - ۷ 9و ضِ [ 1 ۳1 عءه9 ِ 
بین ایدیهم 5 و5 پشفعون الا ل لبضی و5 هم من خلشییه 
ِ لا چ ]- رز لا 
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عاء دا ما بلتژون *و لین تلهم نفحة 
تا ظالمین * و تصَعٌ الْموازین القَشط نوم 
ن ملفال حبّءٍ من حَردّلِ ۳1 ابها 5 کفی 
بنا حاسبین *و لقَذ اتینا مُوسی ۰ الفرقان . و ذکرا لِلمَتّفِین 
وه ۱ من السّاعه مُسْفتون *و هذا ذکه مبارک 


ژبرای مردم [وقت ] حسابشان نزدیک شده است؛ 9 آنان در بی خبری 
زفیگردانند. هیچ ند بازه ای از بروزدکارشان تیاهده-مکر اینکه باق کنان 
آن را شنیدند. در حالی که دلهایشان مشغفول ۳ و آنان که و 
دیده و دانسته به سوی سحر می روید؟» [پیامبر] 7 آهر ] 
گفتار [ی] را در اسمان و زمین می داند, و اوست شنوای دانا.» بلکه 
گفتند: «خوابهای شوریده است, [نه] بلکه آن را بربافته, بلکه او شاعری 
است. پس همان گونه که برای پیشینیان هم عرضه شد, باید برای ما نشانه 
اي بیاورد.» قبل از آنان [نیز مردم] هیچ شهری- که آن را نابود کردیم- [به 
آیات ما] ایمان نیاوردند. . یس آپا اینان [به معجزه ] ایمان می آورند؟ و پیش 
از تو [نیز ] جز مردانی را که به آنان وهی می کردیم گسیل نداشتیم. اک 
نمی دانید از پژوهندگان کتابهای اسمانی بپرسید. و ایشان را جسدی که 
غذا| نخورنر قرار ندادیم و جاویدان [هم ] نبودند. سیس وعده [خود ] به آنان 
زا واست رایمه مات دنر که زا خواستم نات داوس اه فراطکاران 
را به هلاکت رسانیدیم. در حقیقت, ما کتابی به سوی شما نازل کردیم که 
ناد شما در ان استت: آیا نمی اندیشید؟ و چه بسیار شهرها را که 
[مردمش] ستمکار بودند درهم شکستیم, و پس از آنها قومی دیگر پدید 
آوردیم. پس چون عذاب ما را احساس کردند, تتاگام از آن.می رسد 
[هان ] فحربزید: و به سوی آنچه در آن متنقم بودید و آبه سوی ] سراهایتان 
بازگردید. باشد که شما مورد پرسش قرار گیرید. گفتند: «ای وای بر ما, 
که ما واقعاً ستمگر بودیم. » سخنشان پیوسته همین بود, ۳ آنان را دروشده 
بی جان گردانيديم. و آسمان و زمین و آنچه را که میان آن دو است به 
بازیچه نيافربدیم. اگر می خواستیم بازیچه ای بگیریم, 
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قطعاً آن را از پیش خود اختیار می کردیم. بلکه حق را بر باطل فرو می 
افکنمد ی آن را ی نمی کرو با گای از انوومی کرودوای بر 
سا ی و اج 6 هز که در آسمانها:و زمین است براق 
اوست, و کسانی که نزد اویند از پرستش وی تکبُر نمی ورزند و درمانده 
نمی شوند. شبانه روز» بی انکه سستی ورزند, نیایش می کنند. ایا برای 
خود خدایانی از زمین اختیار کرده اند که آنها [مردگان را] زنده می کنند؟ 
اگر در آنها آزمین و آسمان ] جز خدا, خدایانی [دیگر ] وجود داشت, قطعاً 
[زمین و آسمان ] تباه می شد. پس منژه است خدا, پروردگار عرش؛ از 
آنچه وصف می کنند. در آنچه [خدا ] انجام می دهد چون و چرا راه ندارد. و 
[لی ] آنان [انسانها] سوّال خواهند شد. آیا به جای او خدایانی برای خود 
کرفه اند مک ها ناساس اس اس ادا هر ها خفن 
است و یادنامه هر که پیش از من بوده. [نه !] بلکه بیشترشان حق را نمی 
شناسند نز نتیجه" از آن رویگردانند. و پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم 
مگر اينکه به او وحی کردیم که: «خدایی جز من نیست. پس مرا 
بپرستید.» و گفتند: « [خدای ] رحمان فرزندی اختیار کرده.» منژه است او. 
بلکه [فرشتگان ] بندگانی ارجمندند, که در سخن بر او پیشی نمی گيرند, و 
خود به دستور او کار می کنند. آنچه فراروی آنان و آنچه پشت سرشان 
است می داند, و جز برای کسی که [خدا] رضایت دهد ی که 
و خود از بیم او هراسانند. و هر کس از آنان بگوید: «من [نیز] جز او خدایی 
هستم , او را به دوزخ کیفر می دهیم. [آری ] سزای ستمکاران را این گونه 
می دهیم. آپا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که آسمانها و زمین هر دو 
به هم پیوسته بودند, و ما آن دو را از هم جدا ساختیم, و هر چیز زنده ای را 
از اب یدید اوردیم؟ ایا [باز هم ] ایمان نمی اورند؟ و در زمین کوه هایی 
اشتتواز تاو با ضادا آرفتن ان رده وا تخبانی میور ان وافهانی 
فراخ پدید آوردیم, ناشند. که ام بای و اشیان را سقفی محفوظ قرار 
دادیس و آلی ] انان آن. افطالعه ور شاه های آن: اغراض شین کند: و 
اوست اه و ماه را بدید آورده است. هر 
کدام از اين دو در مداری [معین] شناورند. و پیش از تو برای هیچ بشری 
جاودانگی [در دنیا] قرار ندادیم. آیا اگر تو از دنیا بروی آنان جاویدانند؟ هر 
تفس حشنندن هر ک‌است: و شعا رانار رام رصان 
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نب ند و تیک خوآهیم از مودر .و نه. موی ما بازگردانیده می شوید. و کسانی 
که کافر شدند, چون تو را ببینند فقط به مسخره ات می گیرند [و می 
کش ]دابا این همان کس است که‌خداباتانوا آنمیدی ]باه می کی 
در حالی که آنان خود, یاد [خدای] رحمان را منکرند. انسان از شتاب 
آفریده شده است. به زودی ایاتم را ؛ به شما نشان می دهم. پس [عذاب 
را] به شتاب از من مخواهید. و می هد «اگر راست می گویید, این 
وعده [قیامت ] کی خواهد نود؟» کانشن آنان که کاقر نتنده اند هی دآنتستند 
آن گاه که آتش را نه از چهره های خود و نه از پشتشان بازنمی توانند 
داشت, و خود مورد حمایت قرار نمی گیرند [چه حالی خواهند داشت ]. 
باخه | وهای به نان موس ان دا رده چی کر 
[یه گونه ای] که نه می توانند آن را برگردانند و نه به آنان مهلت داده می 
شود. و مسلما پیامبران پیش از تو [نیز] مورد ریشخند قرار گرفتند. پس 
کسانی که آنان را مسخره می کردند, آسزای ] آنچه که. آن:را .به: زیشخند 
می گرفتند گریبانگیرشان شند. بگو؛ «چه کسی شما را شب و روز از 
ارات اران حفط مین کند ۷ نما له آان» ان ورد کرشان 
رای سا ای ابا و ار مات که ان اسان مات که 
[آن خدایان ] نه می توانند خود را یاری کنند و نه از جانب ما یاری شوند. 
شاه آیها غبدراشان زا سرخوردار کروتم ا عمرسان هورارا کید 
آیا نمی بینند که ما می آییم و زمین را از جوانب آن فرو می کاهیم؟ آیا باز 
هر آنان یروت ند یکو: «من شما را فقط به وسیله وحی هشدار می دهم.» 
و [لی] چون کران بیم داده شوند, دعوت را نمی شنوند. و اگر شمه ای از 
عذاب پروردگارت به آنان بر سد, خواهند گفت: «ای وای بر ما که ستمکار 
بودیم.» و ترازوهای داد را در روز رستاخیز می نهیم پس هیچ کس [درا] 
چیزی ستم نمی بیند, و و اکز اعمل ] همونزن دانه خردلی باشد آن: را مین 
اوریم و کافی است که ما حسابرس باشیم. و در حقیقت. به موسی و 
هارون فرقان دادیم و اکتابشان] برای پرهیزگاران روشنایی و اندرزی 
است. هی ی از پروردگارشان در نهان می تر سند و از قیامت 
هرانتا کته و این اکاب | که آنبرا تازل کردم ای نوی خعست ایخت: را 
باز هد آن را آنکار من کنو 
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[و در حقیقت. در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته 
ما به ارث خواهند برد. به راستی در این [امور] برای مردم عبادت پيشه 
ابلاغی [حقیقی ] است. و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. بگو: 
«جز این نیست که به من وحی می شود که خدای شما خدایی یگانه است. 
پس آیا مسلمان می شوید؟» پس اگر روی برتافتند بگو: «به [همه] شما 
به طور یکسان اعلام کردم, و نمی دانم آنچه وعده داده شده اید آپا نزدیک 
است يا دور.» [آری»] او سخن آشکار را می داند و آنچه را پوشیده می 
دارید می داند. و نمی دانم, شاید آن برای شما ازمایتتتی و. تا چند کاهی 
[وسیله ] برخورداری باشد. گفت: «پروردگارا, آخودت ] به حق داوری کن, ر و 
به: زگم. آنچه وفضف من. کنیده پرفردکار .ما همان بخشایشکر .دستگیر 


است.» 1 

وم الناسن قن بحادل الاهتتر 6 هه کل فان مره نت 
بو من الناس من تجادل فی الله بر علم و یی کل شَبّطان قرید کت 
یهن من تولاة فَانَة بُضَلةٌ و بهدیه آلی عذاب السعیر پا آیهّا النأسن ان 
هو و ر ۰ اه . ۷2| 00۱.91 و ج ‏ و + اج 2 تن 12 
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7 ۰ 11 1 ۶ 
اتیه لا ریب فیها و | اللة یبَعَتٌ مَن فی القَبُور و من الناس من یجادل فی 
الله بغیر ء ر و لا هدی و لا کتاپ مُنیرٍ *ثانی عطفه لیصل عَنْ سَبیل الله له 

۹ حا 0 م2 5 سوک ۳ ِ لل ‌ِ 
الذنیا خزی و تذيقة وم القیامه عذاب الحریق *ذلک بما مّث یدای و 
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0 ۳ ِ ِ 1 7 ۳ ۳ 3 0 ۶ 
یظلام للَعبید *و من الّاس من بَعْبْْ ال علی حرف قاِنْ أصابة حَیْر اطمَانَ 
به و ان اصابثة فثتهة انقلبِ علی وجهه خسر الدنیا و الاخرة ذلک هو 
و 1۳ ۳ تس 7 ‌ِ باس ۳ 
الخشران الفیض *بذغوا چن کون الله ما لا بصته و ما لا تلقعة ذلی هو 
+ ات ۶ سوم | | هم لو ۵ و 4 م9 تن ات ال 
الصّلال البعید *یدغوا لمن صَرْةْ فرب من تفهه لیس الْموّلی و لیس 
العشیرٌ * ان اللة یذخل الذین امَنوا و عملوا الصَالحاتِ جناتِ تجری من تَحتها 
5 0" سب مس سی.. مس و ؟ 1 سس 5 0 
اهاز ان اللَة یَفْعل ما یُریدٌ *مَن کان یَظَنْ أنْ لن يَنْضْرة اه فی الدلیا و 
رو وه رم 1 ل ج#نه ا-9 ]۵ ج|وره ۱2 و9 نو جح وو 
الاخرو لیم بسبب الی السماء نم لیقطع هل بذهبن ؟ ما بغیظ 
بو گذیک ائرَلناة آیاتِ بات و آَنْ ال یهدی من رید *لِنْ الذین آمَئوارو 
> ب بای | - ۰۱2 مر - ۲ ی - - ۰۱ م "9 1 7 
اه 
بفصل تم یوم القیامه ای ال علی کل شی ء شهیذ *ا لَمْ تر آنّ ال 
س و 1 تن 1 2 ی لسن و 
يَسَجَدٌ له مَنْ فی السماواتِ و مَنْ فی الارض و الشمسن و القمَر و النجَوم 
رف عت ال شا ۱ ج |[9]..  -‏ ج: ح بل 012 بای م - 
الجبال و السْجرٌ و الذواب و 5 من الناس و کنیز حق علیه ۱ اب و من 
یهن اللَهْ قما لْ من شکرم ان اللةَ بَمْعَل ما بشاء» (1) 


[و برخی از مردم در باره خدا بدون هیچ علمی مجادله می کنند و از هر 
شیطان سرکشی پیروی می نمایند. بر [شیطان] مقرر شده است که هر 
کس او را به دوستی گیرد, قطعا او وی را کمراه می سازد و به عذاب 
اتشش می کشاند.ای مردم, اگر در باره برانگیخته شدن در شکید. پس 
[بدانید ] که ما شما را از خاک افریده ایم؛ سپس از نطفه, سپس از علقه, 
آن گاه از مضغه, دارای خلقت کامل و [احیانا] خلقت ناقص, تا [قدرت خود 
را] بر شما روشن گردانیم. و انچه را اراده می کنیم تا مدتی معین در 
رحمها قرار می دهیم, آن گاه شما را [به صورت ] کودک برون می اوریم, 
سیس احیات شما را ادامه می دهیم ] تا به حد رشدتان برسید, و برخی از 
شما [زودرس] می میرد, و برخی از شما به غایت پیری می رسد به گونه 
ای که پس از دانستن [بسی چیزها] چیزی نمی داند. و زمين را خشکیده 
می بینی و [لی ] چون اب بر آن فرود اوریم به جنبش درمی اید و نمو می 
کند و از هر نوع [رستنیهای] نیکو می روياند. این [قدرت نماییها] بدان 
سبب است که خدا خود حق است.؛ و اوست که مردگان را زنده می کند و 
[هم ] اوست که بر هر چیزی تواناست. و [هم ] انکه رستاخیز امدنی است 
[و ] شکی در آن نیست, و در حقیقت, خداست که کسانی را که 
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در گورهایند برمی انگیزد. و از [میان] مردم کسی است که در باره خدا 
بدون هی دانش و بی هیچ رهنمود و کتاب روشنی به مجادله می پردازد, 
[آن هم ] از سر نخوت, تا [مردم زا ها گساه کید در این دنیا برای 
او رسوایی است. و در روز رستاخیز او را عذاب آتش سوزان می چشانیم. 
این [کیفر] به سزای چیزهایی است که دستهای تو پیش فرستاده است و 
[گرنه ] خدا به بندگان خود بیداد گر نیست. و از میان مردم کسی است که 
داح تیک ال آو بوون عیل ام رت ی اک مهد اه 
برسد بدان اطمینان یابد. و چون بلایی بدو رسد روی برتابد. در دنیا و 
اخرت زیان دیده است. این است همان زیان اشکار. به جای خدا چیزی را 
می خواند که نه زیانی به او می رساند و نه سودش می دهد. این است 
همان گمراهی دور و دراز. کسی را می خواند که زیانش از سودش 
نزدیکتر است. وه چه بد مولایی و چه بد دمسازی ! بی گمان, خدا کسانی را 
که گرویده و کارهای شایسته کرده اند به باغهایی درمی اورد که از زیر 
[درختان ] ان رودبارها روان است. خدا هر چه بخواهر انجام می دهد. هر 
که می پندارد که خدا [پیامبرش ] را در دنیا و آخرت هرگز یاری نخواهد کرد 
[بگو] تا طنابی به سوی سقف کشد [و خود را حلق آویز 7 کند | شیسن. ان 
را] ببرد. آن گاه بنگرد که آیا نیرنگش چیزی را که مایه خشم او شده از 
میان خواهد برد؟ و بدین گونه [قرآن ] را آبه ضورت ]| اباتت روشنگر نازل 
کردیم, و خداست که هر که را بخواهد راه می نماید. کسانی که ایمان 
اوردند و کسانی که یهودی شدند و صابتی ها و مسیحیان و زرتشتیان و 
کسانی که شرک ورزیدندر البته خدا روز قیامت میانشان داوری خواهد 
کرد, زیرا خدا بر هر چیزی گواه است. آبا ندانستی که خداست که هر کس 

در آسمانها و هر کس در زمین است. و خورشید و ماه و [تمام ] ستارگان و 
کوه ها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم برای او سجده می کنند؟ و 
بسیاری اند. که داب یز نان واجب شده است. و هر که را خدا| خوار کند 
اک 


و قَقَذٌ کذبت قَبلَهمْ قَوّ وم وج و عاد و نود *و قَوَمْ اُراهيق 5 
م او 0 مذتن ِ کذپ مُوسی فافلیث للکافرین نم اخذ دمم 
فک کان تکیر "کات به أهلَکناها و هی ظالِمَهٌُ فهی خاوٍ بل 


غروشها و بثرِ معط و 
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السَیّطان فی أَفنیه قیْسَخْ اللة ما بُلفی السْبْطانْ تم بُحْکِمٌ اللة آیایه و ال 
ليم حَكيمْ «لیِجَعَل ما پلقی الشیطانْ فنتهة للذین فی حلويهمٌ مَرَض, و 
القاسیه قَلوبهمٌ و ان الظالمین لفی شقاق بعیدٍ *و لیْعَلم الذین لوئوا العله 
01 و ی - 7 و و ‌ِ 1 ‌ مج 11 1 1 
ان الق من زبک قَبوْمئوا به قتثبت له قلعم و ان ال آهاد الذین منوا 
.- تک ۶ ۱ 0 ۳ ح- ۰ هِ لها ۳-3 
الی صراط مَسعّقیم 5 ۷ بزال الذین کفرژوا ی وزیو منة خی ایهم 
۵ | 2 92 2 ۳ 2 ‌ ان تم رم زت 02 73 
الساعة بعته او بانیم ذات وم غقیم *الملک بوَمَیْذ لله یِحکم بیتهم فا ین 
آمئوا و عَملُوا الَالحاتِ فی, جات اللعیم *و الذین کقَرُوا ع کذبوا بآیاتنا 
) عم 1 ۰ 1 ۳ مس چءِ 5 
قاولیک له غذاث هیر *و الذین هاجژوا فی سبیل الله تم فتلوا اق مائوا 


و۶ لاو و 


رقم 


۱ 
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: ال یژقا حسنا و اِنّ الله له خر الرّازفین *لیْدْخِلَهُمْ مَذحخلا 

رضَوَتة و ان ال لعلیش حلیمٌ *ذلک و مَنْ عاقب یمتل ما غوقب به نم هن 

له لسضرلة الغ ان ال و ور *ذیک ین له تولخ اللتل, في التهار و 

ولخ التهاز فی الیل و آن ال بشميح تصیز *ذلک بان له قو الحق و آن ما 

ذْعْونَ من دُونه هو الباطل و آَنّ اللة هو العلِیٌ الکبیرٌ *أ لَمْ تر أَنْ اللة رل 
ح‌ ِ ن 
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تل قاستمقوا له ان الذین تاغون مِنْ ون الله ُن یَحْلفوا بای و لو 

هو و ق ‏ و - و [وو و و 10 ویو. ب و وو رو و 
اجتمعوا له 5 نت 1 شین 1 9 مدة صضعف الطالت و 


[و اگر تو را تکذیب کنند, قطعا پیش از آنان قوم نوح و عاد و مود [نیز] به 
تکذیب پرداختند. و [نیز] قوم ابراهیم و قوم لوط. و [همچنین ] اهل مَدْین. و 
موسی تکذیب شد, پس کافران را مهلت دادم. سپس آگریبان] انها را 
گرفتم. [بنگر, ] عذاب من چگونه بود؟ و چه بسیار شهرها را - که ستمکار 
بودید +.هلاکشان کردیم و [اینک | آن آشهرها | سقفهایش فرو زيخته آشنت, 
و [چه بسیار] چاههای متروک و کوشکهاي افراشته را. آیا در زمین گردش 
نکرده اند, تا دلهایی ذاشته باشتن که با ار بیندیشند با گوشهایی که با ان 
بشنوند؟ در حقیقت. چشمها کور نیست لیکن دلهایی که در سینه هاست 
کور است. و از تو با شتاب تقاضای عذاب می کنند, با آنکه هرگز خدا وعده 
اش را خلاف نمی کند, و در حقیفت. یک روز [از قیامت ] نزد پروردگارت 
مانند هزار سال است از آنچه می شمرید. و چه بسا شهری که مهلتش 
دادم, در حالی که ستمکار بود سیس [گریبان ] آن را گرفتم, و فرجام به 
سوی من است. بگو: «ای مردم, من برای شما فقط هشداردهنده ای 
آشکارم.» پس آنان که گرویده و کارهای شایسته کرده اند, ام نی و 
روزی نیکو برای ایشان خواهد بود. و کسانی که در [تخطثه] آیات ما می 
کوشند [و به خیال خود] عاجززکنندگان ما هستند, آنان اهل دوزخند. و پیش 
از تو [نیز] هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم جز اينکه هر گاه چیزی 

تلاوت می نمود, شیطان در تلاونش القای [شبهه ] می کر یس خدا| انچه 
راشنطان الفا یف کرد وی گردانی سس عوا ابا خوورا استدار 

می ساخت. و خدا دانای حکیم است. تا آنچه را که شیطان القا می کند, 
برای کسانی که در دلهایشان بیماری است و [نیز] برای سنگدلان آزمایشی 
گرداند, و ستمگران در 
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سنبزه ای ببس دور و درازند. و ۳ آنان که دانش بافته اند بدانند که این 
[قرآن ] حق است [و ] از جا نب پروردگار نوست. و بدان ایمان وه و 
دلهایشان برای او خاضع گردد. و به راستی خداوند کسانی را که ایمان 
آورده اند, به سوی راهی راست راهبر است. و [لی ] کسانی که کفر 
ورزیده آند, همواره از آن در تردیدند, تا بناگاه قیامت برای آنان فرا رسد 
پا عذاب روزیر بدفرجام به سراغشان بیاید. در آن روز» پادشاهی از آن 
خداست: میان آتان داوزق.فی کند, و [در نتبخه ] کسانی که ایمان: آورده ض 
کارهای شایسته کرده اند در باغهای پرناز و نعمت خواهند بود. و کسانی که 
کفر ورزیده و نشانه های ما را دروغ پنداشته اند, برای آنان عذابی خقثت 
آور خواهد بود. و آنان که در راه خدا مهاجرت کرده, و آن گاه کشته شده یا 
مرده اند. قطعا خداوند به انان رزقی نیکو می بخشد. و راستی این 
خداست که بهترین روزی دهندگان است. آنان را نف خایخاهی. که آز:رامی 
پسند ند درخواهد آوند: و شیک نیست که خداوند دانایی بردبار است. - 
چنین است, و هر کس نظیر آنچه بر او عقوبت رفته است دست به عقوبت 
زند, سپس مورد ستم قرار گیرد, قطعا خدا او را یاری خواهد کرد, چرا که 
خدا| بخشایشگر و آمرزنده است. این بدان سبب است که خدا شب را در 
روز درمی آورد و روز را [نیز] در شب درمی آورد. و خداست که شنواي 
بیناست. [آری؛] اين بدان سبب است که خدا خود حق است و آنچه به جای 
او می خوانند آن باطل است. و اين خداست که والا و بزرگ است. آیا 
ندیده ای که خدا از آسمان, ف اس و 
خداست که دقیق و آگاه است. آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از 
آن اوست., و در حقیقت, این ۳ که خود بی نیاز سنوده اصفات ] 
است. آیا ندیده ای که خدا آنچه را در زمین است به نفع شما رام گردانید, 
و کشتیها در دریا به فرمان او روانند, ۵ اسفان ۳ نگاه می دارد تا [مبادا ] 
بر زمین فرو افتد, مگر به اذن خودش [باشد ]. در حفیفت, خداوند نسبت به 
مردم سخت رئوف و مهربان است. و اوست که شما را ند کین بخشید, 
ناسیاس است. برای هر امتی مناسکی قرار دادیم که انها بدان عمل می 
کنند, ینس نباید در این امر با نو به سنیزه برخیز ند به راه پروردگارت 
دعوت کن, زیرا تو بر راهی راست 


ص: 53 1 


قرار داری. و اگر با تو مجادله کردند, بگو؛: «خدا به آنچه می کنید داناتر 
است.» خدا روز قیامت در مورد آنچه با کر نآ اختلافمن. کزدند, 
داوری خواهد کرد. آیا ندانسته ای که خداوند آنچه را در آسمان و زمین 
است می داند؟ اینها آهمه ] در کتابی [مندرح ] است. قطعاً اين بر خدا| 
اسان است. و به جای خدا| چیزی نا هم پرستند کشنن آنایندا آن.ختتین 
نازل نکرده و بدان دانشی ندارند, و برای ستمکاران یاوری نخواهد بود. و 
ورزیده اند [اثر] انکار را تشخیص می دهی: چیزی نمانده که بر کسانی که 
ایات ما را بر ایشان تلاوت می کنند حمله ور شوند. بگو: «ايا شما را به 
بدتر از این خبر دهم؟ [همان ] آتش است که خدا آن را ؛ ی 
ورزیده اند وعده داده, و چه بد سرانجامی است.» ای مردم. مَتلی زده 
شد. پس بدان گوش فرا دهید: کسانی را که جز خدا می خوانید هرگز 
[حتی] مگسی نمی آفرینند, هر چند برای [آفریدن ] آن اجتماع کنند, و احز 
ات هنن خيزگ او ابانبساید نمی مهانند ان رازن کیر ند ات 
مطلوب هر دو ناتوانند. قدر خدا| را چنان که در خور اوست نشناختند. در 
حقیقت. خداست که نیرومند شکست نایذیر است. 1 

« قرغ فی عَفرتهش عّی حین * سیون تما یمق یه من مال و تین 
*تسارخ لهْمْ فی الحیراتِ بل لا یَشْغْرون ان الذین هم من حَسْيهٍ رهم 
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سارغون فی الخترات و فغ لها سایفون *و لا نکلف تسا 9 و و لدینا 
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تعْلَمون *ا قحسبَم تما حلفْنامْ عبناً و تک نا لا توجَغُون *قتعالی ال 
المَلک الْحودٌ لا ال الا هو رت العزش الکریم 5 من یدح مع ال الها آخر ۷ 
تگهان له به قانما جسایة عند رب[ لالم الکافزون.» (1) 


(پس آنها را در ورطه گمراهی شان تا چندی واگذار. ایا فی: تندارند که 
انچه از مال و پسران که بدیشان مدد می دهیم, [از ان روی است که] می 
خواهیم به سودشان در خیرات شتاب ورزیم؟ [نه, ] بلکه نمی فهمند. در 
حقیقت, کسانی که از بیم پروردگارشان هراسانند. و کسانی که به نشانه 
های پروردگارشان ایمان می آورند, و آبان که به. بر ورد کارشنان بر ک تفی 
آورند, و کسانی که آنچه را دادند [در راه خدا] می دهند, در حالی که 
دلهایشان ترسان است [و می دانند] که به سوی پروردگارشان بازخواهند 
گشت:, ی و نم آنها 
سبقت می جویند. و هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف نمی کنیم, و نزد 
ما کتابی است که به حق سخن می گوید و آنان مورد ستم قرار نخواهند 
گرفت. [نه, ] بلکه دلهای آنان از اين [حقیقت ] در غفلت است:. و آنان غیز 
از این [گناهان ] کردارهایی [دیگر ] دارند که به انجام آن مبادرت می ورزند. 
تا وقتی خوشگذرانان آنها را به عذاب گرفتار ساختیم, بناگاه به زاری درمی 
آبتد. امروز زاری مکنید که قطعا شما از جانب ما یاری نخواهید شد. در 
حقیقت, آیات من بر شما خوانده می شد و شما بودید که همواره به قهقرا 
می رفتید. 3 حالی که از [پذیرفتن ] آن تکبر می ورزیدید و شب هنگام [در 
محافل خود ] بدگویی می کردید. آبا در [عظمت ] این سخن نیندیشیده اند, 
با خيزی برای نان آمده که بر اي بدران تین آنها نيامده استت؟ با پیامیر 
خود را [درست ] نشناخته و [لذا] به انکار او پرداخته اند؟ یا می گویند او 
جنونی دارد؟ [نه, ] بلکه او حق را برای ایشان آورده و [لی ] و 
حقیقت را خوش ندارند. و اگر حق از هوسهای آنها پیروی می کرد. قطعا 
آسمانها و زمین و هر که در آنهاست تباه می شد. [نه !| بلکه یادنامه شان 
را به آنان داده ایم: ولی آنها از آبیروی ] یادنامه خود رویگردانند. يا از 
ایشان مزدی مطالبه می کنی؟ و مزد پروردگارت بهتر است. و اوست که 
بهترین روزی دهندگان است. و در حقیقت. این 
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تویی که جداً آنها را به راه راست می خوانی. و به راستی کسانی که به 
آخرت ایمان ندارند. از راه [درست ] سخت منحرفند. و اگر ایشان را 
ببخشاییم, و آنچه از صد مه بر آنان [وارد آمده ] است برطرف کنیم؛ در 
طفیان خود کر ذلان اصرار می ورزند. و به راستی ایشان را به عذاب 
گرفتار کردیم و [لی] نسبت به پروردگارشان فروتنی نکردند و به زاری 
درنيامدند. تا وقتی که دری از عذاب دردناک بر آنان گشودیم, بناگاه ایشان 
دز. آن [حال ] نومید شدند. و اوست آن کس که برای شما گوش و چشم و 
دل پدید آورد. چه اندک سپاس گزارید. و اوست آن کس که شما را در 
مین یدید اور و به سوق افست. که کردآهرده-خهاهید نشتدء و اوشت. ان 
کین 2۸ مق کر بو ۵ ق و روآدای مگر 
نمی اندیشید؟ [نه, ] بلکه آنان [نیز ] مثل آنچه پیشینیان گفته بودند؛ گفتند. 
گفتند؛ «آپا چون بمیریم و خاک ۵ انشتهان شویم؛ آپا واقعاً باز ما زنده 
خواهیم شد؟ درست همین را قبل به ما و پدرانمان وعده دادند. این جز 
افسانه های پیشینیان [چیزی ] نیست.» بگو: «اگر می دانید [بگوپید ] زمین 
و هر که در آن است به چه کسی تعلق دارد؟» خواهند گفت: «به خدا.» 
بگو؛ «پس آپا عبرت نمی گیرید؟» بگو: «پروردگار آسمانهای هفتگانه و 
پروردگار عرش بزرگ کیست؟» خواهند گفت: «خدا.» بگو: «آیا پرهیززگاری 
نمی کنید؟» بگو: «فرمانروایی هر چیزی به دست کیست؟ و اگر می دانید 
[کیست آنکه ] او پناه می دهد و در پناه کسی نمی رود؟» خواهند گفت: 
«خدا.» بگو: «پس چگونه و ش افسون شده اید؟» [نه !] بلکه حقیقت 
را برایشان آوردیم, و قطعا آنان دروغگویند. خدا فرزندی اختیار نکرده و با 
او معبودی [دیگر ] نیست. و اگر جز این بود, قطعاً هر خدایی آنچه را 
آفریده ای و و و یا هگ 
حجستند. منزه است خدا از آنچه وصف می کنند. دانای نهان و آشکار, و برتر 
است از آنچه [با او تتربی. مین کردانتی یو سره زد عراز این انجه را که 
[از عذاب ] به آنان وعده داده شده است به من نشان دهی, پروردگارا. 
پس مرا در میان قوم ستمکار قرار مده.» و به راستی که ما توانايیم که 
آنچه را به آنان وعده داده ایم بر تو بنمايانیم. بدی را به شیوه ای نیکو دفع 
رها نف آنحه: وت اف کلیر داناتریم. و بگو؛ «پروردگارا, از وسوسه 
هایشطان نوماه چی برش مرو کارا از ایک انیا اب 


ص: 157 


پیش من حاضر شوند به تو پناه می برم.» تا آن گاه که مرگ یکی از ایشان 
فا زو سمش کویه ونر ماوارسمر ابا کفدانییی تایه مر ره اه وانهاده 
ام کار نیکی انجام دهم. نه چنین است.؛ این سخنی است که او گوینده آن 
است و پشاپیش آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته خواهند شد. . یس 
آن گاه که در صور دمیده شود, [دیگر] آن روز میانشان نسبت خویشاوندی 
وجود ندارد, و از [حال ] یکدیگر نمی پرسند. پس کسانی که کفه میزان 
اه ایا 
[اعمال ] شان سبک باشد, آنان به خویشتن زیان زده [و] هميشه در جهنم 
صف مانی اس میم اما رامیت اه ان رن نج ترس ند را 
آیات من بر شما خوانده نمی شد و [همواره] آن را مورد تکذیب قرار نمی 
دادید؟ می گویند: «پروردگارا, شقاوت ما بر ما چیره شد و ما مردمی 
گمراه بودیم.» پروردگارا. ما را از اینجا بیرون بر پس اگر بازهم [به بدی ] 
برگشتیم, در آن صورت ستمگر خواهیم بود. می فرماید: « [بروید] در آن 
گم شوید و با من سخن مگویید.» در حقیقت, دسته ای از بندگان من بودند 
که می 7 «پروردگارا. ایمان آوردیم. بر ما ببخشای و به ما رحم کن 
[که ] تو بهترین مهربانانی.» و شما آنان [مومنان ] را به ریشخند گرفتید, تا 
[با این کار ] یاد مرا از خاطرتان بردند و شما بر آنان می خندیدید. من آهم ] 
مور ان آ کت کرد انا سا دارم راشای که 
رستگارانند. می فرماید: «چه مدت به عدد سالها در زمین ماندید؟» می 
گویند: «یک روز يا پاره ای از یک روز ماندیم. از شمارگران [خود ] پپرس.» 
می فرماید: «جز اندکی درنگ نکردید. کاش شما می دانستید.» آیا 
بنداشتيد که شما را بیهوده افریده. انم و اینکه. شما به.سوی: ها باز گردانیده 
نمی شوید؟ پس والاست خدا, فرمانروای بر حق» خدابی ل او نیست. 
[اوست ] پروردگار عرش گرانمایه. و هر کس با خدا معبود دیگری بخواند, 
که برای آن برهانی نخواهد داشت, حسابش فقط با پروردگارش می باشد., 
در حقیقت. کافران رستگار نمی شوند. 4 


- «لقَه آئرلنا آیاپ تشاب و ال تهدی مَن یشا الی صراط مشتقيم *و 
تفولون َت بالله بش و نا ولی قریوز ملهخ من بقد ایک ؟ ما 
اولیک یلموهنین *و ادا ذعُوا [لی اللّه و رشوله لِیَکُم بيَتهمْ ادا قریق مهم 
ققرطون *و ان 
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(قطعاً آیاتی. زو‌شنگر فرود آورده ایم. و خدا هر که را بخواهد به راه 
راست هدایت می کند. و می گویند: «بره خدا| و پیامبر [او ] ونیم و 
اطاعت کردیم.» آن گاه دسته ای از ایشان پس از این [اقرار] روی برمی 
گردانند, و انان موّمن نبیستند. و جون به سوی خدا| و پیامبر او خوانده 
شوند, تا میان انان داوری کند. بناگاه دسته ای از آتها روی برمی تأبند. و 
اگر حق به جانب ایشان باشد, به حال اطاعت به سوی او می آیند. آیا در 
دلهایشان سمماری. استت: یا شک دارنده با از. ان فی: ترفنند که-خدا و 

فرستاده اش بر آنان ستم ورزند؟ [نه, ] بلکه خودشان ستمکارند. گفتار 
مومنان - وقتی به سوی خدا و پیامبرش خوانده شوند تا میانشان داوری 
کند - تنها اين است که می گویند: «شنیدیم و اطاعت کردیم.» اینانند که 
رستگارند. و کسی که خدا و فرستاده او را فرمان برد, و از خدا بترسد و 
از او پروا کند آنانند که خود کامیابند. و با سوگندهای سخت خود به خدا 
سوگند یاد کردند که اگر به انان فرمان دهی, بی شک [برای جهاد] بیرون 
خواهند آمد. بگو: «سوگند مخورید. اطاعتی پسندیده [بهتر است ] که خدا 

به. آنخه می کنید داناست.* بکو: «خدا و پیامبر را اطاعت کنید. 
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پس اگر پشت نمودید, آبدانید که ] بر عهده اوست آنچه تکلیف شده و بر 
9 شماست انچه موظف هستید. واکر اظاعتتتن کنید راه خواهید یافت. 
و بر فرستاده آخدا] جز ابلاغ آشعار آماعورنتی آیشت. خدا به کسانی از 
شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند. وعده دادخ است که نوا 
آنان را در این سرزمین جانشین [خود ] قرار دهد همان گونه که کسانی را 
که پیش از آنان بودند جانشین [خود ] قرار داد, و آن دینی را که برایشان 
پسندیده است به سودشان مستقر کند. و بیمشان را به ایمنی مبدل 
کرو ات [تا] مرا ای کل مرت وا اس شرت گردات هر کس 
بترم ای از یه کف کوایوه انا فد که اک ماش و نها ۱۶ برپا کنید و زکات را 
بدهید و پیامبر آخدا] را فرمان برید تا مورد رحمت قرار گیرید. و میندار 
کسانی که کفر ورزیدند [ما را] در زمین درمانده می کنند جایگاهشان در 


آتش است و چه بد بازگشتگاهی است. 1 


- «تبارک الذی رل ارفا علی عَید عیّده لیکو لعالمین تذیراً *الذی له ما 


هرتلا + دص ۳ ِ_ 
2 بشیءه ءِ ور زه 6 تقدیرا 3 2 تحَذُوا مر ژونه الهّة [ یحْلقون شین و هم 
بخلشون و لا تقلگون اسهم صَرّا و لا تقعا و لا یَمِکون مَوّتا و لا ياه و لا 


را * و ال الذین کمَروا ان هد لا فک افتراخ و أعاتة عَلیّه قَوَمْ آحَرون 
مد جاو ۱ + قالوا ساطیر ال ِِِ 

و اصیلاً *فْل آیرَلهْ الذی بقلم السَم فی | کان ۶ 
*و قالوا مابلهدا الرْسُول_یاکل الطعام و یمشی فی للاشواق لو لا 


جر | 

ازل له ملک قیکون مق تذیرا او بلقی له یر تکون له جَنَهْ بَاکل 
مها و قال, الظَالمون ان عون الا رجْلا مَسَخُورا *اْظر کیت ضرَبُوا تک 
الأقنال قصّلوا قلا بَسْتطیعون_سبیلا *تبازک الذی اِنْ شاء جَعَل لک خَیْرا من 
ذٍلک جناتِ تجری من تختها الانهار و یجْعل لک فضورا *بل کذبوا بالسٌاعه و 
اعْتَدْنا لمَن کَذب,بالسّاعه سعیرا *|ذا مأَْهْمْ من مکان بعید سَعوا لها تقیّظا 
و زفیرا *و اذا آلقوا مها مکانا صَبقا مُفّنينَ دعوا_هنالک توا "لا تَدْعُوا 
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ی ی ی 2 
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بَعضکم لیعص فلت | تضیژون و کان زبک بصیرا مق قال الذین لا یرجون 
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عَنَوّا کبیرا یوم پرون المَلایکة لا بسری یوَمَیْذ للمَجرمین و یعو۱ ن ججرا 
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بانا و جَقل التهار نشور *و و الٌذی أرْسَل 
ترلنا من السّماء ماء ور "لک یی بو ده 
‌ 5 


یت و تُسَفية ما حلفْنا آئعاما و آناسیت کنیرا *و لَقَد صرّفناة بَيْتهْم لیدْکرُوا 
۵ سس ۰۶ كت ح ۹ 


ی ۳۹ 


ِ ره 1 1 هِ ِ 

یابی کت الّاس الا کُمُورا *و لو نا لبَقنْنا فی وه تذیرا *قلا ملع 
۱ 5 که و 9 
الکافرین و جاهْهم به جهادا کبیرا *و هو الذی مرج البخریْن هذا عَذْب 
4 ی - ی ]رای ل عم من رد از ۵ ها ]ار ور ِ 
فراث و هذا ملح اجاج و جَعَل بیتهما بژزخا و چجرا معجورا * هو الذی حخلق 
۳ ]و بت  ]‏ ۳ ب مش ج ووو + ۳ 
مج الماء بشرا تسبا و صهّرا و کان زبک قدیرا *و یعون من دون 
و > و مر و ۳ 2 ِ ‌ , ۳۳ ِ 
له ما لا هم و لا بَرْهم و کان الکافژ علی ربه ظهیراً * ما ارسلْناک 
الا مُبشرا و پذیرا *قل ما أسْتَلکم عَلیّه من اجر الا مَنْ شاء ان تخد الی زبه 

بِ ِ 0 " ۳ ۳ سره 0 ح ۳ جر 
یموت و سبح بحمده کفی به بدبوتب 


(بزرگ [و خجسته] است کسی که بر بنده خود, فرقان [کتاب جداسازنده 
حق از باطل ] را نازل فرمود. تا برای جهانیان هشداردهنده ای باشد. همان 
کس که فرمانروایی اسمانها و زمین از ان اوست. و فرزندی اختیار نکرده 
و برای او شریکی در فرمانروایی نبوده است, و هر چیزی را آفریده و بدان 
گونه که درخور آن بوده اندازه گیری کرده است. و به جای او خدایانی برای 
خود گرفته اند که چیزی را خلق نمی کنند و خود خلق شده اند و برای خود 
نه زیانی را در اختیار دارند و نه سودی راء و نه مرگی را در اختیار دارند و 
نه حیاتی و نه رستاخیزی را. و کسانی که کفر ورزیدند. گفتند: «اين [کتاب ] 
جز دروغی که آن را بریافته [چیزی] نیست. و گروهی دیگر او را بر آن 
پاری کرده اند.» و قطعا [با چنین نسبتی] ظلم و بهتانی به پیش آوردند. و 
گفتند: «افسانه های پیشینیان است که آنها را برای خود نوشته, و صبح و 
شام بر او املا می شود.» بگو: «آن را کسی نازل ساخته است که راز 
نهانها را در آسمانها و زمین می داند, و هموست که همواره آمرزنده 
مهربان است.» و گفتند: «اين چه پیامبری است که غذا می خورد و در 
بازارها راه می رود؟ چرا فرشته ای به سوی 
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و نازل نشده تا همراه وی هشداردهنده باشد؟ یا گنجی به طرف او 
افکنده نشده يا باغی ندارد که از [بار و بر] ان بخورد؟» و ستمکاران 
گفتند: «جز مردی افسون شده را دنبال نمی کنید.» بنگر چگونه برای تو 
متلها زدند و گمراه شدند در نتیجه نمی توانند راهی بیابند. بزرگ [و 
خجسته ] است کسی که اگر بخواهد بهتر از این را برای تو قرار می دهد: 
باغهایی که جویبارها از زیر [درختان] ان روان خواهد بود, و برای تو کاخها 
ِ می اورد. آ[نه 1 ] بلکه [انها ] رستاخیز را دروعغ خواندند, و برای هر کس 

که رستاخیز را دروغ خواتد اتش سوزان اماده کرده ایم. چون [دوزخ] از 
فاصله ای دور آنان را ببیند, خشم و خروشی از آن می شنوند. و چون آنان 
وا در تنکنایی از آن به زنخیر کشیده بیندازنده انجاسنت که مرک آخود ] را 
می خواهند. «امروز یک بار هلاي [خود] را مخواهید و بسیار هلاک آ[خود] را 
رای یا اناوت اسر ای با مش وان ی 
پرهیز گاران وعده داده شده است که پاداش و سرانجام آنان است ؟» 
جاودانه هر چه بخواهند در آنجا دارند. پروردگار تو مسئول [تحقق ] این 
وعده است. و روزی که آنان را با آنچه به جای خدا می پرستند, محشور 
می کند, پس می فرماید: «آیا شما این بندگان مرا به بیراهه کشاندید یا 
خود گمراه شدند؟» می گویند: «منژهی تو, ما را نسزد که جز تو دوستی 
برای خود بگيریم. ولی تو آنان و پدرانشان را برخوردار کردی_ تا [آنجا که ] 
یاد [تو] را فراموش کردند و گروهی هلاک شده, بودند. » قطعاً [خدایانتان ] 
در اه نی کفنیده ما را نکدیب کرد در تتیخه: هه فی: نوانید اخدات :را 
از خود] دفع کنید و نه [خود را] یاری نمایید و هر کس از شما شرک ورزد 
عذابی سهمگین به او می چشانیم. و پیش از تو پیامبران [خود] را 
تفرسنتادیم جر اینکه.انان [نیز ] غذا می خوردند و در بازارها راه می رفتند, 
و برخی از شما را برای برخی دیگر [وسیله] آزمایش قرار دادیم. آپا 
شکیبایی می کنید؟ و پروردگار تو همواره بیناست. و کسانی که به لقای ما 
امید ندارند, گفتند: «چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند يا پروردگارمان را 
نمی بینیم ؟٩»‏ قطعاً در مورد خود تکبر ور زیدند و سخت سرکشی کردند. 
روزی که فرشتگان را ببینند؛ آن روز برای گناهکاران بشارتی نیست, و می 
گویند: «دور و ممنوع [از رحمت خدایید ].» و به هر گونه کاری که کرده اند 
می پردازیم و آن را [چون ] گردی 
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پراکنده می سازیم. آن دون جایگاه اهل بهشت بهتر و استراحتگاهشان 
نیکوتر است. و روزی که اسمان با ابری سپید از هم می شکافد و 
فرشتگان نزول یابند! آن روز, فرمانروایی بحق, از آنِ [خداي] رحمان 
است و روزی است که بر کافران بسی دشوار است. وهی استت که 
ستمکار دستهای خود را سس کرد [و] می گوید: «ای کاش با پیامبر راهی 
برمی گرفتم.» «ای وای. کاش فلانی را دوست [خود] نگرفته بودم. او [بود 
که ] مرا به گمراهی کشانید پس از آنکه فر انز به سفن وسنده ود .و 
شیطان قتوایه فروگذارنده انسان است. و پیامبر [خدا ] گفت: 
«پروردگارا, قوم من اين قرآن را رها کردند.» و اين گونه برای هر پیامبری 
دشمنی از گناهکاران قرار دادیم» و همین بس که پروردگارت راهبر و یاور 
تنودست. . و کسانی که کافر شدند, گفتند: «چرا قران, یک جا بر او نازل نشده 
است؟» این گونه آما آن را به تدریج نازل کردیم] تا قلبت را به وسیله آن 
استوار گردانیم, و آن را به آرامی [یر تو] خواندیم. و برای تو ِ 
نیاوردند. مگر آنکه [ما] حق را با نیکوترین بیان برای تو آوردیم. کسانی که 

- به رو درافتاده - به سوی جهنم رانده می شوند, آنان بدترین جای و گم 
ترین راه را دارند. و به یقين [ما] به موسی کتاب [آسمانی] عطا کردیم, و 
برادرش هارون را همراه او دستیار آش ] گردانیدیم. پس گفتیم: «هر دو به 
سوی قومی که نشانه های ما را به دروغ گرفتند بروید.» پس [ما ] آنان را 
به سختی هلاک نمودیم. و قوم نوح را آن: ام که تیامتران آخدا] را تکذیب 
کردند غرقشان ساختیم. و آنان را برای [همه] مردم عبرتی گردانيديم و 
ترا شتمکار اند آنی_ بر درد امادخ کردم ایمد وه آنیر | غادیان هنمه‌دیان ۶ 
اصتات دس وهای سای‌هان این اساعیاا را آقا ی کردم ۶ 
برای همه آنان مَتلها زدیم و همه را زیر و زبر کردیم. و قطعاً 0 
تاراره لا نو اردبار آندم: ند کذسته: اند مک آزنرا فیده اند خر ایا ولت 
امید به زنده شدن ندارند. و چون تو را ببينند. جز به ریشخندت نگیرند, 
که ] «ایا این همان کسی است که خدا امررا ته رسالت فرشاده است؟ 
چیزی نمانده بود که ما را از خدایانمان - اگر بر آن ایستادگی نمی کردیم - 
منحرف کند. «و هنگامی که عذاب را می بینند به زودی خواهند دانست چه 
کسی گمراه تر است. آپا آن کس که هوای [نفس ] خود را معبود خوبش 
گوفتم است ذیدی؟ آیا [میتوانی ] ضاهن او باشی؟ با کمان دای که 
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پیشترشان مي شنوند یا می اندیشند؟ آنان جز مانند ستوران نیستند, بلکه 
گمراه تزند.. ایا" تدیده ای که پروردگارت چگونه سایه را گسترده است ؟ و 
اگر می خواست, آن را ساکن قرار می داد, آن گاه خورشید را بر آن دلیل 
گردانيديم. سپس آن [سایه ] را اندک اندک به سوی خود بازمی گیریم. و 
اوست کسی که شب را برای شما پوششی قرار داد و خواب را ] 
از اضتتتی: و روز را زمان برخاستن [شما ] گردانید. و اوست آن کس که 
بادها را نویدی پیشاپیش رحمت خویش [باران ] ۳ و از اشتمان: آبی 
پاک فرود آوردیم, تا به وسیله از خی اب مر رم | زنده گردانیم و آن 
را به آنچه خلق کرده ایم - از دامها و انسانهای بسیار - بنوشانیم. و قطعاً 
ان [یند | را میان انان کونا کون ساختیم تا توجه پیدا کنند, و [لی ] بیشتر 
مردم جز ناسپاسی نخواستند. و اگر می خواستیم قطعاً در هر شهری 
هشداردهنده ای برمی انگيختیم. پس, از کافران اطاعت مکن, و با [الهام 
کفتن از فر اریا آنان تن خوادی بر ری پتر داز و اوست کسی که دو دریا 
را موج زنان به سوی هم روان کرد: اين یکی شیرین [و] گوارا و آن یکی 
شور [و] تلخ است و میان آن دو, مانع و حریمی استوار قرار داد. و اوست 
کتنی: که آز ام بشری آفرید و او را [دارای خویشاوندی ] تسّبی و دامادی 
قرار داد, و پروردگار تو همواره تواناست. و غير از خدا چیزی را می 
و 
برابر پروردگار خود همپشت [شیطان] است. و تو را جز بشارتگر و بیم 
دهنده نفر ستادیم. بگو: «بر این [رسالت] اجری از شما طلب نمی کنم, جز 
اینکه هر کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش [در پیش] گیرد.» و بر آن 
زنده که نمی میرد توکل کن و به ستایش او تسبیح گوی و همین بس که او 
به گناهان بندگانش آگاه است. همان کسی که آسمانها و زمین, و آنچه را 
که میان آن دو است.؛ رو فرود: از اه سگرن استیلا یافت. 
رحمتگر عام [اوست ]. در باره وی از خبره ای بیرس [که می داند]. و چون 
به آنان گفته شود: « [خدای] رحمان را سجده کنید». می گویند: «رحمان 
چیست؟ آیا برای چیزی که ما را [بدان] فرمان می دهی سجده کنیم؟» و 
بر رمیدنشان می افزاید. ) 
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د در ه : عنه معرط| 
کائوا به بسْتزون *ا و لَمُ پروا ای الا رض کم تا فا ین کرو کريم 
*اِنْ فی ذلک لایِهٌ و ما کان اكتَرْهم مَوْمنینَ.» (1) 


(طا. سین» میم. اين است آیه های کتاب روشنگر. شاید تو از اینکه 
[مشرکان ] ایمان نمی آورند, جان خود را تباه سازی. اگر بخواهیم, , معجزه 
اه از آسمان‌سر آنان خرود‌فی آفرت: ۲ در تبرایر ارم کردنمایشان خاضع 
گردد. و هیچ 7 از سوی [خدای] رحمان برایشان نیامد جز اينکه 
همواره از آن روی برمی تافتند. [آنان ] در حقیقت به تکذیب پرداختندر و به 
زودی خبر آنچه که بدان ریشخند می کردند, بدیشان خواهد رسید. ی نو 
زمین ننگریسته اند که چه قدر در آن از هر گونه جفتهای زیبا رویانیده ایم ؟ 
قطعا در این [هنرنمایی ] عبرتی است و [لی ] بیشترشان ایمان آمر ندد 


و جر بر 9 ۳ 29 ۳ ۳ 

- «و یه لتثریل رب العالمین *ترَل یه الرّوخْ الامین *علی قلیک لِتکون من 

۱۳ مر له - 9 و ٩‏ + را - ۵1 - وه 71 < 
الفتذرین *بیسان عرییٌ بین *و له آفی زر الاوّلين *ا و لمْ یکن لهم از 
ان یعلمة غلماء بنی اسرائیل *و لو تژلناة علی بعض اللاعجمین *فقراه 
۳۳ 2 ۳ ِ ِ 9 
عَليهمٌ ما کائوا به مَوَمِنینَ *کولک سَلکناه فی قلوب المد مين "لا یومنئون 

2 نب 9 لت و مت س 
به حنی روا العذاتِ ای *قباتهه بِعْیَه و هم لا پشعژون *فیفولوا هل تج 


ِ 
2 


و ره ون 9 قیع ذابنا 7 > 1 نَ ۳ قرایت نت مَتَغنا هم ببنین اه 


۵٩ 


کائو ُوعَدون *ما نی عَلهمْ ما کائوا بو *و ما ألکنا من قزیه الا 
فلژون ذکری و ما کا طالمین و ما لت بهالشیاطین .9 ما نب هم 
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ت- ۳ وان عضو » ققل أنی بري ء ما عم 9 * توّکل 
ٍپ رس 7 ۳ 
ی اْع یز الحیم *الّذی تراک حین تقوم *و تقَلبِکَ فی السشّاجدین *َد هو 


, هل نکم 2 غلن من رل انسیاطین صرل غلی, کل انان. انیم 
1 و أَتَرْهَم کاذئون.»(1) 1 


[و راستی که این [قران] وحی پروردگار جهانیان است. «روح الامین» آن 
را بر دلت نازل کرد تا از [جمله] هشداردهندگان باشی به زبان عربی 
روشن. و [وصف ] آن در کتابهای پیشینیان امده است. اپا برای انان, این 
خود دلیلی روشن نیست که علمای بنی اسرائیل از آن اطلاع دارند؟ و اگر 
آن را بر برخی از غیر عرب زبانان نازل می کردیم, و [پیامبر ] آن را بر 
ایشان می. خواند.به آن ایمان نمی آوردند. این گونه در دلهای گناهکاران, 
ااتکار دا دای هنم که.نه آن. نحزه‌ندا غاب بردرد را ستتتر که ید 
طور ناگهانی - در حالی که بی خبرند - بدیشان برسد. و بگویند: «آیا مهلت 
خواهیم یافت؟» پس آا عذاب ما را به شتاب می خواهند؟ مگر نمی دانی 
که اگر سالها آنان را برخوردار کنیم, ها آنچه که [بدان ] بیم داده می 
برای آن هشداردهندگانی بود. [تا آنان را] تذکر [دهند] و ما ستمکار نبوده 
ایم. و شیطانها ان را فرود نیاورده اند. و انان را نسزد و نمی توانند [آوحی 
کنند]. در حقیقت انها از شنیدن. معزول [و محروم] اند. پس با خدا, خدای 
دیگر مخوان که از عذاب شدگان خواهی شد. و خویشان نزدیکت رز هشدار 
د۵. و برای آن موّمنانی که تو را پیروی کرده آند, بال خود را فرو گستر. و 
اگر تو را نافرمانی کردند, بگو: «من از آنچه می کنید بیزارم.» و بر 
آخداي ] عزیز مهربان توکل کن, آن کس که چون [به نماز] برمی خیزی تو 
زا ین تقو و حرکت تو را در میان سجده کنندگان [می نگرد]. او همان 
شنوای داناست. آیا شما را خبر دهم که شیاطین بر چه کسی فرود می 
آیتد؟ بر هر ذروغزن گناهکاری فرود می ایند که [دزدانه | کوش فرا می 
دارند و بیشترشان دروغگویند. ) 


0 


- «طس یلک آیاث الفْرَآن و کتاب میین *هدیٌ و بُشٌری لِلمّوّمنینَ ِ *الذین 


یقیمون الصّلاح 5 یُوْنُونَ ار کاح و هم بالاأخره هم یوقتون #ِنَ الذین لا یوْمنْونَ 
اجه 
خرن 16 


1-. شعراء / 192 - 223 


تا هم أغمالهم قَهْم بَعمهون *آوریک لفق آقی قو2 العفات ۶ هقی 
با تک لثلَمّی الْفْرَآَ من لَدْنْ حکیم لیم.» (1) 


ای او ای ی اه هزات 
و بشارت برای مومنان است. همانان که نماز برپا می دارند و زکات می 
دهند و خود به اخرت یقین دارند. کسانی که به اخرت ایمان ندارند, 
کردارهایشان را در نظرشان بیاراستيم آ[نا هم چنان ] سر گشته بمانند. آنان 
کسانی اند که عذاب سخت برای ایشان خواهد بود, و در آخرت. خود 


تبانکارقیخ اهردضا اه ها نو فران دا از شوی خکیمی دا دراه ی 


داری. ) 

ی بت *فل اعد له سَلامٌ علی 
الذی اضطفی له کید خی نا نی ن خلق الشماوات و رصن و 
۳1 مق الشماءماة قنا هراق دت هد ماکان آن شم 
شجرها ‏ ال مع الله بل هم قَمْ تون من جقل الارْضَ قراراً و جَقَلٍ 
خلالها لهارا و جَقل لها رواست و جقل : شن التشرتی جاجزا لهج الا 


آکترهتة ون *آن یجیت الْفَططر ادا عاغ و یف السُوء و تلم 
خلفاء لض آ اله مَع ال قلیلا ما تدکژون *امَنْ یهَدیکم فی ظلمات الب و 


0 ؟ ‏ ِ 4 ۳ رز 0 بر نش پ 17 1 خن ار 
تخر و من برس الرباع تشر تین ۵ رحمته | الهٌ مع الله تعالی اللةٌ عَمَا 
۳ ِ تج هم -ه ۶ ۳ ون و و من و 
پشرگون *اقن بدا الق بُع بُعيدغ و من بورْفكُم من السّماء و الأْض | 


تس رو ۳ 0 نت ِ 3 ۳ 6 ۳" ارت 
ربک بهصی تَهْمْ بخکمه و هو العزیز | 2 *فتَوکل علی اللو الک کل 
الحق الِمَبین *انک لا تسمع المَوّتی 3 لا تسمع الَصَمّ الدعاء اذا 5 ۳ مذبرین 

3 تست ک ۳ ۳ _ س‌ 0 ح‌ ی 
و ما آثت بهادی الغقی عَنْ صلالتهم ان تشمغ الا من بومن بایاتنا هم 
ء ه | و 7 ِ تِ ِ ‌ِ 2 0 و 


۳3 ِ ِ 
و( 0 13 7 
رو لا دور ووء و ۱ تِ 0 ۱ َ ۱ ۳ 1 
یوَمتون *و بو «فی الصَورٍ ففزِع مَنْ فی السْماواتِ و من فی الازض 
5 - ۳ ۲ 2 پیه و ۳ ِ 
الا مَنْ شاء اللةَ و کل ابَوَه داخرین *و تری الجبال تخسبها جامده و هی مر 


مج مج ج| و ی و ره و + مورع ب [ ق مج طا - و 7 لل له جح 9 
با ِ ه فله حَیرٌ منها و هم من فرع بوْمَیَذ اینوت و مَنّ, جاء بال بئه فکِبت 
ِ 0 ۰ لا 2( و و و + و و هر + ِ و ر لل 
وجُوههْمْ فی, الثار هل نجزون الا ما کننم تُعملون "نما ایرث آن ابَد رب 
‌ ۳۳۲ لل 3 ۰ ب 
هذو البلدو الذی حَرّمَها و له کل شی ء و امرّث ان اکون من المسْلمین *و 
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[و بارانی [از سیل] بر ایشان فروباريديم. و باران هشدارداده شدگان, 
چه بد بارانی بود. بگو: «سیاس برای خداست. و درود بر آن بندگانش که 
۱ ۱ ۱77۳ 
گردانند؟ [آیا آنچه شریک می پندارند بهتر است ] یا آن کس که آسمانها و 
زمین را خلق کرد و برای شما ابی از اسمان فرود اورد, پس به وسیله ان 
باغهای بهجت انگیز رويانيديم. کار شما نبود که درختانش را برويانید. ایا 
معبودی با خداست؟ [نه, ] بلکه آنان قومی منحر فند. [آیا شریکانی که می 
پندارند بهتر است] پا آن کس که زمین را قرارگاهی ساخت و در آن رودها 
پدید آورد و برای آن. کوه ها را [مانند لنگر] قرار داد. و میان دو دریا 
برزخی گذاشت؟ آپا معبودی با خداست؟ [نه, ] بلکه بیشترشان نمی دانند. 
۱( 
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که درمانده را - چون وی را بخواند - اجابت می کند, و گرفتاری را برطرف 
مف: کزداندر.هستما .را جانشینان این زمین قرار می دهد؟ آیا معبودی با 
خداست؟ چه کم پند می پذیرید. با آن. کتن که شا زا در تارنکیهای خشکی 
و دریا راه می نماید و آن کس که بادها [ي باران زا] را پیشاپیش رحمتش 

بشارتگر می فرستد؟ آیا معبودی با خداست؟ خدا برترٍ [و بزرگتر] است از 
نج ابا اقا تشر هت اند يا آن کس که خلق را آغاز می کند و سپس 
آن را بازمی آورد, و آن کس که از آسمان و زمین به شما روزی می دهد؟ 
آپا معبودیر با خداست؟ بگو: «اگر راست می گویید, برهان خویش را 
بیاورید.» بگو: «هر که در آسمانها و زمین است- جز خدا- غیب را نمی 
شناسند و نمی دانند کی برانگیخته خواهند شد؟» [نه, ] بلکه علم آنان در 
باره اخرت نارساست آنه, ] بلکه ایشنان در باره.آن تردید دارند [نه, ] بلکه 
آنان:دو مهرد آن کوردلند. و کسانی که کفر ورزیدند, گفتند: «آیا وقتی ما و 
پدرانمان خاک شدیم؛ آپا حتما [زندمم از کور] بیرون اورده می شویم؟ در 
حفیفقت, این را به ما و پدرانمان قبلا وعده داده اند اين جز افسانه های 
پیشینیان نیست .> بگو: «در زمین بگردید و بنگرید فرجام نم پیشگان 
چگونه بوده است.» و بر آنان غم مخور و از آنچه.هکر.می کتند تجدل 
مباش. و می گویند: «اگر راست 0 این وعده کی خواهد بود؟» 
بگو: «شاید برخی از آنچه را : به شتاب می خواهید در پی شما باشد.» و 
راشتی پروردگارت. بر [این | مردمکارای بخشش است. ولی بیشترشان 

پاس نمی دارند. و در حقیقت, پروردگار تو آنچه را در سینه هایشان نهفته 
۵ آنه. ز| آشکار می دارند نیک می داند. و هیچ پنهانی در آسمان و زمین 
نیست؛ مگر اينکه در کتابی روشن [درج ] است. تج کهان: این قرآن بر 
فرزندان اسرائیل بیشتر آنچه را که آنان در باره اش اختلاف دارند حکایت 
مین کند. و به راستی که آن, رهنمود و رحمنی برای مقمنان است. در 
حقیقت. پروردگار تو طبق حکم خود ضبان انان داوری می کند, و اوست 
شکست ناپذیر دانا. بش رتدا تویل کی کفنه وافعا برعی ری البته 
تو مردگان را شنوا نمی گردانی. و این ندا را به کران - چون پشت 
بگردانند - نمی توانی بشنوانی. ۱ [و بار کرداننده از حمراهن 
شان نیستی. تو جز کسانی را که به نشانه های ما ایمان آورده اند و 
مسلمانند, نمی توانی بشنوانی. و چون قول [عذاب ] 
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بر ایشان واجب گردد, جنبنده ای را از زمین برای انان بیرون می اوریم که 
با ایشان سخن کوید که: مردم [چنان که باید] به نشأنه های ما یقین 
نداشتند. و آن روز که از هر اأمتی, گروهی از کسانی را که آیات ما را 
تکذیتب. کردم: اند. مخشور .فی: کردانيم. بیس آنان- نام داشته هی تشنویة. تا 
همه به هم بپیوندند. تا چون [همه کافران] بيایند. [خدا] می فرماید: «آیا 
نشانه های مرا به دروغ گرفتید و حال آنکه از نظر علم, بدانها احاطه 
نداشتید؟ آیا [در طول حیات] چه می کردید؟» و به [کیفر] آنکه ستم 
کردند, حکم [عذاب ] بر آنان واجب گردد, در نتیجه ایشان دم برنیارند. ایا 
ندیده اند که ما شب را قرار داده انم تا در ان بیاسایند. و روز را روشنی 
تختین: | کر دذانيديم ٩۱‏ قطعا در این [امر | ترا مودمی. که ایمان.می اورند 
مایه های عبرت است. ۳ 0 شود پس هر که در 
۱ ۱ ۹ 
بخواهد. و جملگی با زبونی رو به سوی او آورند. و کوه ها را می بینی [و] 
می پنداری که آنها بی حرکتند و حال آنکه آنها ابرآسا در حرکتند. [اين ] صنع 
خدایی است که هر چیزی را در کمال افنتواری. بدید آورده استت:در 
حقیفقت, او به آنچه انجام می دهید آگاه است. هر کس تیکی , بته قیان آ ورن 
پاداشی بهنر از آن خواهد داشت. و آنان از هراس آن روز ایمنند. و هر 
کس بدی به میان آود, به رو در آتش [دوزخ] سرنگون شوند. آیا جز آنچه 
می کردید سزا داده می شوید؟ من مأمورم که تنها پروردگار این شهر را 
که آن را مقدّس شمرده و هر چیزی از آنِ اوست پرستش کنم, و مأمورم 
که از مسلمانان باشم, و اینکه قران را بخوانم. پس هر که راه یابد تنها به 
سود خود راه یافته است و هر که گمراه شود بگو؛ «من فقط از 
هشداردهندگانم. > و بگو: «ستایش از آن خداست. به زودی آیاتش را به 
شما نشان خواهد داد و آن را خواهید شناخت.» و پروردگار تو از آنچه می 
کنید غافل نیست. ) 


- «و لو لا آن صيهم صیتة بما قدمت آندیه قتفولوا تناو لا آزسلّت الا 
رسولاً قتتّیع آیانک رو تون هر الغونین ج *قلمّا جِءَهمْ الحَقٌ من عندنا قألوا 
| ول تکفژوا بمل یت قوسی ین قتل فالو 
سخران تظاهرا و قالوا [ا کل کافژون *فل قائوا یکناب من علّد له 
آقدی متهما هل کم صادقین *قَانْ لم یسَتجیُوا لک فاعم آئما ون 
أَهواعَفْم و من أَضَل مقّن اتّبع هواه 
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أ 
و ه یو ج لا  :‏ .| ۶ و ۳ و 2۶ ۶و 0 وه هب مب لا ءو 
هم بترگزون *لدین اف کنات من قله م به قملون, و لا لس 
هم قالوا اقا به اه الحق من ربا (ّا کنا من قثله مُشلمین *أولنک بت 
و م لا جر مر م2 هار عم مس چم لا سس م2 لا | رز مج مر 0 ۶ ِ 
اجرهم مَرّتَين بما یروا و یدرون با 0 و مِمّا 0 


2 0 2 
2 0۱ ۵ب . ۱ ۱ عا | 9 م2 و م 11 ات 2 .وه 
علیکم ۳ سعي أ ماط هلین "نک بهدی من اببت و لد أ یهدی مر 
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و یوم يناديهم قیِفُول ما ذا أجَبنم دس ِِ ده قعوتت علنر ادا 


۳ : : و له الحکم و یه رجَْو *قل | 
تیم ان جَعَل اللة عَلیکمْ اللیل سردا الی یوم یاه من اله عَیْرّ الله 


(و اگر نبود که وقتی به [سزای ] پیش فرست دستهایشان مصیبتی به 
ایشان برسد, بگویند: «پروردگارا, چرا فرستاده ای به سوی ما نفرستادی 
تا از احکام نو پیروی کنیم و از مقمنان باشیم» [قطعاً در کیفر آنان شتاب 
می کردیم]. پس چون حق از جانب ما برایشان امد. گفتند: «چرا نظیر 
انچه به موسی داده شد. به او داده نشده 
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است؟» آبا به آنچه قبلا به موسی داده شد کفر نورزیدند؟ گفتند: «دو 
ساحر با هم ساخته اند.» و گفتند: «ما همه را منکریم.» بگو: «پس اگر 
راست می گویید, کتابی از جانب خدا| بیاورید که از این دو هدایت کننده نر 
باشد تا پیرویش کنم.» پس ۳ بدان که فقط هوسهای 
خود را پیروی می کنند و کیست گمراه تر از آنکه بی راهنمایی خدا از 
هوسش پیروی کند؟ بی تردید خدا مردم ستمگر را راهنمایی نمی کند. ۰ و به 
راستی؛ این گفتار را برای آنان پی در پی و به هم پیوسته نازل ساختیم, 
امید که آنان یند پذیرند. کسانی که قبل از آ کتاب اانتتضاتی ] به ایشان 
داده ایم, آنان به [قرآن ] می گروند. و چون بر ایشان فرو خوانده می شود 
می گویند: «بدان ایمان آوزدنم که آن درست است [و ] از طرف پزوزند از 
ماست ما پیش از آن [هم ] از تسلیم شوندگان بودیم.» تاد که به [پاس ] 
آنکه شیر کردند.ه اتراق انکه ] توق وا با تیک دقع هی تنهاینوه از آنحه 
روزی شان داده یم انفاق می کنند, دو بار پاداش خواهند یافت. 9 جچون 
لغوی بشنوند از آن روی ری تابند وفی کونند: «کردارهای ما از آن ما و 
کردارهای شما از آن شماست. سلام بر شماء جویای [مصاحبت ] نادانان 
نیستیم.» در حقیقت. تو هر که را دوست داری نمی توانی راهنمایی کنی, 
لیکن خداست که هر که را بخواهد راهنمایی می کند, و او به راه یافتگان 
داناتر است. و گفتند؛ «اگر با تو از [نور ] هدایت پیروی کنیم, از سرزمین 
خود رود عواسی شده ابا آان وا دی خرفت ره حات.: بدادیر که 
محصولات هر چیزی- که رزقی از جانب ماست- به سوی آن سرازیر می 
شود؟ ولی بیشترشان نمی دانند. و چه بسیار شهر ها که هلاکش کردیم, 
ازتراا دیحوت انهارا شتوفشت کر بووین است سرا هایسان که 
پس از آنان - جز برای عدّه کمی - مورد سکونت قرار نگرفته, و ماییم که 
وارث آنان بودیم. و پروردگار تو [هرگز] ویرانگر شهرها نبوده است تا 
[پیشتر] در مرکز آنها پیامبری برانگیزد که آیات ما را بر ایشان بخواند. و ما 
شهرها را - تا مردمشان ستمگر نباشند - ویران کننده نبوده آیم. و هر آنچه 
به شما داده شده است.: کالای زندگی دنیا و زیور آن است: و [لی] آنچه 
پیش خداست بهتر و پایدارتر استت مر نمن اندشستید؟ آیا کسی که وشده 
نیکو ؛ به او داده ایم و اور به آنْ خواهد رسید» مانند کسی است که از کالاای 
زندگی دنیا بهره مندش گردانیده ایم [ولی ] او روز 
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قیامت از [جمله] احضارشدگان [در آنش ] است؟ و [به یاد آور] روزی را 
که آنان را ند| می د هد و می فرماید: «آن شریکان من, که می پنداشتید 
کجایند؟» آنان که حکم [عذاب ] بر ایشان واجب امد می گویند: 
«پروردگارا, اینانند کسانی که گمراه کردیم گمراهشان کردیم هم چنان که 
خود گمراه شدیم, [از آنان] به سوی تو بیزاری مي جوییم ما را نمی 
پرستیدند [بلکه پندار خود را دنبال می کردند].» و [به آنان ] گفته می شود: 
«شریکان خود را فرا خوانید.» [پس آنها را می خوانند] ولی پاسخشان 
نمی دهند و عذاب را می بینند [و آرزو می کنند که ] ای کاش هدایت یافته 
بودند. و روزی را که [خدا] آنان را ندا درمی دهد و می فرماید: 
«فرستادگان آفا | را خه باسخة دادید؟» بس .در ان روز اخار بر ایشان 
تسده کرد و از کدی گر شقی توا کق عرشستد؛ و اما کسی که توبه کند و 
ایمان آورد و به کار شایسته پردازد. امید که از رستگاران باشد. و 
پروردگار نو هر چه را بخواهد می آفریند و برمی گزیند, و آنان اختیاری 
ندارند. منژه است خدا, و از آنچهم [با او] شریک می گردانند برتر است. و 
آنچه را مینه-هایشان پوشیده. .یا اشعار می دارد. بزورد کارت هی داند: و 
اوست خدا [یی که ] جز او معبودی نیست. در این [سرای ] نخستین و در 
آخرت: ستایش از آن اوست؛ و فرمان, او راست و به سوی او بازگردانیده 
می شوید. بگو: «هان. چه می پندارید اگر خدا تا روز رستاخیز شب را بر 
شما جاوید بدارد جز خداوند کدامین معبود برای شما روشنی می آورد؟ ۳ 
نمی شنوید؟» 1 


۳ 0ص - ۳ 4 ۷ 0 و - ۰ ۳ 

,«ّ آلذی قرض علبک الْفْوآن ن تراک الی ععاد فل ی أعلم من جاء 
بالقدی مَنْ هو فی, صَلال مبین و ما کنت در جوا ان یلقی |لیک الک ب الا 
رَحْمَه من یک قَلا کون ظهیرا للکافرین *و لا یک عن آیات الله فد اد 
٩1 - 7 1۰.‏ 2 اس ۱۳۳۲۲۲ تک تن ۳ 9 ۳ ی( ۲ 1 
آنز الیک و اد لی یک 5 لا, ون من المُشرکین *و لاتذع مع الله لها 
آخر لا له لا و کل شی ء هالک ال هه له الم و اه تزجفون. (2) 


در حقیقت؛ همان کسی که این قرآن را بر تو فرض کرد بفی تقیناً قق رنه 
سوی وعده گاه بازمی گرداند. بگو: «پروردگارم بهتر می داند چه کس 
هدایت آورده و چه کس در گمراهی آشکاری است ؟» انوا نبودی 
که بر تو کتاب القا شود, بلکه 
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ان رحستی از پروردگانتو‌بود. پس نو هر گز مستیبان کاقر ان مبائش, و الیته 
نباید تو را از ایات خدا - بعد از انکه بر تو نازل شده است - باز دارند, و به 
سوی بروردگارت دعوت کن؛ و زنهار از مشرکان مباش. و با خدا| معبودی 
دیگر مخوان. خدایی جز او نیست. جز ذات او همه چیز نابودشونده است. 
فرمان از آن اوست. و به سوی او باز گردانیده می شوید. 4 


- «و من التّاس قن تفول آعتّا پالله قزا زو باس 
کقداب اللّه و لین جاء نز من رک لقن( مق ]وس ال الم 
یما في دور العالهین *و لعلَمَنّ اللة الذین آمئوا و لیر 

قال الذین کفژوا یلذین امَئوا ا" تیفوا سبیلنا و تتخمل حَطاياكم و ما هم 
بحاملین من حَطایاهم من شَی ء هم لکاذبئون *و لبِملن القالَهم و آنقالا مع 


ک 


نقالهم 5 َیْستَلن به ۱ عمّا کائوا یفتژون. »(1) 


و از میان مردم ِ اند که می گویند: «به خدا ایمان آورده ایم» و 
چون در آراه ] خدا ازار کشند, آزهانتتن هر دم رز مانند عذاب خدا قرار می 
دهند و اگر از جانب پروردگارت پاری رسد حتما خواهند گفت: «ما با شما 
بودیم.» آیا خدا به آنچه در دلهای جهانیان است داناتر نیست؟ و قطعاً خدا 
کسانی را که ایفانت آورده اند می شناسد, و یقیناً منافقان را [نیز ] می 
شناستد.. و کنتناتی. که. کافر شدهم. اند به کسانن. که ایمان. آورده ۳۳ 
گویند: «راه ما را پیروی کنید و گناهانتان به گردن ما.» و [لی] چیزی از 
گناهانشان را به گردن نخواهند گرفت قطعاً آنان دروغگوپانند. و قطعاً 

بارهای گران خودشان و بارهای گران [دیگر ] را با بارهای گران خود 
برخواهند گرفت. ۵ فنلها روز قیامت از آنچه به دروغ برمی بستند 
پرسیده خواهند شد. 1 


. «فتل الذین ا؟ توا من از ون اللّه | 
آوهن البْیْوتِ لب الْعنکنوتِ لو کائوا 


ذونه مش شت ۶ و هو العریژ العکيش *و تلک آاقتال تظرلها لاس و ما 
بعقلها الا العالمون *خلق الله السماواتِ و الارض بالحق ان فی ذلی لایة 

۵ ِ 3 2 ِ ]۰ رل ]از تن 3 ح 
للمُوّینین ینین "ال ما آوج لک من الکتاب و آقم الطلاة ِنْالسَلاة تتهی عن 
الْمخشاء و الملکر و لک ال أکبَر 
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و تک له مُسلفون *و گذلک ایرلنا (لبک اکتا قالذین أَتبْناهم الَکتاب 
بُوْمُونَ به و من هوّلاء مَن یمن یه و ما یَجَحَدٌ بایاتنا الا الکافژون *و ما کنّت 
لوا من بل من کتاب,و لا تجْطة بیمییک لد لَرْتابِ الْفبطلون *بل هو آیاث 
سِ 5 ِ ۳ ن ۳۳ 
یناث فی دور الذین اوئوا العلق و ما یجْحَد بایاینا الا الظالمُون *و قالوا لو 
لا الزل علیه آیاث من رَبه فُلْ تا لیا علد الله و تما آنا تذیژ مبین *ا 5 
تم يکفهم آّا آلزلنا علیک الکتابِ ثلی عم ان في ذیک لَرخقة و ذکری 
3 وه و ی ِ. 02 زر م۵ اج ]10-7 ۲ لَ 
وم یومتو *قل کفی بالله بینی بتکم شهیدار یَعلمٌ ما فی السْماواتِ و5 
الأارْض و الذین آمَثوا بالباطل و کقژوا بالله أولیک هم الخاسژون *و 
وه 1-7 بص- و 51 ( َ ۱- ت 9 اس 
ستعجلوتک بالعداب و لو لا ال مُسَمّی لاعف العداب و لبأَهم بفته و 
ع‌ جر 9 هر یر ات و6 سس سب - ال م لا 1 1 ۲ لو 
هم لا یشعژون *یستعجلوتک بالعذاب و ان جهنم لمحيطهة بالکافرین وم 
رعیترا ‌ِ العذار و مم ۵ و د .. ه ع 0 ر مه ل ه ۱ وچ و 
یک ب‌ بجت 9 
تعملون 1 سید دی دين منوا ان ازضی واسعه وفایای وفاعبدون نفس 
ذایْقة الموت تم الینا ترَجعون *و الذ 

مت ٍ- 0 ۰ 
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([داستان کسانی که غیر از خدا دوستانی اختیار کرده اند. همچون داستان 
عنکبوت است که [با اب دهان خود ] خانه ای برای خویش ساخته, و در 
حقیقت - اگر می دانستند - سست ترین خانه ها همان خانه عنکبوت است. 
هر آنفه. را کف آودمی خوانتهخدا من اند و هم اوست شکست ناپذیر 
تسج کان وان لها را تراق‌مردم میریم ورالی | جر داتشوران آبا 
را درنيابند. خداوند اسمانها و زمین را به حق افرید. قطعا در این 
[آفرینش] برای مقمنان عبرتی 0 آنچه از کتاب به سوی تو وحی شده 
اسان شمار را سا دار کار از کار شوت واه بارمیوار 
وق بان دا ارات و دا مقر اجه می کید و با اهل کتاب. جز 

به [شیوه ای ] که بهتر است, مجادله مکنید - مگر [با ] کسانی از آنان که 
ستم کرده اند - و بگویید: «به آنچه به سوی ما نازل شده و [آنچه ] به سوی 
شما نازل گردیده. ایمان. آوزديم و خدای ما و خدای شما یکی است و ما 
تسلیم اوییم.» و همچنین ما قرآن را بر تو نازل کردیم. پس آنان که 
بدیشان کتاب داده ایم بدان ایمان می آورند, و از میان اینان کسانی اند که 

بخ آن می کر هتفه جر کافزان اکشت | آبات ما را انکار نمی کند. و تو هیچ 
کتابی برا پننش آن ان کمی خواندی و با دست [راست] خود. [کنابی | نمی 
نوشتی, بر و گر نه باطل اندیشان قطعاً به شک می افتادند. بلکه آقرآن ] 
آیات روشن در سینه های کسانی اسف که علم [الهی ] یافته اند, و جز 
ستمگران منکر آیات ما نمی شوند. و گفتند: «چرا بر او از جانب 
پروردگارش نشانه هایی [معجزه آسا] نازل نشده است؟» بگو: «آن نشانه 
ها پیش خداست, و من تنها هشداردهنده ای اشکارم.» ایا برای ایشان بس 
نیست که این کتاب را که بر انان خوانده می شود بر تو فروفرستادیم؟ در 
حقیقت» در این [کار ] برای مردمی که ایمان دارند, رحمت و یاداوری 
است. بگو: «کافی است خدا میان من و شما شاهد باشد. آنچه را که در 
اسمانها و زمین است هی داندهو آنان که به: باطل گرویده و:خدا را انکاز 
کرده اند همان زیانکا رانند. ۳ و از تو به شتاب درخواست عذاب [الهی را] 
دارند, و اگر سرآمدی معین نود قطعا عد اه آنان:فی شید وین آیکه 
خبردار شوند غافلگیرشان می کرد. و شتابزده از تو عذاب می خواهند, و 
حال آنکه جهثم قطعاً بر کافران احاطه دارد. آن روز که عذاب از بالای 
[سر] آنها و از زیر پاهایشان آنها را 
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فروگیرد, و [خدا] می فرماید: « [نتیجه ] آنچه را می کردید بچشید.» 


«ای بندگان من که ایمان آورده اید, زمینر من فراخ است تنها مرا 
بپرستید.» هر نفسی چشنده مرگ است. آن گاه به سوی ما بازگردانیدم 
خواهید شتی وه کشسانی که اتمان ورد و کارهای شایسته کرده اند, قطعا 
آنان را در غرفه هایی از بهشت جای می دهیم که از زیر آنها جویها روان 
است., جاودان در آنجا خواهند بود چه نیکوست پاداش عمل کنندگان ! همان 
کشانی. که شکیبابی مززیدخ ه بر پرورد کاردشان توکل نموده آند. و چه ِ 
خاندارانن که نمی توانند متحطل روزی خود. شوند:. خداست. که. آنها و::شما 

رارور عفن قهه ات ای دانامقا کر از ایشان رسمه کسی 
آسمانها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را [چنین ] رام کرده است؟» 
حتماً خواهند گفت: «الله» پس چگونه [از حق ] با زگردانیده می شوند؟ خدا 
بر هر کس از بندگانش که بخواهد روزی را گشاده می گرداند و [یا ] بر او 
تنگ می سازد, زیر | خدا به هر چیزی داناست. و اگر از آنان بیرسی: «جه 
کسی از آسمان, تن فروفرستاده و ژمين را پس از مرگش به وسیله آن 
زنده گردانیده است؟» حتما خواهند گفت: «الله. » بگو: «ستایش از آن 
خداست با این همه, بیشترشان نمی انديشند. این زندگی دنیا جز سرگرمی 
و بازیچه نیست, ین [در ] سرای آخرت است ای کاش 
می دانستند. و هنگامی که بر کشتی سوار می شوند, خدا را پاکدلانه می 
خوانند, و [لی ] چون به سوی خشکی رساند و نجاتشان داد, بناگاه شرک 
هی ورز دا بکدار اد آنجم فان دادم ایش انان. اوه قسگذار ۲ 
برخوردار شوند, زودا که اند نیق: آیاتن اند کف ما را آنان ] حرمی امن 
فزاو دادیم و حال آنکه مردم ار جوالی آنان رنهده عیشوند: آبا به ال 
و و توت مس 
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[آیا در خودشان به تفکُر نپرداخته اند؟ خداوند آسمانها و زمین و آنچه را 
که میان آن دو است, جز به حق و تا هنگامی معیّن, نیافریده است. و [با 
این همه ] بسیاری از مردم لقای پروردگارشان را سخت منکرند. آیا :دز 
زمین نگردیده اند تا نبشتند. فرجام کشسانین که بسن از آنان »هنت حکونة نوده 
است؟ آنها بس نیرومندتر از ایشان بودند, و زمین را زیر و رو کردند و 
وتان اه آها یادن کرد انریا آباه ساخند و سامترانسان دابا 
آنتتکان ترانشان امرحته باس اش اس آن‌نود که مد اسان شم که 
لیکن خودشان بر خود ستم می کردند. آن گاه فرجام کسانی که بدی کردند 
ای | بدین بو اجرا] که ایات ایا تکیت ند ها نها سا به رد 
می گرفتند. خداست که آفرینش را آغاز و تن از تجدید می کند, آن 
گاه به سوی او بازگردانیده می شوید. و روزی که قیامت برپا شود 
مخر مان نوهید می. کردند. و برای.انان آز شریعاتشان شتفیغانی. نیست. و 
خود منکر شریکان خود می شوند. و روزی که رستاخیز برپا گردد. آن روز 
[مردم ] پراکنده می شوند. امّا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته 
کرده اند در گلستانی, شادمان می گردند. و اما کسانی که کافر شده و 
آیات ما و دیدار آخرت را به دروغ گرفته اند, پس آنان در عذاب حاضر آیند. 
پس خدا را تسبیح گویید آن گاه که به عصر درمی آپید و آن گاه که به 
بامداد درمی شوید. و ستایش از آن اوست در آسمانها و زمین و 
شامگاهان و وقتی که به نیمروز می رسید. زنده را از مرده بیرون می 
آورد. .م93 ر از ژنده بیرون می آورد. و زمین را بعد از مرگش زنده می 
سازد و بدین گونه [از گورها ] بیرون آوردم می شوید. و از نشانه های او 
این است که شما را از خاک آفرید پس بناگاه شما [به صورت ] بشری هر 
سو پراکنده شدید. و از نشانه های او اينکه از [نوع ] خودتان همسرانی 
برای شما آفرید تا بدانها ازاش کنر ند و میانتان دوستی و رحمت نهاد. آری, 
در این [نعمت ] برای مردمی که می اندیشند قطعاً نشانه هایی است. و از 
نشانه های [قدرت] او آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف زبانهای شما و 
شگهای سمازشت: قطعا در این امه نبا جرا دانشوران. تشانه. .هاش 
است. و از نشانه های [حکمت ] او خواب ب شما در شب و [نیم ] روز و 
جستجوی شما [روزی خود را] از فزون بخشی اوست. در اين [معنی نیز ] 
تزا هردمین که مین شتو ند قطظفا تشانه هایی: اسنت: و از نشانه های او 
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[اینکه ] برق را برای شما بیم آور و امیدبخش می نمایاند, و از آسمان به 
تدریج آبی فرومی 2 آن؛ زمین را پس از مرگش زنده 
قی. کز دآنده: در این [امر هم ] برای مردمی که تعقل می کنند, قطعا نشانه 
هایی است. و از نشانه های او این است که اسمان و زمین به فرمانش 
برپایند پس چون شما را با یک بار خواندن از زمین فراخوائد, بناگاه [از 
گورها] خارج می شوید. و هر که در آسمانها و زمین است از آن اوست 
همه او را گردن نهاده اند. و اوست آن کس که آفرینش را 7 
باز آن را تجدید می نماید و اين [کار] بر او آسانتر است. و در اسمانها و 
زین توا ام هو صفت. بر آاباآن مت اوشت سکیا برس 
سنجیده کار. [خداوند] برای شما از خودتان مَتلی زده است: آیا در آنچه به 
شما روزی داده ایم شریکانی از بردئانتان دارید که در آز [مال با هم ] 
مساوی باشید و همان طور که شما از یکدیگر بیم دارید از آنها بیم داشته 
باشید؟ این گونه, ایات خود را برای مردمی که می انديشند, به تفصیل بیان 
می 


[نه, این چنین نیست ] بلکه کسانی که ستم کرده اند, بدون هیچ گونه 
دانشی هوسهای خود را پیروی کرده اند. پس آن کس را که خدا گمراه 
کرده, چه کسی هدایت می کند؟ و برای انان یاورانی نخواهد بود. پس 
روی خود را با گرایش تمام به حقّ, به سوی این دین کن, با همان سرشتی 
است همان دین پایدار. ولی بیشتر مردم نمی دانند. به سویش توبه برید ِ 
از او پروا بدارید و نماز را برپا کنید و از مشرکان مباشید: از کسانی که 
دین خود را قطعه قطعه کردند و فرقه فرقه شدند هر حزبی بدانچه پیش 
آنهاست دلخوش شدند. و چون مردم را زیانی ی پروردگار خود راء در 
حالی که به درگاه او توبه می کنند, می خوانند, و آن گاه که از جانب خود 
رحمتی بخ آنان ختتانید. یبا خاه دسته: اق. از ابشان به: بروزد کار شان شرک 

می آورند. بگذار تا به آنچه بدانها عطا کرده ایم کفران ورزند. [بگو: ] 
را سا ارات با [مگر] حجْتی بر آنان نازل کرده 
ایم که آن [حجّت ] در باره آنچه با آخدا ] شریک می گردانیده اند سخن می 
گوید؟ و چون مردم راز رحمتی بچشانيم, بدان شاد می گردند و چون به 
[سزای ] آنچه دستاورد گذنیته. آنان است: صدمه ای به. ایشان پر سده بناگاه 
نومید می شوند. آپا ندانسته اند که [اين ] خداست که 
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روزی را برای هر کس که بخواهد فراخ یا تنگ می گرداند؟ قطعاً در این 
[امر ] برای مردمی که ایمان می آورند عبرتهاست. پس حقّ خویشاوند و 
گنت و در راه مانده را بده. این [انفاق ] برای کسانی که خواهان 
خشنودی خدایند بهنر است, و اینان همان رستگارانند. و آنچه [به قصد ] ربا 
می دهید تا در اموال مردم سود و افزایش بردارد. نزد خدا فزونی نمی 
گیرد و [لی] آنچه را او رات رز ال که دی را خواستارید - 
دادید. پس آنان همان فزونی یافتگانند [آو مضاعف می شود خدا همان 
کسی است که شما را آفرید. سپس به شما روزی بخشید, آن گاه شما را 
مت نو فا ین آی آن تمسق مدا ند آیا در میان شریکان شما کسی 
هست که کاری از اين [قبیل ] کند؟ منژه است او و برتر است از آنچه [با 
وی ]| تربک.عی: برد اند یه نیت :| نکه دستهای مردم فراهم آورده, فساد 
در خشکی و دریا نمودار شده است, تا [سزاي ] بعضی از آنچه را که کرده 
اند:.به آنان بخشاند. باشتد: که باز کردند. بکو: «دز زمین بگردیر و بنگرید 
فرجام کسانی که پیشتر بوده [و ] بیشترشان مشرک بودند چگونه بوده 
است.» پس به سوی این دین پایدار روی بیاور. پیش از آنکه روزی از 
جانب خدا فرارشند که بر کشت تایدترساشتنه و دز ان زفر. افودم] دنه 
دسته می شوند. هر که کفر ورزد. کفرش به زیان اوست. و کسانی که کار 
شایسته کنند, [فرجام نیک را] به سود خودشان اماده می کنند. تا [خدا ] 
کسانی را که ایمان اورده و کارهای شایسته کرده اند, به فضل خویش 
پاداش دهد, که او کافران را دوست نمی دارد. و از نشانه های او این 
است که بادهای بشارت اور را می فرستد, تا بخشی از رحمتش را به شما 
بچشاند و تا کشتی به فرمانش روان گردد. و تا از فضل او [روزی] بجویید. 
و امید که سپاسگزاری کنید. ۱ و 9 
قومشان گسیل داشتیم, , پس دلایل اشکار- بر ایشان: آهزدنه:و از کسانی که 
مرتکب جرم شدند انتقام گرفتیم, و یاری کردن مومنان بر ما فرض است. 
خدا همان کسی است که بادها را می فرستد و ابری برمی انگیزد و آن را 
در آسمان - هر گونه بخواهد - می گستراند و انبوهش می گرداند. پس می 
بینی باران از لابلای آن بیرون می آید. و چون آن را به هر کس از بندگانش 
که بخواهد, رسانید, بناگاه آنان شادمانی می کنند. و قطعا پیش از آنکه بر 
ایشان فروریزد, راعش ان ان تخت توجید بودند. بترم به ابا 
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رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را پس از مرگش زنده می گرداند. در 
حقیقت, هم اوست که قطعا زنده کننده مردگان است, و اوست که بر هر 
تواناست. و اگر بادی [آفت 0 خود را] زردشده 
ببیند د, قطعا پس از آن کفران می کنند. و در حقیقت, تو مردگان را شنوا 
نمی گردانی, و اين دعوت را به کران - آن گاه که به ادبار پشت می 
1 هو راتسا ان کش نان نه رامضت 
آوری. تو تنها کساني را می شنوانی که به آیات ما ایمان مي آورند و خود 
تسلیمند. خداست آن کس که شما را ابتدا ناتوان آفرید, آن گاه پس از 
ناتوانی فقوت بخشید, سیس بعد از قوّت, ناتوانی و پیری داد. هر چه بخواهد 
می افریند و هموست دانای توانا. و روزی که رستاخیز برپا شود, مجرمان 
سوگند یاد می کنند که جز ساعتی [بیش ] درنگ نکرده اند [در دنیا هم ] این 
گونه به دروغ کشانیدم می شدند. و [لی ] کسانی که دانش و ایمان یافته 
اتدهن وت فا شا اه سحت ام این کایتتا استا با مر 
رستاخیز مانده اید, و این روز رستاخیز است ولی شما خودتان نمی 
اه [دیگر ] پوزش آنان که ستم کرده اند سود نمی 
بخشد, و بازگشت به سوی حق از آنان خواسته نمی شود. و به راستی در 
اين قرآن برای مردم از هر گونه متّلی آوردیم, و چون برای ایشان آیه ای 
بیاوری, آنان که کفر ورزیده اند حتما خواهند گفت: «شما جز بر باطل 
نیستید.» این گونه, خدا بر دلهای کسانی که نمی دانند مُهر می نهد. پس 

صبر کن که وعده خدا حق است., و زنهار تا کسانی که یقین ندارند, تو را به 


سبکسری واندارند. 1 


- «الم *یلک انا الکتاب الحکیم *هقدی 5 رخمة 0 *لذین یقیمون 
1۳ 2 نون الرکاه و هم بالاخزه هم بُوقنُونَ *آولنک عَلی هدی من رهم 
3 اولکر هم تون ۳و ملاس موه ی فقو الخمت لحل عو 
0۳ 1 بقثر علم و تتخدها زوا آولنک لهش عدات مهیرن *2 [ذا تتلی له 


آبائتا ولی مستکیرا کان لم تسمغها کان فی ادنبة وفزا فبشزم بعداب لیم 

زا ره | - 2 0 ]وه 9 مٍ نبا ۱ و 
"ی الذین منوا و عَملوا الصَالحات هم جَنَاثْ اللعیم *خالدین فیها وغذ الله 
هو ای اهر ایا اور کف و9 لیر 9 
الاْض زواسی آب تميدّ یم ۳ فیها من ی دابه و ایرّلنا من السماء ماء 
یتنا فیها من کل قح کریم *هذا حَلقّ الله 


ص: 185 


3 ب ود 12 س دون دوه و دج د سرد 
3 ۱ 0 93 ح( 3 فك ِ 1 كِِِ: 
۳ 1 1 4 جر ۳۹ 2 5 و ۳ 1 
ی 9 1 ِِ ِ ِِِ ب وه 3 ِ ۳ و ِ- گ 
ِِ ی 9 1 ت 0 3 و( آچود ی ها 
9 قه 1 ِِ ۲ هاچ 

۳ ۷ ی حول نله ۰ 29 جح كِ 


دس :2 3 ۱ دهد 
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۰ 4 ۵ و ح ۳ 9 ۴ د د" 
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ره 3 


۱9 22 


دا ال مُخلصین له الدین قلَمّا تعَاهم م آلی الب قملفم مد فعض و ها که 
بایاتنا الا کل ختّار کور. »(1) 


ان لام میس آین‌است ابا کاب عکمت موی دابیات کر کاران 
رهنمود و رحمتی است.؛ [همان ] کسانی که نماز برپا می دارند و زکات می 
دهند. و [هم ] ایشانند که به آخرت یقین دارند. آنانند که از جانب 
پروردگارشان از هدایت برخوردارند. و ایشانند که رستگارانند.و برخی از 
مردم کسانی اند که سخن بیهوده را خریدارند تا [مردم را] بی اهیج] 
دای ان زام‌ختا کمزاه کش و ارام دا را بف.زيشتنن کير ندربرای انان 
عذابی خوارکننده خواهد بود. و چون آیات ما بر او خوانده شود, با نخوت 
روی برمی گردانده جنان: که کوبی ان را تشتیده [یا | کوین در گوشهایش 
است پس او را از عذابی پردرد خبر ده. در حقیقت, کسانی که 

انضان آورده و کارهای شایسته کرده اند, باغهای پرنعمت خواهند داشت, 
که در آن جاودان می مانند وعده خداست که حق است و هموست 
شکست نایذیر سنجیده کار. اسمانها را بی هیچ ستونی که ان را ببینید خلق 
کرد و در زمین کوه های استوار بیفکند تا [مبادا زمین ] شما را بجنباند. و در 
آن از هر گونه جنبنده ای پراکنده گردانيد: و از آسمان ابین فروفرستادیم.و 
از قمع اصاه ] در آن «صادنم اند له خدانسته ات 
نشان دهید کسانی که غیر از اویند چه آفریده اند؟ [هیچ!] بلکه ستمگران 
در گمراهی آشکارند. و به راستی, لقمان را حکمت دادیم که: خدا را 
سپاس بگزار و هر که سپاس بگزارد. تنها برای خود سپاس می گزارد و هر 
کس کفران کند, تن خدا| بی نیاز ستوده است. و [یاد کن ] هنگامی 
را که لقمان به پسر خویش - در حالی که وی او را اندرز می داد - گفت: 
«ای پسرک من, به خدا شرک میاور که به راستی شرک ستمی بزرگ 
است.» و انسان را در باره پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش به او 
باردار شد. سستی بر روی سستی. و از شیر بازگرفتنش در دو سال است. 
[آری به او سفارش کردیم] که شک گزار من و پدر و مادرت باش که 
باز گشت [همه ] به سوی من است. ۵و ود وادارند تا در باره چیزی که 
تو را بدان دانشی نیست به من شرک ورزی, از انان-فز‌هان مه و [لی ] 
در 
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دنا به خوبی با آنان معاشرت کن, و راه کسی را پیروی کن که توبه کنان 
به سوی من بازمی گردد و [سرانجام ] بازگشت شما به سوی من است, و 
از [حقیقت ] آنچه انجام می دادید شما را با خبر خواهم کرد. «ای پسرک 
من؛ اگر [عمل تو] هموزن دانه خردلی و در تخته سنگی يا در آسمانها یا در 
زمین بات حدا آن را هن آهردد که‌خدا تن دفیق ود آحاه. است. ام بشر ی 
من, نماز را برپا دار و به کار پسندیده وادار و از کار ناپسند باز دار و بر 
آنییی که بو که وازد آشخه است شیئیبا بااش. این [حاکی ] از عزم [و اراده 
تو در] امور است. و از مردم [به نخوت ] رخ برمتاب, و در زمین خرامان 
راه مرو که خدا خودپسند لافزن را دوست نمی دارد. و در راه رفتنِ خود 
میانه رو باش؛: و صدایت را آهسته ساز, که بدترینر آوازها بانگ خران 
است. ابا ندانسته ایذ که خدا انخه.ر| که در آسمانها و آنچه.را که در ژهین 
است, مسچخر شما ساخته و نعمتهای ظاهر و باطن خود را بر شما تمام 
کرده است؟ و برخی از مردم در باره خدا بی [آنکه ] دانش و رهنمود و 
کتابی روشن [داشته باشند] به مجادله برمی خیزند. و چون به آنان 
شود: : «آنچه را که خدا نازل کزده پیروی کنید», می گویند: « نه !] بلکه 
آنچه که بذزانعان زا خر آن یافته انم پیروی می کنیم» آیا هر چند شیطان 
آنان را به سوی عذاب سوزان فرا خواند؟ و هر کس خود را - در حالی که 
نیکوکار باشد - تسلیم خدا کند, قطعاً در ریسمان استوارتری چنگ درزده, و 
فرجام کارها به وی خداست. و هر کس کفر ورزد, و 
غمگین گرداند. بازگشتشان به سوی ماست. و به [حقیقت آنچه کرده اند 
آگاهشان خواهیم کرد. در حقیقت, خدا به راز دلها داناست. [ما] آنان را 
اندکی برخوردار می سازیم, سپس ایشان را در عذابی پر فشار درمانده 
می کنیم. و اگر از آنها بپرسی: «چه کسی آسمانها و زمین را آفریده 
است؟ مسلماً خواهند گفت: «خدا.» بگو: «ستایش از آن: خداست» ولی 
پیت بان تمیم دانت انحهر ور اشمانها هر مین است از آن خداست. در 
حقیقت. خدا همان بی نیاز ستوده [صفات ] است. و اگر آن چه درخت در 
زمین است قلم باشد و دریا را هفت دریای دیگر به یاری آید, سخنان خدا 
پایان نیذیرد. قطعاً خداست که شکست ناپذیر حکیم است. ۷ و 
برانگیختن شما [در نزد ما] جز مانند [آفرینش] یک تن نیست. که خدا 
شنوای بیناست. ایا ندیده ای که خدا شب را 
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در روز درمی اورد, و روز را [نیز] در شب درمی اورد, و افتاب و مله زا را 
تسخیر کرده است که ] هر یک تا وقت معلومی روانند و [نیز ] خدا به 

می کنید آگاه است؟ این ( ۱ 
غیر از او هر چه را که می خوانند باطل است, و خدا همان بلندمرتبه بزرگ 
است. آیا ندیده ای که کشتیها به نعمت خدا در دریا روان مق. کردند .تا 
برخی از نشانه های [قدرت ] خود را به شما بنمایاند؟ قطعاً در این [قدرت 
نمایی, ] برای هر شکیبای تا گرا وم نشانه هاست. و چون موجی کوه 
آسا آنان را فرا گیرد, خدا را بخوانند و اعتقاد [خود] را برای او خالص 
گردانند. و [لی ] چون نجاتشان داد و به خشکی رساند کی از آنان ها ند 
رو هستند. و نشانه های ما را جز هر خائن ناسپاسگزاری انکار نمی کند. 1 


- «الم *تتزیل الکتاب لارَیْبِ فیه من رَبٌ العاآمین *أَم یَفُولْون افتراه بل هو 
الک تن ی لِر قوماً ما ناه من تذیر من لک للم بهتذون *الَ 


الْذی حَلِق السّماوات و الأرْضَ و ما بیْتهُما فی سِتّه یام نم اشتوي عَلّی 
العرّش ما لک من دونه من وی و لا شفیع اقلا تون ید ار ,من 
السماء الی الارض تم بغرح الیه فی یوم کان,مقداره الف پتتو ما تقذون 
راک عالشالقلب و شاه اریز لرحيم الدی امن کل شن + علقه و 
بدا حلق الاسان من طين نم جقل تسْلة من سِلاله من ماع قمین نم 
سَوَاهُ و تقخ فیه من ژوجه و جعل کم المع و الابصار و الافیدة قلیلا ما 
تشکرون *و قالوا | |ذا حللنا في الارض ۱[ لفی خلق جدید بل هم بلقاء 
ربهمٌ کافرژون *فل بتَوَفاکم ملک المَوّتِ الذی وکل یم ئَمّ الی 7بکمٌ 
حون *و لو تری اذٍ المْْرِمُونَ ناکشْوا رَوْسِهِمْ عند زبهم رنا بْضَزنا و 
سمغنا قارجغنا تغل صالحا آنا موقئون *و لو نا نا کل تفس داها و 
لکن حَقّ القول نی لامْلانَ جَهَْم من الجله و التاس اجْمَعینَ *قَذوفوا یما 
تسیم لِقاء بوْمکُمٌ_هدا [ا تسییناکم و دُوقوا داب لخد یما کم تفملون 
تما بُوْمنْ بایایتا الدین ]ذا ذُکرُوا بها حرُوا سُجٌدا و سَبْخُوا حَمّد رهم و هم 
لا بِسشتکیژون *تتجافی جُنونهُم ۳ چا رهم حَوّفا و طمعا و مفّا 


۳۳ ءل 3 ِ 9 رز 2 ۳۳ 
از کلما آرادوا آن بَحْرجُوا متها آعیژوا قیها و قبلٍ له دوقوا داب الا 
الژی نتم به تعذبون ۴ لد مَنهْمّ من الغذاب | دُنی دون العذاب الاکبر 
21و ه -و ب را - و .]و و .1 " 9 
لعلهْم برجعون *5 من أ لم ممن ذکر بایا ت زبه ار عنها ّ من 


اصا 
۱ 


لشخرمین فتقفون *ولقة نا غوتی التات قلا نکن في مزیم من فا 
جقلناة دج لتتی اشرائیل *و جقلنا مهم یه تذون باقرنا لمّا صَتژو 
وا بایاتنا بُوقئون *لِنْ یک هو بِفصل هم یوم القیامه فیما کا توا فیه 
یخْتَلفُونَ * و لَم یهد هک اقلا من قتلهم من الفژون تفشون فی 
مقساکنهم ان فی ذلک لیات اقلا بسْمعون.» (1) 


(الف. لام» میم. نازل شدن این کتاب- که هیچ [جای ] شک در آن نیست- از 
طرف پروردگار جهانهاست. آیا می گویند: «آن را بربافته است»؟ [نه چنین 
افست] باکه ان خن و از خانب پرورد ار توت | مودمیررا کیش ار و 

بیم دهنده ای برای آنان نیامده است هشدار دهی, امید که راه یابند. ۱ 
کسی است که آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است. در شش 
هنگام آفرید, آن گاه بر عرش [قدرت] استیلا یافت, برای شما غیر از او 
سرپرست و شفاعتگری نیست آیا باز هم پند نمی گیرید؟ کار [جهان] را از 
آفتصار [گرفته ] تا زمین , اداره می کند آن گاه [نتیجه و کز آزتن آن] زر 
روزق. که معذارش- آن«خنان که.شما اادمیان | برمی شمارند - هزار سال 
است, به سوی او بالا می رود. اوست داناي نهان ۵ آشتکار: که شکوهمند 
مهربان است. همان کسی که هر چیزی را که آفریده است نیکو آفریده. و 

آفرینش انسان را از گل آغاز کرد سپس [تداوم ] نسل او را از چکیده آبی 
پست مقر فرمود آن گاه او را دراست اندام کرد, و از روح خویش در او 
دمید. و برای شما گوش و دیدگان و دلها قرار داد چه اندک سپاس می 
گزازید:ه کفتنده <ابا وفتی در [دل ] زمین گم شدیم, آیا [باز] ما در خلقت 
جدیدی خواهیم بود؟» [نه,] بلکه آنها به لقای پروردگارشان [و حضور او] 
کافرند. بگو: «فرشته مرگی که نز شما کمارده شده. جاشان را می ستاند, 
آن گاه به سوی پروردگارتان ۱ 
تقو ات و ماس یی مدای اس او هو [که 
می گویند:] «پروردگاراء. ديدیم و شنیدیم ما را بازگردان تا کار شایسته 
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که ما یقین داریم.» و اگر می خواستیم, , حتماً به هر کسی [از روی جبر] 
هداینش را می دادیم, لیکن سخن من محقق گردیده که: «هر آینه جهثم را 
از همه جنیان و آدمیان خواهم آکند. پس به [سزای ] آنکه دیدار این 
روزتان را از یاد بردید [عذاب را] بچشید ما [نیز ] فراموشتان کردیم, و به 
[سزای ] آنچه انجام می دادید عذاب جاودان را بچشید. تنها کسانی به آیات 
ها مت کرو نو که ین آن [آیات ] را به ایشان یادآوری کنند, سجده کنان به 
روی درمی افتند, و به ستایش پروردگارشان نسبیچج می گویند و آنان 
بزرگی نمی فروشند. پهلوهایشان از خوابگاهها جدا می گردد [و] 
پروردگارشان را از روی بیم و طمع می خوانند, و از آنچه روزیشان داده 
ایم انفاق می کنند. هیچ کس نمی داند چه چیز از انچه روشنی بخش 
دیدگان است به [پاداش ] انچه انجام می دادند برای انان پنهان شده است. 
آیا کسی که موّمن است. چون کسی است که نافرمان است ؟ یکسان 
شنت اما کسانی کم یمان آوزدم و کارهای شایسته کرده اند, به [پاداش ] 
آنچه انجام می دادند در باغهایی که در آن جایگزین می شوند پذیرایی می 
گردند. و اما کسانی که نافرمانی کرده اند, پس جایگاهشان انز است. هر 
پار که بخواهند از آن بیرونر بیایند, ور ان بازگردانیده می شوند و به آنان 

ته می شود: «عدات ان انتی» ۱ که وووع میت رآ شید بحستیی :و 
قطعاً غیر از آن ات بزرگتر, از عذاب این دنیا [نیز ] به آتان می چشانيم, 
امید که آنها [به خدا ] بازگردند. و کیست بیدادگرتر از آن کس که به آیات 
پزفردکارش بند. دادم شود [و] ان کاه از آن: روی بکرداند؟ قطعاً ما از 
مجرمان انتقام کشنده ایم. و به راستی [ما] به موسی کتاب دادیم. پس در 
لقای او ا ضدا رد و آن اعاب ابایراع فرردان سای آدایها 
هدایت قرار دادیم. و چون شکیبایی کردند و به ایات ما یقین داشتند, برخی 
ازدانان رااستتواناتی قرار دادیم که به فرمان ما [مردم را] هدایت می 
کردند. در حقیقت. پروردگار تو, خود روز قیامت در آنچه با یکدیگر در باره 
آن اختلاف می نمودند. میانشان داوری خواهد کرد. ابا بای آنان نوشن 
نگردیده که چه بسیار نسلها را پیش از انها. تانود کرداننديم: که اینان ] در 
سراهایشان راه می روند؟ قطعاً در این [امر ] عبرتهاست., مگر نمی 
شنوند؟ ) 
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(ای پیامبر, ما تو را [به سمّت ] گواه و بشارتگر و هشداردهنده فرستادیم, 
و دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او, و چراغی تابناک. و مقمنان را 
مژده ده که برای آنان از جانب خدا بخشایشی فراوان خواهد بود. و 
کافران و منافقان را فرمان مبر, و از آزارشان بگذر و بر خدا اعتماد کن و 
کارسازی [چون ] خدا کفایت می کند. ) 


«و الّذین سَعَوّا في آباتنا معاجزین ولیک هم عذاث ِ ليم "5 یر 
لین اووا العلم الذی آلزل نک من رت خو الق 
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ون پالاجره فی اعدا و اسلا اعد * قَلَم یروا الی ما بیْنَ أُدیهم و 
۱ یهه 


أ 
ء 0 دك ۳ و بر 5 اً ِ ب.- 
ما 9 0 من السّماء و الأرْضٍ أِنْ تا تخسف هم الاْضِ 


رت رم وحم موه 2 ه آ]ه جبوو ‏ هو 2 ملاس 6 م ]و 9 3 
زبه و من یزع منهم عن مرنا نذفة من غذاب السعیر یعملون, له ما ءِ 
من ه « ۰ ۹ 


صَ 
2 
0 
:6 
+ 
‌ 
" 
0 
۷ 
2 
3 
1 
0 
هب 
ها 
ما 
۷ 
3 
۱ 
۳6 
) ۱ 
ی 
۳ 
ما 
اما 
ت 
۱ 
۳ 
گت 


۱ 


0 
۱ 
0 


۱ 
اس 


0 


اس 
1 
ک 
اصا 
7 
1 
5 
۴ 
۱ 
۱ 
۰ 0 
ما 
« ۰ : 
۱ 
۷ 
۴ 
0 
۱ 


1 
۷ 
13 
۱ 
مس 


۱ 
۳ 


ی 2 
2 
و 


۱۳ ۱ 
۱ص (. 
ِ 


3 
2 
3 
9 
۱ص 
+ 
کت ا# 
3 
و 
3 
نم .۱ 
2 
1 
1 
ك 
كف‌ 


۰ص 0 
سس ۱ 


تِ 
5 


ق | ما هذا الا تخل 
لا 


۱ 


+ 

م‌ِ 
3 
۱۳ 

0 

۱ 

۱ 
هم 

3 

تا 3 
6 ت 
0 کشت ِ 

اصا 5 ‌ ۱ 
ی و 
۹ پار نا 2 
8 ۱ ۵ 
اس 3 2 ۰ هر 


- 
ِ 
۳ 
+ 

گ 

92 
1 


۰ ۲ 
د۳ 
۰ من 


[و کسانی که در [ابطال ] آیات ما کوشش می ورزند که ما را درمانده 
یافته اند می دانند که آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده, 
حق است و به راه آن عزیز ستوده [صفات ] راهبری می کند. و کسانی که 

کفر وززبدنده کننند: «ایا مردی را : به شما نشان دهیم که شما را خبر می 
دهد که چون کاملا متلاشی شدید, [باز ] قطعا در آفرینشی جدید خواهید 
بود؟ آبا [اين مرد] بر خدا دروغی بسته یا جنونی در اوست؟ « [نه !] بلکه 
آنان که به آخرت ایمان ندارند در عذاب و گمراهی دور و درازند. آبا یه 
آنچه- از آسمان و زمین- در دسترسشان و پشت سرشان است ننگریسته 
اند؟ اگر بخواهیم آنان را در زمین فرو می بریم, یا پاره سنگهایی از آسمان 
عبرت است. 0[ از کاش عطا رسیم [و 
گفتیم: ] ای کوه ها, با او [در تسبیح خدا] همصدا شوید, و ای پرندگان 
[هماهنگی کنید ]. و آهن را برایر او نرم گردانيديم. [که] زره های فراخ 
بساز و حلقه ها را درست اندازه گیری کن. و کار شایسته کنید. زیرا من به 
آنچه اتجام می: ذهید. بينايم. و باد را رای سلیمان آرام کزدیم:] که‌رفتن آن 
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بامداد, یک ماه, و آمدنش شبانگاه, یک ماه [راه ] بود, و معدن مس را برای 
او ذوب [و روان] گردانيدیم, و برخی از جنْ به فرمان پروردگارشان پیش 
او کار می کردند, و هر کس از آنها از دستور ما سر برمی تافت. از عذاب 
سوزان به او می چشانیدیم. 


[آن متخصٌصان ] برای او هر چه می خواست: از نمازخانه ها و مجسمه ها و 
ظروف بزرگ مانند حوضجه ها و دیگهای چسبیده به زمین می ساختند. ای 
خاندان داوود, شکر گزار باشید. و از بندگان من اندکی سپاسگزارند. پس 
چون مرگ را بر او مقرر داشتیم, جز جنبنده ای خاکی [موریانه] که عصای 
او را [به تدریج ] فی اخورده: [ادفیان:ر|] از مر 2 او آگاه نگردانید پس چون 
[سلیمان] فرو افتاد برای جئیان روشن گردید که اگر غیب می دانستند, در 
ض عذاب خفت آور [باقی ] نمی ماندند. قطعاً برای [مردم ] سبا در محل 
سکونتشان نشانه آرحمتی ] بو نو باغتنتان. ان عاسنت هدخبه: آبه. آنان 
گفتیم ۰ از روزي پروردگارتان بخورید و او را شکر کنید. شهری است 
خوش و خدایی آمرزنده. پس روف گردانيدند, و بر آن سیل [سدٌ] عرم را 
روانه کردیم, و دو باغستان آنها را به دو باغ که میوه های تلخ و شوره گز و 
نوعی از کنار تک داشت تبدیل کردیم. اين [عقوبت ] را به [سزای ] آنکه 
کفزان کردند. ته آنان جزا دادیم و آپا جز ناسپاس را به مجازات می 
انیم ۱ و هیان: انان. و مان آیادانبهانی که ور آنها برکت نهاده بودیم 
شهرهای مثصل به هم قرار داده بودیم, و در میان انها مسافت راء به 
اندازه, مقرر داشته بودیم. در این [راه ] ها, شبان و روزان اسوده خاطر 
بگردید. تا گفتند: «پروردگارا. میان [منزلهای ] سفرهایمان فاصله انداز.» و 
بر خویشتن ستم کردند. پس آنها را [برای آیندگان. موضوع] حکایتها 
گردانيدیم, و سخت تار و مارشان کردیم قطعا در اين [ماجرا] برای هر 
شکیبای سپاسگزاری عبرتهاست. و قطعا شیطان گمان خود را در مورد آنها 
راست یافت. و جز گروهی از مزومنان, [بقیه] از او پیروی کردند. و 
اشظان ارا براان سای بو خرن کسی را کب ار نان دار 
از کسی که در باره آن در تردید است باز شناسیم. و پروردگار تو بر هر 
چیزی نگاهبان است. بکو: «کسانی را که جز خدا [معبود خود] پنداشته اید 
بخو‌انید هموزن ناه اق ته.در اسشضانها و نه در زمین مالک ندز دی آن 
دو شرکتی 1 و برای وی از صیان آنان هی پشتیبانی نبیست.» و 
شفاعتگری در پیشگاه او 
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سود نمی بخشد, مگر برای آن کس که به وی اجازه دهد. تا چون هراس از 
دلهایشان برطرف شود, می گویند: «پروردگارتان چه فرمود؟» می گویند: 
«حقیقت و هموست بلندمرتبه و بزرگ.» بگو: «کیست که شما را از 
آسمانها و زمین روزی می دهد؟» بگو: «خدا و در حقیقت يا ما, یا شما بر 
هدایت پا گمراهی آشتکازنم: ۳ بگو: ‌» آشما ] از انخه ما مرتکب شده یم 
بازخواست نخواهید شد, و [ما نیز ] از آنچه شما انجام می دهید بازخواست 
نخواهیم شد.» بگو: «پروردگارمان ما و شما را جمع خواهد کرد سپس 
میان ما به حقّ داوری می کند, و اوست داور دانا.» بگو: «کسانی را که 
[یه عنوان ] شریک به او ملحق گردانیده اید. به من نشان دهید.» چنین 

یت سکم آعیت حوا ی وی کی و ما تو را جز [به سمت ] بشارتگر و 
هشداردهنده برای تمام مردم, نفرستادیم لیکن بیشتر مردم نمی دانند. و 
می گویند: «اگر راست می گویید, این وعده چه وقت است؟» بگو: «میعاد 
شما روزی است که نه ساعتی از آن پس توانید رفت, و نه پیشی توانید 
چست.» و کسانی که کافر شدند گفتند: «نه به این قرآن و نه به آن 
[توراتی ] که پیش از آن است هرگز ایمان نخواهیم آورد.» و ای کاش 
بیدادگران رز هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان بازداشت شده اند می 
دیذی .که کته ربزشی از آنان-با جرخی: کر حدل ه] کفنو.می: کرته 
کسانی که زیردست بودند به کسانی که [ریاست وا] برتری داشتند. می 
گویند: «اگر شما نبودید قطعاً ما موّمن بودیم.» کسانی که [ریاست و] 
برتری داشتند, به کسانی که زیردست بودند, می گویند: «مگر ما بودیم که 
شما را از هدایت- پس از انکه به سوی شما امد- بازداشتیم؟ [نه, ] بلکه 
خودتان گناهکار بودید.» و کسانی که زیردست بودند به کسانی که [ریاست 
و برتری داشتند, می گویند: » [نه, | بلکه نیرنگ شب و روز [شما بود] ان 
گاه که ما را وادار می کردید که به خدا کافر شویم و برای او همتایانی 
قرار دهیم.» و هنگامی که عذاب را ببینند پشیمانی خود را آشکار کنند. و 
ذر. کردنقای: کساتن. که کافن شده: اند علما هی نهیم آبا خر به سزرای آنکه 
انجام می دادند می رسند؟ و [ما] در هیچ شهری هشداردهنده ای 
نفرستادیم جز آنکه خوشگذرانان آنها گفتند: «ماأ به آنچه شما بدان 
فرستاده شده اید کافریم.» و گفتند: «ما دارایی و فترکد اتمان از همه 
بیشتر است و ما عذاب نخواهیم شد.» بگو: «پروردگار من است که روزی 
را برای 
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هر کس که بخواهد گشاده یا تنگ می گرداند لیکن بیشتر مردم نمی دانند. « 

و اموال و فرزندانتان چیزی نیست که شما را به پیشگاه ما نزدیک گرداند, 
مگر کسانی که ایمان آورده و کا و تنانسته کرده باشند. پس برای آنان دو 
ترایی | حة انجام داده اند پاداش است و آنها در غرفه ها ی بهشتی ] آسوده 
خاطر خواهند بود. و کساني که در [ابطال ] آیات ما می کوشند که [ما را به 
خیال خود] درمانده کنند. انانتد که در.غذاب. اخضار .مین شوتد. بگو: «در 
حقیقت. پروردگار من است که روزی را برای هر کس از بندگانش که 
بخواهد گشاده یا برای او تنگ می گرداند. و هر چه را انفاق کردید عوضش 
را او می دهد. و او بهترین روزی دهندگان است.» و [یاد کن ] روزی را که 
همه آنان را محشور می کند, آن گاه به فرشتگان می فرماید: «آپا اینها 
بودند که شما را می پرستیدند؟» می گویند: «منژهی توء سرپرست ما 
نویی نه انها ! بلکه جنیان را می پر سید ند بیشترشان به آنها اعتقاد 
داشتند.» اکنون برای یکدیگر سود و زیانی ندارید. و به کسانی که ستم 
کرده اند می گوییم: «بچشید عذاب آتشی را که آن را دروغ می شمردید.» 
و چون آیات تابناک ما بر آنان خوانده می شود می گویند: «اين جز مردی 
تست کهمی» خه فض‌ شا را از انچه بدر اتان ی پزستیدند 0 » و 
[نیز] می گویند: «اين جز دروغی بربافته نیست.» و کسانی که به حقّ- 
چون به سویشان آمد- کافر شدند می گویند: «اين جز افسونی آشکار 
نیست. > و ما کتابهایی به آنان نداده بودیم که آن را بخوانند, و پیش از تو 
هشداردهنده ای به سویشان نفرستاده بودیم. و کسانی که پیش از ابنان 
بودند, [نیز ] تکذیب کردند, در حالی که اینان به ده یک آنچه بدیشان داده 
بودیم نرسیده اند. [آری, ] فرستادگان مرا دروغ شمردند پس چگونه بود 
کیفر من؟ بگو: «من فقط , به شما یک اندرز می دهم که: دو دو و به تنهایی 
برای خدا به پا خيزید. سپس بیندیشید که رفیق شما هیچ گونه دیوانگی 
ندارد. او شما را از عذاب سختی که در پیش است جز ۱ ای 
[بیش ] نیست. بگو: «هر مزدی که از شما خواستم ان از خودتان ! مزد من 
جز بر خدا نیست, و او بر هر چیزی گواه است.» بگو: «#بی گمان, 
پروردگارم حقیقت را ازجا می کند [اوست ] دانای نهانها.» بگو: «حق آمد و 
[دیگر] باطل از سر نمی گیرد و برنمی گردد.» بگو: «اگر گمراه شوم, 
فقط به زیان خود گمراه شده ام , و اگر هدایت 
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یابم [اين از برکتِ ] چیزی است که پروردگارم به سویم وحی می کند. که 
اوست شنوای نزدیک.» 1 


عم 


هر ین له شوء عَمَله قرآة حسنا قَاِ ال بل من بضاء و تهّدی من 
تشاء قلا تذقث تشک علنهغ حسرات ي أنّ اللة عَليمٌ ما یعون *و الله 
الذی ار الرباح قثنیژ سحاباً سنا آلی, بل ميت قَأحیینا به الاوض تقد 
مق کذلک النشورٌ من کان بُریذ العرّه قلله ار جمیعا الیّه بَصَعَذ الم 
الطیب و الْعمَل الصالخ بر رَقعْة و الذین بَمَکژون السَاتٍ آَمُمْ عذاث شدیذ و 
مکَرْ آولنک هو یور *و ال حَلََم من ثراب تم من نطقه نم جَعَلکَم آژواجا 
و ما تکهل من ای و ا تضغ | بهلمه و ما یُعّر من مُعَمَرٍ و لا یلص من 
عَمَره الا فی کتاب ان ذلک علي الله سیر *و ما بَستوي البْحران هذا عذب 


چ ك 


ح 2 


م ح 2 15 3 ِ اس ابص 
فراث سائغ سَرابِه و هذا ملخ اجاعٌ و من کل تاکلون لخما طریا و 
۰ + 9 9 حاح رت 3 ار ام اض ی 2 2 

ر ون حلیهٌ تلبسوتها و تری الفلک فیه مواخر لتبتَغوا هن فصله و 


لا و م7 


٩ خ‎  هأع‎ ۳ 0 3 ِ 9۹ 

لعلکمٌ تشکژون "بولخ الیل فی النهار و تولخ التهار فی الیل و پسخر 
۱ لشقس و القَمَر کل بچری لا< مُسَمّی ذ[ کم الله ر, بِکمٌّ له المّلک و الذین 
ه ۶ ِ و و ۳ 2 0 9 1 


دِعُونَ من دونه ما بْمَلکون من قطمیر *اِن تدَغوهم لا یَسْمَعوا دَعاءکم و لو 
تِِ 0۰ 1 ِ 0 


0 
و نات پخلق جدید *و مادک علپ اله پقزیز *و لا ترژ واززة ور ری 5 
بْ تَذع مَنقلة الی حغّلها لا یْحْمَل مِنة شَی ۶ و لو ان ذا قزبی, تما تنذژ 
لذین بَحْشون رهم بالعیب و أقاموا الصّلاء و مَنْ ترکی قانها یترّکی لتَفسه 
و الی الله المقصیرٌ *و یِسْتوی الاغمي و البصیر *و لا الظلماث و لا النور 
و لا ال و لا الحَرو *و ما بستوی الاغیاء و لا اما اش للم مغ مَنْ 
بشاء و ما آلت بغشجم من في القنور *ان آکت الا تدیه:*نا ازسلنای بااجع" 


ییون کتاب ال 5 َقاموا بالصّلاة 5 ۳ ممّا رز 1 ۱ 

تچارة لن تبور "لوقعم أجُورَهم ۹ بزيدهم ی فصْله له غفور شکور *و 
ان أوِحیْنا الیکِ من الکتاب هو الحخق مَصَذفا لما بین پدیه 
تخبیژ تصیذ يم وتا الکتاب الذین اصطتیّنا م این نا ؟ 


نا ود شکود وت ای 
19 9 :5 
تحلف علهل من 


نت نس که رفن کرش براه اآزاست ده و را با یب 
گذارد و هر که را بخواهد هدایت می کند. تفن یادا به سیب خس نها ای 
گوناگون ] بر آنان, جانت [از کف ] برود قطعا خدا به آنچه می کنند داناست. 
و خدا همان کسی است که بادها را ی که [بادها ] ابری را 
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راندیم, و ان زمین را بدان [وسیله ], یس از مرش زد کی بخشیدیم 
ات هر کس سربلندی می خواهد, سربلندی یکسره 
از آن خداست. سخنان پاکیزه به سوی او بالا می رود, و کار شانشتته. به: آن 
رفعت می بخشد. و کسانی که با حیله و مکر کارهای بد می کنند, عذانی 
سخت خواهند داشت., و نیرنگشان خود تباه می گردد. و خدا [ست که] 
شما را از خاک افرند: سپس از نطفه ای, آن گاه شما را جفت جفت 
گردانید, و هیچ مادینه ای بار نمی گیرد و بار نمی نهد مگر به علم او. و هیچ 
سالخورده ای عفر دای نع اند وراد فرش انس تفن و مر اه 
در کتابی [مندرج ] است. در حقیقت, این [کار] بر خدا آسان است. و دو 
دریا یکسان نیستند: این یک, شیرین تشنگی زدا [و ] نوشیدنش گواراست و 
آن یک, شور تلخ مزه است و از هر یک گوشتی تازه می خورید و زیوری که 
آزتا ند خو وم شید یر فز :مدای :نا تز آن درمو سای 
می بیلی تا نا از فضل او آروزی خود را] جستجو کنید, و امید کم سپاس 
بگزارید. شب را به روز درمی آورد و روز را به شب درمی آورد, و آفتاب و 
ماه را تسخیر کرده است (که] هر یک تا هنگامی معیّن روانند اين است 
خدا| پروردگار شما فرمانروایی از آن اوست. و کسانی را که بجز او می 
خوانید, مالک پوست هسته خرمایی آهم ] نیستند. اگر آنها را بخوانید, دعای 
شما را نمی شنوند, و اگر [فرضاً] بشنوند اجابتتان نمی کنند, و روز قیامت 
شري شما را انکار می کنند و هیچ کس ] چون آخدای ] آگاه. تو.را خبردار 
نمی کند. ای مردم. شما به خدا نیازمندید. و خداست که بی نیاز ستوده 
است. وی ی کی له 
اين [امر ] برای خدا دشوار نیست. و هیچ بار بتردارنده ای بار [گناه 
را برنمی دارد, و اگر گرانباری [دیگری را به یاری] به سوی بارش فرا 
خواند چیزی از ان برداشته نمی شود, هر چند خویشاوند باشد. [تو] تنها 
کسانی را که از پروردگارشان لِ نهان می ترسند و نماز برپا می دارند, 
هشدار می دهی و هر کس پاکیزگی جوید تنها برای خود پاکیزگی می جوید, 
و فرجام [کارها] به سوي خداست. و نابینا و بینا یکسان نیستند, و نه 

تیر کنها و رهشتاییه وسته سانة.و کرهای افناتب: ان هگن ی کسان 
نیستند. خداست که هر که را بخواهد شنوا می گرداند و تو کسانی را که 
در گورهایند نمی توانی شنوا سازی. تو جز 
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هشداردهنده ای [بیش ] نیستی. ما تو را بحق آبه سمت ] بشارتگر و 
هشدار دهنده گسیل داشتیم, , و هیچ امّتی 9 در آن هشدار 
دهنده ای گذشته است. و اگر تو را تکذیب کنند, قطعاً کسانی که پیش از 
آنها بودند نیز ] به تکذیب پرداختند. پیامبرانشان دلایل آشکار و نوشته ها و 
کتاب روشن برای آنان آوردند: آن گاه کسانی را که کافر شده بودند فرو 
گرفتم پس چگونه بود کیفر من؟ آیا ندیده ای که خدا از آسمان, نج فرود 
آورد و به [وسیله] آن میوه هایی که رنگهای آنها گوناگون است بیرون 
آوردیم؟ و از برخی کوه ها, راهها [و رگه ها] ی سپید و گلگون به رنگهای 
مختلف و سیاه بر تک [آفریدیم ].و از مردمان و جانورانر و دامها که 
رنگهایشان همان گونه مختلف است [پدید آوردیم ]. از بندگان خدا تنها 
دانایانند کهاز اه عیرست اریر دا ارجند. امد ندم است. در حقیقت, 
کسانی که کتاب خدا را می خوانند و نماز برپا می دارند و از انچه بدیشان 
روزی داده ایم, نهان و آشکارا انفاق می کنند, امید به تجارتی بسته اند که 
هرگز زوال نمی پذیرد. ۳ پاداششان را تمام بدیشان عطا کند و از فزون 
بخشي خود در حقّ آنان بیفزاید که او آمرزنده حق شناس است. و آنچه از 
کتاب به سوی تو وحی کرده آیم, خود حق [و] تصدیق کننده [کتابهای ] پیش 
از آن است. قطعا خدا نسبت به بندگانش آگاو بیناست. سیس این کتاب را 

به آن بندگان خود که [آنان را] برگزیده بودیم. به میراث دادیم پس برخی 
از آنان بر خود ستمکارند و برخی از ایشان میانه رو. و برخی از آنان ون 
کارهای نیک به فرمان خدا| پیشگامند و این خورٍ توفیق بزرگ است. [در ] 
بهشتهای همیشگی [که ] به آنها درخواهندآمد. در آنجا با دستبندهایی از زر و 
مروارید زیور یابند و در آنجا جامه شان پرنیان خواهد بود. و می گویند: 
«سنیاشن خدایی,زا که اندوه زا از ها بزدود به راشتی برورد کار فا افززنده 
راخ ای اسان ای وا رام فص وش در سرا 
ابدی جای داد. در اینجا رنجی به ما نمی رسد و در اینجا درماندگی به ما 
دست نمی دهد.» و آلی] کسانی که کافر شده اند, انش جهتم برای انان 
خواهد بود. حکم به مرگ بر ایشان [جاری ] نمی شود تا بمیرند, و نه عذاب 
آن از ایشان کاسته شود. [آری, ] هر ناسپاسی را چنین کیفر می دهیم. و 
آنان در آنجا ۳ ی اور ند زمر دا رای ها رانرمن سامین ۲ عر ار 
آنخه می کر دیم: کا 
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شایسته کنیم.» مگر شما را [آن قدر] عمر دراز ندادیم که هر کس که باید 
در آن عبرت گیرد, عبرت می گرفت و [آیا] برای شما هشداردهنده نیامد؟ 
پس بچشید که برای ستمگران یاوری نیست. خدا [ست که] دانای نهان 
آسمانها و زمین است, و اوست که به راز دلها داناست. اوست آن کس که 
شما را در اين سرزمین جانشین گردانید. پس هر کس کفر ورزد کفرش به 
زیان اوست؛ و کافران را کفرشان جز دشمنی نزد پروردگارشان نمی 
افزاید, و کافران را کفرشان غير از زیان نمی افزاید. بگو: «به من خبر 
دهید از شریکان خودتان که به جای خدا می خوانید به من نشان دهید که 
چه چیزی از زمین را آفریده اند؟ يا آنان در [کار] آسمانها همکاری داشته 
اند؟ يا به ایشان کتابی داده ایم که دلیلی بر [حقانیت ] خود از آن دارند؟» 
آنه, ] ۹ ستمکاران جز فریب به یکدیگر وعده نمی دهند. همانا خدا 
آسمانها و زمین را نگاه می دارد تا نیفتند, و اگر بیفتند بعد از او هیچ کس 
آماوا کی وا اس بو ار مره و با سوگندهايی سخت خود بم 
خدا سوگند یاد کردند که اگر هرآینه هشداردهنده ای برای آنان بیاید, قطعاً 
از هر یک از امتها [ی دیگر ] راه یافته تر شوند, و [لی] چون هشداردهنده 
ای برای ایشان آمد, جز بر نفرتشان نیفزود. [انگیزه] اين کارشان فقط 
گردنکشی در [روي ] زمین و نیرنگ زشت بود و نیرنگ زشت جز [دامن ] 
صاحبش را نگیرد. پس آیا جز سنّت [و سرنوشتِ شوم ] پیشینیان را انتظار 
می برند؟ و هرگز برای سنّت خدا تبدیلی نمی یابی و هرگز برای ستّت خدا 
دگرگونی نخواهی یافت. ) 


- «یس " و الْفرَآنِ الحکیم *ک لین, الفْرسَلین *لی صراطٍ مُشتفیم 


3 


تثزیل العزیز الرَحیمٍ در قفوم ما آنذ, آباةْهم هم غافلون ۳ کف 
و علی آکترهة که 1 هئون "نا هلا فی راهم غالا قهی ۳1 
_ 2 ] ‌ مر لا تّ سك ۵ م2 لا 

القان فهَمّ مُفْمخون و 1۳ مِنْ بین اید,ٍ شدا و مِنْ حَلفهمْ سدا 
فاعشتاه. فیم لا بیصژون رو شواء علیهغ | اندرتهم ام بل شدزهم لا 
یُوْمنونَ 1 تلذرژ من ن اقع الحلر و خشی ال من بالغیب قَبشره بمعفرو 5 
أجرٍ کریم *| تخن تخْي الموتی و تَکنْبٌ ما قَذْمّوا و آارفة و و کل سی ء 


آَحضَیناة فی ۳ مبین *و اصْرت لَهْمْ تلا آَصحاب القرّیه اد جاعها 


و 


العزیسلون *لا سنا له ائتن قَکَدْبوهما قعرّژنا بنالتِ ققالوا [ا الَیْکَم 


اديهم و هد ارَجْلهْمْ بما کائوا یِکسبّون *و لو تشاء لطمسْنا عَلی ایهم 
قاسْتبِفُوا الطّراط قانی یبْصرّون *و لَوّ تشاء لمَسَحُناهم علی عکانتهم فه 
اشتطاغوا مُصیا و لا یرَجعُون *و من نُعَمَرهُ تيَسَة فی الحلق | قلا یعفلون 
ِ 0 4 
کان حبا و یحق القول علی الکافیین * و لم یروا با حلفنا له مق عملث 
بدینا آتعاما هم لها مالکون *و دللناها لَهُمْ قمئها رَکوْهْمْ و مها یاکلون * 


ون 
1 ب.. «_ِ ۰ (1) 


(یس [یاسین ] سوگند به قرآن حکمت آموز. که قطعا : تو از [جمله ] 
پیامبرانی, بر راهی راست. ی نازل شده 
است., تا قومی را که پدرانشان بیم داده نشدند و در غفلت ماندند, بیم 
دهی. آری, گفته آخدا] در باره بیشترشان محقق گردیده است, در نتیجه 
آنها نخواهند گروید. ما در گردنهای آنان, تا چانه هایشان, غلهایی نهاده ایم, 
به طوری که سرهایشان را بالا نگاه داشته و دیده فرو هشته اند. و [ما] 
فراروی آنها سدی و پشت سرشان سدی نهاده و پرده ای بر [چشمان ] 
آنان فوق تردن آن در تیه نصی: و آنند ند و آنان را چه بیم دهی [و] 
چه بیم ندهی, , به حالشان تفاوت نمی کند: نخواهند گروید. بیم دادن تو, تنها 
کسی را [سودمند] است که کتاب حقّ را پیروی کند و از [خداي ] رحمان 
یت [چنین کسی را] به آمرزش و پاداشی پر ارزش مژده ده. 


آری ! ماییم ۱ کپ ۱۸ ۱۱۰ ۲۳ 
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هر چیزی را در کارنامه ای روشن برشمرده ایم. [داستان ] مردم آن شهری 
را که رسولان بانج آمدتهبرای آنان رن آن اه که جود تن سوه ان 
فرستادیم, ال ]ان قوز دروغزن بتذاشتندر ابا آفدشتاده | سذمین آانان 
را] تأیید کردیم, پس آرسولان ] گفتند: « ما به سوی شما به پیامبری 
فرستاده شده ایم. ۳ [ناباوران 1 دیار ] ۳ «شما جز بشری مانند ما 
نیستید, و آخدای] رحمان چیزی نفرستاده, و شما جز دروع نمی پردازید. ۳ 
کفتنند: «پروردگار ما می داند که ما واقعاً به سوی شما به پیامبری 
فرستاده شده ایم.» و بر ما [وظیفه ای] جز رسانیدن آشکار [پیام] نیست. 
پاسخ دادند: «ما [حضور] شما را به شگون بد گرفته ایم. اگر دست 
برندارید. سنگسارتان می کنیم ها عذاب دردناکی از ما به شما خواهد 
رسید.» [رسولان ] گفتند: «شومی شما با خود شماست. آیا اگر شما را پند 
دهند [باز کفر می ورزید؟ 1 نه !] بلکه شما قومی اسرافکارید.» و [در این 
میان ] مردی از دورترین جاي شهر دوان دوان آمد, [و] گفت: «ای مردم, 
از ات فرساد ان ری که از سای که باداتی: ار ای خواهوو 
خود [نیز ]| بر راه راست قرار دارند, پیروی کنید. آخر چرا کسی را نپرستم 
که مرا آفریده است و آهمه ] شما به سوی او بازگشت می یابید آیا به 
عاق ایام ها سس سا ها اسسا سا وحن کر 
برساند, نه شفاعتشان به حالم می دهد و نه می توانند مرا برهانند؟ 
دز .ان صورت. من قطعا در گمراهی آشکاری خواهم بود. من به 
بوک نان انفات آوردی ااقرار مرا یه 


[سرانجام به جرم ایمان کشته شد, و بدو] گفته شد: «به بهشت درآی. ۳ 
گفت: «ای کاش. قوم من می دانستند, که تره زد کارم۸ چگونه مر آفو ید و 
در زمره عزیزانم قرار داد.» پس از [شهادت ] وی هیچ سپاهی از آسمان بر 
قومش فرود نیاوردیم و [پیش از این هم] فروفرستنده نبودیم. تنها یک 
فریاد بود و بس. و بناگاه [همه ] آنها سرد بر جای فسردند. دریغا بر این 
بندگان ! هیچ فرستاده ای بر آنان نیامد مگر آنکه او را تحت موی کرو 

مگر ندیده اند که چه بسیار نسلها را پیش از آنان هلاک گردانيديم که دیگر 
آنها به سویشان بازنمی گردند؟ و قطعا" همه آنان در پیشگاه ما احضار 
خواهند شد. و زمینر مرده, #۹ است برای ان که آن را زنده 
گردانیدیم و دانه از آن برآوردیم که از ان می خورند. و در آن آزمین ] 


باغهایی از 
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درختان خرما و تاک قرار دادیم و چشمه ها در آن روان کردیم. تا از میوه 
آن و [از] کارکرد دستهای خودشان بخورنن. آبا بان آهمر| اسان نموه 
گزارند؟ پاک [خدایی ] که از آنچه زمین می رویاند و [نیز] از خودشان و از 
آنچه نمی دانند, همه را نر و ماده گردانیده است. و نشانه ای [دیگر ] برای 
آنها.شت: اتنت: که :و ور هر [مانند پوست ] از آن برمی کنیم و بناگاه آنان در 
تاریکی فرو می روند. و خورشید به [سوی] قرارگاه ویژه خود روان است. 
تقدیر آن عزیز دانا این است. و برای ماه منزلهایی معین کرده ایم, تا چون 
شاخک خشک خوشه خرما بر گردد. نه خورشید را سرد که به ماه رسد و نه 
شب بر روز پیشی جوید. و هر کدام در سیهری شناورند. و نشانه ای 
[دیگر ] برای آنان اینکه: ما نیاکانشان را در کشتی انباشته, سوار کردیم. ب 9 
مانند آن برای ایشان مرکوبها [ی دیگری] خلق کردیم. و اگر بخواهیم 
غرقشان می کنیم و هیچ فریادرسی نمی یابند و روی ی 

رحمتی از جانب ما [شامل آنها گردد] و تا چندی [انها را] برخوردار سازنم. 
و چون به ایشان گفته شود : «از آنچه در پیش رو و پشت سر دارید 
بترسید, امید که مورد رحمت قرار گیرید» [نمی شنوند ]. و هیچ نشانه ای 
از نشانه های پروردگارشان بر آنان تخامص‌کر اینکه از ان وویحردان ندید 
و چون به آنان گفته شود : : «از آنچه خدا به شما روزی داده انفاق کنید», 
کسانی که کافر شده اند, به آنان که آیمات آوردخة آند, هی" گویند: «آیا کسی 
را بخورانیم که اگر خدا می خواست آخودش] وی را می خورانید؟ شما جز 
در گمراهی آشکاری [بیش] نیستید.» و می گویند: «اگر راست می گویید, 
پس این وعده [عذاب] کی خواهر بود؟» جز یک فریاد [مر گبار ] را انتظار 
نخواهند کشید که هنگامی که سرگرم جدالند غافلگیرشان کند. آن گاه نه 
توانایی وصیتی دارند و نه می توانند به سوی کسان خود برگردند. و در 
صور دمیده خواهد شد؛ پس بناگاه از گورهای خود شتابان به سوی 
پروردگار خویش می آیند. می گویند: «ای وای بر ما؛ چه کسی ما را از 
آرامگاهمان برانگیخت؟ این است همان وعده خدای رحمان, و پیامبران 
راست می گفتند.» [باز هم ] یک فریاد است و بس و بناگاه همه در پیشگاه 
ما حاضر آیند. امروز بر کسی هیچ ستم نمی رود جز در برابر آنچه کرده 
اید پاداشی نخواهید یافت. در این روز, اهل بهشت کار و باری خوش در 
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تختها تکیه می زنند. در آنجا برای آنها [هر گونه] میوه است و هر چه 
دلشان بخواهد. از جانب پروردگار ای ] مهربان آبه آنان ] سلام گفته می 
شود. و ای گناهکاران, امروز [از بی گناهان ] جدا شوید. ای فرزندان آدم, 
مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را مپرستید, زیرا وی دشمن آشکار 
از میان شما را سخت گمراه کرد ایا تعقل نمی کردید؟ این است جهئمی 
که به شما وعده داده می شد ! به [جرم ] انکه کفر می ورزیدید, اکنون در 
آن درآیید. امدفد بن حهاتفای آنان: هر ی تنم و دستهایشان با ما سخن 
هی کویتد: و پاهایشان بدانچه فراهم می ساختند گواهی می دهند. و از 
بخواهیم, هراینه فروغ از دیدگانشان می گیریم تا در راه اکج] بر هم پیشی 
جویند ولی [راه راست را] از کجا می توانند ببینند؟ و اگر بخواهیم. هرآینه 
رای ی ی ی ۱۱۱ ار 
بر گردند..و هر که‌را عمر دراز دهیمر اور در خلفت دار افت من کنیم آنا 
نمی اندیشند؟ و [ما] به او شعر نیاموختیم و در خور وی نیست این [(سخن ] 
جز اندرز و قرآنی روشن نیست. تا هر که را [دلی ] زنده است بیم دهد, و 
گفتار [خدا] در باره کافران محقق گردد. آبا ندیده اند که ما به قدرت 
خویش برای ایشان چهارپایانی آفریده ایم تا آنان مالک آنها باشند؟ و آنها را 
برای ایشان رام گردانيديم. از برخی شان سواری می گيرند و از بعضی 
می خورند. و از آنها سودها و نوشیدنیها دارند. پس چرا شکرگزار نیستید ؟ 
و غیر از خدا [ی پگانه ] خدایانی به پرستش گرفتند, تا مگر پاری شوند. 
[ولی بتان] نمی توانند آنان را یاری کنند و آنانند که برای [بتان] چون 
سا هی اخضار شیده اتف پش: کفتار آنان تو را عمکین نگرداند که ما آنچه ر۱ 
۱ 


-قاستفتهم اه اد حلقا ام من حلشنا 1 حقناهم من طین لاپ "بل 


عچبّت و یَسْحَرُّونَ *و اذا ذکروا لا یدرون *و آذا 0 و 
قالوا ان هذا الا نب سخر مبیر .» (1) 


(پس, [از کافران ] بپرس: آبا ایشان از نظر آفرینش سخت ترند یا کسانی 
که [دز اسمانها ] خلق کردیم؟ ها آنان را از کلی چخسبنده پدید اوردیم. بلکه 
عجب 
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می داری و [آنها] ریشخند می کنند. و چون پند داده شوند عبرت نمی 
پرند. و چون آیتی ببینند به ریشخند می پردازند. ی ود «اين جز 
تیآ ۱ سرت ۱ 


- «قاستفتهم متفتهه آُ لک نات و له التتون *م ۶ حَلَفتا الملایکة اناناً و هم 
شاهدّون ون لا نم من افْکهمٌ لیولون *ولد اللَه و اه هم لکاذبتون *اصَطقی 
ناب علی ایح "ما کنف تککفون *] قلا تذکژون ال شلطار 
مبین *قأئُوا بکتابکغ ان نتم صادقین *چ جعلوا بِیته و بین الجثه تسبا و لقَذ 
کلم عَلمت لْجبه نهْم مد لَمُحْصَرُون *سشبحای كِ عم فعور 


حِ 
ابا 
3 
امس ٩‏ 
+ 
ی 
2 
۱ 
۱ 


[پس, از مشرکان جویا شو: آپا پروردگارت را دختران و آنان را پسران 
است ؟ ! پا فرشتگان را مادینه آفریدیم و آنان شاهد بودند؟ هش دار که 
اینان از دروع پردازی خود قطعاً خواهند گفت: «خدا فرزند آورده. در 
حالی که آنها قطعاً دروغگویانند. آیا [خدا] دختران را بر پسران برگزیده 
است؟ شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟ آیا سَرٍ پندگرفتن 
ندارید؟ ! با دلیلی. آشکار آدر دست] دارید؟ بسن اگز راشت. می گویید 
کتابتان را بیاورید. و میان خدا| و جن ها پیوندی انگاشتنه و حال آنکه جنیان 
نیک دانسته اند که [برای حساب پس دادن ] خودشان احضار خواهند شد. 
خدارفی ماست: اد اه رو فضف خی آموت هه استای سکن اعد خدا. 


دز ‌صقنعت:: شما و آنخه. اکه سا آن را ی میور برض اه کفراه کر 
نیستید, مگر کسی را که به دوزخ رفتنی است. و هیچ یک از ما [فرشتگان ] 
نیست مگر [اینکه ]| برای او [مقام و ] مرتبه ای معین است. و در حقیقت؛ 
ماییم که [برای انجام فرمان خدا] صف بسته ایم. و ماییم که خود تسبیح 
گويانیم. ۵ آمتتر کان | به تاکید هی گفتند:؛ 


«اگر پند 
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انامه ای از سششان نرم ما بو قطما از ند کان حالص خدا می: ندیم 
ولی [وقتی قرآن آمد] به آن کافر شدند, و زودا که بدانند. و قطعا فرمان 
ما درباره ند ان فرستاده ما از پیش [چنین ] رفته است : که آنان [بر 
دشمنان خودشان ] حتماً پیروز خواهند شد. و سیپاه ما هرآینه غالب آیندگانند. 
پس تا مذتی [معین ] از آنان روی برتاب. و آنان را بنگر که خواهند دید. آپا 
عذاب ما را شتابزده خواستارند؟ پس هشدارداده شدگان را آن گاه که 
عذاب به خانه آنان فرود آید چه بد صبحگاهی است. و از ایشان ۳ فد تین 
1 برتاب. ِِ ۳ دید. ) 


و9 
من هه و رن ناو حین ِِ #۳ نْ جاعقَمٌ فُثذر مهم 
فان الکافژون هدا پساجز کَذّابُ "۱ جعل الالهة الها واجدا ان هدا لشی ۶ 
عجاب *و اتطلق الملا مهم ان اقشوا و اصَبرٌ اعلی الهْنَکم أَن هذا ی ۶ 
یراد *ما سَمغنا بهذا فیي المله الاخجره اِنْ هدا الا اختلاق *ا آئزل عَلَیْه الک 
من بیّینا بل هم فی شک من ذکری بل لمّا یدوقوا غذاب ام عِنْدَهَم خزاین 
۳ ۵و 


9 3 
رَجمو یی اعزیز الوَقّاب ام هم ُک السماواتِ و5 ۱ ررض و5 
قلیَرَّتَفُو ۱ فی الأْسَباب جر خند ما هنالک ه هزوم من الاخزاب.» 


(صاد. سوگند به قرآن پراندرز. آری, آنان که کفر ورزیدند در سرکشی و 
سنیزه اند. چه بسیار نسلها که پیش از ایشان هلاک کردیم که [ما را] به 
فریاد خواندند, و [لی ] دیگر مجال گریز نبود. و از اينکه هشداردهنده ای از 
خودشان برایشان آمده ذرشگفتند: و کافران می گوبند؛ «این. ساحری 
شیاد است.ایا خدایان [متعدد] را خدای واحدی قرار داده؟ این واقعا چیز 
عجیبی است. > و بزرگانشان روان شدند [و گفتند : ] «بروید و بر خدایان 
خود ایستادگی نمایید که این امر قطعاً هدف ما] ست. [از طرفی ] این 
[مطلب ] را در آیین اخیر [عیسوی هم ] نشنیده ایم این [ادعا ] جز دروع 
بافی نیست. ایا از میان ما قران بر او نازل شده است؟» [نه !] بلکه انان 
در باره قرآن من دودلند. [نه, ]| بلکه هنوز عذاب [مرا] نچشیده اند. آیا 
کنخیته های رخسمت بز ورد کار ارخمتد پسیان مکتتنده نو برد ایشان است۱ با 
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ج ظن. از 1 سل 


فرمانروایی آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است از آن ایشان است؟ 
[اگر چنین است ] پس [با چنگ زدن ] در آن اسباب به بالا روند. این سپاهي 
دسته های دشمن در انجا [بذُر ] درهم شکستنی اند. 4 


-«و ما َلَفْتا السَّماء ء وم و ها تما باطلاً دلک طنْ اْذین زوا قوتل 
لین کَقژوا من التّار *أَمْ تجَْل الذین مَُوا و عَملوا الصَالْحات کَالْمُفسد 
قق ای ام تخل الْفتفین کالغگار *کتات آنرلناة ایک مبارک یروا آیان 
و لِیتدکرَ آولوا الألبا.» (1) 


۳ 3 


(و اسمان و زمین و انچه را که میان این دو است به باطل نيافریدیم. این 
کمان کسانی است که کافر شده [و حق پوشی کرده ] اند, پس وای از 
انش بر کسانی که کافر شده اند. یا [مگر ] کسانی را که گرویده و کارهای 
شایسته کرده اند, چون مفسدان در زمین می گردانیم, با پرهیزگاران را 
چون پلیدکاران قرار می دهیم؟ [اين ] کتابی مبارک است که ان را به سوی 
تو نازل کرده ایم تا در [باره ] ایات آن بينديشند, و خردمندان پند گیرند. 4 


ِ‌ 


- «فْل تما آنا مدز و ما من الم الا له اواج ار رت السَماوات 5 
لارض و ما تتتهما العزیژ الق حفلْ هو جا عطیم *م عه مُفرطون *ما 
کان ی من علم بالْقلا الأعلي لا تختصفوزز *اٍن بُوحی ال الا اما آنا تذیژ 
قبی ٩*‏ قال نگ للقلایکه ای اوه شرا من طبن *فاذا سَوَیهُ و تقخث 
فیه هن رُّوحی و *فسَجد بد الملانكة کلم ون *لا ابلیس 
شتکیر و کان من ج الکافرین *قال یا [ئلیس ما قتقک أن تسج لما حَلَفْت 

تبرت ام کنت من العالین *قال آنا بر مه خَلفتتی من نار و 
۳ من طین *قال قاحرَم نها لک رجی *و ان علک تي ی وم 
الکین *قال رب قالظزنی الی یوم یعون *فال قانک من الفْتظرین *! 
تم الوفت للعقلوم *قال قیمریی ك اجمعین ال عبادک هم 
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رو 1 ۳27 29 


1 
خر و ما آتا ین المْتکلفین *ِنْ هو الا دک 
1 ب "۰ 


ژبگو: «من فقط هشداردهنده ای هستم. و جز خدای یگانه ققّار معبودی 
دیگر بیست. پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است, همان 
شکست ناپذیر آمتر ۶ نده: بگو؛ «اين خبری تردن است, [که ] شما از آن 
روی برمی تابید. مرا در باره ملا اعلی هیچ دانشی نبود آن گاه که مجادله 
می کردند. به من هیچ [چیز ] وحی نمی شود. جز اینکه من هشداردهنده ای 
آشکارم. آن گاه که پروردگارت به فرشتگان گفت: «من بشری را از گل 
خواهم آفرید. پس چون او را [کاملا] درست کردم و از روج خویش در آن 
دمیدم. سجده کنان برای او [به خاک ] بیفتید.» پس همه فرشتگان یکسره 
سجده کردند. مگر ابلیس [که ] تکبُر نمود و از کافران شد. فرمود: «ای 
اس اه اک با با 
خلق کردم سجده آوری؟ آپا تکبر نمودی یا از [جمله ] برتري جویانی ؟» 
گفت: «من از او بهترم مرا از آتش آفریده ای و او را از گل آفریده ای.» 
فرمود: «پس, از آن [مقام ] بیرون شو, که تو رانده ای. و تا روز جزا لعنت 
من بر تو باد.» گفت: «پروردکارا, پس مرا تا روزی که برانگیخته می شوند 
مهلت ده.» فرمود: «در حقیقت. تو از مهلت یافتگانی, تا روز معیّن 
معلوم.» [شیطان ] گفت: «پس به عرّت تو سوگند که همگی را جدا| از راه 
به در می برم, مگر آن بندگان پاکدل تو را.» فرمود: «حقّ [از من ] است و 
حق را می گویم: هرآینه جهثم را از تو و از هر کس از آنان که تو را ِِ 
کند. از همگی شان, خواهم انباشت.» بگو: «مزدی بر اين [رسالت ] از شما 
طلب نمی کنم و من از کسانی نیستم که چیزی از خود بسازم [و به خدا 
نسبت دهم]. اين [قران] جز پندی برای جهانیان نیست. و قطعا پس از 
چندی خبر آن را خواهید دانست.» ) 


- «تتریل الکتاب من اللّه الْقزیز الحکیم *9] أزلنا (لیک الْکِتاب بالْکو" قَاعْبد 
ال مُحْلصا ل الدین *لا له ان الخایص و الذین انحَذُوا من ذونه أَقلیاء 
ما تروق آا لوط آلی الله لقی ان ال تخکم میم فی ما .نم فید 
یختُون ان اللع لا بهدی من هو کاذبٌ فا *لو آراد ال آن ید ولدا 
اضطفی ممّا یلق ما یضاء سُبْحاتة هو 
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ال اواج اهاز بلق السّماوات و الأرْض بالق کر الب عَلی التهار و 
کر اللهار قلی الیل و شخر الَمسن و القمر کل تخری لاجل شسی ا 
هو العزیژ الَفار *حَلْكم من تفس واحده تم جَعَل منها رَوْجها و ال لک 
من الاتعام تمانية آژویج بَفكَم فی بطون امهایکم خلفا ین بَعدٍ حلق فی 
ظلمات تلاِ_ذكُمْ ال ریْکمْ لة امک لا اله الا هو قانّی نضرفون *نْ 
تکفژوا ان اللة عنم عَْکَمٌ و لا یرّضی لعباده الکفر و ان تشکژوا یرْصَهة لکم 


نِعمَة و 1 الیه و و حعل لله لیضل, 1 
+ ,هه _ لل ت 2 موه - 2 ۳ 3 2 و ۳ و 
تلم بکفر اک من آضحاب الثّار *أمن هو قایث آناء الیل ساجدا 
قاتها جع الاخوخه وت خوا حشفه خیم قل ,هل هی الذیت علفون 2 
و قایما یخْدَرَ لاخرة و پرجوا رحقة رَبه قل هل یستوی الذین یعْلَمَونَ 5 
۰ 0 ص سر چم ۰ سس 
الُدین لا بَعلَفون ام نکر آولوا الألباب "لیا عباد الذین آموا انقوا ریک 
: ی امه ان ۱ ی ال | و 
للذین احستوا| فی هذو الدن حچسته و ازَض اللو واسعة [ثما یفی الصابرژون 
0 +0 ص ت_ هِ ۶ تس 
رهم بقثر جساپ *فل نی أمزث آن أغبّد ال مُخلصا له الدین *و آمژث 
0 ِ_ اس م س‌ 1 - 0 س‌ ی مه 
سس اکن _اوّل الم سل ۴ انی اخاف ان عضیت ربی عَذابت یوم عظیم 
9 و 111 وج , و ی ِ 11 ِ 
*قْل للع أعبْد مُکلصا له دینی *قَاعبُذوا ما تم من ذونه فل ان الخاسرین 


اهمّ ال و ولیک هم ۱ 7 ی که آقائت 
عو 2 س‌ ۰ لیا 1 0 
تقد مَنْ فی الثار *لعِن الذین انوا رهم لهْمْ عرف مب فوفها عرف مبنبه 
ِ ۳0 ۹ 2 ور و تِ ف ِ تست 0 
تجری من تخنها الائهاز وغد الله لا بحْلِفَ اللهٌْ المیعاد *| لَمْ تر أنّ اللة أنرّل 
1 جر ر ]م و سر 9 9 جن وه و 9 1 و ویر.1 و ون 
السّماء ماه پنابیع فی الا ت ات ها ماما الما 
ِِِ چج او و و | ۶ لن با َو یه سم ید 4 و اج وعه 
بهیخ قتراغ مُصَقَرّا تم یِجْعَلة خطاما ان فی ذلک آذکری لاولی الألباب *۱ 
5 مت ِ دا 9 ۰ ور -1 ۹ س 0 ۳ 7 عوو هو 
فْمَنْ شرح اللة صَذرة للاسلام فهَو علي تور من زبه فویل للقاسیه فلوبهُم 


۱ 


هِ 


له من هار *ا قمن یی بوهه شوء العذاب و القیامقه و قیل لطا! رن 
دُوقوا ما کم تکُسبُون *َذْب الذین من هم قاتام العذات من حَیْتْ لا 
یشْغرون *قَأذاقَهم اللة الجری فی الحیاه الکیا و لَعذاب الا 
کائوا بعْلْمَونَ *و لقَد ضوتا تناس فی هدا الفران. هن کل میل اعامه 


۳ - 2 


ِِ پیت و 28 9 ۱ 
حْتَصمَون *قَمَن اظِلم مِمَن کَذّت علی الله و کَذْبِ یا سدق زد | لیس 
شی لا دا 2 ۳ لا وی ۰ 0 2 ۲ 

و للکافرین *و الذی جاء بالطوق و صلق به آولنک هم 
اله و ه شا ۳ ان - 0 7 #۶ دنل" 71 : 
اشها الدی عملها و بخرشد ای هر بان الخه. کانها ععلون 11۴ 
سو - ۳ و بجزبهم جرهم باحسن ی توا 9 لیس اللهة 
ره اسر ی با ی ار ۳ ‌ِ ۰ ۳ 1 
یکافٍ عَبدَه و یِحَوّفوتک بالذین هن دونه و مَن بصلِل اللة فما له من هار *و 


نآ 2 3 رک 
ِ ِ ۳ 0 ع 2 لا 2 7 0 ۶ 
و التي لم تَمّث فی منامها فیقسک التی قضی علیها المَوّت و بر قنل الاخری 
الا س ۵ | . اج یجمو ‏ ام در لا ج ِ 
۱ جّل مَسمّی نْ فی ذلک لایات لِقَوّم یتفکز ام انعذوا من دون الله 
و رز که اً ب آ7ه « ۳ ۳۹ ِ تِ 3 گ 3 و9 ت وه 1 و جل ول 9 
شقعاء قل, 5 نوا لا یِملکون شیتا و لا بعقلون *فل لله الشفاعة حمیعا 
مت . ۸0۰ ۳ ب ِ 4 

2 ملک السْماواتِ 5 الازْض نم الیه نز بن *5 آذا ذدکر الله وَحدهة اشمازت 
قلوثٍ الذین لا یُوْمنُون بلاخزه و |ٍذا دک الذین من دُونه اذا هم بَسْتبشروت 

۰ ل‌ نج ل‌ و 1 1 5 5 
*قل اللهَمٌّ فاطر السْماوات و الاض عالم العیب و الشهاده نت تجکم بید 

0 أ مگ 3 


لکش أكَرْمْ لا بعلَمون *قَذ فالها لذین من قتله قم نی عم ما کائوا 
َکُسبُونَ *قأَصابَهم سَیثات ما کسبوا و الذین ظلمَول من هوّلاء سَيَصيبهّمٌ 
ث ین *آ و لَمّ یعلَمُوا أنّ اللَه ییسَط البق 
۳ بر ان فی لایاتِ موم نون *قل یا عیادی الذین 
اسَرَفُوا علی ألفْسهم لا تفْتطوا من رح اللّه ان ال بعفَرٌ الدئوب جمیعاً 
1 0 لد 1 


فی هنم مَلوی للفتکبرين *و یُتجّیٍ اللة الذین اقا يمفازتهم لا يَمَسهُم 
السَوء و لا هم یَخْرَئون *اللةْ خالق کل شی ء و هو علی, کل شی ء وکیل *له 
مقالیذ السماواتِ, و "ررض الذین کقروا بآیات ال ولیک َمْ الخاسپژون 
*قل | فقیر الله تأمَرُونی ِ ها الجاهلون *و لد آوجپ ایک و الی الذین 
و ی و ۳ ۰ تن من الخاسرین *بل اللة 


(نازل شدن [اين کتاب] از چانب خداي شکست ناپذیر سنچیده کار است. 
ما [اين ] کتاب را به حقّ به سوی تو فرود آوردیم. پس خدا را - در حالی که 
اعتقاد [خود] را برای او خالص کننده ای - عبادت کن. آگاه باشید: آیین پاک 
از آن خداست, و کسانی که به جای او دوستانی برای خود گرفته اند آبه 
اين بهانه که:] ما آنها را جز برای اینکه ما را هر چه بیشتر به خدا نزدیک 
کردانن قفی تیوه البته حدا مباق انا در باون انجت کم جر سر ار 
۰ دارند, داوری 9 0 در حقیقت, خدا| آن کسی ر که دروغ 


فرزندی بکیرد قظفا آد 1 کند, آنچه 0 
برمی گزید. منژه است او, اوست خدای یگانه قهار. آشسانیا هه دا ده 
حو آفرید. 

2 1 
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شب را به روز درمی پیچد, و روز را به شب درمی پیچد و آفتاب و ماه را 
تشر بر هر کدام تا می من روافد آکامباش اسان شکست 
ناپذیر امرزنده است. شما را از نفسی واحد آفرید, سپس جفتش را از آن 
قرار داد. و برای شما از دامها هشت قسم پدید افرن ما وا در شکمهای 
مادرانتان آفزتشی یفن از آفریتتیی [دیگر] در تاریکیهای سه گانه [: 
مشیمه و رحم و شکم ] خلق کرزق: این است خدا, ترورد کار شما,؛ 
فرمانروایی [و حکومت مطلق ] از آن اوست. خدایی جز او نبیست, پس 
چگونه [و کجا از حقّ] برگردانیدم می شوید؟ اگر کفر ورزید, خدا از 
سخت بی نیاز ز است و برای بندگانش کفران را خوش نمی دارد, و اگر 
سپاس دارید 1 را برای شما می پسندد, و هیچ بردارندم ای بار [گناه ] 
دیگری را برنمی دارد, آن کاه جاز کشت فما به منوی برورد کار نان استرد 

شما را به آنچه می کردید خبر خواهد داد, که او به راز دلها داناست. و 
جون به نان آششنت رسد پروردگارش را در حالی که به سوی او 
بازگشت کننده است - می خواند سپس چون او را از جانب خود نعمتی 
عطا کند, آن [مصیبتی ] را که در رفع آن بیشنتن به خر گام او دعا می کرد, 
فراموش می نماید و برای خدا همتآیانی قرار می دهد تا [خود و دیگران 
را) از راه او گمراه گرداند. بگو: «به کفرت_ اندکی برخوردار شو که تو از 
اهل اشتی:» ابا تن کسی من است | با آن کسی کماآو درطه[دشت 
در سجده و قیام اطاعت [خدا ] می کند [و] از آخرت می ترسد و رحجمت 
پروردگارش را امید دارد؟ بگو: «ايا کسانی که می دانند و کسانی که نمی 
دانند یکسانند؟» تنها خردمندانند که پندیذیرند. بگو: «ای بندگان من که 
ایمان آورده اید, از پروردگارتان پروا بدارید. برای کسانی که در این دنا 
خوبی کرده اند, نیکی خواهد بود, و زمین خدا فراخ است. بی تردید. 
شکیبایان پاداش خود را بی حساب [و] به تمام خواهند یافت.» بگو: «من 
شامورم که: خدا ان که آیینم را برای او خالص گردانیده ام - 
بپرستم. و که نخستین مسلمانان باشم.» بگو: «من اگر به 
پروردگارم عصیان ورزم. از عذاب روزی هولناک می تر سم. » بگو: «خدا را 
می پرستم در حالی که دینم را برای او بی آلایش می گردانم. پس هر چه 
زار اد اس اش مه ول به ان | تی مارا سور 
حقیقت کسانی اه کی ی ی کسا ار ور ره ات بان رها ده اند 
اری, این 
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همان خسران آشکار است. کِ آنها از بالاای سرشان چترهایی اتانشن خواهند 
داشت و از زیر پایشان [نیز] طْبَق هایی [آتشین است]. اين اکیفری] است 
که خدا بندگانش را یف ان بیم هی هد ای ند اندهنه از هن تن و 
[لی ] آنان که خود را از طاغوت به دور می دارند تا مبادا او را بپرستند و به 
سوی خدا بازگشته اند آنان را مژده باده پس بشارت ده به آن بندگان من 
که: به سخن گوش فرامی دهند و بهترین آن را پیروی می کنند اینانند که 
خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان. پس آیا کسی که فرمان 
عذات بر اه واجخت: آمده [کجا روی رهایی دارد]؟ آیا تو کسی را که در آتش 
است می رهانی؟ لیکن کسانی که از پروردگارشان پروا داشتند, برای 
اتشان غرفه. هایی امست. که بالاق. آنها غرفه.هایی [دیدر ا شا شنده انیت 
نهرها از زیر آن روان است. وعده خداست خدا خلاف وعده نمی کند. مر 
ندبده ای که خدا از آسمان, ۷ فرود آورد پس آن را به چشمه هایی که 
ی ی آن گاه به وسیله آن کشتزاری را 
که رنگهای ان وتا کون است دون کته آوره: سپس خشک می گردد, آن 
گاه آن را زرد می بینی, سپس ۳ می گرداند. قطعاً در این 
اش را برای آپذیرش] اسلام گشاده, و [در نتیجه ] برخوردار از نوری از 
جانب پروردگارش می باشد [همانند فرد تاریکدل است ]؟ پس وای پر آنات 
که از .تحت دلی باه حد| نمی کتند. آینانند که در حمراهی: اشکاوند. غها 
زیباترین سخن را آبه صورت ] کتابی متشابه, متضمّن وعده و وعید, نازل 
کرده است. آنان. .که از بر ورد مار تیا نمی هر اشتد: یواست بدنشان اک آزنه 
لرزه می افتد, سیس پوستشان و دلشان به یاد خدا| نرم می گردد. این 
است هدایت خدا, هر که را بخواهد, به آن راه نماید, و هر که را خدا گمراه 
کند او را راهبری نیست. پس آیا آن کس که [به جای دستها ] با چهره خود, 
ند عذاب را روز قیامت دفع می کند [مانند کسی است که از عذاب 
ایمن است ٩‏ و به ستمگران گفته می شود : «آنچه را که دستاوردتان بوده 
است بچشید.» کسانی [هم ] که پیش از آنان بودند به تکذیب پرداختند, و از 
آنجا که حدس تم ردنت داب .برانشان: مد پس خدا در زندگی دنیا 
رسوایی را به آنان چشانيد, و اگر می دانستند, قطعا عذاب آخرت زر کتز 


عم 


است. ی دا اس ی متّلی متّلی برای مردم اوردیم, 
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باشتد که آبان نند کبرند: فرانی گرین:ر بین. هیم کری: باشتد که آنان .زا نقها 
پویند. خدا متلی زده است: مردی است که چند خواجه ناسا ززگار در 
[مالکیت ] او شرکت دارند [و هر یک او را به کاری می گمارند] و مردی 
است که تنها فرمانبر یک مرد است. ابا انس وف زنل تکسا نش اس 
خدای را. [نه,] بلکه بیشترشان نمی دانند. قطعاً تو خواهی رنه هه آنان 
[نیز ]| خواهند مُرد سپس شما روز قیامت پیش پروردگارتان مجادله خواهید 
کرد. پس کیست ستمگرتر از آن کس که بر خدا دروغ بست. و [سخن ] 
و 09 ۱۳312 او امد دروغ پنداشت؟ آیا جاي کافران در جهئم 
نیست؟ و آن کس که راستی آورد و آن را باور نمود آنانند که خود 
0 برای آنان. هر چه 0۹4 پیش پروردگارشان خواهد بود. این 
است پاداش نیکوکاران. تا خداء بدترین عملی را که کرده اند, از ایشان 
بزداید. و نان را به بهترین کاری که می کرده اند, پاداش دهد. ایا خدا 
کفایت کننده بنده اش نیست؟ و [کافران] تو را از آنها که غیر اویند می 
ترسانند و هر که ر کر برایش راهبری نیست. و هر که را 
خدا هدایت کند گمراه کننده ای ندارد. مگر خدا نیست که نیرومند 
کیفرخواه است؟ و اگر از آنها بپرسی: «چه کسی آسمانها و زمین را خلق 
کرده؟» قطعا خواهند گفت: «خدا.» بگو: « [هان] چه تصور می کنید, اگر 
خدا| بخواهد صدمه ای به من برساند آیا آنچه را به جای خدا می خوانید, 
می توانند صدمه او را برطرف کنند يا اگر او رحمتی برای من اراده کند آیا 
آنها می توانند رحمتشش را بازدارند؟» بگو: «خد| مرا بس است. اهل نو 
ها بر اه توکل.فی. کنند» بو «ای فمم. رما حصب: افکا نات حور 
عمل کنید. من [نیز ] عمل می کنم. پس به زودی خواهید دانست: [که ] چه 
شود.» ما اين کتاب را برای [رهبري] مردم به حق بر تو فروفرستادیم. 
پس هر کس هدایت شود, به سود خود اوست, و هر کس بیراهه رود, تنها 
به زیان خودش گمراه می شود. و تو بر آنها وکیل نیستی. خدا روح مردم را 
هنگام مرگشان به تمامی بازمی ستاند, و آ[نیز] روحی را که در [موقع ] 
خوابش نمرده است [قبض می کند] پس آن [نفسی ] را که مرگ را : بر او 
مر ام داریا | رانا سکامی فعی | 
زندگي دنیا ] بازیس می فرستد. قطعا در این 
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غیر از خدا شفاعتگرانی برای خود گرفته اند؟ بگو: «یا هر چند اختیار چیزی 
را نداشته باشند و نیندیشند؟» بگو: «شفاعت, یکسره از آن خداست. 
فرمانروایی اسمانها و زمین خاص اوست سیس به سوی او باز گردانیده 
می شوید.» و چون خدا به تنهایی یاد شود, دلهای کسانی که به آخرت 
یمان ندارند, منزجر می گردد. و چون کسانی غیر از او یاد شوند, بناگاه 
آنان. شنادمانی.هی. کنند: يکو: «باز الهار.ای پدیدآورنده آسمانها و زمین؛ 
[ای ] دانای نهان و آشکار, ی در میان بندگانت تن ای | نحة اختلاف می 
کردند, داوری می کنی.» و اگز آنچه در زمین است, یکسره برای کسانی 
که ظلم کرده اند باشد و نظیرش [نیز] با آن باشد. قطعا [همه] آن را برای 
رهایی خودشان از سختی عذاب روز قیامت خواهند داد, و آنچه تصور اش 
را] نمی کردند, از جانب خدا| برایشان آشکار می گردد. و [نتیجه ] گناهانی 
که مرتکب شده اند, برایشان ظاهر می شود, و آنچه را که بدان ریشخند 
می کردند, آنها دا فراهی. کیرد و چون انسان را آسیبی رسد ما را فرامی 
خواند سپس چون نعمتی از جانب خود به او عطا کنیم می گوید: «تنها آن 
را به دانش خود پافته ام ». نه چنان ِِِ بلکه آن آزمایشی است, ولی 
بیشترشان نمی دانند. قطعا" کسانی که پیش از انا بودند [نیز ] این 
اسخن ] را گفتتد و آنچه به دست آورده بودند: کاری برایشان نکرد. تا 
[آنکه ] کیفر آنچه مرتکب شده بودند. بدیشان رسید و کسانی از این 
[گروه] که ستم کرده اند, به زودی نتایج سوء آنچه مرتکب شده آند, 
بدیشان خواهد رسید و آنان درمانده کننده [ما] نیستند. آبا ندانسته اند که 
خداست که روزی را برای هر کس که بخواهد, گشاده یا تنگ می گرداند؟ 
حکمت | است. بگو: «ای بندگان من - که بر خویشتن زیاده روی روا داشته 
اید - از رحجمت خدا| نومید مشوید. در حقیقت, خدا همه گناهان را می 
آمتز زد که اور خود آهرز تذه مهربان است. و پیش از آنکه شما را 
دررسد. و دیگر یاری نشوید. به سوی پروردگارتان بازگردید. و تسلیم او 
شوید. و پیش از آنکه به طور ناگهانی و در حالی که حدس نمی زنید شما 
را عذاب دررسد, نیکوترین چیزی را که از جانب پروردگارتان به سوی شما 
تام آحجه است‌ ری کته » با آنکة آسادا | کشت کید 
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«دریفا بر آنچه در حضور خدا| کوتاهی ورزیدم بی تردید من از 
ریشخند کنندگان بودم.» يا بگوید: «اگر خدایم هدایت می کرد فماها از 
پرهی زگاران بودم.» يا چون عذاب را ببیند, بگوید: «کاش مرا برگشتی بود تا 
از نیکوکاران می شدم.» آبه او گویند: ] آری: نشانه حای.هن بر توآمت.ه 
آنها را تکذیب کردی و تکبُر ورزیدی و از [جمله| کافران شدی.و روز 
قیامت کسانی را که بر خدا دروعغ بلسسته اند روسیاه می بینی؛ آپا جای 
سرکشان در جهنم نیست؟ و خدا کسانی را که تقوا پیشه کرده آند, به 
[پاس ] کارهایی که مابه رستگاری شان بوده, نجات می د هد. عذاب به آنان 
نمی رسد و غمگین نخواهند گردید. خدا آفریدگار هر چیزی است. و اوست 
که بر هر چیز نگهیان است. کلیدهای آسمان و زمین از آن اوست, و 
کشانی. که تشانه های خدا را انکار کردتد. آناشد که زیانگاراند:رنکع: سای 
نادانان. آیا مرا وادار می کنید که جز خدا را بپرستم؟» و قطعا به تو و به 
کسانی که پیش از تو بودند وحی شده است: «اگر شرک هر .تما 
کردارت تباه ۳1| شد.» بلکه خدا را بیرست و از 
تعیاسک ار اش نان ۱ 


- «ما بجادل فی آیاتِ له الا الذین وا قلا یرک لم فی البلاد 


کیت قبلهم قوغ نو و الاخزات من بقدم و هقّث کل شم یرشوله 
دوه و جاولوا بالباصّل جوا به لح قاحتهم قکیف کان عقاب *و 
کذلک حقت کمة ریک علی الذین وا هم ها 3 


۳ 
بفً‌ 

۱ لَخ رز ای ام 2 ۳ 
العزش و من حو یسَبخون یحَمد رهم 5 پومنوپ به 
ین 


منوا ربنا وسعت کل شی ء رَحْمة و علماً قاغفژ لذین تابُوا و ابعوا سبیلک 

۳ س و . < 0 ۵ ۳ 

و قهمّ عغذاب الجحیم *ربنا و ااخلهْم < تِ عدذن ,التی وعَدتَهم و من ص 
آِ سس و ال چ ك ۳ 


2 3 بذ نو 
و و۰ زو 2 
سبیل *ذلِكمٌ 8 7 دی اللة وَحده کفرّنَمٌ 5 ان ,پشر بو نَوْمنوا فالحکم 
‌ س‌ ۳ ءِ 0 9 0 س ۰ بر 
له العلی الکبیر *هو الذی بریکم ایاته و یتزل لکمٌ السماء رزقا و ما 


(جز آنهایی که کفر ورزیدند [زکسی ] در آنات خدا| سین 9 نمی کند, پس 
رفت و آمدشان در شهرها تو را دستخوش فریب نگرداند. پیش از اینان 
قوم نوح؛ , و بعد از آنان دسته های مخالف [دیگر ] به تکذیب پرداختند, و هر 
اعتی اهنی فریتایه خوورا کرونه ها آورا بفرنه وه اوشیله | باطل: جدال 
وم سرا ها ال که ی ای ار 
کیفر من؟ و بدین سان فرمان ار 
بودند, به حقیقت پیوست که ایشان همدمان آتتشر خواهند بود. کسانی که 

عرش [خدا ] را حمل می کنند, و آنها که پیرامون آئند, به ام 


پروردگارشان تسبیح می گویند و به او ایمان دارند و برای کسانی که 
گرویده اند طلب آمرزش می کنند: «پروردگاراء رحمت و دانش تو بر هر 
چیز احاطه دارد کسانی را که توبه کرده و راه تو را دنبال کرده اند ببخش 
و آنها را از عذاب آتش تگاه دار.» «پروردکاراء آنان را در باغهاق جاوید که 
وعده شان داده ای, با هر که از پدران و همسران و فرزندانشان که به 
صلاح آمده اند. داخل کن, زیرا تو خود ارجمند و حکیمی. و آنان را از بدیها 
نگاه دار. و هر که را در آن روز از بدیها حفظ کنی, البثه رحمتش کرده ای 
و این همان کامیابی پزرگ است.» کسانی که کافر بوده اند مورد ندا قرار 
می گیرند که: «قطعا دشمنی خدا از دشمنی شما نسبت به همدیگر سخت 
تر است.؛ آن گاه که به سوی ایمان فراخوانده می شدید و انکار 
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می ورزیدید.» می گویند: «پروردگارا, دو با ر ما را به مرگ رسانیدی و دو 
بار ما را زنده گردانیدی. به گناهانمان اعتراف کزدیهن بسی: آبا: ژام:مرون 
شدنی [از آنش ] هست ؟» این [کیفر ] از آن روی برای شماست که چون 
خدا , به تنهایی خوانده می شد, کفر می ورزیدید و چون به او شرک آورده 
میدن آانباا بافرممی کی بسن اامروزا فان از ان دای وهای 
بزرگ است. اوست آن کس که نشانه های خود را نها مه مایا یمه 
برای شما از آسمان روزی می فرستد, قح ان که کف تست کار آرسته 
اکسی ] پند نمی گیرد. پس خدا را پاکدلانه فراخوانید. هر چند ناباوران را 
ناخوش افتد. بالابرنده درجات؛ خداوند عرش, به هر کس از بندگانش که 
خواهد آن روح [فرشته ] راء به فرمان خویش می فرستد. تا [مردم را] از 
ژوز ملافات [باخدا | ترساند, ان رفر که.ابان ظاهز کردنده چیری از آنها بر 
خدا| پوشیده نمی ماند. امروز فرمانروایی از آن کیست؟ از آن خداوند 
یکتای قهار است. امروز هر کسی به [موجب ] آنچه انجام داده است کیفر 
اند امروز ستمی نیست آری, خدا| زود شمار است. و آنها را ان 
زور فرجی االوفیع ابرشان» ان اه که‌عانها مه کلو کانمن رسد در حالی 

اندوه خود را فرومی خور ند. برای گر ان نه پاری است و به 
شفاعتگری که مورد اطاعت باشد. 


آخدا ] نگاههای دزدانه و آنچه را که دلها نهان می دارند, می داند. و 
خداست که به حق داوری می کند. و کسانی را که در برابر او می خوانند 
[عاجزند وا به چیزی داوری نمی کنند در حقیقت. 0 که خود شنوای 
بیناست. آپا در زمین نگردیده اند تا ببینند فرجام کسانی که پیش از آنها 
[زیسته ] اند چگونه بوده است؟ آنها از ایشان نیرومندتر [بوده] و آثار 
[پایدارتری ] در روی زمین [از خود باقی گذاشتند], با این همه. خدا انان را 
به کیفر گناهانشان گرفتار کرد و در برابر خدا حمایتگری نداشتند. این 
[کیفر] از آن روی بود که پیامبرانشان دلایل آشکار برایشان می آوردند 
ولی [آنها] انکار می کردند. پس خدا [گریبان] آنها را گرفت. زیرا او 
- «قاط یر ان بوغ ال جوث و استلفز لذلیک و سب ۱ ید تیک بالعشی 5 
لزتکار ‏ *انْ الذین ُجالون فی آیات الّه بقر شْلطان لاه 1 فی 
ضذورهم الا کی ما هُمْ ببالغیه قاسْتهدٌ بالله *لحلو 
السّماواتِ و اأّرّض 


و 0 22 


ِ نج اب ۲۱۱ 9۶ هو مب با 7 0 

لاه لا ریب فیها 5 ین أ ۱ سس یومنون, 5 قال رَبکمٌ ا(عونی اسْتّجبِ 
ِا و ی سس 9 م2 ‌ را 9 مر لاب س 

لکم ان الذپن بر ود غّن و دیبی سَیذخلون, جَهَنم داخرین *اللة الذی 

و 


و 
6 
حِ 
3 
ل 
ما 
7 
ح 
1 
ت 
ت 
13 
7 
ع, ‏ 
۲ 
9 
۰ 
صٍ 
5 
نت 
1 
از 


۱ 
0 


2 عِ 
سب 2 ۳ 0 ۳ 2 ۳ 0 [ 1 د هت و ۰ رز رح 5 0 ۳ 
رْضَ قرارا و السماء بناء 5 صو کمّ, فاحخسَن صُورکم 1 ۳ من 
الطیباتِ ذِکُمْ ال ریم قتبارک ال بت العالمین *فو الم لا ال الا هُة 
2 م2 و و 9 زر 1و 99 و و ۳ 1 اجه ابا و و ]9 ]9و 
9 ۱ له الدین العمد لله رب العالمین قل انیم بهیت اعبد 


۱ دج ۳ و ِ- نم 
مت 1 5و نن جن و ِ لا 7 
یخرخکم طفلا یم لتبلغوا اشدکم نم لِتکوئوا شیو. 7 5 م1 2 من یِتَوفی من 
۶ _ ۱ب+ه1 ۶ ۳ ۳ ۳1 یه ۳ 4 ۶و 0 ۳ .۰ 
بل و لوا أجلاً مُسمّی و لَعَلْکمْ تفهلون *هو الذی بُخبی و بُمیثْ قاذا 
أ1 3 


هنهم ۱ 4 

ً ِ" ۳ 0 سس و ۳ عِ 1 ۱ ۳ س ت و2 
یی باه الا بادن الله قاذا جاء اهر الله فضی بالحق و حسر هنالک 
المبطلون.» (1 


[یس صبر کن که وعده خدا حو؛ است و برای گناهت آمرزش بخواه و به 


که درباره نشانه های خدا - بی انکه حجّتی برایشان امده باشد - به مجادله 
برمی خیزند در 
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دلهایشان جز بزرگنمایی نیست [و] آنان به آن [بزرگی که آرزویش را 
دارند] نخواهند رسید. پس به خدا پناه جوی, زیرا او خود شنوای بیناست. 
قطعاً آفرینش آسمانها و زمین بزرگتر [و شکوهمندتر] از آفرینش مردم 
است, ولی بیشتر مردم نمی دانند. و نابینا و بینا یکسان نیستند, و کسانی 
را ها را ۱ 
نیستند چه آندک پند می پذیرید. در حقیقت, رستاخیز قطعا آمدنی است در 
آن تردیدی بنیست,؛ ولی بیشتر مردم ایمان نمی آورند: و تزور کازیان 
فرمود: «مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. در حقیقت. کسانی که از 
پرستش من کبر می ورزند به زودی خوار در دوزخ درمی آیند.» خدا 
[همان ] کسی است که شب را برای شما پدید اند کار ان ارام کیرنده و 

زور زا ووشتی: بش [قرار دادار ارق: خدا بر فردم یار ضاحت تفصل 
است, ولی بیشتر مردم سپاس نمی دارند. این است خدا, پروردگار شما 
[که ] آفریننده هر چیزی است: خدایی جز او نیست. پس چگونه [از او] 
باز گردانیده می شوید؟ کسانی که نشانه های خدا را انکار می کردند. این 
گونه [از خدا] رویگردان می شوند. خدا آهمان ] کسی است که زمین را 
برای شما قرارگاه ساخت و اسمان را بنایی [گردانید] و شما را صورتگری 
کرد و صورتهای شما را نیکو نمود و از چیزهای پاکیزه به شما روزی داد. 
این است خدا| پروزد از شما ! بلندمرتبه و نزوگ است خدا, پروردگار 
جهانیان. اوست [همان ] زنده ای که خدابی جز او نیست. ینس او را در 
حالی که دین آخود] را برای وی بی الاینش کردانیده اید بخوانید. سپاس. [ها 
همه ] ویژه خدا پروردگار جهانیان است. بگوز «من نهی شده ام از اینکه جز 
جانب پروردگارم مرا دلایل روشن رسیده باشد, و مأمورم که فرمانبر 
پروردگار جهانیان باشم.» او همان کسی است که شما را از خاکی آفرید, 
سپس از نطفه ای, آن گاه از علقه ای, و بعد شما را [به صورت] کودکی 
برمی آورد, تا به کمال قوّت خود برسید و تا سالمند شوید, و از میان شما 
کسی است که مرگ پیش رس می يابد, و تأ [بالاخره ] به مذتی که مقر 
است برسید., و امید که در انديشه فروروید. او همان کسی است که زنده 
می کند و می میراند, و چون به کاری حکم کند, همین قدر به آن می گوید: 
«باش.» بی درنگ موجود می شود. آیا کسانی را که در [ابطال ] آیات خدا 
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مجادله می کنند ندیده ای آکه ] تا کجا [از حقیقت ] انحراف حاصل کرده 
اند؟ کسانی که کتاب [خدا] و آنچه را که فرستادگان خود را بدان, گسیل 
داشتته انم تکدیت کردم اند جع زودی خواهد حاسنت: هاهی: کف لها در 
گردنهایشان [افتاده ] و [با] زنجیرها کشانیده می شوند, در میان جوشاب. 
آو ] آن گاه دوس رز برافروخته می شوند. آن گاه به آنان گفته می شود: 
«آنچه را در برابر خدا [با او] شریک می ساختید کجایند؟» می گویند؛ 
«گمشان کردیم., بلکه پیشتر [هم] ما چیزی را نمی خواندیم.» این گونه خدا 
کافران رات راخعن نذارن. این [عقوبت ] به سبب آن است که در زمین 
به ناروا شادی و سرمستی می کردید و بدان سبب است که [سخت به 
خود] می نازیدید. از درهای دوزخ درآیید, در آن جاودان [بمانید]. چه بد 
است جای سرکشان. پس صبر کن که وعده خدا راست است. - چه 
پاره ای از آنچه را که به آنان وعده داده آیم, به تو بنمایانیم, چه تو را از 
دنیا ببریم - [در هر صورت آنان] به سوی ما بازگردانیده می شوند. و 

پیش از تو فرستادگانی را روانه کردیم. برخی از آنان را 
رای با ات رو مارا رای ان 
نکرده آیم. و هیچ فرستاده ای را نرسد که بی اجازه خدا نشانه ای بیاورد. 
پس چون فرمان خدا برسد به حق داوری می شود. و انجاست که باطل 
کاران زیان می کنند. )4 


«حم ری من الم الژجیم نات فطل آبنه فرناً عقوم 


عْلَمُونَ *بشیرا و تذیرا قأعْرَضَ ت أکرّهْم قََم لا پسمه بشتقون *ع قالوا قلوتنا وگ 
اکتَم مقَا تَدغونا اه و فی آذاینا و و و تا و بییک ججابٌ قاغمل نا 
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واسی من فوّقها و بازک فیها 0 
س ۳ | ء تس 1 ه‌ تج 
ایام سواء للسائّلین استوی الی الشماء و هی خان فقال للاْض 
انیا طَوعا ‏ کوها قاتا نا طایْعین *ققضاهُن سَبْعّ سماوات فی یَوَمَیّن و 
اوجتفی کل سماء آفرها قرتا الستفاء التیا تعصانیع و حتظا ذلی تقریو 
ِ ۳ ۳ 0 ست ۰ 5 3 و ات 
العزیز العلیم *قاِنْ روا قَقلْ درم صاعقة مثل صاعقه عاد و تمُوة 
| 5 از | 
اذ جاعنهُم 


و التّهار و هَمّ لا یَسْأمون *و چن ۲ با یه آتک ری الأَرَضَ خاشقة قاذا أرّلنا 
لها الماءاهترّت و بت ان | ی اه خیاها َمجْی المَوّتی له علی کل شم ء 
قدیژ *ِب الذین بُلَحدُوِنَ فی آیاتنا لا یَحْتَوْن عَلیْنا أ من یلّفی فی الثار خر 
ام مَن یاتی امنا یوْمّ القيامقه اعْملوا ما شِثثم ریما تَعملون بصیر ان الذین 
جاعَهمْ و له لکتابِ عزیژ لا بأتیه الباطل من بیّن ده و لا 
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دٌ اتْنا مُوسَی الکتات قاخثْلف فیه و لو لا کلِمَهٌ سَبِقَت من زبک لفَضی 
سپ ۳۳ 3 1 ۳۹ هِ ۳ -ِ 1 1 ۶و ات ۲ نب 
بيتَقَمْ و هم لفی شس مِنهة مریب *مَن عمل صالحا فلِتَفسه مَنْ اساء 
01-7 0 ور لا 0 ] <- ۳۳ 2 ۹ 

بها, و ما ریک بظلام للعبید له یرد علمّ الساعم و ما تخرخ من تمرات 
و ۳ .تب ۵ و 9 ۳ > _ + و 5 حور و 4 نت 
من اکمامها و 1 مل من نی لا بصع ۱۱ بعلمد و وم يناديهم اي 
شرکائی قالوا اد ک ما منا من شهید *و صَل عَنهَمّ ما کانوا یذِعون من قبل 
گِِ 2 ی س تن و 
و نوا ما لهم من قحیص لا یسم الالسان من ذعاء لیر و ان مَسَهٌ السةٌ 
ِِ ِ 9 0 17 و ام و وت ۳ 

سر قتوط *و لین أدَفناخ رَحْمَة متا بعد صَرّاء مسْنة لیمَولتٌ هذا لی و5 
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ِ ِا و ۲ تن ع م«< ۳ ت ۳1 ع 3 
الانسان اغرض و تاق بجانبة و اذا فسه الشد قدو دعاء غریض *قل | و ایتم 
ِِ ِ ۳ وس مسب 9 7( 2 
ان کان من عند الله نم عفَرَئم به من اصَل مِمَن هو فی شفاق بعید.» (1) 


(حاءء میم. وحي [نامه] ای است از جانب [خدای] رحمتگر مهربان. کتابی 
است که ایات اآن, به روشنی بیان شده. قرانی است به زبان عربی برای 
رویگردان شدند, در نتیجه [چیزی را] نمی شنوند. و گفتند: «دلهای ما از 
انچه ما را به سوی آن می خوانی سخت محجوب و مهجور است. و در 
گوشهای ما سنگینی و میان ما و تو پرده ای است پس تو کار خود را بکن 
ما [هم ] کار خود را می کنیم.» بگو: مر بشری چون شمایم, جز اینکه به 
من وحی می شود که خدای شما خدایی یگانه است. بننن: مستقیما به 
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سوی او بشتابید و از او آمرزش بخواهید. و وای بر مشرکان.» همان 
کسانی که زکات نمی دهند و آنان که به آخرت ناباورند. کسانی که ایمان 
آورده و کارهای شایسته کرده اند آنان را پاداشی بی پایان است. بگو؛ «آپا 
این شمایید که واقعاً به آن کسی که زمین را در دو هنگام آفرید, کفر می 
ورزید و برای او همتایانی قرار می دهید؟ اين است پروردگار جهانیان.» و 
در [آزمین ], از فراز آن [لنگرآسا] کوه ها نهاد و در آن. خیر فراوان بذید 
آورد, و مواد خوراکی آن را در چهار روز اندازه گیری کرد [که ] پرای 
خواهندگان, درست [و متناسب با نیاز ها یشان | است. سیس آهنگ 
[آفرینش] آسمان کرد. و آن بخاری بود. پس به آن و به زمین فرمود: 
«خواه يا ناخوام بیاشد.» آن:ده کفتند «فرمان پذیر آمخص »نش انهانرا آبه 
صورت ] هفت آسمان, در دو هنگام مقزر داشت و در هر 0 کار 
[مربوط به ] ان | وحی فرمود, و آسمان [اين ] دنیا را به چراغها آذین 
کردیم (آن.را .نیک ]ناه -داشتیم این است: اندازه گیری آن نیرومند دانا. 

بترم کر رو تفه بو «قما را ار ادرخستی جهن دشن اد و نطو 
بر حذر داشتم.» چون فرستادگان [ما] از پیش رو 0 پشت سرشان بر 
آنان آمدند [و گفتند :۲«زنهارر جز خدا را مپرستید», گفتند: «اگر پروردگار 
ما می خواست. قطعاً فرشتگانی فرومی فرستاد. پس ما به آنچه بدان 
فرستاده شده آید کافریم.» و اما عادیان, به ناحق, در زمین سر 
برافراشتند و گفتند: «از ما نیرومندتر کیست؟» آیا ندانسته اند که آن 
خدایی که خلقشان کرده خود از ایشان نیرومندتر است؟ و در نتیجه ایات 
ما را انکار می کردند. پس بر آنان تندبادی توفنده در روزهايي شوم 
فرستادیم تا در زندگی دنیا عذاب رسوایی را بدانان بچشانيم و قطعاً عذاب 
آخرت رسواکننده تر است و آنان پاری نخواهند شد. و اما 0 . پس 
آنان را راهبری کردیم و [لی] کوردلی را بر هدایت ترجیح دادند, پس به 
[کیفر ] آنچه مرتکب می شدند صاعقه عذاب خفت آفر آنان را فروگرفت. 
ق کساتی تا که آیمان آفرژه بودند و پروا می داشتند رهانيدیم. و [یاد کن ] 
زوزق را که: زان تخدا به. سوی. انش گردآورده و بازداشت [و دسته 
دسته تقسیم ]| می شوند. تا چون بدان رسند, گوششان و دیدگانشان و 
پوستشان به آنچه می کرده اند, بر ضدشان گواهی دهند. و به 9 
[بدن ] خود می گویند: «چرا بر ضدٌ ما شهادت دادید؟» 
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می گویند: «همان خدایی که هر چیزی را به زبان درآورده ما را گویا 
گردانیده است. و او نخستین با ر شما را آفرید و به سوی او برگردانیده می 
شوید. » و [شما] از اينکه مبادا گوش و دیدگان و پوستتان بر ضدذ شما 
گواهی دهند [گناهانتان را] پوشیده نمی داشتید لیکن گمان داشتید که خدا 
بسیاری از آنچه را که می کنید نمی داند. و همین بود گمانتان که درباره 
پروردگارتان بردید شما را هلاک کرد و از زیانکاران شدید. پس اگر 
شکیبایی تمایند. جایشان در انش امیت و اگر از در پوزش درآیند مورد 
اجابت قرار نمی گيرند. و برای آنان تفسازانی؛ کذاشتيم: و آنجه در 
دسترس ایشان و آنچه در پی آنان بود در نظرشان زیبا جلوه دادند و فرمان 
[عذاب ] در میان امتهایی از جنْ و انس که پیش از آنان روز گار به سر برده 
بودنده بر ایشان. واجب آمده چرا که آنها زیانکاران بودند. و کسانی که کافر 
شدند گفتند: «به این قرآن کوش هید ق نسحم لغه نش آن انداز بده شاید 
شما پیروز شوید.» و قطعاً کسانی را که کافر شده اند عذابی سخت می 

شانیم و حتماًٌ نها را به بدتر از آنچه می کرده اند جزا می دهیم. آری, 
ی دشمنان خدا| همان ات است که در آن, فتزل« فمیشکی.:3 ارت 
[اين ] جزا , به کیفر آن است که نشانه های ما را انکار می کردند. و کسانی 
که کفر ورزیدند گفتند: «پروردگارا, آن دو [گمراه گری] از جنْ و انس که 

ما را گمراه کردند به ما نشان ده تا آنها را زیر قدمهایمان بگذاریم تا زبون 
شوند.» در حقیقت, کسانی که گفتند: «پروردگار ما خداست» سپس 
ایستاد کی کرونده فرشتکان بر انان فرودفی آنند. آه مق کویند: ]| «هان, بیم 
مدارید و غمین مباشید, و به بهشتی که وعده یافته بودید شاد باشید. ِ 
تلد دنا در ارت دوستانتان ماییم. و هر چه دلهایتان بخواهد در 
[بهشت ] برای شماست, و هر چه خواستار باشید در آنجا خواهید داشت 
روزي آماده ای از سوی آمرزنده مهربان است.» و کیست خوشگفتارتر از 
آن کس که به سوی خدا دعوت نماید و کار نیک کند و گوید: «من آ[در برابر 
خدا] از تسلیم شدگانم»؟ و نیکی با بدی یکسان نیست. [بدی را] به آنچه 
خود بهتر است دفع کن آن گاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است, 
گویی دوستی یک دل می گردد. و این اخصلت ] را جز کسانی که شکیبا 
بوده اند نمی یابند, و آن را جز صاحب بهره ای بزرگ, نخواهد یافت. ۳ 
دمدمه ای از شیطان تو را از جای درآورد, پس به خدا 
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و خورشید و ماه است نه برای خورشید سجده کنید و نه برای ماه, و آن 
خدایی را سجده کنید که آنها را خلق کرده است اگر تنها او را می پرستید. 

پس اگر کبر ورزیدند, کسانی که در پیشگاه پروردگار تواند شبانه روز او را 
01 و از [دیگر] نشانه های او این است که 
تو زمین را فسرده می بینی و چون باران بر آن فروريزيم به جنبش درآید و 
نزدمد: ار همان کسی که ان-را ند کی بخشید قطعا ۶ ند کنندم مزدکان 
است. در حقیقت. او بر هر چیزی تواناست. کسانی که در افهم و ارائه ] 
شود بهتر است يا کسی که روز قیامت اسوده خاطر می اید؟ هر چه می 
خواهید بکنید که او به انچه انجام می دهید بیناست. کسانی که به این قران 
- چون بدیشان رسید - کفر ورزیدند [به کیفر خود می رسند] و به راستی 
که آن کتابی ارجمند انتتته از شتر وروی ان وه از پستت: سترتشرن باظل رنه 
سویش نمی آید وحی [نامه ] ای است از حکیمی ستوده (صفات ]. به تو جز 
آنچه به پیامبران پیش از تو گفته شده است گفته نمی شود. به راستی که 
پروردگار تو دارای آمرزش و دارنده کیفریر پردردر است. و اگر [اين کتاب 
زا ]| فرانی» کت یی خر اتمه نوذ یم قطعا می گفتند: «چرا آیه های آن 
روشن بیان نشدم؟ کتابی غیر عربی و [مخاطب آن ] عرب زبان؟» بگو: 
«اين [کتاب ] برای کسانی که ایمان آورده اند رهنمود و درمانی است؛ و 
کسانی که ایمان نمی آورند در گوشهایشان تس تون است و قرآن بر 
ایشان نامفهوم است, و [گوبی] آنان را از جایی دور ند| می دهند ! ۹۳0 
راستی موسی را کتاب [تورات ] دادیم, پس در آن اختلاف واقع شد؛ و ار 
از جانب پروردگارت فرمان [مهلت ] سبقت نگرفته بود, قطعاً میانشان 
اور شده بوقنه در خقیقت آنان صرباره آن به-شکی:سخت: اند قر که 
کار شایسته کند, به سود خود اوست و هر که بدی کند, به زیان خود 
اوست؛ و پروردگار نو به بندگان [خود ] ستمکار بیست . دانستن هنگام 
رستاخیز فقط منحصر به اوست, و میوه ها از غلافهایشان بیرون نمی آیند 
و هیچ مادینه ای بار نمی گیرد و بار نمی گذارد مگر آنکه او به آن علم 
دارد. و روزی که آخدا] آنان را ندا می دهد: «شریکان من کجایند؟» می 
گویند: «با بانگ رسا به تو 
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می گوییم که هیچ گواهی از میان ما بیست. > و آنچه از پیش می خواندند, 
از [نظر ] آنان ناپدید می شود و می دانند که آنان را روی گریز نیست. 
انسان آز دعای خیر خسته نمی شود. حور ای بت ام ند مانون [و ] 
تومید می گردد. و اگر از جانب خود رحمتی - پس از زیانی که به او رسیده 
است - بچشانيم. قطعاً خواهد گفت: «من سزاوار آنم و گمان ندارم کم 
رستاخیز برپا شود و اگر هم به سوی پروردگارم بازگردانیده شوم, قطعاً 
را یت اه «ینتن بدفنشی: كکساني را که کفران کرده 
آند, به آنچه انجام داده اند آگاه خواهیم کرد, و مسلماً از عذابی سخت به 
آنان خواهیم چشانید. و چون انسان را نعمت بخشیم, روی برتابد و خود را 
کنا ر کشد, و چون آسیبی بدو رسد دست به دعای فراوان بردارد. بگو: «به 
مین دهیه اکن افران | ار توحدا (آمدها باشدو آن وا انکان کرده 
باشید. چه کسی کمراه تر از ان کس خواهد بود که به مخالفتی دور و دراز 
[دچار ] امده باشد؟» 1 


- «حم *عسق *گذلک توحی لیکو [لی الْذ: ین من یک ال العریژ الَكيم 
له ما ی السماوات ق ما فی لارَض و فو العلم ااعات تکاژ 4 


قطن من قَوَقهنّ و الملایِکة بُسَبِخونَ بحَمد رَبهمْ و بَشتغهژون ‏ 

الأَرْضٍ لا ان ال هو الْعَفُوژٌ رح *و الذین ابَخْدُوا من دُونه اولیاء ال 
حفیظ عم و ما آّت عم بوکیل و گذلک اوعینا الیک فَرانا ریا در 
ام المری و مَن حَوّلها و تلذر وم المع لا ریب فیه فریق فی الجنه و فریق 
فی السعیر *و لو شاء اللة لَجعلهْم امد واجده و لکن بُدْخْل مَن یشاء فی 
رَحهته و الظالمُون ما لَهَمْ,من وَلیْ و لا تصیر *آم انَحَذُوا من دونه اوّلیاء 
ال و الب و و نُخي العوبی و و علی کل شم ء قدیز *و ما احتلم 
فیه مق شت > فَحكَفة [لی اه کم ال ی عَلیّه توکلث و له نیب 
*فاطرٌ السْماواتِ و الاض جقل لکم من اْفسِکم اژواجا و من الانعام 
ژواجا درو کم فیه لیس , کمثله شی ۶ و هو السمیع البصیرٌ له مقالید 
السماوات و الااض یبْسْط الرّرق لِمَن یشاء و یَقدژ اه کل شی ء عَليم 
*شرع سکم من الذین ما وصَي بو ئوحا و الذی اوحینا الیک و ما وَصَینا به 
اراهیم و موسی و عیسی رن أقیمّوا الذین و لا تقرّفوا فیه کب عَلی 
المشرکین ما یَدْعَوهَم الب ال یَعَیّپ الیّه_مَن یشاء و یهّدی الیو من یْنیبٌ 
*و ما تَقرّقوا ال من بَعْد ما جاعفمٌ العلمٌ بَعی بَينهُمُ و لو لا کلم سَبَِقت 
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3 5 0 , و۶ عَن ۳ *و یه ۳ الد ص 
ر‌ِ یعفگ بعلم 
تا ۳ آیآتنا وه و لاح 1 9 و الجا 
دلون هی ابار ما من محیص قما ونیم من شی ۶ فمتاع 0 


[حاءء میم, عین. سین, قاف. اين گونه. خدای نیرومند حکیم به سوی تو و 
به سوی کسانی که پیش از تو بودند, وحی می کند. انچه در اسمانها و انچه 
در زمین است از ان اوست و او بلندمرتبه بزرگ است. چیزی نمانده که 
آسمانها از فرازشان بشکافند و حال آنکه] فرشتگان به سپاس 
پروردگارشان تسبیح می گویند و برای کسانی که در زمین هستند آمرزش 
می طلبند. اگاه باش, در حقیقت خداست که 


آمرزنده مهربان است. و کسانی که به جای او دوستانی برای خود گرفته 
اند, خدا| بر ایشان نگهبان است 6ت ی آنان گمارده نبیستی. و بدین گونه 
قران عربی به سوی تو وحی کردیم تا [مردم ] مکّه و کسانی را که پیرامون 
آنند هشدار دهی, و از روز گردآمدن اخلق ] 0( در آن نیست - بیم 
دهی گروهی در بهشتند و گروهی در آتش. و اگر خدا می خواست, قطعاً 
آنان را امّتی یگانه می گردانید, لیکن هر که را بخواهد, به رحمت خویش 
درمی آورد و ستمگران نه یاری دآزند و نم باورع ابا به-عای اه دفشتانی 
برای خود گرفته اند؟ خداست که دوست راستین است. و اوست که 
فد کان را رندهرهی کند: و هموست که بر هر چیزی تواناست. ۳ 
چیزی اختلاف پیدا کردید., هه به خدا [ارجاع می گردد]. چنین خدایی 
پروردگار من است. بر او توکل کردم و به سوی او بازمی گردم. 
بدیداورنده اسانها همین اسشت: از خودیان داف‌شما حفتهابی فرار دا 
و از دامها [نیز] نر و ماده [قرار داد]. بدین وسیله شما را بسیار می 
گرداند. چیزی مانند او نیست و اوست شنوای بینا. کلیدهای اسمانها و 
زمین از آن اوست. برای هر کس که بخواهد روزی را کی 
گرداند. اوست که بر هر چیزی داناست. 4 و ی انچه را که به نوح 
در باره آن سفارش کرد, برای شما تشریع کرد و آنچه را به تو وحی کردیم 
و آنچه را که درباره آن به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم که: 
«دین را برپا دارید. و در آن تفرفه اندازی مکنید.» بر مشرکان آنچه که 
ایشان را به سوی آن فرا می خوانی, گران می آید. خدا هر که را بخواهد, 
به سوی خود برمی گزیند, و هر که را که از در توبه درآید, به سوی خود 
راه می نماید. و فقط پنین از انکه.علم بر ایشان آفته؛ رام تفرفه پیمودند 
آآن هم ] به صرف حسد [و برتری جویی] میان همدیگر. و اگر سخنی [دایر 
بر تأخیر عذاب ] از جانب پروردگارت تا زمانی معین: پیشی نگرفته بود, 
قطعا میانشان داوری شده بود. و کسانی که بعد از آنان کتاب [تورات ] را 
میراث یافتند واقعاً درباره ادن تردیدی سخت [دچار] اند. بنا بر اين به 
دعوت پرداز, و همان گونه که ماموری ایستادگی کن, و هوسهای آنان را 
پیروی مکن و بگو: «به هر کتابی که خدا نازل کرده است ایمان آوزدم و 
مامور شدم که میان شما عدالت کنم خدا پروردگا ر ما و پروردگار 2 
اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شماست 


2 2 


میان ما و شما خصومتی نیست خدا میان ما را جمع می کند, و فرجام به 
فی ات ده سای که دسا متا سس احایت ع اه ساره 
که کتاب و وسیله سنجش را به حق فرود اورد, و تو چه می دانی شاید 
رستاخیز نزدیک باشد. کسانی که به آن ایمان ندارند شتابزده آن را می 
خواهند. و کسانی که ایمان ها ان 
حق اشنت. بدان که آنان که دز موز قيامت. تزدید.می. ورزند قطعاً در 
گمراهی دور و درازی اند. خدا نسبت به بندگانش مهربان است: هر که را 
بخواهد روزی می دهد و اوست نیرومند غالب. کش که کشت اخرت 
بخواهد, برای وی در کشته اش می افزاييم. و کسی که کشت این دنیا را 
بخواهد به او از آن می دهیم و [لی] در آخرت او را نصیبی نیست. آپا برای 
آنان شریکانی است که در آنچه خدا بدان اجازه نداده. برایشان بنیادٍ آیینی 
قاوم. ان تاکز فسات فاطع آذرنارم خار عدات در کارا نود کساسا 
میانشان ۳ می شد و برای ستمکاران شکنجه ای پردرد است. [در 
قاس ] ستستران را ان اجه انحام رادم آنه‌هراسای فی نی. و اجزای 
عملشان ] فق این خواهد رسید. و کسانی که ایمان آورده و کارهای 
شایسته کرژن اند دن باغهای بهشنید. انجه زا بخواهتد آنزد بروردکاوشان 
خواهند داشت این است همان فضل ما نی این همان [پاداشی ] است که 
خدا بندگان خود را که ایمان اورده و کارهای شایسته کرده اند [بدان ] مژده 
داده است. بگو: «بره ازای آن [رسالت ] پاداشی از شما خواستار نیلستم»؛ 
مگر دوستی درباره خویشاوندان. > و هر کس تبکین به جای آورد. [و طاعتی 
اندوزد ], برای او در ثواب ۳1 خواهیم افزود. قطعاً خدا| 1۳۹ و 
قدرشناس است. 


آنا مین کونند «یر خدا ذرقعی هه ات »یفن خر خدا بخو هد بر درل 
مُهر می تهد و خدا باطل را محو و حقیقت را با کلمات خویش پا برجا می 
کند. اوست که به راز دلها داناست. و اوست کسی که توبه را از بندگان 
خود می پذیرد و از گناهان درمی ری آنحه اف نید هی ردان و 
[درخواست ] حث را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند 
اجابت می کند و از فضل خویش به انان زیاده می دهد, 
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و [لی] برای کافران عذاپ سختی خواهد نود. و اکر خدا روزی را بش 
بندگانش فراخ گرداند, ۳ برمی دارند, لیکن 
آنچه را بخواهد به اندازه ای [که مصلحت است] فرومی فرستد. به راستی 
که او به [حال ] بندگانش آگاو بیناست. و اوست کسی که باران را - پس از 
آنکه [مردم ] نومید شدند - فرود می آورد, و رحمت خویش را می گسترد و 
هموست سرپرست سنوده. و از نشانه های [قدرت ] اوست آفورتن: 
آسمانها و زمین و آنچه از ۱ در میان آن دو پراکنده است, و او 
هر گاه بخواهد بر گردآوردن آنان تواناست. و هر [گونه ] مصیبتی به شما 
پزنسد نها سب دسا مرن خود.شما ست زو: اعدا از یار رف تروسه 

شما در زمین درمانده کننده [خدا] نیستید, و جز خدا شما را رو 
یاوری نیست. و از نشانه های او سفینه های کوه آسا در دریاست. اگر 
بخواهد باد را ۱۳ ها ] بر پشت ات ] فتو کف هی 
مانند. قطعاً در اين [امر ] برای هر شکیبای شکر گزاری نشانه هاست. یا به 
[سزای ] آنچه [کشتی نشینان ] مرتکب شده اند هلاکشان کند, و [لی ] از 
بسیاری درمی گذرد. و [تا] آنان که در آیات ما مجادله می کنند, بدانند که 
ایشان را [روي ] گریزی نیست. و آنچه به شما داده شده؛ برخورداری [و 
کالای ] زندگی دنیاست, و آنچه پیش خداست برای کسانی که گرویده اند و 
به پروردگارشان اعتماد دارند بهتر و پایدارتر است. و کسانی که از گناهان 
بزرگ و زشتکاریها خود را به دور می دارند و چون به خشم درمی آیند 
درمی گذرند. و کسانی که [ندای ] پروردگارشان را پاسخ [مثبت ] داده و 
نماز برپا کرده اند و کارشان در میانشان مشورت است و از آنچه 
روزیشان داده ایم اه ای ی رسد 
یاری می جویند [و به انتقام برمی خیزند]. و جزای بدی, مانند آن» بدی 
است. پس هر که درگذرد و نیکوکاری کند, پاداش او بر [عهده ] خداست. به 
راستی او ستمگران را دوست نمی دارد. و هر که پس از ستم [دیدن ] 
خود, پاری جوید [و انتقام گیرد ] راه [نکوهشی ] بر ایشان نیست. راخ 
[نکوهش] تنها بر کسانی است که به مردم ستم می کنند, و در آ[روی] 
زمین به ناحق سر برمی دارند. آنان عذابی دردناک [در پیش ] خواهند 
داشت. و هر که صبر کند هر ک شاه ان [آخویشتن داری, حاکی ] از 
اراده قوی [در ] کارهاست. و هر که را خدا بی راه گذارد. پس از او یار [و 
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پاور] ی نخواهد داشت, و ستمگران را می بینی که چون عذاب را بنگرند 
می گویند: «ايا راهی برای برگشتن [به دنیا | هست؟» نان را می بینی [که 
چون] بر [آتش] عرضه می شوند, از [شدّتِ] زبونی, فروتن شده اند؛: 
زیرچشمی می نگرند. و کسانی که گرویده اند می گویند: «در حقیقت. 
زبنکاران کشانن, اند که روز قیاشت خودشان وه کساشان را دجار زنان 
کرده اند.» آری؛ ستمکاران در عذابی پایدارند. و جز خدا| برای آنان 
دوستانی [دیگر] نیست که آنها را یاری کنند. و هر که را خدا بی راه گذارد 
هیچ راهی برای او نخواهد بود. پیش از آنکه روزی فرارسد که آن را از 
کات خدا بر کی سای ورد وان را اعایت کی ان روت ند درا 
شما پناهی و نه برایتان [مجال ] انکاری هست. پس اگر روی برتابند. ما تو 
زا بز آنان تیان تفر ستازم ایم. بر عهده تو جز رسانیدن [پیام ] نیست, و ما 
چون رحمتی از جانب خود به انسان بچشانیم, بدان شاد و سرمست گردد, 
و چون به [سزای ] دستاورد پیشین آنهاء بة آنان بدی رسد. انسان ناسپاسی 
می کند :فرمانروانی امطلی | اشنانها همین .از ار خداشت هر به 
بخواهد می آفریند به هر کس بخواهد فرزند دختر و به هر کس بخواهد 
فرزند پسر می دهد. یا آنها را پسر [ان] و دختر [انی] توأم با یکدیگر می 
گرداند: و هر که را بخواهد عقیم می سازد. اوست دانای توانا. و هیجچ 
شرس آ پرننه کف خوا با افسکی ویو جر تیاه وخ با ازفراسوی 
حجابی, یا فرستاده ای بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحی نماید. آری, 
اوست بلندمرتبه سنجیده کار. و همین گونه, روحی از امر خودمان به سوی 
نو وحی کردیم. نو نمی دانستی کتاب چیست و نه ایمان [کدام است ؟ ] 
ولی آن را نوری گردانيديم که هر که از بندگان خود را بخواهیم به وسیله 
آن راه می نماییم, و به راستی که : نو به خوبی به راه راست هدایت می 
۱ ۳ ۳ و آنچه در زمین است از آنِ 
اوست. هش دار که [همه ] کارها به خدا بازمی گردد. ) 


4 ِ مم 3 
- «و لمّا ُرت ابنْ زیم ملا ادا قومک مه یصذون *و قالوا | آلهننا خر م 
قو‌ما َو لک لا حد جدلا بل هم هم فوَم مٌ حَصمون "ان هو الا عبد انعم علیه و 
جَعلناة مَثلا ینی |سرائیل *و لو تشاء لجَعَلنا منم مَلائْکهٌ هي الارْض یَحْلْفُونَ 
و هعلق پلساغه عّه فلا تَمَتَرّنْ بها و اثبعون هذا صراط مَستَفيمٌ *و لا 
زر 


*الاخلاء یِومَیْذ بهة هم لبعض عَذُوّ الا المْتّفَينَ *یا عباد لا و عَلیکم الوم و 
لا ثم تخرَئون *الذین منوا بایاتنا و کائوا مُسْلمین *ادجْلوا الجَنة لثم و 
ارواجْكم یْحْبرونَ *بْطاف هم یصحاف من ذَقب و اکواپ و فیها, ما 
تشتهیه لافس ,و تلذ الاعْْنْ و ام فیها خالیذون *و یلک بالحتَه التي 


اورئتموها یما کنثم تغقلون *لكم فیها فاكهة کنیره منها تاکلون *ان 


المَجُرمین فی غذاب جَهَنْمَ خالدون لا یر عَلهُمْ و هم فیه مُبلْسُوبّ *3 ما 
نام و لک کائوا هم الطالمین *و نادوّا با مالک لیقض علْنا ریک قال 


کم ماکنْون لقة جلاک یالحق و لکن اثترکم لو کارفون "ال یرو 


آمراً فان مَبرمُونَ. ن (1) 


[و هنگامی که [در مورد] پسر مریم مثالی آورده شد بناگاه قوم تو از آن 
[سخن ] هلهله درانداختند [و اعراض کردند].ء و گفتند: «ایا معبودان ما 
بهترند یا او؟» آن [مثال ] را جز از راه جدل برای تو نزدند, بلکه آنان 
مردمی جدل پیشه اند. 


[عیسی ] جز بنده ای که بر وی مثّت نهاده و او را برای فرزندان اسرائیل 
سرمشق آه آیتق ]. کردانیدم ایم نیست. و اگر بخواهیم قطعا به جای شما 
فرشتگانی که در [روی ] زمین جانشین [شما] گردند فان کی و همانا 
آن, نشانه ای برای [فهم ] رستاخیز است, پس زنهار در آن تردید مکن, و از 
من پیروی کنید این است راه راست ! و مبادا شیطان شما را از راه به در 
برد زیرا او برای شما دشمنی آشکار است. و چون عیسی دلایل آشکار 
آورد, گفت: «ره راستی برای شما حکمت اوردم, و تا در باره بعضی از 
آنچه در آن اختلاف می کردید برایتان توضیح دهم. پس, , از خدا بترسید و 
۱ ببرید.» در حفیفت, خداست که خود پروردگار من و نز ورد کار 
تماست بسن آه را مرسیت ابر است راخ راسیت ۲ که ات سانشان 
احزاب دست به اختلاف زدند. پس وای بر کسانی که ستم کردند از عذاب 
روزی دردناک ! ایا جز [اين ] انتظار 
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می برند که رستاخیز - در حالی که حدس نمی زنند - ناگهان بر آنان 
دررسد؟ در آن روز یاران - جز پرهی زگاران - بعضی شان دشمن بعضی 
دیگرند. ای بندگان من, امروز بر شما بیمی نیست و غمگین نخواهید شد. 
فان انیت کهنبه ایات: ها ابهار: آورده و تسلیم بودند. شما با همسرانتان 
شادمانه داخل بهشت شوید. سینیهایی از طلا و جام هایی در برابر آنان می 
گردانند, و در آنجا آنچه دلها آن را بخواهند و دیدگان را خوش آید آهست ] و 
شما در آن جاودانید. و این ات همان بهشتن که نة باداش ] انخة:مین 
کردید میرات یافتید. در آنجا برای شما میوه هایی فراوان خواهد بود که از 
آنها می خورید. بی گمان. مجرمان در عذاب جهنم ماندگارند. [عذاب ] از 
انان تخفیف نمی یابد و انها در انجا نومیدند. و ما بر ایشان ستم نکردیم؛ 
بلکه خود ستمکار بودند. و فریاد کشند: «ای مالک. [بگو: ] پروردگارت جان 
ما را بستاند.» پاسخ دهد: «شما ماندگارید.» قطعاً حقیقت را برایتان 
اوردیم, لیکن بیشتر شما حقیقت را خوش نداشتید. پا 9 ر کاری ابرام 
ورزیده اند؟ ما [نیز] ابرام می ورزیم.) 


- «حم, و الکتاب الَقبین و أرَلناة في في یله شبازگه ا کّا شتذرین : 
قَرقَ کل مر حکیم *أفرا ین علدنا لا کنا مُرسلین *رَحُمَة من زبک اه هو 
الیسَمیغ ليم اب و الارَض و ماب لا 

هو کت ووت رم و زر َبایْکم | یل: ۲۰ 

*فَارتقبٌ قر پبوه م تاتق السماء بذخان ین *یغشی الناس 
کف عا العدات, (5ا مُوْمتون و 
نز تولوّا ۶ عَنة 5 قالو عم عخلو 


0 ۳۳ 0 ۳ 0 ت عم 

الَمُشرفین *و لد اْترناهم علی عِلم عَلّی العالمین *و آتْناهُمٌ من الایات ما 
فیه بلوّا مَبییٌ *لن هوّلاء لیِقولون ان هی الا مَوتتتا الاولی و, ما تحَن 
بغنشرین *قائوا بابانا ان کت صادفین *ا هم حر أم قَوم تم و الذین من 
هر هو ]10 وه ایو ه ءِ و 0 ۳ 7 جلف لن أ ها ..- - 
یو ۱ ِِ هم کائوا مین و ما ۲ ۳ 2 الا ضٍ 2 
تما این "ما حلقناقما 1 بلق و لکن آترقر ٩‏ بقلشون ان بو 
الفِصّل ميقانَهّم ۱ جمعين یوم لا ی ۰ مَوّلی عَنْ مَوّلی نا و لا هم بنضرّون 
من زج له (4 و لعزیز لحم ان شجره الوم *طعاش نم 
لا نع و لا بقلی قمم ۱ ‌ِ ی ۱ و ۰ 2 #۴ 
نم صبوا موی اسه من غذاب العمیم دق انک ات العزیژ الکريم ان 
۳ ما : 3 ۵« ِِِ ان المَنقین فی مقام | *فی جات و عَیُون 


موق یا ان آمنین *لا ون فا لوب الا الوّته الوا 
وقاهْم عَداٍت الجَچیم *فصْلاً من دلک هو اور الْعَظیمْ *قَالّما ور 
بلشایی علیم ند دکرون *قانقت تقو ن0.» (1) 


(حاء میم. سوگند به کتاب روشنگر, [که] ما آن را در شبی فرخنده نازل 
کردیم, [زیرا] که ما هشداردهنده بودیم. در ان اشب ] هر [گونه ] کاری [به 
نحوی] استوار فیصله می یابد. [اين] کاری است (که] از جانب ما [صورت 
می گیرد]. ما فرستنده [پیامبران] بودیم. [و اين] رحمتی از پروردگار 
تنوست,؛ که او شنوای داناست. پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو 
است, اگر یقین دارید. خدایی جز او نیست با بخشد و می 
میراند پروردگار شما و پروردگار پدران شماست. ولی نه, آنها ؛ به شک و 
شبهه خویش سرگرمند. پس در انتظار روزی باش که آسمان دودی نمایان 
برمی آورد, که مردم را فرومی گیرد این است عذاب پردرد. [می گویند : 
«پروردگار/ این عذاب را از ما دفع کن که ما ایمان داریم.» آنان را کجا 
[جای ] پند [گرفتن ] باشد, و حال آنکه به یقین برای آنان پیامبری روشنگر 
آمده تفت پس ؛ از او روی برتافتند و 7 «تعلیم یافته ای دیوانه 
است.» ما اين عذاب را اندکی از شما برمی داریم [ولی شما] در حقیقت 
باز از سر می گیرید. روزی که دست به حمله 
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می ز تیم , همان حمله بزرگ [آن گاه ] ما انتقام کشنده ایم. . و به یقین؛ پیش 
از آنان قوم فرعون را بیازمودیم. و پیامبری بزرگوار برایشان آمد, که [به 
آنان گفت: ] «بندگان خدا را به من بسپارید. زیرا که من شما را فرستاده 
ای امینم. و بر خدا برتری مجویید که من برای شما حجْتی آشکار آورده ام . 
9 مهن 99 پروردگار خود و پروردگار شما پناه می برم از ِ مرا سنگباران 
کنید. و9 اگر به من ایمان نمی آورید, پس, از من کناره گیرید.» پس 
پروردگار خود را خواند که: «اينها مردمی گناهکارند.» 


[فرمود: ] «بندگانم را شبانه ببر. زیرا شما مورد تعقیب واقع خواهید شد. و 
دریا را هنگامی که آرام است پشت سر بگذار, که آنان سیاهی غرق شدنی 
اند.» [وه !] چه باغها و ختشنمه شارانی. آکه آنها بعد از خود] بر جای نهادند, 
و کشتزارها و جایگاه های نیکو, و نعمتی که از آن برخوردار بودند. [آری, ] 
این چنین 1 و آنها را به مردمی دیگر میراث دادیم. و آسمان و زمین بر 
آنان زاری نکردند و مهلت نيافتند. و به راستی, فرزندان اسرائیل را از 
عذاب خفت آور رهانیدیم: از [دستِ ] فرعون که متکبری از افراطکاران 
بود. و قطعاً آنان را دانسته بر مردم جهان ترجیح دادیم. و از نشانه ها ی 
الهی ] آنچه را که در آن آزمایشی انار بود, بدتشان دادیم هر ابیة این 
[کافران ] می گویند: «جز مرگ نخستین, منکن [واقعه ای ] نیست و ما زنده 
شدنی نیستیم. اگر راست می گویید, هب پدران ما را [باز ] اورید. ایا 
ایشان بهترند یا قوم «تّبع» و کسانی که پیش از آنها بودند؟ آنها را هلاک 
کردیم, زیرا که گنهکار بودند. و آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو 
است به بازی نیافریده ایم آنها را جز به حق؛ نیافریده ایم. لیکن بیشترشان 
نمی دانند. در حقیفت» روز «جداسازی» موعد همه آنهاست. همان روزی 
ِِ دوستی از هیچ دوستی نمی تواند حمایتی کند, و انان یاری نمی 

ند مکر کسی را که خدا رحمت کرده است. زیرا که اوست همان 
ار ود مهربان. آری ! درحت زقوم, خوراک گناه پيشه است. جون مس 
گداخته در شکمها می گدازر همانند جوشش آب جوشان. او را بگیرید و به 
میان دوزخش بکشانید, آن گاه از عذاب آت جوشان بر سرش فروريزید. 
بچش که : نو همان ارجمند بزرگواری ! این است همان چیزی که درباره آن 
تر دید ی کرنیده بص ۱ آشتتی برهتر مادان تن جابخاهی اشوده: اند ار :ور 
بوستانها و کنار چشمه سارها. پرنیان نازک 


ص: 239 


و دیبای سنتبر می پوشند [و ] برابر هم نشسته اند. [آری. ] چنین [خواهد 
بود ] و آنها را با حوریان درشت چشم همسر می گردانیم. در آنجا هر میوه 
ای را [که بخواهند] آسوده خاطر می طلبند. در آنجا جز مرگ نخستین, 
مرگ نخواهند چشید و [خدا] آنها را از عذاب دوزج نگاه می دارد. [اين ] 
بخششی است از جانب پروردگار ‏ تو. این است همان کامیابی زر در 
حقیقت, [قرآن ] را گردانيديم. امید که پند پذیرند. پس 
0 


- «حم *تثزیل الکتاب من له ۳ بز ز الحَکیم نّ فی السماوات و5 الّض 

یات للْفوْمنینَ *و فی حَلْقِكِم و ها بت من دابّو آیاث لقوم بُوقَلون *و 
اختلاف الیل و الثهار و ما رل اللة من السْماء من رژق فاخیا به الاْضَ 
عْد مَوّنها و تضریف الرّیاج ایاث لِقوم بَعقلون *یلک اباث الله تنلوها علیک 
بالحق قیای دی بعَد الله و ایا تور 
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5 سح ی ۳ 15 لد 2 ۱ بت 
َهْم يوَم القیامه فیما چائوا فیه بیْحتلفون نم جقلناک غلی شريعه من للامر 
7 ۰ یل ه ح | 9 ۳ و عم - > 0 
فانیقها و لا تلیغ آقواء الذین لا تلمون "هم لن بُئوا علک من ال نا و 
0 َ 
۱ : : 


احاغ میم. فرن فرستادن. آنن کناب از خانتب خذاق آرختد ستحنته کار 
آستنته رای فقو اسماتا وس رای مومان شاه هایین است:و در 
آفویخسش خودتان و انجه از [انواع ] خننوم آها] براکنده. می. کردانةم براه 
مردفت کف هنن دا رشان هابی اشنتیی از در سای امد نس و رو 
و آنچه خدا از روزی از آسمان فرود آورده و به [وسیله ] آن, زمین را پس 
از مرگش زنده گردانیده است و [همچنین در] گردش بادها ژبه هر سو ] 
نه.راستی: آن را بز ته می خوانيم. پس, بعد از خدا و نشانه های او به کدام 

ار وا ی مه تال را اد ی اس 
ید است بت احتا مین ور پس او را از عذابی پردرد خبر ده.و چون 
از نشانه های ما چیزی بداند, آن را به ریشخند می گیرد. آنان عذابی خقت 
آور خواهند داشت. پیشاییش آنها دوزج است. و نه آنچه را اندوخته و نه آن 
دوستانی را که غیر از خدا اختیار کرده اند, به کارشان می آید, و عذابی 
پر کل خواهند داشت. این رهنمودی است و کسانی که آیات پرورد کارشان 
را انکار کردند, برایشان عذابی دردناک از پلیدی است. خدا همان کسی 
است که دریا را به سود شما رام گردانيد, تا کشتیها در آن به فرمانش 
روان شوند, و تا از فزون بخشی او [روزی خویش را| طلب نمایید, و باشد 
که سپاس دارید. و انچه را در اسمانها و انچه را در زمین است به سود 
شما رام کرد همه از اوست. قطعا در این [امر ] برای مردمی که می 
انديشتد نشانه هایی است. به کسانی که ایمان آورده اند یگو تا از کسانی 
که به روزهای [پیروزی ] خدا امید ندارند درگذرند, تا [خدا هر] گروهی را 
به [سبب ] انچه مرتکب می شده اند به مجازات رساند. هر که کاری 
شایسته کند, به سود خود اوست؛ و هر که بدی کند به زیانش باشد. سپس 
به سوی پروردگارتان برگردانیده می شوید. و به یقین, فرزندان اسرائیل 
را کتاب 
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[تورات ] و حکم و پیامبری دادیم و از چیزهای پاکیزه روزیشان کردیم و آنان 
را بر مردم روزگار برتری دادیم. و دلایل روشنی در امر [دین ] به آنان عطا 
کزديم/ واجز نهد از. آنکه علم برایشان اخاضل | امد..[ان هم ] از روی رشک 
و رقابت میان خودشان, دستخوش اختلاف نشدند. قطعا پروردگارت روز 
قیامت میانشان درباره آنچه در آن اختلاف می کردند. داوری خواهد کرد. 

سپس تو را در طربقه و [که ناشی ] از امر [خداست ] نهادیم. پس 1 
را پیروی کن. و هوسهای کسانی را که نمی دانند پیروی مکن. آنان هرگز 
در برابر خدا از تو حمایت نمی کنند [و به هیچ وجه به کار تو نمی آیند] و 

ستمگران بعضی شان دوستان بعضی [دیگر] ند, و خدا پار پرهیزگاران 
رهنمود و رحمتی است. ایا که مرتکب کارهای بد شده اند پنداشته 
اند که انان را مانند کسانی قرار می دهیم که ایمان اورده و کارهای 
شایسته کرده اند [به طوری که ] زندکی: آنها و مرگشان یکسان باشد؟ چه 
بد داوری می کنند. و خدا آسمانها و زمین را به حقْ آفریده است, و تا هر 
کسی به [موجب ] آنچه بهدتعت. آوروه‌:یاداشن باینه و آنان» موز د شستم فزار 

تحوآهند گرافت: پس آیا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار 

داده و خدا او را دانسته گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مهر زده و بر 
دیده اش پرده نهاده اتنت۱ آیا ین از خدا چه. کستی اهرا هدایت خواهد 
کوو۱ ابا تندسفی یرندا و فد «غیر از زندگانی دنیای ما [چیز دیگری ] 
نیست می میریم و زنده می شویم؛ و ما را جز طبیعت هلاک نمی کند.» و 
آلی اسه ان افت ‏ مان ارت اواچر ره ان 


تتویر ند 1 

تئزيل, الَتاب من ال العریز الحکیم *ما فا السّماوات و الرضَ 
۳-9 پما لا بلق و آجل مسَهّی و الین کقژوا عّا آنذزوا رون 
*فل أ ره تون من دون ال وی ما ذا حلفُوا ین الرّض ام له 
رک فی ماوت ئئونی یکتاب من قل هدا َو آنازم من علم ان کم 
صادقین *و من ضل ممَن تذغوا من دون اه من لا بتشتجیث له الی وم 
الا عَن ذعاتهغ غافلون *و |دا خَشر التّاسح کائوا له آغداء و کائوً 
بعبادتهم کافرین *و ادا ثتلي هم آیثنا جنات قال الذین کقئوا لِلحَو* لا 


ت‌‌ 
جاءهم 2 هذا سک مب قبیر* *أَم تعولون افتراخ قَلّ ان 
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و لا َقِدهُم من شی ء اد کائوا یَجْحدُونَ بآیات اللهٍ و حاق بهمٌ ما کائوا به 
بستهرون *و لقذ اهلکنا ما حَوَلکمْ من القري و صرّفتا الایات, لعلهْم یَرَجِعَونَ 
*َلوّ لا تصَرَهم الذین انَحدوا من دون اللّه فربانا آلهة بل صَلوا عم و ذلک 
ِفکهْمْ و ما کائوا یفتژون *و اذ ضَرفنا الیک تقرا من الجنْ یِسْتَمعون القژان 
فلقّا حصَروة فالوا اْصئوا لا قضی ولوّا الی قَوْمهِمْ مُنْذرینَ *قالوا یا 
قومنا انا سمعنا کتابا اتزل من بعد مقوسی مصَدةفا لما بين بدیه بهّدی الی 
الحَق و (لی طریق مُشتقیم *یا قومنا اجیبئوا داعی اللّه و آمئوا به یَعْفر لکم 
من ویک و یرک من عذاب الیم "و مَن لایْجِبٌ داعی الله قلس بففجز 
في الارْض و لیس له من دُونه اوَلیاء اولٌک فی صّلال مبین *۱ و لم یروا آنْ 
اللة الذی خلق السماواتِ و الارض و لمْ یعی بحلقهن بقادرٍ علی آن بخیی 
المَوّتی بلی له علی کل شی ء قدیژ *و یوم بُعَرَضْ الذین کفژوا علی الثار | 
یس هذا یالحق قالوا پلی و زا قال قَدوفوا العذاب یما کم تکفژون 
"قاضی کما بر ولو العژم من ال و لا بشتقچل لمع نوم رون 


(حاءء, میم. فرو فرستادن این کتاب, از جانب خدای ارجمند حکیم است. 
[ما ] آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است جز به حقّ و [تا] زمانی 
معین نیافربدیم, و کسانی که کافر شده اند, از آنچه هشدار داده شده اند 
رویگردانند. بگو: «به من خبر دهید, آنچه را به جای خدا فرامی خوانید به 
من نشان دهید که چه چیزی از زمین [را] آفریده یا [مگر] آنان را در [کار] 
آسمانها مشا رکتی است ؟ اگر راست می گویید, کتابی پیش از اين [قرآن ] 
یا بازمانده ای از دانش نزد من زیت »* ود کسفت: عفر اه غر از, ان کننید: که 
ان وا و ات و 
انها از دعایشان بی خبرند؟ و چون مردم محشور گردند. دشمنان آنان 
باشند و به عبادتشان انکار ورزند. و چون آیات روشن ما بر ایشان خوانده 
شود آنان که چون حقیقت به سویشان آمد منکر آن شدند, «اين 
سحری آشکار است.» یا می کویند؛ «اين اکتاب] را بريیافته است» بکو؛ 
«اگر آن را بربافته باشم در برابر خدا اختیار چیزی برای من ندارید. او آگاه 
برد استت به انجة [با طعنه ] 
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در آن فرومی روید. گواه بودن او میان من و شما بس است. و اوست 
آمرز تن مهوبان ۷ ,بکو: «من از امیان ] پیامبران, نو درآمدی نبودم و نمی 
دانم با من و با شما چه معامله ای خواهد شد. جز آنچه را که به من وحی 
می شود, پیروی نمی کنم و من جز هشداردهنده ای آشکار [بیش] نیستم.» 
بگو؛ «یمن خبر دهید. آگر این افران ]از تود‌خدا باشه وشما بدان اف 
شدم باشته و شاهدی از فررتدان, اسزانیل مجاهت ان | مرات 
گواهی داده و ایمان آورده باشد, و شما تکبر نموده باشید [آیا باز هم ِ 
ستمکار نیستید؟] البثّه خدا قوم ستمگر را هدایت نمی کند.» و کسانی که 
کاقر شدند: بة: آنان: که: کرفیدم اند کفتید: «اکر این دین ] وب بودر بر .ها 
بدان پیشی نمی گرفتند. > و چون بدان هدایت نیافته اند, به زودی خواهند 
گفت: «اين دروغی کهنه است.» و [حال آنکه] پیش از آن, کتاب موسی, 
راهبر و [مایه ] رحمتی بود و این اقدان ] کتایی«است به ان نی که 
تصدیق کننده [آن ] است, کسانی رٍ که ستم کرده اند هشدار دهد و 
برای نیکوکاران مژده ای باشد. محفقا کسانی که گفتند: «پروردگار ما 
دا سپس ایستادگی کردند, بیمی بن آنان تیست: و غفکین نخواهند 

نی اسان اه تشه کی باداش اساسا مس داز توا مدا در ان 
می مانند. و انسان را انیت ] به,بدر ومادتن یف احسانه سفارش کردیم. 
مادرش با تحمّل رنج به او باردار شد و با تحمّل رنج او را به دنیا آورد. و بار 
برداشتن و از شیر گرفتن او سی ماه است, تا آن گاه که به رشد کامل 
خود برسد و به چهل سال برسد, می گوید: «پروردگارا, بر دلم بیفکن تا 
نعمتی را که به من و به پدر و مادرم ارزانی داشته ای سیاس گویم و کار 
شایسته ای انجام دهم که آن را خوش داری, و فرزندانم ۳ برایم شایسته 
کردان در حقیقت» من به درگاه نو توبه آوردم و من از فرمان پذیرانم. ِ< 
اناد کساتی کفشترن اس رام دا اند از اسان خواهم مره 
از بدیهایشان درخواهیم گذشت در [زمره ] بهشتيانند آهمان] وعده راستی 
که بدانان وعده داده می شده است. و آن کس که به پدر و مادر خود 
گوید: «اف بر شما,؛ ایا به من وعده می دهید که زنده خواهم شد و حال 
انکه پیش از من نسلها سیری [و نابود ] شدند.» و ان دو به [در گاه ] خدا| 
زاری می کنند: «وای بر تو, ایمان بیاور. وعده [و تهدید ] خدا حقّ است.» و 
ال باس یی وود «ایا جر 
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افسانه های گذشتگان بیست. »> آنان کسانی اند که گفتار آخدا ] علیه ایشان 

- همراه با امٌتهایی از جثّیان و آدمیان که پیش از آنان روز گار به سر بردند - 
به حقیقت پیو ست,؛ تفت حضان انا زیانکار بودند. و برای هر یک در [نتیجه ] 
آنچه انجام داده اند درجاتی است, و تا آخدا پاداش] اعمالشان را تمام 
بدهد و آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفت. .و آن روز که آنهایی را که کفر 
ورزیده اند, بر بر آتش عرضه می دارند آبه آنان قی طویتا  :‏ «نعمتهای پاکیزه 
خود را در زندگی دنیایتان [خودخواهانه ] ضرف کردید. و از آنها برخورداز 
شدید پس امروز به [سزای] آنکه در زمین بناحق سر کشی می نمودید و به 
سبب آنگه نافرمانی می کردید, به عذاب خفت [آور] کیفر می یابید. > و 
برادر عادیان را تیان آوز: آن گاه که قوم خویش را در ربگستان بیم داد - 
رسای که بیش ازاو وش ار اف اسر | قصعا ققدار ده کانی کدشته 
بودند - که: «جز خدا را میر ستید واقعاً من بر شما از عذاب روزی هولناک 
می ترش کف ایا آمجواق کارا از خواباتمانش گردانی آ بسن اک 
راست می کویز انچه به ما وعده می د هی [بر سرمان ] بیاور.» گفت: 
«آگاهی فقط نزد خداست, و انچه را بدان فرستاده شده ام به شما می 
رسانم. ولي من شما را گروهی می بینم که در جهل اصرار می ورزید.» 
پس چون ان [عذاب] را [به صورت] ابری روی اورنده به سوی وادیهای 
خود دیدند, گفتند: «اين ابری است که بارش دهنده ماست.» [هود گفت: 
«نه, ] بلکه همان چیزی است که به شتاب خواستارش بودید: بادی است که 
در آن عذابی پردرد [نهفته ] است. همه چیز را به دستور پروردگارش بنیان 
کن می کند.» پس چنان شدند که جز سراهایشان دیده نمی شد. این چنین 
گروه بدکاران را سزا| می دهیم. و به راستی در چیزهایی به آنان امکانات 
داده بودیم که به شما در آنها اجنان ] امکاناتی نداده انمه.و برای آنان کونتن 
و دیده ها و دلهایی [نیرومندتر از شما] قرار داده بودیم, و [لی ] چون به 
نشانه های خدا انکار ورزیدند آنه] گوششان و نه دیدگانشان و نه 
دلهایشان؛ به هی و به دردشان نخورد, و آنچه ریشخندش می کردند به 
سرشان امد. و بی گمان, همه شهرهای پیرامون شما را هلاک کرده و آیات 
ودرا که کون مان داش ایس امد که اارا فش جرا ان 
کسانی را که غیر از خدا, به منزله معبودانی, برای تقزب [به خدا ] اختیار 
کرده بودند, آنان را یاری نکردند بلکه از دستشان دادند؟ و 
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اين بود دروغ آنان و آنچه برمی بافتند. و چون تنی چند از جِنْ را به سوی تو 
روانه کردیم که قرآن را بشنوند. بش حون ردان اضر نویر [به یکدیگر ] 
گفتند: «گوش فرادهید.» و چون به انجام رسید. هشداردهنده به سوی قوم 
خود باز گشتند. گفتند: «ای قوم ماء ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی 
نازل شده [و] تصدیق کننده [کتابهای ] پیش از خود است., و به سوی حق و 
به سوی راهی راست راهبری می کند. ای قوم ما, دعوت کننده خدا را 
پاسخ [مثبت ] دهید و به او ایمان آورید تا [خدا] برخی از گناهانتان را بر 
شما ببخشاید و از عذابی پردرد پناهتان دهد. و کسی که دعوت کننده خدا 
را اجابت نکند, در زمین درمانده کننده [خدا] نیست و در برا؛ بر او دوستانی 
ندارد. آنان در گمراهی آاشکاری. اند: مگر ندانستته اند. که آن خدایین. که 
آسمانها و زمین را آفریده_ در آفزندن: انها درماندة: نگردید افی تواند 
مردگان را [نیز ] زنده کند؟ آری, اوست که بر همه چیز تواناست. و روزی 
که کافران بر آتش عرضه می شوند [از آنان می پرسند : ] «آپا این راست 
نیست؟» می کویند: «ننو کند به: پرورد کارقان که. ارم فرماید: «پس 

به [سزای ] آنکه انکار می کردید عذاب را بچشید + پشن همان گونه که 
پناختر ان نستوه, صبر کردند, صبر کن, و برای آنان شتابزدگی به خرج مده. 
روزی که آنچه را وعده داده می شوند بنگرند, گویی که آنان جز ساعتی از 
زوز را ادر دنیا | نمانده. اند, [اين ]| ابلاغی است. بس ایا خز مردم تافرمان 
هلاکت خواهند یافت؟ 4 


1 


سسِنّ ال بل الذین آقئوا و لوا الصَالحات جات تجری من تخد 

الانهار 5 اُدین کقژوا یتَملْمون و باکلون کماٍ تاکلْ الانْعامْ و التارٌ نوی له 
*و کاین من قریه هی آشْذ قَوّه من قزیتک التی اخرجتک اَهَلکناهم قلا ناصر 
لهُمْ *ا قَمَن کان عَلی بیه من رَبه کمن رین له ُوء عَمَله و انبعوا أَهُواعهَمٌ 
*متلٌ الجتّه التی ود الْفْفُونَ فیها آهاژ من ماء عبر آسن و هار من لین 
له تقر طفف,و آهاز من کقر لدم للشای و آهاژ من عتلي غضتی و 
هم فیها ین کل 1 فِرَه من رَبهم کمَن هو خالذ فی النارٍ و سُفوا 

اد وه و هه 


علی از پا حرجُوا, من عتدک قالوا للذینٍ آویوا الْعلْم ما دا قال آنفاً ولیک الذین 
ِ له علی فُلَویهم ایْبِعوا أَمَواءهم ۳۴ (1) 


[خدا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, در باغهایی که 

از زیر [درختان ] آنها تمه مان است درفیت آودن و [حال آنکه ] کسانی که 
کافر شده اند, [در ظاهر ] بهره می برند و همان گونه که چارپایان می 
خورند. می خورند, و [لی ] جایگاه آنها آتش است. و بسا شهرها که 
نیرومندتر از آن شهری بود که تو را [از خود] بیرون راند, که ما هلاکشان 
کردیم و برای آنها یار [و یاوری ] نبود. آیا کسی که بر حجّتی از جانب 
پروردگار خویش است, چون کفعتف است که دی کردارش برای او زیبا 
جلوه داده شده و هوسهای خود ۳ پیروی کرده اند؟ مَتّلٍ بهشتی که به 
پرهیزگاران وعده داده شده [چون اف است کة | در آن تم ای است از 
آبی که [رنگ و بو و طعمش] برنگشته و جویهایی از شیری که مزه اش 
دگرگون نشود و رودهایی از باده ای که برای نوشندگان لذتی است و 
جویبارهایی از انگبین ناب. و در آنجا از هر گونه میوه برای آنان [فراهم ] 
است و [از همه بالاتر | آمززش پروزدکا ر آنهاست. [آیا چنین کسی در چنین 
بای دل انگیز ] مانند کسی است که جاودانه در آتش است و ۳۹ جوشان 
به خوردشان داده می شود [تا ] روده هایشان را از هم فرویاشد؟ و از میان 
[منافقان ] کسانی اند که [در ظاهر ] به [سخنان] تو گوش می دهند, ولی 
چون از نزد تو بیرون می روند, به دانش یافتگان می گویند: «هم اکنون چه 
گفت؟» اینان همانانند که خدا بر دلهایشان مهر نهاده است و از وهای 
خود پیروی کرده اند. 4 


۴ 9 5 تس س‌ 
- هن ارسَلنای شاهداً و مُبشْراً و تدیراً *نومنوا یله رسوله و بْعرر و56 
توفزوة و تسیکوة یکره و صیلا ان الذین ببایغوتک نما تبایقون اللة ید اه 
فوّق ايديهم من تکت قانما ینکت ۶ تنفسه 5 من آوفی بما عاهد 9 


۵ ۰ << 
ص 


تاه پا یواست ام ای کر وت اوه 
فرستادیم. تا به خدا و فرستاده اش ایمان اورید و او را یاری کنید و ارجش 
نهید» , و آخدا] را بامدادان و شامگاهان به پاکی بستایید. در حقیقت, کسانی 
که با تو بیعت می کنند, جز این نیست که با خدا بیعت می کنند دست خدا 
بالای دستهای آنان است. پس هر که پیمان شکنی کند, تنها به زیان خود 
پیمان می شکند. فش نف. یز انکه. با خدا غفی سته وفاوا مها تذیر یز فقی 
خدا پاداشی بزرگ به او می بخشد. ) 


- «فل تلو اللّه دی و ال تلم ما فی السماوا : 
له یکل شی ء عليم *یَمْنون علیک آن 1 
پل الله هر کم آن داکق للزیمان ان کت صادفین *ن ال تلم غیت 
السماوات و الأرض و اللةٌ تَصیژ بما تعْملون.» (1) ۲ 


زیکیة جابا خدا را ار من آزاری] خود بر نی دهن؟ وال که دا انس 
را که در آسمانها و آنچه را که در زمین است می داند, و خدا به همه چیز 
داناست. از اينکه اسلام آورده اند بر تو متّت می نهند بگو: «بر من از 
اما یواست اس رن نها 
بان : مر ما چات می کار آکر تاه با خدامت. که 
اضاا متام ماس ما ات سای سای 


- «ق و الْفْرْآنِ الْمجید بل عَجیُوا آن جاءَفم غلذز ملفْم ققال الکایژون هذا 
۶ 2 عجیت * |ذا مثنا و کناء ثراباً ذلک رح بعیذ *قَد عَلمنا ما تفص 
رن متهم و عذنا کتاث کفبظ ل که وا بالحق لمّا جاعفم 2 و2 فی آمقر 
مریچ *ا فلَمْ یروا [لی الیسّماء قَوقَهم کف تناها و ربتاها و ما لها من 
*و الأرْض مَدذیاها و نا فیها زواسی و نا بها من کل روج بهیج 


فروج ۱ ۲ 
"تبصرن و ذکری کل عبّد عَبد منیب *و تژلنا من, السماء ماء مٌبارکا قانبنا به 
جَناتٍ و حَ الحصید ی 3 
‌ِ 1 ِ 9 توح آه | ه ان لا - و و 
به بلده مَیتا کذلک خروم *کدیی ِ قبلَهُمْ قو یم 6 نوج 5 اضحاب الُس و نود 
0۵ 072 ۳ ۰ - 92 4 
"و عاذ و فزعون و حون لوط "و آشحاث اه و و نم کل کب از 
محق وعید | فغیینا بالخلق الاوّل بل همّ فی لبس من جدیر 
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قول الا لدب رقیث عتیذ *و جاعت سَكرَه الوتِ بالجو* دیک ما کت مه 
ی و ِ ۳0 مر ی ۳ ت_ تِ 17 ۵ ,و عس ات ۶ 

بجید 35 نف فی الصّور ذلک یوم الوعید 5 جاءعث کل نفس معا سایق و5 

۰ 9 9 4 ۳ ی 

بد 


01 و 
( 
ِ 2 2 3 هِِ ِِ ۳ ۳7 ض ۳۹ ۳ 
قریلغ نا ما أطَتئه و لک کان فی طلال تعید *فال لا تَتَصفوا لد و قة 
قدَمَث الیکم بالوعید *ما یبذل القَول لد ویما تا بظلام للعبید یوم تقو 
۳( ۰ 2 اععزا" "۳ ۷ أ حِ ِ نس و< ۰ 
*هذا ما تُوعَدون لکل اوّاپ حفیظ *مَن خشی الرحمن بالقب و جاء بقلب 
: و ۲ 9 بر ]یه به ی 
منیب *اذخلوها بسلام ذلک یوم الخلود "هم ما بشاون فیها و لدینا مزید "و 
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[قاف, سوگند به قرآن باشکوه, [که آنان نگرویدند,] بلکه از اینکه 
هشداردهنده ای از خودشان برایشان آمد, در شگفت شدند و کافران 
گفتند: «اين [محشّد و حکایت معاد] چیزی عجیب است.» «آیا چون مردیم و 
خا شنم ای مه اد این تا کش بفند استه» ایا تشه ایم 
کنو آی,است. اه | کم جمیعت را وی راهان ام روع خوا ندند و 
انها در کاری سردرگم [مانده ] اند. مگر به 
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آسمان بالای سرشان ننگریسته اند که چگونه ۳ ساخته و زینتش داده 
ایم و برای آن هیچ گونه شکافتگی نیست. و زمین را گستردیم و در آن 
لنکن (اسا کوه] ها فری افکنديم فدین آن از هر وف عفت دل, انکیز 
رويانيدیم. [تا] برای هر بنده توبه کاری بینش افزا و پندآموز باشد. و از 
اسمان, ابی پر برکت فرود اوردیم. پس بدان [وسیله ] باغها و دانه 1/۹ 
دروکردنی رويانيديم. و درختان تناور و که خوشه [های] روی هم چیده 
دارند. [اينها همه ] برای روزی بندگان [من ] است, و با آن [آب ] سرزمین 
مرده ای را زنده گردانیدیم رستاخیز [نیز ] چنین است. پیش از ایشان قوم 
نوح و اصحاب رس و مود و عاد و فرعون و برادران لوط, و بيشه نشینان 
و قوم ثبع به تکذیب پرداختند همگی فرستادگان [ما] را به دروغ گرفتند و 
[در نتیجه ] تهدید [من ] واجب آهد.. مگر از افزیتتشن نخستین آخود] به تنگ 
آمد نم [نه !] بلکه آنها از خلق جدبد در شبهه اند. و ما انسان را آفریده یم 
و می دانیم که نفس او چه وسوسه ای به او می کند, و ما از شاهرگ [او] 

به او نزديکتريم. آن گاه که دو [فرشته ] دریافت کننده از راست و از چپ, 
مخافت تیآ [آدمی ] هیچ سخنی را به لفظ درنمی آورد مگر اينکه 
غراف آماده برد اوراان»راضیط من کند] و سکرات ۰ ۱۳ 
پیش ] آورد این همان است که از آن می گریختی ! : و در صور دمیده شود 
این است روز تهدید [من]. و هر کسی می آید [در حالي که] با او سوق 
ددم و کدامن تفه ای اس اش اف کوست | هه کهان ان احال ۱ 
سخت در غفلت بودی. و [لی ] ما پرده ات را [از جلوی چشمانت ] برداشتیم 
و دیده ات امروز تیز است.» و [فرشته] همنشین او می گوید: «اين است 
آنچه پیش من آماده است [و ثبت کرده ام ].» آبه آن دو فرشته خطاب می 

شود: ] «هر کافر سرسختی را در جهثم فروافکنيد, 


اه ]با زدازندم یه زهر | مامت شاکیر کب خداونی خدایی دیکر 
قرار داد. [ای دو فرشته ] او را در عذاب شدید فروافکنيد. [شیطان ] 
همدمش می گوید: «پروردگار ما؛ من او را به عصیان وانداشتم, لیکن 
[خودش ] در کفر اهت: دفر در ازی نون آخدا | می فرماید: «در پیشگاه 
من با همدیگر مستیزید [که ] از پیش به شما هشدار داده بودم. پیش من 
حکم دگرگون نمی شود و من [نسبت ] به بندگانم پیدادگر نیستم.» آن روز 
که [ما | به دوزخ من کوییم: «ابا بر شندی۱» و می گوید: «ایا باز. هم 
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هست ؟» و بهشت را برای پرهی زگاران نزدیک گردانند, بی آنکة دور باشد. 
[و به آنان گویند:] اين همان است که وعده یافته اید [و ]| برای هر توبه کار 
نگهبان [حدود خدا | خواهد نود انکه در نهان از خدای بخشنده بترسد و با 
دلی توبه کار [باز] آید. به سلامت [و شادکامی] در آن درآیید [که] اين روز 
جاودانگی است. هر چه بخواهند در آنجا دارند, و پیش ما فزونتر [هم ] 
هست.. و چه بسا نسلها که پیش از ایشان هلاک کردیم که [یس ] نیرومندتر 
از اینان بودند و شهرها را درنوردیدند [اما سرانجام ] مگر گریزگاهی بود؟ 
قطعا در اين [عقوبتها] برای ی و حق نیوشی که خود به گواهی 
ایستد. عبرتی است. و در حقیقت. ا! سمانها و زمین و آنچه را که میان آن 
دو است در شش هنگام آفریدیم و احساس ماند کی نکر دیم. ویر آتچه هی 
گویند صبر کن, و پیش از برآمدن آفتاب و پیش از غروب, به ستایش 
پروردگارت تسبیح گوی. و پاره ای از شب و به دنبال سجود [به صورت 
تعقیب و نافله ] او را نسبیح گوی. و روزی که منادی از جایی نزدیک ند| 
درمی دهد, به گوش باش .روزی که فریاد [رستاخیز ] را به حق می شنوند, 
آن [روز ] روژ بیرون امدن [از زمین ] است. ماییم که خود, زندگی می 
بخشیم و به مرگ می رسانیم و برگشت به سوی ماست. روزی که زمین 
به سرعت از [اجساد ] آنان جدا و شکافته می شود اين حشری است که بر 
ما آسان خواهد بود. ما به آنچه می گویند داناتریم, و تو به زور وادارنده 
ی ی به افشبله | فر رن هر که را از تهدید [من ] می ترسد پند 
ده. 


ِ- 


للم 
- «قَفرّوا [لی اللّه ی لک مه تدیژ مبین *و لا تجْتلوا معا 


ک 


له | 
4 و بی 
۱ قبین *کذلک ما آتی الذین من فتلهش من سول لا فالوا سأژ 


۶ 
َه و و 


قی مَجْنُون *| تواضّا ‏ بم بل هم قَوَمْ طاغون *قتول عَلهْمٌ قماً نت بملوم *و 
دک فان الخکری تلفغ الَْوْینین.» (1) 


(پس به سوی خدا| تحرز یگ که من شما را از طرف او بیم دهنده ای 
اشکارم. و با خدا معبودی دیگر او مدهید که من از جانب او هشداردهنده 
ای اشکارم. بدین سان بر کسانی که پیش از انها بودند هیچ پیامبری نیامد 
جز اينکه گفتند: «ساحر یا دیوانه ای است.» آیا همدیگر را به اين [سخن ] 
سفارش کرده بودند؟ [نه !] بلکه آنان 
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مردمی سرکش بودند. پس. از آنان روی بگردان. که تو درخور نکوهش 
نیستی. و پند ده, که مومنان را پند سود بخشد. ) 

: «قدکز, قما نت یمه ریک پکاهن و لا مَجْنُونِ *أم بمولون شاعز تتریص 
به ریب اون *فْل تربَضوا قانی مَعَکم : من ترصن ۳۳۹ مرهَم أَحْلامَهْم 
بهذا ام هم قَوَمْ طاعُون *أَم یَفولُوتَ و بل لا ؛ لین ن *قَلبنو بخدیتِ 
مِئله اِنْ کاو صدفین «أم خلقوا من عَیِرِ شی ۶ ء أمُ هم الخالفون *أم شم حَلَفوا 


السَماواتِ و الارْض بل لا بیوقئون *أم عنْدَهمٌ خرزایْن ریک 1 هم 
المصیطژون *ام لهْمْ سم یَستَمغون فیه قَلَیبِ مُسْتَيفْهم یسْلطان مبین 
ام له البناث و لکم لبون *أم سْتلهُمْ جرا هم من غرم مُنقلون *ام 
هم اقب هم کون ام بُریذون کندا قالذین کقژوا هم العکیدون *أم 
آهم الط عر ال شتحان ال ععا کون *و ان روا کسفا من السماء 
ساقطا تفُولوا سحابٌ َوَکُوم *قَدَرَهم عَلّی پلافواً عم (لذی فیه بُطققون 
یوم لا نی عم يدهم شتناً و لا ۳ *و ا(ّ لِلّذینَ ظَلَمُوا عذابا 
دون ذلک و لک اْترفم 2 لا تون بر لخکم ریک قانک یاغیننا و سبح 


یحَقد ریک حین تقوم *5 من الیل فَسَبْحَة قسَیکة و با النجوم.» (1) 


(پس اندرز ده که نو به لطف پروردگارت نه کاهنی و نه دیوانه. پا می 
گویند: «شاعری است که انتظار مرش را می بریم [و چشم به راه بد 
زمانه بر اوییم ].» بگو: «منتظر باشید که من [نیز ] با شما از منتظرانم.» آیا 
پندارهایشان آنان را به اين [موضعگیری] وا می دارد یا [نه, ] آنهاً مردمی 
سکن امی کیت مرا انم هیا بلکه باور تدارکد یی آکر 
رای وی ات نصا بو ان با 
خودشان خالق [خود] هستند؟ آیا آسمانها و زمین را [آنان ] خلق کرده اند؟ 
آته: | بلکه. نفین. ندارند, آبا «خاتر بروردگار هس آماشت ‏ با اسان 
تسلط [تام ] دارند؟ آپا نردبانی دارند که بر ان [بر شوند و بشنوند؟ ینس 
باندشنونته آان وهای اشکار ماورد, آبا خدا راجتران ایشا را 
پسران؟ آیا از آنها مزدی مطالبه می کتي و آنان از [تعیّد ادای] تاوان 
0 
نیرنگی بزنند؟ و [لی ] آنان که کافر شده اند, 
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خود دچار نیرنگ شده اند. آبا ایشان را جز خدا معبودی است؟ منژه است 
خدا از آنچه [با او] شریک می گردانند. و اگر پاره سنگی را در حال سقوط 
از آسمان ببینند می گویند: - «ابری متراکم است.» پس بگذارشان تا به آن 
روزی که در آن بیهوش می افتند برسند. روزی که نیرنگشان به هیچ وجه 
به کارشان نیاید و حمایت نیابند. و در حقیقت, غير از این [مجازات ], عرانیه 
[دیگر ] برای کسانی که ظلم کرده اند خواهد بود, ولی بیشترشان نمی 
دانند که آن عذاب چیست ]. و در برابر دستور ترورد کارت شکیبایی پیشه 
کن که تو خود در حمایت مایی و هنگامی که [از خواب] بر می خیزی به 
نیایش پروردگارت تسبیح گوی. و آنیز] پاره ای از شب, و در فروشدن 
ستارگان تسبیح گوي او باش. ) 

للجم ادا قوی *ما صَلّ صاحبْکةُ و ما عوی *و ما یبطق من او 
هو | وی بُوحی *عَلمَة شدیدْ الفوی *ذو مرو قَاسیّوی * هو ب فق 
ال رت نم دنا ِِ" *فکان قات قوْسَین او اذنی *فاوحی الی 3 ما 
ایا ۶ *[ قثماز ویْهْ علی ما ری ۴و لقد ژام تزله 
کری یلد سذرهالتتهی اعلدهاج لماوی اد پهشی الینندرة ما ی 
ما زاغ ابر و ما طغي *لقَذٌ أی من آیات ربه ای *ا قَرایثم اللات و 
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ِ 
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العرّی *و مناخ لاله الأخری ظ لکم الدکر و لخ الانتی *نلی باذا فشهه 
ضیری ان هی لا اشماء ششت‌ها انم و آباز کم ما ال اللد 9 
شلطان نْ يعون لا الط ما ما تقوی لس و لد جاعَقَمٌ من رَبهمٌ دی 
ام اسان ما تقلّی *قله لاه و الاولی *قِکمٌ من مَلک فی السّماوات 
له ثغنی شَفاعَلقم َیْنا لا من بغد. آن یادن له یمن یشاء و یترّضی ِ 
الذین لا بُوْمنُونَ پالاخره شون العلایکه ‏ سوه الائثی *ویما لَهْمْ به 
علم ان یثبعون الا الظنَ کر 0 من الق شَینا *فأرض ۳ 
َوّلی عَن ذکرنا و لم برد الا الحياة | با یک مت من العلم که 
و ۰ اهتد و له ما فی السّماواتِ 5 
رفی الارض لیجْزی الذین أساوّا بما 9 و تخر ق الذین أح ُوا یالْخْسشتی 
*الدین تجتون کبانر الائم و القواحش ال اللَعم ان تیک واسغ اه هد 
الم یکم اد تسام من الأض و اد أبُمْ اجه فی بطونِ مها قلا بر کوا 
سکم هو آغلم یهن انّفی *ا قرایّت الذی 


ن ی 6 ِ 9 هِِ ۳ ی # 
تولی *و اعغطی قلیلا و آکدی *[ عِنده علمْ القیب فَهو بری *ام لم یبا ی 

مجّْفِ موسی *و ابراهیع الذی وفی *لا ترژ وازرة وژر آخری *و أن 
کی صعف موستیب و ابزاهيم الدی وی ۲- زر وازره ورزر اسزی وق ان 
فك 9 ض رز 20 را وراه و 7 وه ۳ ۳ 
ب للانسان الا ما سعی *و آن سَعية سوف بری *نمّ یجزاه الجزاء 
الاوفی.»(1) 


[سوگند به اختر [قرآن ] چون فرو دم آ 3 [که ] یار شما نه گمراه شده و 
نه در نادانی مانده و از سر هوس سخن نمی گوید. ی 
وهی می شود نیست. آن را [فر شته ] شدید القوی به او فرا| آموخت, 
[سروش ] نیرومندی که [مسلط ] درایستاد. در حالی که او در افق اعلی 
بود سپس نزدیک آمد و نزدیکتر شد. تا [فاصله اش ] به قدر [طول ] دو 
[انتهای ] کمان يا نزدیکتر شدآن گاه به بنده اش آنچه را باید وحی کند. 
فرمود. آ آنچه را دل دید انکار [ش] نکرد. آیا در آنچه دیده است با او 
جدال می و قطعاً بار دیگری هم او رز دیده نت نزدیک سدره 
۱۳| 9 ۳ که جثّه المأوی است. آن گاه که درخت سدر را آنچه 
پوشیده بود, پوشیده بود. دیده آاش ] منحرف نگشت و [از حذ] درنگذشت. 
به راستی که [برخی ] از آیات بزرگ پروردگار خود را بدید. به من خبر دهید 
از لات و عزی, و منات آ سومین دیگر: آپا آبه خیالتان ] برای شما پسر 
است و برای او دختر؟ در این صورت؛ این تقسیم نادرستی است. [اين 
بتان ] جز نامهایی بیش نیستند که شما و پدرانتان نامگذاری کرده اید [و] 
خدا بر [حمّانیت] آنها هیچ دلیلی نفرستاده است. [آنان ] جز گمان و آنچه را 
که دلخه اهشان است؛پیروی تمی کنتد, با آنکه قطعا از جانب پروردکارشان 
هدایت برایشان آمده است. مگر انسان آنچه را آرزو کند دارد؟ آن سرا و 
این سرا از ان خداست. و بسا فرشتگانی که در آسمانهایند [و ] 0 
به کاری نياید, هحر نز از آنکه خدا به هر که خواهد و خشنود باشد اذن 
دهد. در حقیقت, کسانی که آخرت را باور ندارند, فرشتگان را در نامگذاری 
به صورت موْتّت نام می نهند. و ایشان را به این [کار | معرفتی نیست. جز 
گمانِ [خود] را پیروی نمی کنند, و در واقع, گمان در [وصول به] حقیقت 
هیچ سودی نمی رساند. پس, از هر کس که از یاد ما روی برتافته و جز 
زندگی دنیا را خواستار نبوده است. روی برتاب. این منتهای دانش انان 
است. نزفود کار بو خود به احال ]| کسی که از راه او منحرف 
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شده داناتر, و او به کسی که راه یافته [نیز ] آگاه تر است. و هر چه در 
آتتتمانها و.هر خهدر زمین: اشت از آن خداست, تا کسانی را که بد کرده 
اند, به به [سزای ] آنچه انجام داده اند کیفر دهد, و انان را که نیکی کرده اند, 
به نیکی پاداش دهد. آنان که از گناهان بزرگ و زشتکاریها - جز لفزشهای 
کوچک - خودداری می ورزند. پروردگارت [نسبت به آنها] فراخ آمرزش 
است..وی از ان دم که شمارا از ز مین دید اورد ماو ههان. کاه: که: در 
شکمهای مادرانتان [در زهدان ] نهفته بودید به [حال ] شما داناتر است, پس 
خودتان را پاک مشمارید. او به [حال] کسی که پرهی زگاری نموده داناتر 
است. پس ایا ان کسی را که [از جهاد] روی برتافت دیدی؟ و اندکی 
تیه و از اقب اما مرکا عم بت سامت راوس مد را 
بدانچه در صحیفه های موسی [آمده] خبر نیافته است؟ و [نیز در نوشته 
های ] همان ابراهیمی که وفا کرد: که هیچ بردارنده ای بار گناه دیگری را بر 
نمی دارد. و اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست. و آنتیجه ] 
کوشش او به زودی دیده خواهد شد.سپس هر چه تمامتر وی را پاداش 


دهند. 1 
تم ع‌ِ 
- «افْتربتِ السَاعَة و السَو القمر *و وا یه پعرضوا و بِقولوا سکد 
وف - ر ره اش کته ِ 
مُسْتمرٌ *و کذبُوا و اتتقوا وا هم ول آثر ششتقه *و له جاعفة چد 
الائباء ما فیه رَد *حکِمَة بالِعةٌ قما تُعن اند *«قتول علهْم یوم بَدعْ الدّاع 


یدَغْ | 
الی شَی ء کر جع بْصارْهم یَحْرْجُونَ من الاجداثِ كانهْم جراذ منتشَر 
*مهٌطعین ای الدّاع ول الکافژون هذا یوم سر *کدّبت قَبلهُمْ قوَمْ توح 


قکذبوا دنا و فالوا مَجْنون و ازذجر دقدعا ره آلی مغلوت قانتصر *فتتخنا 
ابواب السماء بماء منم "5 فجوّتا الاْض عیونا فالتقی الماء علی مر د 
- 7 ءِ ۰ ‌ِ 2 صت "۰ 
قدر *و حملناة غلی ذاتِ الواح و دسر *تجری باعیننا جزاء لِمَنّ کان کفر *و 
ِ ۳ ۵ 2 مسر ۹ ۳۹ ات ی 
لقذ ترکناها, یه قمّل من مذدفر *فکیف کان عغذابی و تذر *و لقذ یسَرّتا 
۳1 ۵ ل وم لا ۲ و و ۳ 
الفژان لاکُر قَهلٍ من مدّکر *َدْنت عا قکیّف کان عذابی و در *[ 
|.| ۱2 0 2 0 - نت تب ی 0 < لاه . ۳ ء 9 9 
رسلنا عَليهم ریحا ضَرّصر | هی وم مستمر ۳ 1 س کانهم اعجاز 
۳ ۳ ج سم , مس شور ات 2 ۲ 0 - ت ۳ 1 ِ 
تخل منقعر "فک کاِن عذابي و ندر *و لقد یِسرّتا القرّان للذکر فهّل من 
مذیر *َذیّت تَمود بالتذر *فقالوا آبَشرا متا واجداتَيقة تا ادا لفی ضلال و 
ء ۶ ۳۹۹ و کم و -651 و -0. رل و م سرا ی رب ی لو 6 ]و مج 2 ۱ 
سعر | القی الذکر یه من بیینا بل هچ کذاب اشرز ۳ 9 أ من 


۳ وو زر ]۵۶ رلا ون وحر < - هی .2 ۳7 وو ۳ 

سا سآ«ث«ث«ثى«آ ا ««ح/ ۵/۹ 

لقد یسزّتا الفزان للذکر فقل من مُذکر "5 لقد جاء ال روت الند_ کدیوا 
۳ | + 9 .| ۶ چپ ت 1 ۹ خ 

بآیاتنا کلها قَاحَدُناهم آَخْد غزیز مفتدر *ا کَقَارْکم یز من آولْكَم أَم لَكَم 

2 2 ی بو آه و ج و و 7۶ و وب 

لاس | و وم وي هو - رو آه آ لل عد لا و ۳ ۳ 5 

بل ات  ِِ‏ اذهی ۲ ی ای و 5 

شعر یوم ن فی الیار علی وجوههم دوقوا مقس سقر *انا کل شی ۶ 

ِ و وج لا و . م2 ی ۰ انس لا |[ و 1 هه مه- 

وا و اس ی باس دک ی ای مر 

من مذکر *و کل شی ء فعلوة فی الژبر *و کل ضغیر و کبیر » (1) 


[نزدیک شد قیامت و از هم شکافت ماه. و هر گاه نشانه ای ببینند روی 
بگردانند و گویند: «سحری دایم است.» و به تکذیب دست زدند و هوسهای 
خویش را دنبال کردند, و [لی] هر کاری را [آخر ] قراری است.و قطعا از 
ار ار کر اه 
[حقّ این بود]؛ ولی هشدارها سود نکرد.پس, از انان روی برتاب. روزی که 
داعي [حق ] به سوی امری دهشتناک دعوت می کند, در حالی که دیدگان 
خود را فروهشته اند, چون ملخهای پراکنده از گورها [ی خود] برمی آیند. 
به سرعت سوی آن دعوتگر می شتابند. کافران می گویند: «امروز [چه ] 
روز دشواری است.» پیش از آنان, قوم نوج [نیز ] به تکذیب پرداختند و 
بنده ما را دروغزن خواندند و گفتند: «دیوانه ای است.» و [بسی ] آزار 
کشید. تا پروردگارش را خواند که: «من مغلوب شدم به داد من برس » 
پس درهای آسمان را به آبی ریزان گشودیم. و از زمین چشمه 
چو‌شانيديم تا آب ازمین و اسمان | برای امری که مقذر شده بود به هم 
پیوستند. و او را بر [کشتي ] تخته دار و میخ اجین سوار 
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کردیم. [کشتی] زیر نظر ما روان بود. [اين ] پاداش کسی بود که مورد 
انکار واقع شده بود. هه رای ان [سفینه ] را بر جای نهادیم [تا] عبرتی 
[باشد ] پس آبا پندگیرنده ای هست؟ پس چگونه بود عذاب من و هشدارها 
آی من ]؟ و قطعاً قرآن را برای پندآموزی آسان کرده ایم پس آیا پندگیرنده 
ای هست ؟ عادیان به تکذیب پرداختند. پس چگونه بود عذاب من و 
هشدارها [ی من ]؟ ما بر [سر ] آنان در روز شومی, به طور مداوم, تندبادی 
توفنده فرستاديم, [که ] مردم 3 از جا می کند گویی تنه های نخلی بودند 
که ريشه کن شده بودند. پس چگونه بود عذاب من و هشدارها ی من ]؟ و 
قطعاً قرآن را برای پندآموزی آسان کرده ایم پس آیا پندگیرنده ای 
قوم مود هشداردهندگان را تکذیب کردند. و گفتند: «آیا تنها بشری از 
خودمان را پیروی کنیم؟ در این صورت. ما واقعاً در گمراهی و جنون 
خواهیم بود. » «آیا از میان ما [وحی ] بر او القا شده است؟ آ[نه,] بلکه او 
دروغگویی گستاخ است.» به زودی فردا بدانند دروغگوی گستاخ کیست. ما 
برای آزمایش انا [آن ] ماده شتر را فرستادیم و [به صالح گفتیم: ] 
«مراقب انان باش و شکیبایی کن. و به انان خبر ده که اب میانشان بخش 
شده است: هر کدام را اب به تنوبت خواهد بود.» پس رفیقشان را صدا 
کردند و [او] شمشیر کشید و [شتر را]پی کرد. پس چگونه بود عذاب من 
و هشدارها [ی من ]؟ ما بر سر] شان یک فریاد [مرگبار] فرستادیم و چون 
گیاه خشکیده [کومه ها ] ریزریز شدند. و قطعاً قرآن را برای پندآموزی 
آسان کردیم پس آبا پندگیرنده ای هست؟ قوم لوط هشداردهندگان را 
تکذیب کردند. ما بر [سر ] آنان سنگبارانی [انفجاری ] فروفرستادیم [و] 
فقط خانواده لوط بودند که سحر‌گاهشان رهانيديم. [و اين ]| رحمتی از 
جانب ما بود هر که سیاس دارد. بدین سان [او را] پاداش می دهیم. و 
[لوط ] آنها را از عذاب ما سخت بیم داده بود, و [لی ] در تهدیدها [ی ما] به 
جدال برخاستند. و از مهمان [های ] او کام دل خواستند, پس فروع 
دید گانشان را ستردیم و [گفتیم : ] » [مزه ] عذاب و هشدارهای مرا 
بچشید.» و به راستی که سپیده دم عذابی پیگیر به سر وقت آنان آمد. . پس 
عذاب و هشدارهای مرا بچشید. و قطعاً قرآن را برای پندآموزی آسان 
کردیم پس آبا پندگیرنده ای هست؟ و در حقیقت هشداردهندگان به جانب 
فرعونیان آمدند. [امّا آنها] همه معجزات ما را 
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تکذیب کردند. تا چون زبردستی زورمند [گریبان] آنان را گرفتیم. آیا 
کافران شما, از اینان [که برشمردیم ] برترند, یا شما را در نوشته ها [ی 
آشمانیا عط‌امانی اتت بامی وت دها کمکی اشفاه کی دم [سبار و 
پاور همدیگر ] یم » زودا که این جمع درهم شکسته شود و پشت کنند. ۳ 
بزهکاران 0 و جنونند. کر رو کشیده می شوند 
[و به آنان کفتة می شود: ] «لهیب انش را بچشید [و احساس کنید].» ماییم 
که هر چیزی را با نداوه هریدم ان مفرمانتها خر جک ,با تست ان 
هم ] چون چشم به هم زدنی. و هم مسلکان شما را سخت به هلاکت 
تا دجم تفن ابا رد کیندم ای هست؟ و هر چه کرده اند در کتابها [ی 
اعمالشان درج ] است. و هر خوت و بزرکی در آن] نوش شده. 1 


- «الَحمن *عَلَم لْفْرآن «حَلَق الالسان *عَلمَةٌ البیان *السَمَینْ و الم 
بخسبان *و للجم و السجر یسْجدان *و السماء رقعها و وضع المیزران *أل 
تَطعَةا و ال ان ۶ و أقیموا الَوَرْنَ بالقشط و لا تحْسیرُوا المیزان *و الارَضَ 
وَصَعها ۳7 م *فیها فاکمد التّحْلَ ذاث الأکمام ز الحبّ دُو العضف و 
الرَیْحانٌ 1 آلاء ربکما تک بان *حَلَق الائسان من صلصالي کالقعّار *و 
حَلْق الجَانَ من تارج من نار *قیأی آلاء یکما تکدیان ارب اهر وین و رت 
الفعرین ی لاء ربکما تکذبان *مرج البَحرین ان *بیتَهُما برَرَخْ لا 


_- 


بیغبان *قباو آلاء بکها کَذبان *یخرج بکرخ ملهعا لول و المَرجن *قیاو* آلاء 


0 
وط 


7 کون ۳ نك الجوار لعتشاث فی الب کالاغلام *قبأی آلاء ربکُما 
تکذبان *کل من علیها فان *و یبّفی وج زبک دُو الْجلال و الاکرام *ق بو آلاء 
رما تگذبان. له في اشماوات و اازض کل تم ٍ و فی شَأن 
یا ] آلاء ریما تگذبان *ستفرغ لکم ی الّقلان *قیای آلاء ربکما تکذْبان 
عفر اج ۳ انس ان اسْتطَعثنغ آن تقْدُوا من آفطار السّماواتِ و 


لژ بشلطان *قبای الاء تبکُما تکذبان سل 
وا من نار و تُحاسن قلا تلتصران *قبای آلاء ربکا کذبان *قلذا 


تست السّماء فکاتث ورد کالذهان *"قیای آلاء تما ۷ تکدیان *فیوَمَیْذ 
مدشتل عَّ دنه ی لا جّ یا آلاء که تعذبان ۴ بعرف العتزمون 


9و  ِِ‏ ۳۰ بررو لا 9 ن‌ لد [ 
الاقدام *قبای آلاء بکما تکذبان _*هذو جهَنْمّ التي یدب بها المَجَرِمَونَ 
ب ۶ پ یم زر نهر - ۲ بلج ]لب [ لا مم از ایا مرح سا 
ِ ن 3 بین میم ان *فیای الاء زیکما تکذبان "و لِمَن خا > مقام 
خ ۳۳ 1 س صِ تس ِِ 1 1 س‌ سم ِ 
زبه جنتان *فبای الاء ر تکذبان *دواتا افنان *قیای الاع ریکما تکذبان 
ت‌ عینان ۶ کذبان *فیهما من کل فاکه زر 
#۲« 1 كِ آلاء ِ 1 حِ ۳ 5 لا ول مب ۳ کف سِ او باه ِ ِ 
رقبای 5 1 3 سم ِ- ۳1 ور فرش ِ م9" اسبرق و 1 
اک ره 0 5 مت ۹ ان تب مج ۳ ۱ ٩۱‏ ة - ۶ لب 
تین دان ۳ ِِ 7 سِ ِِِ_ِ کنر و اب ِ 2 العه حا ِ 
ایس ور فد ال فیای الاء زبکما تکذبان هن یاقوٍ و المَرَجان 
*فیای آلاء زبکما تکذبان *هل جزاء | (خسان الا الاِحسان *فیای آلاء زبکما 
تکذبان ِ من دونهما جنتان *فیای الاء ژیکما " :بان *مذهامتان *قبای الاء 
بکما تکذبان *فیهما عیّنان تصاختان *قبای آلاء زبکما تکذبان *فیهما فاکه 
۶ بن 2 ‌-_ بح ۳ 
6 9 جسان *فیای الاء 
۳ 9و ن 9 19 ۳ 4 ۰ 3 [ رم - ی ط ۳ 3 -ِ ِ 
بَطمنَهَنّ اس قَبْلهْمْ و لا چان "قیأی آلاء یکما بان کین عیفر 
( - 0 سب 4 س‌ سم - -_ ت ی 5 ل 
خضر و عبقری جسان *قبای آلاء بکما تکذبان *تبازک اسَم زبک ذی الجّلال 
1 


([[خدای] رحمان, قرآن را یاد داد. انسان را آفرید, به او بیان آموخت. 
خورشید و ماه بر حسابی آروان ] اند. و بوته و درخت چهره سایانند. و 
اسمان را برافراشت و ترازو را گذاشت. تا مبادا از اندازه درگذرید. و وزن 
را به انصاف برپا دارید و در سنجش مکاهید.و زمین را برای مردم نهاد. در 
آن؛ میوه [ها ] و نخلها با خوشه های غلاف دار, و دانه های پوست دار و 
گیاهان خوشبوست. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ 
انسان را از کل خشکیده ای سفال مانند, افرید. و جنْ را از تشعشعی از 
انش خلق کرد. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ پروردگار 
دو خاور و پروردگار دو باختر. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را 
منکرید؟ دو دریا را ژبه گونه ای] روان کرد [که] با هم برخورد کنند. میان 
ان دو, حدذ فاصلی است که به هم تجاوز نمی کنند. پس کدام یک از 
نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ از هر دو [دربا | مروارید و مرجان براید. 
پس کدام یک از 
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نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ و او راست در دریا سفینه های بادبان دار 
بلند همچون کوه ها. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ هر 
چه بر [زمین ] است فانی شونده است. و ذاتِ باشکوه و ارجمند 
پروردگارت باقی خواهد ماند. پس کدام یک از نعمتهای پروردکارتان را 
منکرید؟ هر که در اسمانها و زمین است از او درخواست می کند. هر 
زمان, او در کاری است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ 
ای جن و انس زودا که به شما بیردازیم. پس کدام یک از نعمتهای 
پروردگارتان را منکرید؟ ای گروه جثیان و انسیان, اگر می توانید از کرانه 
های آسمانها و زمين به بیرون رخنه کنید, پس رخنه کنید. [ولی ] جز با آبه 
دست آوردن ] تسلطی رخنه نمی کنید. پس کدام یک از نعمتهای 
پروردگارتان را منکرید؟ بر سر شما شراره هایی از [نوع ] تفته آهن و مس 
فروفرستاده خواهد تنتتزم وه از کمن ] یاریر نتوانید طلبید. پس کدام یک از 
نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ پس آن گاه که آستمان از هم شکافد و 
چون چرم گلگون گردد. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ 
در آن روز» هبح انس و جثی از گناهش پر سیده نشود. پس کدام یک از 
نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ تبهکاران از سیمایشان شناخته می شوند 

و از پیشانی و پا پشان بگیرند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را 
مک این است همان جهئمی که تبهکاران آن را دروعغ می خواندند. 
میان [آتش] و هیان اب -جوشان, تفر کردان باشتد: .بتین کدام یک از نعمتهای 
پروردگارتان را منکرید؟ و هر کس را که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ 
است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ که دارای 
شاخسارانند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ در آن دو 
[باغ ] دو چشمه روان است. پس کدام ٍ یک از نعمتهای ترهردکارتان را 
مکربدا در آن نو [باغا ار هر میوه ای دو گونه است. پس کدام یک از 
نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ بر بسترهایی که آستر آنها از ابریشم 
درشت بافت است., تکیه زنند و چیدن میوه [از ] آن دو باغ [به آسانی ] در 
دسترس است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را فنکریند؟ در آن 
[باغها, دلبرانی ] فروهشته نگاهند که دست هیچ انس و جلّی پیش از ایشان 

به آنها نرسیده است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ 
گویی که آنها یاقوت و 
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مرجانند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ مگر پاداش 
احسان جز احسان است؟ پس کدام یک از نعمتهای پروردکارتان را 
منکرید؟ و غیر از آن دو [باغ]. دو باغ [دیگر نیز] هست. پس کدام یک از 
نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ که از [شدذت ] سبزی سیه گون می نماید. 
پس کدام یک از نعمتهای پروردکارتان را منکرید؟ در آن دو [باغ] دو چشمه 
همواره جوشان است. پس کدام یک از نعمتهای پروردکارتان را منکرید؟ 
در ان دو, میوه_ و خرما و انار است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان 
را منکرید؟ در انجا [زنانی] نکوخوی و نکورویند. پس کدام یک از نعمتهای 
پروردگارتان را منکرید؟ حورانی پرده نشین در [دل ] خیمه ها. پس کدام 
یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ دست هیچ انس و جلی پیش از 
ایشان به انها نرسیده است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را 
منکرید؟ بر بالش سبز و فرش نیکو تکیه زده اند. پس کدام یک از نعمتهای 
پروردگارتان را منکرید؟خجسته باد نام پروردگار شکوهمند و بزرگوارت !1 


#1 3 ت_ و 3 ی گ. ۰ ت_ > لل ٍ 
- «آ قرایتم ما نم 3 انتَمٌ جحام 3 مْ تن الخالفون لب 9 قدّرنا اک 
ا - ]وه و عم مه 


وت و ما تن بقشیوفین *علی آن تذل أَمالکم و للشلحة فی ما لا 
قلفون او لقه تقد شام ااولی قلو لا تذکزون *[ قراتش ما تخزنون 
"ثم تزرغوتة هم تخن الرّارغون "له تشاء لجقَلناة چُطاماً قطنم تقکهُون 
1 مُعْرَمُون *بل تن مَحْرّومَونَ *َفرایتَمْ الماء الذی یَسربون *] نم 
موه من امن م تن الغتزلون *لو تشاء جعلناة آجاجا قلو لا کون 


من الفکذبین الصالّین *یرل من خمیم *و تطْلیَةٌ جحیم *ِنّ هدا لهُو حقَ 
این * تیگ قسبخ باسم و الْعظیم. » (1) ۲ 


(آیا آنیه را را [که به صورت نطفه] فرو می ریزید دیده اید؟ آیا شما آن را 
و 
کار دم هرا ۱ آ شرت ] اجه تمی. داد ۹ و قطعاً 
پدیدار شدن نخستین خود را شناختید پس چرا سر عبرت گرفتن ندارید؟ آیا 
آنچه را کشت می کنید, ملاحظه کرده اید؟ آیا شما آن را [بی یاری ما 
زراعت می 0 یا ماییم که زراعت می کنیم؟ اگر بخواهیم قطعاً 
خاشاکش می گردانیم, پس در افسوس [و تعجّب ] می افتید. [و می 
گویید: ] «واقعا ما زیان زده ایم, بلکه ما محروم شدگانيیم.» ایا ابی را که 
می نوشید دیده اید؟ آیا شما آن را از [دل ] ابر سپید فرود آورده آیده .ها 
فرودآورنده ایم؟ اگر بخواهیم آن را تلخ می گردانیم. پس چرا سپاس نمی 
دارید؟ آیا آن آتشی را که برمی افروزید ملاحظه کرده اید؟ آیا شما [چوب ] 
درختِ آن را پدیدار کرده اید, پا ما پدیدآورنده ایم؟ ما آن را [مایه ] عبرت 
و [وسیله ] استفاده برای پیابانگردان قرار داده ایم. بسِ به نام پروردگار 
آو نان ۷ ۳۲۷ ۲ ۳۳ ستارگان. اگر تدانه آن 0 سخت نارگ 
است ! که این [پيام ] قطعا قرآنی است ارجمند, در کتابی نهفته, که جز پاک 
شند کان: بز ان دست بزژنند, وحیی است از جانب پروردگار جهانیان. آیا شما 
این سخن را سَبّک [و شُست] می گیرید؟ و تنها نصیب خود را در تکذیب 
ی ی وا اس ی 
آن هنگام خود نظاره گرید - و ما به آن [محتضر ] از شما نزديکتريم ولی 
نمی بینید - پس چرا.؛ اگر شما بی جزا می مانید [و حساب و کتابی در کار 
نیست ], اگر راست می گویید, [روح ] را برنمی گردانید؟ و اما اگر [او] از 
مقژبان باشد, [در ] آسایش و راحت و بهشت پر نعمت [خواهد بود]. و امّا 
اگر از یاران راست باشد, از یاران راست بر تو سلام باد. و اما اکر از 
دروغزنان گمراه است, پس با آنین جوشان پذیرایی خواهد شد؛ و 


ص: 263 


1-. واقعه / 58 | 96 


[فرجامش ] درافتادن به جهثم است. این است همان حقیقت راست [و ] 
یقین. پس به نام پروردگار بزرگ خود تسبیح گوی. ) 


قیئون یله و الشول بَغوكق لمئوا يرکق و قذ آجه 
[ مُم مُوْمنینَ *قو لذی رل علی عد عبده ای فد 
لطلْماتِ ال التور و ان اه یکم لوف رحیخ * ۱ 
له میراثٌ السَماواتِ و الأاض لا یستوی ملک من نفق مر 
العتح چ قاتل ولیک 2 دَرجَةه من الذین أْقَفُول من بَعذ و قاتلوا و 
له الخشنی و ال پما تقملون حبیژ *من ذا الذی برض ال قرضا 
حسنا قَیضاعِعَه له و له جر کریم یو تری المَوْمنینَ و 
ه ره ۳ نش رأکم الیوم جنا حتّ] ث تجری من تَحتع الانهاژ 
ادن میا نک کو الق طخ بقع تقول | لمنافقون و ث للذیر 


ود ِ له با باطِیْهٌ فیه امه و طاهرة من قبله العذابٌ *نادوتَهَم 


ِ‌ 
0 


جح 


5 5 


۳۳1 


ه 
م 


۰ 


ت‌ 


3 
جِ 


- 


۱ 


6 ,مد 


1 


ابا 
۳۰۱ 
۱ 


۹33 


9 
تاسارعا 
۳/3 


0 
3 
ك‌ 
اصا 
0 
7 
3 
۳ 
0 
1 
ار ۱ 
1 ۳ 
۰ 
0 
مسا 
0 
۱ اصا 
اصا 
تم 
1 ۷ 
بت 
ی 
:و ۱ 
0 3 
۷ 
۳ 
۱ ۳ 
۱ 
۱ 
5 
:> 


صَ 
۱ 
۱ 
3 
۱ 
تما 
9۰۱ 
یل 
۷ 
۱ 
ت ی 
تب ات 
سس ۳۳ 
3 ۱ 1 
ای) سب 1 
۳ 
اب وراه 


ِ 
2 
ِا 
3 
ی 
و 
۳ 
۲ 
0( ۱ 
۱7 


۷ ِ 
۳ 
اصا 
۷ 
13 
۱ 
۳ 
6 
۲ 
۳ 3 
2 
اس پا ۳ 
ك اصا 
ح ار : 
و مات 
۹ 
مض 


۱ 


0 
۳-۹ 
4 
اصا 
ئ 
8 
۱ص ما 
31 
کت 
۱ص 
2 
0۷ 
1 
3 


۳۱ 


بو ان 
قح 8۰ 
اک 


۳ 
۱ 
۱ 

فص 
ما 
اصا 


۷ 


ال 
0 
1۳71 


3 
تّ 


۳0 
۷ 


۱ ها 
5 
۱ 
که 
5 
۰( 
"6 
) ۲ ۰ 
1 
ت 
املا 
3 
1 
# 
2 


ات 


د۲ 
00 
3" 

5 


]92 ]بت و م هچ ها وو و و و | و 9 ]۶ 9 آه - 
و لیعلم الله من بنصزه 5 رَسْلة با لیب [ باه فوی کزیز و5 لقد از ِ سنا 
توحا و ابراهیم و جعلنا فی دریتهما النبوّة و الکتابِ فمنهَمْ مَهْتَدٍ و کنیز و 

ک ِ ل 5 ۰ ۳ ِ ۳ ۶ نش -ِ 9 - 9 ۳4 . 
فاسقون "تم عل انلرهم بسلنا و یا بعیلسی آبن زیم و9 اتیناه 


(و شما را چه شده که به خدا ایمان نمی آورند و [حال آنکه ] پیامبر [خدا] 
شما را دعوت می کند تا به پروردگارتان ایمان آورید. و اگر مومن باشید. 
بی شک [خدا] از شما پیمان گرفته است. ای ی 
خود آیات روشنی فرو می فرستد, تا شما را از تاریکیها به سوی نور بیرون 
کشاند. و در حقیقت, خدا [نسبت ] به شما سخت روف و مهربان است. و 
شما را چه شده که در راه خدا انفاق نمی کنید و [حال آنکه] میراث 
آسمانها و زمین به خدا تعلق دارد؟ کسانی از شما که پیش از فتح [مکه] 
انفاق و جهاد کرده اند, [با دیگران ] یکسان نیستند. آتان از [حیث ] درجه 
بزرگتر از کسانی اند که بعداً به انفاق و جهاد پرداخته اند. و خداوند به هر 
کدام وعده نیکو داده است؛ و خندا به آنچه می کنید آگاه است. کیست آن 
کس که به خدا وامی نیکو دهد تا [نتیجه اش را] برای وی دوچندان گرداند 
و و او را پاداشی خوش باشد؟ آن روز که مردان و زنان موّمن را می بینی 

که نورشان پیشاپیششان و به جانب راستشان دوان است. [به انان گویند ِ[ 
«امروز شما را مزژده باد به باغهایی که از زیر [درختان ] آن نهرها روان 
آینت: در آنها خاهدانید. این ابت همان کامیابی بززی. آن 
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روز مردان و زنان منافق به کسانی که انمان آوزدة اند مین کونند «ما را 
حملت ده با از بوزان [اتکت ]بر گریم» کته مت و ارس 
برگردید و نوری درخواست کنید.» آن گاه میان آنها دیواری زده می شود 
که آن را دروازه ای است: باطنش رحمت است و ظاهرش روی به عذاب 
دارد. ادو رویان‌با نان .دا ند ترمی. ذشتیه ابا :مایا تما تنودیم موه 
گویند: «چرا, ولی شما خودتان را در بلا افکندید و امروز و فردا کردید و 
تردیه آوردید ه ارن‌فها اشفا برغم کرو با فرمان: دا امد و آشیطان ] 
مغرورکننده. شما را درباره خدا بفریفت. پس امروز ِ از شما 9۹9 آز 
کسانی که کافر شده آند عوضی پذیرفته نمی شود: : جایگاهتان انش است 
آن سزاوار شماست و چه بد سرانجامی است.» آپا برای کسانی که ایمان 
آورده اند هنگام آن نرسیده که دلهایشان به یاد خدا و آن حقیقتی که نازل 
شده نرم [و فروتن ] گردد و مانند کسانی نباشند که از پیش بدانها کتاب 
داده شد و [عمر و] انتظار تن انا به درازا کشید, و دلهایشان سخت گردید 
و بسیاری از انها فاسق بودند؟ بدانید که خدا زمین را پس از مرگش زنده 
می: کرداته: به,راشتتی آیات» [خود | را برایق شتما رشن کردانيده. انم باشتد 
که بينديشید. در حقیقت, مردان و زنان صدقه دهنده و [آنان که ] به خدا 
وامی نیکو داده اند, ایشان را [یاداش ] دوچندان گردد, و اجری نیکو خواهند 
داشت. و کسانی که به خدا و پیامبران وی ایمان آورده اند, آنان همان 
راستینانند و پیش پروردگارشان گواه خواهند بود [و ] ایشان راست اجر و 
نورشان و کسانی که کفر ورزیده و ایات ما را تکذیب کرده اند انان 
همدمان آتشند .بدانید که زد کف دنیا, در حفیفت؛ بازی و سر گرمی و 
آرایش و فخرفروشي شما به یکدیگر و فزون جویی در اموال و فرزندان 

۰ مت آنها ] چون مثل بارانی است که کشاورزان_ تاء رشتنی ان 
۱ اندازد, سپس [ان کشت ] خشک. شود و آن را زرد بیتی؛ 
آن گاه خاشاک شود. و در آخرت [دنیا پرستان را] عذابی سخت است و 
اموضان || از حانت خدا. آمر ره خسنووی. استم.و زند مان دنا خر 
کالای فریبنده نیست. 


[برای رسیدن] به آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که پهنایش چون پهنای 
اسمان و زمین است آ[و] برای کسانی آماده شده که به خدا و پیامبرانش 


ایمان آورده اند, بر یکدیگر سبقت جویید. این فضل خداست که به هر کس 
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۰ هیچ مصیبتی نه در زمین و نه در نفشهای شما [به شما] 

سد, مگر ۹ پیش از آنگة 1 را بد ید ۳ در کتاتی است. این [کار ] 
0 آسان آتست,تا نو آنحه,از سح ما رفته آنده‌هیین توند .و یه 
[سبب ] آنچه به شما داده است شادمانی نکنید. و خدا هیچ خودیسند 
فخرفروشی را دوست ندارد: همانان که بخل می ورزند و مردم را به بخل 
ورزیدن: فافت دارنته. و هن که روق. خرداند. قظعا خدا بی نیاز ستوده 
است.به راستی ژما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها 
کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند, و آهن را که در 
آن برای مردم خطری سخت و سودهایی است. پدید آوردیم, تا خدا معلوم 
بدارد چه کسی در نهان, او و پیامبرانش را یاری می کند. اری, خدا نیرومند 
شکست ناپذیر است. و در حقیقت, نوح و ابراهیم را فرستادیم و در میان 
فرزندان آن دوه نبوت و کتاب را قرار دادیم: از آنها [برخی ] راه یاب آاشد ] 
ند. و [لی ] بسیاری از آنان بدکار بودند. آن گاه به دنبال آنان پیامبران خود 
راء پی در پی, آوردیم, و عیسی پسر مریم را در پی [آنان] آوردیم و به او 
انجیل عطا کردیم, و در دلهای کسانی که از او پیروی کردند رافت و رحمت 
نهادیم و [اما] ترک دنیایی که از پیش خود دراوردند ما آن را بر ایشان 
مقر نکردیم مگر برای آنکة کمیب خست‌دی .خدا دبا این :خال. آن,زا 
چنان که حق رعایت آن بود منظور نداشتند. پس پاداش کسانی از ایشان 
را که ایمان آورده بودند بدانها دادیم.و الق ] شتیاری. از آنان :دستتخوش 
انحرافتده ای کسانن که انمان افرده اند از خداابرها دارید.ی نبق‌تيامد او 
بگروید تا از رحمت خویش شما را دو بهره عطا کند و برای شما نوری 
قرار دهد که به [برکت ] آن راه سپرید و بر شما ببخشاید, و خدا امرزنده 
رای ات ۰ احل ای ی کی کی رو ی بر 
[حیطه ] قدرت انان نیست و فضل [و عنایت؛ تنها ]| در دست خداست: به هر 
کس بخواهد آن را عطا می کند, و خدا دارای کرّم بسیار است. ) 
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وو و . ۶20 2 ۳ زر چم -0] و ۳ - لل ۳1 رآ - ِ لاو 
لفق و یوت کلی الکذب و هم تقلشون ۹2۳ اللة لهة عذلبا شدیدا [َ 
ساء ما کائوا یَعْمَلُونَ *انَحَدُوا ابْماتهم جَْة قصئوا عَن سبیل اللّه قلهْم عذاث 

۳ چِ 0 ۳ 

92و أ ۷ 


۳ - سِ ِ- ۱ آً 11 1 هت اضت مس 11 
یَحسَبُونَ هم علي شی ء لا هم هم الکاذبون *اسْتَخوَد عَلَبَهِمٌ | 
قانساهم ر‌ رِ الله أ‌ یک جزت الشیّطان والا أن جزت رالشیّطان هم 

لو | لب و ]0 مب ۳ لاح م 
الخاسژون *اِنْ الذیِ پُخادون اللةَ 5 ءشولة آولنک فی الاولین *کتب الاد 
این اه سمل آن االد فیی ری »۱۱۱ 


[بی گمان, کسانی که با خدا و فرستاده او مخالفت می کنند ذلیل خواهند 
شد: همان کوته که آنان که ین از انشان بودند..دلیل شدند, و به راستی 
آیات روشن [خود ] را فرستاده ایم؛ و کافران را عذابی خفت آوو خواهد 
نود. رفزی که خداوتد هقه آنان را بر می. انییژد وه اآنچه. کرده اند 
آگاهشان فف, گزذاند, خدا| [کارهایشان را] برشمرده است و حال آنکه آنها 
آن را فراموش کرده اند, و خدا بر هر چیزی گواه 
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است. آیا ندانسته ای که خدا آنچه را که در آسمانها و آنچه را که در زمین 
است می داند؟ هیچ گفتگوی محرمانه ای میان سه تن نیست مگر اینکه او 
چهارمین آنهاست, و نه میان پنج تن مگر اینکه او ششمین آنهاست, و نه 
کمتر از اين [عدد] و نه بیشتر, مگر اینکه هر کجا باشند او با آنهاست. آن 
گاه روز قیامت آنان را به آنچه کرده اند آگاه خواهد گردانید, زیرا خدا به 
هر چیزی داناست.آبا کسانت را که از نجوا منع شدم بودند, یک بان 
بدانچه از آن منع گردیده اند, برمی گردند و با همدیگر به [منظور ] گناه و 
تعذی و سرپیچی از پیامبر, محرمانه گفتگو می کنند و چون به نزد تو آیند, 
تو رل بدانچه خدا , به آن [شیوه ] سلام نگفته سلام می دهند و در دلهای خود 
می گویند: «چرا, به آنچه می گوییم خدا ما را عذاب نمی کند؟» جهئم برای 
آنان کافی است ان درمی آیند. و چه ند سرانجامی است. ای کسانی 
که ایمان آورده اید. چون با یکدیگر محرمانه گفتگو می کنید, به [قصد ] گناه 
و تعدّی و نافرمانی پیامبر با همدیگر محرمانه گفتگو نکنید, , و به نیکوکاری و 
پرهی ززگاری نجوا| کنید, و از خدایی که نزد او محشور خواهید گشت پروا 
دارید. چنان نجوایی 9 از [القائات] شیطان است., تا کسانی را که 
ایمان آورده اند دلتنگ گرداند. و [لی] جز به فرمان خدا هیچ آسیبی به آنها 
نمی رساند, و مقمنان باید بر خدا اعتماد کنند. ای کسانی که ایمان آورده 
اید, چون به شما گفته شود: «در مجالس جای باز کنید», پس جای باز کنید 
تا خدا برای شما گشایش حاصل کند, و جون کف شود: «برخیزید». پس 
برخيزید. تا خدا [رتبه] کسانی از شما را که گرویده و کسانی را که 
دانشمندند [بر حسب ] درجات بلند گرداند, و خدا , به آنچه شب کت ۱اه 
است. ای کسانی که ایمان آورده اید, هر گاه با تاو آخدا ] گفتگوی 
محرمانه می کنید. پیش از گفتگوی محرمانه خود صدقه ای تقدیم بدارید. 
این [کار] برای شما بهتر و پاکیزه تر است و اگر چیزی نیافتید بدانید که 
خدا ار ندم-مهربان: است, ابا تر یدید کهیش:۱< موی محرمانم خود 
صدقه هایی تقدیم دارید؟ و چون نکردید و خدا [هم ] بر شما بخشود. پس 
نمازٍ را برپا دارید و زکات را بدهید و از خدا و پیامبر او فرمان برید, و خدا 

بخ آنخه ی کنند آگاه است. آپا ندیده ای کسانی را که قومی را که مورد 
ری وا رنه وو رت گرفته اند؟ آنقانه از شمایند و نه از ایشان» و به 
دروغ سوگند یاد می کنند و خودشان 
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[هم ] می دانند. خدا| برای آنان عذابی سخت آماده کرده است. راستی که 
چه بد می کردند. سوگندهای خود را [چون ] سپری قرار داده بودند و آمردم 
را از راه خدا بازداشتند و [در نتیجه ] برای آنان عذابی خقت آور است. در 
برابر خداوند نه از اموالشان و نه از اولادشان هرگز کاری ساخته نیست. 
آنها دوزخی اند [و] در آن چاودانه [می. مانند ]. روزی که خدا همه آنان را 
برمی انگیزد, همان گونه که برای شما سوگند یاد مي کردند برای او [نیز] 
سوکند یاد می کنند و چنان پندارند که حقّ به جانب انهاست. اگاه باش که 
آنان همان دروغگويانند. شیطان بر آنان-چیره شده و خدا را از بادشان برده 
است آنان حزب شیطانند. آگاه باش که حزب شیطان همان زیانکارانند. در 
حقیقت, کسانی که با خدا و پیامبر او به دشمنی برمی خیزند. آنان در 
[زمره ] زبونان خواهند بود.خدا مقزر کرده است که: «حتماً من و 
فرستادگانم چیره خواهیم گردید.» آری, خدا نیرومند شکست ناپذیر است. 


۳ ۳۹ 
- «قَد کاتث لَکُمْ سوه حستَه فی ابراهیم و الذین مَعَة لا الوا لَِقَمهم لا 
بُراوّا منکم و ها تعْبَدُونَ من دون آلله ِمَژّنا یم و بدا یتنا و بتکم العداوه 
و البعْضاء بدا حلمی توْمُوا یالله وَْدة الا قول اپراهيع لایبه لاستعْفِرَن لک و 
ما لک لک من اللع ین شی ء نا غلیک توکلنا و الیک آتبنا و الیک المصیز 
رز تن وقه لین کتروا و شیر نا رب لک اب اقیز آععيم طلز 
کان لک فیهم سوم حَسَت لِمَنْ کار رو ال و یوم الاخت و من یتول 


۳ ۳ - ‌ مم 

ولیک هم الظالمُون *یا یا الذین منوا آذا جاءکُمْ الْعْوْمناتُ مهاجرات 

ون ِ 1 مت ۳ ۳ 9 ِ ت 1 

اوه الق الم بايمانهِن ان عون مَوّمنات فلا ترجعوه 5 الی 
11 ۶ هم - 0 م2 و۶ لا - ۰ ۹ مر ۱.۶ ۱2 ه 

الکفار لا هن جل لهْمّ و لا هم یپجلون لهْنّ و اتوهم ما انققوا و لا جناح > 

را ِ 17 مهو و 1 و لا - ۰ کت رز 0 ع۶ 

أن تنجِخَوهنّ |ذا اَتْمُوهن اجَورَهن و لارثمُسکوا بعضم الکوافر و سْثلوا 

انقففتم و لیس | ما انققوا ذلِکم حَعم الله یْحَکم بیتکم و اللة عَليمٌ حکیم *و 

ان فاتکُمْ شی ۶ من آَْواجکُم ای الکقّار قعاقتث قائوا 


(قطعاً برای شما در [ییروی از ] ابراهیم و کسانی که با آویند سرمشقی 
نیکوست: آن گاه که به قوم خود گفتند: «ما از شما و از آنچه به جای خدا 
می پرستید بیزاریم. به شما کفر می ورزیم و میان ما و شما دشمنی و 
کینه همیشگی پدیدار شده تا وقتی که فقط به خدا ایمان آورید .۰» جز [در ] 
سخن ابراهیم [که] به [نا] پدر [ی ] خود [گفت:] «حتما برای تو آمرزش 
خواهم خواست. با آنکه در برابر خدا اختیار چیزی را برای تو ندارم.» «ای 
پروردگار ما ! بر تو اعتماد کردیم و به سوی تو بازگشتیم و فرجام به سوی 
توست. . پروردگارا, ما را وسیله آزمایش [و آماج آزار] برای کسانی که کفر 
ورزیده اند .محردان» و تر ما ببخشای که تو خود توانای سنجیده کاری.» 
قطعا برای شما در [پیروی از ] آنان سرمشقی نیکوست [یعنی ] برای کسی 
که به خدا و روز بازیسین امید می بندد. و هر کس روی برتابد [بداند که ] 
خدا همان بی نیاز ستوده [صفات ] است. امید است که خدا میان شما و 
میان کسانی از انان که [ایشان را] دشمن داشتید, دوستی برقرار کند. و 
خدا تواناست, و خدا آمرزنده مهربان است. [آشّا | خدا شما زا از کسائی که 
در [کار] دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده اند, باز نمی 
دارد که با آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید. زیرا خدا دادگران را 
دوست می دارد. فقط خدا شما را از دوستی با کسانی باز می دارد که در 
[کار] دین با شما جنگ کرده و شما را از خانه هایتان بیرون رانده و در 
بیرون راندنتان با یکدیگر همپشتی کرده اند. و هر کس آنان را به دوستی 
گيرده. آنان همان ستمگرانند .ای کسانی که ایمان آورده اید. چون زنان با 
ایمان مهاجر, نزد شما آیند آنان را بیازمایید. خدا به ایمان آنان داناتر است. 

بتتن ا کر نان را باایمان تشخیص دادید, دیگر ايشان را به سوی کافران 
0 نف آن زنان بر یشان 
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حلالند و نه آن آمردان ] بر اين زنان حلال. و هر چه خرح [اين زنان ] کرده 
اند به [شوهران] آنها بدهید, و بر شما گناهی نیست که- در صورتی که 
مهرشان را به. آنان بدهید- با 0 ازدواح کنید, و به پیوندهای قبلی 
کافران متمشک نشوید آه ناییند تباشید | و انجه را شما ابرای زنان مرتده 
فراری خود که به کفار پناهنده شده اند ] خرح کرده اید, [از کافران ] 
فطالبه. کنیتم. و آنها .هم باید انجه را خر کرده اند ااز.شما | مطالیه. کنید: 
ار و [که ] میان شما داوری می کند, و خدا دانای حکیم است. 
و در صورتی که [زنی ] از همسران شما به سوی کقار رفت [و کثار مهر 
مورد مطالبه شما را ندادند ] و شما غنیمت پافتید پس به کسانی که 
همسرانشان رفته اند, معادل آنچه خرج کرده اند بدهید, و از آن خدایی که 
به او ایمان دارید بترسید. ای پیامبر, چون زنان باایمان نزد تو آیند که [با 
این شرط ] با تو بیعت کنند که چیزی را با خدا شریک نسازند, و دزدی 
نکنند, و زنا نکنند. و فرزندان خود را نکشند, و بچه های حرامزاده ای را که 
پس انداخته اند با بهتان [و حیله] به شوهر نبندند, و در [کار] نیک از تو 
نافرمانی نکنند, با آنان بیعت کن و از خدا برای آنان آمزژنتن بخواه: ۳ 
خداوند آمرزنده مهربان است.ای کسانی که ایمان آورده اپد, مردمی را که 
خدا بر آنان خشم رانده, به دوستی مگیرید. آنها واقعا از آخرت سلب امید 
کرده اند, همان گونه که کافران اهل گور قطع امید نموده اند. ) 


,9 | فال غیشی این زیم با تن اشرافل اس عضول آلله آاکم قض ۱ 
لما ی دق من التوراه و مُبَسرا یرسول یانی من بَعدٍی اسَمَة مد قَلقّا 
جاءه هم بالات قالوا هذا .سخر مبینْ *و من من أطلمْ من لقتری ی اللّه 
لکد و هو بذعي ای سل و اه لاب بهّدی القوم ,الظالمین *یریدون 
لْطیو تور ال پافواههة و اه ف نویه و لوق ره الکافژون *هو الذی 
سل رَسولَة بالهدی و دین الق ليْظَهرَة عَلی الذینِ کله و لو کرة 
القَشرگون.» 11) 


[و هنگامی را که عیسی پسر مریم گفت: «ای فرزندان اسرائیل. من 
فرستاده خدا به سوی شما هستم. تورات را که پیش از من بوده تصدیق 
می کنم و به فرستاده ای که پس از من می اید و نام او «احمد» است 
بشارتگرم.» پس وقتی برای 
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آنان دلایل روشن آوزرو گفتند: «اين سحری آشکار است. > و چه کسی 
ستمگرتر از آن کس است که با وجود آنکه به سوی اسلام فراخوانده می 
شود بر خدا دروغ می بندد؟ و خدا مردم ستمگر را راه نمی نماید. می 
خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه خدا - گر چه 
کافران را ناخونش افتد - نور خود را کامل #ِ گزدانند. آوسنت. کنتن که 
فرستاده خود را با هدایت و آیین درست روانه کرد, تا آن را بر هر چه دین 
است فائئق گرداند. هر چند مشرکان را ناخوش آید. ) 


- «قو الذی بَعت فی امن رشولاً و هم لوا لبم آیایه و یرَکيهم و 
بُعَلَمَمَم الکتاتِ الْکمَه 5 و ان کائوا من ین للم سول مَبین *و آخرين 


هم لا َلحفوا : به و فو الْزیزژ الککم *ذلک سل الم ون تساو 
۳ دُو القَصْل اْعظیم مَتل الذی جَمَلُوا ۳ 1 
الختار تفل اسقارا یسمل الوم الذین دبا بآیات 


9 ولا 


نموم الظالمین *فلْ با یا الذین هاوا ان رَعَمَتّم 


3 
۳ او و و 29 ه مان سی _ لاو + و ح 
الیّاس قتَمنغ| الِمَوّت 0 صادفین و لا یتمنونه ا, ۰ ٍ 
1 ۲ ‌ مس ۵ 0 . للا تك 1 خ أ پل ‌ 
2 قل ان المَوّت الذی بفرون هبه قابه قَیکم نم 


[اوست آن کس که در میان بی سوادان فرستاده ای از خودشان 
بزانیست. تا آیات آفرا یز نان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت 
بدیشان .مرن و آاان | قطعا هس از آن در کفراهی انکاری بودنت و 
[نیز بر جماعتهایی ] دیگر از ایشان که هنوز به آنها نییو سته اند. و اوست 
ارجمند سنجیده کار. این فضل خداست. آن را به هر که بخواهد عطا می 
کند و خدا دارای فضل پسیار است. مَتّل کسانی که [عمل به] تورات بر 
آنان بادنشد اه بدان: مکلف. کرقیدتد ] آن گام.آن را بة کار نبستند. همخون 
مَتلِ خرٍی است که کتابهایی را بر پشت می کشد. آوه] چه زشت است 
فضف آن قوفی که آبات خدا را جه دومع کر فیته: و خدا مردم ستمگر را راه 
نمی نماید. بگو: «ای کسانی که بهودی شده اید, اگر پندارید که شما 
دوستان خدایید نه مردم دیگر, پس اگر راست می گویید درخواست مرگ 
کنید.» و [لی] هرگز آن را به سبب آنچه از پیش به دست خویش کرده اند, 
آرزو نخواهند کرد, و خدا به [حال ] ستمگران 
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داناست. بگو: «آن مرگی که از آن می گریزید, قطعاً به سر وقت شما می 
آید آن گاه به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانیده خواهید شد. و به آنچه 
[در روی زمین ] می کردید, آگاهتان خواهد کرد.» 1 


- «اذا جاعک الْمْنافون ,قالوا تسد اک لرِسول لو ال یلم [آک 

لَرسُولَة و اللهْ بسْهَذٌ ان التافعین ن لاتوت *َحَدُوا یماقم جتَة قصَذُوا عَن 
یل الله اَهْمْ ساء ما کائو تعملون *دلک نانمم منوا نم کقژوا قَطْیع علی 
فلویه قَهْ ۷ هون *و ادا رتم جنک أجُسامهُم و ان قولو ۳ 
لقولهة کاَم خشب مُسنده بخستون کل صیحه عَلهم مُم العدو فَامْدرْهة 
هم اه آلی نفک *و (دا قبل هم تعالوا تستفهز لکم سول اللّه لو 


و ۶ وه اد 
م‌ 


ِ َّ 4 9 لا ی -01 0 و مه + تِ 0 
روسهم و ر ایهم بٍ دون روت *سواء علیهم استغفرت مهم 


- ِ- - 


(چون منافقان نزد تو آیند گویند: «گواهي می د هیم که تو واقعا پیامبر 
خدایی.» و خدا آهم ] می داند که تو واقعاً پیامبر او هستی, و خدا گواهی 
می دهد که مردم دوچهره سخت دروغگویند. سوگندهای خود را [چون ] 
سپری بر خود گرفته و [مردم را] از راه خدا بازداشته اند. واستی که آنان 

چه بد می کنند. این بدان سعت: انست که آ نازخ ایمان آورده, سیس به انکار 
پرداخته اند و در نتیجه بر دلهایشان مهر زده شده و [دیگر] نمی فهمند. و 
چون آنان را ببینی؛ هیکلهایشان تو را به تعجّب وامی دارد. و چون سخن 
کویند به. کفتارشان کوش قرا می. دهن کویی: آنان: شععک هایی پشت بر 
دیوارند [که پوک شده و درخور اعتماد نیستند]: هر فریادی را به زیان 
خویش 
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می پندارند. خودشان دشمتند از آنان ببرهیز خدا بکشدشان تا کجا از 
حقیقت ] انحراف یافته اند. و چون بدیشان گفته شود: «بيایید تا پیامبر خدا 
برای شما امرزش بخواهد», سرهای خورٍ ۳ بر می گردانن, و انان را می 
آمرزش بخواهی یا بر ایشان آمرزش نخواهي, خدا هرگز بر ایشان #۳ 
بخشود. خدا ِ وا شامایی نمی کضاان حسانی اند که می گویند: 
«به کسانی که نزد پیامبر خدایند انفاق مکنید تا پراکنده شوند, و حال آنگة 
گنجینه های آسمانها و زمین از آن خداست ولی منافقان درنمی یابند. می 
گویند: «اگر به مدینه برگردیم, قطعا آنکه عرٌتمندتر است آن زبون تر را از 
آنجا بیرون خواهد کرد» و الی | غرت از آن خدا و از آن پیامبر او و از آن 
فومان است لیکن این دور ویان تفن دانتد. ای کسافین که ایمان آمرده اید, 
[زنهار ] و شما و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نگرداند, و هر 
کس چنین کند, آنان خود زیانکارانند. یر ام و ایم؛ 
انفاق کنید, پیش از آنکه یکی از شما را مرگ فرا رسد و بگوید: 
«پروردگاراء چرا تا مذتی بیشتر [اجل ] مرا به تأخیر نینداختی تا صدقه دهم 
و از نیکوکاران باشم؟» و [لی] هر کس اجلش فرا رسد, هرگز خدا [آن را] 
۱ به آنچه می کنید آگاه است. ) 


- «ا میک لین کقزوا من قلل قدافم ال آقرجة و فش ِ 
لیام اِتث تاتیهم رُسْلهمْ یالبیناتِ فقالوا أ سر [ 
5 شتقتي ال و اه عنم حمیز رقم ادن کنزوا آ نی و 
ربی لبِعننَ ثم لتبْوّنْ پما لثم و دلک علی الله یسی *فَامئوا بالله و 
رشوله و الثور الذی آنزلنا و الما تلو بیز یوم یجَمعکم لیو 
دک یوم اللّغانن و مَن یمن بالله و بَعْمَل_صالحا بُکفر عَنْة, سیناته 


ٍ 
س 


آصابِ من مُصیبه لا بادن الله و من یْوْمنَ بکل شی ء 
علیٌ *و آطیغوا ال و آطیغُوا الَسْول قان توَلببْمْ قاتما علی رسُولتا الا 
المَبین.» 1 
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ژایا خبر کسانی که پیش از این کفر ورزیدند. و فرجام بد کارشان را 
چشیدند و عذاب پردردی خواهند داشت. به شما نرسیده است؟ این 
[بدفرجامی ] از آن روی بود که پیامبرانشان دلایل آشکار بز ایشان می 
آفردند.ه الی | انان آمی | کفتند؟ ابا بشری ما .را هدایت فن. کند؟» بش 
کافر شدند و روی گردانیدند و خدا بی نیازی نمود, و خدا بی نیاز ستوده 
است.کسانی که کفر ورزیدند, پنداشتند که هرگز برانگیخته نخواهند شد. 
ِ «آری, سوگند به مرو انم حتماً برانگیخته خواهید شد, سیس شما 
به [حقیقت ] آنچه کرده اید قطعاً واقف خواهند ساخت. و این بر خدا 
ان است.» پس به خدا و پیامبر او و آن نوری که ما ۱[ 
آورید, و خدا , به آنچه می کنید آگاه است. روزی که شما را برای روز 
گردآوری, و2 می آورد, آن [روز] روز حسرت [خوردن] است, و هر کس 
به خدا ایمان آورده, و کار شایسته ای کرده باشد, بديهایش را از او بسترد, 
و او را در بهشتهایی که از زیر [درختان] آن جویبارها روان است درآورد. 
۱ بمانند. اين است همان کامیابی بزرگ.و کسانی که کفر ورزیده. و 
آیات ما را تکذیب کرده اند, 1 اهل آتشند [و] در آن ماندگار خواهند بود, 
و چه بد سرانجامی است. هیچ مصیبتی جز به اذن خدا نرسد, و کسی که 
به خدا بگز وت دش را به راه آورد, و خدا آاست که] به هر چیزی داناست. 
و خدا را فرمان برید و پیامبر [او] را اطاعت نمایید. و اگر روی بگردانید, 
بر پیامبر ما فقط پیام رساني آشکار است. 4 
«و ی روا و کد بوا ییات آولنک أَضُحاتٌ الثار خالدین فیها و3 
الْعصیر *ما اصات رم سيم بان له و جم من بالله ند لته و ال 
یکل شی ء علیخ.» (1) 


(خدا برای آنان عذابی سخت آماده کرده است. پس ای خردمندانی که 
ایمان: آوزده اید, از خدا بترسید. راستی که خدا سوی شما تذکاری فرو 
فرستاده است: پیامبری که آیات روشنگر خدا را بر شما تلاوت می کند, تا 
کسانی زا که ایمان آورده و کازهای شایسته کرد اند از تاریکیها به سوی 
روشنایی بیرون برد. و هر کس به خدا بگرود و کار شایسته کند او را در 
باغهایی که از زیر [درختان ] ان جویبارها 
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روان است, درمی آورد, جاودانه کر ان می مانند. قطعاً خدا روزی را برای 
او خوش کرده است. 1 


- «هو الذی حَعل اک الارَضَ دنولا قامشوا فی مناکیها و کلوا من رژقه و 
الیه اتسور *| ثم من فی السّماء آن یَحْست کم الأرَضَ قاذا هت تمُو 
۰ 012 ۴ 


10 یتث من فی السماء آن ی تیبل علیکم.حاضا فسَتعلمَون کیف تذٍ 


هعا 
۳ 
۱ ها 
0 
5 
فك 
ها 
ِِ 
مت 
9 


1 9 ِ 2 ۰ ۱ 8 9 3 
له لک : ذون ارم ان الکافژون ال في زور *شَن 
ِ ۱ ۳ ار ِ لا ۱ 7 ۶و لب وو 7 ِ ك ۰ 
هدّا الذی یِرَرّفکم ِنْ امُسک ررْفة بل لجّوا فی عَتَو و ثفور *| فمَن یمٌشی 
0 ِ- رت 0 7 م7۰ ۳ ۲ اس ی ۹ ‌ِ ۰ 
مک علی وجهه أمُدی أقن یَفشي سوت علي صراط مُشتقیم *فْل هو الّذی 
۱ ‌ > 10 


ح‌ِ 0 لَ ِ مس بسن ۳ تِ 
صادقین *فل نما العلمٌ عنة الله و نما آنا تدیژ قبین *قلْمَا راوخ ژلقة سیئت 
جوة الذین وا و قیل هذا الذی کنتم رنه تذعون *قل ارایتم ان اهلکنی 
له و من میت او رجقنا قمن نجیز الکافرین من قذاب لبم لو 
الرَجْمنْ امنا بو و عَلیه توکلنا فُسَتَعلمون مَنْ هو فی صَلال مُبین *فل رتم 
ان أَصِبحّ ماو کم غَوّرا قمَن ینیم بماء معین.» (1) ۲ 


رهسپار شوید و از روزی [خدا] بخورید و رستاخیز به سوي اوست. ایا از 
ان کس که در اسمان است ایمن شده اید که شما را در زمین فروبرد, 
پس بناگاه [زمین ] به تییدن افتد؟ با از ان کس که در اسمان است ایمن 
شده اید که بر [سر] شما تندبادی از سنگریزه فروفرستد؟ پس به زودی 
خواهید دانست که بیم دادن من چگونه است ! و پیش از آنان [نیز ] کسانی 
به تکذیب پرداختند پس عذاب من چگونه بود؟ آپا در بالاای سرشان به 
برندگان تفه ان آکم گاها پل خی کرد وکا بال میرن درز 
خدای رحمان (کسی ] آنها را نگاه: تفت دارده: او به هر چیزی بیناست. پا آن 
کسی که خود برای شما آچون ] سپاهی است که یاریتان می کند, جز خدای 
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کافزان: جن کرفتان فریتب نبستتدر. با کیست آن: که‌بهشما رنوزی دهد اک 
خود را [از شما] بازدارد؟ [نه ]! بلکه در سرکشی و نفرت 

فشاری کردند. پس آیا آن کس که نگونسار راه می پیماید هدایت پافته تر 
با نا «اوست آن کس 
که شما را پدید آورده و برای شما گوش و دیدگان و دلها آفریده است. چه 
کم سپاس گزارید.» بگو: «اوست که شما را در زمین پراکنده کرده, و به 
نزد او [ست که] گرد آورده خواهید شد.» و می گویند: «اگر راست می 
گویید, این وعده کی خواهد بود؟» بگو؛ «علم [آن] فقط پیش خداست و 
من صرفا هشدار دهنده ای آشکارم.» و آن گاه که آن [لحظه موعود] را 
نزدیک ببینند, چهره های کسانی که کافر شده اند در هم رود, و گفته شود: 
«اين است همان چیزی که آن را فرا می خواندید» بگو: «به من خبر 
دهید, اگر خدا مرا و هر که را با من است هلاک کند یا ما را مورد رحمت 
قرار دهد, چه کسی کافران را از عذابی پردرد 0 داد؟» بگو؛ 
«اوست خدای و اور درو و بر او تو کل کردیم. و به 
زودی خواهید دائنست چه کسی است که خود در گمراهی آشکاری 
است.»بگو: «به من خبر دهید, اگر آب [آشامیدنی] شما [به زمین ] فرو 
رود, چه کسی آب روان برایتان خواهد اورد؟» 1 


0 - 
- «ن و الْقَلَم و ما بَسُّطَرُونَ *ما نم ور "و اب 4 
0 ۳ 1 ۳ 9 وه ۳ ۱ 2 وه و 
عیر مَمَنون * تک لعلی خلق عظیم مستصز ِِِ *بأیکمٌ المَفتون 
ان ربک هو اعلمٌ بمَن صَل عَن سبیله و هو اعلم بالفهّتدین *فلا تطع 
و 9 ۷ ۲ ۳ 


چ 


مه .م للا 


۳ ع للخیر مُعتّد 0 مد کٍ کان تا ما 3 ِِ 
دا تثلی عَلیه آپائنا قال آن أساطي لین سِفْة عَّی الْخْرَطوم * 
بلَوَناهُم کما بلَوّنا أ ت لته آ ی مضیحین *و لا بَسْتتُونَ 


تلاومون *قالوا با وا کّا طاغین *عسی رین بْدلنا خر منها | اي 
را راقنوت *گذلک لعداث و لعذابِ اجره ابر لو کائوا یعون *ان 

ن علد رمق جلاب الیم *] فتخعل امین کالفرمن "ما لک 
کیت تحکُمَون لک چات ی تور لک فیه لما یرون *أم لک 
۱ *سَلهَم ایهم بذلک 


ِ شد لب تم با 
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(نون؛ سوگند به قلم و آنچه می نویسند, اکه ] نو به لطف پروردگارت: 
دیوانه نیستی. و پی گمان, تو را پاداشی بی مثت خواهد بود. و راستی که 
تو را خویی والاست ! ثبه زودی خواهی دید و خواهند دید, [که] کدام یک از 
شما دستخوش جنونید.پروردگارت خود بهتر می داند چه کسی از راه او 
منحرف شده؛ و [هم ] او به راه یافتگان داناتر است. پس؛ , از دروغزنان 
فرمان مبر. دوست دارند که نرمی کنی تا نرمی نمایند.و از هر قسم 
خورنده فرومایه ای فرمان مبر: [که ] عیبجوست و برای خبرچینی کام 
برمی دارد, مانع خیر, متجاوز, گناه پیشه, کستاخ. [و] گذشته از آن زنازاده 
است. به صرف اینکه مالدار و پسر دار است. چون آیات ما بر او خوانده 
شود, گوید: «افسانه های پیشینیان است.» زودا که بر بینی اش داغ نهیم 

آو رسوایش کنیم ]. ما آنان را همان گونه که باغداران را او دجم و 
آزمایش قرار دادیم, آن گاه که سوگند خوردند که صبح برخیزند و [میوه ] 
آن [باغ] را حتما بچینند. و [لی ] «ان شاء اللّه» نگفتند. پس در حالی که 
آنان غنوده بودند, بلایی از جانب 
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پروردگارت بر آن [باغ] به گردش درآمد. و [باغ,] آفت ِ لو زمین بایر] 
گردید. پس [باغداران ] بامدادان یکدیگر را صدا زدند, که: «اگر میوه می 
چینید, بامدادان به سوی کشت خویش روید.» پس به راه افتادند و اهسته 
به هم می گفتند « که: امروز نباید در باغ بینوایی بر شما درآید. > و 
صبحگاهان در حالی که خود را بر منع [بینوایان ] توانا می دیدند, رفتند. و 
چون [باغ ] را دیدند, کت «قطعا ما ما راه گم کرده ایم. 


آنه | بلکهها مخر همم ۷ خر دس در یششان: کفت :۶« ابا یه تما نکم هر 
خدا را به پاکی نمی ستایید؟» گفتند: «پروردگارا, تو را به پاکی می 
ستاییم, ما واقعاً ستمگر بودیم.» پس بعضی شان رو به بعضی دیگر آوردند 
و همدیگر را به نکوهش گرفتند. گفتند؛ «ای وای بر ما که سرکش بوده 
ایم ! امید ات که هر ا رها نهتر از ان را به ما عوض دهد, زیرا ما به 
پروردگارمان مشتاقیم. عذاب [دنیا ] چنین است, و عذاب آخرت, اگر می 
دانستند قطعاً بزرگتر خواهد بود. برای پرهیز گاران. نزد پروردگارشان 
باغستانهای پرناز و نعمت است.پس آیا فرمانبرداران را چون بدکاران قرار 
خواهیم داد؟ شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟ یا شما را کتابی 
هست که در آن فرا می گيرید, که هر چه را برمی گزینید, برای شما در آن 
خواهد بود؟ یا اینکه شما تا روز قیامت [از ما] سوگندهایی رسا گرفته اید 
که هر چه دلتان خواست حکم کنید؟ از آنان بپرس . : کدامشان ضامن این 
[اذعا] یند؟ يا شریکانی دارند؟ پس اگر راست می گویند شریکانشان را 
بیاورند. روزی که کار, زار [و رهایی دشوار] شود و به سجده فرا خوانده 
شوند در خود توانایی نيا بتد. دید کانشان به زیر افعادم: خواری آنان را فزو 
می گیرد, در حالی که [پیش از اپن] به سجده دعوت می شدند و تندرست 
بودند. پس مرا با کسی که اين گفتار را تکذیب می کند واگذار. به ندرب 
آنان.را نه کونهه ای که-ذر تیابند [گریبان ] خواهیم گرفت, و مهلتشان می 
دهم» ریرا ندبیر من [سخت ] استوار است.آیا از آنان مزدی درخواست می 
کنی؛ و آنان خود را زیر بار تاوان. گرانبار می یابند؟ یا [علم ] غیب پیش 
آنهاست و آنها می نویسند؟ پس در [امتثال ] حکم پروردگارت شکیبایی 
ورز. و مانند همدم ماهی [یونس ] مباش آن گاه که اندوه زده ندا درداد. 
اگر لطفی از جانب پروردگارش تدارک [حال ] او نمی کرد, قطعاً نکوهش 
تشفدم بر رخ کش آید اخقه.هی شید یی مور ارت وی را بر کویه 
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و از شایستگانش گردانید. و آنان که کافر شدند, چون قرآن را شنیدند 
چیزی نمانده بود که تو را جچشم بزنند, و می گفتند: «او واقعاً دیوانه ای 
کف ای | 


ِ- 


- «قلا سیم ما مر صرون *و ما لائبْصون ی لمَوّلِ سول لٍ کريم "و ما هو 
بقول ,ضایر گیل ما ون حول بققل هي قلل ما تین : تزیل من 
رب العالمین و لو تقوّل علینا بصن الافاویل *لاحذنا ملة پالیمین نم 
لقَطفنا مه الوتین *فما ‏ ی من حاجزین *و له تاکز تفن 


مت سس «شته 93 تّ نم -ِ ص 
«و لا لتعلغ أنْ مِتَکم مُکذبین *و ات سره غلی الکآفرین *و له لخد 
لین *قَسَبخٌ باسم یک الْعظیم.» [1) 


تک 


[پس نه [چنان است که می پندارید]/ سوگند یاد می کنم به آنچه می بینید, 
و آنچه نمی بینید, که [قرآن ] قطعا گفتار فرستاده ای بزرگوار است. و آن 
گفتار شاعری نیست اکه] کمتر [به آن] ایمان دارید. و نه گفتار کاهنی 
اکه ] کمتر [از آن ] پند می کیزیتن: [پیام ] فرودآمده ای است از جانب 
پروردگار جهانیان. و اگر [او ] پاره ای ۹1 ها بر ما بسنه بودي دست 
راستش را سخت می گرفتیم. سپس رگ قلبش را پاره می کردیم, و هبچ 
یک از شما مانع از [عذاب ] او نمی شد. و در حقیفت؛ [قرآن ] تذکاری برای 
پرهیز کاران است. و ما به راستی می دانیم که از امیان ] شما تکذیب 
کنند دای هسنند. و آن واقعاً ؛ بر کافران حسربی است. 3 این [قرآن ]. بی 


رس 


شبهه, حقیفتی بقینی است. پس به [پاس ] نام پروردگار بزرگت نسبیح 


گوی.) 
«الذینَ هم علی صلانهم دایْمُون.» (2) 
[همان کسانی که بر نمازشان پایداری می کنند. ) 


ی 7 ی ِ 
فالوا لا دی ام هلا ری واه لا واعا لا توت وی ۶ 
.0 


تسرا.» 


(و گفتند؛ زنهار, خدایان خود را رها مکنید, و نه «وّذ» را واگذارید و9 نه 
«شواع» و نه «یغعوت» و نه «یعوق» و نه «تسر» را. 3(1) 
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[بگو: «مِ تنها پروردگار خود را می خوانم و کسی را با او شریک نمی 
گردانم.» بکو: «من برای شما اختیار زیان و هدایتی را ندارم.» بگو: «هرگز 
کسی مرا در برابر خدا پناه نمی دهد و هرگز پناهگاهی غیر از او نمی یابم. 
[وظیفه من ] تنها ابلاغی از خدا و [رساندن] پیامهای اوست.» و هر کس 
خدا و پیامبرش را نافرمانی کند قطعاً آتش دوزخ برای اوست و جاودانه در 
آن خواهند ماند. [باش ] تا آنچه را وعده داده می شوند ببینند. آن گاه 
دریابند که یاو چه کسی ضعیف تر و کدام یک شماره اش کمتر است. بگو: 
«نمی دانم آنچه را که وعده داده شده اید نزدیک است يا پروردگارم برای 
آن. زماتوه تهادخ است؟» دانای نهان است, و کسی را بر غیب خود آگاه 
نمی کند, جز پیامبری را که از او خشنود باشد, که [در اين صورت ] برای او 
از مش رو ارس سر کاهااتی بر واه کاس با ی ار 
که پیامهای پروردگار خود را رسانیده اند و [خدا] بدانچه نزد ایشان است 
احاطه دارد و هر چیزی را به عدد شماره کرده است. 1 


- «و اذکر اسْم ریک و تبتل له تبثنیلا *2 *ربٌ العشرق و الْغرب لا الة الا هو 

تخد وییلا * و اضیز علی, ما ولو و هدهع هجْرا جمیلا *و دَرني و 

المَکَدبیَ أولی اتمه و مهم قلیلا #ِنَ لدیْنا آئکالا و ججما *و طعاما ذا 
5 عذابا آلیماً یوم ری لأارَضْ و الجبال و کاتتِ الجبال کثیبا مَهیلا 

*تا آرسلنا سلنا لیم سول شاهدا عَلَیِکم گما ارسَلنا ٍلی رون ولا 

*فقصی فوعقن التسَول قَأحَة دناة آجْذا" ۲ 
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وبیلا *قکیْف تقو تون ان کقرثم وم یَجْعَل الولدان شیباً *السّماء مَلْقَطِرّ به 
کان 5 وتا هزم نله عم از تخد الی ربه سبیلا.» (1) 


[و نام پروردگار خود را یاد کن و تنها به او بپرداز. [اوست ] پروردگار خاور 
و باختر, خدایی جز او نیست, پ پس او را کارساز خویش اختیار کن. و بر 
ار وا انا کر خوزه فاصله بگیر. و 
مرا با تکذیب کنندگان توانگر واگذار و اندکی مهلتشان د0. در حقیقت ۷ 
ما زنجیرها و دوزخ, و غذایی گلوگیر و عذابی پردرد است. روزی که زمین 
و کوه ها به لرزه درآیند و کوه ها به سان ریگ روان گردند. بی گمان, ما به 
سوی شما فرستاده ای که گواه تم سا ررزمت روانه کردیم, همان گونه که 
فرستاده ای به سوی فرعون فرستادیم. [ولی ] فرعون به 1 فرستاده 
عصیان ورزید. پس ما او را به سختی فرو گرفتیم. پس اگر کفر بورزید 
چگونهٍ از روزی که کودکان را پیر می گرداند, پرهیز توانید کرد؟ آسمان از 
[بیم ] آن [روز ] در هم شکافد وعده او انجام یافتنی است. قطعا این [آیات ] 
اندرزی است, تا هر که بخواهد به سوی پروردگار خود راهی در پیش 





اس سا« «قادا تفر قی تافو لک و ِ 

سِ 1 تک + 91 مس مس ۹ 

عسیر *علی الکافرین یر سیر *دَژنی 5 من خلفث 1 جفه 1 مالا 
۳ نس ۵ ۶ ‌ِ لل مس هِ ۳ ۳ 

مَمَذودا *و بنین شهّودا *و مَقَدَتْ له تمهیدا *تَمٌ بطمع ان ازید *کلا ان کان 

و ی و ار ده ی اه خی و ها وس لو ات ی 

لایاینا عنیدا *سَارهفة صعودا "له فکر و قذر *ففتل کیف قذر *نم فتل کي 

لل ی 00 < لل سا تا محر > لل .۳۹ پ ص مس 3 ت هِ ۰ 

قدر نم تظر نم عَبس و بسر نم اذبر و اشتکبر *فقال ان هذا الا سحرٌ 

یوت *ِنْ هذا الا قوّل البشَر *ساصلیه سَقر *و ما اذراک ما سَقر "لا ثبقی و 

و ما < 

الذین | 

فی قلويهم 

سل و 

*کلا 


(ای کشیده رداي شب بر سر, برخیز و بترسان. و پروردگار خود رز بزرگ 
دار. و لباس خویشتن را پاک کن. و از پلیدی دور شو. و مثت مگذار و 
فزونی مقطلب. و برای پروردگارت شکیبایی کن. پس چون در صور دمیده 
شود. آن روز [چه] روز ناگواری است ! بر کافران آسان نیست. مرا با آنکه 
آاووا ها اخوجم‌وا ان و دارانس تسار به ام یدق -مستورانی آماده 
آبه خدمت. دادم ] و برايش [عیش خوش ] اماده کردم. باز [هم ] طمع دارد 
که بیفزایم. ولی نه, زیرا او دشمن ایات ما بود. به زودی او را به بالا رفتن 
از گردنه [عذاب ] وادار می کنم. آری, [آن دشمن حق ] اندیشید و سنجید. 
کشته تادا: چکونه ااوا ستخید [اری: ] کشتم باداء جکوته. ااوا سنعید. ار 
گاه نظر انداخت. . سپس رو ترش نمود و چهره در هم کشید. آن گاه پشت 
گردانید و تکبر ورزید. و گفت: «اين [قرآن] جز سحری که [به برخی] 
آموخته اند نیست. این غیر از سخن بشر نیست.» زودا که او را به سقر در 
آورم. و تو چه دانی که آن سَقر چیست؟ نه باقی می گذارد و نه رها می 

پوستها را سیاه می گرداند. [و] بر آن [دوزخ]. نوزده [نگهبان] است. و 
۳ آنش را خر فرشتان نگردانيديم, و شماره آنها خر ازفانشتی 
برای کسانی که کافر شده اند قرار ندادیم, ۳ آنان که اهل کتابند یفین به 
هم رسانند, و ایمان کسانی که ایمان آورده اند افزون گردد. و آنان که 
کتاب به ایشان داده شده و [نیز] مقمنان به شک نيفتند, و تا کسانی که در 
دلهایشان بیماری است و کافران بگویند: «خدا از این وصف کردن, چه 
چیزی را اراده کرده است؟» این گونه. خدا هر که را بخواهد بیراه می 
گذارد و هر که 
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را بخواهد هدایت می کند, و آشماره] سیاهیان پروردگارت ۷ 
داند. و اين [آیات] جز تذکاری برای بشر نیست. نه چنین است که می 
۱ سوگند به ماه, و سوگند به شامگاه چون پشت کند, و سوگند به 
بامداد رنه آیات [قرآن ] از پدیده های بزرگ است. بشر را 
هشداردهنده است. هر کهاز شما را که بخواهد بیسی جوید با بازايشتد. 
هر کسی در گرو دستاورد خویش است, بجز یاران دست راست: در میان 
باغها. از یکدیگر می پرسند, درباره مجرمان: «چه چیز شما را در آتش 
[سقر] درآورد؟» گویند: «از نمازگزاران نبودیم, و بینوایان را غذا نمی 
دادیم, با هرزر درایان هرزه درایی می کردیم, و9 روز جزا را دروغ می 
شمردیم, تا مرگ ما در رسید.» و شفاعت شفاعتگران انها را سود نبخشد ! 
پس چرا از این تذکار رو گردانند؟ به خران رمنده ای مانند: که از پیش 
شیری گریزان شده است. بلکه هر مردی آز ایشان خواهد که نامه هایی 
سررگشاده دریافت کند. اما نه چنان است ! که از آخرت نمی ترسند. نه 
چنان است ! در حقیقت این (سخن)_ اندرزی است, تا هر که خواهد, 1 
پند گیرد. و [لی ] تا خدا نخواهد [از آن ] پند نگیرند. اوست سزاوار ترس و 
سزاوار آمرزش. ) 


- «لا جرک ء لسانک لِتفجلٍ به *ِن علنا جفعه و فزانه *قادا قرآناة قائبغ 
فرانة | 


5 عَآینا بیاتغ *کلا بل تجبون العاجله *و تتژون الاخره.» (1) 


[زبانت را [در هنگام وحی] زود بحرکت درنیاور تا در خواندن [قرآن ] 
شتابزدگی بخرح دهی. در حقیقت گردآوردن و خواندن آن بر [عهده ] 
ماست. پس چون ان را برخوانديم [همان گونه ] خواندن. آن را دتبال. کزن: 

سپس توضیح آن [نیز] بر عهده ماست ! ولی نه ! [شما دنیای] زودگذر را 
دوشت: دارند: و ارت را عاضی ددار ید ۱ 


تِ 
سم 2 ۶ 


«اتخن ترّلنا علیک الفرَن تثربلا *قاضیز کم یک و لا تطع مهم اما 
کقور[ *و اذکر ام تک نکر و اصیلا *و من الیل قاس له و سَة تلا 
طویلا #اِن هوّلاء بُحِبُونَ اْعاجلَه و یدرون وَراعقع یوماً تفیلاً تن حَلفْناهْم و 


شد دز 
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ذا سنا بکلنا أَمنالهم تجُدیلاً ان هذو تَوكِرَة قمَنْ شاء ائَحَذٌ الی 


[در حقیقت, ما قرآن را بر تو به تدریج فرو فرستادیم. , پس در برابر فرمان 
پروردگارت شکیبایی کن؛ و از آنان گناهکار یا ناسپاسگزار را فرمان مبر. و 
نام پروردگارت را بامدادان و شامگاهان یاد کن. و بخشی از شب را در 
برابر او سجده کن و شب [های] دراز. او را به پاکی بستای. اینان دنیای 
زور دز را دوست دارند. و روزی گرانبار را [به غفلت ] پشت سر می 
افکنند..غانیم. که آنان»را آفریده و وید مفاصل. آنها-را اشتوان کرژه: انمة و 
سوت بکها هم اابان را به بطایرسان یدیل فی کنیم: این | ابات:۱ نامه 
ای است. تا هر که خواهد, راهی به سوی پروردگار خود پیش گیرد. 4 


- «ا لَ تلف من ماء مهینٍ *قجَقلناة في قرا رٍ مکین *الی قَدَرٍ مَعلو 
«ققدرنا قیقم الفادژون *وتل ومیذ کین * لَْ تجعل 


۳ 
*اخیاء و آمواتا *و جَقلنا فیها زواسی شامخات و أسْعَیْناکَم ماء فُراتاً یل 
هد یذ لمگذبین اطلم لس ما اک به تون ۰ الی ظل ذ 


ذرو یذ ( دا ی 
.1 جه ی جمس و و که سم مر و 7 ] ولو. ‏ وو- 
کان لکم عند فکیذون و او ام ان ی من فی ظلال_و ‌ 
در ۳ نن ت ِ 7 زر و ی 8 ۵ ِ 1 ۲۹ 1 
5 قواکة ممَّا پشتهون نة ۱ 1 اشر‌بوا هنیثا بما کتتم تعملونِ 0 کذلک 
0 ی ا[ِ؟ ۳ *ویل مخ رلی؟ دی | ۱ 5 7 3 1۷ لام و و ه مُون 
0 بت لا بر ۲ ۳ و 
"ویر یوَمَیّذ _لِلمُکذبین *و آذا قیل لهْمّ اژکعوا لا برکعون *ویل یوَمیّذ 
۲۹ ۳ ۶ ۰ 9« 


(مگر شما را از آبی بی مقدار نیافریدیم؟ تسشن ان را در جایگاهی استوار 
نهادیم. تا مدّتی معیّن. و توانا آمدیم. و چه نیک تواناییم. آن روز وای بر 
تکذیب کنندگان. مگر زمین را محل اجتماع نگردانیدیم؟ چه برای مردگان 


ص: 296 


1- . دهر (انسان) / 23 - 29 
- . مرسلات / 20 - 50 


زندگان. و کوه های بلند در آن نهادیم و به شما آنین گوارا نوشانیدیم. آن 
روز وای بر تکذیب کنند گان. بروید به سوی همان چیزی که آن را تکذیب 
می کردید. بزوید به" سوی [آن ] دود سه شاخهر نه.سایه ذاز است. و ثه از 
شعله زاسشن ] حفاظت مس کند. افی خا عون کاخی اند | ساره امین افکند: 
گویی شترانی زرد رنگند. آن روز وای بر تکذیب کنندگان. این روزی است 
که ذم نمی زنند. و رخصت نمی یابند تا پوزش خواهند. آن روز وای بر 
تکذیب کنندگان. این آهمان ] روز داوری است. شما 3 [جمله ] پیشینیان را 
گرد می اوریم. پس اگر حیلتی دارید, در برابر من بسکالید. آن روز وای بر 
تکیت کنید کان. اهل تقوا چن زین سابه ها وش کناو چشنمه سارانتد با هر 
میوه ای که خوش داشته باشند. به [پاداش ] آنچه می کردید, بخورید و 
بیاشامید گواراتان باد. ما نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم. آن روز وای 
بر تکذیب کنندگان. [ای کافران, ] بخورید و اندکی برخوردار شوید که شما 
گناهکارید. [ولی ] روز وای بر تکذیب کنندگان. و چون به آنان گفتد 
شود: «رکوع کنید», به رکوع نمی روند. آن روز وای بر تکذیب کنندگان. 
پس به کدامین سخن پس از اگرات] ایما من آوزند؟ 1 


۰ «ً تَجْقَل الأرْضَّ چهاداً * الجبال آوتاداً *و حَلفْناكْمْ آَرواجاً *و جعلنا 
تَوَمکم شبات *و جقلتا الیل لیاساً + جَقلتا الهار ز قعاشا *و تما قَوَقکم بتتعا 
شدادا *و جقلنا سراچا وماجا *و رَلْنا من المُعّصرات ماء تاج خر به 

حبٌ و تبائا *و جتّاتِ آلفافاً *ِنّ یوم ال کان میقاتا یوم بقع فی لور 
تون قاجا *و فُیَحَتِ السّماء هکاتث آئواباً *5 0 الجبال قکاتتگ 

سرابا *ِن جهَتَم کاتث مرصاداً *للطاغین ابا *لابئیت فیها خقاباً *لا تون 
فیها برد و ۱ لا شراب ٩+‏ حمیما و عَسَّاقا *جزاء وفاقا *َهُمْ_کائوا لایَرَجُونَ 
چساپا *و کذْبُوا بآیاتنا کذابا ۲ کل شی ء أحْضَبناه کاب *قدوفوا قَلن 


2 


تزیدکم الا عذابا ِ لین من "دای قراغتانا *و کواعت اترابا 2۳ 
کاساً دهاقاً *ا بسْمغُون فیها وا و لا کذاباً *جزاء من ریک عطاء چسابً 
رب السّماوات و5 و ال 2 ما بَیْتهْمَا امن لا بِلکون ملة خطاباً بو 


۳ 7 1 
یفومْ لو و الْلایَكة صا لا تون لا من آذن لَّة الرَحمنْ و فال 
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عوا *دیک الوم الحو؟ قمن شاء اتحَدّ الي رَبّه عاباً تا ندنام دابا 
یبا عم ْظرٌ الَمَدء ما قَدّمت ی بدا 5 یعو و الکافر با آنتنی کلث بر ابا >() 


[آیا زمین را گهواره ای نگردانیدیم؟ و کوه 2 [چون] میخهایی 
[نگذاشتیم]؟ و شما را جفت آفریدیم. و خواب شما را [مایه] آسایش 
گردانيديم. و شب را [برای شما] پوششی قرار ۳۳ و روز را [برای] 
معاش [شما ] نهادیم. و بر فراز شما هفت [آسمان ] استوار بنا کردیم. و 

چراغی فروزان گذاردیم. و از آبرهای متراکم. آبی ریزان فرود آوردیم, ۳ 
بدان دانه و گیاه برویانیم, و باغهای درهم پیچیده و انبوه. قطعاً وعدگاه [ما 
با شما] روز داوری است: روزی که در «صور» دمیده ِ و گروه گروه 
بیایید و ماه گشودم و درهایی [یدید ] شود و کوه ها را روان کنند, و 
[چون ] سرابی گردند. [آری, ] جهثم [از دیرباز ] کمینگاهی بوده, [که] برای 
سررکشان. بازگشتگاهی است. روزگاری دراز در آن درنگ کنند. در آنجا نه 
خنکی چشند و نه شربتی, جز آب جوشان و چرکابه ای. کیفری مناسب [با 
جرم آنها ]. انا بودند که به [روز ] حساب امید نداشتند و آیات ما را سخت 
تکذیب می کردند. و حال آنکه هر چیزی را برشمرده [به صورت ] کتابی در 
آورده آیم. پس بچشید که جز عذاب, هرگز [چیزی ] بر شما نمی افزاییم 

مبسضا پرهیز کاران»را رشکاری. است: باعحه.ها و.تاکستاها. 1 
همسال با سینه های برجسته, و پیاله های لبالب. در آنجا نه بیهوده ای 
تون و که آیکم گر وا | تکدیب اکند این است | باداش از پرورد کار که 
عطایی از روی حساب. پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است, 
بخشایشگری که کس را پارای خطاب با او نیست. روزی که «روح» و 
فرشتگان به صف می ایستند. و [مردم ] سخن نگویند, مگر کسی که 
[خدای ] رحمان به او رخصت دهد, و سخن راست گوید. آن [روز]. روز حق 
است پس هر که خواهد, راه باز گشتی به سوی پروردگار خود بچوید. ما 
شما را از ره نزدیک هشدار دادیم: روزی که ۳۹ آنچه را با دست 
خویش پیش فرستاده است بنگرد و کافر گوید: «کاش من خاک بودم.» ) 
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‌ِ و ح 9 ح ص ‏ 5 س _ 9۱1 0 
اه لزع لا اقا و عزعاها ی لجول زساها تا و مایم 
لا جاعی الماقة الکتری یوم تذگز اسان ما عی *و رت الححي 
لِمَنْ یری *فامّا مَنْ طغی *و اتر الحیاح الذئیا *فاِن الجَحیم هی الماوعو *و 
ما مَنْ خاف مفام ربه و تهی اللَفْسَ عغَن الهّوی *قَاِنّ الجَنَة هت المأوی 


*کانَهم یوم یروتها لَم یلیثوا الا 


[سقفش را برافراشت و آن را [به اندازه معین ] درست کرد و شبش را 
تیره و روزش را آشکار گردانید, و پس از آن, ِِ را با غلتانیدن گسترد. 
آنتن: و جراحاهش را ات ان بیرون آورد, و کوه ها را لنگر آن گردانید, [تا 
وسیله ] استفاده برای شما و دامهایتان باشد. پس آن گاه که آن هنگامه 
بزرگ دررسد, [آن] روز است که انسان آنچه را که در پی آن کوشیده 
ات به بات. 2۱ ورد و جهثّم برای هر که بیند آشکار گردد. اما هر که طغیان 
را ۱۰ 
کسی که از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید. و نفس [خود] را از 
هوس باز داشت. پس جایگاه او همان بهشت است. در باره رستاخیز از تو 
می پرسند که فرارسیدنش چه وقت است؟ تو را چه به گفتگو در آن. علم 
آن با پروردگار تو است. تو فقط کسی را که از آن می ترسد هشدار می 
دهی. روزی که آن را می بینند؛ کقبی: که آنان عز شین با تور درنگ 


نکرده اند. 4 


تن و عولی *ان جاع ا کمی و ما تذریک اما بره و کر قتلفعة 
الککری #اما من اشتقنی *قانت له تضای *و ما علیک لب وا من 
جا پسعی #ج و هو تکشی, ِِ عَنهٌ عَنه تلَهّی *کلا ها 7 *فمن شاء 


۳۹ 


۴ ۵ *فی خف ۶ ک مد و مُطعْرَو آیایدی رو سوام مرو یل 
و لت وس ور م2 ۳۳ 
الائسان, ما رخ * ینآ شی اه من نع حَلَقَة فقدره تم السبیل 


یسره نم آماتة قَْتة اذار شاء نس *کلا لمّا یفص ما مرف *قلینظر 


ِ 


الائسان الي طعامه *آَّا بت الماء ضَ ۳ نم شَقفتا الارض شَفا *قانشنا فیها 
حبا *و عتبا و قصبا *و ربیونا 
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[چهره درهم کشید و روی گردانید, که آن مرد نابینا پیش او آمد و تو چه 
دانی, شاید او به پاکی گراید, یا پند پذیرد و اندرز سودش دهد. اما آن کس 
که خود را بی نیاز می پندارد, تو بدو می پردازی با انکه اگر پاک نکزود: بر 
تو [مسئولیتی ] نیست. و اما ان کس که شتابان پیش تو امد, در حالی که 
[از خدا] می ترسید, تو از او به دیگران می پردازی. زنهار [چنین مکن] این 
[آیات ] پندی است. تا هر که خواهد, از آن پند گیرد. در صحیفه هایی 
ارجمند, والا و پاک شده. به دست فرشتگانی, ارجمند و نیکوکار. کشته باد 
است ! او را از چه چیز آفریده است؟ از نطفه ای 
خلقش کرد و اندازه مقژرش بخشید.سپس راه را بر او آسان گردانید. آن 
گاه به مرگش رسانید و در قبرش نهاد. سپس چون #9 او را برانگیزد. 
ولی نه ! هنوز آنچه را به آو دستور داده, به جای نیاورده است. . پس انسان 
باید به خوراک خود زو که ما آت را به صورت بارشی فرو ریختیم آن 
گاه زمین را با شکافتنی [لازم] شکافتیم پس در آن, دانه رویانیدیم. و انگور 
و سبزی, و زیتون و درخت خرما, و باغهای انبوه. و میوه و چراگاه, [تا 
وسیله ] استفاده شما و دامهایتان باشد. پس چون فریاد گوش خراش 
دررسد روزی که آدمی از برادرش, و از مادرش و پدرش. و از همسرش و 
سرام سم ور ان رو سر کسی ار اان را ای است که اور 
به خود مشغول فین ذارد: :در آن روز, چهره هایی درخشانند, خندان [و] 
شادانند. و در آن روز, چهره هایی است که بز آنها غباز تشنسته. او | انا را 
تاریکی پوشانده است آنارخ همان کافران 1 


: - «قلا سم بالْْتّس *الْجَوار ان للیل ادا عسعس *و الصَبْح |ذا 
تفس ۴نَه لَقَوّل ,سول گریم * و و ذي العژش مکین *مطاع نم 

ی ۲ ما ضاحیکم بمجنوز: ن »و له راغ بالاقق الغبین *و ما َو علی ال 

9 

ص: 290 


ین 1 مر 


۳ ر 9 سوه مج م- 1 1 1۱1 ِ ۳ |27 

هو بقَوّل سَیّطان رجیم *فاین تدِهبون ان هو الا ذکز للعالمین *! شاء 
هچ لا بش ]مه مه | 2 

فک آن تفن و تشاوّن الا ۱ 2 


ژنه. نه! سوگند , به اختران گردان, آکز دیده ] نهان شوند و از نو آیند 
سوگند به شب چو پشت گرداند. سوگند به صیح چون دمیدن گیرد, که 
[قرآن] سخن فرشته بزرگواری است. نیرومند [که] پیش خداوند عرش, 
بلندپایگاه است. در انجا [هم] مطاع [و هم] امین است. و رفیق شما 
مجنون نیست و قطعا ان [فرشته وحی ] را در افق رخشان دیده. و او در 
امر غیب بخیل نیست. و [قران] نیست سخن دیو رجیم. پس به کجا می 
روید؟ این [(سخن ] بجز پندی برای عالمیان نیست برای هر یک از شما که 
خواهد به راه راست زود. و تا خدا, پروردگار جهانیان. نخواهد,. [شما نیز ] 
نخواهید خواست. 1 


«یا یا اسان ما غَرّک یربک الکریم *الذی حَلَقک قسَوّاک قَعَدلک *فی 
شوزه ما شاء گنک » (2) 


۱۳۱ 


(ای انسان: چه جیزر_ تو را در باره پروردگار بزر‌گوارت مغرور ساخته؟ 
همان کس که تو را آفرید, و [اندام ] تو را درست کرد, و ك گاه ] تو را 
سامان بخشید. و به هر صورتی که خواست., تو را ترکیب کرد. 1 


- «قلا أَفسِمْ بالسّقَق * و ال و ما وسَق *و الْعمَرٍ دا الق رین طبفاً 
جنْ طتّق *قما له لا 7 *و دا فرق علنهم لزان لا : َسَجْدُونَ بل 


الذین کفژوا یکذبون *و ال عم بما بُوغون *َبَسْرْهَمٌ بعذاب لیم *لا 
الذین وا و عملوا الصالحات لَهُم أَمْز ی مفئون.» (3) 


(نه, نه, سوگند به شفق, سو گند به شب و آنچه [شب ] فروپوشاند, سو گند 
به ماه جون [بذر ] تمام شود, که قطعاً از حالی به حالی برخواهید نشست. 


پس چرا انان باور نمی دارند؟ و چون بر آنان قرآن تلاوت می شود چهره 
بر خاک نمی سایند؟ [نه ازیلکه ابان که کفز فرزیدم آنده تکذیتت: هی کفنق: و 


خدا , نف آنخه در سینه دارند داناتر 
ص: 291 
- . تکویر / 15 - 29 


اتفطار 1 89:6 


3- . انشقاق / 16 - 25 


است. یس نان را از عذابی دردناک خبر د0؛ مگر کسانی که گرویده و 
کار‌های شاشته کرده این که آبان را باداشی‌ یی بت خواهه یود 

- «بل الذین کقژوا فی تکذیپ *و ال من ورائهم مفحیط بل هو فرَْن مجید 
#فی لوح مَحْمَوظ. (1) 

([نه, ] بلکه آنان که کافر شده اند در تکذیب اند با آنکه خدا از هر سو 
برایشان محیط است. اری, آن قرانی ارجمند است., که در لوحی محفوظ 


است. 1 
- «و السماء ذاتِ الرَجع * ۳ ذاتِ الصَدع هْ لَقَوّل فَصّل ِ- هو 
تال *َهْ هم یکیذون دز ِ کید *فمَهْل َ أمهلهْم ژ ژویدا. (2) 


(سوگند به آسمان بارش انگیز, سوگند به ژمين شکافدار [آماده کشت آ] 
[که ] در حقیقت. قرآن گفتاری قاطع و روشنگر است و آن شوخی نیست. 


آنان دست به نیرنگ می زنند. و من نیز] دست به نیرنگ می زنم. بلس 
کافران را فلت دهد ه کضی انان وا جه خال خود ها جدار. 1 


- «سبح اسم زبک الأغلی *زلذی َلق فسوی * و الذی قدَرٍ قهدی *و الّذی 
جرج آلموعی *فجعلة غُناءٌ آگوی #رتتشر مک قلا تنسي لا ما شاء ال له 
عم الجَهْر و ما یَخفی *و یسرک للیْسری *قَدکر آَنْ تَقَعتِ الذگری 
"فندکر من تخشی ۴و شجیها الاشقی الذی تضلی الا الکری نم لا 
یوت و لا پکیی "فد افلخ مَنْ تزکی *و در اسْم رَبه قصلی,*بل 

یرو الحیاة الظّیا * الاجرَخ خی و آئّفی *اِنَّ هذا ی الصْحّْفٍ الأولی 


*#صَحخف ابراهیم 5 مُوسی.» ۳ 


[نام پروردگار والاي خود را به پاکی بستای: همان که آفرید و هماهنگی 
بخشید. و آنکه اندازه گیری کرد و راه نمود. آنکه چمنزار را رآورد و بس 
[از چندی ] آن را خاشاکی تیره گون گردانید. ما بزودی [آیا یات خود را به 

وسیله سروش غیبی] بر تو خواهیم خواند. تا فراموش نکنی جز آنچه خدا 
خواهد, که او آشکار و آنچه را که نهان است می داند. فرا قو سا تفر 


[راه] را فراهم می گردانیم. پس 
ره 202 


1 نوخ 19 22 
2 . طارق / 11 - 17 
3-. اعلی / 1 -:19 


پند ده, اگر پند سود بخشد. آن کنتن. که رسد بزودی عبرت گیرد. و نگون 
بخت, خود را از آن دور می دارد همان کس که در آتشی بزرت گر اند آن 
گاه نه در آن می میرد و نه زندگانی می یابد. رستگار آن کس که خود را 
پاک گردانید و نام پروردگارش را یاد کرد و : نماز گزارد. لیکن [شما ] زندگی 
دنیا را بر می گزینید پا آنکه [جهان ] آخرت نیکوتر و پایدارتر است. قطعاً در 


«أقلا یرون [لی الابل کی خلِقت *و ای السَماء کیت ژفعت *و الي 
الجبال کیت لصتث *و اي الارض کیت سطحت *فِدكرْ اما آئت مَذکز 


لاو 


*لشت له یِمصیّطر *لا من تولی و کقر *هَیْعَْه اه الَعذاب الاک «لِنَ 


- 


[لیْنا زيابهم ثم ان علینا جسابَهم.» (1) 


[آیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده؟ فا ته: اسنتضان. که دوه 
برافراشته شده ۱ ؟ و به کوه ها که چگونه بری داشته شده؟ و به زمین که 
چگونه گسترده شده است؟ پس تذکر ده که تو تنها تا کرذهنده ای. بر آنان 
تسلطی نداری مگر کسی که روی بگرداند و کفر ورزد, که خدا او را به آن 
عذاب بزرگتر عذاب کند. در حفیفت؛, زب 
حساب [خواستن از ] آنان به عهده ماست. 1 


- «لا أقْسيمْ یهد ال *و آیت چل بهدا الب *و والید و ما ول *لَقَذ حَلَفْتا 
۳ 1 9 1 ‌ ۲ 1 9 12 اً حا ]15 1 1 ا 
الائسان_فی کبد *أیحسَب ان لن پقدر عَلیّه احذ *یفول اهَلکث مالا لبدا ۴ 


1- . غاشیه / 17 - 26 
2 . بلد/7 1 - 20 


[سوگند به اين شهر, و حال آنکه تو در این شهر جای داری سوگند به پدری 
[چنان ] و ان کسی را که به وجود اورد براستی که انسان را در رنج افریده 
ایم. ایا پندارد که هیچ کس هرگز بر او دست نتواند یافت؟ گوید: «مال 
فراوانی تباه کردم.» آیا پندارد که هیچ کس او را ندیده است؟ آيا دو 
چشمش نداده ایم؟ و زبانی و دو لب. و هر دو راه آخیر و شر] را بدو 
نمودیم. و [لی ] نخواست ان کردند [عاقبت آنگری ] بالا رود ! و نو چه دای 
که آن گردنه [سخت | خیست؟ بنده اي را ازادکردن: یا در زوز کرسنکی: 
طعام دادن: بة پلیمی خویشاوند, پا بینوایی خاک نشین. علاوه بر بر این از 
زمره کسانی باشد که گرویده و یکدیگر را به شکیبایی و مهربانی سفارش 
کرده اند اینانند خجستگان. و کسانی که به انکار نشانه های ما پرداخته اند, 
آنانتد ناخجستتکان شوم. بر آنان اتشی سزیوشیده احاطه دارد. 1 


2 | لَم سیخ لک صَدرک و وَصَعنا عنک وزرک, *الَذی نج طَهْرَکَ, 5 
رفعنا لک ذکرک *فان مع الَعْسَر سر | ان مَع العسر ؛ يسْرا *قاذا 0 
قانْضَبٍ *و الی نک قازعت » (1) 


(ایا برای تو سینه ات را نگشاده ایم ؟ و بار گرانت را از [دوش ] تو 
برنداشتیم؟ [باری ] که [گویی ] پشت تو را شکست. و نامت را برای تو بلند 
کردانيخيم. چتن اجان که ابا جقواری: آساتی اشت.. ارق: با دشواری: 
آتاته است. پس چون فراغت یافتی, به طاعت درکوش و با اشتیاق. به 

سوی پروردگا رت روی آور. 1 


- «و التّينِ و الَینو *و طور سبنین *و ها ال امین *لَقَدٌ حَلَفْتا الائسبان 
فی امسن تفویم 2 ردنا كِ سافلین *الا الذیت. آَمئوا و عَملوا 
الصَالحاتِ قلَهْمّ جر عَیْرٌ مَمْنُون *قما یکذیک بَعَذٌ یالذین *ا لیس 11 یاخکم 
الحاکمین.» (2) ۲ 


[سوگند به [کوه ] تین و زیتون, و طور سین و این شهر امن [و امان ], [که ] 
۳ انسان را در نیکوترین اعتدال 9 سپس او را به پست ترین 
کرده اند, که پاداشی 


ص: 294 


. -2 


تین / 1 - 86 


بی ملثّت خواهند داشت. پس چه چیز, تو را بعد [از اين] به تکذیب جزا 
وامی دارد؟ ایا خد | نیکوترین داوران نیست ؟ ) 


*الذی عَلمّ بالقلم *علم الا ِ ما 1 یلم کل ان ۱ سا لیِطغی تا 
اسْتغنی ان الی زبک_الرّجُعی *ا رات الذی هی *عَبْدا (ذا صلی *ا رایّت 
اف کاي علی الهُچٍی +آو امر باله ی *| رایّت ان کر و تولی * لم بعله 
بان اللة ری *کلا لین لَمْ بنْته لنَسْقعا بالنَاصيَه *ناصیه کازذبو خاطئّو *فَلیغ 
ناه *سَتَدغ الرّبانیة *کلا لائْطِعة و اسْجْد و اقترت.» (1) 

[بخوان به نام پر ورد کار ت که افر ید. انسان را از علق آفرید. بخوان» و 


پروردگار تو کریمترین 0 0 همان کس که به وسیله 
آموخت. آنچه را که انسان نمی دانست [بتدریح به او ] آموخت. ح که 
انسان سرکشی می کند,همین که خود را , بی_نیاز پندارد. در حقیفقت, 
بازگشت به سوی پروردگار توست. آپا دیدی آن کس را که باز می 
داشت,بنده ای را آن گاه که نماز ضی گزارد؟ چه پنداری اگر او بز هدایت 
باشد, یا به پرهیزگاری وادارد [یرای او بهتر نیست ]؟ [و باز] آیا چه پنداری 
[که ]| اگر او به تکذیب پردازد و روی برگرداتد [چه کیفری در پیش دارد]؟ 
مگر ندانسته که خدا| می بیند؟ زنهار, اگر باز نایستد, موی پیشانی [او ] را 
سخت بگیریم [همان ] موی پیشانی دروغزن گناه پيشه را. [بگو ] ۳ گروه 
خود را بخواند. بزودی آتشبانان را فرا خوانیم. زنهار ! فرمانش مَبر. و 
سجده کن, و خود را [به خدا ]| نزدیک گردان. 1 


- «لم یک الذین کََوُوا من أَهل الکتاب و الَمْشرکین کین حی تام 
له ترسول من اللّه تثلوا ضکفا ره *فیها کلب یمه *و ما تقق 
الذین آویوا الکتات الا من تمد ما جاعتهم الة *و ما آمژوا ال لّوا 1 
مُخْلصین لَة الکین تفاء و تقیقوا السّلاء و وتو ال کاة 5 ذلک دیش اْقتَه 
ان الذین ؟ هل الکتاب و الفْشر ین فی نار جَهَنْمّ خالدین فیها 
ولیک هم سر البریه *اِنّ الذین اَمَنُوا و عملوا 


اک 


ِ 
0 
ما 
۷ 
ِ 
۳ 
سس 
بعی) 
3 


ِ- 


السایحات ولیک هم یز الرتّه راهم علد رهم ۶ جتاث َذنِ تجری من 


تخه نها 0 قفا ادا رت له عنهم 2 ع دزی لقر خشت 
ب.» (1) 


(کافران اهل کتاب و مشرکان. دست بردار نبودند تا-دلیلی: اشکار بز 
ایشان اید: فرستاده ای, از جانبعدا که این آنان | ضحشه هایی: بای را 
تلاوت کند, که در آنها نولشته های استوار است. و اهل کتاب دستخوش 
پراکندگی نشدند, مگر پس از آنکه برهان آشکار برای آتان آمد. و فرمان 
نیافته بودند جز اينکه خدا را بپرستند, و در حالی که به توحید گراییده اند, 
دین [خود] را برای او خالص گردانند. و نماز برپا دارند و زکات بدهند و دین 
[ثابت و پایدار همین است. کسانی از اهل کتاب که کفر ورزیده اند و 
[نیز ] مشرکان در آنشن دحزختده آو | در آن هفواره عی. مانند ایتانند: که 
بدترین آفرید کانند. در حقیقت کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده 
اند. آتانند که بهترین آفریدگانند. پاداش آنان نزد پروردگارشان باغهای 
قصتگ کین است که از زیر [درختان ] آن. آنهرها روان است. جاودانه در آن 
هم مات خدا از آنان موه اشت و نان سر ]ار آه خستود ام آناداس | 


- «أرَأیت الذی یکَذبٍ ال *قدیک اّذی بَدْغٌ تیم *و ایض علی طعام 
الیشکین *ویّل لمصلین *الدین هم عن صلاتهم ساهون *الذین هم بُراوژن 
*و یِمتَعون الما عون (2) 


است که یتیم را بسختی می راند. و به خوراک دادن بینوا ترغیب نمی کند. 
پس وای بر نماز گزارانی که از نمازشان غافلند, انان که ریا می کنند, و از 
[دادن ] ز کات [و وسایل و ما یحتاج خانه ] خودداری می ورزند. 1 


«[ّا أَغطیْناک الوّتر *قصل ریک و الحر *ٍنّ شانتک هو التر» (3) 


ص: 2960 
1- . بینه / 1 - 8 
2 . ماعون / 1 - 7 


3- . کوثر / 1 - 3 


[ما تو را [آچشمه] کوثر دادیم. پس برای پروردگارت نماز گزار و قربانی 
کن. دشمنت خود بی تبار خواهد بود. 4 
- «فْل یا با الکافژون "لا أغبِذ ما دون *و لا 


نعید 
۶ 13 


آنا غاد فا لا انتم عابدُون ما 1 
(بگو؛ «ای کافران, آنچه می پرستید, نمی پرستم. و انچه می پرستم, شما 
نمی پر سنید. و ته آنچجه برستندید. من می بزستم, و له آنچه مین پزنستم 
شما می پرسنید.دین شما برای خودتان؛ و دین من برای خودم.» 4 


- «|ذا جاء تَر اللّه و الْعََه یوحْلوَ فی دین اللّهِ أفُواجا 


ی ۳ 


*و رأیّت 
۰ ۵« 
(چون پاری خدا و پیروزی فرا رسد و ببینی که مردم دسته دسته در دین 
خدا| درآینده بسن به سانش بر ورد کاربت تیافشکر باتتر.ه از اه آمز وین خوادر 
که وی همواره توبه پذیر است. 1 


لیرسی در بایهآه «ِْ لین گقژوا شواغ هم تدزتهم آم لم ندرم لا 
آنها را چه ۱ ایمان نخواهند آ و 1 می نویسد. ۳ شده این آیه در 
باره ابوجهل و پنج نفر بستگانش که در جنگ بدر کشته شدند نازل شده 


سیر سیر 
| 


بعضی گفته اند: در مورد گروه معینی از دانشمندان بهود نازل شده که از 
ری غناد یه پیامیر ارم ضلی اللة علیه و اله ایمان تیا مردند.ه پیافبری. آن 
جناب را از روی حسد پنهان می کردند. 


ص: 297 
له کافروی 60-31 


مر 
3- . بقره / 6 


و گفته اند: در باره مشرکین عرب نازل گردید. بعضی نیز معتقدند که در 
باره تمام کفار است که خداوند اطلاع می دهد انها ایمان نمی اورند. (1) 


در تفسیر آیه « و من الّاس من یَفول آعتّا یله و الوم لاجر و ما هم 
بغومنین»(2) [و برخی از مردم می گویند: «ما به خدا و روز 0 
ایمان آورده. ایم»» ولی گروندگان [راستین ] نیستند. ۲ می نویسد. در باره 
و بارانشن که بیشترشان #۳ بودند نازل شده 0 (3) 


و در مورد آیه و اذا لَمُوا این منوا قالوا آمتّا چ اذا حَلا (لی شْياطييَهم 
قالوا 1" کر آ نما تن مُسْتهزوّ»(4) , (و چون با کا نت که ایمان آورده 
اند برخورد کنند. می گویند: «ایمان آوردیم». و چون با شیطانهای خود 
خلوت کنند. می گویند: «در حقیقت ما با شماییم. ما فقط [آنان را] 


ریشخند می کنیم.» + می نویسد: 


از حضرت امام باقر علیه السلام روایت شده که ۳1 در مورد کاهنان بهود 
نازل شده است. 


وه 


در تفسیر آیه « الله لا تشتخیی آن تطرت تلا ما تفوضة قما قوقها 
قأق الذین منوا قَیِعْلَمون یه الحَو؛ من ربهم و ما الذین کَقروا یفُولَون ۳ 
زا آراد ال بهدا تلا بح نف کبیرا و ید بت کیدا .ها بصل بد 
الفاسقین»(5), (خدای را از اينکه به پشه ای - یا فروتر 5 فراتر] و 
متّل زند. شرم نیاید. پس کسانی. که اجمان آورده اند می دانتد که آن [مَتل ] 
از جانب پروردگارشان بجاست؛ ولی کسانی که به کفر گراییده اند می 
گویند: «خدا از اين متّل چه قصد داشته است؟» [خدا] بسیاری را با آن 
گمراه, و بسیاری را با آن راهنمایی می کند؛ و[لی] جز نافرمانان را با آن 
ام ی 


ص: 29 


1 مجمه البیان 21 126 
2 . بقره / 86 
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4 . بقره / 14 
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از امام صادق علیه السلام روایت شده که خداوند از آن جهت به پشه مثل 
می زند چون پشه با کوچکی و جثه ضعیفی که دارد, خداوند در او آنچه در 
فیل وجود دارد با جثه قویش آفریده, به اضافه دو عضو دیگر که در فیل 
وجود ندارد. تا مومنین را متوجه آفرینش دقیق و مصنوعات عجیب خود 
بنماید.(1) 


در مور آیه «یا بنی اشرائیل اوکوا نعمتی الّنی آلعقث عََیِكَم و أَوفوا 
بعهّدی آوف دک 2 بای قا٩‏ ژهبون»(2) ( ای فرزندان اسرائیل. 
تعمتوا نم را که ۱ آ در و نف پیما یم فا کم تا یه 
پیمانتان وفا کنم: و تنها از من بترسید. ) می نویسد: خطاب به یهود و 
نصاری است. بعضی گفته اند خطاب به بهودیان مدینه و اطراف آن است. 
(3) 


در مورد آیه «و آمئوا یما أرّلْ مصَدقا ما مَعَکُم و لا تکُووا ول کافر به 
لا بت فاباباتی سا قلیا 5 یا قالفون»(4) [و بدانچه نازل کرده که 


موید همان چیزی است که: با شماست. - ایمان ارید؛ ۵ نخستین منکر آن 
نباشید, و ایات مرا , نا 


می نویسد. از حضرت امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: حجی 
بن آخطب و کعب بن اشرف و چند نفر دیگر از یهود که از طریق یهودیان 
زندگی خود را می گذراندند و هر ساله حقوقی از آنها دریافت مي نمودند 
دنه خوو ۱ ان بین مد بم شین کفت. آنانی که در توراتراخم به 
مشخصات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده تغییر دادند. مقصود از آیه 
همین پولی است که آنان سالیانه دریافت می کردند.(5) 


در آیه «ا ‏ متوی لاس بان م شون امعم و انم تون الکتات 
| قلا تثیلون»(6) ( [ آی مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را 


ص: 29 
1-. مجمع البیان 1: 165 


2- . بقره / 40 
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4- . بقره / 41 
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شما کتاب [خدا] را می خوانید؟ آیا [هیچ] نمی اندیشید؟ ) می نویسد: این 
ایه خطاب به علمای بهود است. 


آنها به خویشاوندان مسلمان خود می گفتند بر دین خود پایدار باشید ولی 
خودشان ایمان نمی اوردند لذا خداوند می فرماید مردم را به نیکی دعوت 
می کنید و خود را فراموش می نمایید. (1) 


در بارو آبه « أ قطمَفُون, آن ها لحم وق کان فرب عم عون 
کلام الله تم نم حَرّفْوتَة من بَعّد ما عَقَلوة و هم یَعْلَمُونٍ»(2), ( ایا طمع دارید 
0 
شنیدند, سپس آن را بعد از فهمیدنش تحریف می کردند. و خودشان هم 
می دانستند. ۲ می نویسد: تا اي ری ی وس 


ی ی ان ۳ 


در مورد آیه «و اذا لوا الّذین منوا قالوا مت و (دا خلا بَقُهمْ الی تقض 
قالوا اَتَحضوتقم بما فتح اه عَلَنكَم لیْحَاحُوکَمْ به عند ربکم آ قل 


تعفلون»(3) و آهمین یهودیان ] چون با کت نون که ایمان آورده اند برخورد 
کنند, می گویند: «ما ایمان آورده ایم. و وقتی با همدیگر خلوت می کنند, 
می گویند: «چرا از آنچه خداوند بر شما گشوده است, برای آنان حکایت 
مق که تا آیان به ااستا اند سر تروردگاران بر شا اسر 
کی اگوی کی میس ار توت اقفر ال ام ریات 
شده که گروهی از یهودیان,. دشمن سرسخت و مخالف جدی اسلام نبودند 
رای ان ی 
کردند مشخصات حضرت محمد صلی الله علیه و آله را که در تورات می 
بافتتد برای آنها بار که مف کرد علماء و.رهیران: انسان آنان. رز از این 
فا نمی خی ک نت دنه آنها ی حفتند: آیا شما مشخصات حضرت محمد 
را از روی تورات برای مسلمانان 


ص: 300 
که فجیم الیاق 1 215 
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تقل .ی کنیخد. که آنها با تما نزد پرودگارتان محاجه کنند, این آیه به. همین 
جهت نازل شد.(1) 


# باره آیه «قویل لد تٍ یکَنُونٍ الکتات تاو راون هذا من عند 

لله لِیْشتروا به قوَبّل لَهْمْ ممّا کتبث ایدیهم و وَیل لَهَمٌ ما 
ِِ (2) ِ وای ۳ که کتاب [تحریف شده ای ] با دستهای 
خود می نویسند, سپس می گویند: «اين از جانب خداست». تا بدان بهای 
ناچیزی یه دست آرند؛ ۰ پس وای بر ایشان از آنچه دستهایشان نولشته, و 
وای بر ایشان از آنچه [از این راه] به دست می اورند. + می نویسد: 
منظور از نوشتن با دست این بود که آنها مشخصات حضرت محمد صلی 
الله علية و اله.را با دست ود تغبیر می دادند تا بدین. وسیله متستصففین 
بهود را مشکوک نمایند. همین مطلب از حضرت امام باقر علیه السلام و 
گروهی از مفسران نقل شده است. 


گفته اند؛ مشخصات قیافه پیامبر صلی الله علیه و آله در تورات سبزه و 
معتدل بود, آنها تغییر دادند و گندمگون و بلند قامت کردند. و در روایت 
عکرمه از ابن عباس نقل شده که گفت: دانشمندان بهود پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله را در تورات چنین مشاهده کردند: مژگان سیاه 
و چشمان, درشت و قامت معتدل و چهره زیبا دارد. از روی حسادت و 
ری ان را تخیر دادن 


گروهی از قریش به آنها مراجعه کرده و پرسیدند, آیا در تورات پیامبری از 
قبیله ما تذکر داده شده است؟ می گفتند آری اما مشخصات او چنین 
است. بلند قامت دارای چشمان آبی و با موهایی صاف و کم است. 

اش الب رای به اساه مد نان وت تخل میس 2 

در بارهم تفسیر آیه «و لها چاعقم کِتاب من علد الله مُصَدّقْ ما مَعَهُمْ و کائوا 
من بل یَشتَفیخون عَلی الذین کقژوا قلَقّا جاعَقم ما روا کَفَژوا به فَلَفْتَة 
الله علی 

ص: 301 


1- . مجمع البیان 1: 285 - 286 
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3- . مجمع البیان 1: 292 


الکافرین» ۱1 مهنکاعی که از جانب شداوتد کنانین که مفید آنعه نزو آنان 
انچت. برایشان آمف.ی از.حزان اور اتظارش | بر کسانی کم کافر شنده 
بودند پیروزی می جستند ؛ ولی همین که انچه که اوصافش ] را می 
شناختند بر ایشان آمده انکارنش. کزدند.. بسن اعنت خدا بر کافران باد. 1 می 


نویسد. 


ابن عباس گوید: بهودیان پیوسته بر اوس و خزرج (ساکنان مدینه) با 
پیامبری که بعد از این مبعوث خواهد شد. اظهار برتری می کردند که همان 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله بود. همین که خداوند او را از میان عرب 
برانگیخت و از بنی اسرائیل نبود کفز ورزبدند و آنچه قبلا دز باره اش می 
گفتند را انکار کردند. 


معاذ بن جبل و بشر بن براء بن معرور به آنها گفتند ای گروه بهود: از خدا 
بترسید و اسلام اورید. شما خود را قبلا به واسطه حضرت محمد صلی الله 
علیهته اه بر ما پیروز مي دانستید در حالی که ما مشرک بودیم و هميشه 
متتحصا و ضانت اضر را : بف ها وش د منی. کردید: که ور آینذه 
مبعوت می شود. 


سلام بن مسلم برادر بنی النضیر در جواب او گفت: آنچه محمد آورده ما 
اظلاعی. از ان تدازيم و این آنصامیری. فیس که یه ضما من. کمتیم. 


خذ آوند در هفیرم عفر آبه فوی. رانا لصف 2۱ 


و در باره آیه «فْلّ من کان عَذوّا لجتریل اه نله علی قلیک بدْنِ ال 
ی بکو (کسی: کة 
دشمن جبرئیل است [در واقع دشمن خداست ] چرا که او, به فرمان خدا, 
قران را بر سل کر اشته خد حالی که میهد اصاهاق. اسمای ‏ 
پیش از 7 و هدایت و بشارتی برای مقمنان است.») می نویسد: ابن 
عباس گفت: سبب نزول این آیه آن بود که ابن صوریا و گروهی از بهودیان 
فدک پس از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مدینه از آن جناب 
مسائلی می پرسیدند. ی کفتزد: ای محمد چگونه می خوابی؟ کیفیت 
خواب ب پیامبری که در آخر الزمان مبعوث می شود به ما اطلاع داده شده 


و 


ص: 202 
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آن حضرت در جواب می فرمود: چشمانم خواب ولی دلم بیدار است, در 
پاسخ می گفتند صحیح است. می پرسیدند بگو ببینیم فرزند از مرد به وجود 
می آید یا از زن؟ آن حضرت جواب می داد. استخوان و ا عصاب و رگها از 
مرد است و گوشت و خون و ناخن و موی از زن. می گفتند: درست 


باز می پرسیدند: پس چرا فرزند به دایی هایش شباهت پیدا می کند و گاه 
هیچ شباهتی به عموهای خود ندارد. یا به دایی هایش شباهت می رساند در 
حالی که هیچ شباهتی نم غمو‌هاینشن تدارده آن حضرت در جواب می فرمود: 
هر کدام نطفه و آب منی او افزون شود, شباهت به آن طرف بیشتر می 
شود. گفتند: صحیح فرمودی. 


_. 


پرسیدند: : بگو بپینیم خدایت چیست؟ خداوند در وا آنها اين آیه را نازل 
کرد «فْلّ هو ال أحد * #اللةٌ الطَمَدٌ *لَم بل 5 ول و لم تن له کفوا 


حد1(»5) ( بگو: «او خدایی است یکتا. ِ صمد. نه کس را زاده 
زاییده از کس. و او را هیچ همتایی ار 
یک مطلب دیکز باقی مانده, اگر جواب بدهیر به نو ایمان می آورم و 
پیروت خواهم بود. کدام فرشته برایت وحی می آورد؟ آن حضرت در جواب 
او فرمود: جبرئیل 


ابن صوریا گفت: جبرئیل دشمن ما است او پیوسته جنگ و گرفتاری و 
کشتار به ارمغان می اورد, اما میکائیل مژده و نعمت فراوان می اورد. 1 
میکائیل مامور وحی بر تو بود ایمان می اوردیم. خداوند در جواب یهودیان و 
ردو آنها این آنه را اد ۱2۱ 


بر مورد آیه «یا نا ادین آَئوا لا تفولوا راعنا و ُولُوا ائظوْنا و اسَمَعُوا و 
للکافرین عَذابٌ الیم»(3) (ای کسانی که ایمان آوردم با 
«راعنا», و بگویید: «انظرنا». و [اين توصیه را] بشنوید؛ و [گر نه] کافران 
«یا رسول الله راعنا» یعنی يا رسول الله به حرف ما گوش بده. ولی 
بهودیان اين لفظ را تحریف نموده می گفتند «راعنا» و 


ص: 303 
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اين کلمه را از ماده رعونت می گرفتند و منظورشان عییجویی و نسبت 
نقفص بود. وقتی از جانب خد( مورد عتاب قرار گرفتند گفتند, ما که چیزی 
جز آنچه خود مسلمانان می گویند نمی گوییم. خداوند از این تحریف نهی 
نموده و این ۳۹ را نازل نمود. 


یکی از مفسرین به نام قتاده در تفسیر «لا تفُولُوا راعنا و قُولوا اظَرّنا» 
می: وید" «راعنا» کلمه ای بود که یهودیان به عنوان مسخره و استهزا به 
پیامبر می گفتند. یکی دیگر از مفسرین به نام عطا نیز گفته: این کلمه را 
اشتار در خاهلیت هی کشند‌ولی ضر اسلام از تن این کلفه ففی: سند 


سدی گفته : راعنا عیناً کلام شخص بهودی به نام رفاعه بن زید بود که آن 
را از ماده رعونت می گرفتند و مسلمانان از گفتن چنین کلمه ای نهی 


شدند. 


امام باقر علیه السّلام فرمود: اين کلمه در لهجه عبرانی ناسزا است که 
منظور بهودیان همین ناسزا بود. بعضی نیز گفته اند معنی این کلمه در نزد 
آنها آين نود کف کوش کن. که واه یوق ففنیم « ار نا یعنی دار 
بفهمیم. يا به ما بفهمان و يا به ما توجه کن.(1) 


میم 3 3 وءِ مرو ِ_ 
طبرسی در تفسیر ایه «ام ثریدون ان تَسْئْلوا رَسْولکمٌ کما سَیُّل مُوسی ین 
بل »(2) (آیا می خواهید از پیامبر خود همان را بخواهید که قبلاً از موسی 
خواسته شد؟ + می نویسد. در باره سبب نزول این ایه اختلاف شده است. 


ابن عباس می گوید: رافع بن حرمله و وهب بن زید به پیامبر اکرم صلی 
اه اه ری را ها یا ای را رام 
و رودها و نهرها جاری نما تا پیرو تو شویم و تصدیقت کنیم. خداوند اين ایه 


را تارل کرد. 


0 را تموذند ۳۳ تال ۱ «و قالوا 
تون لک حَّی تَفْجْر نا من الا رض یتبُوعاً *او تون لک جَنّدْ من تخیل و 
عتي قَفَجْر الانهار ر خلالها تفجیرا او تشقط السماء کما رغفت علینا یسَفاً 
و تاتی بالله و الَلایکه 
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قبیلا»(1) [و گفتند: «تا از زمین چشمه ای برای ما نجوشانی, هرگز به تو 
ایمان نخواهیم آورد.با [باید ] برای تو باغی از درختان خرما و انگور باشد و 
آشکازا از میان آنها جویبارها روان سازی, با چنانکه ادغا می کتی» اسمان 
را پاره پاره بر [سر] ما فرو اندازی, يا خدا و فرشتگان را در برابر [ما 
حاضر ] آوری ). و آنان گفتند: «لو لا ائرل علیّتا الَملایکَة او زر ربنا»(2) , 
(جرا فرشعحان بر ما عازل تشدند یا پزوردخارمان»را تمی بیتیم ؟ 1 


سدی یکی دیگر از مفسرین می گوید: اعراب درخواست می کردند که 
پیامبر اکزم خداه‌ند را آشکارا به انها نشان بدهد. 


دراور آن حضرت فرمود: اری در آن صورت مانند مائده ای خواهد شد که 
عیسی برای پیروان خود نازل کرد. آنها برگشتند (و دنباله تقاضای خود را 


جبایی یکی یکی دیگر از مفسران می گوید: روایت شده که گروهی از پیامبر 
ضلی. الله علیه و اله تقاضا کردند درختی را برای انها تعیین کند که به آن 
درخت نذر و نیاز ببندند. چنانچه مشرکین درختهای متعددی برای این کار 
داشتتد و آن درخت ها را می پرنشیدند و خرما و خوراکیهای دیگر بز آن می 
آویختند؛ همان طوری که قوم موسی علیه السلام از او 0[ 
کردند. همان طوری که بت پرستان خدایان فراوانی دارند شما هم برای ما 
یک خدا قرار بده. «اجْعَل لنا الها»(3) 


در باره آیه «وَ کنیژ مِنْ هل الکتاب لو یر وتکَم من ند ایفا؟2 کقاراً 
جسدا من عند اه من بَعْدٍ ما تبیّنَ ۳ ۱ اصفخوا ختّی 
بان ال بأمره ان ۱ ال قلی کل شمه ء قحز»(4) (بسیاری اب 
پس از اینکه حق یشان سانش از روج حسدی که در وجودشان 
بود, آرزو می کردند که شما را بعد از ایمانتان. کافر گردانند. پس عفو 
کنید و در گذرید., تا خدا فرمان خویش را 


ص: 305 
1-. اسراء / 90 - 92 


2 . فرقان / 21 
3- . مجمع البیان 1: 351 


4 . بقره / 109 


بیاورد. که خدا بر هر کاری تواناست. ؟ می نویسد: این آبه در بارعکی .ین 
اخطب و برادرش ابو یاسر فرزند اخطب نازل شد که وقتی پیامبر به مدینه 
آمد خدمت آن جناب زرسیدند و از نزدیک ایشان زا مورد مطالعه قراز 
دادند. تا اد ی را و 
آیا به. عقیده نو اه پیامبر است؟ جواب داد, همان بیامبر است. کفتند: تو 
خود با او چگونه هستی؟ گفت تا بمیرم دشمن او هستم. 


ابن عباس گوید: اين همان کسی است که با پیامبر پیمان شکنی نموده و 
در جنگ احزاب ب آننش خنی را پیوسته می. آفروخت: 


زهری گفته: انز آیه در باره کعب بن اشرف نازل شند. 
دیون تنعل شوه که هدر ازصاطا گروهن ار مان ازست: لا 


و در باره آیه «و قالت الیَهُودٌ لیَسَت اللّصاری علی ی ء و قالتِ الصاری 
مت انقوژ قلی شت و و کذ تشون الکنات کدی فال لدین ۷ تشون 

منل قوَلهم قاللَه بعکم هم 29 ۳ فیما کائوا فیه یختلفون»(2) ( و 
بهودیان گفتند: ها بر ِ نیستند.» و ترسایان گفتند: «یهودیان بر 
حق نیستند» با آنکه آنان کتاب [آسمانی ] را می خوانند. افراد نادان نیز 
[سخنی ] همانند گفته ایشان گفتند. بسن خداونده روز رشتاخیز ذر انچه: با 
هم اختلاف می کردند, میان آنان داوری خواهد کرد. )می نویسد: ابن اف 
گفت: وقتی نصاری نجران بر پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شدند (که 
پیشنهاد مباهله شد) احبار و دانشمندان بهود نیز آمدند و در حضور پیامبر, 
این دو گروه با هم به نزاع پرداختند. 


رافع بن حرمله به مسیحیان گفت: شما هیچ کارهای نیستید و نبوت عیسی 
زا انکار کرد‌ه نع کار اتجیل شجی سر ان تطرانها کنت: مودیان: ثبر 
کاره ای نیستند منکر نبوت موسی و تورات شد. خداوند اين ایه را به همین 
جهت نازل نمود وفتظور دیق لا علخ در آنه مشرکان عرب است 


که به حضرت محمد 
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الله علیه و آله و بارانش گفتند, اين ها کاره ای نیستند و یا گفتند. تمام 
پیامبران و امت هایشان بی ارزشند و موقعیتی ندارند. (1) 


در مورد آیه ,5 قالوا ایحَدّ ال ولد سْبْحاتة بل له ما فی السماواتِ 
الأرْض کل له قانئون» ,(2) (و ؟ گفتند: «خداوند فرزندی برای خود 1 
کرده است.» او منژه است. بلکه هر چه در آسمانها و زمین است. از آن 
اوست. [و] همه فرمانپذیر اویند. 4 می نویسد: در باره مسیحیان نازل شده 
که مفتقدند عیسی. بنتر خدا اسنت با در بارم انها و .حضر کان. -غرب که 
ایشان نیز می گفتند ملائکه دختران خدایند. 


خداوند می فرماید (سبحانه) خداوند منزه است از داشتن فرزنم .و زشتیها 
و صفاتی که شایسته خدا| لیست. «بل لها فی السماوات و الأرَض» او 
مالک تمام اسضاز. ۵ رفن است. ولی فرزند ملک پدر نیست زیرا وقتی 
تمام انتتمان و زهین ملی خد| باشد, پس فرزندانش ملک او نمی شوند 
زیرا فرزند بودن با ملک شدن جمع نمی شود و يا اين که بگوییم آنچه در 
آسمانها و زمین است فعل خداوند است و فعل از جنس فاعل نیست و 
فرزند جز از جنس پدر خود نخواهد بود (پس عیسی که فعل خدا است, 
نمی تواند از جنس خدا یعنی فرزند او باشد). (3) 


بر مورد آیه «و قال اآلذین لا تفلفون لو ا متا ال ةتأیناآ یه کذلک قال 
الذین من تلهم مثل قولهم تشابتهث قُوهْمْ قد با لیات لقَوّم یوقتون»(4) 
[افراد نادان گفتند: در وا و با 
نمی آید؟» کسانی که پیش از اینان بودند [نیز ] مثل همین گفته ایشان را 
و و دلها [و افکار آشان به هم می ماند. ما نشانه ها[ی خود] را برای 
کزوهی که یقین دارند. نیک روشن گردانیده ایم. #می نویسد: مجاهد گفته 
است, منظور در این ۳ مسیحیان هستند ولی ابن عباس می گوید, ات 
مربوط به بهودیان است. حسن و قتاده معتقدند که آیه در بارم مشرکین 
عرب است و همین نظریه به واقع نزدیک تر است و فنظور از جاء کایا 


ص: 307 


1-. مجمع البیان 1: 358 - 359 
9( 

3- . مجمع البیان 1: 365 

4 ره :118 


یث» یعنی مطابق میل ما معجزه ای ظاهر کند «قذ 5 بات لقَوّمٍ 
بُوقنئُون» [ ما نشانه ها[ی خود] را برای گروهی که یقین دارند, نیک روشن 
گردانیده ایم. #منظور این است که آیات و معجزات بسیار آشکار و بارزی 
آوردیم که گواه صدق پیامبر ما بود که برای هر کس ستیزه جو و معاند 
تباشندد. أنْ معجزات کافی بود. اگر خداوند در مورد درخواست معجزه 
مخصوص که آنها می خواستند مصلحتی می دید برای آنها نیز همان معجزه 
را اشکار می نمود. (1) 


و در باره اين آیه «و قالوا کم هوداً َو تصاری تهْتدُوا قْل بل له ابراهیم 
خنیفا و ما کان من الفشرکین» (2) ( و [اهل کتاب] گفتند: «بهودی پا 
0 تا هدایت پابید»؛ بگو: «نه, بلکه [بر] آیین ابراهیم حق گرا 
[هستم ]؛ و وی از مشرکان نبود.» !می نویسد. ابن عباس گفت: عبد الله 
بن صوریا و کعب بن اشرف و مالک بن صیف و گروهی از بهودیان و 
۱ 
بودند که اهل حق آنها هستند. بهودیان می گفتند: 0( 


مسیحیان می گفتند: پیامبر ما بهترین پیامبر و کتاب ما انجیل بهترین کتاب 
خدا است و هر دو دسته مسلمانان را دعوت به پذیرفتن کیش خود می 
نمودند. 

گفته شده: ابن صوریا به پیامبر اکرم می گفت, هدایت فقط در پذیرفتن 
معتقدات ما است. تو ای محمد., از ما پیروی کن تا هدایت یابی. نصاری نیز 
همین پیشنهاد را می کردند. این ایه در همین مورد نازل شد . (3) 


در باون آهحق ها قیل آقع انیا ها اتتل اللققالها کل تما القا ع 
آباعنا أُ و5 لو کان باهُّهم لا ۰ شعناً و5 لا بهتدذون»(4) (و جون به آنان 
گفته شود: «از 2 نازل کرده است پیروی کنید»؛ می گویند: «نه, 
بلکه از چیزی که پدران 
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خود را بر آن یافته ایم. پیروی می کنیم.» آیا هر چند پدرانشان چیزی را 
درک نمی کرده و به راه صواب نمی رفته اند [باز هم در خور پیروی 
هستند ٩]‏ ). 


مرحوم طبرسی در مجمع البیان می نویسد: ابن عباس گفت: پیامبر اکرم 

اللغ علبه ه الم موریان زا شاه وت و ها کت با 
و 
آگاه تر بودند» تشن این آبه تاز ل شند. 


و در روایت ت ضحای از این غباسن تقل.می. کند که کفت: این آية در بازه 
کفار قریش نازل شده است. (1) 


در تفسیر آیه «و من الّاس من بُعْجِبِکَ قَوَلَهُ فی الحیاه الضئیا و بُشهذ ال 
علی ما فی قلیه و هو لد الْخْصامٍ»,(2) و از میان مردم کسی است که در 
زندگی اين دنیاً سخنش تو را به تعچّب وامی دارد. و خدا را بر آنچه در دل 
دارد گواه می گیرد, و حال آنکه او سخت ترین دشمنان است. 1 


طبرسی می نویسد: حسن گفت؛ اين آیه در باره منافقین نازل شده است 
و سدی یکی دیگر از مفسران می گوید آیه در باره اخنس بن شریق نازل 
شده که پیوسته نسبت به پیامبر اکرم اظهار علاقه و محبت و دلبستگی به 
او و علاقه به مسلمان شدن می کرد. اما فقط به این کا ر تظاهر می کرد و 
در دل تضفمیم خلاف: آن را داشنت: 


رٍ تفسیر آیه «و |ذا تولي سعی فی لأَرض لْفْسدّ فیها و هِک الْحرّتَ و 
الست 5 و اللَة لا یج القساد»(3) ۰( و چون برگردد [یا ریاستی یابد] 
| نابود سازد, و 
خداوند تباهکاری را دوست ندارد. + می نویسد: از حضرت صادق علیه 
السلام روایت شده که منظور از «حرث» کشتراز, در اين آیه دین است و 

نظور از نسل, مردم هستند.[4) 
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در باره آیه «أ ل : ی الذین آوئوا تصیباً ین الکتاب یذ عَوِن الی کتاب ال 
لیخکم بیتهم نم تتولی قریو* مهم و مت مقر شون >( 1 داستان کسانی 
را که بهره ۳ از کتاب ۱ ۲ اند تداستت: ای که [چون] به سوی 
کناب خدا فر اخوانوه.غقی شید ۲ میاتشان کم کته آنکه کروهی از انا جه 
حال اعراض, روی برمی تابند؟ می نویسد.: یعنی کتاب خدا در باره نبوت 
حضرت محمد صلی الله علیه و اله يا در باره ابراهیم و اینکه دین او اسلام 
بوده قضاوت کند. و بعضی گفته اند منظور این است که کتاب خدا را در 
مورد سنگسار نمودن حاکم قرار دهید, زیرا از ابن عباس نقل شده که مرد 
و زنی از اهالی خیبر زنا کردند و از شخصیت های برجسته خیبریان بودند. 
در کتاب خود آنها م2 رجم و سنگسار وجود داشت ولی به واسطه 
شخضیت آن دود تفی عواشته آنها را رخم تمایتد, 


امیدوار بودند که در اسلام چنین کاری را اجازه داده باشند, به همین جهت 
برای حکم و داوری خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رفتند. حضرت 
رسول نیز آنها را محکوم به سنگسار نمودند. نعمان بن اوفی و نجر بن 
عمرو گفتند, در این حکم ستم روا داشتی, آنها نباید سنگسار شوند. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: داور بین من و شما تورات باشد. 
قبول ِ پرسید ِ یک از شماها به تورات آشناتر 0 گفتند, 
را فرستادند و ابن صوریا به مدینه امد, جبرئیل قبلا مشخصات 100 
را برای پیامبر نقل کرده بودند. پیامبر اکرم به او فرمود: تو ابن صوریا 
هستی؟ جواب داد آری. فرمود: تو داناترین یهودی؟ گفت چنین 2 
پیامبر اکرم یک قسمت از تورات را که شامل رجم و سنگسار بود خواست 
و به او فرمود بخوان. شروع کرد به خواندن تا به آیه رجم رسید. دست 
اس سا مار ام ای شا کت تا سول 
الله, این مرد رد شد, و و از جای خود به سوی ابن صوریا حرکت کرد و 


دستش را از روی ایه رجم برداشت و خود ایه را برای 
قرائت کرد: که اگر مرد زن دار و زن 
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شوهردار عمل منافی عفت انجام دهند و این مطلب به وسیله گواهان 
ثابت شود باید رجم شوند. اگر زن آبستن باشد باید منتظر شد تا فرزند 
خود را زایمان کند. پیامبر اکرم دستور داد آن دو بهودی را سنگسار کردند. 
یهودیان به همین جهت خشمگین شدند و خداوند اين آیه را نازل نمود. (1) 


رازه انم < ان فتل غیشی ند االه کل آمم خن هن کراب تال از 
کر قَبکونْ»(2), (در واقع. منلِ عیسی نزد خدا| همچون متلِ آخلقت ] آدم 
است آکه] او را از خاک آفرید؛ سپس بدو گفت: «باش»؛ _پس وجود 
یافت. ) می نوپسد: ابن عباس و قتاده و حسن گفته اند, این آیه در باره 
گروه نجران به نام عاقب و سید و همراهانشان نازل شده که به پیامبر 
اکرم ضلی الله خلیه.ي اله عفد یا همکن: است کرزند بخون با سیرت 
پدری به وجود بیاید؟ اين آیه نازل شد که مثل عیسی مانند آدم است و 
ام گرم صلی الله‌ایضه اله ایدرا دا ایا وان ۲ 


و در پاره آیه «قّل با أَهلَ الکتات تعالَوا الی کلِمه سواء یتنا تک لا تعد 
ال ال و لا تشرک به بم شین و لا تخد بعَصُنا بَضاً آژبابا من دون ال ان 
توَلوا قفُولوا اشهَدوا ۲ مسلخون»(14, (بکو: «ای اهل کتاب: بیایید. بز سر 
سخنی که میان ما و شما یکسان است بایستیم که: جز خدا را نپرستیم و 
چیزی را شریک او نگردانیم. و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به 
خدایی نگیرد.» پس اگر [از این پیشنهاد] اعراض کردند, ی هآ 
باشید که ما مسلمانیم [نه شما]» 1 


می: تویسد؟ آبه:.در بارع:مستخیان تخران نازل شد, بعضی. کفته آند در باره 
یهودیان مدینه نازل شده است و اصحاب ما همین را نقل کرده اند. بعضی 
نیز گفته اند در باره هر دو دسته از اهل کتاب نازل شده است. (یهود و 
نصاری) 
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و مراد از « و ابید بَْضُنا بَعضاً باب من دون اللّه» این است که عیسی 


را به عنوان خدا نگیرید يا احبار و دانشمندان مر اسف نان وف نیذیرید 
که فانند خدا از آنما اطاعت کنید. 


و امام ضادق عغلیه الشلام فرمود؛ آنان احبار و دانشمندان را پرستش تمی 
کرثنت: ولن انها اخکام خدا را تفییر ضی: دادنده حلال را حرام و خرام ترا 
حلال می نمودند, مردم هم می پذیر فتند, نه اینکه آنها را به عنوان خدا| 
بیرستند. (1) 


در باره آیه «یا هل الکتاب لِم تُحَاجُونَ فی ابُراهيق و ما أترلت القراخ و 
الاْجیل الا من بَعدو ‏ قلا تََمَلون»(2) ,( ای اهل کتاب, چرا درباره ابراهیم 
محاجه می کنید با آنکه تورات و انجیل بعد از او نازل شده است؟ آیا تعقل 
نمی کنید؟ )+ می نویسد: ابن عباس و دیگران گفته اند که احبار بهود و 
مسیحیان نجران در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اجتماع نمودند 
و در مورد ابراهیم با یکدیگر به بحّت و نراع پرداختند. بهودیان گفتند 
ابزاهیم بهودی بود و مسیخیان می گفتتد ابراهیم مسیحی بود. اين آیه نازل 
شد که می فرماید, ابراهیم نه بهودی است و نه مسیحی بلکه او مسلمان 
و پیرو حق بود. (3) 


و در باره آیه «و قالث طائْفة من من أَمْلِ الکتاب آمئّوا پالذی آثرل 6 الذین 
منوا وَجْة هار و اکفْژوا آَخرَه للم یَرَجهُون»(4) , (و جماعتی از اهل 

کانه ورد «در آغاز روز به آنچه بر مومنان نازل شد؛ ایمان بیاورید, و در 
بایان [روز | انکار کنید؛ شاید آنان از اسلام ] بر کردند.» امی تویسد: خسن 
گفت؛ یازده نفر از احبار بهود خیبر و دهات «عرنیه» با هم تبانی کردند و 
قرا ر گذاشتند که اول صبح به زبان اظهار اسلام کنند و قلبا معتقد تشوتد و 
شامگاه کافر شوند و بگویند, ما در کتاب آسمانی دین خودمان دقت کردیم 
و متوجه شدیم که محمد صلی الله علیه و آله آن پیامبر موعود نیست, 


فهمیدیم اه دروعغ فق گوید و دین او باطل است. آنها مدعی 
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بودند که اگر چنین کنند, اصحاب پیامبر مشکوک میشوند, زیرا خواهند گفت 
اینها اهل کتابند و اطلاعاتشان از ما بیشتر است, در نتیجه دست از اعتقاد 


خود.خهاهند کشید و به دین, آنها بر فی گردند. 


مجاهد و مقاتل و کلبی گفته اند: اين جریان مربوط به تغییر قبله از بیت 
المقدس به طرف کعبه است. اين تحویل و تغییر قبله بر یهودیان گران 
آفنگ: ععب بن اشرف به یاران خود گفت, در ابتدای روز به محمد ایمان 


پر ارت ات | نماز بخوانید ولی شامگاه برگردید. شاید بتوانید 
آنها را در اعتقادشان مشکوک نمائید. (1) 


من آل الکتاب من ان تم بقثطار بُوَده لک و مهم مَن 


و درم‌مورد آیه و هو من ال 
تا پدبتار لا وه [لنک | ما ذت عَلْه قانما لک هم قالوا لس 
عَلیْنا فی الامییر تین تبیل و ولو علی ال الكذِبِ و ۶ هم تَغلفُون»(2) ژو از 


ال ۱ ار ار بر مال فراوانی امین شمری, آن را به 

تو بر گرداند ار یا را ای هس ۱ 
را به تو نمی پردازد, مگر آنکه دایما بر [سر ] وی به پا ایستی. این بدان 
سبب است که آنان [به پندار خود] گفتند: «در مورد کسانتی که کتاب 
آسمانی ندارند. بر زیان ما راهی نیست.» و بر خدا دروغ می بندند با اينکه 
خودشان [هم ] می دانند. 1 می نویسد: ابن عباس گفت, منظور از آیه فوق 
بعضی از اهل کتاب هستند که اگر آنها را بر یک پوست گاو پر از طلا امین 
قرار ذهی: به. تخ بر .صی کرداند؛ ؛ منظور عبد الله بن سلام است که مردی 
نزد او هزار و دویست اوقیه طلا به امانت ۷ به صاحبش 
برگرداند. فا ار کی که ام ال ای ها سا نم رش ی 
گرداند مگر اينکه بالای سرش بایستی و از او بخواهی, فنحاص بن عازوراء 
است., جریان چنین بود که مردی از قریش به او دیناری امانت سپرد اما او 
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در بعضی از تفاسیر است که منظور از کسانی که در اين امت امانت را رد 
می کنند مسیحیان هستند و انها که برنمی گردانند یهودیانند. (1) 


در باره آیه ان الذین شتژون بعهد ال ام تَقیاً قلیلا ولیک لا خلاق 
لهُمْ فی اجه و لا یکلم ال و لا بْظَرّ هم یوم اْقیاقه و لا یْرَکهمْ و 
أمم عدات لیم »2۱ ۲ کسانن حه‌پمان حدا و تمو کندهای خوه را به بهای 
ناچیزی می فروشند, آنان را در آخرت بهره ای نیست ؛ و خدا روز قیامت با 
آنان سخن نمی گوید, و به ایشان نمی نگرد. و پاکشان نمی گرداند, و 
قدایی: ور دتا یک خو‌آهنو داشت. ای فیس هه کفت؟ این آنه.در. 0 
گروهی از احبار یهود نازل شده است: ابو رافع و کنانه بن ابی الحقیق 
وحی بن اخطب و کعب بن اشرف, که بشارت های تورات را در مورد 
ی ها ار 
آیات را تغییر دادند و قسم خوردند که همین طور نازل شده. تا مبادا 
ریاست از دستشان برود و مزایای پیروی مردم را از دست بدهند. 


لقنو کفتم. | این آیه در باره اشعث بن قیس و اختلافی که با شخصی 
در مورد زمین داشت نازل شد. او تصمیم گرفت در حضور پیامبر صلی الله 
و ی را ار و ار 
نف حق. افتر اف نمود:و ز مین را به مدگی. آن بر کرداند. 131 


و در باره آیه «و ان مهم لقریقا بلوونَ آسِتتهم یالکتاب لتحْسَبُوة,ین 
الکتاب و ما و هن آلکتاب و تفولون و من عند ال و ما هو من علّد ال و 
علض علی: الله الکیت ه هم عفمن 1 ز و از مان نان کرهسن 
فستته که ربان»خود,زا به: اخوانض | کناب [تحریف تنم ای ] سی بیخانندر ‏ 
آن [بربافته ] را از امطالت] کات ااشماتت | بفدذارسه با نکم آن از کناب 
آاشتمانی ۲ نیست : . و می گویند: «آن از جانب خداست », در صورتی که از 
جانب خدا نیست ؛ و بر خدا دروغ می بندند, با اینکه 
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خهورتتان. آهم | می, دانتد. لح یسم حفته آند آين اجه خر بارم وهی زز 
احبار یهودی نازل شد که با دست خود در کتاب خدا تغییراتی در ارتباط با 
اوصاف و مشخصات حضرت محمد صلی الله علیه و اله دادند و ان 


تغییرات را به خدا نسبت دادند. 


انون عناتشی فتهدصر نار تعخصان فمسحان از فی که تورات و انجیل ر 
تحریف نمودند و جای آیانت را تعییر دادند و به آنات نت اضافه نمودند و 


ودر بره یه «ماکان لمآ ول لیات و الم اه فو 
لاس کون یادا لب من دون الله و لن گووا ان یم کم تعلمون 
اکتا و یما کم تدرُسُون»(2) ( هیچ بشری را نسزد که خدا به او کتاب 
هکم و تاهرنی ۹ ؛ سپس او به مردم بگوید: «به جای خدا, تقد ارم 
باشید. ۳ بلکه [باید بگوید : ] «به سبب آنکة کتاب ااتتماتی ] تعلیم می دادید 
و از آن رو که درس می خواندید, علمای دین باشید.» ) گفته اند: ابو رافع 
قرظّی و رئیس قافله نجران به حضرت محمد صلی الله علیه و آله گفتند. 
تو تصمیم داری (بگویی) که ما تو را بپرستیم و خدا قرارت دهیم؟ فرمود: 
به خدا پناه می برم که غیر خدا را بیرستم و يا دستور پرستش غير خدا 
بدهم, نه برای چنین کاری مبعوث شده ام و نه مرا چنین دستوری داده اند. 
ان ابة در باره همین خریان نازل شد. 

این نظریه ابن عباس و عطا بوده است. بعضی نیز گفته اند در باره 
مسیحیان نجران نازل شده و نیز گفته اند, مردی به پیامبر اکرم گفت یا 
رسول الله. ما به شماأ مانند دیگران سلام مید هیم » , اجازه نمیدهی تو را 


سجده کنیم؟ فرمود: جز خدا را نمیتوان سجده نمود ولی مامور به احترام 
به پیامبرتان هستید.(3) 


در باره آیه «کیف بر بهدی ال قوما کقّوا بَعد پايمانهم و شهدوا نت الرَسَول 
حق ۲ جاءَهم الْبان 5 اللَه لا بغ بهدی 9 الظالمین»(4), [چگونه خداوند, 
قومی را که بعد 
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عم 
۰ ۱ 


ک‌( 


از ایمانشان کافر دنر هدایت هی کت با آنکه شهادت دادند که این 


رسول, بر حق است و برایشان دلاپل روشن ات و خداوند قوم بیدادگر را 
هدایت نمی ده 


می نویسد. این ۳۹1 در باره مردی از انصار به نام حارثت بن سوید بن 
صامت نازل شد که محذر بن زیاد بلوی را به ناحق کشت و فرار نمود و از 
دین اسلام برگشت و مرتد شد و داخل مکه گردید ولی بعد پشیمان گردید. 
او توسط بستگان خود خواست که از پیامبر بپرسند, آپا توبه اش پذیرفته 
می شود؟ بستگان او سوال کردند.اين آیه نازل شد تا اين قسمت آیه «(! 


یکی از , پتتکارن ابه.ز| به او رساند و گفت, من می دانم تو در ادعای خود 
۳۳ پیامبر اکرم از تو راستگوتر است و خدا 
از هر دوی شما راستگوتر است. آن هرد جه. بت تر کت و کیت نود .و 
مسلمان واقعی گردین. همین مطلب از حضرت صادق علیه السلام روایت 


شده. 


بغی کفته: آنو در بارخ اهل کات که فیل از بت اسر مان آمزده 
9 7 پس از بعثت از روی حسد و طغیان و ستم کفر ورزیدند نازل 


شده است 1 


در باره آیه «رکز الطعام کان ط لبنی اسوائیل [ ما حَرَم , اسرائیل علی 
تسه من قَیلِ آن تنل التقفراخ فُل انوا بالتفراه قائلوها ان کئم 
صادقین»(2) زهمه خوراکیها بر فرزندان اسرائیل حلال بود, جز آنچه پیش 
از نزول تورات, اسرائیل [یعقوب ] بر خویشتن حرام ساخته بود. بگو: «اگر 
[جز اين است و] راست می گویید. تورات را بیاورید و آن را بخوانید.» ) 
می موس ریا نار آنکه شام ام کت فتر با جلال رات 
اراخت نون بعمیر اکرمضلی الهعلب واه دروات ها کرام 
این کشتما سرا تراهم ال ال وی است ایا اما مدشن هر 
چه را ما حرام بدانیم در زمان نوح و ابراهیم حرام بوده تا به ما رسیده 
را 
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و در بارم آیه « قل يا أَهْل الاب لم تضدُون عَنّ سبیل ال من آمن توت 
عوجا و نم شهداء و ما اللةْ بغافل عَقّا تقملون»(1) ,۰( بگو: «ای اهل 
کتاب: چرا کسی را که ایمان اور ند است: از راه خدا| باز می دارید؛ و 
[راه ] را کج می شمارید, با آنکه خود [به راستي آن] گواهید؟» و خدا از 
آنچه می کنید غافل نیست. #می نویسد. + گفته اند, یهودیان پیو سته بین اوس 
و خزرج اختلاف می انداختند. آنها را به یاد جنگهایی که در جاهلیت بین این 
دو قبیله اتفاق افتاده بود می انداختند تا آنها از دین برگردند. و این کار 
فقط توسط یهودیان انجام می شد. 


بعضی گفته اند, بهود و نصاری هر دو اين کار را می کردند و معنی آیه این 
است که چرا با تکذیب پیامبر و با انکار صفات آن تحص زب در کتابهایتان, 
مانع پیشرفت ایمان مردم می شوید و از راه خدا جلوگیری می کنید.(2) 


در باره آیه «لن یَصْرُوكُمْ لا دی و ان بتکم یولوم ابر ثم لا 
ینضرون»(3). (جز آزاری [اندک] فك به شما زیانی نخواهند رسانید؛ و 
اگر با شما بجنگند. به شما پشت نمایند. سپس یاری نيابند. * می نویسد: 
مقاتل گفت. سران بهود از قبیل کعب , بن اشرف و ابو رافع و ابو یاسر و 
کنانه و ابن صوریا و نت سس مر شده بودند؛ مانند عبدالله , بن سلام 
و پارانش را سرزنش میکردند. 1۳ 
هرگز آنها ۱ )4 


در باره آیه «لَیْسُوا سواء من من آَمّل الکتاب أ مَهٌ قائّمه ژ تون آیاتِ ال آناء 
اللیل 3 هم بسْجذون»(۵), ([[ولی همه ی یکسان نبیستند. از میان اهل 
کتاب, ۷۹ درستکردارند که آیات الهی را در دل شب می خوانند و سر 
به سجده می نهند. #می نویسد: وقتی عبد الله بن سلام و عده ای دیگر از 
بهودیان مسلمان شدند, 


ص: 17 
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دانشمندان بهود گفتند: جز افراد شرور و نابکار ما به پیامبر اسلام ایمان 
نیاوردند. این ایه در همین مورد نازل شد. 


اهالی حبشه و هشت نفر رومی که در زمان عیسی بودند و نبوت حضرت 
محمد را تصدیق نموده اند نازل شده است. (1) 


در پاره آیه «لقٌَ شمع ال فولِ الذین قالوا نت ال فقیرٌ و تحنْ آعییاء 
ه 0 ما قالوا قَتلَهْم ییا بقیّر حق ۴ تقول دوقوا عذاب الخریق»(2) , 
افتع شا خداوند. سخن کسانی رز که گفتند: «خدا نیازمند است و 8 
توانگریم», شنید. به زودی آنچه را گفتند, و بناحق کشتن آنان پیامبران را 
خواهیم نوشت و خواهیم گفت: ,«بچشید ۱( 0 
وقتی آیه «من دزی رم الّه قرضا حستا قتضاعقه له آطعافا کیره 6 5 
اللةْ یَقیض و ببضَط و الیّه ترَجَعُو عهون» (د), [ کیست آن کس که به [بندگا .۳ 
و ی و 
که [در معیشت بندگان ] تنگی و گشا یش بدید می. آورد و: بة موی: و 
بازگردانده می شوید. ) نازل شد, یهودیان گفتند خداوند فقیر است و از ما 
تقاضای قرض می کند, چون ما ثروتمندیم. این سخن را حی بن اخطب 
گفت. این روایت ت از حسن و مجاهد نقل شده است. 


بعضی گفته اند, پیامبر اکرم توسط ابا بکر نامه ای برای بهود بنی قینقاع 
فرستاد و آنها را دعوت به نماز و پرداخت زکات کرد و اینکه به خداوند 
قرض بدهند. ابا بکر وارد خانه ای که آنها مشغول درس و بحث بودند 
گردید و دید گروهی گرد یک نفر به نام فنحاص بن عازوراء جمع شده اند؛ 
آنها را دعوت به اسلام و پرداخت زکات کرد. 


ص: 219 
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۳ اه 
گرفت و بر چهره اش سیلی زد! این آیه در همین مورد نازل شد.(2) 


در,باره آیه «الْذینَ قالوا ٍن ال عهد نا آلا تون لرشول عّی بأینا یقزبان 
که ار قُل قَو جاءكم ژسشل من قَتلی بالبغات و بالذی فُْْم قلم 
تت وه 2 ان کم صادقین»(2), تا «خدا با ما پیمان بسته 
کم به هیچ پپامیزی. ایمان. ماوزيم. تا برای .ها قربانیی بیادرد که. انش 
اانتتمانن ا آن را آبه نشانه قبول ] بسوزاند. ۳ بگو: «قطعاً پیش از من؛ 
پیامبرانی بودند که دلایل آشکار را با آنچه گفتید. برای شما آوردند. اگر 
راست می.. کوننتگ: پس چرا آنان را کشتید؟» آمی نویسد. این آنت در باره 
گروهی از بهودیان که از جمله آنها کعب بن اشرف و مالک بن صیف و 
وهب بن یهودا| و فنحاص بن عازوراء بودند 1۳9 شد. آنها گفتند با مجمد؛ 
یک قربانی بیاورد که او را انش بسوزاند؛ اگر واقعا تو پیامبری؛ همین 
معجزه را بیاور تا تصدیقت کنیم. یبش این آبه: تازل شند. روایت ز ز کلبی 


است. 


بعضی گفته اند, خداوند در تورات به بنی اسرائیل دستور داده که تا قبل از 
این که عیسی مسیح و محمد صلی الله علیه و آله بيایند. اگر کسی مدعی 
نبوت شد از او نیذیرند مگر اينکه قربانیای تاورد که انش ان را تخورد: 
وقتی آنها مبعوت شدند, به به ایشان بدون آن قربانی ایمان بیاورید «فلم 
موم ان نتم صادقین» این قسمت آیه ادعای آنها را تکذیب می کند. 
ژنزاعن. فرهاند: پس چرا همان پیامبران را کشتید اگر راست می گوئید؟ 
و این شاهد دشمنی و عناد آنها است و دلیلی است بر اینکه اگر پیامبر 
ار هن طوری که می خواستند, قربانی مقبول نیز می آفر ده باز ایمان 
نمی آوردند چنانچه پدرانشان ایمان نیاوردند. اما چرا خداوند بهانه انها را 
مرتفع نتمود؟ زیرا می دانست. فرستادن خنين, فریانی به. زیان: آنها انست. 


ص: 19 
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داهن که لا زم است, این است که به ان وسیله, شی و نردید ایشان را 


در باره آیه «ألَمْ تر الی این أوئوا تصیباً من الکتاب بَشْتژون الطّلالة و 
تریذون ان تلور | السیل»(2 (آبا به کسانی که بهه اي از کتاب یافته 
اد یی ؟ مرا رای ه وی ای ما ای اه 
شوید. !می نویسد: ابن عباس گفته این آیه در باره رفاعه بن زید بن سائب 
و مالک بن دخشم نازل شد که هر وقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
سخن می گفت, آنها هرن کح فی. در دنت وید اف غیت هت دز فتندز و 


در‌هورد آیه دا آغ خی یفن بر ون [ َعْسَهُم بل اه وکین خن اي ( 
یَظلمونَ قتیلا»( .)4‏ ایا به کسانی که خویشتن را پاک می شمارند 
ننگریسته ای؟ اجیرت تست ,| بلکه خد است. که هر که ۱ بخواهد پاک می 
گرداند, و به قدر نخ روی هسته خرمایی ستم نمی بینند. ) گفته اند اين آیه 
در باره گروهی از یهودیان نازل شده که بچه های خود را خدمت پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله می آوردند و می گفتند, آیا این بچه ها هیچ 
گتاهی دارند؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمود: نه, بعد می 
نز : قشم بة. خدا ها تیه مانتد. انماییمر هر جه.در زور انجام دهیم شب:. ۱ 
ما فرو می ریزد و هر چه در شب انجام دهیم روز خداوند محو می نماید؛ 
و ار ما 
نازل شده که می گفتند ما فرزندان خدا و دوستان اوئیم و مدعی بودند که 
داخل بهشت نخواهد شد مگر کسی که یهودی يا مسیحی باشد. همین 
روایت ت از حضرت باقر علیه السلام نیز نقل شده است.(<) 


ص: 220 
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در زباره آیه ً لَمْ 7 تر الی الذین وتو تصیباً من الکتاب وتو بالجیّت 5 
الطاعوت ء تمولون لین کُتتوا هولاء آقدی من الذین آقئوا سببلاه(1) , 
با کهای را کار بات ایا سس اه ای ماه ؟ هه 
«جبت» و «طاغوت» ایمان دارند. و در باره کسانی که کفر ورزیده اند می 
گویند: «اینان از کسانی که ایمان آورده اند راه پافته ترند.» !می نویسد. 
گفته اند ابو برزه در جاهلیت کاهن بود بعضصی از مسلمانان پیش او می 
رفتند (و به سخنان او گوش می دادند). این ایه از در این باره نازل شد. 


و نیز گفته اند: کعب بن اشرف پس از جنگ احد به همراه هفتاد نفر از 
وداک به که ر فد ِ با ریت ات اهر اشام‌صلی الله. غلیه ی آله 
سفیان شد و او به کعب احترام زیادی کرد بقیه بهودبان نیز در خانه های 
قویش تال کرففند. افالی. فکه. بذ. آنما. کففد: شما اهل. کنات فستید, 
محمد نیز دارای کتاب است. ما اطمینان نداریم که اين عمل شما حیله و 
تنزویری نباشد. اگر واقعا راست می گویید بيایید برویم و برای این بت های 
ما.سشخده. کنیج ه جع آنها. انمان آمدید خا ها بافر کنیم ان مو‌دیان: نف همیه 
کار را کردند. 


این قسمت آیه اشاره به همان است که می فرماید «یوْمنُون بالجیّت 5 
الطاغْوت» به بت و طاغوت ستمگر ایمان آوردند. 


سیس کعب پیشنهاد کرد که سی نفر از شما و سی نفر از ما برویم سینه 
های خود را به خانه کعبه بچسبانيم و با خدای کعبه قرارداد ببندیم که علیه 
هکم به پیکا ن مزکیزيم. 


این کار را نیز کردند. پس از انجام این پیمان. ابو سفیان به کعب گفت. نو 
حالا تو بو کدام یک از ما بر حق هستیم. ما یا محمد؟ 


کعب گفت اعتقادات خود را برایم توضیح دهید. ابو سفیان در جواب گفت, 


ما برای حاجیان شترهای تناور می کشیم و برای آنها آب تهیه می کنیم و از 
ایشان 


ص: 31 


1- . نساء / 51 


پذیرائی می نمائیم و بند از پای اسیر می گشائیم و صله رحم می کنیم و 
خاه انوا اادمی که رای ان مایم داتس 
ما اهل حرم و مکه هستیم ولی محمد دست از دین اجداد خود برداشت و 
قطع رحم کرد و از مکه خارج شد. دین ما سابقه دار است ولی دین محمد 
جدید و تازه است. کعب در جواب ابو سفیان گفت, به خدا قسم شما به 
هدایت از مد ق خی رید به همین خاط. این آبه از لد 1 (1) 


و باوج نها َر تر ای الدین تر عفون و2 2 آمئوا بما رل الیکٍ ما ال 
من قللک بُریذون آنبتحاکفوا الی الطاغُوت فد آمژوا آن تک وا ند 

پریذ السَیّطان آن بضلَم صلال" بعید»(2)؛ (آبا ندیده ای کسانی 9 
پندارند به آنچه به سوی تو نازل شده و [به ] آنچه پیش از تو نازل گردیده, 
ایمان آورده اند [با اين همه] می خواهند داوري میان خود را به سوی 
طاغوت ببرند, با آنکه قطعا فرمان یافته اند که بدان کفر ورزند, و [لی ] 
شیطان می خواهد آنان را به گمراهي دوری دراندازد. ) می نویسد: بین 
هه ی و یا اس ی مرد یهودی پیشنهاد کرد برای 
داوری پیش محمد برویم, زیرا می دانست که حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله رشوه نمی گیرد و در داوری ستم روا نمی دارد اما مرد منافق 
گفت نه, پیش کعب بن اشرف برویم چون می دانست کعب رشوه می 


گیزد: ی اشرف است. 
او به داوری برود. 
تقضین: ثیر خر تقتتر آبه فته اتف متطون همان رتم هد که. آفر ات 


داشتند و برای رفع اختلاف, به وسیله یز ها مخضوص در بز داشت: ها فال 
می زدند. 


امام باقر و حضرت صادق علیه السّلام می فرمایند: تور از آبه هر کسی 
است که به داوری پیش او بروند او و بر خلاف واقع حکم کند. (3) 


ص: 222 
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دز باره: یت« قلا تتون القوان 8 لو کان من غنو غبر الله. آموخووا قیه 
اتلافا کنیرا»(1) , (آیا در [معاتی] قران تمین اندیشند؟ گر از جانب غیر 
خدا بود قطعاً در اختلاف بسیاری می يافتند. !می نویسد: یعنی اک 
قرآن از جانب خدا نبود, در آن از جهت حق و باطل تناقض پیدا می شد و با 
در اخباری (که از ما) پنهان است اختلاف بود و يا از جهت بلاغت, نارسایی 
و تناقض زیادی در آن وجود داشت: زیرا سخن بشر زمانی که طولانی و 
دارای تمام مفاهیمی که در قران است باشد, قطعا همراه با تناقض های 
زیادی خواهد بود و اختلاف الفاظ در آن زیاد دیده می شود؛ تمام این 
احتمالات از قرآن دور است. (2) 


در باره آیه «لِنْ یَدْغُون من ذونه الا انائا و ان یِدْعُون الا سَیّطانا مریدا»,(3) 
[ [ضشر کان ],. یه جای اوء جز تاه مافنته ۳ آبه دعا ] نمی خوانند, و جز 
شیطان سرکیش را نمی خوانند. +در مورد این آیه اقوال متعددی است: 
یکی اینکه: «الا |نائا» (یعنی) عربها اوثان را اناث می تامند؛ لات و عزی و 
منات الثالثه آلاخری و اساف و نائله. این مطلب از ابو مالک و سدی و 
مجاهد و ابن زید نقل شده است و ابو حمزه ثمالی نیز در تفسیر خود همین 
مطلب را نقل کرده است. او می گوید. در هر یک از این بت ها شیطانی 
زن وجود داشت که گه گاه برای خدمتکاران بت ظاهر می شدند و با آنها 
صحبت می کردند و اين از کارهای ابلیس است که او همان شیطانی است 
که خداوند در قرآن او را ذکر کرده و لعنتش نموده. کفتم آند: «لات » سم 
تشه سشنکی.. آمیررت و «عزی» اسم درختی است که این دو اسم را تغییر 

داده اه اند. 


بعضی گفته اند «عزی» مونث اعز و «لات» موّنث لفظ «الله» است. 
حسن گفته است. هر یک از قبائل دارای بتی بود که آنها را به نامهای 
مخصوص زنان می. تاضتدتد (پس معنی آ نت این است که جز بت ها را به 
مدد خود نمی خوانند). 

قول دوم این است که «[لا مواتا» بوده. اين قول از ابن عباس و حسن و 
قتاده نقل شده و معنی آیه چنین می شود که آنها (چیزی را) در ۳ 


ص: 323 
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مگر جمادات مردهای را که شعور و عقل ندارند و سخن نمی گویند و 
موجب نفع و ضرری نمی شوند. و این مطلب شاهد کمال جهل و گمراهی 
انها است. و انها را اناث نامیده, چون مشرکین عرب معتقد بودند, هر چه 
پست و خوار باشد منت است و نیز به جهت آنکه اناث از هر جنس؛ 
پستترین و خوارترین افراد ان است. 


زجاج گفته, چون ضمیری که به موات نسبت میدهند ضمیر تانیث است و 
میگویی «الاحجار تعجبنی» که فعل موّنث نسبت به سنگ ها داده شده 


است. 


قول سوم این استه که م وال انا الا لاسرا اما ده 
داشتند که ملائکه دختران خدایند و آنها زا هی پزستیدند و مفتی. «ان 
یعون الا شتطانا. مریدا» یعنی نمی پرستند مگر شیطان کافری را که 
ما متا در ی مه اس 


دز موزخ امه به این صورت سوّال می شود که چگونه در اول کلام عبادت 
غیر اناث را نفی می کند و در آخر سخن, ی 
سجن آتن‌ایة اناه جنر شوه که در اول آیم آن وا تفق مووم انست1 
یم ات وتان ی ار تسا ان دای 

پرستیدند, ۱ ۳ 
دعوت کننده به عبادت بت, شیطان است ولی عبادت را ؛ به او نسبت داده 


اند. 


ابن عباس گفته, در هر یک از بت های عرب شیطانی وجود داشت که 
مشرکین را دعوت به عبادت آن بت می کرد, به همین جهت نسبت عبادت 
به بت و شیطان, هر دو صحیح است. تعضی. گفته: انده در آبه. اثبات جیزی 
که نفی شده باشد وجود ندارد و منظور این است: «ما یعبدون الا الاوثان و 
الا الشیطان» جز بت ها و شیطان را نمی پرستند. 


در مورد آیه «لَعَتَهْ ال و قال لخد من عبادک تصیباً مَفْرُوضا»(1) , ( خدا 
لعنتش کند. [وقتی که] گفت: «بی گمان, از میان بندگانت نصیبی معیْن 
یرای خود] برخواهم گرفت. ) می نویسد: از پیامبر اکرٍم نقل شده که در 
مورد این ایه فرموده است: نود و نه درصد فرزندان ادم اهل جهنم و یک 
درصد آنها بهشتی هستند. در 
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نقل نموده است. 


دول مَیبَهُُ» یعنی به آنها وعده طول عمر در دنیا می دهم, به همین جهت 
دنیا را بر آخرت مقدم می دارند. کفته. آنده. شیطان: به انها عی. وید در 
آینده حشر و نشر و بهشت و جهنمی وجود ندارد. هر چه می خواهید بکنید. 
آها را به وهای باطل که موجت گنه می شود وعده می دهم و 
شهوترانی ها و زرق و برق دنیا را در نظرشان می آرایم «و لامُرَ 

بتک آذان الانعام> یعنی وادارشان می کنم که گوشهای ۴ ۳ 
شاف فهند. بعضی گفته اند. یعنی گوش ها را از بیخ ببرند. همین نیز از 
حضرت صادق علیه السلام روایت شده. مشرکان عرب نسبت به چهارپایان 
همین کار را می کردند و گفته اند, اين کار را نسبت به بحیره و سائبه 
انجام میدادند. 


«و لامَر هم فلیغیرزن , خَلْقَ اللٍ» یعنی دستور می دهم که دین خدا را تغییر نغییر 
دهند. لا و 
روایت شده: ۳ تین گفته |23 منظور اخته نمودن چهارپایان است و آنها اخته 
کردن را دوست نداشتند. بعضی نیز علامت گذاری روی حیوان را گفته و 
گفته اند منظور ماه و خورشید و سنگ است که مردم به جای بهره بردن از 
آنها (چهار پایان), به عبادت اینها مشغول شده اند. (1) 


فربازه ادلی باه کم و لا آماید افل الکابپ مق تفقل شوءا نف ین 
لا یَجدٌ له من دون اللّه 1 لا تصیرا»(2)؛ باداش و کیفر ] به دلخواه 
تما 6 بخ دلخوام اهل کتاب تیست ؛ هر کس بدی کند, ده تخاب ان کقو ی 
بیند, و جز خدا برای خود یار و مددکاری نمی یابد. ؛گفته اند, مسلمانان با 
شما و کتاب ما نیز قبل از کتاب شما بوده و به خدا از ب۵ «ِِ 
اشای اس مه ساسا ات ۱15/۱ نه 
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آرزوی شما و نه آرزوی اهل کتاب. هر کس کار بد کند کیفر می شود و 
را و1 


و ام ی سای ی فد سَالو 

سن. آکتن من ذلک ققالوا آرتا الله جهرة فاحَدَتم مم اوه میرب 
دا و الععل هن نفد ها خاءمم الیساث قعفویا غن ادلی و انا عوسی 
شلطانا بینا»(2) , (اهل کتاب ۲ تو می خواهند که کتابی از آسمان 
آیکباره ] شن آنان فرود آوری. البتّه از موسی بزرگتر از این ر خواستند و 
۱ «خدا| را آشکار| به ما بنمای. ۳ پس به سزای ظلمشان صاعقه آنان 
را فرو گرفت. . سپس , بعد از آنکه دلایل آشکار برایشان آمد. گوساله را [به 
پرستش] گرفتند, و ما از آن هم درگذشتیم و به موسی برهانی روشن عطا 
کردیم. !می نویسد: کعب بن اشرف و گروهی از بهود گفتند یا محمد ! اگر 
تو پیامبری, برای ما از ۳ کتابی بیاور چنانچه برای موسی آمد - و 
تورات یک مرتبه نازل شد - . و گفته اند, درخواست کردند خداوند برای 
اشخاص معینی نامه ای بفرستد و به انها دستور دهد که به پیامبر ایمان 
یلورند. روایتی نیز هست که گفتند. نوشته مخصوصی برای آنها از آسمان 

بد. 


ِ 


حسن گفته است, این درخواست را از روی لجبازی و زورگویی کردند و نه 
برای آشکار شدن واقعیت و معجزه خواستن. اگر از روی توضیح و 
زاهتمایی :در خواست هی کر دنر خداونة بر ای آنها فی فرستان. وا 


در در باه ای «فبظلم مق الذیق هافوا عقفا غانیة طنات اوق لقة و 

هم عَق سبیل ال کثیرا»(۵), ۱ ۳ 
زد و به سبب آنکه [مردم را] بسیار از راه خدا باز داشتند, چیزهای پاکیزه 
ای را کهریر آنان‌صلال ده مد صرام کرد سیم نمی وقتی(هودیان) اه 
نباید کردند. چیزهای خوبی را بر یهودیان حرام کردیم که قبلا برای آنها 
حلال بود. مصلحت به تحریم این اشیاء قرار 
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وت 


و آنها چیزهایی است که در این از بیان شده «و عَلی 2 هاذوا 
جوا کل دی طقره (1)؛ [ و بر یهودیان. هر [حیوان ] چنگال داری را حرام 


کردیم ). (2) 
در باه آیه «یا هل اْکتاب لاتعْلوا فی دِینکُمْ و لا تَفُولوا عَی ال لا لح 
ما اْعسیخ عیسی این مریم سول ال ع کلعة آلتا یذ 


ِ 4 
منة قَآمئُوا بالله و له و لا تمولوا تلا ائتُوا ترا کم ما ال 
شیحاتَه آن بکون له ول له ما فی السشّماوات و ما فی الرْض و گفی باللّه 
وکیلا»(3) ,ای اهل کتاب, در دین خود غلوّ مکنید, و در باره خدا جز 
[سخن ] درست مگویید. مسیح»؛ , عیسی بن مریم فقط پیامبر خدا و کلمه 
اوست که آن را به سوی مریم افکنده و روحی از جانب اوست. یلسن به 
خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و نگویید [خدا] سه گانه است. باز ایستید 
که برای شما بهتر است. خدا فقط معبودی یگانه است. منژه از آن است 
که برای او فرزندی باشد. آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن 
اوست؛ 6 خداوند بنن. کار سا انشفت. + می نویسد: گفته اند این آیه خطاب 
به یهودیان و مسیحیان است زیرا مسیحیان در باره عیسی زیاده روی 
کردند. بعضی گفتند او خدا است و بعضی معتقد شدند سومین خدای سه 
گانه (پدر پسر روح القدس) است. یهودیان نیز در باره موسی غلو و زیاده 
روی کردند تا انجا که گفتند بدون مباشرت پدر متولد شد. پس زیاده روی 
در هر دو دسته وجود دارد. 


تقضتین. فد اند مخصوص نصاری است, زیرا| «و لا تفُولوا تلاتَث» معتقد به 
سه خدا نشوید, در باره مسیحیان است؛ یعنی نگویید خدایان ما سه تا 


است. 


گفته شده این حرف صحیح نیست. چون نصاری معتقد به سه خدا نیستند. 
آنها می گویند خدا یکی است ولی معتقد به سه اقنوم هستند (پدر پسر و 
روح القدس) و معنی آن این ثیست که خدا سه تا است. اعتقاد آنها شبیه 
تا انفت رون ستاو 2 
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یا می گویيم خورشید یکی است. با اینکه خورشید مرکب از جسم و 


این توجیه غلط و بسیار بعیدی است, چون وقتی ما می گوبیم یک چراغ, 
منظور ما این نیست که چراغ یک شی ء واحد است زیرا چراغ مجموعه ای 
ها وا ۱۱ رای ار 
چیز هستند. اگر بگویند خدا یک شی ء واحد و خدای یکتای واقعی است. 
پس ننه تا بودن با آن متناقض. است. اگر می گویند خدا مجموعه ایست 
مثل همانها که توضیح دادیم در اين صورت موحد نیستند و جزء مشبهه به 
شهار فی ایند و دیکر شتق سومی ندارد: بایان:11) 


رازی در تفسیر خود می نویسد: معنی این است که نگویید خدا یک ذات 
است و سه اقنوم. 


باید توجچه داشت که مذهب نصاری واقعاً مجهول و نامعلوم است. آنچه از 
محیه هه اعتمارای آبا هکت هی ید این ات همه به ی رات 
هستند که دارای سه صفت است., گر چه آنها اینها را صفت نامیده اند و در 
واقع صفت نیستند و بلکه چند ذات هستند؛ زیرا آنها تجویز میکنند که (خدا) 
از و دی و اگر اينها ذات قائم به نفس نباشند, نمی توانند 
از کین جلولن کندد ور ازج ۳ 


سیس می نویسد: در مورد تعیین مبتداء که «ثلائه» خبر آن باشد, به سه 
قول اختلاف دارند. 


فو و ها اه هم ماک یش یه ان ها شتا است. اه 


دوم, زجاج گفته: لا تقولوا آلهتنا ثلائه, نگویید خدایان ما سه تا است. و این 
توجیه برای آن است که قرآن خود شاهد است که نصاری میگویند الله و 
مسی و 
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مریم سه خدایند و این آیه شاهد آن است «! أّت ت فلت للتّاس انّخْدونی و 


امّی الهَیّن من دون الله»(1). 


سوم, فراء گفته است: لا تقولوا هم ثلاثه, یعنی مبتدا ضمیر هم است مانند 
این آیه هن تلائتة»(2) و توضیمح مطلب چنین است که اسم بردن 
عیسی و مریم با خدا به این صورت, چنین به ذهن می آورد که آنها قائل به 
دو خدایند. بالاخره ما مذهبی در دنیا از نظر عقل و دانش, رکیک تر و 
بعیدتر از مذهب نصاری نداریم. (3) 


مرجوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان می نویسد: : «قَأغْرینا : بیتهه تتقی ااعنداوم 

و البِعَضاء» تین آنها عدامت و دشمتی انداختيم. بغتی: بین ۳ و ۳۳ 
که ویس هام ای را 
زیرا اعتقادات مختلفی در دین دارند. توضیح اینکه نسطوریه می گویند, 
عیسی ابن الله است و یعقوبیها معتقدند خدا همان مسیح است و الملکانیه 
که همان رومیها هستند می گویند. خدا سومین سه خدا است: الله. عیسی, 
مریم.(4) 


بِ ,باره آیه سس قالت الهوة النّصاری تن , 

نوم بل تم بَشَر من خَلق بر لِمَن یشاء و بُعَْبٌ من بشاء و 
له ملک السَماواتِ و الرض و ما تما و الیّه القصیرٌ »(5) , (و یهودان و 
ترسایان گفتند: ۱ 0 بو ۳ ۳۶۷ 
را به [کیفر] گناهانتان عذاب می کند؟ بلکه شما [هم ] بشرید, از جمله 
کسانی که آفریده است. هر که را بخواهد می آمرزد. و هر که را بخواهد 
عذاب می کند, و فرمانروایی آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو می باشد 
از آن خداست, و باز گشت [همه ] به سوی اوست.» افیف نویسد. گفته اند 
یهودیان مدعی هستند ما در مقام قرب به خدا, مانند فرزند هستیم نسبت 
به پدر؛ و مسیحیان همین طور می گویند عیسی مسیح فرزند خدا است و 
خویشتن را هم فرزندان و دوستان خدا می دانند. چون سخن عیسی را در 
انجیل که گفت: « پیش 
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پدر خودم و شما میروم » به همین صورت تفسیر کرده اند. نقضتی: کته 
اند, گروهی از بهودیان مانند کعب اين اشرف و کعب ان اسید و زید بن 
الاهم و تاره ای که ماس اشس‌صی اه اه واه آها زا ار 
تفر و رات تفر در مق دنه ان ات کر رنه ها را 
نترسان, ما فرزندان و دوستان خدا هستیم. اگر هم بر ما خشم بگیرد مانند 
زودی از ما راضی خواهد شد. این قول از ابن عباس نقل شده است. 


گفته شده, وقتی گروهی مدعی شدند عیسی مسیح فرزند خدا است. 
همین مقام را برای همه جاری دانستند؛ چنانچه عربها می گویند: قبیله 
هل شا رانه و تاورشان. ان است که در هیان آسن با شاغرای 


وجود دارد. (1) 
در باره آیه «و قالّت الَهُودٌ بٌَ ال مغلوله ۶ غلث ده نف قافتا نها الوا 1 
تداف ملشوطتان تفق ق کیف تاء و زین کتیرا مهم ما ال الک مت تیک 


طقیانا و کفرا و لقنا َهغ العداوه و اَفضاء الی توم القبامه کلم اوقذو 
نار جرب اطفا ها اللةٌ و بَسْعَوّن فی ار 0 بِجب 
الخفنندین »۱2۱ , (و بهود گفتند: «دست ِِ بسته است.» 0 
خودشان بسته باد. و به [سزای ] آنچه گفتند, از رحمت خدا دور شوند. 
بلکه هر دو دست او گشاده است, هر گونه بخواهد می بخشد. و قطعا آنچه 
از جانب پروردگارت به سوی تو فرود آمده, بر طغیان و کفر بسیاری از 
ایشان خواهد افزود, و تا روز قیامت میانشان دشمنی و کینه افکندیم. هر 
با ر که آتشی برای پیکار برافروختند, خدا آن را خاموش ساخت. و در زمین 
برای فساد می کوشند. و خدا مفسدان را دوست نمی دارد. !+ می نویسد: 
یعنی دستهای خدا بسته است و از دادن روزی امتناع دارد و نسبت بخل به 
خدا داده اند. ابن عباس و دیگران گفته اند: خداوند به یهودیان گسترش 
مالی عنایت کرد بطوری که ثروتمندترین مردم شدند و سرسبزترین مکان 
را در اختیار گرفتند. وقتی در مورد حضرت محمد صلی الله علیه و اله 
تمرد جسته و عصیان ورزیدند. خداوند آن قدرت مالی را از ایشان گرفت؛ 
در 
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این هنگام فنحاص بن عازوراء گفت «یَدٌ له مَْلَولّه» اما او نگفت الی 


عکنقه, بسته است به گردنش. 


صاحب نظران در این مورد معتقدند که جون فقط فنحاص بن عازوراء این 


حرف را زد ولی دیگران او را از گفتن چنین سخنی باز نداشتند و از سخن 
او خوشحال بودند, خداوند نسبت این سخن را به همه یهودیان داده و 


مارا جز به همان مقدار که قسم خوردنش مصداق پیدا نماید, بیشتر عذاب 
ره ارم آ ‏ ااه احا هار ای سا 
پرستی عذاب تخت شا عذاب می کند. 


و نیز گفته اند, این جمله استفهام است و سوال فیق. کند: آپا دست خداوند 


نسبت به ما بسته شده که روزی را بر ما سخت گرفته است. 


معتقد به عقیده ای شده اند که: خداوند گاهی بخل می ورزد و گاهی 
بخشش می کند. این سخن از آنها بر سبیل تعجب و شگفت از گفتارشان و 
تکذیب آنها نقل شده است و ممکن است این حرف را از روی مسخره 
گفته باشند. جون ن پیامبر اکرم از نظر مالی در مضیقه بود (آنها از روی 
استهزاء می گفتند, خدا حالا دستهایش بسته شده). 


از گروهی که به موسی گفتند: «اجعل لنا الها کما لهم آلهه» یک خدا برای 
تعجب کرد که بگویند خداوند گاهی بخل می ورزد و گاهی جود و بخشش 
می نماید. 


حسن بن علی مغربی گفت: بعضی از بهودیان مصری برایم نقل کردند که 
گروهی از یهودیان این سخن را گفته اند.(1) 


می وه رازی می گوید, شاید این سخن آنها یک اعتقاد فلسفی است که 
خداوند واجب الوجود است و حدوث حوادت از او به یی صورت و یک 
طریق امکان ندارد و نمی تواند حوادث و اتفاقات بر غیر صورتی که اتفاق 
می افتد را تعییر و 


ص: 31 


مه فا وه 9 


تبدیل نماید. همین قدرت نداشتن بر تغییر و تبدیل را «بغل ید» و دست 
بسته بودن تعبیر کرده اند.(1) 


مرحوم طبرسی در مورد «غلت ایدیهم» که خداوند می فرماید دستهای 
خود آنها بسته باد, می نویسد: راجع به معنی آن با اختلاف سخن گفته اند. 
بعضی گفته اند جمله خبر می دهد که در جهنم دستهای آنها بسته است. 
نظر دوم این است که جمله نفرین است مثل اينکه می گویی خدا دستهای 
او را بشکند. 


سوم اينکه خداوند آنها را بخیل کرده و نمی توانند از بخل دست بکشند و 
بخیل ترین مردم جهانند, طوری که هیچ بهودی را نمی بینی جز اینکه بخیل 


و پست است.(2) 


«کلّما أوقَذُوا نار للحرّب آطفَاها اللْ»(3), (هر بار که آتشی برای پیکار 
برافروختند, خدا آن را خاموش ساخت. )یعنی هر زمان آننشن ای. بر ای 
محمد صلی الله علیه و آله افروختند, خداوند آتش را خاموش کرد. در این 
آیه یک شاهد و معجزه ای است., زیرا خداوند خبری می دهد و خبر او 
مطابق واقع و جریانهای بعدی اتفاق می افتد. بهودیان قدرتمندترین مردم 
حجاز و با شخصیت ترین اشخاص این ناحیه بودند به طوری که قریش نیز 
از آنها کمک میگرفتند و اوس و خزرج در کپنه های دیرینه خود از آنها مدد و 
کمک: من خستند. آما خداوند شخصينهای. انها را تانود کرد و قدرت.: ایشان 
را از بین برد و ایشان را زبون و خوار کرد, و پیامبر اکرم دستور داد 
یهودیان بنی النضیر و بنی قینقاع تبعید شوند و بنی قریظه را کشت و 
اهالی خییر را تار و مار کرد و بر فدک پیروز گردید. اهالی وادی القری نیز 
سر به اطاعت اوردند و ان قدرت و نیروی ایشان تبدیل به ضعف و زبونی 


گردید.(4) 


0 
عم 


ر نارهم اه ۱ در قالوا ان | لل هو اله يحْ ابنْ مریم رو قال 

2 لب 7 ۲ 0 ی 
الْعَسیخْ يا نی اشرائیل اعْبْدُوا ال نی و رتم ال من بشرک باللّهٍ قَقَ؟ 
حدم الله له لح و 


1- . تفسیر رازی 12: 43 - 44 
۰-2 . مجمع البیان 2: 339 - 440 


3- . مائده | 64 
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أواخ اللَارٌ و ما للظالمین من آتصار»(1) ( کسانی که گفتند: «خدا همان 
ی ون تیم اسف ار ماه و حال آنکه مسیح می گفت: 
«ای فرزندان اسراثیل, پروردگار من و پروردگار خودتان را بپرستید؛ که هر 
کس به خدا شرک آورد. قطعاً خدا بهشت را بر او حرام ساخته و جایگاهش 
انش است, و برای ستمکاران یاورانی نیست. » ای نویسد: این مذهب 
تعقوبیها از تضاری انست.: زیرا آنها معتفدند که خداوتد با عیسی آتحاد ذاتن 
پیدا کرده و یک چیز شده و ناسوت لاهوت گردیده است.(2) 


رازی در تفسیر سخن مسیحیان که گفته اند: خدا سومین فرد خدایان است 
می نویسد. دو راه در این سخن هست. 


اول, آنچه مفسران در این مورد گفته اند: خدا و مریم و عیسی سه خدایند. 


دوم» این است که متکلمین از نصاری نقل کرده اند که آنها می گویند: 
ی ای تافص تا اس ام مت و و هی برد 
یک خدایند, چنانچه خورشید یک اسم است که عبارت از مجموعه قرص 
کلمه و از روح, حیات و اثبات ذات و کلمه و حیات کرده اند و گفته اند, 
کلمه الله که همان کلمه خدا است با عیسی متحد شده, چنانچه شراب با 
آب ممزوخ می شود و آب: با شیر می آمیژد و هدغی هشتد یدز اله است 
دا ره اه منت هن مه نا نیکست 


تایه تفج داشت کی انن ادعا تاه تال و سوه است: و فطل نان رطلان 


آن اسنته:. هر کر مه تا یکن تخواهد شتح و یکی, نسه:تا تم تتود. در دتیا از 
ادعای مسیحیان. مذهبی خرافی تر یافت نمی شود.(3) 


طبرسی ۹ الله علیه در بارو آیه «تری کیراً مهم 0 ولو الذین کفَرُوا 
یْس ما دم هم ائعسَهة آن سخط الله غلبم و فی العذاب هم 
خالذون»(4), (بسیاری از 
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آنان را می بینی که با کسانی که کفر ورزیده اند دوستی می کنند. راستی 
چه زشت است آنچه برای خود پیش فرستادند , [در نتیجه ] خدا بر ایشان 
خشم گرفت؛ ٩‏ هه ذر طذ اب مت مان نی ار از یهودیان را 
میبینی که علاقمند به کفار هستند (منظور کفار مکه است). آیه در باره 
کعب بن اشرف و یاران اوست که مشرکین را علیه پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله تحریک می کردند و قبلاً توضیح داده شد. حضرت امام باقر علیه 
السلام فرمود: یعنی پادشاهان ستمگر را دوست می دارند و نظرات و 
خواسته های انان را زیبا جلوه می دهند تا از قدرت مالی و دنیای انها بهره 
مند شوند.(1) 


در باره آیه «ما جقلّ ال من بحیو و لا ساتّته و لا صیلّ و لا حام و لکِنٌ 
الذین کقژوا بفتژون علّی اللّه الْكَذِتِ و اكتَرْهَم 2 لا بفقلون» او اخدا 
[چیزهای ممنوعی ۳/0 و حام قرار نداده 
است. ار ی ی 
یه کفتت ای توش انس ما ال حاهایت رام یخی ده شام 
بحیره و سائبه و وصیله و حام) خداوند چنین چیزی را قرار نداده است. 


بحیره: + شتری است که بنج شکم بزاید و آخرین توزاد او تز باشد که کوش 
او را شکاف می دهند و از سوار شدن و کشتن او خودداری می نمایند و 
مانع.اب و خلت آف نی شوند. اگر شخص عاجز و ناتوانی هم او را 
مشاهده کند سوارش نمی شود. 


ان عباس گفته است: بحیره این است که وقتی شتری به زایمان پنجم 
رسید, اگر شکم پنجم او نر بود, آن شتر را می کشتند و زن و مرد از 
گوشتش نمی خوردند. اگر ماده بود, آن شتر بحیره است و گوش او را 
شکاف می دهند. دیگر کرک از او نمی گيرند و موقع کشتن نام خدا را بر 
او نمی برند, و بار بر او قرار نمی دهند و بر زنان شیر او حرام اه 
(زنان) از او بهره برداری نمی کنند, بهره برداری و شیر او 
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مخصوص مردها است تا بمیرد. وقتی مرد. زن و مرد در خوردن گوشت او 


و گفته اند, بحیره بچه سائبه است, شتری است که برای آمدن از سفر با 
شفا از بیماری و چیزهای دیکر آن را نذر کنند. می گوید. شترم سائبه 
است, آن وقت همان احکام بحیره نسبت به او هم جاری است از نظر بهره 
نبردن از او و جلوگیری نکردن از اب و علف. زجاج و علقمه این نظر را 


داده اند. 


ابن عباس و ابن مسعود گفته اند. سائبه شتری است که برای بت ها نذر 
ِِ شص از مال خود بر بخواهد لا 1 را تحویل 
دهند. 


بعضی گفته اند, سائبه شتری است که ده شکم پشت سر هم ماده بزاید 
که هیچ کدام نر نباشد. دیگر سوار آن نمی شوند و کرکش را نمی کنند و 
از شیرش نمی خورند مگر برای میهمان. هر چه بعد از این شکم بزاید., 
کوش آن رامین کیک فنج وشن تخه ما درش را رها فی کنید: 


(وصیله) زجاج می گوید: وصیله یک نوع گوسفند است. اگر بچه میش ماده 
بود, متعلق به خود آنها می شد و اگر نر می زائید آن را به خدایان خود می 
دادند. اگر نر و ماده می زائید. می گفتند بچه ماده به برادر خود رسید و 
دیگر بره نر را برای خدایان خود نمی کشتند. 


ابن مسعود و مقاتل می گویند, وقتی گوسفند هفت شکم می زائید, اگر 
شکم هفتم بره نر بود آن را برای خدایان خود مي کشتند و گوشت او 
متعلق به مردان بود نه زنان. اما اگر بره ماده بود, آن را نگه می داشتند و 
از گوسفندهای خوب به شمار می رفت. اما اگر در شکم هفتم, بره نر و 
ماده می زائید, می گفتند بره ماده به برادر خود رسید و دیگر به ما حرام 
ات وهی هن آ ناجرم متفه هی مس ان تفای ره 
مردها بود نه زنان. 


بعضی گفته اند, وصیله به گوسفندی میگفتند که ده بچه ماده در پنج شکم 
ره و در انا نبود, نزن از, آن هر خه. می, اتید 


متعلق به 


ص: 335 


مردان بود. اين مطلب از محمد بن اسحاق نقل شده. «و لا حام», حام شتر 
نر بود. عرب هر گاه از نطفه شتر نری ده شکم بهره گیری می کرد می 

گفت, دیگر پشت او ممنوع شد. آن شتر را بار نمی کرد و از آب و چرا باز 
نمی داشت. ی ای عرب هر گاه از نطفه شتر 
نری ده شکم بهره گیری می کرد می گفت دیگر پشت او ممنوع شد. آن 
شتر را بار نمی کرد و از آب و چرا باز نمی داشت. از ابن عباس و ابن 
2 


بعضی گفته اند حام شتر نری است که بچه بچه خود را باردار کند. می 
گفتند پدز پشت آو ممنوع شد و سوارش نمی تشد ند. 


باید توجه داشت که خداوند عزیز هیج کدام از این چند نوع را حرام نکرده. 
با ار ایا لا ما اه ای اه ام اه 
فرمود: عمرو بن لحی بن قمعه بن خندف فرمانروای مکه بود و او اولین 
کسی بود که دین اسماعیل را تغییر داد. بت ها و بت پرستی را رایج نمود و 
بحیره و سائبه و وصیله و حامی را به وجود اورد. پیامبر اکرم فرمود: او را 
در انش جهنم مشاهده کردم که از شراره هایش جهنمیان در عذاب بودند, 
روایتی نیز هست که چوبهای انش او را در جهنم می کشیدند. (1) 


در باره آیه «و لو ترّلنا یک کتاباً فی قرطاس فلخشوة باندهع لغان الذیخ 
کقرژوا ان هذا الا سخر فبین»(2), ( و اگر مگتوبی, نوشته بر کاغذ, بر تو 
نم ما را و ی 
می. کفتند: «این اجیزق | خر سحر آشکار نیشت:» امی. تویسند؛ آیه ذر بارهم 
نضر بن حارث و عبد الله بن امیه و نوفل بن خویلد نازل شده که گفتند: ما 
به تو ایمان نمی آوریم مر اینکه کتابی از جانب خداوند بیاوری و چهار 
فرشته نیز به همراه آن کتاب باشنج و گواهی دهند که این کتاب از جانب 
خدا است تسایس ایو ای انرلبا ماعا اعظت ای وفتی آیفان 
نیاورند, مقتضای حکمت این است که آنها را خداوند مهلت ندهد و 
مستاصل نماید «و لو جَعَلناةْ مَلکا» یعنی اگر آن پیامبر را فرشته قرار دهیم 
و یا آن 
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فرشته که گواه بر پیامبری اوست, «لَجَعَلناةْ رَجْلا» او را به صورت مردی 
خواهیم فرستاد زیرا انها قدرت دیدن فرشته را به صورتی که هست 
ندارند. چون چشم انسان نمی تواند فر شته و ملک را ببیند مگر بعد از 
اینکه تکثف پیدا کند و مجسم به صورت اجسام مرئی شود «و للبسْنا عَليهم 
ما بَیسُونَ». 


زجاج گفته است: آنها با ضعف و ناتوانی که داشتند, در مورد خود پیامبر 
مشکوک بودند و می گفتند اين هم یک انسان است مثل شما. خداوند می 
فرماید: اگر آن فرشته را به صورت یک مرد و انسانی بفرستیم همان طور 
دچار شک و اشتباه می شوند و این ابه احتجاج بر کفار است به این صورت 
که آنچه شما درخواست می کنید موجب توضیح مطلب و آشکار شدن 
جریان نخواهد شند. 


بعضی گفته اند منظور این است که اگر فرشته بفرستیم او را نمی 
شناسند مگر با انديشه و تفکر, آنها هم که آهل تفکر نیستند: در نتیچه همان 
شک و تردید برایشان باقی می ماند به همین جهت اشتباه را خداوند نسبت 
به خود داده, چون با فرستادن ملائکه این اشتباه به وجود می اید. (1) 


ِ- 


۶ 


در باره آیه «فْل أَخ شم ء کر شهادة فْلِ ال شهیذ بیّنی و بیتکم و أوجت 


۹ 


ال ها الفرَنْ لا ذرکم به و من بلغا الک آتشهدون اه قع ال له اکری 
قل لا آَشْهَذ قْل اّما هو ال واجذ و نی بری ۶ ما تُشْرکون»(2), ( بگو: 
«گواهی چه کسی از همه برتر است؟» بگو: «خدا میان من و شما گواه 
است. و اين قرآن به من وحی شده تا به وسپله آن, شما و هر کس را [که 
این پیام به او] برسد, هشدار دهم. آیا واقعا" شما گواهی می دهید که در 
جنب خدا, خدایان دیگری است؟» بگو: «من گواهی نمی دهم.» بگو: «او 
تنها معبودی یگانه است, و بی تردید, من از انچه شریک [او] قرار می دهید 
بیز ارم ۰ ]می تویته: کلیت هت هید اه رد روت پیامبر صلی الله 
علیه و آله زسیده گفتند: خدا غیر از تو پیامبری نیافت؟ ما که خیال نمی 


کنیم. یک 
ص: 337 


تِِ 
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نفر را به ما نشان بده که نزد ما گواهی به رسالت تو بنماید. این ۳ در 
همین مورد نازل شد.(1) 


در باره ان اب می. تویزند؛ در تفسیر عیاشی ذکر شده که حضرت باقر و 
صادق علیهما السلام فرمودند: منظور از (من بلغ) این است که می فرماید 
این قرآن به من وحی شده تا شما را به وسیله آن و کسانی که به آن مقام 


می رسند انذار دهم. 


تفای انم است: کسی می توا از آل خی ای االه عم ی له ام 


در باره آیه «الذین نامهم الکِتابِ بَعْرفوتة کما یِغرفون یناعم الذین 
خس وا حتفم فمم لا ون( ( کساتت که کتاب: [اشهمانی | به.انان 
داده آیم؛ که پسران خود را می شناسد. او [حپیامبر] را می 
شناسد. کسانی که به خود زیان زده آند, 1 نمی اورند. + می 2 
سلام گفت: خداوند بر پیامبر آیه ای نازل کرده که میگوید, اهل کتاب این 
چگونه است؟ 


عبد الله بن سلام در جواب او گفت. ما پیامبر را با مشخصاتی که خداوند 
به او بخشیده, مثل یک نفر که بچه اش را بین بچه ها تشخیص می دهد, 


با 


غید لاه بن سلام کشت آرا با مشتصانی که شدا توس گنها را 


تعیین کرده می شناسم که این همان پیامبر است؛ اما در مورد فرزندم 
کاملا نمی دانم مادرش چه کرده ! عمر گفت, واقعأ خدا به تو توفیق داده و 
به واقعیت رسیده ای.(3) 


ص: 338 


سیم الیان 2362 
2- . انعام / 20 
تسم لیر 257 


ساماگ ا ولین»(1) ِ برخی: از انان به خو 
بر بر دلهایشان پرده ها افکنده انم ا آن را 
نفهمند, , و در گوشهایشان سنگینی [قرار داده ایم ]. و اگر هر معجزه ای را 
فد به ار انها ن نی اههد تا آنجا که وقتی نزد تو می آیند و با تو جدال 
می کنند. کسانی که کفر ورزیدند: می گویند: «اين [کتاب] چیزی جز 
افسانه های پیشینیان نیست.» )گفته اند, گروهی از مشرکان مکه از قبیل 
نضر بن حارث و ابو سفیان بن حرب و ولید بن مغیره و عتبه بن ربیعه و 
برادرش شیبه و دیگران در خدمت پیامبر نشسته بودند و آن ۰ جناب مشغول 
تلاوت قرآن بود. 


فی آذانهم وَقرا و ان را 1۳3 بو 0 حتّی ]ذا جاک تجادلر 
] ما 


بعضی به نضر گفتند, محمد چه می گوید؟ گفت این داستانها و قصه 
گذشتگان اپست همان طوری که من از گذشته برای شما نقل می کنم. 
«أساطیرٌ الاولِین» یعنی وقایعی که آنها را در کتابها نوشته اند. بعضی 
کفتفاند معتی. ان شختان. بهوده و اباطیل. انست. ماد داستان رستم و 
اسفندیار و قصه های دیگری که فایده ای ندارد.(2) 


در,باره آیه «قَذ جَْلَمْ ان 2 لیحْرْنک الذی یِفولون قلّ هم لا یُکدبُوتک و لكِنَ 
الظالمین پیات اللّه یَعْحَدُون»(3) , (به یقین, عن دانیم که آنجته.هن کویند 
تست کفکین مف کند. در واقع آنان تو را تکذیب نمی کنند, ولی 
ار انا دا وا کار هس ی انس ام شم وه 
ساحر است يا دیوانه و نظائر اين نسبت ها «قَاَهْم لا یکَدَبُوتکَ» این آیه ر 
نافع و کسائی و اعشی نقل کرده اند که به تخفیف خواند و همین قرائت 
حضرت علی علیه السلام است و از حضرت صادق علیه السلام نیز روایت 
شده, ولی بقیه به تشدید کاف و فتحه خوانده اند. در توجیه معنی آن چند 
وجه است. 


اول: بعتی. آنها در دل گرا پیافیر می: دانند و عکدیتب تفی کنته. اما به زبان 
از روی عناد و لجبازی منکر می شوند. این نظر اکثر مفسرین است. این 


نظر را روایتی 
ص: 339 
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هس الما 2 0102 2114 
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که سلام بن مسکین از یزید مدنی نقل کرده, تائید می کند: روزی پیامبر 
اکرم در بین راه با ابو جهل برخورد کرد. ابو جهل با او مصافحه نمود. به ابو 
جهل اعتراض کردند که چرا تو محمد را در آغوش گرفتی؟ گفت خدا گواه 
است که من او را در ادعایش صادق می دانم ولی کی ما تابع عبد مناف 
شده ایم ؟ خداوند این آیه را به همین جهت نازل نمود. 


یکی از مفسرین به نام سدی می گوید: اخنس بن شریق با ابو جهل 
برخوزد کرد و بة آو گفت:نا ابا الحکم! از وضع مخمد ضلی الله غلیه و ال 
برایم پزده بگشا: آبا اودر ادغای توت حود صادق اشت با کاذت؟ اکنون 
کسی جز من و تو نیست که سخنان تو را بشنود. ابو جهل گفت. نه هرگز, 
خدا را گواه می گیرم که او صادق است و هرگز دروغ نگفته. ولی وقتی 
فرزندان قصی پرچم و پرده داری و سقایت حاح و رهبری دار الندوه و 
ما ای تماق تاو ۲ 


دوم: اینکه نمی توانند با دلیل تو را تکذیب نمایند و قدرت ابطال دلائل تو 
زا دار دنل کر این عتشی رواعی» اشت که از خصرت فلی لیه النتلام 
توانند دلیلی بیاورند که بر دلائثل تو چیره شود. 


و : : منظور این است که با تو با ادعای دروغ برخورد نخواهد کرد (بعنی 
نمیگویند دروغ میگویی) چنانچه عربها می گویند «قاتلناکم فما اجبناکم» 
یعنی با شما نبرد کردیم " از نشما ننر سیدیم. در این صورت لازم نیست 
اید و باب افعال بیشتر در این مورد است. 


چهارم: منظور این است که به در ادعای نبوت تو نسبت دروغ نمی دهند 
زیرا تو بین آنها امین و راستگو بودی. بلکه مطالب تو را تکذیب می نمایند 
و نسبت دروغ به آیات خدا می دهند. و روایت شده که ابو جهل ؛ به پیامبر 
دروغ به تو نمی دهیم ولی ما د را آورده ای قبول با 


ص: 20 


پنجم: یعنی تو را تکذیب نمی کنند, , مرا تکذیب می کنند ولی تکذیب تو, 


مت ؛ زیرا تو پیکی و رسول, , هر 


در باره آیه «و ان کان بر عَلَیَیَ |ِغراصُهَم ان اسْتَطِعت أن تبتفی ح تققاً فی 
الرْضي أو سْلماً فی السّماء قتَأَييهْم بآیّه و لو شاء ال َجمَعَُم عَلی الَهُدی 
قلا کون من الجاهلین» (2) (و زو اگر اعراض کردن آنان [از قرآن] بر تو 
حوان است, اگر می توانی نقبی در زمین پا نردبانی در آسمان بهمویی تا 
معجزه ای [دیگر] برایشان بیاوری [پس چنین کن] و اگر خدا می خواست 
قطعاً آنان را بر هدایت گرد می آورد. پس زنهار از نادانان مباش.) می 
نویسد. یعنی اگر می توانی جایگاهی درون زمین و پا نردبانی برای بالا 
اقفر قق ایتهان ترتیب دهی و دلائلی بیاوری که آنها مجبور به ایمان شوند 
این کای‌رانکن. تعصی که اند یقت (اکر‌منوانن ) دلیلی بهتز از انچة ما 
آورده ایم برای آنها بیاوری, این کار را بکن. 


ها یت الذیق وی ای و بعتهم اللّة نم الیّه برجَعُون»(3) , 
[تنها کسانن [دعوت تو را] 0 هی کنند ند که گوش شنوا دارند, و 1۳ 
مردگان را خداوند [در قیامت ] بر خواهد انگیخت؛ سپس به سوی او 
بازگردانیده می شوند. ) یعنی به ندای تو کسانی پاسخ می دهند که گوش 
می د هند 9 یر انديشند, زیرا| کسی که انديشه نکند و تدبر ننماید, مثل 
کسی است که گوش نداده «و الموتی ببعتَمه بعثمم اللَذْ» می فرماید: کسانی که 
گوش نمی دهند و آندیشه و تفکر نمی ند ماد مرده ها هستد انها 


«و قالو لو ال عَبّه یذ من ن ری فلا اه قایژ علی أن تژل آبة و لک 
أَکتَرَهَم لا بَعْلَمُونَ»(4), ژو گفتند تند: «چراً معجزه ای از جانب پروردگارش بر 
او نازل نشده است؟» بگو: «بی تردید. خدا قادر است که پدیده ای 


9 فرو فرستد., لیکن 
ص: 31 
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بیشتر آنان نمی دانند.» 4 منظور این است که دلائلی مانند پیامبران پیشین 
می خواستند از قبیل عصای موسی و شتر ثمود «و لعِنّ أکرَهْمٌ لا یَعْلَمُونَ» 
ولی بیشتر آنها نمی دانند ِ چنین آیاتی, وقتی(پس از آن) ایمان نیاورند, 
مصلحت انها است. (1) 


بر باره آبه «قل 1 یتک أَنْ تاک عذابٌ الله : عْنَهٌ ند أو َهْرَه هل بُهْلک ۷ 
الْقَوَمْ الظالمون»(2) , (بگو: «به نظر شما, اگر عدانت خدا ناگهان با آشکارا 
به شما برسد. آیا جز گروه ستمگران. [کسی | هلاک خواهد شد؟» 1 بعتی 
هلاک شده فقط کسانی هستند که کافر به خدایند و در زمین فتنه و فساد 
بر پا می کنند زیرا اگر مومنی از دنیا رود یا بچه ای بمیرد, آزمایشی است 
که خداوند در مقابل آن چندین برابر پاداش می دهد که این گرفتاری در 
مقابل آن پاداش, چیزی نخواهد بود.(3) 


در باره آیه «فْل لا ول لَُمْ علدي زاین اللّه و لا أعْلمْ الَْیّب و قولَ 
با ما توح لت فه عل تستیوی ااعمی و التصی فلا 
تتفکژون»(4) , [بگو: «به شما نمی گویم گنجینه های خدا نزد من است؛ و 
غیب نیز نمی دانم؛ و به شما نمی گویم که من فرشته ام. ۱ 
به سوی من وحی می شود پیروی نمی کنم.» بگو: «ایا نابینا و بینا یکسان 
استت ابا تفر تخت کتید* مین تیوه با ۱ 
و دین اویند, با کسانی که جاهل و بی اطلاعند مساوی هستند. کور را مثل 
برای نادانان و بینا را مثل برای عارف و دانا قرار داده است و در تفسیر 
ال نت امده است, ابا کشتی. به.می «اتقهیا کسن که تمی:دانق .شاوی 


است. 


کر مادم آیة: قخ زود الذیچ تخانون: آن تخشتوا آلی مه اسن مر مخ 
دوه ولم و لا شَفیهٌ للع ؛ٍ بتقون »(9), ۱ رن [قرآن ] کسانی 


را که یم حازتد که به: سوی ار محشور شوند هشدار ده [چرا] 
که غیر او برای آنها یار و شفیعی 


ص: 22 
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5- . انعام / 51 


نیست, باشد که پروا کنند. ‏ می نویسد: یعنی موّمنین از هول و هراس 
قيیامت بیمناکند. بعضی گفته اند «یخافون» به معنای «یعلمون» است. 
یعنی می دانند که محشور می شوند. 


امام صادق علیه السّلام فرمود: با قران انذار بده کسی را که امیدوار 
است به پیشگاه پروردگار خود می رود به واسطه علاقه و عشقی که به 
پاداش او دارد. همانا قرآن شفاعت کننده ای است که شفاعتش پذیرفته 


در باره آیه « فُ نی علی ییتو من رَبّی و کَدْثمْ بو ما دی ما تسْتَفْجلُون 

به ان الْحْكُمْ الا له تَفصٌ الق و هو یر الفاصلین»(2), 1 بگو: «من از 
جانب پروردگارم دلیل آشکاری 1۹۳ دارم و[لی ] شما ۳1 را دروعغ 
ما ها ها ای ار فان 
جز به دست خدا تست کن. سل وا تبان ضین. کنده و او بهترین داوران 
است.» + می نویسد: یعنی در مورد عذابی که می نمایید و می 
گویید, یا محمد! بگو خدا آن عذابی را که وعده داده بفرستد. بعضی گفته 
او ات ها ی را وا 
اه ات ۳ 


و در پاره « ثلْ و اقا علی آن یبعر" ت عَلَیْعَمْ عذابا من قَوَقكَم و من 
تخت أرَجْلِکَم او بیسَكُم شیعا و بُذیق فک باس تقص انز کته نوت 
لیات لعلهمّ یفْتَهُون»(4) , ( بگو: «او تواناست که از بای سرتان یا از زیر 
پاهایتان عذابی بر شما بفرستد یا شما را گروه گروه به هم اندازد آو دچار 
تفرقه سازد] و عذاب بعضی از شما را به بعضی [دیگر] بچشاند.» بنگر, 
چکونه. یات اخووا را کناکین بیان هی کنيمء. باشند که آنان. بفهجتو:) 
منظور از عذاب بالا_ یعنی صدای آسمانی و فرستادن سنگ و طوفان و باد 
و ی فرو رفتن به زمین 
ست 


ص: 43 
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گفته اند «مِن قَوَقَکُمٌ» یعنی از طرف بزرگانتان و «أو من تخت َرجْلکُم» 
یعنی از طرف اشخاص پست و رذل شما. و نیز گفته اند «من قوكَمْ» 
یعنی پادشاهان شتمیر 2 من تجت َرجْلکم» یعنی بندگان و زد کان بد و 
یار ار اه تا ات 


«أه و ار تا سفن ها کته هاق فلت فاد ماوت 
ی و 


بعضی گفته اند, یعنی آنها را به خود وامی گذارد و از عنایت و لطف خویش 
به واسطه گناهانی که قبلا انجام داده اند, بی بهره می کند. بعضی نیز گفته 
اند, تغتی: نت آنما اختلاف می اندازند و به واسطه دشمنی و کینه ای که 

بین. آنما عفن اندار ور بف‌ا شه می افتنی یی رات ار آمام‌صادی علیه 
السلام هه تفل‌شنم سک 


«و بذیق بَفضَکُم باس بقض» بعنی شما را گرفتا ر جنگ با یکدیگر می کند. و 
بعضی گفته اند منظور همسایه بد است. از حضرت صادق علیه السلام 
همین روایت رسیده است. 


در تفسیر کلبی می نویسد: وقتی اين آیه بر پیامبر اکرم تازل. شننه ان 
حضرت از جای خود حرکت نموده و وضویی شاداب گرفت. , سیس به ِ 
ایستاد و نماز نیکویی خواند و بعد از نماز از خداوند درخواست کرد که 
امتش‌را گرفتاز عذاپا! و ناتین شمانو:ه کر قار اخلاف‌ورحنگ کید 


پس جبرئیل نازل شد و گفت: پا محمد, خداوند درخواست تو را شنید و آنها 
را از دو چیز امان داد ولی دو چیز دیگر را اجرا خواهد کرد. به آنها امان داد 
از اینکه غذایی. از بالا با از پائین بر انها تازل. کند, آما ده چیز را امان تداد. 
پیامبر اکرم فرمود: جبرئیل, دیگر از امتم چه باقی می ماند, در صورتی که 
گرفتار جنگ با یکدیگر شوند و یکدیگر را بکشند. باز از جای حرکت کرد و 
شروع به دغا نمود در آن هنگام این آیه نازل شد: « الم  *‏ حسیت السن 
و رت تکوا ان یِفُولوا متا و هم لا بعتَئو 1 ن »(1), [ الف. لام, میم. آپا مردم 
را وم ی ۳ ۱۳۳۹ ازمایش قرار 
نمی گیرند؟ ) پیامبر اکرم فرمود: نه ! باید حتما آزمایشی بعد از پیامبر 


ص: 4« 


1- . عنکبوت /1 - 2 


باشد تا راستگو از دروغگو تشخیص داده شود. چون وحی منقطع شده 
است و شمشیر مانده و اختلاف و ناهماهنگی تا روز قیامت هست.(1) 


1 ۳ باقر علیه السّلام _فرمود: وقتی این آیه نازل شد: ۳ آذا رأیّت 


الذین یَخُوصَونَ فی آیاتنا قأغرض کنهّم حنی م4 یُخوصُوا, فی خدیث عَیْره و5 اما 
سیک السْبّْطانْ قلا تقْغذٌ بعْد الذکری مع الوم الظالمین»(2) ,[ و چون 
تین کشسانی ا قضه خطت | ور ابا فرو می روند از ایشان روی 
برتاب تا در سخنی غیر از آن درآیند؛ " و اگر شیطان تو را [در این باره ] به 
فراموشی انداخت. پس از توچه, [دیگر ] پا قوم ستمکار منشین. 4 
مسلمانان گفتند؛ اک مشرکان پیو ستنه قرآن را به مسخره بگیرند و بنا 
باشد ما حرکتی نکنیم و آنها را به خود واگذاريم. چگونه با آنها برخورد 
نمائیم. دیگر باید وارد مسجد الحرام نشویم و خانه خدا را طواف نکنیم. 
خداوند اپن آیه را فرستاد: «و ما عَلّی الذین یوت من جسایهم من شو ء 
و لک ذگری له یفقون»(3)؛ (و چیزی از حساب انان [ <ستمکاران ] بر 
عهده کسانی که بره | خدا ] دارند, نیست. لیکن,؛ تذکر دادن [لازم ] است.؛ 
باشد که [از استهز ا] پرهیز کنند. + یعنی به واسطه ارشاد و راهنمایی که به 
قدر توان و قدرت خوبش می کنند.(2) 


هخوسازه اه «فل ات قافن دون اللت ما اقا و لا ور ی 
قفاب بَعد از قداتا اللَه کالذی اتقو ند السْباْطین فی 1 حیران ده 
اضحات بو غوتة آلی الهدی انا فل ان دی الله هو الهدی 5 یر ژنا لتسلم 
لوت العالمین»(5) , ( بگو: «آیا به جاآی خدا چیزی را بخوانیم که نه سودی 
به ما می رساند و نه زیانی؛ ؛ و آیا پس از اینکه خدا ما را 0 از 
عقیده خود باز گردیم؟ مانند کسی که شیطانها او را در بیابان از راه به در 
برده اند, و حیران [بر جای مانده ] است ؟ برای او پارانی است که وی را به 
سوی هدایت می خوانند که:» به سوی ما بیا. «بگو:» هدایت خداست که 
هدايتِ [واقعی] است, و دستور یافته ایم که تسلیم پروردگار جهانیان 
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باشیم. + می نویسد: این لفظ از هوی به معنی پرت کردن از بلندی گرفته 
شده و کسانی را که از راه راست منحرف شده اند, به همین وضعیت 
تشبیه می کنند. 


تقظتون. کته [ نو یعنی آنها ر به بیابانهای قفر می اندازند و گفته اند, به 
معنی این است که شیاطین انها را دعوت به پیروی هوای نفس می کنند. 


و نیز گفته اند, به هلاکت وامیدارند. . و گفته اند, یعنی او را از بین می برند 
«لهْ آَصحابٍ یَْعُوتَةُ ٍلی الهَدی», (برای او یارانی است که وی را به سوی 
هدایت می خوانند ؛. به او می گویند پیش ما بیا ولی او نمی پذیرد و نزد 
آنتتان سین روم میب ماسات ساط این خیزان و سر وان ره 


است. (1) 
در باره آبه «و ما قکروا اللع حق قذره ا٩‏ قالوا ما رل ال لن تشر من 
شی ء قل ة اه جع 


قراطیسن دوه و تخفون کثبرا و عم ما لم لوا الق و لا بعکم قل 
اک درم فی خوضهم یلع 2(»0) , ( و آنگاه که [یهودیان ] گفتند: «خدا 
چیزی بر بشری نازل نکرده», بزرگی خدا| را چنانکه باید نشناختند. بگو؛ 
«چه کسی آن کتابی را که موسی آورده است نازل کرده؟ [همان کتابی 
که ] برای مردم روشنایی و رهنمود است. [وا] آن را به صورت طومارها 
کرشیه دی اانصه را از آن ها اشکار سار ان فت 
کنید, در صورتی که چیزی که نه شما می دانستید و نه پدرانتان [به وسیله 
آن ] به شما آموخته شد.» بگو: «خدا [همه را فرستاده ]»؛ آنگاه بگذار تا در 
ژرفای [باطل] خود به بازی [سرگرم ] شوند. ) می نویسد: مردی از 
بهودیان به نام مالک بن صیف برای مناظره خدمت پیامبر اکرم صلی الله 
غلیه. و. آلة: ر نسید. پیامبر اکرم به او فرمود: تو را سوگند می دهم به آن 
کتنتی. که کفر ات را مر موسشی تال کین شیم ایا خداونه در تفرات :از 
نکرده که از عالم بهودی چاق متنفر است؟ خود او مردی فربه و چاق بود. 
خشمگین شده گفت, خداوند بر هیچ کس چیزی نازل نکرده. دوستانش از 
روی اعتراض گفتند, وای بر تو! آیا بر حضرت موسی هم چیزی نازل 
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نکرده است؟ انز ایغ در همین مورد نازل شند. این تفسیر از سعید بن جبیر 
نقل شده است. 


در روایت دیگری آفنت که ایة در باره کفاری نازل شده که منکر قدرت 
خدا بر خود بودند. هر کس معتقد باشد که خداوند بر هر چیز توانا است, او 
را به قدرتی که دارد سنوده. مجاهد (بکی از مفسرین) گفته است در باره 
مشرکان قریش است. سدی مفسر دیگری است که می گوید: آن. رد 
فنحاص بن عازوراء بود که این حرف را گفت, , آبن عباس می گوید, یهودیان 
به حضرت محمد صلی الله علیه و اله گفتند: ایا خداوند بر تو کتاب نازل 
کرده است؟ فرمود: آری. گفتند: به خدا قسم هرگز خداوند از آسمان 
کتابی نفرستاده. این ایه به همین جهت نازل شده است. 


«تَجْعَلْوتَة قراطیس»: یعنی آن را کتاب و صفحات پراکنده قرار می دهید پا 
دارای کاغذ! منظور این است که پیامبر را در آن کتاب قرار می دهید 
«ثبْدُوتها و ثُحْفُونَ کثیرآ» یعنی بعضی از آیات کتاب را آشکار می کنید و 
بسیاری را پنهان می نمائید؟ منظور صفات پیامبر است و اشاره به آن 


جناب است. 


«و غُلْقَْمٌ ما لَ2 تقْلَفوا تم و لا آباوْکُمٌ» گفته اند اين آیه خطاب به 
مسلمانان است. بعضی گفته اند خطاب به بهود است, یعنی تورات را 
آموختیدٍ ولی ضایع نمودید. يا منظور این است که قرآن را فرا گرفتید ولی 
«قْل اللْة»: بگو خدا این آیات را نازل کرده را یاد نگرفتید. آنها را واگذار تا 
در همان باطلی. کق. فره رفته انذ بمانند. انن امر تمدیدی اشنت اد جانت 
خدا. (1) 


و در باره آیه «و جَقلوا له شُرکاء الْجن و حَلََهُم و حَرفوا لة بنین و بتنات 

بعیرٍ علّم سْبْحاتَة و تعالی عَمّا یصفون»(2) , (و برای خدا شریکانی از جن 
۱ ی و و و برای او بی هیچ دانشی, 
پسران و دخترانی تراشیدند. او پاک و برتر است از آنچه وصف می کنند. ) 
می نویسد. : منظور از جن در اين آیه ملائکه است به جهت پنهان بودن آنها 
از چشم. گفته اند: قریش معتقد بودند که خداوند جن را به ازدواج 
(یکدیگر) در آورد, ملائکه از آنها به وجود آمد. در این 
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صورت منظور همان جن معروف است. بعضی گفته اند منظور از جن 
شیطان است زیرا آنها در بت پرستی پیرو شیطان شدند. «5 حَلَقَهَمْ» 
ضمیر هم به همه آنها بر می گردد و یا به جن تنها بر می گردد. ره 
چنین می شود : خداوند خالق جن است, چگونه جن شریک او می شود. می 
توانذ .ضکتی اب خني۸ باشند: خداوند جن و انس را آفریده است. 


کفته انم منظور از آبه میس است وضا آها من کشند خیدان» و 
«آهرمن» که اهریمن به عقیده انها همان شیطان است. انان خلقت 
موجودات موذی و شرور و اشیاء زیان آور را به آهرمن نسبت می دهند و 
تماق که خعتهن نم دو مدآ عفر و لت شسبه آما هتشید. 


«و خرقوا له بنین و بناتِ» از خود حرفی درآوردند و مردم را به اشتباه 
انداختند و به دروغ و بدون هیچ دلیلی به خدا نسبت دادند که دارای پسر و 
دختر است. مشرکان می گفتند ملائکه دختران خدایند و مسیحیان می 
گفتند مسیح پسر خدا است و بهودیان معتقد بودند عزیر پسر خدا است. 


در باره آیه 5 کذلک لصف لیات و5 لیفولوا درشت و نیت لِفَوّم 
یَعلْمُونَ»(1), [ و این گونه آیات [خود ] را گوناگون بیان می کنیم, ۳ مباد[ 
ب‌شد خو. درتتی خواننم: ارو ۲ انکه. ان شدای نوی که حی. دانند 
روشن سازیم. ) می نویسد: یعنی این مطالب را از یهود یاد گرفته ای و 
منظور این است که سبب سخن انها که گفتند از یهودیان اد گرفته ای 
خواندن آیات بود. (2) 


در باره آیه «و 1 ُسَمُوا پاللّه جهد آنمانهم لین جاعهم آیه * وم بها فْل لنَمَا 
الاپاث ال و ما 7 بشعر کم نها اذا جاعث لا ُوْمنْون»(3) , (و با سخت 
ترین و به ۳ ی خوردند که اگر معجزه ای برای آنان 
بیاید, حتماً بدان می گروند. بگو: «معجزات. تنها در اختیار خداست.» و 
شما چه می دانید که اگر [معجزه هم ] بیاید باز ایمان تفت اند افت 
نویسد: قریش گفتند: پا محمد, تو به ما 
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اطلاع داده ای که موسی دارای عضابی بود که آن, زاب نی ود و دوارزخه 
مه ار دص ها ی ی موی مهو ی ی کی و وت 
اطلاع می دهی که مود دارای ناقه و شتری بودند. تو نیز نشانه ای مانند 
آنها بیاور تا ِِ پیامبر اکرم فرمود: مایلی چه چیزی برایتان 
بیاوریم. گفتند کوه صفا را برای ما به صورت طلا درآور و بعضی از مرده 
های ما را زنده کن تا از آنها پرسشهایی کنیم که آیا ادعای تو صحیح است 
یا باطل. و ملائکه را به ما نشان بده تا گواهی برای تو بدهند. يا خدا را 
برای ما بیاور و فرشتگان را دسته دسته پیشاپیش او بیاور. 


پیامبر اکرم فرمود: اگر بعضی از خواسته های شما را برآورم مرا تصدیق 
می کنید؟ گفتند: آری به خدا قسم اگر بیاوری. همه ما پیرو تو خواهیم شد. 
متسلمانان. یز تفاضا کردند بیامبر اکرم این تقاضاها را برآورد تا نها 
مسلمان شوند. پیامبر اکرم از جای حرکت کردهر شروع به دعأ کرد که 
خداوند صفا را طلا نماید. جبرئیل بر او نازل شده گفت, اگر بخواهی, صفا 
۹۰ 04 6 ۱ ۳ 39 ۱ و اگر آنها 
را رها کنی, هر کدام تویه نمایند توبه آنها را می پذیرم. پیامیر گفت نه 
باشد تا توبه نمایند. خداوند این ایه را در همین رابطه فرستاد. این روایت 
از کلبی و محمد بن کعب نقل شده است. 


«جهّد یْمانهم» یعنی تمام کوشش و جویت خود را به کار می برند و اظهار 
وفاء به آن می کنند «النْمَا الایاث ند الل» یعنی خدا مالک آیات است و در 
اختیار اوست, اگر صلاح بداند, شما آن آیه و دلیل را می فرستد «و 
تقلب. افتدتقم و: انضارهم» دل و چشم آنها را تغییر می دهم. منظور از این 
تغییره و ای 1 يا اين در دنیا است به اینکه 
آنها حیران و سرگردان می شوند «و حسَرّنا» یعنی جمع کردیم «َلَیِهمْ کل 
شی یعنی هر آیه را. بعضی گفته اند, هر چه درخواست کردند, آشکارا 
نف آ نما نشان دادیم « آن بشاء اللْه» یعنی اینکه مچبور نماید آنها را به 
ایمان. همین مظلب از احل ببت غلیهم السلام روایت دم است. 11 
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در مورد آیه «اقیْر اه تمی جَکما و هو الذی أ ترل لیم الْکتاب مقصّلاً و 
الایق اسناهق الکنات. علعون. ان .قدرل هي وی بالکق فلا تکوتق من 
رین (2) ات ایا خاش خن دا چمیم؟ سا اینته تفت که ایو 
کتاب را به تفصیل به سوی شما نازل کرده است. و کسانی که کتاب 
ااشماتی | بدیشان داده انم عف دنت که ار از جانب پروردگارت به 
فرو فرستاده شده است. پس تو از تردیدکنندگان مباش. ) یعنی از شک 
کت کان ,اش این مطلب: خطات به پیامتر است‌هلی, مظعر از آن است 
هستند, بعصضی, گفتها ند خطات مزبوط بم شیر یاضر اشتة, بعتی ای انتسان و 
ای شنونده ! چنین نباش.(2) و ان هم الا یِخْرّضُونَ» یعنی آنها جز تکذیب 
کاری قداز ند با معتی این است: که-خر فهای. آنها هصه از روق تحمیزن و-حذسش 
است نه اطلاع و یقین. 


ابن عباس می گوید: پیامبر و مومنین را دعوت به خوردن گوشت مرده می 
کر دنه ود هی کفتند/ شما آنچه خودتان می کشید می خورید ولی آنچه را 
خذا مین کید نضی خفو فد ایس بوذ حفر آه کردن آنما ۱۶۱ 


۵ باره «و لا تاو مِمّا لمْ یُذکر اسَمٌ له ار و اه لفررنه 

لسّیاطین لَیْوحونَ الی اآولياتهم لیْجادلْوكُمٌ و ان اطَتْموهم انکد 
0 (4) (و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده آست مخورید, چرا که 
۳ قطعاً نافرمانی است. و در حقیقت, شیطانها به دوستان خود وسوسه 
می کنند تأ با شما ستیزه نمایند. و اگر اطاعتشان کنید, قطعا شما هم 
مشر کید. )یعنی دانشمندان کفار و رسای آنها مردم را به خط کفر رهبری 
می کردند. «ِیْجادِلوکم» با شما در خوردن گوشت مرده مجادله می کردند, 
چنانچه قبلا ذکر شد. 


عکرمه می گوید, بعضی از مجوس فارس برای دوستان قریشی خود 


آنها هر آنچه که 
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دوستان خود می کنند. 


ای سر اس ما اس مان سا و 
وسوسه کردن در دلهاشان وهی می کنند.(1) 


وو بارخ آیه «و جقلوا له ممّا در من الْحَرّتِ و الأنّعام تصیاً ققالْوا هذا له 
يمهم و هذا لشرکانا قما کان لشرَکائهخ قلا تَصِل ی ال ما کان للْه 
هو َصِلّ اٍلی شُرَكاتَهم ساء ما یَحْکُمُون»(2). (و [مشرکان ] ۳1 خدا از 
آنچه از کشت و دامهاً که آفریده است سهمی گذاشتند, و به پندار خودشان 
( «اين ویژه خداست و این ویژه بتان ما.» پس آنچه خاص بتانشان بود 
نفخدا نمی رسنج والی ] آنچه حاص‌ دا بووبه ساشان هی رده چه ید 
داوری می کنند. + منظور از شرکاء بت ها است. بت ها از آن جهت شریک 
آمایند که ار امدال شود برات. ها تتممی قر ان دایه اند: 


«قما کان لِشْرَکانهمْ قلا یَصِلْ ی اللْو» در مورد اين آیه اقوال زیادی 
است؛ اول: آنها برای خدا زراعت می. کردند و برای بت ها نیز زراعت می 
کردند. وقتی زراعتی که به نام خدا کرده بودند محصول خوبی می داد ولی 
زراعت بت ها محصول خوب نمی داد, مقداری از زراعت خدا را در راه 
بت ها صرف می کردند. می گفتند خداوند بی نیاز است ولی بت ها 
نیازمندند؛ اما اگر محصول مخصوص خدا کم می شد و زراعت بت ها زیاد 
بود. برای خدا چیزی نمی دادند و می گفتند خدا بی نیاز است. چهاریایان را 
می دادند, اما سهم بت ها را در راه بت خرج می کردند. 


دوم. وقتی سهم بت ها با سهم خدا مخلوط می شد. آن را بر می 
گرداندند, ولی وقتی آنچه متعلق به خدا بود با سهم بت ها مخلوط می شد. 
بر نمی گرداندند و می گفتند خداوند بی نیازتر است. وت ای که در 
مین خدا بود به زمین بتها رخنه پیدا می کرد, آب را نمی بستند ولی وقتی 
آب زمین بت ها به زمین خدا جاری می شد 


ص: 31 


کته المان 22 وه 552 


2 . انعام / 136 


عباس و قتاده است و همین نظر از ائمه علیهم السلام نیز نقل شده است. 


سوم . : هر چه از سهم بت ها می مرد, از سهم خدا به جای آن می گذاشتند 
فلس اد از شم تام مرن از شعم شت هام سای ان تس دراه 
(1) 


در مورد آیه «و گذلک رین لکنیر من الْمشرکین قتل آولادهم سُرَكارْهم 
یدهم و لیلیشوا لبم دتم و لو شاء ال ما قَقلوخ دهم و ما 
یفْتَرُون»(2)؛ 1 1 این گونه سا بسیاری از مشرکان؛ بتانشان کشتن 
فرزندانشان را ار اتنتند: ۳ هلاکشان کنند و دینشان را بر آنان مشتبه 
سار تقو احو دا مین خواست کنین. نمی گردبی سین ایسان,وا با آنجه به 
دروغ می سازند رها کن. *می نویسد: یعنی شیاطینی که به نظر آنها کشتن 
دخترها و زنده به گور کردن آنها را از ترس فقر و ننگ خوب جلوه داده 
بودند. 


گفته اند, اینکه کشتن دختر بین اعراب رایج گردید, به 1 علت بود که 
نعمان بن منذر به قبیله ای حمله کرد و زنان آنها را اسیر کردند. در میان 
آن زنان دختر قیس بن عاصم نیز بود؛ ؛ بعداً بين دو قبیله صلح شد و همه 
زنان تقاضای برگشت به قبیله خود را نمودند مگر دختر قیس که او گفت 
من پیش همین قبیله می مانم. قیس سوگند یاد کرد, هر دختری که برایش 
متولد شود او را زنده به گور کند. سپس این کار بین انها رسم شد.(3) 

چربارهآیه «و قالوا هذه ام و عزّث مر ۷ بطتقها 2 مَنْ تشاء برَعْمهم و 


مس 


عام رت ظهُورُها و ألعاهٌ لا بَوَکُتُونَ اسْم الله اما افتراءٌ عَلَیه 
ستزیهة بما کائوا یَفْترّون »(4) , رو به زعم خودشان ی «اینها دامها و 
کشتزار[های ] ممنوع است. که جز کسی که ما بخواهیم تباید از آن بخورد, 
و دامهایی است که [سوار شدن بر ] پشت آنها حرام شده است.» و 
دامهایی [داشتند ] که [هنگام ذیح ] نام خدا را بر آن [ها ] 


ص: 252 
1- . مجمع البیان 2: 570 - 571 


2 . انعام / 137 
3-. مجمع البیان 2: 572 - 573 


4-. انعام / 138 


0 کر 2 افترا بر [خدا] به زودی [خدا] آنان را : به خاطر آنچه 
چهارپایان و زراعتهایی است که مخصوص خدا و بت ها است و می گفتند, 
جز به کسانی که بخواهیم, نمی دهیم تا بخورند. خداوند در اين آیه اعلام 
هی . کند: این نحریم» ادعایی است از طرف آنها و دلیلی ندارد. آنها این 
خوردنیها را حلال نمی دانستند مگر بای مردانی که در خدمت بت ها 
بودند, نه زنان آنها «و أْعامٌ خَرّمَتَ طهُورّها» یعنی چهارپایانی که سوار 
شدن بر آنها حرام است که عبارتند از سائبه, بحیره و حام :5 انعام لا 
بر ون سم اللّه عَلَیْها». گفته اند, اعراب با آن چهارپایان حج انجام نمی 
دادند. و گفته اند. آن دسته از چهارپایانی است که به نام بت های خود می 
کشتند و نام خدا را , بر آنها نمی بردند. «افیراء عَلیّْهِ» به خدا تهمتِ می 
زدند چون مدعي بودند خداوند به آنها چنین دستوری را داده «و قالوا ما 
فی بطون. هذه الائعام» می گفتند, هر چه از این چهارپایان سود و منفعتی 
به دست آید. اختصاص به مردان دارد و زنان از آن 9 منظور شیر 


بعضی گفته اند, منظور جن های بحیره و سائبه است., آنچه زنده از آنها 
متولد می شود اختصاص به مردان دارد و به زنان نمی رسد, اما هر چه 
مرده به دنی آمد بين زن و مرد مشترک خواهد بود. گفته شده منظور از 
آن, هر دوی آنها است «و مَحرّم ء علی آژواجنا» بعنی زنان ما. ۷ 


در باره 1 4 قل هل شهداءکم الذین یَشْهَدُونَ 1 ال رحرّم هذا] فان 
شهذوا قلا هد مََهم و لاتتبغ آَفواء آلذین کدَبُوا یآیاینا و الذین لا ینوت 
بالاخه و هم بربهم مدلوت »(2): ۲ بگو: با خود را که گواهی می 
دهند به اینکه خداً اينها را حرام کرده, بیاورید.» پس اگر هم شهادت دادند, 
با انان شهادت مده, و هوسهای کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند و 
کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند و [معبودان دروغین را] پا 
پروردگارشان همتا قرار می دهند, پیروی مکن. ) می نویسد: معنی آیه 


ص: 353 


1-. مجمع البیان 2: 574 - 575 
- . انعام / 150 


این است که اگر آنها شاهدی نیافتند که برای آنقا بر تخزيم ان خنوا نات 
شهادت دهد و خودشان شهادت دادند, تو با انها شهادت مده. (1) 


در موزد آبه «أنْ ۳ تما رل الکتاث تغل طانفين مد بلاق ان ۳5 
عَنّ دراستهم لغافلین» ,(2) [تا نگویید: «کتاب [آسمانی ] تنها بر دو 9 
پیش از ما نازل شده, و ما از آموختن آنان بی. بر بودیم: ۰ )می نویسد. 
منظور از دو طایفه یهود و نصاری است «و ان کت عَنْ دراستهم لغافلین». 
یعنی ما از خواندن کتاب آنها غافل بودیم. (43 


در مورد آیه جات الْذین قرّفُوا ديتهغ و کائوا شِتعا لشت له فی شه ء ما 
ار هم ای ال 0 بتَبلَهَمٌ بما کائوا یفعلون» ,(4) ([ کسانی که دین خود را 
بر 7 2 فرقه شدند, تو هیچ گونه مسژول ‏ ایشان نیستی, 
کارشان فقط با خداست. آنگاه به آنچه انجام می دادند آگاهشان خواهد 
کرد. + حمزه و کسائی «فارقوا» قرائت کرده اند و همین قرائت از علی 
علیه السلام نقل شده. 


در مورد معنی آیه به اختلاف سخن گفته اند: 1. منظور کفار و گروههای 
مختلف مشرکین است. این ایه را ايه سیف و شمشیر نسخ نموده. 2. 
منظور یهود و نصاری است, چون آنها یکدیگر را تکفیر می نمایند. 3. 
منظور شبهه اندازان و گمراهان و بدعت گذاران این امت اند. این روایت 
را ابو هریره و عايشه نقل کرده اند و همین مطلب از حضرت باقر علیه 
السلام روایت شده: دین خدا را به صورت دینهای مختلف دراوردند. چون 
یکدیگر را نسبت به کفر می دادند و به شعبه های مختلف تقسیم شدند. 
و هن یا وف ی 
هیچ ارتباطی به آنها ندارد و بسیار از اجتماع آنها و عقاید فاسدشان فاصله 
دارد. گفته اند. یعنی نباید با آنها آمیزشي داشته پاشی. بعضی هم گفته اند, 
وا آماشجم عععی موی اهمال اراس کرد ۳ 


ص: 24 


رمع اسان ۰2 589 
2 . انعام / 156 

کم جیهم اسان 59۰2 

4 . انعام / 159 

5- . مجمع البیان 2: 600 - 601 


در تفسپر آیه «کتاث ألٍل ایک قلا ین فی صدرک حرخ ملة مِنة لنذِر به و 
ذکری لِلموّمنین»(1) , ( کتابی است که به سوی نو فرو 9 شده 
است.- بسن تباید در شیته تو از ناخیه آن: تنگی باشد - تا به وسیله آن 
هشدار دهی و برای موّمنان پندی باشد. ) می نویسد: در باره اين آیه چند 
قول است: 


قیام لا زم را برای تبلیغ رسالت نکرده باشی دلتنگ شوی, تو مامور به انذار 
و ترسانیدن مردم هستی. 


2 معنی حرح: شک است؛ یعنی مبادا در دل شک و تردیدی در اینکه قیام 
کردن به تبلیغ برایت لازم است راه دهی. 


3. معنی آیه این است که از تکذیب مردم و اینکه با تو برخورد ناروا دارند 
دلتنگ نشوی. و روایت شده است که وقتی خداوند قرآن را بر پیامبر اکرم 
صلی اللة علیه. و اله تازل کرد. آن جناب عراضن کرد: ششک ای رسد 
مردم مرا تکذیب نمایند و چنان مرا مورد ضرب قرار دهند که سرم را تکه 
تکه نمایند. خداوند به وسیله این آیه: بیم. .و هر آنتن را از دل پیامبر خارج 
کر 2 


درٍ باه آیه,« اذا قعلوا فاجشّه قالوا وَجدٌنا عَلیُها آباعنا و ال آمَّنا بها فْل 
ان اللة لا باه مر بالتخضشاء أَعُولُون علی اه ما لا تقلَمُون»(3) ورن کار 
زشتی کنند, می گویند: «پدران خود را بر آن یافتیم و خدا ما را بدان 
فرمان داده است.» بگو؛ «قطعاً خدا| به کار زشت فرمان نمی دهد آپا 
چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت می دهید؟» )می نویسد: این آیه 
اشاره به مشرکین دارد که در طواف خانه خدا مراعات حیا را نمی کردند و 
زن و مرد لخت به طواف مشغول می شدند. انها مدعی بودند که ما چنان 
طواف می کنیم که مادرزاد بودیم و با لباسهایی که به وسیله آنها مرتکب 
گناه شده ایم طواف نخواهیم کرد. آنها معتقد به این اعمال بودند. این 
گروه 


ص: 355 


1- . اعراف / 2 
2-. مجمع البیان 2: 610 - 611 


3- . اعراف / 28 


«خمس» نامیده می شدند.(1) فراء گفته است: یک تکه پوست را به جلو و 
عقب خود هی بستند و آن را <«خوفی» می تأمیدندر کر از شم فر رت 
فد و مه 
طواف می گفت: امروز مقداری يا همه آن آشکار می شود, آنچه آشکار 
شد حلال نمی کنم ؛ منظورش فرج بود که کاملا پوشیده نمی شد(2). 


در باره آیه «قال کَذ وقع لب من رکش ِجُس و عَصَب أ تجادلوتتی فی 
اسماء سمتیتموها أ تم و آَباوْکُمْ ما تژل الله بها من سُلطان فانتظژوا نت 
کر من اَمتتظرین»(3) , (گفت: «راستی که عذاب و خشمی [سخت ] از 
7 بر شما مقرر گردیده است. آپا درباره نامهایی که خود و 
پدرانتان [برای بتها] نامگذاری کرده اید, و خدا بر [حقانیت ] آنها برهانتی 
را و ی و رک | 
شما از منتظرانم.») می نویسد: منظور این است که در باره بت هایی که 
به دست شما و پدرانتان ساخته شده و به آنها نام الهه داده اید, با اينکه 
هیچ معنی خدایی در آنها وجود ندارد. بعضی گفته اند, منظور از نامگذاری 
بت ها این است که می گفتند. بعضی از اینها باران می فرستند و بعضی 
رزق و روزی می دهند, و برخی شفای مریض و دیگری همراه آنها در سفر 
است. خداوند هرگز در این موارد چیزی نفرستاده است. انتظار عذاب خدا 
را داشته باشید که حتما مشمول آن می شوید(4) 


در تفسیر «فْلٍْ یا ها لاس نب سول اللّهٍ یم جمیعاً الدی ل ملک 
الیتّما وٍتِ و الاْض لا ال الا قُو بکبی و تمیث فامئوا بالله و شوله ای 
ال الذی ول اه چ ِِِ و اَبعُوخ لقَلْکم تتذون»(5) ,( بگو: «أی 
مردم, من پیامبر خدا| به سوی 2 شما هستم؛ همان آخدایی ] که 
فرمانروایی اسمانها و زمین از ان اوست. 


ص: 356 


۵ 


1- . «حمس» طائفه ای از قریش اند که به جهت شدّت دینداری به این 

تا ای ای 
کعبه را حمساء می گفتند. 

و . مجمع البیان 2: 633 

3- . اعراف / 71 

4 . مجمع البیان 2: 674 - 675 

5- . اعراف / 158 


هیچ معبودی جز او نیست؛ که زنده می کند و می میراند. پس به خدا و 
فرستاده او - که پیامبر درس نخوانده ای است که به خدا و کلمات او 
ایمان دارد - بگروید و او را پیروی کنید, امید که هدایت شوید.» 4 می 
نویسد. : منظور کتابهای انبیای درخ و قرآن و وحی است ( 


و در باره «ا وم یروا ما بصاحيهمٌ من جّو ان هُو الا تذیژ مبینْ »(2) , ( 
آیا نیندیشیده اند که همنشین آنان هیچ جنونی ندارد؟ او جز هشداردهنده 
ای آشکار نیست. +می نویسد: معتت. ]با این کافرانی که محمد صلی الله 
غلیه. و ال را نش ضی. ماش آندنشته نمی کند. ۲ جفففتد: اه ذنهانه: ۵ 
مجنون نیست زیرا در افعال و گفتارش دلیلی بر جنون وجود ندارد؟ ! سپس 
ابتدا می نماید و می فرماید: «ما بصاحبهم من جئو» یعنی او دیوانه نیست. 
جریان چنین بود. 


روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر فراز کوه صفا رفت و قریش را 
دستته. دسته. دلوت تخود و آنها وا از غذاب خدا ترشانید. هشر کان. کفنید, 
2 پیامبر آن شب را تا به ضیخ به دغوت. مرذم 
مشغفول بود. این ایة در این باره نازل شد. (3) 


در مورد آیه «أ لهْم آرجْل یِمشون بها آغ هم 1 دٍ بلَطِشون بها م2 غیرد 

بُصِرّون بها آَمْ لَهُمْ آذان یَسْمَعَون بها قل ا٩‏ وا شرکاعکش نت کیتون فلا 
لْظرٌون»: لگ ( ایا آنها پاهایین ذارند که,با آن راه بروند, یا دستهایی دارند 
که با آن کاری انجام دهند, یا چشمهایی دارند که با آن بنگرند, یا گوشهایی 
دارند که با آن بشنوند؟ بگو: «شریکان خود را بخوانید؛ سپس در باره من 
حیله به کار برید و مرا مَمّلت مدهید.» +معنی ایه این است که معبود و 
خدای من مرا یاری می کند رای را رس 
اما معبود شما قدرت یاری کردن شما را ندارد. اگر شما قدرت آزار مرا 
دارید, همه با بت هایتان جمع شوید و چاره ای در باره ام 


ص: 27 


1- . مجمع البیان 2: 751 

2 . اعراف / 184 

3- . مجمع البیان 2: 775 - 776 
4 . اعراف / 195 


بياندیشید و از کید و آزار من هرگز فرو گذار نشوید. خدانض مزا از. اناد 
شما نگه می دارد «و ان تَدْعُوقَمٌ» یعنی اگر بت ها را دعوت به حق کنید 
نمی شنوند؛ ممکن است منظور مشرکان باشند که اگر دعوت کنند کنند, آنها 


«خْذ العَفُوٍ» یعنی ما زاد از اموال آنها را بگیر. يا به معنی گذشت اخلاقی 
است و پذیرفتن مقدار ممکن از آنها. بعضی گفته منظور بخشیدن کسی 
است که پوزش میخواهد و انتقام نگرفتن از او. «و أمر ۳ 
کار نیک دستور بده «و آغرض عّن الجاهلین» یعنی از نادانان پس از اتمام 
شدن حجت بر آنها اعراض کن, مبادا با آنها ستیزه جویی کنی. 


نباید توهم شود که این آیه به وسیله آیه قتال که دستور جنگ می دهد 
منسوخ شده زیرا آن آیهای عمومی است که کافر از آن به خاطر وجوب 
کشنتن آوبا دلیل: انستتناء شده است: 


اين زید گفت, , وقتی این آیه ی ۱ 3 
السّیّطان ترغْ» اگر شظان در دلت : وسوسه ای کرد و پا #0 ِ 
شیطانی برایت شد, به خدا پناه ببر. (1) 


در باره آیه «و ادا تأنهم پم فالو لو ۵ اجتتها فل ما هاش 9 
مِنْ بی هذا بَصایِرٌ من ریک و هدی و رَحْمَه لقَوّم بُوْمنُون»(2), [و هر گاه 
برای آنان آیاتی نیاوری, می گویند: «چرا آن را خود برنگزیدی؟ » بگو؛ 
«من فقط آنچه را که از پروردگارم به من وحی می شود پیروی می کنم. 
این [قرآن ] رهنمودی است از جانب پروردگار شما و برای گروهی که 
ایمان می آورند, هدایت و رحمبی است. + می نویسد: یعنی وقتی آیهای 
برای آنها می آوری تکذیب می کنند و وقتی دیر وحی می شود و مدتی 
قطع می گردد, تکلیف تعیین می کنند و می گویند, چرا از خودت یک آیه 
و اه یس ار اساه تس او و ارات بر 
وقتی 
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آیه ای را که آنها خواسته اند نیاوری؛ می گویند چرا از خودت آن آیه را در 
نیاوردی و بعد از خدا بخواهی آن آیه را برایت ارسال نماید. (1) 


در باره آیه «و لا ۳ گالذین قالوا سَمعنا و هم لا پَسمعون»(2), ( و 
مانند کسانی مباشید که گفتند: «شنیدیم» در حالی که نمی شنیدند. ) می 
نویسد: شنیدن اینجا به معنی قبول و پذیرفتن است و اینها منافقان هستند. 
تعختین. افته اند, منظور اهل کتاب از یهودیان و بنی قریظه و بنی النضیر 


گفته شده, مشرکان قریشند * ژیرا آنقا گفتند: «سمغنا و تشاغ نا مِثْل 
هذا» شنیدیم. ۳ بخواهیم ما هم مانند این یات را می نازیم «اِنّ سر 
الوا علد اللهٍ الطْعٌ الثم الذین لا بعْقَلُونَ» یعنی اين مشرکان که از 
آنچه می شنوند بهره نمی برند و زبان به حق نمی گشایند و اعتقاد ندارند, 
از بدترین جنبندگان روی زمین هستند. کر و لالهایی که همچون چهارپایان 
عقل را ای مد ۱ ی 
تتماق آنما ِ ستیگ کسیر ایس زساووی 1 


در باره آیم «و |ذا ثثلی عَلَیِهِمْ آیائنا قالوا قد سمغنا لو تشاء لفلنا مِتْلَ هذا 
ِنْ هذا لا آساطیرّ الأّلین»(4), ( و چون آیات مایر آنان خوانده شود, می 
گویند: «به خوبی شنیدیم؛ اگر می خواستیم, قطعا ما نیز همانند این را می 
گفتیم, این جز افسانه های پیشینیان نیست.» #می نویسد. این سخن ۳ 
کفنی «اکر تخماهمه مانند کران زامی آفریم»:با انکه تاتوانی..آنها. از 
آوردن قرآن کاملا مشهود و آشکار بود ولی از روی عناد و دشمنی این 
حرف را می زدند. 


بعضی گفته اند, اين حرف را پیش از عاجز شدن گفته اند و گوینده آن نضر 
بن حارث بن کلده بود که در روز جنگ بدر اسیر شد و پیامبر او را کشت و 
همچنین عقبه بن ابی معیط که او را نیز در جنگ بدر کشت. «و لد قالوا 
الْفْم» گفتند: خدایا 
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کد سم الجان 218617:12 
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اگر این انا واقعیت دارد, از اشتضان بر سر ما تدننگ ببار. گوینده این حرف 
نضر بن حارت بود و گفته اند ابو جهل این حرف را زده است.(1) 


در باره آیه «و ما کان صَلائهَم عند ابیت [ مکاء و تصدبه قَذوفوا العذات 
بما 7 تکفژون»(2) رو 0 در خانه [خدا ] جز سوت کشیدن و کف 
زدن نبود. پس به سزای انکه کفر می ورزیدید. این عذاب را بچشید !!می 
نویسد: «مکاء» به معنای سوت زدن و «تصدیه» به معنای دست زدن 
است. ابن عباس گفته است, قریش در اطراف خانه کعبه برهنه و عریان 
طواف می کردند در حالی که سوت و کف میزدند. «صلوه» در آیه به 
معنی دعا است. یعنی به جای دعا سوت و کف می زدند. 


بعضی گفته اند, منظور این است که آنها نماز و عبادتی نداشتند, کاری که 
می کردند نوعی رقص و بازی بود. و روایت شده که هر وقت پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله در مسجد الحرام مشغول نماز می شد. دو نفر از بنی 
عبد الدار در طرف راست ان جناب میایستادند و شروع به سوت زدن می 
کردند و دو نفر طرف چپ دست می زدند تا نمازش را به هم بزنند. 
خداوند همه آنها را در جنگ بدرٍ کشت و خداوند برای آنان و بقیه بنی عبد 
الدار می فرماید: «قذُوقوا العذاب» بچشید عذاب را و منظور عذاب 
شمشیر آاست در جنگ بدر. بعضی گفته اند عذاب اخرت است. (3] 


و در باره آیه «فْل لذین کتژوا ان پنتهوا یُعْقَر لَهْمٌ ما قَد سَلفت و اِنْ یَمَودوا 
ققه مت شتت الا۶لن ۱ اب ۳۳ که کفر ورزیده 1 نک <اگر 
باز ایستند, آنچه گذشته است برایشان آمرزیده طی. شود :و آکر ناز کردند: 
به بقین؛ سنت [خدا در مورد] پیشینیان گذشت ۰ یعنی سنت یاری کردن 
موّمنین و نابود نمودن دشمنان آنها (که در گذشته همین کار را خدا| بارها 
کرده است.) (ظ) 
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در باره آیه « قالتِ او ریز ال و قالتِ لتّصاري العسیخ ای اللّه 
ذیک قَوَلهَمْ يافواههم یُضاهوّن ول الذین کقزوا من قَبِل الم اللةْ | 
بُوْقکون»(1) , (و بهود گفتند: «غرّیر. پسر خداست.» و نصاری و 
7ص ی < این سخنی است [باطل ] که به زبان می آورند, و 
به گفتار کساتی که پیش از این کافر شده اند شباهت دارد. خدا آنان را 
3 7 [از حق ] بازگردانده می شوند؟ ؟ می نویسد: ابن عباس گفته 
است. گوینده این سخن گروهی از یهودیان مثل سلام بن مشکم و نعمان 
بن اوفی و شاس بن قیس و مالک بن صیف بودند که خدمت پیامبر اکرم 
امدند و اين حرف را زدند. 


۳9 


الله 
۵ 


ج 


تفتی. هن این ادعای کروهفی از یهودیان پیشین بود که در آن زمان 
وجود نداشتند. عزیر تورات را از حفظ می خواند و جبرئیل , به او آموخته 
ون فد او پسر خداست. ولی خداوند این نسبت را به همه آنها داده, 
گرچه حالا چنین اعتقادی نداشته باشند. (چنانچه می گویند, خوارج معتقدند 
که فرزندان مشرکین نیز عذاب خواهند شد با اينکه چنین اعتقادی را فقط 
ازارقه از خوارج دارند.) و دلیل بر اینکه چنین اعتقادی را داشته اند, همان 
است که در موقع نزول آیه آنها با کمال جدیتی که در تکذیب پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله داشتند اعتراض نکردند. «یضاهوّن قَوّل الذین کقروا» 
یعنی شبیه سخن بت پرستان در عبادنشان يا در پرستش ملائکه که می 
گویند فرشته ها دختران خدایند. سخن می گفتند. 


«اَحَدُوا أحبارَفع و رُمباتقْم آژباباً من دون اللٍّ» از حضرت باقر و امام 
صادق علیهما السلام روایت شده که فرموده اند: به خدا قسم, مردم برای 
احبار و رهبان خود نماز و روزه نگرفتند ولی آنها برای مردم حلالهایی را 
حرام و حرامهایی را حلال نمودند, مردم نیز از آنها پیروی کردند؛ در نتیجه 
انها را ناخوداگاه پرستش نمودند. 


ثعلبی به اسناد خود ی کب خدمت پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله رسیدم و صلیبی از طلا برگردن آویخته بودم. 
فرمود: عدی, این بت را از گردن خود به دور انداز. من صلیب را از گردن 
خود خارج نمودم و رها کردم و برگشتم خدمت آن جناب, دیدم این آیه را 
می خواند «... که احبار و رهبان 


ص: 31 
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خود را به جای خدا می پرستند» عرض کردم: ما آنها را نمی پرستیم, 
فرمود: مگر آنها برای شما چیزهایی را که خدا حلال نموده و شما نیز آن 
چیزها را حرام می شمارید حرام نمی کنند, و چیزهایی را که خداوند حرام 
ات 


در باره آیه «اَمَا الاشی. # اقب ار له اذین زا تن 
وتتهوته علما لتواطغ عهه ما چم له قتجلوا ماج له رن له تمه 
اغمالهم و اللَةْ لا یهُدی الْقَوْمَ الکافرین»(2) ,( جز این نیست که جابجا 
کردن آماههای حرام ] فزونی در کفر است که کافران به وسیله آن گمراه 
عم شوند آن را کال ال می تفر وه ویکشسال. ادیکر ۱ ان را رام 
می دانند, تا با شماره ماههایی که خدا حرام کرده است موافق سازند. و 
در نتیجه آنچه را خدا حرام کرده [بر خود] حلال گردانند. زشتي امالشان 
برایشان آراسته شده است, و 2 گروه کافران را هدایت نمی کند. 4 
معین نموده. 


عربها چهار ماه را حرام می دانستند و آنها این حرمت را از ملت ابراهیم و 
اسماعیل به یادگار داشتند؛ با اينکه پیوسته به جنگ و غارت اشتغال 0 
گاهی بر آنها دشوار و ناگوار بود که سه ماه متوالی دست از جنگ و غارت 
بردارند. گاهی حرمت ماه محرم را تاخیر می انداختند و صفر را حرام می 
نمودند و در محرم جنگ ما را ال سر سا تا 
هی. کدراندت: باز دو مرتبه تحریم را به خود ماه محرم بر می گرداندند و 
این کار را نمی کردند مگر در ماه ذیحجه. 


اس ءِ 
این غناسن کفته آستت معتی یاوه ی ارم 


این است که اعراب آنچه را خداوند حرام کرده بود حلال می شمردند و 
آنچه حلال نموده بود حرام. فراء می گوید. کسی که این کار را می کرد, 
مردی از قبیله بنی کنانه به نام نعیم بن تغلبه بود. او رئیس موسم و 
مراسم حج بود. در میان مردم می گفت, من شخصی هستم که مورد عیب 
و خرده گیری قرار نمی گیرم و هرگز خواسته مرا رد نمی کنند و دستورم 
۳ 
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رام موه را اما ار ها و کسام را و 
جای محرم صفر را حرام و محرم را حلال کن. او نیز اين کار را می کرد. 
پس از امدن اسلام, کسی که این کار را می کرد, جناده بن عوف بن امیه 
کنانی بود. 


ابن عباس می گوید, اولین کسی که «نسی ۰ را معمول کرد, عمرو بن 


ابو مسلم گفته است. مردی از بنی کنانه بود که قلمس نام داشت. 


مجاهد گفته است که مشرکان در هر ماه دو سال حج به جا می آوردند. دو 
سال در ذیحجه. بعد دو سال در محرم, و پس از آن دو سال در صفر, به 
همین ترتیب تا ذی قعده. مطابق حجی شد که پیامبر صلی الله علیه و اله 
قبل از حجه الوداع انجام داد. سپس پیامبر اکرم در سال بعد در ذیحجه 
مراسم حج را به جای اورد که اين همان حجه الوداع و آخرین حج پیامبر 
بود. ایشان در سخنرانی خود این مطلب را فرمود: مردم. زمان دور زد به 
همان صورتی که خداوند در ابتدا اسمان و زمین را افریده بود. هر سال 
12 ماه است و از دوازده ماه؛ چهار ماه ان حرام است که سه ماه متوالی 
و پشت سر هم است: ذی قعده و ذیحجه و محرم, و ماه چهارم رجب است 
که بین جمادی الاخر و شعبان قرار دارد. 


منظور پیامبر صلی الله علیه و آله اين بود که ماههای حرام به همان 
صورت اول برگشت و حح نیز به همان ذیحجه برگشت و نسی ء از میان 
رفت. 


«تفاط اکن ما خرم الق نی آنبا هر ماه زا که خلال می کرزند: یک 
ماه از ماههای حلال را بخ خای. ان خر ام می تفودند و هر ماه را که.حرام 
فف کرفند. به:جای. آن تک ماه از ماههای حرام را حلال می شمردند تا از 
نظر تعداد ماهها, موافق با دستور خدا باشد. (1) 


در باره اين آیه «[ٌ و یرون آَهُم یُفْتثُوَ فی کل عام مره او مَرّتَین نم لا 
یئوبُون و لا هم یدکژون»(2) 4 ایا تفی سید که آنان.در هر .سا ریک یا دو 


بار آزموده 
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می شوند, باز هم توبه نمی کنند و عبرت نمی گیرند؟ ) یعنی امتحان می 
شدند «فی کل عام مَرّة او مََتَیْن» در هر سال یک مرتبه يا دو مرتبه به 
راو اس ها هیا هار ایام ی 11 
علیه و آله, با 
و دشمنان پیامبر چگونه 1 کشته و اسیر می شوند. 


عقیده آن است که منظور از ازمایش, همان پرده برداری از دل انها و 
اشکار کردن نیت های فاسدی است که داشتند. 


«و دام ال بو رخ تظر بَعْطهم الی بعْض هل راك من حد ثم ا نصَر قوا 
له فلویهُم هم قَوَمٌ لا یفَْهُون»(1), ([و چون سوره ای نازل شود 
ی ی کر ی 1 
را می بیند؟» سپس [مخفیانه از حضور پیامبر] بازمی گردند. خدا دلهایشان 
را [از حق ] برگرداند, زیرا آنان گروهی هستند که نمی فهمند. )یعنی هر 
وقت سوره ای از قرآن نازل می شد و آنها در خدمت پیامبر اکرم بودند. از 
شنیدن آیات خوششان نمی آمند «تَظر بَعصَمّه بِعصَهّمٌّ الی بتعض» به یکدیگر با 
ایماء و اشاره نگاه می کردند, جون منافق بوده بودند و می ترسیدند که کسی 
متوجه آنها شود؛ مثل اینکه ی و و 2 
شد؟ ! سیس اخان خر کت کردم و مین رفتین این عمل ر به به این خاطر 
اتجام من دادند که ترس داشتند آبهد ای در 9 آنها تازل 
شود. آنها این سخنان را به زبان نمی آوردند و فقط با اشاره و نگاه به هم 
می فهماندند. 
بعضی گفته اند, منافقین یکدیگر را از روی طعنه و دشمنی با قرآن نگاه 
می کردند و سپس می گفتند, آیا کسی از مسلمانان متوجه رفتار ما شد؟ 
وقتی می فهمیدند که کسی متوجه انها نیست. در این کار اصرار می 
ورزیدند اما اگر متوجه می شدند که یک نفر انها را دیده, خودداری می 
کردند «نَم اّ لضَر فوا» و بعد رمی ارفتند: یا منظور این است که از ایمان 
کلاوه.فت حزونند: «صرف ال فلوم ات آنها را از رحمت و 
ثواب خود دور کند, این نفرینی است بر آنها. (2) 


ص: 204 
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1 ۱:۱ و ۰12 .۱ تا ۳ من ق ‏ مب .اج 
در بر یه هه لس هش با ات فا ایا تخون لاعه اب 
بقرّان ۲ هذا او بدله قل ما یخون لی ان ابدلهة من تلقاء تفسی ان آنبع الا 
ما یوحی ال أنی اخاف أَنْ عضیت ربی عذابت یوم عظیم»(1)» زو چون 


آیات روشن ما بر آنان خواتده شود. آنانکه به دیدار ما آمید ندارند می 
گویند: «قرآن دیگری جز این بیاور, يا آن را عوض کن.» بگو: «مرا نرسد 
که آن را از پیش خود عوض کنم. جز آنچه را که به من وحی می شود 
پیروی نمی کنم. اگر پروردگارم را نافرمانی کنم. از عذاب روزی بزرگ می 
ترسم. .۰ )می نویسد: کسانی که امیدی به دیدار_ ما ندارند, یعنی به 
زندگی آنتذه و قیامت ندارند, میگویند, «انت بقرّآن غیر هذای یعنی جز این 
قرآن که تلاوت می کنی, کتاب دیگری بدا ها سای اه ترا نی زان 
را( نغییر بدم و به صورت دیگری دراوز. فرق بین این دو صورت این است 
که کتاب دیگری بیاورد. ممکن است این کتاب قرآن هم بااشد پا کتاب 
دیگری, ولی تغییر و تبدیل به صورتی است که دیگر آن قران نخواهد بود. 


تقضین. افته اند ۶ عدا تور این نت که اعفام د ال و رام آن-را 


تغییر بده. منظورشان این بود که محدودیت ها برطرف شود و هر چه 
مایلند انجام دهند. 


«فْلّ لو شاء ال ما نله عَلیْکمٌ و لا رام به ققَذٌ آیثْث فیک عُمرا من 
قبله | قلا تعقلون»(2) , (بگو: «اگر خدا| هر خوآنسک: آن را بر شما نمی 
خواندم, و آخدا ] شما را بدان آگاه نمی گردانید. قطعاً پیش آز و 
روزگاری در میان شما به سر برده ام. آیا فکر نمی کنید؟» 1 مي نویسد: 
خداوند به شما اعلام نکرده که این قرآن را من بر او نازل نکرده ام. من 
مدتها پیش از نزول قرآن در میان شما زندگی می کردم و هرگز 9 
نبوت نشده تقوم و نف کر آنت برای شما می خواندم, تا خداوند مرا , به این 
مقام مفتخر نمود. 


«چ یَفْولون هوْلاء شقعانا عنْد اللْه» خداوند از قول کفار می گوید که آنها 
مدعی هستند ما این بت ها را می پرستیم تا برای ما نزد خدا شفاعت کنند 
و خداوند به ما اجازه پرستش آنها را داده و به زودی در عالم آخرت آنها را 
شفیع ما قرار 


ص: 365 


انیا 


1- . یونس / 15 


2- . یونس / 16 


می دهد و چنین می پنداشتند که در بزرگداشت خداوند عبادت بت ها بهتر 
است از عبادت و پرستش خدا؛ در نتیجه بین گفتار نایسند و کردار ناپسند و 
اعتقاد نایسند جمع کرده بودند. 


بعضی گفته اند, منظورشان این بود که بت ها شفیعان ما در امور دنیوی و 
اما قاس هی این تصریه ال کنخ وی اس ۱ 8 که 


چون آنها به دلیل آیه «و اَفْسَموا بالله جَهّد یْمانهم لا یبْعَتْ ال مَنّ 
َموث»!] به صراحت مدغی هستند که بعث و نشری وجود ۱ 
را شفیع آخرت خود قرار نخواهند داد. 


در تفسیر آیه «و یقیدٍون من من دون ال ما لا يضْوّهم و لا بنقَعَهم 0 
هوّلاء شُقعاوٌنا علَد لد اه قُل اون اه پما الم هی السماوات و لا فی 
الأْض سْبُحاتة و تعالی عقا بُشرکون »(2), ( و به جای خدا, چیزهایی را 
1 ۰ و می 
گویند: «اینها نزد خدا شفاعتگران ما هستند.» بگو: «آیا خدا را به چیزی که 
در آسمانها و در زمین تصی داننه آگاه می گردانید؟» او پاک و برتر است از 
آنچه [با وی ] شریک می سازند. !می نویسد: تقنی ابا بدا سیر خر که 
اطلاعی از آن ندارد اطلاع می دهید؟ منظور خوبی بت پرستی است از این 
جهت که آنها شفیع مردم باشند زیرا اگر چنین چیزی صحیح بود, خداوند از 
آن اطلاع داشت؛ وقتی نفی علم از خدا می شود که وجود ندارد (یعنی 
پرستش بت و شفاعت آنها کار صحیح و عملی پسندیده نیست.)(3) 


در باره اين آیه «فْل من یررفْکُمٌ من السّماء و الأرْض من یلک السَفة 
الصاز و من بُخرخ ال من اتب و ترخ العنت من لحم و من به 

الم و ستغولون اه قل اقلا تون »(4) [ بکو: «کیست که از آسمان 
تا ی ام وا ی 
است؟ و کیست که زنده را از مرده بیرون می اورد و مرده را از زنده 


ی ما 


ص: 366 
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می کند؟» خواهند گفت: «خدا». پس بگو؛ «آپا پروا نمی کنید؟» !می 
نویسد: از این آنة استفاده می شود که آنها به خدا| و آفریننده جهان اقرار 
داشته اند گرچه مشرک بودند؛ زیرا عموم مردمان با عقل خود به صانع و 
افریننده اقرار میکنند عکر. روم اندکی از فلاسفه ملحد. اما معترفین به 
صانع دو دسته هستند: یک دسته موحد که ایمان دارند خدا یکتا است و جز 
او شایسته پرستش نیست و دسته دوم مشرک هستند. 


مشر کین نیز دو دسته اند: یک دسته معتقد به شریک مخالف و ضد برای 
خدا هستند مانند نويها و مجوس, و بین آنها نیز اختلاف است زوظی: من 
گویند شریک خدا| قدیم و ازلی است مانند مانویها و گروهن معتقد, به 
ِِ آفریده شده هستند مانند مجوس. دسته دیگر برای او شریک در 

ملی. ع. خکم قائل. تیستند و فقطظ. شریی. در. غیادت فانلند که آن. شریی؛: 
شده اند. اينها نیز چند فرقه هستند: بعضی وسائط بین خود و خدا را اجرام 
سماوی مانند خورشید و ماه قرار داده اند, و برخی اجسام سفلی مانند بت 
ها. خدا از اعتقاد انحرافی این منحرفین منزه است.(1) 


در باره آیه « قْل هل من شْکانکم ه من بهدی لی الْحَو قُلٍ ال : دی لح 
فْمَن تقدی الی ال آحو آن بیع من لاتهتی | آن ندی قما کم کیت 
تشکمون»(2) بگو: «آپا از شریکان شما کسی هست که به سوی حق 
رهبری کند؟» بگو: «خداست که به سوی حقٌ رهبری می کند» پس, آیا 
کسی که به سوی حقّ رهبری می کند سزاآوارتر است مورد پیروی ۳ 
گیرد يا کسی که راه نمی یابد مگر انکه هدایت شود؟ شما را چه شده, 
چگونه داوری می کنید؟ #می نویسد: بت ها نه هدایت شده اند و نه احدی 
را هدایت می کنند, زیرا آنها مرده و جماد هستند و از سنگ و چوبند, ولی 
سخن در این مقام قرار گرفته که اگر (کسی) آنها را هدایت کند. هدایت 
می شوند؛ چون وقتی مردم از انها به نام خدا یاد می کنند, تعبیر از چیزی با 
عقل و فهم میکنند و نسبتی که به آنها می دهند, همان نسبتی است که به 
عقلاء 


ص: 27 


خی الات ٩‏ 2و1 ب 163 
2- . یونس / 35 


می دهند, گچه واقعا اين طور نباشد. با دقت در این آیه, مطلب ثابت می 
شود «ِنْ الذين تدغون من دون ال عباه مالک »(2), (در حقیقت. 
کسانی را که به جای خدا می خوانيد, بندگانی امثال شما هستند. و یا این 
آیه «قااعُوقم قَلَیسَتچیبوا لک أ هم رل بَمُشون بها» و همچون آیه «اِنْ 
ت«عُومَم لا بَسَْعُوا دْعاءكم و لو سَمفغوا مَا اشتجانوا لَکْْ»(2) (اگر آنها را 
بخوانید, دعای ۱ را نمی شنوند, و اگر [فرضاأً] بشنوند اجابتتان نمی 
کنند. + نسبتهایی که به انها داده شده, نسبت کسی است که دارای علم و 
فهم است. 


بعضی گفته اند, منظور ملائکه و جن هستند و برخی را عقیده این است که 
منظور فرمانروایان گمراه آنها هستند که دعوت به کفر می نمایند. 


گفته اند. منظور از آیه «لا بهذی ۷ 1 بهدی» یا کسی که راه نمی یابد 
مگر آنکه هدایت شود؟ )یعنی حرکتی تاد هرت کم آنها را حرکت 
دهد. 

بل کذ: وا یما لم بُحیطوا پیلمع و لمّا بانَهم تأوبلة کدیک کات الذین من 
قبلیخ قاط گنه کان ما الظالمین»(3] , (بلکه چیزی را دروغ شمردند 
که به علم آن احاطه نداشتند و هبوز تأویل آن برایشان نیامده است. 
کسانی آهم ] که بیش از آنان بودند, همین گونه [پیامبرانشان را] تکذیب 
کردند. . پس بنگر که فرجام ستمگران چگونه بوده است. اضف نویسد. ۰ یعلی 
تکذیب کردند چیزی را که از تمام جهات به آن اطلاع ندارند, زیرا در قران 
مطالبی است که می توان با دلیل از ان اطلاع پیدا کرد و احتیاج به تفکر 
دارد؛ يا با مراجعه به پیامبر در کشف منظور آیه مانند متشابهات (آن را 
فهفین): -ولی. کفار .خفن هعتی. ظاهر ایه.را دری. گنه ان را تکذیب 
نمودند. 


تعصتی عناوم منظور اس است ند اطلاعی اد شیم ری رت 
ندارند؛ همان طور که مردم کلمات و معنی اشعار را می فهمند ولی 
خودشان نمی توانند مانند آن شعرها را بگویند چون به نظم و ترتیب 
کلمات وارد نیستند. 


ص: 368 


1- . اعراف / 194 


و فاظر :12 
3- . یونس / 39 


حسن گفته است, یعنی قرآن را تکذیب کردند با اینکه اطلاعی از بطلان آن 


بعضی گفته اند, یعنی مطالب ترا را مانند بهشت و جهنم و قیامت و 


در باره آیه «قْلْ ا ریم ان أناكُم عَذابة بباتاً و تهاراً ما دا بَسْتَجلٌ ملة 
الْمَجْرمُو ن»(2) بگو؛ «به من خبر دهید. و 
فززسد. بزهکاران چه. چیزی از ان به اشتاب. فی. خواهند 4۱ امیت تویسنده 
جمله استفهامی است و در مقام ترسانیدن و وحشت است ؛ چنانچه انسان 
بنة کنسنی که معتقد آشت آینذه وخیمی دارده می گویده هی ذانی جه حنایتی 
به خود روا می داری. حضرت باقر علیه السلام فرمود: منظور عذابی است 
که در آخر الزمان بر تبهکاران مسلمانها نازل می شود. 


«أَ یم دا ما وقع لثم یه ان و قذ کم به تسشتمقجلون»(3) ۰( سپس, آیا 
هنحاهی که [عذاب بر شما ] واقع شد؛ اکنون به 1 ایمان آوردید در حالی 
که به [آمدن ] آن شتاب می نمودید؟ )می نویسد: این جمله نیز استفهام 
انکاری است و معنی چنین است: آپا وقتی عذاب ۱۳ ۳ شد؛ 
اه وا را هک ار 
ها مرکا اهام اسسا اصق ها ون 
می کردید؟.(4) 


در باره آیه «فْلْ یل اللّهٍ و رَْمیه قیذلک قلیفرَخوا هو حَیرٌ ممّا یَجَمَعو معون 
(5) , ( بگو: «ره فضل و رحمت خداست که [مومنان ] ]اد ۰ شوند.» و 
این از هر چه گرد می آورند بهتر است.) می نویسد: فضل خدا اسلام 
است و رحمت او قران. بعضی عکس این را گفته اند. حضرت باقر علیه 
السّلام فرمود: فضل خدا پیامبر اکرم 


ص: 369 
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مت اه یس ات له اس ماس نی مطلت سا کی 
ا ماه انم اس تنل سماست ۱۱ 


در بارم آبه «قْل ریم ما أرل ال لک من ژق قجعم وا مخ خرآما و حلالا" 
قل آللهٌ آزن لکم أمْ علی الله تفتژون» ,(2) ژبگو: «به من خبر دهید, آنچه 
از روزی که خدا| برای شما فرود آورده [چرا] بخشی از آن را حرام و 
[بخشی را] حلال گردانیده اید» بگو: «ايیا خدا به شما اجازه داده يا بر خدا 
دروغ می بندید؟» ؟می نویسد: منظور چنا یی است که حرام نموده آند, 
مانند بحیره و سائبه و وصیله و حام و دیگر چیزها. (3) 


و در باره آیه «و لا یَعْرُنّکَ + قولَم ان الْرّه له جمیعاً هو السَمی الْعَلیمُ », 
)4 (سخن آنان تو را غمگین تکند: زیرا عژت. همه از آن خداست. او 
شنوای داناست. + یعنی سخن نابجای آنها مانند اینکه می دنو ساحر با 
دیوانه است, تو را اندوهگین نکند. 


درباره آیه «لا له ج مَنْ فی السْماوات و من فی الأرْضٍ و ما بیغ اْذین 
یعون من دون اللّه شرکاء ان یعون ۷ الظّ و ان هم الا یخرَضون»(ظ) , 
( آگاه باش, که هر که [و هر چه] در آسمانها, ان هن 
است از آن خداست. و کسانی که غیر از خدا شریکانی را می خوانند, [از 
آنها ] پیروی نمی کنند. اینان جز از گمان پیروی نمی کنند و جز گمان نمی 
برند. 4 مین تویسد*: لقظ (ما) در این آبه. دو اختمال: داردء یکی اينکه. به 
معنی چه چیز و مای استفهامیه باشد به جهت زشت شمردن کار آنها. وجه 
م۱ ی ار ان ور ی و 


ص: 270 
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وجه سومی نیز محتمل است که ما به واسطه عطف به (من) به معنی 
الذی و موصول باشد و محلا منصوب باشد و در واقع معنی چنین می شود: 
اند, هر دو شریکند.(1) 


و در باره آیه «فْلْ با ی الناس قد, جاءکمْ الْحَفٌ من ریم قمَن اهتدی قَابّما 
یهْتّدی لِنَفسه و من صل قایئّما یَصل علیها و ما آتا عَلیکمْ بوکیل»(2) , (بگو؛ 
«ای تا ی نورد دارتان برای شما آهژه است. پس هر که 
هدایت یابد به سود خویش هدایت می یابد, و هر که گمراه گردد به زیان 
خود گمراه می شود و من بر شما نگهبان نیستم.») می نویسد: یعنی در 
صورتی که خود مواظبت نکنید. من عهده دار نجات شما از هلاکت نیستم, 
و منظور این است که ماموریت من فقط تبلیغ است نه اینکه شما را 
هدایت کرده و از انش برهانم؛ مانند کسانی که مامور حفاظت یک چیز می 
شوند که زیان و ضرری به آن نرسد. (3) 


در باره آیه «و آن اشتئفژوا ربْکمْ نم وئوا له بتکم متاعا حسناً الی آَجلِ 
مُسَمّی و یت کل ذی قَصْل فَصْله و ان تولوّا قانّی آخاف عَلَیْکمْ عذات یَوَمٍ 
کبی ر»(4), (و اینکه از 9 اه نش بخواهید, سپس به درگاه او 
توبه کزدر: [تا اينکه ] شما را با بهره مندی نیکویی تا زمانی معین بهره مند 
سازد, و به هر شایسته نعمتی از کم خود عطا کند, و اگر روی گردان 
شوید, من از عذاب روزی بزرگ بر شما بیمناکم. 0 منظور این 
ات که برایتان مقدر شده. در دنیا شما را با نعمتهاي 
فراوان از قبیل آسایش ند کی و امن و امان وسعت می دهد «یْوّتِ کل 
۱۱ ۱ ۱ ۱ 1۳9 
هر کس که به وسیله مال يا کلامی و يا عملی نسبت به دیگری کمک کرده: 
پاداش نیکی او را می دهد و يا اینکه هر خیرخواهی, به مقدار خیرخواهی 
خود پاداش می برد. 
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«لز َهْم ور ضَدو رهم لِیَسَتَجموا مد مه آلا حین یِسْتَعُسُونَ ثيابهم یلم ما 
یسیون ما بْعلِنون ان عَليمٌ بذاتِ الْدُور »( ۳ 0 باشید که آنان دل 
می گردانند [و می کوشند] تا [راز خود را] از او نهفته دارند. آگاه باشید 
آنگاه که آنان-جامه هایشان را بر سر مین کشتد. آخدا | آنچه را تهفته و آنچه 
را آشکار می دارند. می داند, زیرا او به اسرار سینه ها داناست. )گفته, 
اين ایه در باره اخنس بن شریق نازل شده که مردی شیرین زبان بود. 
روبرو با پیامبر برخورد بسیار خوبی نشان می داد ولی در دل, دشمنی خود 
را پنهان می کرد. این قول از ابن عباس نقل شده است. 


عیاشی به اسناد خود از حضرت باقر علیه السلام نقل می کند که جابر بن 
عبد الله گفت: وقتی مشرکین با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روبرو 
می شدند. سرهای خود را درون جامه خود پنهان می کردند تا پیامبر انها را 
نبیند. خداوند اين آیه را نازل کرد که مشرکان و کفار آنچه از کفر که در 
دل دارند, پنهان می کنند. این مطلب از حسن نقل شده. 


بعضی گفته اند, دل های خود را پنهان می کردند تا قرآن را نشنوند. گفته 
شده که عداوت پیامبر را در دل پنهان می کردند. 


جلسه. اي غلیه بیامبز تشکیل می دادندر به هم تزدبی می. شدند ور آهشنته و 
یت و و را و ار 


« لا جین پشتفشون تيابهم», ( آگاه باشید آنگاه که آنان جامه هایشان را بر 
سر می کشند )یعنی هنگامی که خود را در جامه خویش می پیچیدند و 
توطئه علیه پیامبر و موّمنین را با هم در میان می گذاشتند و پنهان می 
کردند. گفته شده, منظور از پوشش در لباس این است که از تاریکی شب 
استفاده می کردند. (2) 
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و در بارو ۳1 «و لین 9 عنم القذاتِ الی رن یقولن فا تشد 
1 یوم بانیم لیس مَضروفا عَنهْمْ و حاق بهمٌ ما کائوا به و یَستهزوُن»(1) 0 7و 
اگر عذاب ۳ تا چندگاهی از | آنان به تاخیر افکنيم. حتماً خواهند گفت: «چه 
جیز آن را باز می دارد؟» آگاه بااش: روزی که [عذاب ] به آنان بر ند از 
ایشان بازگشتنی نیست. و آنچه را که مسخره می کردند آنان را فرو 
خواهد گرفت. ]می نویسد: سا هنن : بعضی گفته اند, یعنی تا 
گروهی از پی آنها بيایند و اصرار بر کفر ورزند و هیچ کس در میان آنها 
ایمان نیاورد, چنانچه در باره قوم نوح انجام دادیم. 


از حضرت باقر و حضرت صادق علیه السّلام در باره اين آیه نقل شده که 
هی فرمافده ای غذاتسرا از ها ار دارم ۲ امت معقوده نی 
اصحاب حضرت مهدی عجل الله فرجه در آخر الزمان که سیصد و سیزده 
نفرند, به تعداد سلحشوران جنگ بدر. در یک ساعت گرد یکدیگر جمع می 
شوند, چنانچه ابرها در پاییز به هم می پیو ندند. (2) 


در باه آیه «قلَعَلک تارک بعض ما بوحی الیک و ضایّق بو صَدرٌ ۵ أنْ یَفُولْوا 
لو لا آئزل عَلیّه کنر او جاء مَعَه ملک تما آّت تذیژ و اله کل شمه ء 
وکیل »(3) ,و مبادا تو برخی از آنچه را که به سویت وحی می شود ترک 
گویی و سینه ات بدان تنگ گردد که می گویند: «چرا گنجی بر او فرو 
فرستاده نشده يا فرشته ای با او نیامده است؟» تو فقط 7 ای, 
و خدا بر هر چیزی نگهبان است. )می نویسد: ابن عباس گفت, سرکردگان 
قریش در مکه خدمت پیامبر صلی الله علیه و اله رسیده گفتند: یا محمد, 
اگر تو پیامبری, کوههای مکه را برای ما به صورت طلا درآور يا ملائکه را 
برای گواهی بر نبوت خویش بیاور. این آیه در همین رابطه نازل شد. 

عیاشی به اسناد خود از حضرت صادق علیه السْلام نقل می کند که پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله به علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: من از 
خدا خواستم که تو را برادر من قرار دهد. خواسته ام پذیرفته شد. باز 
تقاضا کردم که تو را وصی و 
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جانشین من قرار دهد, اين کار را نیز کرد. بعضی از حاضران که شنیدند 
گفتند, یک من خرما در یک انبان خشک در نظر ما بهتر است از آنچه محمد 
از پروردگار خود تقاضا کرده. چرا درخواست نکرد که فرشته ای او را 
هنگام برخورد با دشمن کمک کند یا گنجی که به وسیله آن رفع تنگدستی از 
خود بنماید. این آیه راجع به همان نازل شد. «شاید تو بعضی از آنچه به تو 
وحی شده را رها کنی» و آن سب و ناسزا به خدایان آنهاست و به خاطر 
هراسی که از ایشان داری, به خودشان نگو. 5 ضایّق به صَدرک» بعلی 
شاید تو از حرفهایی که آنها می گویند و آزار و اذیتی که به تو می کنند 
دلتنگ می شوی. 


بعضی گفته اند, منظور تقاضاهای کفار است «أنْ یَمُولُوا» یعنی از ترس 
اپنکه بگیینه جرا کنجی با او نيامده با فرشته ان کواهی رشالتش:را نصی 
دهد. 


ضمنا باید توجه داشت که «لعلکی» به معنی شک و تردید نیست بلکه 
منظور, نهی از ترک تبلیغ و رسالت و تحریص به انجام وظیفه پیامبری 
است؛ ی ی و 
جهت ترغیب و تحریص می گوییم, شاید تو بعضی دستورات مرا به واسطه 
حرف فلانی رها کنی. این سخن را از آن جهت می گوییم که به او گوشزد 
مت و 


«اَمّ فولون, اقترا قَل بو بعشر شور مئله مَفْتریاتِ 5 اعْوا مه من اسْتَطعتَم 
من دون اللّه ان کم صادقین »(1) ۰( یا می گویند: «اين آقرآن ] را به 
دروغ ساخته است.» بگو: «اگر راست می گویید, ده سوره برساخته شده 
مانند آن بیاورید و غیر از خدا هر که را می توانید فرا خوانید.» )می نویسد: 

یعنی اگر این آیات به دروغ نسبت به خدا داده شده, چنانچه شما می 
و نا ما 
شما نازل شده و من خود نیز بین شما بزرگ شده ام - . در صورتی که 
آفرتن مانند ان عاخ بش بین اعترات کنید که فزان اد جانت خدا است. این 
ما ی ی ی و ی اس ویس اد 
جهت اعجاز قرآن و فصاحت و بلاغت و نظم مخصوص آن است. زیرا اگر 
اعجاز قرآن از 
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جچهت دیگری بودء در فعارضه با آن به افتراء و ساختگی آن قناعت ثمی 
کرد. چون بلاغت سه درجه دارد و عالیترین درجه بلاغت. اعجاز است و 
پست ترین نوع و حد متوسط آن, امری ممکن و انجام شدنی است. .این به 
مبارزه خواستن و تجدی در نوع اعلای 11 است. اگر وجه اعجاز قرآن این 
بود که خداوند اجبارا نگذارد مانند قرآن را بیاورند, این جلوگیری قهری با 
رکیک ترین کلمات و جملات ممکن بود (لازم نبود فصیح و بلیغ باشد). 


اما آنچه در این آیه .مورد. تحدی. و مبارزه قرار گرفته این نیست که مانند 
همان آیات را از نظر جنس مطلب و سخن بیاورند, زیرا آوردن مانندی که 
مطابق همان باشد, یعنی بازگو نمودن همان آیات. و این تحدی و مبارزه 
بیست.. این موضوع به همان تحدی و مبارزه و نبردی اشاره دارد که بین 
و ارام معمون بودق اش اب ان وروت ی موبلا مرت رز 
توا او سای رن لمح ها به مبارزه بر می خاستند ؛ از قبیل مبارزات 
و مناقضات امرء القیس و علقمه و عمرو بن کلثوم و حارث بن حلزه و 
جریر و فرزدق و دیگران. 


هه او هن ات تن دی له ی ادا هی کر ین نید 
۱ , به جز خدا, دعوت کنید تا در این 
ام. اين نوع مبارزه طلبیدن و دعوت به مخاصمه, نهایی ترین درجه تحدی و 
مبارزه است و همین ایه شاهد بارزی بر اعجاز قران است. 


وفتی, تابت شند که پيامیر اکرم به وشتیله. این ابات: آنها .زا به معارضه و 
مبا نز خواشته: ٩‏ کهدید به کسته دی بو اشارت نیز نموده: انس:» با اننکد 
(قبلا اعتقادات آنها را به خرافات نسبت داده بود و بر خدایانشان خرده 
گرفته بود - و در ضمن به اثبات رسید که اعراب جاهلی سرسخت ترین 
دشمنان پیامبر بودند و تمام سعی و کوشش خود ۲ در معارضه و نابودی او 
به کار گرفتند تا آنجا که خونها ریخته شد و ثروتها بر باد رفت, وققت. نه آنقا 
پنشتهاد شند که شما هم مانند همین قران زا بسازید و استدلال او را بدین 
وسیله باطل نمایید, با اين که این عمل ساده ز نر از مایه گذاشتن جان و 
مال است. آنها 0 ۱ ۳ 
و 
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کشا آوز دنق و تسکت تریرن راه را در پیش گرفتند. این خود آشکارترین 
دلیل است بر اینکه نمی توانستند با قرآن معارضه کنند, , چون اگر امکان 
معارضه وجود داشت. همین کار ساده تر را انجام می دادند, زیرا هیچ 
عاقلی کار سهل و آسان را رها نمی کند که خود را دچار دشوارترین کارها 
مس ی هرگز 
چنین نیست ! زیرا آنها اگر به نهائی ترین آرزوی خود که کشتن پیامبر هم 
بود می ر سید ند, نز تقم. بت دقن اصلی خویش که ابطال دعوت و اعلان 
پیامبر نبودن او باشد نمی رسیدند. چه بسا اشخاص محق و حقیقت گویی 
که به قتل رسیدهاند !. 


اگر اشکال شود که چرا به مبارزه خواستن گاهی توسط ده سوره پیشنهاد 
اه ی سره ای ص تا رما ند ار کاب ب این است که 
پیروزی در مبارزه, همان مقداری لازم است که اعجاز ثابت شود و 
ناتوانی انها اشکار گردد؛ ممکن است یک بار با مقدار کمتری پیشنهاد 


مبارزه نموده و گاهی به مقدار بیشتر. 


«قَلْمْ بَستجیو وا لَکُمْ قَاعلَمُوا ما آترل بعلّم ال و آن لا رل الا قُو قَمل نتم 
مُسلم ن » (1), (یس اگر شما را اجابت نکردند: امد که اجه ارل شوه 
اشنت:به علم خداست + و‌اننکه معنودق. جر آو تست :ریش ابا ما کردن 
می نهید؟ )(اگر پيشنهاد شما را نیذیرفتند) گفته, این قسمت ایه خطاب به 
مسلمانان است و بعضی گفته اند خطاب به کفار است که معنی چنین می 
شود: اگر برای کمک شما نيامدند. بعضی هم می گویند خطاب به خود 
پیامبر است ولی از نظر احترام به لفظ جمع آورده شده است. (2) 


در باره آیه«یلکَ من آلباء اب وحیها یک ما نت تقلفها لت و لا قوشک 

من قبّل هدا قاضبر ان العاقته ِلعْْقین»(3) , (اين از خبرهای غیب است که 
را پیش از اين نه تو آن را می دانستی و نه قوم 
تو. پس شکیبا 
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باش که فرجام [نیک ] از تقواپیشگان است. ان نویسد. این اخبار و 
جریانهای امم گذشته را تو و اعراب قبیله ات اطلاع نداشتید قبل از اينکه 
به تو وحی شود چون آنها اهل مات و اطلاع نبودند. (1) 


ودر مورد آه « تفص یک من آثء ال ما یه فوادک جاءک 
فی هذو الحقٌ و ذکری لِلموّهنیَ »(2) ۰(و هر ِ از 
سر گذشتهای ی ِِ را که بر تو خکایت می کنیم: چبری اننت کد 
دلت را بدان استوار می گردانیم, و در اینها حقیقت برای تو امده, و برای 
مقمنان اندرز و تذکری است. !+می نویسد: یعنی دل تو را قوی و استوار 
بیشتری در راه تبلیغ و ازار انها داشته باشی.(3) 


فر صفری ای <و-ها نم ارم لاه لا و هم مُشرکون»(4) ۰ (و 
بیشترشان به خدا انغان نمی آورند جر آینکه با 0 
کیرند. امی تویشتد؛ در مهرد این آبه.خند اظهاز نظر شدم است: 


1 منظور از مشرک همان مشرکین قریش بودند که اعتقاد داشتند خدا 
خالق و زنده کننده و فانی کننده موجودات است اما باز هم بت پرست 


بودند و انها را به عنوان خدا و الهه می پذیر فتند. این نظر ابن عباس و9 


2 ضحاک گفته, منظور مشرکان عرب است که وقتی از آنها می پرسیدند 
چه کسی آسمانها و زمین زا افریده و باران نازل می کند؟ پاسخ می دادند: 
خدا. ولی باز طریق شرک را پیمودند زیرا در تلبیه خود چنین می گفتند: 
لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک تملکه و ها خلک. بعتی. ارچ خدایا: 
شریکی ای ره ال ات 


3. منظور اهل کتاب هستند که به خدا و روز قیامت و تورات و انجیل ایمان 
دارند ولی با انکار قران و نبوت پیامبر خاتم. مشرک می شوند. این نظریه 
از حسن 
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نقل شده. اين نظر و نظریه قبل از آن را دارم بن قبیصه از حضرت رضا 
علیه السّلام و آن جناب از جد خود حضرت صادق نقل کرده اند. 


4 مراد منافقین هستند که اظهار ایمان می کنند ولی در پنهان مش رکند. 
ای نظریه را بلخی گفته است. 


5 منظور فرقه مشبهه هستند که یمان اجمالی دارند ولی در توضیح و 
تفصیل مشرک هستند. این مطلب از ابن عباس نقل شده است. 


0. منظور از شریک قرار دادن برای خدا, شریک در اطاعت است نه 
شریک در عبادت. آنها در معصیتهایی که انجام می دهند که موجب آتش 
جهنم می شود, آنها اطاعت شیطان کردند, پس در اطاعت مشرک شده 
انذبا اشکة مرک در عیافت هستند این کظر از عضرتساقر علنه السلاه 
نقل شده است. 


از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که این سخن شخصی است که 
می گوید: اگر فلان کس نبود من از بین رفته بودم. يا اگر فلانی نبود 
خانواده من نابود شده بودند. سخنی شرک امیز است و برای خدا شریک 
در ملک و رزق و دفاع از ناراحتیها قرار داده است. عرض کردند. اگر بگوید 
اگر خداوند بر من مثت ننهاده بود به واسطه فلان کس هلاک شده بودم 
چطور است؟ فرمود: اشکالی ندارد. 


و روانت مساق محفوان از آمام خاوی سای عاما الم 
نقل شده که این شریک نعمت قرار دادن است. محمد بن فضیل از 
حضرت رضا علیه السلام نقل کرده که فرموده است: «انه شرک لا یبلغ به 
الکفر». این یک نوع شرک است که به حد کفر نمی رسد. 


درباره آیه «قأیتو آن تانتهم غاشْتَهٌ من عذاب اللّه آو هم البقاعة ب؟ ی 

هم لا تشون :با 2 از اینکه عذاب فراگیر خدا به آنان دررسد, 
۱ ان ۱ ۱۳۹۷/۱ 
یعنی مطمئن و آسوده هستند از اينکه عقوبت کیفری آنها را از جانب خدا 
فا زد که اسان را ساضین تماین بر اما اخاظه بیدا کنو 2۱ 


ص: 279 
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در باره آیه «و یَسْتعجلوتک بالسَیتّه قَبْلّ الحسَتَه و قَد حلث من قبلهم 
المَْلاْ و رن زبک لذو مففره لاس علی ظَمهمْ و ان 7 0 
العقاب»(1) , (و پیش از رحجمت؛ شتابزده ان می طلبند و حال 
آنکه پیش از آنان [بر کافران] عقوبتها رفته است, و به راستی پروردگار تو 
نسبت به مردم - با وجود ستمشان - بخشایشگر است. و به یقین پروردگار 
تو سخت کیفر است. )می نویسد: یعنی شتاب دارند به عذاب قبل از 
رحمت؛ و منظور از متّلات عقوبتها است. این مطلب از ابن عباس و 
دیگران نقل شده است. 


در مورد آیه «و یَقولْ الّذین کَقژوا لو از عَلّه یذ من زبه ما ات فندد 
و لک قَوّم هاد »(2) , (و آنان که کافر شده اند می 2 جرا شانه ‏ 
آشکار زرا و ری اس ان نازل نشده است؟» [ای پیامبر, ] تو فقط 
هشداردهنده ای, و برای هر قومی رهبری است. لضف نویسد: در مورد این 
ایه چند قول نقل شده: 


1 تو ترساننده و هادی هر گروهی هستی اما انزال آیات در اختیار تو 
نیست. در این صورت از نظر ادبی (انت) مبتدا است و (منذر) خبر ان 
است و «هاد» عطف بر منذر است. 


2 منذر و ترساننده حضرت محمد صلی الله علیه و آله است و هادی خدا 


است. 


3. فعتی ید این است که هر قوم و ملتی پیامبری دارند که آنها را هدایت 
می کند و راهنمای ایشان است. 


4 منظور از هادی, هر دعوت کننده به حق است. ابن عباس نقل کرده که 
وقتی اين آیه نازل شد, پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: من منذرم 
و علی هادی است. فا م2 پس از من پویندگان هدایت به وسیله تو 
هدایت می یابند. مانند همین روایت را ابو القاسم حسکانی به اسناد خود 
از ابی برده اسلمی نقل کرده است.(3) 


ص: 79 
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مه التان و ۸27 مشاه اشریل تلحشکانن: 302901 


ِِِِ ار »1 دوه الَحو* و الذين یعون من دُونه لا یَسْتجیبُون لهْمٌ 
۶ خباسط که اليی الماء للع فاغ وا و پبالعه و ات 
الکاف رن فی صلال » ۳1 (دعوت حق‌ برای اوست. و کسانی که 


امش کان ] کن او سین خوانند, هیچ جوابی به آنان نمی دهند, مگر مانند 
کسی که دو دستش را به سوی آب بگشاید تا [آب] به دهانش برسد, در 
حالی که [اب ] به [دهان ] او نخواهد رسید, و دعای کافران جز بر هدر 
نباشد. + می نویسد: این مثلی است که خداوند برای کسانی زده که غيیر 
خدا را می پرستند و به امید سود و منفعتی او را می خوانند. متّل چنین 
اشخاصی مانند کسی است که دست از دور دراز کرده تا انب بزذارد هه 
تشنگی خود را فرو نشاند و به خاطر دوری از آب, به آن دست نمی یابد. 
همچنین آنچه مشرکان از بت ها می پرستند. سودی برایشان ندارد و 
دعایشان فتتاتب نمی نود: این تفسیر از ابن عباس نقل شده است. 


گفته شده: معنی «کباسط كفْبّه ای الماء» [ کسی که دو دستش را به 
ی اد یی ماند کسی که با زان آب بقواهد وا دست اشاره 


۱[ ولی قبل از رسیدن 
اب به دهانش می میرد. 


بعضی نیز گفته اند اين مَتّل عرب است در مورد کسی که برای رسیدن به 
چیزی تلاش میکند که به آن نمی رسد. می گویند مانند کسی است که می 
خواهد آب را با چنگ و مشت بگیرد, هو کالقابض علی الماء. 


«و ما دُعاء الکافرین الا فی صَلال» و دعای کافران جز بر هدر نباشد. ) 
یعنی نیایش آنها بتها را به جای خدا, جز انحراف از حق و حقیقت نیست. 
تبعضی گفقه اند؛ موس دراه احایت سوه محر شین اند 


در مورد آیه «و له یسْجْدٌ من فی السّماوات و الأرضٍ طوعاً و گژزها 5 
فا او ال مر مور آسا اون است راو 
و 


ص: 380 
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سایه هایشان, بامدادان و شامگاهان. برای خدا سجده می کنند. آمیٍ 
نویسد: یعنی ملائکه و تمام مکلفان: پا به خواست خود و یا به اجبار «طوعا 
و کژها» (خواه و ناخواه 4 برای خدا سجده می کنند ولی مومن از روی 
بندگی و علاقه سجده می کند و کافر به زور شمشیر. یا منظور این است 
که در پیشگاه پروردگار خضوع و کوچکی می کنند ولی کافر با اکراه خضوع 
می نماید, چون به واسطه گرفتاریها و بیماریهایی که به او روی می آورد 
چاره ای ندارد (جز اینکه دعا کند). 


«و ظلالَهمٌ بالْعدُةٌ و لاصالٍ» با سایه هایشان, بامدادان و شامگاهان ) 
گفته اند, مور ۱ شخص است زیرا| وقتی که سجده نماید سایه 
او هم سجده می کند. حسن گفته است, یعنی سایه کافر سجده می کند 
ولی خود او سجده نمی کند و در نزد محققان. منظور این است که پیکرش 
به سجده می افتد ولی قلب او سجده نمی کند؛ زیرا او از جهت عبادت و 
پرستش سجده نمی کند بلکه از ترس به سجده می افتد. 


گفته شده, منظور از ظلال همان معنی ظاهری آن است, یعنی سایه ها هم 
سجده می کنند به این صورت که متمایل , به این طرف: و آن طرف: مق 
شوند و بلند و کوتاه می گردند. 


در مورد آبه مبارکه «فْل ة من رب السّماوات و لأرص فل ال أتحدنة 
من دذونه آلاء ۷ تقیگون شمه ِ لا را قلٍ هل یَستو 1 
البَصیر أَمْ هل تسشتوی دا ام جعلوا یله شرکاء خَلفوا کَحَلقه 


قتشابة الحلق عَلَیَهِمْ قُل الله له حالق کل شت و هو الْواجد الْقَقَاٌ»(1), ( 
بگو: «پروردگار آسمانها و مین کیست؟» بگو: «خدا» بگو: «پس آیا جز 
او سریرستانی گرفته اید که اه و زیان خود را ندارند؟» بگو: «آيا 
نابینا و بینا یکسانند؟ يا تاریکیها و روشنایی برابرند؟ يا برای خدا شریکانی 
0 اند که‌مانتد افرننیشن او آفریده ‏ اند .ع-دز تقبجههء آاین:ده] آفرشتش بر 
آنان مشتبه شده است ؟» بگو: «خدا| آفریننده هر چیزی است. و لوست 
یگانه قهارب» )می نویسد: یعنی آیا موّمن با کافر مساوی است؟ «ام هل 
تستّوی الظلّماث و التوم» یعنی آیا کفر و ایمان مساوی هستند يا گمراهی 


و هدایت 


ص: 391 


1- . رعد/ 160 


یا علم و جهل؟ «أَمْ جعلوا یله شرکاء َلَفُوا کَحَلْقه» یا برای خدا شریکانی 
پتداشته اند که مانتد آفریتش او افریده اند ) یعنی آیا این کفار هر یک در 
عبادت خدا کسانی را شریک قرار داده اند که چیزهایی را آفریده, 
طوری که خدا اجسام و الوان و طعمها و بویها و قدرت و زندگی و 

چیزها را افریده است. 


«فتشابه الخاق انیم (ودر تخد آانن دو] آفربخش بر آنان مشبه شده 
است؟ ! که همین خلقتی که شر کاء خدا داشته اند موجب اشتباه آنها شده 
و خیال کرده اند که بت ها هم شایسته پرستش هستند, چون آنها نیز مانند 
خدا آفرینش دارند. وقتی که 7۴ قدرت آفریدن تداشته باشند: دیگر وجهن 
برای اشتباه باقی نمی ماند و جز خدا هیچ کس شایسته پررستش نیست. 
(1) 


با ء ماء قسالث اَودبة بقدرها قاختَمل الیل ر: 
و مقّا دون عَلِیْه فی الثار ابتغاء ء یه و متاع رَبَذ مِلْهْ گذلک یَصر 

11 الحد و الباطل قاما ارو یدب جُفاء و أمّا ما تلقغ الاس توت و فی 
الاتضن کذلی. رت الله الاضال 2۳ همم که 1 ار ات رن 
فرستاد. پس 9 هایی به اندازه گنجایش خودشان روان شدند, و 
سیل, کفی بلند روی خود برداشت. و از آنچه برای به دست آوردن زینتی یا 
کالابی, در آنتضن می کدار ند هم تظیر: ار کقی برمی آید. خداوند, حق و 
باطل را چنین مَتّل می زند. اما کف. بیرون افتاده از میان می رود, ولی 
انچه به مردم سود می رساند در زمین [باقی] می ماند. خداوند مَتلها را 
چنین می زند. + می نویسد: بعنی خداوند از آسمان آب را می فرستد و هر 
نهری به مقدار ها و گنجایشی که دارد, از آن آت بهره می گیرد. 
«قاجْتَمل السیل زبدا رابیا» (و سیل, کفی بلند روی خود برداشت ). 
خداوند در این آیه آب صاف و پاک را به اسلام نافع و سودمند برای مردم 
تشبیه نموده و خط باطل را , ند کف کسرهخ آسیفی ادها رو دم 
است. 


ص: 292 
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بعضی گفته اند, منظور قرآن است که از آسمان نازل شده و هر دلی به 
اندازه پقین و شکی که دارد از آن بهره می برد. آب مت بای بفینه است 
دیحری را :رنه 


«و ما یوقَدُو عَلَبّهٍ فی الا (و از انجه یرای یه دسشت: آورزدن زبتتی: یبا 
کالابی, در ۳۰ می گدازند ) ( که منظور طلا و نفره و مس و سایر 
سنگهای معدنی است که گداخته می شود) «ابتغاء جلیّی» که از آن زینت 
آلات می سازند مانند طلا و نقره «أو متاع» يا لوازم یز کی آدر شست .مین 
کنند مانند معادن دیگر که از آنها ظروف و وسائل تهیه می شود؛ این نوع از 
گداختنی ها هم مانند اب دارای کف هستند زیرا انها را که از معادن 
استخراج کرده و برای جدا کردن ناخالصیها می گدازند و در آتش حرارت 
هی ذوفن کواختهمی شوه ناحالضی, های آها کر نب ضورت کف بر 


می آید. 

ای رهاظ دامن ی میالع نی 
زند. «فاا الب قَيَدْهبٌ جُفاء» (اما کف. بیرون افتاده از میان می رود) 
5 اتاعا وم أ لثاس» (ولی آنچه به مردم سود می پساند) مانند آت 


ما ما ری ار در زمین 
[باقی ] می ماند. آو مردم از آن بهره مند می شوند. متل موّمن همانند آب 
صاف است که تمام نباتات از آن استفاده می کنند و موجب زندگی همه 
چیز است و شبیه سود طلا و نقره و سایر فلزات اسنت که منم از آن 
بهره مند می شوند. و متّل کافر و کفر او مانند همان کف است که 
نابودشدنی است و تار و مار می شود و مانند ناخالصی های سنگهای 
معدنی است, همچون چرک و کثافت بر طلا و نقره. که سودی ندارد. 


ِ ۳ لا 20 تِ ۳ 
«کذلک یِصرت اللة الامثال» (خداوند متلها را چنین می زند. )در امور دینی. 


قتاده گفته است: خداوند در ضمن نک ای کر ابیت امه هل آوزوه 
است. ول تفر ان را ب افت که از ارتفا قرو هو فد تایه انمه وو یت 
دلهای مردم را م ترا و رودها. هر که اندیشه را به کار برد و کنجکاو 
باشد, بهره کافی و زیاد می برد مانند یک رود بزن کن. که گنجایش آب 
فراوان دارد؛ اما کسی که به همان مقدار که 


ص: 383 


فقط اعتراف به یکتایی خدا داشته باشد قانع باشد. بهره اش از آن دیگری 
کمتر است مانند نهر کوچک. این یک مثال است. 


بعد خداوند وساوس و شبهات شیطان را تیه به:. کف تموگه: که روخ ات 
ای وا ا ص ‏ هآ اه ارت 
که لازمه حق و واقعیت باشد. بعد می فرماید: همان طوری که کف از بین 
می رود و اب صاف باقی می ماند. وسوسه های شیطان نیز نابود می شود 
و حق باقی می ماند. اين مثل دوم است. 


اما مثل سوم «و ما یوقدون عَلَیْه» (آنچه در آتش می گدازند ! از فلزات 
کر ای ی ها ات ما و 
هنستد و آمان: همان لا ۵ نفرم خااض ۵ آببضاف است: که .مردم از آن 
بهره مند می شوند.(1) 


نم 0 و انم 2 ‌ 9 و و لا 29 3 سِ 

نت ۰ ‌ِ ۰ اسر و ۰ وه [ ‌ءِ ۰ س‌ 
در باره ایه س لو ان زا سیر بت بو ۱ جیال او قطقب به الارْضَ او کلم به 
۱۳۹ 1 أَقَلَة اس از الذین ۳ آن لو بشاء ال لهدی 


من دارهم حتی باتی و غَذْ اللّه ان ال لا نحل المیعاد»(2) ,و اگر قرآنی 
ای ان اه ار ارو 
مردگان بدان به سخن درمی آمدند [باز هم در آنان اثر نمی کرد. ] نه چنین 
است, بلکه همه امور بستگی به خدا دارت آپا کسانی که ایمان آورده اند, 
ندانسته اند که اگر خدا می خواست قطعا تمام مردم را به راه می آورد؟ 
و کسانی که کافر شده اند پیوسته به [سزای ] آنچه کرده اند مصیبت 
کوبنده ای به آنان می رسد یا نزدیک خانه هایشان کرو فآ تا وعده 
خدا فرا رسد. آری, خدا وعده [خود را] خلاف نمی کند. ) می نویسد: جواب 

(لو) محذوف است یعنی لکان هذا القرآن. اگر کتابی کوهها واه وفتان ب 


مردگان را به گفتار در آورد و زمین را در هم نوردد, این قرآن کریم است. 
گفته شده, جوز ایمان آهرده اند. 


«أ قلَم اس مَنُوا» (آیا کسانی که ایمان آورده اند, ندانسته اند) 
اگر خدا بخواهد همه مردم را هدایت می کند. ابن عباس گفته است و 


ص: 394 
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نیژ می گویند, فعتی. اس این است که آپا موّمنین هنوز اطلاعی کسب نکرده 
اند که از علم کیت ماس و تاانید باشند (یفتی اطلاغین .ضحم وین 
قابل تردید). 


و یز گفته شدم که. معنی: آبه این است؛ ابا موفتين از انمان. کسانن. که 
خداوند اطلاع داده که ایمان نخواهند اورد مایوس نشده اند؟ 


«قارِعَهٌ» یعنی مصیبت و گرفتاری که آنها را فرا گیرد مانند جنگ و قحطی 
و خشکسالی و کشتن و اسارت «او تخل قریباً من دارهم» با نزدیک خانه 
هایشان فرود می آید )یعنی اين مصیبت و ناراحتی نزدیک خانه آنها فرود 
آید که موجب ترس و هراس آنها شود. بعضی گفته اند, (تاء) در «تَخْل» 
تای خطاب است ؛ پعنی تو ای محمد, به سرزمین آنها یعنی مکه وارد شوی 
«حتّی بَایت 3عْذ اللّه» تا وعده خدا به فتح مکه برسد. گفته شده, اجازه 
جنگ با آنها صادر شود. بعضی نیز گفته اند, تا قیامت فرا رسد.(1) 


«قأَملَیث لِلذین کقژوا» ( پس به کسانی که کافر شده بودند مهلت دادم ) 
یعني به انها مهلت دادیم و مدت انها را طولانی کردیم تا توبه کنند یا حجت 
بر آنها تمام شود «فکیّف کان عقاب» چگونه خواهد بود آن عذابپ؟ این 
سخن, خود عظمت عقاب را بیشتر می کند «أ من قُوٍ قانید علی کل تفس 
بما کسَبَت» (آیا کسی که بر هر شخصی بدانچه کرده است مراقب است 
آمانند کسی است که اد.هقه:جا بن خیر است ٩۱‏ ای کست که مور تحاه 
یواوه امام اععال مردی استه صوری. که آن ار ای کمن 
مخفی نیست., مانند کسی چون بت ها است که این قدرت را ندارد؟ این 
ایه بر بر اینکه منظور همان بت ها است, دلالت می کند: «و جقلوا له شرا 
قُل سَعْوهَم» و برای خدا شریکانی قرار دادند. بگو: «نامشان را ببرید» ) 
و اگر شریک خدایند, کارهایی که انجام می دهند را به آنها نسبت دهند؛ 


کفته. لام نی آنها را با همان صفاتی که دارند بنامید و بعد دقت کنید 
ببینید, با این صفاتی که دارند شایسته عبادت و خدایی هستند؟ 


ص: 385 
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گفته اند, بعنی آنها (حتی) نامی که موجب عبادنشان شود ندارند, و این 


رسانده اند؟. 


دی مورد آبه وا ققن و فا علی کل تا تنس یما کسوت. و خعلوا له 

فَل سَمَوهم ام تتببوتَة یما لا بقلم فی الارص آم بظاهر هن ول بل 3 
للدین کقژوا مرف و ضوا عن الیل 0 
»(1) , (آیا کسی که بر هر شخصی بدانچه کرده آتشفعت مرا فپ است [مانند 
دادند. | میخه آبا اما بهآنچه در زمین است و او نمس 
داند خبر می دهید, یا سخنی سطحی [و میان تهی] می گویید؟ [چنین 
نیست ] بلکه برای کسانی که کافر شده اند نیرنگشان ات یه و از 
راه [حق ] بازداشته شده اند و هر که را خدا بی راه گذارد, رهبری نخواهد 
داشت. +می نویسد: یعنی به خدا اطلاع دهید از شریکی که او از آن مطلع 
نیست, یعنی وجود ندارد ۳ اطلاعی از آن داشته باشد « ام بظاهر من 
لول » یا سدختی مطصی [ومیان تهی | می گویید؛ ) با تیختی مترسری و 
واقعیت. گفته اند, با شم به ظاهر کتابی که خدا فرستاده آنها را خدا 
نامیده اید. بدین وسیله خداوند توضیح می دهد که دلیل عقلی و نقلی وجود 
ندارد که اینها استحقاق پرستش داشته باشند. 


«بل رین للذین ی 2 مِِ« (بلکه برای کسانی که کافر شده اند 
نیرنگشان آراسته شده ) یعنی این حرف را رها کن. شیطان کفر را در نظر 
آنها آراسته, زیرا مکر و حیله ای که نسیت به پیامبر روا می دارند, تشانه 
کفر آنهاست. بعضی گفته اند. یعنی رهبران و ستمگران این دروغ گویی و 
تست رورا سا اراد اند ۱2 


ص: 386 


ات 
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در باره آیه «و الذین نیبام اکتا یَفرچُونَ ۳ تزٍل الک و من لأزاب 
من کت عضه کل اما آیزت. ان اعد الله ۰( له أَدعُوا و اه 
مآب» ۱11 [و کسانی که به آنان کتاب [آسمانی ] داده 9۳ از انح به سوی 
تو نازل شده شاد می شوند. و برخی از دسته ها کسانی هستند که بخشی 
اد انز انکار می کنند. بگو: «جز این نیست که من مأمورم خدا را بیر ستم 
و به او شرک نورزم. به سوی او می خوانم و بازگشتم به سوی اوست.» ) 
ار اصات سا اس که را ها ای مات 
و شادند. يا مقصود مقمنین اهل کتاب هستند.(2) 
در باره آیه «و ان ما تریلک مت ارو دهم | ا 2 تتوفیتک قائما عَلیک البلاءٌ 
۱ ی 
تما بانیم ,با تورزا بمیرانیم, جز این نیست که بر تو رساندن [پیام ] 
است و بر ما حساب ااناتا .هی تخ تیه یعنی یک نشانه از یاری و 
پیروزی مومنین بر آن کفار همین است که تو قدرت جنگ و اسارت و 
غنیمت اموال آنها را پیدا می کنی. «اأ تتوْیتَکَ» یعنی یا قبل از نشان دادن 
این مطلب تو را به سوی خود می خوانیم و با اين آیه, خداوند توضیح می 
دهد که بعضی از این پیروزیها در زمان حیات پیامبر و بعضی از آنها بعد از 
فوت پیامبر است : یعنی منتظر نباش که تمام اینها در زمان حیات تو اتفاق 
افتد «فانما علیک» تو باید تبلیغ کنی و ما به حساب آنها خواهیم رسید و 
کیفرشان خها هم نمود. 131 


در باره آیه «و یِفَولٍ الذین کقروا لسشت فرشا فل. کفی بالله تیا نی 

بتکم و من علنده علْمْ الکتاب»(5) اه 
«تو فرستاده نیستی.» بگو: «کافی است خدا و آن کس که نزد او علم 
کتاب است. میان من و شما گواه باشد.» ) می نویسد: نفظی کفتهه. آ ند 
منظور خدا است که علم کتاب دارد. و گفته شده. مقصود مقمنین اهل 
کتاب است. و از حضرت باقر و صادق با سندهای متعددی 
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رسیده که منظور علی بن ابی طالب و ائمه هدی علیهم السلام هستند که 
دارای علم کتابند.(1) 


در باره آیه «متّلَ الذین کقژوا بر اعمالم کرماد اشتدّث به الرّیخْ فی 
یوم عايي لا دون متا توا لب شنت ۶ دلک َو الطلال البَعید»(2) ِِ 
متّل کسانی که به پروردگار خود کافر شدند, کردارهایشان به خاکستری 
می ماند که بادی تند در روزی طوفانی بر آن بوزد. : از آنچه به دست آورده 
اند هیچ [بهره ای] نمی توانند بُرد. اين است همان گمراهي دور و دراز. ) 
می نویسد: : یعنی اعمال آنها همچون توده های خاکستری است که طوفانی 
بر آن بوزد و آنها را به صورت ذژات پراکنده نماید «فی یَوّم عاصفٍ» یعنی 
در یک روز تندبادی. همان طوری که هیچ کس قدرت ندارد این خاکسترها 
را جمع آوری کند و از آنها بهره ای ببرد, همین طور این کافران نیز سودی 
از اعمال خود نمی برند (3) 


در باره آیه «ا لَمْ تر کی صَرّت اللةْ تلا کِمة طَیبة کُشَجرو طیته. آشلها 
ابث و قرّغها فی السماء»(4) , (آیا ندیدی خدا| خججونه قنل زدم سخنی پاک 
که مانند درختی پاک 9 اش مت انتن, در اسان 


یعضی گفته اند: هر سخنی را که خداوند امر کرده باشد «کَشَچرَو طیبهٍ 
اضَلها نایث و قَرغْها فی السّماء» یعنی چون درخت خوش نژاد و تنومندی 
است که در اعماق زمین ريشه دوانده و شاخ و بال و میوه آن آسمان را 
فرا گرفته و منظور بلندی و ارزش آن است. گفته اند این درخت خرما 
است و بعضی گفته اند, درختی در بهشت است. 


ابن عقده از حضرت ابو جعفر علیه السلام نقل کرده که فرمود: درخت.؛ 
باس اکتصضان اللم‌علت واه سوه احرفلی غایه ااناس و که 
های درخت فاطمه 
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وهرا لیا اسلا وم ان الاو فاطمه قلها اسلا فشستد.ن بر کی 
درخت شیعیان مایند. فرمود: یکی از شیعیان ما که فوت می کند برگی از 
آن درخت فرو می ریزد و هر گاه فرزندی از شیعیان ما به دنیا آید, به جای 
اند که ونم بر نیرز آوگ. 


«یوْتی الما بنیز آن درخت خوردنيها به بار می آید «کل چین» یعنی در 
هر شش ماه. اين نظر ابن عباس است. حضرت باقر علیه السّلام فرمود: 
یعنی در هر سال. بعضی گفته در هر صبح و شام. وبزخن: نیز می. کویند در 
تمام اوقات. 


گفته اند, خداوند ایمان را به جهت ثبات و پایداری ایمان در دل موّمن به 
درخت خرما تشبیه نموده است. همانند استواری درخت خرما به وسیله 
ريشه اش. و بالا رفتن عمل موّمن را به سوی اسمان به شاخه های برامده 
درخت خرما تشبیه کرده است. و بهره و منافعی که مومنین از اعمال خود 
می برند به میوه درخت خرما تشبیه نموده که در تمام سال از ان به 
صورت خرمای تازه (رطب) و خرمای معمولی استفاده می شود. 


د و لها کین نان ریا و یصُرِثٍ اللّهْ النال 
اس لَعلَهُمْ بتدکژون»(1) , (میوه اش را هر دم به اذن پروردگارش می 
۲( تزا مردم من زندر. شاید که انان. ند یرند: افتظور 
رفتار وی و دستور العملهایی است که ائمه علیهم السلام در مورد حلال و 
حرام به شیعیان خود می دهند. 

«و مَتَل کلم خبیتّهو کگشجرو بیته جْتّت من قوّق ااأرْض ما لها من 
قرار»(2)؛ و مَتّل سخنی ناپاک چون درختی نایاک 1 
کنده شده و قراری تداری )مور کلمه رن و کفر است؛ بعضی گفته 
اند, هر سخنی که در راه معصیت خدا باشد مانند درخت ناپاک و آلوده 
است. و می گویند آن درخت حنظل است. ی 
که چنین مشخصاتی را داشته باشد. در روی زمين پایدار نباشد. بعضی می 


توافت 


ابو الجارود از حضرت باقر علیه السّلام نقل رده است که فرمود: اين آیه 
متّل برای بنی امیه است «اجْثْنت من قَوّق الأّرْضٍ» یعنی به زمین چسبیده 


و پیکر آن از 
ص: 389 


زمین جداست «ما لها من قرار» یعنی این درخت قرار و ثباتی ندارد, باد 
آنسا او عای مت کته وا ود می برد 


برد, کلمه خبیثه نیز بهره ای برای صاحب ان ندارد. (1) 


تا الی الذین بَلوا نقمت اللَّه کُفراً و آحلوا قومَهم دار 
لوا ٍ »(2) ( آیا به کسانی که [شکر] نعمت خدا را بو ام ی 
قوم خود را به سرای هلاکت درآوردند ننگریستی ی یعنی به 
وسبلت مخمد ضلین الا غایه و اله عفت خدا را متاختند.:هطور این ارعت 
که محمد را شناختند ولی منکر او شدند و به جای سیاسگزاری, کفران 


از حضرت صادق علیه السْلام روایت شده که فرمود: ما آن نعمت خدا 
هستیم که به مردم ارزانی داشته و به وسیله ما رستگاران رستگار شده 
اند. ممکن است منظور همه نعمتهای خدا باشد که بسیاری از مردم آنها را 
تغییر -دآدند. و به جای. سیاسگزاری کفران .تمودند. در منظور آبه اختلافت 
شده است؛ حضرت امیر الممتین علیه الشلام و اين عباس و اين جبیر و 
دیگران گفته اند: منظور کفار قرش هستند که پیامبر را تکذیب کردند و به 


مدتها بهره مند شدند ولی بنو مغیره را شما در جنگ بدر از پای دراوردید. 


بعضی گفته اند, منظور جبله بن الایهم و پیروان او از عرب هستند که 


.5 لوا قَة مَهَم داز البوار» یعنی طرفداران خود را به نابودی کشاندند. 
(3) 


کو‌ناره انم‌فتتها بر الذیق کقتوا له کانها مین :سا کساتی 
که کافر شدند ارزو کنند که کاش مسلمان بودند. 4 می نویسد: یعنی در 
عالم آخر تفت 


ص: 390 
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حجر / 2 


مسلمانان رهسیار بهشت شوند و کافران به سوی جهنم, کافران بسیار 
دوست می دارند که کاش از مسلمانان بودند. 


در باره آیه «ما تتَرّل المَلایْکة ۷ بالحق و ما کائوا ادا مُنظرین»(1) ۹ 
فرشتگان را جز به حق فرو نمی فرستیم. و در آن هنگام, دیگر مهلت 
ای کت استیصال آنها شود, ِِ اذا رن 
ملائکه نازل شوند دیگر به آنها مهلت داده نخواهد شد. 


در مورد آیه مبارکه «[ّا تن ترّلتا الدْْرَ و تا لة لحافظون »(2) ,( بی 
تردید, ما این قرآن را به تدریج نازلٍ کرده اب ه فا نگهبان آن خواهیم 
توص نید نا کعی ۲ لها الا نت تیه مران و فا لز تحافطون» 
ای سا اد نادجو قضان و سر و رف اعسی 
گفته اند, یعنی حفظ می کنیم قرآن را از حیله و تزویر مشرکین که نتوانند 
آن را نابود کنند و نمی گذاریم کهنه شود يا به فراموشی سپرده شود. گفته 
شده است: ی 


در مورد آیه «و لو قتحْنا لیم باباً من السماء فطل فیه یعرزجون»(4) , (و 
اگر دری از آسمان بر آنان می گشودیم که همواره از آن با بالا می رفتند ) 
می نویسد. یعنی اگر برای مشرکان دربی از اتصان بگشاییم که ملائکه 
پیو سته از این درب فرود اند و بالا روند. بعضی کفته اند؛ خود این 
مسر کان از این دزب به اشمان بالا زوند و ملکوت اسمان را خشاهده کنید. 


«لقالوا تما شکری ۳ بل تحن قوَم مسخوژون»(<) ( قطعا" می 
گفتند: «در حقیقت, ما چشم بندی ,رشده ایم, بلکه ما مردمی هستیم که 
افسون شده ایم.» ) «لقالوا اّما شُکرّث أ ژنا» می گویند چشمهای ما را 
پوشانده اند. گفته اند, متحیر شده و 
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نمی توانند نگاه کنند «بَل تَحَنْ قفوم مسْخوژون» ما را محمد سحر کرده, 
نمی توانیم واقعیت را درک کنیم. (1) 


در باره آیه «لا تمد یتیک الی ما نا به أرُواجا مهم و لا تخر هم 5 
اخفض چناخک ۳ (و به آنچه ما دسته هایی از آنان [<کافران ] 
را بدان برخوردار ساخته ایم چشم مدوز, و بر ایشان اندوه مخور» و بال 
خویش برای مومنان فرو گستر. می نویسد: یعنی به این کفار که انها را از 
انواع مختلف چهارپایان و اولاد و سایر زرق و برقهای دنیوی بهره مند کرده 
ایشخم ند اشته پاش اس این نج واح در آیه‌سا ال بودن: 
0 ۳ بعضی آیه را چنین تفسیر 
نموده اند: در چشم تو جلوه نکند و خیره نشوی به آنچه ما به کزوهین از 
مشرکین داده ایم و اندوهناک نباش بر آنها اگر ایمان نیاورند و عذاب بر 
آنها نازل شود «و احْفض جناحک لِلْمَوْمنینَ» [ و بال خویش برای مومنان 
فرو گستر. ) یعنی نسبت به مومنین متواضع باش.(3) 


«کما آ نرّلنا علی الْمْفُتسمین»(4) , ( همان گونه که [عذاب را] بر تقسیم 
کنندگان نازل کردیم ) یعنی قرآن را بر تو نازل کردیم, چنانچه بر بهود و 
نصاری نازل کردیم ؛ آنها که قرآن را تکه تکه نمودند, یعنی بعضی از آن را 
قبول کردند و برخی را نپذیرفتند. و بعضی نیز گفته اند انها را مقتسم 
نامیده اند چون کتابهای آتخضاتن را تقسیم نمودند؛ : به برخی از آنها ایمان 
آوردند و نت به بعضی: دیگر. کافر شندند. 


ابن عباس گفته. است: معتی آبه اين است: من شما را از عذابی می 
ترسانم که بر مقتسمینی که در راه مکه بودند و مانع از ایمان اوردن مردم 
به پیامبر می شدند نازل کردیم. مقاتل می گوید, آنها شانزده نفر بودند که 
ولید بن مغیره آنهز را مامور کرده بود بر سر راه حجاج و زاثرین بیت الله 
بایننتتند و به. آنقا بگویند مبادا فریب این مردی که در میان ما مدعی نبوت 
شده را بخهرید. خداوند بر آنها غذابی نازل کرد 
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که به بدترین صورت مردند. منبتین آنها زا به صفاتی که داشتند معرفی می 
1 کسانی که قرآن را تکه تکه نمودند و گفتند سحر است, داستانهای 
گذشته است. و گفتند: قران به دروغ و افتراء به خدا نسبت داده شده 


است.(1) 
«فَاضَدَعٌ _یما توْمَرٌ و أعرض گر عَن الفشرکین» (۵) »؛ یس آنچه ۳7 بدان 
فامطوه آشکار کن و از 9 روی بو ایض ۱ قاصد صَدءع بما یو 1 بعلی 


اظهار کن و آشکارا بدون ترس به ماموریت خویش بپرداز «و رس عن 
اا یر و ی نوی ود سور جنگ با مشرکان را به تو بدهم, با 
مشرکان دشمنی نکن و توجهی به ایشان مکن و از آنها تا هنگام مرگ 
فترس دی بای ال [تا اینکه مرگ تو فرا رسد. ).(3) 


در باره آیه توا فان عَیر آجْیاء ۶ 5 ما پشغژون آتان ببعتون»(4): (مردگانند نه 
زندگان, و نمی دانند کی برانگیخته خواهند شد. ) می نویسد: یعنی بت ها و 
ی تا تس تست (5) 
در باره آیه «َو حدم فی تقلیهم قما هم بشمجزین»( (0)؛ (یا در حال رفت 
مامتان ی ها اضرا رو ای از فان سای ای ور 
رفت و آمدهایی که در سفر و تجارت می کنند, دچار عذاب شوند. بعضی 
گفته اند, منظور این است که در تمام شب و روز و حتی از اين پهلو به آن 
پهلوشدنشان در رختخواب. دچار عذاب می شوند «قما هم بمَعجزین» 
یعنی چنان نیست که از دست ما بگریزند و قدرتی بتواند جلوی عذابی را 
که خداوند برای آنها مقرر کرده, بگیرد. 


نز بارت ابة «أَو بح دهد هم علی تحَوّف قَانٌ 9 لروّف رَحیم>(1)» پا آنان را 
در حالی که وحشت" زده اند قرو کیرد ؟ همان پروردگار شما روف و 
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می نویسد. : بیشتر مفسرین گفته اند, یعنی آنها را به وسیله نقص و کمبود 
پا به کشته شدن و يا به مرگ می گیریم ی 
و یکی یکی آنها را می گیریم تا تمام آنها را هلاک 


گفته اند: یعنی در حال ترس ایشان از عذاب «یتَمَیْوّ لاله » می فرماید: 
آیا آنچه خداوند آفریده را نمی بینند که سایه 0 در حال سجده به چپ 
و راست می روند. و معنی سجده کردن سایه همان تمایل آن به چپ و 
راست است چنانچه قبلا گذشت. بعضی نیز گفته اند, منظور از سایه. خود 
شخص است نه سایه او و این نوع تعبیر در سخنان عرب نمونه زیاد دارد. 


«و هم داخژون» یعنی آنها کوچک و خوارند. خداوند در اين آیه توجه می 
دهد که تمام اشیاء نسبت به او کوچک و خاضعند, به طوری که به خالق و 
مدبر خود نیازمندند. اشیاء نیز در اين مورد, مانند همان بندگان در حال 
شحدی مستند «و لو آلدین واصیا» زو آیین پایدان انیز] از آن آوشت: ایفتی 
اطاعت از او پیوسته و برای همیشه لازم است. تین کف نی نی ره 


۱ 


«تصیباً مِمّا رَرَقَناهمٌ» مقداری از روزی خود را به چیزهایی که نمی دانند 
اختصاص می دهند؛ منظور همان چیزهایی است که در سوره انعام گذشت 
که از زراعت ها و چهارپایان مقداری را اختصاص به خدایان خود می دهند 
«و له ما یَسْتَهُونَ» یعنی آنچه را دوست می دارند برای خود قرار می 
دهند (منظور پسرها است) و دخترها را برای خداوند میدانند». 

5 هو کظيمٌ> یعنی از شنیدن تولد | 
که علی و ن آم یَدْسَهُ فی الراب» ( از قبیله آخود] روی می پوشاند. 
آیا او را با ِِ نگاه دارد, یا در خاک پنهانش کند؟ ) این عمل از عادات 
زشت اعراب به شمار می رفت. هنگام زایمان گودالی کوچک می کند و 
اگر دختر متولد می شد او را درون همان گودال می انداخت و بر رویش 
خاک می ریخت تا زنده زنده بمیرد. اين عمل را از ترس فقر و تنگدستی 
انجام می دادند. 


من زا شا یَکرَهونَ» برای خدا دختران را که خودشان ناپسند می 
شمارند نسبت می دهند دلن لمح ای » مهن این است که برای 
ان 
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خوبها را که پسرانند بر می گزینند. بعضی گفته اند. منظور این است که در 
آخرت پاداش نیکو را به خود اختصاص می دهند و اقم م2 مُفْرَطونَ» یعنی 
آنها زا به: سر کت به طراف انش همتم ی بر ند (1) 


در باره آیه « و الل قطّل کم علی بَقض فی لزق قما الذین فُصلْوا 
براذی رژقهم عَلی ما ملکت ايْمائهم هم فیه سَواء أ قینِعْمّه اللّه یَعْحَدُونَ 
»(2): و خدا بعضی از شما ۱0 
و[لی ] کسانی که فزونی یافته اند, روزی خود را به بندگان خود نمی دهند 
ار انا و ها تن ابا عضت چا ها انار هی کت ای 
نویسد: این یه دو نوع تفسیر شده. 


ال ی وا ال کار وف ی کرو ۲ 
| 
اينکه آنها بندگان مرا شریک در ملک و قدرت من می دانستند و عبادت و 


کردند. 


دوم: یعنی این مردمان آزاد که خداوند آنها را در روزی و مال دنیا برتری 
بخشیده , خرج بندگان خود را نمی دهند و روزی دهنده آنها نیستند بلکه 
خداوند به مالک و مملوک؛ , هر دو روزی می بخشد. ؛ زیر| آنچه مالک به 
مملوی خود می دهد, از روزیای است که خداوند به او بخشیده. پس مالک 
و مملوک هر دو مساوی هستند.(3) 


ور رصح ۱۱۵ بدا مملوکا لا مدز علی ی ء و من فتاه مت 
ررفا حتتا جهو لفق من سرا و را هل تستجون العند لله. بل اکتر هم لا 
عَلَمَون»,( )4) دا تن من ند بنده ای است زرخرید که هیچ کاری از 
او برنمی آید. آپا [او] با کسی که به وی از جانب خود روزی نیکو داده آیم, 

اه از ان صر ای » آشکار اشان. مه کند یکسنان امت ۰ این خدای 


0 [نه, ] بلکه بیشترشان نمی دانند. 
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نویسد: «و مَن رَرَفْناة متا رژقا حسنا» یعنی شخص آزادی را که به او 
روزی بخشیدیم و نعمت و مال ارزانی داشتیم و او در پنهان و اشکارا 
انفاق می کند و از کسی بای ندارد «هل یستَوّون» یعنی دو نفر که از نظر 
خلقت با هم مساوی هستند, وقتی یکی قدرت داشته باشد و بتواند انفاق 
کند, با آن دیگری که قدرت انفاق ندارد مساوی نیستند, پس چگونه بین 
سنگ و بت هایی را که شعور ندارند و قدرت حرکت برایشان نیست, با 
خداوند عزیزی که قادر بر هر چیزی است و رازق تمام موجودات است 
مساوی میدانید؟. 


خی کفه اند, این مثل در باره کافر و مومن است زیرا کافر هیچ خیر و 


«و صَرّتِ ب ال تلا لین َحذفما ام ا یدز علی بشی ء و هو کل علی 
مولاة تما نوج لا بات بخیّر هل : بشتوی هو و من یَأْمْرٌ بالعدّلِ و هو علی 
صراط مُستقیم»(1) 9 کدا ی ارام زو دو مردند که یکی از 
آنها لال ش.ه هم کار از او برنمی آید و او سربار خداوندگارش می 
باشند. هر جا که اور مین فرستد خیری بة همراه تفی آمرد:. ایا آهبا کشتت 
که به عدالت فرمان می دهد و خود بر راه راست است یکسان است؟ 1 


در مورد این آیه نیز دو وجه نقل شده است: اول اینکه, اب تلف اد 
برای دو نفر که یکی امید خیر از او هست و دیگری هیچ امیدی به او 
نیست؛ با اینکه اصل خیر از جانب خدا است. چگونه چنین کسی را که همه 
خیرها از جانب اوست و آن کس که هیچ امیدی از او در عبادت و ستایش 
دوم, ابن عباس می گوید: اين آیه مثلی برای کافر و موّمن است. لال کافر 
است. و آن کس که زیان گویا دارد و امر به عدالت مي کند مومن است. 
به عدالت می کند. حمزه و عثمان بن مظعون است. 
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بعضی گفته اند: لال هاشم بن عمرو بن حارث قریشی است که دشمن 
پیامبر صلی الله علیه و اله بود و مردی بخیل و بی فایده بود. (1) 


و در بارم آیه و آوفْوا بعَهّد ال اذا عاهدَئَمْ و لا تلْفصّوا الیمان بَعد تَوّکیدها 

قَد جَعلْثْمْ اللةَ کم کفیلا" نت ال بقلم ما تفعلون»(2) 1 
سا بستید, به پیمان خود وفا کنید و سوگندهای [خود را] پس از استوار 
کردن آنها مشکنيد, با اینکه خدا را بر خود ضامن [و گواه] قرار داده اید, 
ژیرا خدا. انچه. را اتجام مین دهید می داند.) می نویسند؛ این آبه در .ارم 
کسانی نازل شده است که با پیامبر اکرم به اسلام بیعت کردند. خداوند به 
مسلمانان می فرماید, مبادا کثرت مشرکین و تعداد زیاد انها و قلت 
ماما نان صوحت شود که شفا فعض نیفان کنبده خداوند عکمیان شعا است 
و در پیمانی که بسته اید پایدار باشید. 


نفحنی. کته آفذ: این آیه در مورد گروهی نازل شد با گروه دیگر هم 
قسم شده بودند. گروه دیگری تن آنها آمده گفتند. ما از آن 
شما شده اند قوی تر و با شخصیت تریم, پیمان خود را با انها بشکنید و با 
ما هم پیمان شوید. 


«و لا تکُوئوا کالتی تقضتث غَرژّلها من بغد فده آألکاناً دون ْماتکم 5 
کم آن تکون ایه فت. آرنی من اند ما تلو الم ی و لش لیر جوم 
القیاهه ما کر فیه تمو ۱ (3)؛ ژو مانند آن آزنی ] که رشته خود را پس 
از محکم بافتن. [یکی یکی ] از هم می گسست مباشید که سوگندهای خود 
را میان خویش وسیله [فریب و] تقلب سازید [به خیال این ] که گروهی از 
گروه دیگر [در داشتن امکانات ] افزونترند. جز این نیست که خدا شما را 
بدین فنننه: می ارفاند و وه قیامت در آنچه اختلاف می کردید, قطعاً 
برای شما توضیح خواهد داد. !یعنی مانند ان زن نباشید که نخ های خود را 
بعد از اينکه به هم پیوسته و رشته بود در هم پاشید. آن زنی احمق از 
فرینش بود که تا نیمه زوز با کنیزان خود نخْ.می رشت, بغد به آنها فی گفت 
رشته های خود را 
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در هم بیاشید و همین کار را عادت خود قرار داده بود. او «ریطه» نام 
داشفت ور عمروبی کب بوده ه آه رماع مگ خی کفتند: 


«تتْحْدُونَ افاتک 3 دح لا بیْتَمٌ» ایمان, خود را وسیله خیانت و دغلبازی قرار 
دهید « آأن ت 1 هی آژبی من مو» به دلیل اینکه گروهی بر دیگران 


اکثریت دارند و یا از گروه دیگر برترند «قتزل قَدَم بعد تُبوتها» یعنی بعد از 
اینکه هدایت یافته اید, موجب انحراف شما می شود.(1) 


سِ 


3 


ٍ باره آیه «و ادا دنا یه مکان آیّم و ال آْلمُ یما یرل قالوا ما آْت 
مت رهم لا یلو »(2) 
شاه نهر رخا به آنچه به تدریج نازل می کند داناتر است - می گویند: 
«جز این نیست ۳ تو دروع بافی. ند [نه, ] بلکه بیشتر آنان نمی دانند. لش 


نویسد. یعنی وقتی آیه ای را نسخ کنیم و آیه دیگر را جایگزین , آن نماییم 
«قالوا تما لت مُفْترٍ». ابن عباس گفته است: مخالفین اسلام می گفتند. 


خضرت مخمه ضلی له علیه. و آله پاران خود را به مسخره گرفته, امروز 
آنها را به کاری دستور می دهد. فردا باز به کار دیگری و به دروغ این کار 
رات کند و از خوومی تر اشد. 


«و لقٌَ تلم أَهُمْ یف لو تما بَلَعَة بَشَو»(3), (و نیک می دانیم که آنان 
می گویند: در آس نت که شرمع اد می آمررد 1 


ابن عباس می گوید: قربش مدعی بود که غلامی رومی و مسیحی به نام 
«بلعام» به پیامبر آضو ز تشن می دهد. ضحاک گفته است : منظور از آن 
شخض: شمان کارت استرهی دب بر داشاها را از سلمان ستاو 
می گرفت. مجاهد و قتاده گفته اند؛ منظور از ان شخص؛ لا ی رومی بود 
که به نام «یعیش» يا «عائش» که به بنی حضرم تعلق داشت و کتابی 


عبد الله بن مسلم گفت: در جاهلیت دو غلام مسیحی از اهالی عین التمر 
به نام «یسار» و «جبیر» بودند که به شغفل شمشیر سازی اشتغال داشتند 
و کتابی را به زبان 
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خود می خواندند. گاهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از کنار آنها رد می 
شد و خواندن ایشان را گوش می داد. گفتند پیامبر از این دو غلام یاد 
گرعنه اشت: خذافید با این ای تزع آنها زا ماش مود و یشان کرده:و 
اتن. آیهزا نانل کرد هلسان الذی بلحنین النه اخجمیت» بعتی.-ربانی. که 
سضا شمیت‌سی هار ناموت اس یر فرنی اش و انم قثر 
فصیح می باشد «و هذا یِسان یی مُیینْ» یعنی جای هیچ شک و شبهه ای 
نیست ! وقتی گر تب از اوردن مثل قران عاجز و ناتوان باشند با اينکه به 
بان آنها تفت« ونم می توانته غیر عرتف انا ن فتین بته سا مه فد )1 


در باره آیه «لا تَجْعل ‏ مع اللّه الها آحْر قَتَفَعَد وق وا مَعْذولا»(2): ( معبود 
دیگری پا خدا| قرار مده تا نکوهیده و وامانده بنشینی. و نویسد. : خطاب 
در اين آیه به پیامبر است ولی منظور دیگران هستند تا در منع و_زجر تاکید 
بیشتری داشته باشد « با خدا خدایان دیگری قرار نده». «مَدجُورا» یعنی از 
رحمت خدا فاصله خواهی گرفت. (3) 


در باره آیه «قل لو کان مَعَه له کما وان اذا لبتَعَوّا الی ذی الْعرّش 
سبیلا»(4), [بگو: «اگر ما کو هم ها ایک رازن [دیگر ] بود. در 
آن صورت حتماً در صدد جستن راهی به سوی [خداوند,] صاحب عرش.؛ 
تزفی. آمذتن» افی. توننند: بفتی رآهن. را می, جویند که..انها.را به مالی 
عرش خدای بزرگ نزدیک کند چون از عظمت و جلالش اطلاع دارند. 


با خداوند مالک عرش به معارضه و مبارزه پردازند, زیرا دو شریک در 
خدایی از نظر ذات برابرند ولی یکی در طلب پیروزی بر دیگری است تا 
قدرت در اختیار او قرار گیرد؛ با این توجیه می توان آیه را دلیل بر عدم 
امکان بودن خدای دیگر دانست. (5) 


ص: 399 
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در باره آیه «و ذا 1 الق آن و ان بالاخه 
ججابا مَسْئورا»(1) , (و چون قرآن بخوانی, میان تو و کسانی که به آخرت 
ایمان ندارند پرده ای پوشیده قرار می دهیم. ) می نویسد: کلبی گفته 
است, منظور ابوسفیان و نضر بن حارث و ابو جهل و ام جمیل زن ابی لهب 
است که در موقع قرآن خواندن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم, 
خداوند او را از دیدگان آنها پنهان می داشت. آنان از کنار پیامبر رد می 
شدند ولی او را نمی دیدند «حجاباً هرا نعنت: دردة ای که بپوشانید. 
بعضی گفته اند, از چشمها مستور و پوشیده باشد که فقط از راه قدرت 
خدا امکان دارد. 

طبرسی درباره آیه «و جَقلنا علی فلْویهم اکن أن بفتَهوة و فی آذانهم 2 وفرا 
و آذا دَکرّت ریک فی القژان وَحده ولا علی آژبارهم تفور»(2), ژو بر 
ها 
[قرار می دهیم] و چون در قرآن پروردگار خود را به یگانگی یاد کنی با 
نفرت پشت می کنند. ) هی نویسد: یعنی وقتي خدا را : به یکانگی بستایی و 
شرک را باطل نمایی «ولوّا علی بارهم تُُورا» با تنفر تمام از تو فرار می 
کنند و فاصله می گیرند. منظور. از آنه کفار قریتشن هستند: تفضتی. کفتم: ند 
منظور شیاطینند. و گفته شده. وقتی «بسم الله الرحمن الرحیم» را می 
ار ی ۱ ار 


«تقن عم یما مشتمغپون بو | تشتمفون [لک و لد هم تجوی اد یَفَولَ 
الظَالِمُون ان نیون لا زجلا قشخورا»(3), (هنگامی که به سوی تو گوش 
فرا می دارند ما بهتر می دانیم به چه [منظور] گوش می دهند, و [نیز ] 
آنکاه که.به نجهوا می:پرداز ند وقتی که نتمکران کویند: «جز مردی افسون 
شده را پيروي نمی کنید.» )یعنی حال مشرکان و غرض آنها از گوش دادن 
به قرائت قرآن تو بر ما مخفی نیست «و اد هم تجُوی» معنی آیه اين است 
که ما می دانیم, آنها وقتی به قرآن خواندن تو گوش می دهند, بعد از اینکه 
از جای خود حرکت می کنند و می روند, با یکدیگر به نجوی 


ص: 100 
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و آهسته چه می گویند؟ برخی می گویند ساحر است و بعضی کاهن و 
۱۳/2 گفته اند, منظور ابو جهل و زمعه بن 
اسود و عمرو بن هشام و خویطب بن عبد القری است که گرد هم جمع 
شده در باره پیامبر به مشورت پرداختند. 


۳ ۱ ۳ 
داشتند. .او گفت ساحر است «لدٌ یَفُولّ الظلمُونَ اِنْ تبون الا زجلا 
مَسَخورآ» ستمگران گفتند پیروی نمی کنید مگر مردی را که سجر در او 
اثر گذاشته. در نرجمه مسحور گفته اند, یعنی سحر او را به این ِ 
دز آوزده و تخضی کفته: آند, ری کی ات که ی را 
بیماری روانی باشد. 


بعضی گفته اند, صاحب نظری که خدا او را به صورت بشر آفریده و نیز 
گفته اند مسحور یعنی ساحر است مانند مستور به معنی ساتر. (1) 


و در باره آیه «فْل لا وا الذین عنم من ذونه قلا بَملکون کشف ال 
عَنکَم و لا 7 تخویلا »(2) , ( بگو: «کسانی را که به جای او [معبود خود] 
پنداشتید, بخوانید. [آنها ][ نه اختیاری دارند که از شما دفع زیان کنند و نه 
اف را یا اه ای مت ایا تال ی 
کنید آشریک خدایند بخوانید و منظور ملائکه و مسیح و عزیر است. بعضی 
می گویند, منظور جن است زیرا گروهی از اعراب جن پرست بودند. ابن 
مسعود گفته است: جنیان. ایمان اوردتد ولی کفار به عبات و پرستش 
جنیان ادامه می دادند.(3) 


در باره آیه و لا فُلنا تک ان بتک أحاط بالّاس و ما جقلنا الوا النی 
ای اه ناس السْجَرَه مفرته هی الفزان و ور قما تردق 
یا 


نا کبیرا»(4), و [یاد کن] هنگامی را که به تو گفتیم: «به راستی 


پروردگارت بر ضر دم 
ص: 401 
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احاظه دازد» و آن زویایی را که به تو تمابانويم و [نز] آن درخت غیت 
شده در قرآن را جز برای آزمایش مردم قرار ندادیم ار نسم ی 
دهیم» , ولی جز بر طغیان بیشتر آنها نمی افزاید. * می نویسد: یعنی خدا از 
جال مردم که گناه می کنند يا اطاعت اطلاع دارد «و ما جََلتا الروْیا ای 
آریبناک» در باره تفسیر آیه به اختلاف سخن گفته شده است. 


بعضی گفته اند, منظور دیدن چشم است نه خواب دیدن و آن عجایبی 


تظرووق ان اسست که متطاور وق مرخواب آشعت کمجانس اکرم صلی اه 
علیه و آله موقعی که در مدینه بود, در خواب دید داخل مکه خواهد شد. به 
جانب مکه رهسیار شد ولی در حدیبیه مشرکان مانع ایشان از ورود به مکه 
شدند, و بعضی از مسلمانان در باره پیامبر 


نطو سوم این انتت که تطور همان خوانیین است که بامیر آکرم ضلی | 
علیه و آله دید که میمونهایی بر فراز منبر بالا می روند و پائین می آیند و 
کل با ات وی نی هی ار از عصوت بانی و حصرت: اون 
لها اتسلام نقل,ندم آنتت, سا شر این تفیل شحره ماعفته: نیج آسته 
هستند که خداوند به پیامبرش ِ می د هد آنها منصب و مقام او را 
خواهند گرفت و اولادش را می 


ی کفته: | ند منظور از شجره ملعونه, شجره زقوم است (که درختی در 
جهنم است) و این درخت را «فتنه» نامیده اند جون مشرکین مسخره می 
کردند و می گفتند. آتش درخت زا می سوزاندد چخوته درون انش درخت 
می روید !؟ ولی موّمنین این مطلب را تصدیق کردند.(1) 


در باره آیات «و قالوا آن تون لک حتّی حلّی تَفجْر لنا ند ۱ لا ض بیبُوعاً *أو تون 
لک له من تلو عنم فشک ام خلالها تفجیر ۳ 
رعقت علینا کشفا وق تایت یله هملاکم قبل و لک بب 

۳۳ او تژقی فی ال َماء و لن وین لق م حلّی تتزل علینا کتابا تَفرمه 
قل سبجان هل لت 1 


ِ 


لل ۶ عءِ 


جاعَفْم الهُدی لا آن قالوا أ بت 
ص : 402 
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ال بشرا سول * قُل لو کان فی الأََض مَلائْکَة یَمَشو فص قفیق اد آنا 
عَلَْهم من السّماء ملکا رسولا»(1) , (و گفتند: «تا 0 ای برای 
ما ی هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد.با [باید ] برای تو باغی از 
درختان خرما و انگور باشد و آشکارا از میان آنها جویبارها روان سازی,یا 
ای کی اسمان را پاره پاره بر [سر] ما فرو اندازی, یا خدا و 
فرشتگان را در برابر [ما حاضر] اوری,یا برای تو خانه ای از طلا[کاری ] 
بشید باه اسان بالا رو همه باا رت تور آهم | اطمتان تخوا هر 
داشت. تا بر ما کتابی نازل کنی که آن را بخوانيم.»بگو: «یاک است 
پروردگار من, آیا من ] جز بشری فرستاده هستم؟»و [چیزی ] ۱ 3 از 
ایمان آوردن باز نداشت. آنگاه که هدایت برایشان آمد. جز ای 

«آیا خدا| بشری را به سمت رسول مبعوت کرده است ؟»بگو: «اگر در روی 
زمین فرشتگانی بودند که با اطمینان زان هی زفعتد. آلیته .بر آنان. نیز ] 
فرشته ای را به عنوان پیامبر از آسمان نازل می کردیم.») می نویسد: 
ابن عباس گفت, گروهی از قریش 1 عتبه و شیبه و پسران ربیعه و 
ابو سفیان و اسود بن مطلب و زمعه بن اسود و ولید بن مغفیره, ابو جهل 
بن هشام, عبد الله بن امیه, امیه بن خلف و عاص بن وائل و نبیه و منبه دو 
فرزند حجاج و نضر بن حارث و ابو البختری پسر هشام در کنار کعبه اجتماع 
نموده, گفتند خوب است شخصی را از پی محمد بفرستیم تا او اینجا بیاید و 
ما با او رو در رو حرفهای خود را بزنیم. به ان جناب پیغام دادند که سران 
فامیلت در کنار کعبه اجتماع نمودهاند. خوب است آنجا بیایی, با تو کار 


دارند. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله , به خیال اینکه متمایل به اسلام شده اند 
بلافاصله آمد - چون علاقه شدیدی به مسلمان شدن آنها داشت - و در آن 
جمع نشست. گفتند یا محمد, ما از پی تو فرستاده ایم تا با تو استدلال کنیم 
و به صحبت پردازيم. ما کسی مانند تو را ندیدهایم که به فامیل خود زیان 
رسانده باشد! خدایان ما را دشتام می دهی و بر آئین. و دین ما خردم می 
گیری و به ما سفاهت و نادانی نسبت می دهی و بین جمع ما جدایی 
انداخته ای؛ اگر واقعا این کارها را برای رسیدن به مال دنیا انجام می دهی 
ما حاضریم هر چه بخواهی در اختیارت بگذاریم. اگر طالب 


ص: 4103 
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ریاستی ما تو را رئیس و سرور خود می کنیم. اگر گرفتار بیماری شده ای 
ما برایت ت طبیب خواهیم آورد و معالجه ات می کنیم. فرمود: هیچ کدام از 
اینها نیست. خداوند مرا برانگیخته و پیامبرم نموده و به من کتاب داده 
تحت آاکر صراجه نبوت پدیریوه تن دنیا و آخزت بهنه: مر خواهند شید اک 
۲ ۱ ۷ ۲ 


گفتند. پس در این صورت. تو که میبینی ما چقدر از نظر موقعیت 
جغرافیایی در مضیقه هستیم, از خدایت بخواه اين کوهها را از ما دور نماید 
و برای ما رودهایی مانند رودهای شام و عراق به وجود آورد و مردگان ما 
را زنده کند, , مخصوصا قصی را که مردی راستگو است تا از او بپرسیم تو 
در ادعایت راست می گویی يا دروغ؟ پیامبر اکرم فرمود: برای انجام چنین 
درخواست هایی مبعوث نشده ام. گفتند, حالا که چنین کاری را نمی کنی از 
خدایت بخواه فرشته ای را بفرستد تا نبوت تو را گواهی نماید و برای ما 
باغستانها و گنجها و قصرهایی از طلا به وجود آفزد: فرمود: برای چنین 
کارهایی نیز مبعوث نشده آم. من مامورم شما را راهنمایی کنم, اگر قبول 
کردید بهتر و اگر نپذیرفتید منتظر فرمان خدا می شوم. گفتند, پس آسمان 
را بر سر ما خراب کن. همان طور که مدعی هستی, اگر خدایت بخواهد 
می تواند چنین کند. فرمود: اين کار در اختیار خداست اگر بخواهد انجام 
می دهد. 

یکی از آنها گفت؛ ما به خدا ایمان نخواهیم آورد ۳ اينکه خداوند با ملائکه 
ها ها ات اس کشت نات اه اهاز سای کته 
کرد عبد الله بن امیه مخزومی پسر عمه اش نیز از جای حرکت نمود - او 
پسر عاتکه دختر عبد المطلب بود - عبد الله گفت یا محمد, آنچه 
خویشاوندانت پيشنهاد کردند نپذیرفتی. در مورد خودت نیز هر چه خواستند 
قبول نکردی. گفتند ما را دچار عذاب کن باز هم نکردي. به خدا قسم من 
به تو ایمان نمی آورم مگر اينکه به وسیله نردبانی به آسمان بالا روی, به 
طوری که تو را مشاهده کنم و بعد به همراه خود چند فرشته را بیاوری که 
گواه رسالتت باشند و با خود نامه ای در مورد نبوت تو بیاورند. 


ص: 404 


ابو جهل گفت, او جز ناسزا گفتن به خدایان ما و نسبتهای ناروا به 
اجدادمان کار دیگری نمی کند. من با خدا پیمان می بندم که هر وقت به 
سجده رفت. سنگی بزرگ را بلند کرده و بر سر او زنم. 


پیامبر اکرم از آنها جدا شد و از برخوردی که آنها داشتند محزون گردید. 
خداوند این ایات را در همین مورد نازل فر مود. 


«حتّی تَفْجْرّ آنا من الأّرّض یبُوعا» یعنی در سرزمین مکه برای ما چشمه 
ساری به وجود آوری که میان مکه جاری شود «او تسقط السماء کما 
رَعَمت ای ی ی 
1 زعمت) این است که: همان طور که مدعی هستی؛ آستتمان 
شیکافی خواهد خورد يا چنانچه ادعا می کنی پیامبرم و دارای معجزه هستم 
«او تأنی باللّه و الملایگه قبیلُ» قبیل یعنی ضامن و کفیل گفته تو باشند. و 
گفته اند قبیل جمع قبیله است یعنی گروه گروه ملائکه بيایند. 


بعضی گفته اند, قبیل یعنی در مقابل ما. اين معنی شاهدی بر این است که 


مشرکان عرب علاوه بر کفر و شرک, مشبهه نیز بودند «أو کون لک بَیّتْ 
من رُحْرّفٍ» بعنی يا خانه ای از طلا داشته باشی. بعضی گفته اند زخرف 
یعني نقشها «اوٍ تژقی فی الِشماء» یعنی به آسمان بالا روی «و لنْ تون 
لرقیک ی رل عَلَیْنا کتابا تََروْهُ» یعنی اگر اين کار را هم بکنی ما 
پر و ایند بای مکی از بای هر کدام ره مه اه از تماق 
بیاوری که گواهی بر نبوت تو داده باشد و ما خود آن نامه را بخوانیم 


1 سَبحان رن بگو منزه است خدا از هر کار ناپسند. در این آیات 

ب آنها چنین داده شده که معجزات را به انتخاب خودتان قرار داده اید 
و 0 ی و می داند چه کار 
به مصلحت است. راهی برای شما متصور نیست که از من بخواهید. بعضی 
که آنداو بر کنو است از اینکه بندایسش ای کلیف بفیین کند«عون 
بندگان باید مطیع او باشند. 


گفته اند؛ وقتی اعراب گفتند پا به آسمان بالا روی و خدا| و ملائکه را 
بیاوری, از گفته انها معلوم می شد که معتقد به حجسم بودن خدایند, به 


ص: 4105 


می فرماید: «قل سبحان 6 بگو خدا منزه است از اینکه دارای صفت 
اجسام بااشد تا مشاهده شود و پایین بیاید. 


بعضی نیز هی کویتد, خدا| منزه است از اینکه معجزات را به درخواست 
ای ار ام ار 


«هل کت الا شرآ َشُولاٌ» یعنی اين کارها از یک انسان ساخته نیست. . من 
نمي تماتم. ,چنین کارهایی را انجام دهم «قل لو کان فی الاَرْض مَلائکة 
شون مَطْمَینی» بگو اگر در زمین ملاتکه ای ساکن بودند و وطن گرفته 
بودند «لترَّلنا غلبم من السماء ملکا زسولا» ما بزای آنها فرشته ای را از 
آشتمان به: غتو ان ۳ فرستادیم. 


بعضی گفته اند, منظور از «مْطمَینین» یعنی دل به دنیا و لذتهای آن بسته 
بودند و پیرو دینی نبودند. برخی چنین معنی کرده اند: اکر ساکنان زمین 


دز مور آنه خنینه نیز توجیه کرده اند؛ اعراب 1 ما در جهان آسوده 
و راحت بودیم؛ محجمد آمد و ما را به تشویش و اضطراب انداخت. خداوند 
می فرماید: اگر مانند فرشته هم آسوده و راحت بودید باز حکمت مقتضی 
تقد که مراشان سامیر تفرستهه شن انسان اکر آمتوده و زاعت افو مانغ از 
ارسال برامیزآن تخه‌اهد شد.جرا که. آنها از ملانکه تیار پیشتری: هه پیافیر 
دارند با 


الائفاق و کان الاسان بو 2 ِِِ 2 شما مالک گنجینه های 
رحمت پروردگارد بودید, باز هم از بیم خرج کردن قطعا امساک می 
ورزیدید. و انسان همواره بخیل است.» ) می نویسد: «حَشيهة الاتفاق» 
یعنی از ترس فقر و گرفتاری «و کان الاْسان قتورا» یعنی انسان بخیل 
است (3) «و فد آنا فوفناخ» بفتی ما برایت کابی تازل کردیم که. ان را به 
صورت آیات و سوره هایی متفرق و جدا| جدا| نازل نموده ایم. پا منظور 


ص: 06 


0 
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مت که یاهع را ال سرا رام ۲ اک سیر از 
قران اخبار است و بعضی امر و برخی نهی و مقداری تهدید و برخی مژده. 
ره و اه ار ۳ 
انتهای نزول قران بیست و چند سال طول کشید. 


91 رباره ره 5 قوآنا قرفناخ لتفرأم ۷ الاس علی مک و5 ۱ 

کریلا»(1), اه قرانی, [با عظمت: را | بخش مش [بر توا نازل. کردیم تا ار 
۲ 9 آرامی بر مردم بخوانی» و آن را به تدریج نازل کردیم.]می نویسد: 
بعنلی تا به تدریح و با تأنی بر مردم بخوانی که بیشتر در دل آنها جایگ 
شود. 


0۷ 


ت: 


گفته اند. یعنی جدا جدا و کم کم بر آنها بخوانی «و ترّلناةُ تثزیلا» یعنی به 
تدریج به مناسبت احتیاجات و اتفاقات آن را نازل کردیم «قل آمئوا به او لا 
4 1 مئوا» بگو ایمان بیاورید پا نیاورید, این ایمان شما برای خودتان نوک ملد 
است رو موجب نف دیگری نخواهد شد؛ اين آیه تهدیدی است برای آنها. 
«اِنّ الْذین آوئوا العلم من قَبهٍ» یعنی کسانی که قبل از قرآن به آنها علم 
تورات داده شده مانند عبد الله بن سلام و دیگران. و بعضی گفته اند 
منظور دانشمندان اهل کتاب و ۷ هستند و بعضی نیز می گویند, 
فتظور لت حصرت مجمق صای الله علیه و آله آننمت. 


« |ذا یثلی هم بجِتّون للاذقان شجداً »(2) ([ بگو: «[چه] به آن ایمان 
بیاورید پا نیاورید, بی گمان کسانی که پیش از [نزول ] ان دانش یافته ات 
چون [اين کتاب ] بر آنان خواتدة شود سجدم کنان به روی درمی. افتند.» 1 


وفتی, فه آزن بر آنفاخواندن ی ند با غهرم‌های شود بو امین فی: آفتیخ هن 
سجده می کنند. اما اينکه چانه (ذقن) را اختصاص به ذکر داده, برای این 


است که وقتی انسان به سجده بیافتد, چانه او از همه جای بدن زودتر به 
در باره آیه «قیما» می نویسد: یعنی قرآن معتدل و مستقیم است و 
تناقضی در ان وجود ندارد. یا به معنی این است که اساس و پایگاهی است 
برای کتابهای 


ص : 407 
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اجان کذاشته که آنها را تصدیق هی اند و حفطظ می کند وال کها نا از 
آن رطری‌ ی مایوی رن اس ان اس کا سا اسنگ. 


بعضی گفته اند, یعنی قرآن پایگاه امور دین است که لام است در امور 
دین به آن مراجعه شود بعضی «یّما» را به معنی دائما گرفته اند. یعنی 
نسخ نخواهد شد. «قلَعَلکَ با< جع تفسک عغلی آثارِهمٌ» یعنی تو خود را می 
ی و ی را و 
ما چشمه ساری به وجود پیاوری._چون نسبت به پروردگارت سرپیچی 
کردند «ان لَم یَوْمتوا بهذا الخدیت آسَفا» از ایمان به فزان تیاورند. جو َّ 
محزون و متأثر می شوی که (چرا) اعراض می کنند و دستورات تو را نمی 
پذیرند؟ بعضی کفته اتد «فلی آتارهم» بعنی بعد از هرک آنها. رل 


در ِِِ »» ۴ ما هیع آ انیت ران یُوْمتَوا از جاءهمٌ الَهُدی 5 یستغفروا ره 7 
الا آن تانبهغ سة الاولین آو بانَهْمْ العَذابٌ فبلا»(2) .و چیزی مانع ك 


نشد 7 0 وقتی به سویشان آمد ایمان بیاورند. و از 
پروردگارشان آمرزش بخواهند, جز اینکه [مستحق شوند] تا سنت [خدا در 
ِِ عد اب ] پیشینیان. در باوه آنان [نیز |[ به کار رود پا عذاب رویارویشان 

تناید. ام تنس الا ار اگم دا رنه یعنی جز اینکه می خواهند 
طبق گذشته دچار عذابی تقدو رد که فشتاضل و بسانم رختن فای بانیم 
ار و ی 
اتفت که آها از اسان خوددارقسی کیوعر رین دنمان شونذ و 
به اجبار ایمان اورند. (3) 


درباره آیه « و کقزوا آن بتخدوا غبادی من کون آولياع ‏ 
13 نا < جَچْتَم للکافرین نژلا» )4 , (آپا ی که کفر وزز ده اند, پنداشته 
ای ۱ کر ریت ۱۰۵ ۰ و( 
آماده کرده ایم نا جایگاه پذیرایی کافران باشد. ) مینویسد: بعنی کسانی که 
منکر یکتایی خدایند و بندگان مرا به عنوان 


ص: 09 
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خدا پذیرفته اند (منظور عیسی مسیح و ملائکه هستند) گمان کرده اند من 
بر آنها خشم نمی گیرم و کیفرشان نمی کنم (1) «فَمَن کان بر جوا لقاء 
ی 


در باره آیه «قاعْتلفت الأمراث مِنْ بينهمٌ قوَیْل لین کفروا من قسید یوم 
عظیم»(3) , (اما دسته ها[ی گوناگون ] از میان آنها به اختلاف پرداختند. 
پس وای بر کسانی که کافر شدند, از مشاهده روزی دهشتناک. + می 
نویسد: یعنی گروههای مختلف از اهل کتاب در باره عیسی علیه السلام 
اختلاف نمودند چنانچه قبلا ذکر شد. 


در باره آیه «و ذا ی هم آیائنا مات قال الذین کَقژوا للذین آمَئوا أخ 
القريفن خر ععاما و اکن تاه نو خون ایات روشن ما بز آنان 
خوانده " شود, ود کسانی که ِ ورزیده اند به. آنان که آیمان آورده اند می 
گویند: «کدام یک از [ما] دو گروه جایگاهش بهتر و محفلش آراسته تر 
است؟» !1 می نویسد: یعنی کافران به مقمنان می گویند, 9 دسته , از ما 
۱ ۱۳۳ دراه 
معنی «هَم أَجْسَنْ آثاثاً و رغیا» است 


آبن عباس می گوید, اثاث لوازم زندگی و زینت دنیا است (و الرئی) منظر 
و قیافه است. دفته. اند اتف تن ورد ند برخ. خاریت و دوستان اوست که 
مویهای خود را شانه می زدند و بهترین لباسهای خود را می پوشیدند و با 
ظاهر آراسته و قيافه ساخته و پرداخته بر اصحاب پیامیر صلی الله 
علیه و آله افتخار می نمودند «قلیَفده له الَحَمنْ مَد5ّ» «قَلَبَفده» فعل 
امری است که معنی آن خبری است. یعنی خداوند جزای او را چنین داده 
که در همان حال رهایش می کند. (۵) 


ص: 009 


سنجمه آلییان 7:3 76 
هنن بان 3 770 
موی 17 
4 مریم .73 
مم اه 215 


در باره آیه اگر آیه «أ قرأیّت الذی کقر بآیاینا و قال وت مالا و ولدآ» ,(1) 
و ان وا و «قطعاً به من مال 
۵ فرشند سار | دادم خواهد مش ۱ 1 مین تویتنده 1۶ قرأیت» کلمه تعجب 
است و منظور از آیه عاص بن وائل است و بعضی می گویند: چقصود ولید 
بنِ مغیره است و بعضی نیز می گویند: عمومی است: <«2 قال لاو تین هالا ۶ 
وله که آنها از روی استهزاء می گفتند در بهشت به ما فروت و فرزندانی 
خواهند داد. يا منظور این است که می گفتند اگر ما بر دین آباء و اجداد 
خود پایدار باشیم. به ما در دنیا ثروت و فرزند خواهد داد «و تمد له من 
العذاب مد» یعنی پیوسته او را در عذاب خواهم داشت «و ترِة ما یَفول» 
بغتی انهة از.مال و فرزند مدعی بوده در اخقار ما خواهد خداست. 12۱ 


در بانج آبه.«اقه ختتم شا ا5»( (3), (واقعاً چیز زشتی را [بر زبان ] 
آورفید. افی. توبرید: ۳ از «5» امر عظیم است یعنی کار زشت بزز کی 
را انجام دادید. «تَکادٌ السَماواثٌ تفص 3 مِلْهُ» نزدیک بود آسمان از دروغی 
که شنید و حرف بزرگی که زدند شکافته شود «و جر اْجبال قَذا» و کوهها 
فرو می ریزد و از هم بپاشد «هَذّا» را بعضی به معنی هدم و ویرانی گرفته 
اند «و ما ینبَهی للَحمن ان بنخد ولدا» شایسته تیست برای. خدا که فرزند 
بگیرد و فرزند داشتن از صفات او نیست, چون کسی که فرزند دارد حادث 
و محتاح است.(4) «قوماً لسن کرههی کمخت یه سفن پرداخته 
اند.(2) 


در بارم آیه «و کذلک ناه قوآنا 2 و صَرّفنا فیه من الَوعید للم 
3 ینقون 1 یِعدت له ذکرا (6) , رو این گونه أن را آبه صورت ] قرآنی 
عربی نازل کردیم؛ و در آن از اتواع هشدارها سخن آوردیم. شاید آنان راه 
تقوا در پیش گيرند, با آاین. کتاب | بندی تازم برای آنان بیاورد. هن توبشد: 
یعنی قرآن برای آنها تجدید موعظه و 
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مس 7 
2 هم البتان 25 816 :817 
هریم 997 

4 .نجتع البنان 3+ 821 

5- . مجمع البیان 3: 823 

6- . طه / 113 


پند نماید. گفته. اننه. خنظور این است: که. فران به. انها .به, خاطر انمان 
آوردنشان شخصیت داد. (1) 

« قتعالی ال المَلِک الْحَوةٌ و لا تعجل بالْفْژآن من قَبلِ آن بقضی الیک وید 
و کل کب نی تلا 12 , (پس بلندمرتبه تخد ار ِ بر حق» 
و در [خواندن ] قرآن, پیش از انکه وهی آن بر تو پایان پابد, شتاب مکن؛ و 
بگو: «پروردگارا, بر دانشم بیفزای.») در باره اين آیه چند وجه نقل شده 


۰ 1 


ی در او قرآن: پیش آن آنتکه سیر بل ابا وعن تسام کیدر فتاه 
نکن, زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله با جبرئیل تلاوت می کرد و از 
ترس فراموشی عجله داشت. 
درست دقت کن تا جبرئیل از قرائت آن فارغ گردد و با او مخوان. 


3. یعنی تقاضای وحی قرآن را پیش از وحی شدن آن نکن زیرا خداوند 
آیات:را دز فوقفعی. که مضاعت با شند ه تیاز ی به وجودآند.ضی فر شتد. (3) 


بر باره آیه «و قالوا و لا بأتنا یو من رت آ و لم تأنهم تة ما فی الطخف 
الاولی»(4), [و گفتند: «چرا از جانب پروردگارش معجزه ای برای ما نمی 
آورد؟» آپا دلیل روشن آنچه در صحیفه های پیشین است برای آنان نیامده 
است؟ ) یعتی آیا در قران اخبار امتهای گذشته که در کتابهای آسمانی پیش 
آمده است. توضیح داده نشده است ؟ آن مردمی که ما آنها را هلاک کردیم, 
چون تقاضاي معچزه می کردند و پس از آمدن معجزه نسبت به آن کفر 
ورزیدند «قَل کل 2 متربص» یعنی تمام ما ۰ بمانیم, ما منتظر وعده 
خدا در باره شما هستیم و شما هم انتظار بلا و گرفتاری را برای ما دارید. 
2 
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ور باره آیه «بلْ قالوا طغاث آْلام بل افتراة بل هو شاعِذ قلیَاینا یو کما 

اژسل الاو »(1), [بلکه گفتند: «خوابهای شوریده است, [نه] بلکه آن را 
با سا و ای آنفتم ها که که برات پشینیان ۳" 
عرضه شد. باید برای ما نشانه ای بیاورد.»)می نویسد: یعنی ؟ قرآن 
مجید خواب و خیالهایی به هم بافته است. 


ها اهنت فبلمم من هر به أمْلکناها ] فهْم بُوْمنْون»(2), [قبل از آنان [نیز 
مردم] هیچ شهری - ۳0 نابود کردیم - [به یات ها ] ادفات نیاوردند. 4 


جوه وو عم 


۳ فهم يِوْمنّون» (پس آپا اینان [به معجزه ] ایمان می اورند؟ ؛. 


«قَستلَوا أَهلَ الذگر»(3) کر تفی: دانید از بزه‌هتدکان کتابهای آشتفاتی 

بپرسید. ) علی علیه السّلام فرمود: ما اهل ذکر و اطلاع هستیم. بعضی 
گفته اند اهل ذکر یعنی بهودیان و مسیحیان و برخی نیز می گویند, کسانی 
که از امم گذشته اطلاع دارند. 


بعضی گفته اند مراد اهل قرآن است «فیه ذِکرْکُمٌ» اگر به اين قرآن چنگ 
شفیت شرف: وتخصیی ما است» دیر اه هفرن ایا شما از آفر 
دینتان و دنیایتان است.(4) 


بیضاوی در باره آیه «و ما حَلَفْتا اشفا وا ما ریا لاعبین»(5), (و 

ن و زمین و آنچه را که میان آن دو است به بازیچه نيافريدیم.) می 
نویسد. : همانا آسمان و زمین را با بدایع و عجایب فراوان آفریدیم تا موجپ 
بینش توجه کنندگان شود و خردمندان متوجه گردند. «لو نا آن تخد لقوآ» 
اگر می خواستیم بازیچه بسازیم «لائحذناة من لذتا» به قدرت و 
وجود می آوزذیم. با از مجردات چیزهایی که شایسته درگاه ما بود تهیه می 
کردیم نه اجسام و اجرام, چنانچه شما خود سقفهای بلند و فرش اراسته و 
زینتهای مرتب به کار می برید, بعضی گفتهاند. «لهو» به زبان یمنی ها 
فرزند است. و نیز گفته اند, مراد از لهو همسر و زوجه است و 
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این زد بر مسیحیان. است «بل تقذف بالکة* غلی الباطل» ما با واقعیتها 
باطل را از میان برمی داریم که لهو نیز یکی از آنها است «فیود مَعْهْ» آن را 
نابود می کند. 
«و من علدهةْ» یعنی ملائکه ای که در نزد خدا هستند, مانند مقربین دربار 
سلاطین از عبادت امتناعی ندارند «و لا یَسْتَحسرون» یعنی خسته نمی 
شوند. «أ قان مت قَهْمْ الْخالِدُون» اين آیه موقعی نازل شد که کفار گفتند. 
اتطار فری اور زاهی کم ۶ طال عََيهمْ العْمُ» وقتی ۱ 
طولانی شد خیال کردند پیوسته خواهند بود و گمان می کردند به خاطر 
وضعی که دارند, طول عمر پیدا میکنند (اين آیه نازل شد که می فرماید, 
آیا اگر تو مردی, آنها جاوید خواهند ماند؟).(1) 
مرحوم طبرسی صاحب مجمع الببان در باره آیه «بل مََغنا هوّلاء و آب 3 
ی طال عَلَبهِمْ العف أ قلا رون آنا تأتی الا تلفضها من آطرافها أقفْم 
آعالتوت »(2) » [[نه ] بلکه اینما هراشا مرا رتوووار کردیم ۱ مان 
به درازا کشید. آیا نمي بینند که ما می آییم و زمین را از چوانب ان فره 
رسد و از اطراف آن کم می کند. ۱ 0۲ 0 ۱۱ ۱ 
مرگ اهل زمین است. بعضی گفته اند به مرگ دانشمندان. این مطلب از 
حضرت صادق علیه السلام روایت شده که فرمود : نقصان زمین از بین 
رفتن دانشمندان است. گفته اند «تتقضها من آطرافها» به وسیله ظهور 
پیامبر است که بر دشمنان خود پیروز می شود و سرزمین ها و قریه ها و 
فضیات اما را ریش نوی ۱ 


۰ 


و در باره آیه «و مد کتنا هی لور من بَغد الک أنّ الأرْضَ بیرئها عبادی 
الطالحخون»(4) , (و در حقیقت, در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را 
بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد. + می نویسد: منظور از زبور کتب 


7 13 


1 تسیر بیضاوی: 108 - 115 
2-. انبیاء | 44 

3-. مجمع البیان 3: 461 

4-. انبیاء / 105 


بپب ِپ اند, تفر کتر ۲ فاتی بعد از تورات است و ذکر, تورات 
است. و گفته اند زبور همان زبور داود است و مراد از ذکر تورات است. 


«أنّ الارّضَ برئها عبادی الصَالْخُونَ» یعنی سرزمین بهشت به بندگان مطیع 
خدا| نف آرنت می ند کفته. آند منظور همان سرزمین معروفی است که 
امت محمد صلی الله علیه و آله به وسیله فتوحات به دست می آورند. 


حضرت باقر علیه السّلام می فرماید: آنها اصحاب حضرت مهدی عجل الله 
فرجه در اخر الزمان هستند. 


«فَان ولو قَفْل کم علی سواء و ان آذری أ قریت ام بَعیذ ما 
تُوعَدُون»(1), [ پس اگر روی برتافتند بگو: «به [همه ] شما یکسان 
اعلام کردم. و نمی دنم آنچه وعده داده شده اید آیا نزدیک است با 
دور.» )«و ان آاٍری لَعله خ فئته لکم و متاع الی حین»(2) ۰ (و نمی دانم, 
شاید آن ان [وسیله ] برخورداری باشد. ) 


«ففل ادن علن شاه یی بو تا چگ را اقلان من کنم و اطلاغ من 
دهم به طوری که ما و شما در ان اطلاع مساوی هستیم. پا منظور این 
است که ما و شما در اجازه چنگ برايريم و نمیگویم که حق با کدام دسته 
است 9 نیست. «5 أَنْ آدذری | قريب ام بعید : ما وعَذُون» نمی دانم 
قیامت (يا اجازه جنگ) دور يا نزدیک است «و ان آذری لعلة فَتَهُ» یعنی 
نمی دانم, شاید آنچه را به شما اطلاع دادم آزمایش و امتحانی برای شما 
باشد. ۵ با -شاید ضیا ارماشگاه ما است. با ساید تاخیر غذاب یک 
گرفتاری و اتصاین برای شما بااشد تا از کارهایی که کردید بر وید 5 
متاع ٍلی چین» یعنی از آن تا هنگام مرگتان بهره مند شوید (3). 


در باره آیه شریفه «و من النّاس من ؛ خاال قی الم ز 2 بیع 
شیطان مرید» ,(4) (و برخی از مردم در باره خدا| اسِىِ 
فی ند از و 
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شیطان سرکشی پیروی می نمایند. )> می نویسد: گفته شده منظور نضر 
بن حارث است و منظور از شیطان. شیطان انسانی است زرا او از 
ملتهای غیر عرب و بهودیان چیزهایی می اموخت تا مسلمانان را مورد 
سرزنش و طعنه قرار دهد.(1) 


در مورد آیه «ثانت عِطَفه لیْضِل عن سبیل اللَه َْ فی الظیا رو و تذیقة 
یوم القیامه عَذاب الخریق»(2), ( [ان هم ] از سر نخوت. تا [مردم را] از 
رد گمراه کند. وز این چنیا بر ای اف انیت ام و در زور رساخیر 
او را عذاب آتش سوزان می چشانیم. ) یعنی در نفس خود متکبر است. 
وقتی کسی تکبر و خودخواهی بورزد عربها می گویند «ثنی فلان عطفه» و 

همچنین عربها می گویند: «عطفا الرجل» یعنی دو طرف شخص. 


بعضی گفته, بعنی گردنش را از روی تکبر و خودخواهی کج می کند. 
وشن آلاسی مق عفد الله علی عرف» کروهی از مردم خدا را با ضعف و 
سستی عبادت می کنند مانند ضعف و ناتوانی کسی که کنار پرتگاه کوهی 
ایستاده. برخی گفته اند, یعنی با شک عبادت می کند. تن حمته آند: خدا| 
را به زبان عبادت می کنند نه با قلب. 


کفته ند این آیه در باره گروهی نازل شد که به مدینه خدمت پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله می آمدند. بعضی از آنها اگر تندرست و سالم بود و 
اسبش می زائید و زنش پسر برای او می آورد و چهارپایانش افزون می 
گردید, خوشحال بود و آرامش خاطر داشت «و ان صابتة فنْتَهٌ» اما اگر با 
قحط سالی و پا کمبود مال دچار آرمایشی می گردید «الْقَلَبَ علی وَجُهو» 
از دین خود بر می گشت و کافر می شد. (3) 


۳ یه جمن کات بط هن تلم له فس ال تیا و الأخْرّه 
ده سیب الی السماء م2 فطع قلنتظز کل باهتق کنخ ما بفیظ »0۵۱ 
و می 1 که 
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خدا [پیامبرش ] را در دنیا و آخرت هرگز یاری نخواهد کرد [بگو] تا طنابی به 
سوي سقف کشد [و خود را حلق آویز کند] سپس [آن را] ببرّد. آنگاه بنگرد 
که آیا نیرنگش چیزی را که مایه خشم او شده از میان خواهد برد؟ ؛می 
نویسد: منظور این است که خداوند پیامبرش را در دنیا و آخرت یاری می 
کند, کسی که احتمال دیگری بدهد و یا انتظا 7 
کینه و دشمنی اوست. گفته اند منظور از نصر و یاری دادن, روزی و رزق 
است و ضمیر «ینضْرَهْ» به من برمی گردد. 

« و مد سیب ای التعاع د اعظ »نی ی وه کته نماید که 
خشم و کینه خود را از میان بردارد, همان طور که هر شخص خشمگینی 
انجام می دهد, تا آنجا که ریسمانی به سقف خانه خود بیاویزد و خود را به 
دار بیاویزد. 


گفته اند منظور این است که ریسمانی به آسمان بر افرازد و بالا رود تا بر 
فراز آسمان برسد و آنگاه کوشش کند و نگذارد خدا پیامبرش را یاری کند 
فا وه او اند ها هل ده مها شیاه 


(چنین کسی) با خود بينديشد, آیا حیله و نیرنگش موجب از بین رفتن خشم 
او می شود؟ يا منظور این است که باعث از بین رفتن خشمی که از پاری 
کردن خدا برایش به وجود ی اب می: نشوان. 

و گفته اند این آیه در باره گروهی از مسلمانان است که بر مشرکین 
شدیدا خشمگین بودند و یاری و کمک خداوند را دیر میدانستند و گمان می 
کدند که خدآوند قورا انا ریاد تفی کند :۱۰ 


«یکاذون اه بالذین 3 عَلیهم آیاتنا» یعنی وقتی_ آیات قرآن را بر 
وا متا تا ات ار را یی یا اتتو ات ۹۳ 
حمله کنند. 


«صَعف الطالِت الَمطلَونُ» خداوند مثال می زند: بتهایی را که می 
تن را ندارند. اگر مس از آنها چیزی 
پرباید نمی توانند از او پس بگيرند. و سپس می فرماید: «صَعْفَ الطالِبٌ و 
الخطاوت »معتی هم بت پرست وحم مت هر ادن کرت رود با هنزو 
که از بت چیزی می رباید و بتی که از او چیزی را که ربوده می خواهد. با 
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در جستجوی مگس است تا از او آنچه ربوده بگیرد, اگر درست دقت کنی 
خواهی دید که بت از او بسیار ناتوان تر است. 


«ما قَدَر وا ال حق قَدرو» یعنی به واقع خدا را نشناخته اند.(1) 


«قَدَرَهم فی عَمَرَتَهمٌ» یعنی آنها را فرو گذار در جهالت خویش. جهل و 
نادانی آنها را به آبی تشبیه نموده که قامت را فرا می گیرد زیرا آنها در 
کرداته جما فوق و دون اند یا به بازی مشغولند «حتّی چین» یعنی تا زمانی 
که کشته شوند یا بمیرند. 


تفن آها تمد هم یهن مال هه ال می کنند کم ها مان 
(کثرت فرزند) که به آنها می کنیم «ثسارغ له فی الحیراب» 
به: تفع آنها است .ما در خیر هنیک انها کام برداشته آیم «بل لا تشعر ون»* 
نمی دانند که اين یک تمکن و قدرتی است تا هر چه مایلند انجام دهند «و 
دیا کنات» ما توشعه. ای ار.اعمال آنها داریمه موز لوخ‌با نامه عل 
است, «بلْ فلوم فی عْْرَوٍ» دلهای آنها از وضع اين چنین مردم يا از توجه 
به نامه اعمال غافل است «و لَهُمْ غْمال من دون ذلک» آنها دارای اعمالی 
بدتر از این هستند که عادت خویش قرار داده اند. 


«حتّی |ذا أَحَدٌنا مثرَفِیهمٌ» تا بالاخره اشخاص سرمایه داری را که ستمگرند 
عذاب حداهم کرد. منظور کشته شدن در جنگ بدر است. پا مبتلا به 
گرسنگی_شدن پس از نفرین پیامبر صلی الله علیه و آله که گفت: «اللهم 
اشدد فظانی علی مضر وه احفلها علهم تن کسنی عصف 4 


خدایا بر قبیله مضر سخت بگیر و آنها را گرفتار سالهای قحط مشابه زمان 
یوسف بگردان. چنان دچار قحط سالی شدند که سگ و مردار و 
استخوانهای سوخته را مي خوردند « ]ذا هم یَجْاَْونَ» شروع به ناله و فریاد 
کردند «لا توا ال قکتم علی أْقایکغ تَکصُون» بی فایده ناله و فریاد 
نزنید, بازگشت به قهقرا نموده اید «مَسْتکَیرِیَ یه» به واسطه پرده داری و 
عهده داری کارهای خانه خدا به خود می بالید «سامرا تَهْجَرُونَ» در باره 
قرآن یاوه سرایی می کنید و نسبتهای بی ربط می دهید؛ ستی. از ان 
اعراض کرده و در مورد آن حرفهای ناشایست می زنید. ممکن است از 
(هجر) بضم ها به معنی فحش و ناسزا گرفته شده باشد. 
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«أ قَمْ یروا الَْوْلْ» یعنی در پاره قرآن نمی اندیشید تا بفهمید که آن 
حقیقتی است «أم جاعقم ما لم یا باعَم ما لین» یا اینها دارای مان 
است, به انها اطمینانی داده شد که ترس از عذاب ندارند, 
گذشتگان ایشان می ترسیدند. 


«و لو الَبع او َمَواعهَة 2« اگر آنچه می گویند صحیح باشد و جهان را چند 
خدا| باتند «لَفسدّت السماواث 5 الارض و5 من فیهن؛_ تعدد خدایان موجب 
تباهی آسمانها و زمین و مردم ی شون جتاتچه در آبه.دیکر هی فرماند 
«لَو کان فیهما لد لا ال لفَسَدتا». 


بعضی گفته اند, یعنی اگر واقعیت تغییر کند و مطابق نظر آنها شود, آنچه 
موجب پایداری جهان است نابود می شود. یا اگر آنچه محمد صلی الله 
علیه و له آوزده برگردد و مشریک شود, خداوند قیامت را بر پا خواهد 
داشت و عالم را از خشم تباه می کند. یا اگر خداوند تابع هوای : نفس آنها 
شود و آنچه ار ای اد اه 
قادر به نگهداری آسمان و زمین نیست. 


«أد تلهم جَوجا» یعنی؛ با از آنها تقاضای کمک مالی می کنی «فحراخٌ 
ریک حَیرٌ» رزق و توشه پروردگارت در دنیا و ثوابش در آخرت بهتر است 
چون دوام و گسترش دارد. 


«و لو رَحِمَناهمٌ و کشْفنا ما یهِمٌ من صُن» اگر به آنها رحم کنیم و قحط 


سالی را برداریم. 

روایت شده است که اعراب گرفتار قحط شدیدی شدند. به طوری که 
گوشت میمونهای بو سا گداه تهیه شده از خون و پشم (علهز) را می 
خوردند 


ابو سفیان خدمت پیامبر آفدخ گفت. نو را به ارتباط خویشاوندی سو گند 
می دهم, مگر مدعی نیستی که رحمت برای جهانیانی, پدران را با شمشیر 
كشتي این فرزندان را گرفتار گرسنگی کرده ای. این ان نازل شد: ۰ «5 
لَقَو أَحَدناهم بالعذاب» آنها را دچار عذاب کشته شدن کردیم باز دست 
نکشیدند تا بالاخره" درکن آز. عدات .شید سس اما بشودیی مان 
گرسنگی که از کشته شدن و اسارت 


ص: 418 


بدتر است «|ذا ۵ هم فیه مبلشون» دیگر متحیر و سرگردان شدند و پیش تو 
آمده ۳ لکوت کل بس .#6 بکو, 
ملکوت هر چیزی در اختیار چه کسی است؟ یعنی قدرت نهایی بر انجام هر 
کار. با منظور از «مَلَکوتْ کل شی ع» خزینه و انبار هر چیز است «و هو 
بُچیژ» او به فریاد هر کس که بخواهد می رسد «و لا یُجارٌ عَلَبَِّ» ولی کسی 
نمی تواند مانع او بشود و هر کس را او بخواهد گرفتار کند, کسی نمی 
تواند به فریادش برسد. 


« از | لدّهبِ 1 الو بما حلَقَ» یعنی اگر در آسمانها خدایان دیگری با خدای 
جرا آفرین وخور دازست: هر کدام آنجة افریده بودتد جدا مین کردند .و دز 
اختیار خویش می گرفتند و , بین آنها جنگ و جدال واقع می شد چنانچه بین 
فرمانروایان و پادشاهان 0 اتفاق می افتد, در آن صورت ملکوت اشیاء 
در اختیار خدا نبود. چون چنین نیست و جنگ و جدالی در جهان به وجود 
نیامده, پس خدا| یکتا است و از روی اجماع و استقرء لا زم باطل شد, در 
نتیجه ثابت می شود که مدار جهان در دست قدرت خدای یکتا است.(1) 


مرچوم طبرسی در تفسیر آبه «و تفولون له و الشول و نا 2 

بتولی قریق مهم من بعْدٍ ذلک و ما آولیک بالْفْوّینین»(2), ( و می گویند: 
«به خدا و پیامبر [او] گرویدیم و کردیم. » آنگاه دسته ای از ایشان 
پس از اين [اقرار] روی برمی گردانند, و آنان موّمن نیستند. )می نویسد: 
گفته اند این آیه در باره مردی از منافقین شد که بین او و مردی 
بهودی اختلافی بود. یهودی او را دعوت کرد که برای قضاوت خدمت پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و اله بروند. ولی منافق می گفت پیش کعب بن 


اشرف برویم. 


بلخی می نویسد که اختلاف بین علی علیه السّلام و عثمان بود, در مورد 
زمینی که او از علی علیه السُلام خریده بود و زمین پر سنگ بود, عثمان 
می خواست آن را با ادعای عیب برگرداند. اما علی علیه السّلام باز پس 
نمی گرفت و گفت. بين من و تو پيأمیر اکرم صلی الله علیه و آله حاکم 
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و کنر ۲ 9 0 ار 
السّلام نقل شده و قریب به اين مضمون لست: «و ان بَکَن هم الَحَقّ» 
یعنی اگر بدانند به نفع آنها حکم می شود «یأئوا الیّه» در حالی که معترفند 
و مطیع, شرضا ست ز عفر صضای ال کانه و اه عم روتخ ۱۳ کی ۱و 
مَرضّ» یعنی ایا در دل انها راجع به نبوت تو تردید است و منافقند؟ «آم 
اونابوا» فی عدلک, یعتی از تو چیزی دیده اند که آنها را در بازه تو منشکوک 
نموده است.(1) 
کر بارم. ایض اه هو باللّه هد اتفانهم این اه تفه لیع+جن قل لا 
فسموا طاعه ممزوقة ان اللة خَبیرٌ بما تَغملون» ,(2) و با سوگندهای 
0 سوگند ای به آنان فرمان دهی. بی شک 
[برای جهاد] بیرون خواهند آهن. بگه" «سوگند مخورید. اطاعتی پسندیده 
[بهتر است ] که خدا یه اجه من کنید:داناست.» .می تویزنده هقی دا زد 
آشکار نمود که آنها از قصاوت پیامبر ناراضی هستند, به پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله گفتند, به خدا سوگند اگر , به ما امر کنی از خانه و زندگیمان 
دست برداریم و از اینجا برویم, خواهيم رفت. این آیات نازل شد که معنی 
آنها این است: 


«فل لا تفَسمَوا» بگو قسم نخورید و سخن را چنین پایان داد که اطاعت 
درست از پیامبر بدون غل و غش, بهتر از قسم خوردن است. بعضی گفته 
اند, معنی این است که: باید اطاعت کنید «فائما علیه ما حمَل» آنچه (به 
ان) مکلف و مامور شده است., نتیجه اش برای خود اوست. (3) 


در باره آیه «و قالٍ الّذین وا ان هدا الا فک افتراغ و آعاتة یه قو 
آخَژون قَقَدٌ جاوٌ ظلماً و ژُورا». (و کسانی که کفر ورزیدند, گفتند: 
[کتاب ] جز دروغی که آن را بربافته [چیزی ] نیست؛ و کروهی ژیکر آه وا مر 
آن یاری کرده اند.» و قطعاً [با جنین نسبتی ] ظلم و بهتانی به پیش 
اوردند. !می نویسد: گفتند. محمد را بر 
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(آوردن)این قرآن. «عداس» غلام حویطب بن عبد العزی و سار غلام علاء 
بن حضرمی و «حبر» غلام عامر کمک کردند, آنها جزو اهل کتاب بودند. 
گفته شده که گروهی از یهودیان به او کمک کردند «فقد جاوّ ظلما و روراه 
یعنی دروغ بستند و مشرک شدند. و به همین مقدار در جواب آنها اکتفا 
نموده چون قبلا آنها را ؛ به مبارزه دعوت نمودم ر بومٍ ولی از هبارزه عاجز 
شید بودند ی نوانستند شبیه. فران شاورند: «و فالوا اساطی ال لین * گفتند 
انفا حاتانها ب.قصه های پشتتیان است:و انجه را اما در کناماشتان 


نوشته اند, او نسخه برداری نموده است ۰() 


بفضی. گفته اند, از آنها خواسته که برایش بنویسند. صبح و شام برایش 
خوانده اند تا حفظ کرده و نسخه برداری نموده است. 


بیضاوی در باره آیه «فْل رل الذی بََْمْ ال فی السماوات و الأّض لد 
کان عْفُورا حیماً کر ی ای 
نهانها را در آسمانها و زمین مي داند, و هموست که همواره آمرزنده 
مهربان است.» !+ می نویسد: : قران با فصاحت خود همه انها را عاجز نمود 
و شامل اخبار غیبی نسبت به آینده و اسراری بود که جز خدا که عالم بر 
اسرار است فده : اطلاع, نداشت, پس چگونه 1 را داستان می دازند؟ 5 
قالوا ما لها سول یال الطعام» (میگفتند) اين چگونه پیامبری است که 
مثل ما می خورد و در بازارها برای احتیاجات زندگی راه می رود؟ این 
تصور آنها به واسطه جهل و بینش مادیگرایی آنها بود زیرا پیامبران از 
دیگران با مشخصات جسمی ممتاز نمی گردند بلکه شخصیت پیامبران در 
ی 


در باره آیه «چ ما أرسَلنا قبْلکَ من الْْرُسَلین ۷ 1 یلو الطعام و 
یِمَشون فی الاسواق و جقَنا کم لتقض فد آ تطیژون و کان یک 


۱ اه درا فرستارس کر آزکه ان 
[نیز ] غذا می خوردند و در بازارها راه 
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می رفتند. و برخی از شما را برای برخی دیگر [وسیله] آزمایش قرار 
دادیم. ایا شکیبایی می کنید؟ و پروردگار تو همواره بیناست. + می نویسد: 
بعنلی بعضی را موجب آزهایشن بعض ون قرار دادیم, مانند فقراء که 
موجب آزمایش اغنیاء هستند و پیامبران که مردم را با آنها آزمایش می کند 
«] تصَبرون» یعنی بعضی را سبب آزمایش بعض دیگر قرار دادیم تا ببینیم 
ی ای ی ۱ 


در باره آیه «و فال الذین کَقژوا و لا ترْلَ یه الفْرَأنْ جُملَة واجدة گذیک 
لت به قوانک و رل تتیلاً+(2) ,[ و کسانی که کاقر شدند. گفتند: 
«چرا قرآن یکجا بر او نازل نشده است ؟» این گونه [ما آن را به تدریج 
۲ اش و ایو ان‌وا نت رام اند 
تو] خواندیم. + می نویسد: یعنی ما اين چنین قرآن را قسمت به قسمت 
و ای ای ور رح مور تا ی 
تقویت قلب تو شویم؛ زیرا پیامبرٍ ما با موسی و داود و عیسی فرق داشت. 
پیامبر ما مکتب نرفته بود ولی آنها خط می نوشتند. اگر یک باره قرآن را 
نازل می کرد, حفظ کردن آن دشوار بود و ضمن نزول ندریجی قرآن 
موجب بصیرت و دقت بیشتری در معنی آن می شد و هم اینکه در هر 
مرتبه که مقداری نازل می شد. با اینکه دعوت به مبارزه و آاوردن شبیه 
خود نموده بود و انها از اوردن شبیه تمام قسمتهای تدریجی ان عاجز بودند, 
بیشتر موجب تقویت دل پیامبر بود. پس نزول ندریجی ایات قران توسط 
جبرئیل, سبب دیگری برای تقویت او بود. او هم ناسخ و هم منسوخ را می 
دانست و انضمام قرائن حالیه به معانی الفا ظ, , بیشتر موجب بلاغت قرآن 
می شد «و ناه ترتبلا» بعنی قرآن را برای تو تدریجا در طول بیست 
سال يا بیست و سه سال فرسادیم جو لا بانونک بمتل» یعنی هر سوال 
عجیبی که آنها از تو می کردند, جوابی عالی برای آن به تو نازل کردیم و 
نوضیحی نیکوتر از سوال آنها تا دنه یا فثظور از ایة این 7 
چه آنها اعتراض 
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فف: کردند. که جرا این بيامیز خنین.ع خان تیست:.ما آن. فضفی را که 
شایسته نبوت تو بود به تو عنایت می کردیم تا بهتر معلوم شود علت بعثئت 
تو چیست ؟(1) 

و بیضاوی در باره آیه «و یَعْبْوَ من دون ال ما لا عم و لا بَصْرّهْم 5 
کان الکافر علی ربه ظهیرا»(2), ۳۸۱0 1 
سودشان می دهد و نه زیانشان می رساند؛ و کافر همواره در برابر 
پوورد کار خود. شنت [شیطان ] آنشتن ) ف تویسن:عنی. کافر جا عداوت 
و کفر خود نخان شیطان است « ال من شاء» بعلی اجر رسالت این 
است که هر کسی (که بخواهد) رای وا را در پیش بگیرد. و منظور از 
رسالت نیز هدایت امت در راه خداست. پس این قسم از اجر و مزد را 
استثناء نموده است تا ثابت کند هیچ گونه طمعی در مزد رسالت ندارد و 
فقط دلش بر امت می سوزد چرا که سود امت را در ثواب آخرت میداند و 
رهانی. ان غواتب: اکفت را ار رصالت.می ارو ان شا آخر کامل .و 
مورد توجه پیامبر صلی الله علیه و آله معرفی می کند 


نی فتم ااند. ایض استثناء منقطع است., یعنی هر کسی مایل است راه 
خدا را در پیش بگیرد بیاید. (3) 


بیضاوی در باره آیه «ٍن تا ول عللهم من السماء یه فطل آغنافع قَمَم لها 
خاضعین»(4) ,۰( اگر بخواهیم, معجزه از اسان یز . اناق فرود می 
آوزنه ا در برابر آن, گردنهایشان خاضمع. گردد. 1 من نویسد؛ یعتی اتختان 
نشانه ای از آسمان برای آنها می فرستادیم که مجبور به ایمان شوند. پا 
بلایی که آنها را به ایمان وادارد «قظلّت آغنافقم لها خاضعین» گردنها از 
و ره نز یرآ 0 
انسان (یعنی خضوع) شده, به همین جهت جایگزین صاحبان عقل شده اند 
(و گر نه گردن که خضوع ندارد). 
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بعضی نیز گفته اند, مراد گردنکشان و سران جماعت و قبائلند. «من کل 


در باره ایه «و ایغ لفی ژبر الاقلین»(2) ( و [وصف ] ان در کتابهای 
0 یعنی یاد او و ذکرش و یا معنی آن در 
کتب پیشینیان است «ا و لم یکن لهَم یِت» یعنی آیا آنها را نشانه و دلیلی بر 
حجت قرآن یا نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله نیست «أَنْ بَعلمَه 
غلماء بیی اسْرائیل» تا تا پیامبر را با صفاتی که در کتابهایشان ذکر شده 
بشناسند «و لو ترّلناه غلی بعض الاْعْجمینَ» که این نزول قرآن بر غیر 
عرب زبان, بیشتر موجب اعجاز بود. و يا منظور این است که اگر قرآن را 
به زبان غیر عربی و «قَقرأة عَلهمٌ ما کائوا یه مُوْمنینَ» 
بیشتر دشمنی می ورزیدند سرکشی میکردند, زیرا نميفهمیدند و از 
تا ها ان 


«و ما تترّلتْ به» یعنی هرگز شیاطین قرآن را بر او نازل نکرده اند چنانچه 
شما مدعی هستید «و ما یتبفی لَهَمُ» آنها تمی هانند چنین کاز, بکنند و 
قدرت ندارند, آنها نمی تو انند استماع وحي بکنند چون به وسیله تیر شهاب 
رانده می شوند 13 5 ده عشیرتی الأفْرَبینَ» منظور این است که هر 
چه به. بیامبر اکزم صلی. الله علیه و له نزدیکتر باشتند. آنذاد آنها. اهفبت 
سره وا رو ی پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله بر فراز کوه صفا رفت و آنها را یکایک صدا زد تا جمع شدند, 
آنگاه فرمود: اگر , به شما اطلاع دهم که دامنه اين کوه را سپاهی گران پر 
کت ها کار عرا نی هی سکم را سس یتسه ار 


فرمود: اینک شما را از عذاب شدیدی که در انتظار شما است می ترسانم. 


«و احفِض جناعک من الّبقک من الْمْوْمِنینٍ» يعني با آنها به نرمي رفتار کن. 
این کلمه از پایین آوردن پر پرنده برای فرود آمدن, استعاره آورده شده. 
0 
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الساجدین» و رفت و آد کردنت را برای خبرگیری از عبادت کنندگان. 
چنانچه روایت شده که وقتی وجوب نماز شب از ایشان برداشته شد, آن 
شب را به گردش در اطراف خانه های اصحاب پرداخت تا ببیند چه می 
کنند. چون علاقه زیادی به طاعت و بندگی آنها داشت. از درون خانه های 
انها صداهایی شبیه کندوی زنبوران شنید که صدای زمزمه مناجات و تلاوت 
قرآن ایشان بود. 


با منظور, تصرف در بین نمازگزاران است به قیام و رکوع و سجود و قعود 
هنگام امامت بر آنها. 


«تترّل کت ک. آقاي آنیم» چون در آیات قبل تذکر داده شد که شیاطین 
0 تازل کنند همین مطلب را دوباره به این ضصورت 
ال ۳ شوند. ۱ 


1 زیرل آنها بر اشخاص شرور و دروغ پرداز و گناهکار نازل می شوند. چون 
همبستگی انسان با آنچه غائبند, به واسطه تناسب و علاقه ای است که بین 


ام الوصا اه هه ار تسه 


و السَمع» دروع پردازان گوش به سخن شیاطین فرا می دادند و 
طبق تخیلات خویش بر آن اضافه می کردند و اکثر آنها غیر واقعی و دروغ 
بود. اما حضرت محمد صلی الله علیه و آله هر چه را که از مسائل غیبی 
اطلاع داده (که بسیار زیاد است) همه مطابق, واقع ؛ بوده و در آیه, اکثر به 
کل تفسیر شده است زیرا فرموده: «علی کل آفاي لدم ظاهرا اکثریت 

به اعتبار گفتار آنها است. یعنی کم اتفاق می افتد که سخْن آنها را از جنی 
بپذیرند و قبول کنند. بعضی گفته, ضمیر در (یلقون) به شیاطین بر می 
گردد, یعنی شیاطین, قبل از اینکه رجم شوند و آنها را بزنند, در ملاء اعلی 
گوش میایستند و یک چیزهایی به گوش آنها می خورد و آنها را به پیروان 
خود القا می کنند, یا شنیده های خود را به دوستان خویش تحویل می دهند. 
(1) 
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و درباره آیه «أ2 قن حلق السّماوات و الأرْضَ و أثرل لحم من البتماء ء ماء 
انا یم حدانق دات تَهجم ما کان لک آن یلوا شجرها ال مع ع اللّه بل هم 
قوم 0 ,(1) ([آیا آنچه شریک می پندارند بهتر است ] یا آن کس که 
آسمانها و زمین را خلق کرد و برای شما آبی از آسمان فرود آورد. پس به 
وسیله [ باغهای بهجت انگیز رويانيديم. کار شما نبود که درختانش را 
برويانید. آپا معبودی با خداست؟ آ[نه, ] بلکه آنان قومی منحرفند. !می 
نویسد: یعنی از واقعیتی به نام توحید کناره گیری می کنند.(2) 


و درباره آیه «و لغ لا أنْ صيَهم مُصيته یما قدّع آیْديه قیفولُوا ربا لو لا 
ارسلت انا ومولا فیع آبانی و تون من آلمامتین ۲۰۱ و ادر نود که 
وقتی به [سزای ] پیش فرست دستهایشان مصیبتی به ایشان بر سد» 
بگویند: «پروردگارا, چرا فرستاده ای به سوی ما نفرستادی تا از احکام تو 
پیروی کنیم و از مقمنان باشیم» [قطعاً ذز کیفر آنان شتاب می کردیم ]. 4 
می نویسد. : لولای اولیٍ امتناعی است و لولای تففی تخظیضی. وهی یه 
چنین است: اگر گفتار آن ها در موقعی که به واسطه کفر و معصیت خود 
دچار مصیبتی می شوند نبود که می گفتند, خدایا چرا برای ما پیامبری 
فرستادی تا آیات تو را بر ما بخواند و ما از او پیروی کنیم و جزء گرویدگان 
به او شویم, ای پیامبر !ما تو را نمی فرستادیم 


«هَوّ أَمّدی ملهُما» یعنی کتابی بهتر از آنچه به موسی و بر من نازل شده 
بیاورید, اگر راست می گویید. «ع لَقَدٌ وصّلنا هم لول » یعنی به تدریح 
انا قرانت را هم فته مایم تا قا کر ه راهمانی فام و .۲ 
منظور این است که در نظم شبیه یکدیگر است تا دعوت به خدا با دلیل 


گر بازن ات مخ لاس قن ول ادا یاللّه ادا و ذی فی اللّه جَعلّ فد 
ناس کغذاب الله و ین جاء تضز من زبک یقلت لا اه 2 1 اسر ۱۱۱ 


باعل 


۰ 


۳ 
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باقن دور اعالمیت لا از میان مردم کسانی آند کف می. گویند 
جوم و[ آورده ایم» و چون در [راه] خدا آزار کشند. آزمایش مردم 
را مانند عذاب خدا قرار می دهند ؛ و اگر از جانب پروردگارت پاری رسد 
حتماً خواهند گفت: «ما با شما بودیم.» آبا خدا به آنچه در دلهای جهانیان 
است داناتر نیست ؟می نویسد. بیعنلی اذیت و آزاری که برای جلوگیری از 
ایمان می بینند را مانند عذاب خدا در مورد جلوگیری از کفر می دانند «و 
لین جاء 7 تضْر من ریک» وقتی باری خدا از قببل فتح یا غنیمتی نصیب تو 
شود «لیول تا نا مَقکُمْ» می گویند ما هم با شما بودیم, باید شریک شما 
در غنیمت باشیم: منظور منافقین است يا گروهی که ایمانی ضعیف دارند و 
ب آزار مشرکین از دین بر می گردند. 


5 تماق تْفالَعَة» یعنی وزر و وبال خود (به سبب) آنچه انجام داده اند, 

به اضافه وزر و وبال دیگران که سب گمراهی آنها شده اند بر ایشان 
تحمیل می شود بدون اينکه از وزر و وبال پیروانشان چیزی کاسته شود. 
۳4 


جر باوه اه سل الدیق انوا هن کون الم ادباع کل 0 تخدره 
نا و ان آوهن البْیوتِ لبِیث اْعَْکبُوتِ لو کائوا یَقْلَمُونَ»(3), 0 


کسانی که غیر از خدا دوستانی اختیار کرده نت همچون داستان عنکبوت 
است که [با آب دهان خود] خانه ای برای خویش ساخته. و در حقیقت - اگر 
می دانستند - سست ترین خانه ها همان خانه عنکبوت است. ) می نویسد: 
مثل کسانی که جز خدا| به دیگران اعتماد نموده اند «کمتَل الَعنْکبّوت 
اتخدت بیتا "مانند خانة. عنکبوت: است: در سنتستی. و جبی اعتمادی: نلکه. تکیه 
او سر اه و اس تاه 
است و یک واقعیت است. با منظور این است که مثال آنها نسبت به 
دک سا که امه قی ا مت یر اه وت وا اس و 
اعتقاد آنها را به 
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اين تام نامیده تا نشان دهد که واقعاً چه سست و بی بنیاد است. و معنی 


این است که سست نرین چیزی که , نون اعتماد نموده اند, دین چلنین 
اشخاصی است. (1) 
در باره آیه «و لا ئچادلول هل الَکتاب الا بالتی هی آَحسَن الا الذین طَلَوا 


مِنهْمْ و و قولوا اعتا یالدی اترل نا و آثرل لسع و النا و هکم واجد و تخر 
1 مَسْلمون»(2) , و با اهل کتاب, جز به آشیوه ای ] که بهتر است, مجادله 
مکنید - مگر [با] کسانی از آنان که ستم کرده اند - و بگویید: «به آنچه به 
سوی ما نازل شده و [آنچه ] به سوی شما نازل گردیده, ایمان ی 3 
خدای ما و خدای شما یکی است و ما تسلیم اوییم.» 4 می نویسد: یعنی با 
اهل کتاب مجادله نکنید, مگر به طریقی نیکو مانند اینکه خشونت را به 
نرمی پاسخ دهید و خشم را با فرو بردن آن کنترل کنید. گفته اند اين آیه با 
ایه برخورد شمشیر منسوخ شده است. چون مجادله ای شدیدتر و قاطع تر 
از آن نیست. جواب این است که برخورد با شمشیر آخرین راه چاره است. 


بعضی گفته اند, منظور مشرکانی هستند که دارای عهدنامه و قرارداد می 


باشند. 


«ا الذین ظلموا ملهْمُ» مگر کسانی که در دشمنی افراط می کنند و یا 
۳ فرزند قائلند پا می گویند دست خدا بسته است. با پیمان شکنی 
می کنند و جزیه نمی دهند. 


«فالخین اساهم الکتات بومنون به» کسانن که ية آنها کناب داده اجره آن 
۷ نز عبد الله بن سلام و کسانی مثل او بودند یا 
کسانی از اهل کتاب که قبل از ۳ پیامبر می زیستند. «و من 8 هوّلاء» 
یعنی از اعراب يا اهل مکه يا کسانی که در زمان پیامبر از اهل کتاب بوده 
اند. 

طبرسي برحمه الله علیه در مجمع البیان می نویسد: «فی دور الذین 
آوتوا الْعلْم» منظور پیامبر و موّمنین است که حافظ قرآن و نگهبان آن 
هستند. بعضی 
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کته اند سیر آلمه ار ال محمنه صلی له عیسو ال ات حضرت باق 
ضادق ,علیهما الساام تنعل شده است: ۱۱۱ 


«و تتخطف لاس من حولهم» یعنی اطرافیان آنها یکدیگر را می کشند 
ولی آنها در حرم در امانند. «أ قبالباطل یوْمتَونَ» یعنی بت پرستی را که 
رای اه ات ری ی 


پپضاوی در باره آیه « و لَم بسیژوا فی الأض یروا کیت کان عاقبة 
۲ مهم فوَه و آناژوا الاْض 5 عَمژوها 
شمروه ٩.‏ جاعتهم سم بالات قما کان ال للم لکن کا 
ره هم بطَمون» (۳/3ایا در زمین نگردیده اند تا ببینند 1 کسانی که 
پیش از آنان بودند. چگونه بوده است؟ آنها بس نیرومندتر از ایشان بودند, 
و زمین را زیرورو کردند و بیش از آنچه آنها آبادش کردند آن را آباد 
ساختند. و پیامبرانشان دلایل آشکار برایشان آفزدتد. بتابر این خدا بر آن 
نبود که بر ايشان ستم کند, ۱ ۱۳ 
نویسد: : «آناژوا ی دعر را برای استخراج آب و معادن و کاشتن 
بذر و زراعت زیر و رو می کنند.(1) 
در باره آیه «ضَرّب کم میا من سکم هل لکُمْ من ما مَلکت منم من 
شرکاء فی ما رَرَفناکم فاتم. قیه شوا تخاموتید کت کم آنفتیر؟ 2 کگذلک 
تفَصل الایات لِقَوّم بَعقلون»(5)  ,‏ آخداوند] ۳ شما از خودتان متلی زده 
است : آپا در انجه به.نما زور داده یم شریکانی از بردگانتان دارید که 
در آن [مال با هم ] مساوی باشید و همان طور که شما از یکدیگر بیم دارید 
از آنها بیم داشته. باشید؟ این کهنه.. یات خود را بزای. مزدهی: کهه. می 
ی ی ی ان ای و ی و 
«ینْ ألفْسکَمٌ». مثالی که نزدیکترین شباهت را به آمور شما دارد «قَل لک 
من ما ملکت اما نکم ون شر کاء: فین ها رَرَفْناکَمٌ» ایا بزدحان: .ه زر 
خریداران شما 
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نیز در اموال و سایر مسائل مادی با شما شریکند و می توانند مانند 
خودتان در اموال شما تصرف نمایند, با آنکه آنها هم بشری مانند شمایند و 
آن. اموال اماتتی اشنت ذن اشتیاد شا و.می ترشید آنها مشفار .در افواله 
شما تصرف نمایند. مانند ترسی که از اشخاص حر و آزاد دارید که در 
اموالتان مضزی :کت س دای قصل ار بات اه خن بات دسا 
گروهی که عقل خود را به کار می برند توضیح می دهیم تا در اين امثال 
انديشه کنند. 


«یکَفْژوا یما آتْناهة فَتملَغُوا قَسَوّف تَعلَمُون»(1) , (بگذار تا به آنچه بدانها 


عطا کرده ایم کفران ورزند. [بگو: ] برخوردار شوید, زودا که خواهید 
دانست. ) لام در آیه برای عاقبت است. بعضی گفته اند لام امر است که 
برای تهدید آمده است (یعنی باید کفر ورزند) مانند آیه «فَتَمَتَعُوا» جز اينکه 
در این مورد, برای مبالغه, التفات از غیبت به خطاب نموده. «فسَوف 
تقْلْمُونَ» به زودی خواهید دانست عاقبت این بهره وری شما به کجا منتهی 
هی وق «ال لا علیمم تقلطایا».یعتی آنا بر آنها ولیل نازل کنديم؟ کفته 
اند. یعنی ملکی که باً او دلیل باشد «فَهُو یتکلم» پس آن ملک سخن حق را 
وید عانتد اين سخن «کنابن تْطِ لك بالحٍ»(2) سا اهنا ها 
شما به حق سخن می گوید. ) کتاب ما واقعیتها را , بر شما آشکار می کند 
مت نوا ی ایا یی ای 

نه آمزی. که به جهت. آن رام شتر که به خدا زا دز پیش کرفته اند مطلع نی 
کند.(3) 


در باره آیه «و لین سنا ریحا ره مُضقا لوا من بعْده یکُفُرُون»(4), 
[ و اگر بادی [آفت زا| بفرستیم و [کشت خود را زردشده ببینند. قطعا 
پس از ان کفران می کنند. + می نویسد: «قر اوه مُصَعَر»یعنی 1 اثر یا 
کشتزار خود را زرد ببینتد زیرا سابقه قبلی آیات همین است. بعضی گفته 
ابر را زرد می بینند زیر وقتی ابر زرد باشد باران نمی بارد. «قاتک لا 


سَمعٌ المَوّتی» تو نمی توانی به گوش مردگان فرو 
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کنی, کفار نیز مثل آنهایند را دل ام حق بر تافته اند «قاتک لا تسم 

المَوّنی و لا تسم الصّم الکعاء ادا ولا مَدبرین»(1), ([و در حقیقت, تو 
را که بضاا ار 
پشت می گردانند - نمی توانی بشنوانی. ) اينکه قید نموده وقتی پشت به 
تو کرده اند, برای آنْ است که اگر شخص کر رو به طرف انسیان داشته 
باشد, با حرکت لب و زبان می توان به او چیزی فهماند «و ما أنّت بهادی 
الْعْمَّي عَن صَلالنهم» چنین اشخاص را کور نامیده, چون نتیجه استفاده از 


بش زا نف بر و که تیا 3۶ ۷ ۵ )ریق ۱ 
ناراحت و مضطرب نکنند «الذین / پوقتون» کسانی که بواسطه تکذیبشان. 
یقین ندارند.(2) 


هِ 


مرحوم طبرسی می نویسد: آیه من التّاس من یشتری [ الْحدیت 
لِیْضل عَن سبیل ال بقتر علم 5 تگدها مرها اولنی ام عدات م۱3 
رخ از مردم کنساتیت اند که سخن بیهوده را خریدارند تا [مردم را] 
بی [هیج ] دانشی از راه خدا گمراه کنند, و [راه خدا] را به ریشخند گیرند؛ 
برای آنان عذابی خوارکننده خواهد بود. 4 در باره نضر بن حارث نازل شده. 
او تاجری بود که به ایران شفر می کرد و.داشتانهای ایراتی را از آنها قرا 
می گرفت و بعد از برگشت از مسافرت برای قریش نقل می کرد و به 
آنها می گفت: محمد صلی الله علیه و آله داستان عاد و ثمود نقل می کند, 
من داستان رستم و اسفندیار و داستانهای پادشاهان را. آنان از داستانهای 
او خوششان می آمد و کوش دادن به قرآن را زها می کردند. 


خرید که شبانه روز برای او غنا می خواند. از ابن عباس و بیشتر مفسرین 
نقل شده که منظور از «لهو الحدیث» غنا است و همین نظر ابن عباس و 
ابن مسعود است و از حضرت باقر و صادق علیهما السلام و حضرت رضا 
علیهم السلام نقل شده که فرموده اند: یک نوع از «لهو الحدیث» غنا است. 
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از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: «لهو الحدیث» طعنه 
زدن و مسخره کردن حق است., کارهایی که ابو جهل و یارانش می کردند. 
او می گفت: ای قریش! مایلید به شما از زقوم بچشانم. همان زقومی که 
رفیقتان شما را از آن می ترساند؟ سپس می فرستاد مقداری کره و خرما 
قی آهمتند کف حفت این همان ففم است: که.-سما را از آن نی رسای 


حضرت صادق فرمود: غنا نوعی لهو الحدیث است. ننا بر این هر چه ما را 
از راه خدا باز دارد و به خود مشغول کند لهو ات است «و نخذها 
هَرولٍ» یعنی آنانت قرآن پا راه خدا| را مسخره می کنند «کأن فی یه 
وفرا», (1) (گویی در گوشهایش سنگینی است 4 که مانع از شنیدن نات هت 
شود. 


در بارم آبه «جَلّق التماواپ بر عقد تروتها و آلغی في الرض وایبت ۳ 
تمید کم و بت فیها من کل دابّو و أرّلنا من السّماء ماء قأنشٌا فیها من کل 
رفح کریم»( (2), (آسمانها را بی هیچ ستونی که آن را ببینید خلق کرد و در 
زمین کوههای استوار بیفکند تا [مبادا زمین ] شما را بچنباند, و در آن از هر 
گونه جنبنده ای پراکنده گردانید, و از آسمان آبی فروفرستادیم و از هر نوع 
آگیاه ]| تیکو دز آن رهيانيديم. 1 می نوینند: اگر برای آسمانها ستونی بود, 
دیدم مق شند. زیر باید ستونهای: سار بذر کی باشد که.بتواند. اشماتها را 
نگه دارد. اگر چنین بود نیز احتیاج به ستونهای دیگری بود که آنها را نگه 
دارد. همین طور مسلسل وار ادامه می یافت و تسلسل هم باطل است. 
پس اسمان ستونی ندارد. 


بپعضصی کفنه اند, منظور این ایست که سنتون قابل دیدنی ندارد و معنی [ 


همین اسیت. ص[ آلقی قفی الاّرض رزواسی» و در زمین کوههایی استوار 
افکند #«آن نمی یکم» [ تا شما را نجنباند 4. (3) 


و در باره آیه «و |ٍذا قیل له ابغوا ما رل ال قالوا بل نی ما وَجذنا یه 
اباءنا او لو کان السیّطان یذعُو هه هم الی عذاب السعیر»(4)؛ اس به 
آنان گفته شود؛: 
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«آنچه را که خدا نازل کرده پیروی کنید». می گویند: « [نه ] بلکه آنچه که 
پدرانمان را بر آن یافته ایم پیروی می کنیم»؛ آیا هر چند شیطان آنان را به 
سوی عذاب سوزان فرا خواند؟ 4 جواب لو محذوف است. به به این صورت 
که اگر شیطان آنها را دغوت نع آب کهلم چی کرو آنها پیروی شیطان را 
می کردند «و من بسْلم وَجچَةهٌ الین اللّه» و هر کس خود را تسلیم خدا 
کت رین هر دین خود را برای خدا خالص کند و در کارها منظورش 
تقرب به خدا باشد «و هو مُحَسنُ» و کارهای خود را مطابق شرع و دین 
انجام دهد «فقد استَمُسکِ یاوه وی » بعنبی چنگ به_ دست آویزی 
ناگسستنی زده «و ای الله عافبَهّ الأْمورٍ» یعنی بازگشت کارها به سوی 
خدا است به صورتی که برای هیچ کس اجازه تصرف در امر و نهی نمی 
باشد.(1) 


در باره آیه «و اذا هم مَوغْ الط دعقا للع مُحْلصین له دی ج قلمّا 
تخاه هم لین ال تمه عفتصه و ما یَْحَد بایانا لا کل عتار گفور»(2), (و 
۳ آنان را ۳ بخوانند و اعتقاد [خود] را 
برای او خالص گردانند, و[لی] چون نجاتشان داد و به خشکی رساند برخی 
از آنان میانه رو هستند, و نشانه های ما را جز هر خائن ناسپاسگزاری انکار 
شوند. ۱ قنور ها ند کوهیا آست «قَملَمْم حفتصد» رفتی .قر 
وفای به عهد خود در زمین , جانب عدالت را گرفته, چنانچه در دریا با خدا 
پیمان بسته بود که به یگانگی او را بشناسد. سدی از مصعب بن سعد از 
پدرش نقل کرد که روز فتح مکه (پیامبر) تمام مردم را امان داد مگر چهار 
نفر که در باره آنها فرمود: هر کجا ایشان را پیدا کردید بکشید گر چه به 
پرده کعبه چنگ زده باشند 1. عکرمه بن ابی جهل. 2. عبد الله , بن اخطل. 
3. قیس بن سبابه. 4.عبد الله بن ابی سرح. 


اما عکرمه پسر ابو جهل سوار کشتی شد و در دریا با طوفانی مهیب روبرو 
گردید. مسافران کشتی گفتند دست از خدایان دروغی بردارید و اخلاص 
بورزید که 


71 
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آن خداها و بت ها نمی توانند اینجا موجب نجات شما بشوند. عکرمه گفت, 
اگر مرا از بلای دریا جز اخلاص چیزی نجات نبخشد, در بیابان نیز غیر آن 
چیز دیگری نجات نمی بخشد. گفت خدایاء من با تو پیمان می بندم که اگر 
از اين گرفتاری نجاتم بخشی, خدمت حضرت محمد می روم و دست در 
دست او می گذارم و او را شخصی بخشنده و کریم می دانم. نجات یافت 
و خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و مسلمان شد. معنی ختر:؛ 
بدترین نوع فریبکاری است. (1) 


در باره آیه «م ولو افتراه بل هو الْحوَدٌ من ربک لش قوماً ما أناهم 

تذیر من قبلک اعای: بهْتذون»(2): (آیا می گویند: «آن را بربافته است»؟ 
[نه چنین است | بلکه آن حو" و از جانب پروردگار توست. تا مردمی را که 
پیش از نو بیم دهنده ای برای آنان نیامده است هشدار دهی؛ امید که راه 
يابند. 4 یعنی قبل از تو پیامبری برای انها نیامده بود. می نویسد: منظور 
قریش است زرا برای انها قبل از پیامبر ما صلی الله علیه و اله پیامبری 
نیامده بود گرچه برای سایر قبائل امده بود, مانند خالد بن سنان عبسی. 
بعضی گفته اند منظور اهل فترت است که فاصله بین زمان عیسی و 
حضرت محمد صلی الله علبه. و ال است. قبل از حضرت محمد صلی الله 
علیه و اله برای انها پیامبری نیامده بود. 


«فی سته آیّام» یعنلی در آن شش روزی که مقدر کرده بود ث استوی 
علّی الْعشٍ» (سپس بر عرش [جهانداری ] استیلا پافت. #یعنی با قدرت و 


هر باره آیه «و الذین سَقوا فی آیاینا معاجزین ولیک له غذاث من رگز 
۱ 0 و۱3 
درمانده کنند, برایشان عذابی از بلایی دردناک باشد. ؛می نویسد: یعنی 
عذاب بدی. 
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در مورد آیه «ا قلَم یروا لی ما ین یدیم و ما حلَْهُمُ من السّماء و ار 
ان 7 تسا تخیف یه لا ض اه و سَقط عم کسفاً من الشماء ان فی ذلک 
رز" ی 7 به آنچه - از آسمان و زمین - در دسترسشان 
و پشت سرشان است ننگریسته اند؟ اگر بخواهیم آنان را در زمین فرو 
می برنم:. يا بازن ستحهابی از اشمان.بز سرشان:می افکنيم. قطعا در این 
[تهدید ] برای هر بنده توبه کاری عبرت است. ) 


می گویم: این مطلب چنین است که انسان جلویش را میبیند و جنود 
اسمان و زمین را می بیند و همچنین عقب و راست و چپ را و قدرت 
خارج شدن از این اسمان و زمین را ندارد «کسفا» یعنی یک قطعه از 


طبری درباره آیه «و ما له مِنْهْمْ من ظهیرٍ» می نویسد: و برای وی از 
میان آنان هی پشتیبانی نیست. 1 یعنی خدآوند را معاون و همکاری برای 


خلق آسمانها و زمین و هر چه آفریده نیست. 


«لتا أو اک علی هُدی أَو فی ضلال مُیین»(3). (و در حقیقت یا ماء یا شما 
بر ها اه ار ای ها رت ات ور اس 
فرموده است نه اينکه واقعا مشکوک باشد؛ : چنانچه شما به دوستت می 
گویی, یکی از ما دو نفر دروغ گفته ایم با اینکه می دانی کدام یک از شما 


دروغ گفته است. «نَمّ بِفتَخْ بیْتنا» یعنی بعدا به حق بین ما حکومت خواهد 


کرد.(4) 


بیضاوی در تفسیر «قل و لثم یه شرکاء کلاً بل هو اللّه الْعزیژ 
الحکیم»(5) , (بگو: «کسانی را که [به عنوان ] شریک به او ملحق گردانیده 
ای ان هی ی تا ات اه و مس 
نویسد: یعنی به من نشان دهید, با چه امتیازی این بت ها را شریک عبادت 
با خدا قرار داده اید. این سوال از شبهه آنهاست بعد از اینکه حججت بر 
ایشان تمام شده بود تا انها را بیشتر ملزم 
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تیمها سای ار ات للاس»ستی توالت براخ تضام 
مردم فرستاده ایم. از ماده «کف» است که وقتی همه را شامل شد مانع 
خواهد بود که حتی یک نفر از تحت این حکم خارج نشود. يا منظور این 
است که ابلاغ تو همه را فراگیر است؛ در این صورت حال است از کاف: 
که (تا) برای مبالغه به آن اضافه شده است.(1) 


«و ما أتَیناهم من کنب بدرّسُوتها (2) , ( و ما کتابهایی به آنان نداده بودیم 
که انوا عخواند ) که درراندلنلی بر ضحت سر فرار دادن جرای دا ون 
باه و ما ااشلنا النهم قبلی .من تذیی» ها فیل, از توبرای آنما پنامنزی 
نفرستادیم که آنها واه بای دادن شری بر ای خد ابوا ند هار تر یسرک 
آنان را انذار دهد ! با اینکه قبلا تبوضیح داده شد که راهی به سوی چنین 
احتمالی وجود ندارد, تشن از کجا این شبهه برآی آنها واقع شده است؟ 


«قْل اّما أَعظَكَة بواجدو» (بگو: «من فقط به شها یک اندرز می دهم ) به 
ای این است: «أنْ تَفُوموا لله» برای خدا از مجلس 
پیاهبر ضلی. الله. علیه و آله بر خیز ید ؛ یا برای به پا داشتن حق, با اخلاص در 
راه خدا در حالی که خالی از تظاهر و ریا و تقلید باشد. «متنی و فرادی» 
جدا, دو تا دو تا یا یکی يکي زیرا آزدحام موجب تشویش خاطر و اظهار 
نظرهای مختلف می شود «ر نم تَتفکژوا» بعد در مورد انچه پیامبرتان اورده 
بیانديیشید «ما ای آن وقت خواهید فهمید که جنون او را 
وادار به این عمل نکرده است. ممکن است جمله به ما قبل مربوط نباشد 
و استیناف باشد به این صورت که آنها را متوجه کند به اينکه, شما که عقل 
و دانش پیامبر را ۳ می کنید, کافی است تا صدق و درستی او را 
باور کنید. زیرا اين درایت ۳۳ مانع می شود از اینکه بدون دلیل قابل 
اعتماد, 9 رسواییش در مقابل مردم 9 
شد و خود را به هلاکت می افکند. چگونه چنین بوده, با اینکه معجزات 
زیادی نیز به همراه دارد. 
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بعضی گفته اند (ما) استفهامی است, یعنی بعد فکر می کنند چه چپز در او 
هست. که موخب کنون. فده پاش اف ما تتالناکم من جر قَهَوٍ لَکمٌ» بگو 
هر چه از شما در مورد مزد نبوت خواسته ام, مال ۰ باشد؛ وت 
مزدی نخواسته ام. بعضی گفته اند (ما) موصول است و منظور این است 
که درخواستی از شما نکرده ام مانند این آیه «ما اسَیلْکمْ عَلیّه و :جر ال 


من شاء آن بِتَخَدَ الی به سبیلا»(1), و آیه دیگر «لا َسْتلکُمْ عََیّه أ را لا 
و 


مود فی الفوبی»(2) در پیش گرفتن راه خدا| به نفع آنها است 
خهیضاهندان سامیر ضلی الله عليه:و الم‌خمیشاوند آنها آسخت: 


«قَل ان 7 یفذف یالحق» یعنی خداوند حق و واقعیت را بر کسانی که 
آنها از میان بندگان خود برگزیده است القاء می کند. با باطل را کنار می 
خود وعده ای انیت ۹۳ 8 اسلام «و ما یبد ی الباطِل و ما بعیذ» 
یعنی باطل از میان میرود که منظور شرک است به طوری که اثری از آن 
باقی نمی ماند. اين سخن از هلاک قبیله گرفته شده که وقتی یک دودمان 
از بین رفت؛ دیگر نه ابتدایی دارد و نه باز گشتی. 


تقخفی تفه باطل ابلیس يا بت است و معنی این است که دیگر دو مرتبه 
خاقی رنف کرت ه او را مرف ردان یا منظور این است که باطل 
هرگز موجب خیر برای اهل آن نخواهد شد و بازگشت به خیر هم نمی کند. 
برخی گفته اند (ما) استفهامی است که به وسیله فعل بعد از خود منصوب 
شده. (3) 


بیضاوی فر بارخ آبه ۱۶ ففن: ربن: له نو » ععله. فراز خیا »۵۱ بکده 
«کسانی را که آبه عنوان ] شریک به او ملحق گردانیده اید, به من نشان 
فد ی ی لک ایس ام سرت یر هی توینند؛ آیا کننی 
که عمل بد خود را خوب بداند, مانند کسی است که عمل خود را خوب 
نبیند بلکه چنان باشد که واقعیت را درک کند و اعمال خوب خود را خوب 
ت نما ال سیر فاتا رف اه اب 
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ن 


لح 


جوا حذف شده چون در جملم قرینهای به حذف آن وجود دارد «قَان اللة 
رب .2 من پشاء و بهدی مه من پشاعغ» تقدیر آیه چنین بوده. رن که که فلز 
خود را خوب بداند, ار 2 
حذف شده. «قلا تهب تفسک عَلَْهمْ حسَراتِ» معنی آیه این است که با 
خسترت: و آنذ هیر کمر آفت انان. که امیر از بر تکیت دار ند خود زا هلاک 


نکن.(1) 


ها تفا کون من عم مالک قظفیر تیستیین بعتی ما لک پونعت رون داز 
خرما ٍ 


هو [و.نتمعواه: اکز فرض کنيم آنها وید «عا استایها لکم»-عواب شا 
را نمی دهند زیرا قدرت بر این کار ندارند. یا چون از شما به خاطر کاری 
که می کنید بیزارند. «و یَوْم القیامه یَکفْرُونَّ ِشرّكِكَمٌ» روز قیامت اقرار 

می کنند که شما مشرک بوده اید و به باطل می رفتید. یا می گویند «ما 
کتثم انا تعْبْدْون» شما ما را نمی پرستید «و لا یتیک مثّل خبیر» هرگز 
کسی چون خداوند نمی تواند این جریان زا به بو اطلاع دهد زیرار آو واقعا 
مطلع است و دیگران چنین اطلاعی ندارند. «و ما یشتوی الأعمی و 
انیت یعنی کافر و موّمن مساوی نیستند. ی ات و 1 بای بت 
و خدا است «و لا اللماث و لا الثُورُ» نه باطل و حق «و ۷ الظل و لا 
الحژوژ» و نه ثواب و نه عقاب 5 ما یستوی الأحباء 5 لا لوات» مثال 
دیگری است برای موّمنین و کافران, روشنتر از مثال اول, به همین جهت 

فعل (ل پستوی) را تکرار کرده. ک ای رای تا ر مان آس. 
«اِن الله بُشمغ من بشا» یعنی خداوند توفیق فهم آ دای ار 
۱ ی دهد فقو ها ایک نع من فی اآلقور4 با این آید 
بیشتر ثابت می کند که اصرارورزان بر کفر, همچون اموات و مرده هایند و 
باید از آنها مایوس بود «بالبینات» بعنلی با معجزاتی که شاهد بر نبوت آنها 
است و بالزبر» مانند صحف ابراهیم 5 تالکتات المنیر» چون تورات و 
اتخیل ۵ متظور هر گذام جدا داست و من است مجموغ هد دوه منطو 

باشد و عطف به واسطه مغایرت دو صفتی که دارند, باشد. 
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ام اتاهم کابا» تطق با عا کنایی فرستاده انم هو آن وه آنمت و۲ 
برای خود شریک گرفته ایم «فَهْم ۶ بیتّه مِنْهْ» آنها دلیلی از این کتاب بر 
شرکت قرار دادن داشته باشند. ممکن است ضمیر (هم) مربوط به 
مشرکین باشد. «و لا یِجیق» یعنی احاطه ندارد. «فهّل تلطر ون » آبا 
منتظرند. «الا شتّت الاوّلین» روش خدا را در پاره آنها که کافران و تکذیپ 
کنندگان را عذاب می کند «فَلَن تجد 5 لشتت الله تجدیلا و لن ججد لسنت الله 
تگویلا» یعنی روش خود را تغییر نمی دهد که عذاب نکردن را عذاب قرار 
دهد .تم آیزم کار را شنت به. دیحران اتخام من دهد که غیر مکدبانرا 


عذاب نماید. (1) 
بیضاوی در باره آیه «و لذا قیل لَُم اتفوا ما ی بْدیکمْ و ما حَلْمَکُم لعْکُم 


ترحمون»(2) , (و چون به ایشان گفته ۷ شود: : «از آنجه در تن رو و عبت 
سر دارید بترسید, امید که مورد رحمت قرار گیرید» [نمی شنوند]. ؛می 
نویسد. : وقتی به آنها گفته می شود از آنچه مقابل شما است و آنچه پشت 
سرتان است بترسید: از قبیل وقایعی که گذشته و عذایی که در آخرت 
آماده شده, یا بلاهای آسمانی و یا زمینی : ؛ مانند این آیه: « قلم یروا الی ما 

ی آیديهم و ما حَلقَُم من السَّماء و الأْضٍ» یا عذاب دنیا و عذاپ آخرت و 
با عکس ن, یا گناهان آینده و گناهان گذشتم, «و [ذا قیل له امه قوا متا 
َرَقَکم اللة» انفاق کنید بر مستمندان «قال الذپن کقرّوا» آنها که کافر به 
خدا هستند منکرین خدا که ساکن مکه بودند «للذین مَتُوا» به موّمنین که 
اقرار به خدا| دارند و کارها را وابسته بر میشیت او می دانند, از روی 
لجاجت می گویند: فا ای : به کسی خوراک 
بدهیم که اگر خدا بخواهد - بنا به اعتقاد شما- ممکله: گفته اند 
این سخن مشرکان قریش است که فقر|ء موّمنین از آنها تقاضای کمک 
کردند. آنها می خواهند بکویند, خدا با اينکه می تواند. آنها را سیر کند ولی 
چیزی (به انها) نمی دهد. پس ما شایسته تریم که چیزی به ایشان ندهیم؛ 
این از کمال نادانی انها است. زیرا خداوند روزی را با اسباب 


ص: 139 


1- . تفسیر بیضاوی 3: 421, 427 - 428 
2 .یس / 45 


مختلفی می د هد تکف از آن اسباب: وادار کردن ثروتمندان به کمک نسبت 
به تهیدستان و توفیق چنین کاری را دادن است.(1) 


بیضاوی خرناره آیه «ق ها فتاه الشفو وما تفن 2 ان فو لا دز و فان 
مَبین»(2) , (و [ما] به او شعر نیاموختیم و در خور وی نیست: این [سخن | 
جز اندرز و قرآنی 7 ۱ اب این آیه رد گفتار آنها 
ان 0 
شاعرانه. بدارد «و ما بتفی. لد» برای او شعر گفتن صحیح نیست و از او 
ساخته نیست, چنانچه چهل سال قبل از بعثت او را آزمایش کردید و این دو 
شعر گونه, اتفاقی بوده, بدون آنکه تصمیم شعر گویی داشته باشد. 

آنا 

النبی لا کذب 

آنا 

ای ره لس لب 

هل 


ات ارت 


و 


فی سبیل الله ما لقیت 
من پیامبرم. دروغ نیست. من فرزند عبدالمطلبم. 


آبا تة خز انکشتتی: خیز دیکزی. انداختن ۱ و در راه خدا اشت. انجه. به تو می 
رلسد. 


گاهی اوقات اتفاق می افتد که, در ضمن صحبت عادی کلامی شعر گونه و 
موزون بر زبان انسان جاری می شود. در حالی که خلیل ابن احمد عروضی 
حتی (رجز) را شعر به حساب نمی اورد. و روایت شده که پیامبر موقع 


معمولا يا باید ساکن باشد یا اشباع شود) و تاء جمله دوم را (رمیت) بدون 
اشباع تلفظ نموده. 


تقضن کفته: انا شمیر در شا به قرآن بر می گردد یعنی صحیح 
نیست که قرآن شعر باشد «اِنْ هو لا ذِکُر» قرآن پند و ارشادی است از 
جانب خدا «و قَرَأَنْ 
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مُبیْ» کتابی آسمانی است که در مساجد خوانده می شود و به خاطر 
معجزاتی که در لابه لای قرآن وجود دارد, معلوم است که سخن بشر 
نیست «ینذر» تا بترساند قرآن يا پیامبرصلی الله علیه و آله «مَن کان 
حَیَا» کسانی را که دارای عقل و فهم هستند - زیرا غافل چون مرده است - 
یا کسانی را که در علم خدا مومن هستند زیرا حیات جاوید با ایمان است و 
ابدان. و ترسانیان به او اخصاص, دارد که از ایمان. عدمن بهره می برد «5 
یج" القَوَل» عذاب لازم شد و «علیي الکافرین» بر کافران, آنقا کة: اضر ار. 
۳۳ 5 انَحَذُوا من دون الله ألَةٌ» خدایان دیگری را شریک در 
عبادت خدا کرده اند «لعَلهْم ب بص ون 9 شاید در گرفتاریهایشان به کمک 
آنها بشتابند و با اينکه کار به عکس است زیرا «لا بَسْتَطيعُون تطرَهُغ و هم 
هم جند محصضر ون»(1): ([ولی بتان ] تمی. خوانتد آنان را یاری کنند و آناتند 
که برای [بتان ] چون سپاهی احضار شده اند. » نیروی کمک به آنها را 
ندارند و خودشان مامور حفظ و نگهبانی بت ها هستند, یا خواهند : دید که در 
انش می سوزند.(2) 


در بایه آیه «قاستقتهة أ مق أشٌَ لقا ام عن خلفنا [ حَلَقناهم من 
طین لازب»(3) ۰( پس, [از کافران] بپرس: آیا ایشان از نظر آفرینش 
سحت ترند: با کسانی که آدر اسمانماا لقن کردیم؟ ما انان رادار کلن 


چسبنده پدید آوردیم. *می , نوییسد: از انها بٍ بپرس, یعنی از مشرکان مکه یا 
ی ی یعنی ملائکه اسمان و زمین و 


لا زب» منظور این ۳ اثبات معاد یت و رد محال آتفتتن باز کشت ۳ 
معاد؛ " به این صورت که ما انسان را از خاک و آب آفز تیم و ماده اصلی 
باقی است و می تواند دو باره به هم آميخته شود. خودشان می دانند که 
انسان اولی از همین آفریده شده است (یا به دلیل اعتراف آنها به حدوث 
تقهاق وا این حول کم ایس امس فا را ضات لاه و الم چم موره 
ادم تصدیق می کنند). و بسیاری از 
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حیوانات را دیده اند که بدون تولید و تناسل از خاک تولید شده اند. باید به 
هکل باز کشس ون مهار را پیز ول کشهریا انکار آها به ای ولیل 
ات تا وا ام اسان ره اس فر راخ 
است زیرا کسی که قدرت بر آفرینش, اشیاء را داشته باشد, در مقابل 
خافف انوا رس کیان م اند ماهس مارا مار کشت ان 
انسان است انجام دهد. مخصوصا که از همین خاک آنها را آفریده و 
قدرتش ذأتی و غیر قابل تغییر است «بل عجبت» از قدرت خدا در 

و انکارند. آنما مارا این عضو (از خرف اساا سرخ می. کند 
(1) 


بیضاوی درباره ای فش واه سس اه با لَقَةٌ عَلمت الجتَه اس 
لَمْحصرون» (2) , رو میان خدا| و جر ها پیوندی انگاشتند و حال انکه 13 
نیک دانسته اند که [برای حساب پس دادن, ]| خودشان احضار خواهند شد. 1 
می نویسد: یعنی بین خدا و ملائکه خویشاوندی است. بعضی گفته اند 
خداوند با جنیان مصاهرت و خویشاوندی برقرار کرده و ملائکه از آنها به 
وجود آمدهاند. بعضی نیز گفته اند, که (مشرکان) مدعی بودند که خدا و 
شیطان دو برادرند «لَقَد عَلِمّتِ الْجتَه َمْمُ» ملائکه_یا جنیان می دانند که 
کافران یا انسانها در عذاب خواهند 1 «سبحان اللّه عَمَّا یَصفون» مه 
ایست خدا از نسبت داشتن فرزند و خویشاوند می دهند « عباد الله 
المخآصین» بندگان مخلاص را از معذبین و اهل جهنم استثناء نموده «قَتَکَم 
و ما تعبدّون». 


باز خطاب به مشرکین میگوید «ما تم عَلَّه بفاتنین»(3) , (بر ضد او 
گمراه گر نیستید, ) شما نمی ار افساد کنید و مردم را 
گمراه نمایید «الا د مَنْ هو صال الججیم»(4) (مگر کسی را که به دوزخ 
رفتتی است. )مگر کسانی که در علم خدا گذشته است که اهل جهنم 
هستند و آنتم «و ما تعبذون» شما و خدایانی که می پرستید گرفتار عذاب 
جهنم خواهید شد. 
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«و ما نّا الا لة مَقامٌ مَعْلومُْ»(1) , ( و هیچ یک از ما [فرشتگان ] نیست مگر 
[اینکه ] برآی او [مقام و] مرتبه ای معیّن است. )سخن ملائکه را بازگو می 
کند که اعتراف به بندگی می نمایند و مقام پرستش را رد می کنند. معنی 
این است که هر یک از ما دارای جایگاه معینی از عبادت و معرفت و 
فرما ی ازي دل نطام افریتتن قم یم ممکن است این جمله و ما قبل آن 

ن الله» ار ار ۱۳ ۱۳ 
> بپیوندد 


«و زا تن الطّافون»(2) ,و در حقیقت, ماییم که [برای انجام فرمان 


,و 1" تن الَمْسَبخون»(3), و ماییم که خود ,تسبیع گويانیم. ) ما منزه 
هستیم از آنچه نسبت می دهند «و ان کائوا آنفه لو کر اه مشرکان می 
گویند «لوّ أن عندّنا در من الاقلین» اک تزدها کنایی از کتب اسمانی بود 
«لَکٌّا عباد ال الَمحْلَصینَ»به اخلاص خدا را عبادت می کردیم و مانند آنها 
به مخالفت نمی پرداختیم «فَکقروا به» وقتی کتاب اند کفر ورزبدند» آن 
هم بهترین کتاب. «فسوّف یعْلَمَونَ» در آینده نتیجه کفر خود را خواهند 
فهمید «فتَوّل عََهَم عَْهْمْ حنّی چین» از آنها کناره بگیر تا موقع معین یعنی روز 
بدر. ۱ ۱ ی 
آنها می رسد «قسَوّف یَبْصرُونَ» آنها خواهند دید که ما چگونه تو را تائید 
می کنیم و نصرت می بخشیم و در آخرت ثواب می دهیم. 


۳ قبعذابنا یَستفقجلون» آبا برای عذاب ما عجله دارند؟ گفته اند وقتی 
«فسَوّفٍ یبصرون» نازل شد, گفتند چه وقت این کا رها انجام می شود ؟ 
ند آین. ابه نازلر شد «فاذا ترَل بساحتهم قساء صباح الَفنذرین»۱ (4) , (بس 
هشدارداده شدگان را آنگاه که عذاب به خانه آنان فرود آید چه بد 
صبحگاهی است. +وقتی عذاب به در خانه آنها نازل شود تخر کاج بدی 
خواهند داشت.(5) 
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بیضاوی در باره آیه «بِلِ الّذین کَقژوا فی عِرّوٍ و شقاق»(1) ,۰( آری, آنان 

کف کفور یدنق خر من کستی. وم فتیمم. ان ی تویفنو: بعنی: ور 

خودخواهی و استکبار از حق «5 شقاق» مخالفت با خدا و پیامبرش 

«قناد|» از روی تقاضا و التماس پا تا و , استغفار فریاد می زنند. «5 لات 
چجین مناص» ولی هنگام چاره جویی گذشته است. (2) 


مرحوم طبرسی می نویسد: مفسران گفته اند سران قریش که بیست و 
پنج نفر بودند از ان جمله ولید بن مغیره که از همه بالاتر بود و ابو جهل و 
ابی و امیه دو پسر خلف, مر 
پیش ابو طالب آمده گفتند: بح و با شخصیت ترین افراد ما هستی, ما 
اس ام ای ها هش اس وت کم او انار مش ان ما :۱ 
خوافات مدای مایا ما زا شرا امن کر 


ابو طالب پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله زا خواست و عرض کرد: پسر 
برادر. اینها فامیل تو هستند و تقاضایی دارند. پرسید چه می خواهند؟ 
عرض کرد. می گویند تو دست از ما و خدایان ما بردار تا ما دست از تو و 
خدایت برداریم. 


به آنها فرمود: شما یک جمله را از من بپذیرید تا بر عرب و عجم حکومت 
کنید. ابو جهل گفت : 


بسیار خوب ما ده برابر از تو می پذيريم فرمود: بگویید: «لااله الا الله». 
ازخای عرکت کرد کشسه< | عفل امه الما راحد ام خواهد این همه 
خدا را در یکی منحصر نماید. این آیات به .همین جهت نازل شد. 


شد و بعد فرمود: عمو, اگر خورشید را در دست راست و ماه را در دست 

چیم قرار دهند دست از ماموریت خود بر نمی دارم تا به انجام برسانم با 

0 حضرت ابو طالب گفت؛ دنبال کار خود باش: هرگز دست از 
ببه نی تو بر نمی دارم. 11 
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بیضاوی در مورد آیه «و الطلَق الما عم ان اتسوا و از ها علی مدیم 
ان هذا لشی ء ُراذ»(1)؛ ار ۶ شدند با 
بر خدایان خود ایستادگی نمایید که این امر قطعاً هدف [ما است. + می 
نویسد. : یعنی اشراف قریش, پس از آنکه پیامبر اکرم آنها را با دلیل ملزم 
نموده رفتند, 9 «آن امشُوا و اضیژوا عَلی للهیِکُمٌ» بروید ۳ از 
ویر تا ی را ات را 
سر ما آورده و قابل دفع نیست یا منظور این است که آنچه پيشنهاد و پیش 
بینی می کند (توحید و ریاست و حکومت بر عرب و عجم) را همه کس 
آرزو دارند. یا منطق این است که او می خواهد دین شما را از دستتان 


برد 


«ما سَمعنا بهذا» چنین سخنی را نشنیده ایم «فی المله الآخرو» از مردمی 

که زمان پدرانمان بوده اند پا از مسیحیان که آخرین ملت مذهبی هستند ؛ 
زیرا| مسیحیان قائل به سه خدا هستند. یعنی ما از اهل کتاب و کاهنان که 
مردمان مترقی هستند. یکتاپرستی و توحید را نشنیده ایم. 


«ٍن هذا الا اتلاق» اين دروغی بیش نیست «ام علَدَهمْ زاین رخمه رَبِک» 
تیا لین دا رجمت خدا در اختیار آنها است تا هر که را خواستند 
بای صعت بر کرسع هام لیم حعلی السماوات» ها در فورد. اجه عالم 
جسمانی اختیاری ندارند در صورتی که این عالم جزئی کوچک از قدرت خدا 
است. پس چگونه می توانند اختیار داری کنند. 


اتتتقوا قبقاب» اگر شین اساری دنق با وسائتلی که دارید بر 
و برایند ۵ اخفیاد وا در دست بگیرند و نظام عالم را اداره کنند و 
به هر کس می خواهند وحی کنند. 


(سبب) وسیله رسیدن است. گفته اند مراد از اس | آسمانها ابیت زیرا 
آسمانها سیب حوادت زمین هستند «جند ما هنالک ه مَهزوم من الأْجزاب» 
اینها سپاهی گرد هم آمده از کفار هستند که به زودی شکست می خورند, 
چگونه می تونندجهان را تیر تمابند. ای اغتایی به گفتار نها نکن 
2 
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2 . تفسیر بیضاوی 4: 7 - 9 


«فْلْ هو تا عَظیمٌ» بگو, اين خبر بزرگی است که به شما گوشزد کردم که 
بترسید از خدایی که یکتا است. بعضی گفته اند, منظور خبری است که بعد 
از حضرت آدم می دهد «ما کان ی من علّم بالقلز الأَغلی ا بمْتصِمون» 
وا سا کر ی ها ی ور 
کاای نل ار را امه است درا ان کی هی ان ماه 
به دست نیاورده, و جز وحی به چیز دیگری فکر کرد.(1) 


ها نا من لانیف جانجه سایقه مرا دارید من هر کر مدعی:چبنی که 
صلاحیت [ را ندارم نیستم (چه رسد) که به دروغ مدعی نبوت و آوردن 
قرآن شوم. «و لتَعلم تب بَعَد چین» یعنی این مطالب را بعد از هرک 
توا تسیا ری فا ای و ال ۱ 


و در بارهم آیه «آلا له لین الْخالص و الّذین الَحَدُوا من ژونه أَولیاء 
یدهم لا لیْیرَبُونا الی الله ژلفی 1 ال یَْکُمْ یم فی ما هم فیه 
یختلفون اِنّ ال لا بهدی من هو کاب کار »(3) ( آگاه باشید: آیین پاک از 
آن خداست, از برای خود گرفته اند [به ان 
بهانه که:] ما آنها را جز برای اينکه ما را هر چه بیشتر به خدا نزدیک 
ی قفی ان لت دا سای انا سر ار اه که بر سر ان 
اختلاف دارند, داوری خواهد کرد. در حقیقت, خدا آن کسی را که دروغ 
پرداز ناسیاس است هدایت نمی کند. #می نویسد. ممکن است دوست 
گیرندگان کفار باشند و دوستان آنها ملائکه و عیسی و بت ها باشد (بنا پر 
حذف ضمير راجع ودر نظر گرفتن مشرکین بدون قرینه ای که شاهد بر آن 
در کلام باشد). «ورالذین» مبتداء است خبر آن بنا بر توجیه اول «ما تَعْبْذهَ 
الا رون [لی الله ژُلفی»(4), (ما آنها را جز برای اینکه ما را هر چه 
رم | نزدیک گردانند, نمی پرستیم ) است به تقدیر قول. یا خبرش 
این جمله است «انْ اللة یِحَعم بِيتَهْمٌ» و بنا به توجیه دوم, خبر ان همین 
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جمله «اِنْ ال بعکم بتتهم» است, بنا بر اين قولی که در تقدیر گرفته می 
وا ا اص سر ار ات 


«لَو آراد ال نْ یتّجْدٌ تخد ولدا لاضطفی متّا بل ما پشاء سبحاتة 2 هو ال 
الواحد القمّاز»(1) 11 خدا می خواست برای خود فرزندی بگیرد, قطعا از 
[میان] آنچه خلق می کند, آنچه را می خواست برمی گزید. منژه است او 
اوست خدای یگانه قهار. ), اگر خدا بخواهد فرزندی بگیرد و چنانچه گمان 
هی کتند «اططفی معا تلو ماتشا» زیرا هیچ موجودی وجود نداد مک 
اینکه مخلوق اوست. چون محال است دو واجب وجود داشته باشد و باید 
غیر واجب الوجود به واجب مستند شود و این واضح است که مخلوق 
شباهت به خالق ندارد تا فرزند او شود. ان 
می فرماید: «هو اللَة اواج الققّای» زیرا الوهیت واقعی تابع وجوبی است 
که مستلزم ذاتی بودن آن است و این منافات با شباهت است. چه رسد به 
هستند و یک یقین مخصوص و قهار بودن مطلق, منافی با قبول زوالی 
است که محتاج به فرزند باشد. 


«و آذا مس الاْسان ضْرٌ دعا ر بُهُ قنیبا الیْه تم ٍذا حََلَه نِعْمَة ملهُ تسی ما 
کان بِغوا له منت و جعل له آندادا لْضل عن سببله ْل تمغ یفک 
قلیلا انک من اصحاب الثار»(2)؛ (و جچون به انسان اسیبی رسد 
پروردکارش را - در حالی که به سوی او بازگشت کننده است - می خواند؛ 
سپس چون او را از جانب خود نعمتی عطا کند, آن [مصیبتی] را که در رفع 
آن پیشتر به درگاه او دعا می کرد, فراموش می نماید و برای خدا همتایانی 
قرار می دهد تا [خود و دیگران را] از راه او گمراه گرداند. بگو: «به کفرت 
اندکی بوخفردار شو که نو از اهل, آنشی,» ایفنن. کرفتاری. را که-از حدا 
درخواست می کرد آن را بر طرف نماید فراموش کرده, پا منظور این 
است که خدایش را که تضرع به درگاه او می کرد فراموش کرده.(3) 
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ولیرلا 


و تخر وی 26 :29 


«أ من شرع ال صِدر؟ه للاٍشْلام قَهُو علی ور من ربه قویّل لِلْفاسته 
قلعم من ۳ الله اک فی صَّلال مبین»(1) , (پس آیا کسی که خدا 
سینه اش را برای [پذیرش ] اسلام گشاده, و [در نتیجه ] برخوردار از نوری 
از جانب پروردگارش می باشد [همانند فرد تاریکدل است ]؟ پسر وای بر 
آنان که از سخت دلی پاد خدا نمی کنند؛ اینانند که در گمراهی 
آشکاز ند. )«] فمنْ شرح ال خبر این دو جمله محذوف است که این 
قسمت از آیه شاهد آن است «قوَیل للقاسیه قَلوبَهَمٌ من من ذکر اللّهٍ» یعنی 
دلهایشان به واسطه اعراض از باد اوء سخت گردیده 2 


#ضرت ال اعدا برای مرک و موحد ال می تنج سسکا قیهنت کاء 
مَتشاکسُون و رَجْلا سَلما لِرَجُلٍ» مثل مشرک بنا بر آنچه مقتضای اعتقاد 
اتنت که.هر کدام از خدابانش مدعی عبودیت ه. قدحی. آو هشتند. متا 
برده ای است که چند نفر مالک او باشند و هر کدام او را به جانب خود می 
کشند و او سرگردان است. قفا صل کسی آست کب فقطا مد اف به یک 
نفر باشد و دیگری بر او راهی نداشته باشد.(3) 


مرحو حوم طبرسی در آیه «أ لس ال یکاف عَیْده و بحَوْفُوتک بالذین من ژونه 
و مَنْ بصْلِل اللهٌ فما له من هاد»(4) , ( ایا خدا کفایت کننده بنده اش 

رانا ار آها هیر ام ام ات 
ک و برايش راهبری نیست. + می نویسد: کفار پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله را از بت های خود می ترسانیدند و به ایشان می گفتند, 
نمی ترسی که خدایان ما تو را بکشند! گفته اند, وقتی خالد بن ولید به 
فم ات هی ی اه توا و رت 
او نواخت و او راتکه تکه کرده گفت 


کفرانی یا عزی لاسبحانک سبحان من اهانک 
کافرم به تو ای عزی منژه نیستی» منژه کسی است که به تو اهانت کرد 
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«ه اََذُوا من ون ال شقعاء فُل آ و لو کائوا لا یَقْکون شَیْنا و لا 

ن»(1): زب غیر از خدا اس برای خود گرفته اند؟ بگو: «آیا 
هر چند اختیار چیزی را نداشته باشند و نیندیشند؟» + جواب این استفهام 
محذوف است یعنی اگر چنین باشند که آنها مالک شفاعت نباشند و عقل 
هم نداشته پاشند, آبا باز هم ایشان را می پرستید و امید شفاعت از آنها 
دارید «قَل له السفاعة جمیعا» _یعنی احدی بدون اجازه خدا| حق‌ شفاعت 
ندارد و اذا دک اللَة وَحده ة اشْمَارث» وقتی نام خدا را می برند متنفر می 
شوند. گفته اند دلهایشان می گیرد.(2) 


بیضاوی می نویسد: «و انوا أَسَنَ ج ما رل یک من کم من بل آن 
نکم العذاث بَعْتَه و نم لا ور (3) اس 
و در حالی که حدس نمی زنید شما را عذاب دررسد, نیکوترین چیزی را که 
از جانب پروردکارتان به سوی شما نازل امده است پیروی کنید.» )یعنی 
اترا اش اوا شش سا ات هه اه ار یا ی کرو 
اتساق «صمبا ای ان است که‌ اه فاحات اه فیر ماعت, با تارج 
قاس ام هت ی ۳ سیر ام ات ام ره 
طاعت و بندگی.(4) 


«انّ الذین بُجادلون فی آیاتِ اللْوٍ» کسانی که در آیات خدا مجادله می 
ند این حکم عمومی است گرچه ار و 
نازل شده, موقعی که گفتند: تو آن پیامبری که ما انتظارش را داریم 
ی 
در جریان است «ان قی ضدورهم الا کبٍْ» جز تکبر نسبت به حق و خود را 
برتن داسگن ان خظر آندجتهة.و داسسرم , چیزی در دل ندارند. یا منظور اراده 
ریاست است. یا اینکه نبوت و سلطنت مال آنها باشد «ما هَمّ ببالغیه» آنها 
تم اند از ابات شاج کر کشویا جه انش خوه رنه <«ل 1 


ص: 449 


۰-2 . مجمع البیان 4: 781 - 782 
3- . زمر / 95 
هب سیر سای 21:8 


السّماواتِ و الأَضٍ أكبرُ من حلْق الّاسٍ» آفرینش آسمانها و زمین بزرگتر 
از آفرتنشن انسان است. کسی ک- قادر در آفریدن جهان بدون ماده و مایه 
ای که قبلا وجود داشته باشد است, بر برگرداندن انسان وقتی که مایه و 
ماده ای هم وجود دارد, قادرتر است.(1) 


«فاذا جاء مر اللّه» وقتی فرمان خدا به عذاب در دنیا و آخرت آمد «فْضی 
بالحق» 2 بین نجات یابد و یاوه سرا عذاب 
شود « خسر هنالک الْمَبّطِلون» آن معاندین که پیو سته طلب معجزه می 
کنند, با اينکه به اندازه کافی ار را دیده اند. (2) 


در باره آیه « قالوا قُلوْنا فی کل مقّا تذغونا یه فی آذاننا وف و من 
نا و یک چجان قامل نا عاملون»(3). (و گفتند: «دلهای ما ۴ نجه ما 
را به سوی آن می خوانی سخت محجوب و مهجور است. و در گوشهای ما 
سنگینی و میان ما و تو پرده ای است؛ پس تو کار خود را بکن ما [هم ] کار 
خود را می کنیم.»)می نویسد: دلهای ما زیر پرده هایی است. اینها 
مایت ایا را ری و وت انش‌صای 
علیه و آله و اعتقاد به دین او و کراهتی که از شنیدن گفتارش دارند و 
محالمت ورزوزی که از او می مایت «قاعقل »یه ین حودبا ابطال: کفیده 
ی کر را یر هم ها لداعت تم مت 
کنیم.(4) 


مرحوم طبرسی می نویسد: گفته اند ابا جهل جامه ای را بین خود و پیامبر 
صلی الله علیهی آله نموه کنت با هعمدا تو او این طرق بو ما از 
ان طرف. تو به دین خود عمل کن و ما به دین خودمان. «فاسْتَقیمّوا الیه» 
بعتی از بان ام مرف شید اد آو اطاعت کسد. 5۱ 
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خوبازه یت فق فال انیت کقفوا لا وه تسَمَعُوا لهذا الْفْرَآنِ و العَوّا فیه للم 
تغلبون»(1) , ( و کسانی کف کافر شدند کفتند یه آین قرآن گوش مدهید 
و سخن لغو در آن اندازید. شاید شما پیروز, شوید.» آیعنی با قرآن با 
سخنان بیهوده و لفو و باطل مبارزه کنید «لعَلکم تَعلبون» شاید به وسیله 
این لغو و باطل پیروز شوید و یاران محمد صلی الله علیه و آله سخن او را 
نشنوند. نعضی کته ان فعتی و آلعدا فیه» عتیسر. و ضدا کید , سوت 
بزنید و رقاصی کنید. 


دیگری گفته است. یعنی صدایتان را با شعر و رجز در مقابل او بلند کنید 
(ابن عباس و سدی گویند): چون از معارضه با قرآن مایوس شدند. چاره 
ای انديشیدند و سفارش به گوش ندادن (سخنان پیامبر) کردند و اینکه 
کارهای بیهوده انجام دهند تا با قرآن مبارزه کنند.(2) 


بیضاوی در باره آیه « ما لّاها لا الَذین ضَتژوا و ما بلقاها لا و حظٌ 
عظیم»(3). و این ات را ای او وس رن 
ار را جز صاحب بهره ای ار نخواهد پافت. !می نویسد. چنین_ صفتی, 
یعنی پاسخ بدی را به خوبی دادن را کسی نمی تواند انجام دهد «الا الذین 

ضَبَرُّوا» مگر شکیبایان که جلوی نفس را از انتقام گرفتن باز می دارند «و 
ما *لّْاها لا دُو حظ عظیم» و مگر کسانی که بهره فراوانی از نیکوییها و 
کمال نفس دارند. بعضی گفته اند «حخظ عظیم» بهشت است.(4) 


«و لو جَعَلْناة فُرآناً َعْجَمّ» اين آیه جواب ب آنها است که می گفتند چرا قرآن 
به زبان غیر عرب نازل نشحم «لقالوا لو لا فلت ایا نة> چرا به زبانی 
رسیده که ما نمی فهمیم «۶ أَعْجمیٌ و عَربیْ» زبان غیر عربی برای عرب 
آورده شده. «آولیک یُنادَون من عکان بعیدٍ» مثالی برای نپذیرفتن آنها 
است: غل حضی. که آو را از راه تور ضدا برد زو 
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«سَرع لَکَمْ من الدْینِ» یعنی دین نوح را بر پیامبر ما صلی الله علیه و آله 
تشریع نموده و ادیان 0 ۳ بین این دو قرار داشت. و آن 
همان اصل مشترک بین ادیان است « أن قیُوا الدین» ایمان به آنچه لا زم 
است و اطاعت از احکام خدا «و لا تتَقّفوا فیه» در این اصل اختلاف 
نورزید ولی فروع شر آیع, مختلف است, «و ما تَقرَّفوا» قیه, امم گذشته 
گفته اند. یعنی اهل کتاب «5 ان الذین آورتُوا الکتات من بَعد هم » منظور 
اهل کتابی هستند که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله زندگی می کردند 
یا مشرکینی که بعد از اهل کتاب وارث قرآن شدند «فلذلک» یعنی به 
جهت این تفرقه يا کتاب يا علمی که به تو داده شده است. 


هش 5 قل آمنث بما انرل 
و زا اسان و لک 


ِ- 


«قلذلک فادع و اشتق کما آیژت و ۷ نش هواءه 

له من کناب و آیزت اعدا کم ال رما و 

أمالْکَمٌ لا خحه بیتنا و بتکم ال بحْمَم یتنا 5 العصیر»(1) ۳۳ 

ها سا کف مار ایستادگی کن: 7 
پیروی مکن و بگو: «به هر کتابی که خدا نازل کرده است ایمان آوردم و 
فامود شدم که میان شما عدالت کنم ؛ خدا| تروزد کار ما و پز ورد کار 
شماست؛ اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شماست؛ میان ما و شما 
خصومتی نیست ؛ خدا میان ما را جمع می کند, ی 
یعنی استدلال و دعوایی بین ما و شماٍ نیست چرا که حق آشکار شده است 
و دیگر جای بحث و گفتگو نیست «و الْذِین یُحَاجُونَ فی اللٍ» کسانی که در 
دین خدا به استدلال می پردازند «من بعد ما استجيتٍِ ب. [2» بعند از اینکه 
عردم دم خدا سا باب ند با بعد از آنکم خدا در زمر در دعای بارش را 
مستجاب کرد و او را یاری نمود, يا بعد از اینکه اهل کتاب دعوتش را 


‌ِ تلو هو 


پذیرفتند «حجتهم داحصَّه» دلیل آنها باطل و زاثق است.(2) 


3 


۱ 
د‌ 


1 


«اَم تفولون افتری علی الله گذا قان شا ال بحْتم علی قلیک و جفم |2۱ 
الباطل 5 بِجقْ الحَق بکلماته اه عَلَیم بذأت الصْدور»( انا ی وه 
1/0 
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دروغی بسته است؟» پس اگر خدا بخواهد بر دلت مهر می تهد؛ و خدا 
باطل را محو و حقیقت را با کلمات خویش پا برجا می کند. اوست که به 
راز دلها داناست.) آیه, بعید می شمارد که پیامبر بر خدا دروغ بیندد زیرا 
کسی افترا می زند که بر دلش مهر زده شده باشد و جاهل به پروردگار 
باشد؛ مثل این که می گوید, اگر خدا بخواهد بر دلت مهر مي زند تا جرات 
پیدا کنی دروغ بگویی. کفته اند دتم علی. فیک * بعی فران را که من 
دارد و به تو وحی نمی کند. نا قه ته ضیر هی دهد خا اد از ار انها دل شمه 
نشوی.(1) 

«و کذلک أَوحیْنا یک ژوحاً من آقرنا ما کلت تذری تا الکتاث و لا الٍیمان 
لک جَلناةُ ورا تُدی یه مَنْ تشاء من عبادنا و تک لتَهّدی الی 
مُسَتفیم»,(2) (وهمین گونه, روحی از امر خودمان به سوی تو وحی 
کردیم. تو نمی دانستی کتاب چیست و نه ایمان [کدام است؟ ] ولی آن را 
توزی. کرداتيتيم کم هر که از بند مان خود را بخکهاهیم به وسیله: آ رام مت 
نماییم, و به راستی که تو به خوبی به راه راست هدایت می کنی. )یعنی بر 
نو چنین وعی کردیم و آنچه را وحی نموده, روح نامیده است زرا دلها را 
زنده می کند. بعضی گفته اند منظور چبرئیل است و معنی این است که او 
را با وحی پیش تو فرستادیم «ما کنثت تگری ما الکتات و لا الایما» یعنی 
قبل از وحی, کتاب:ه انمان .را تفن دانفنتی. هفین. آية دلیل: انست بر اینکه 
پیامبر قبل از نبوت متعبد به شریعتی نبودو. گفته, مراد ایمان است به 
چیزی که جز شنیدن راهی ندارد «و لک عَعَلنام تُور» ولی برای او راهی, 
نور یعنی روح يا کتاب يا ایمان راء قرار دادیم . (3) 


در باره آیه «و اه فی آم الکتاب لدینا لعلو حكيمٌ »(4) , ( و همانا که آن در 
کتاب اصلی [حلوح محفوظ] به نزد ما سخت والا و پرحکمت است. )می 
نویسد: ام الکتاب لوح محفوظ اه است «لدینا» 
نزد ما محفوظ از 
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تغییر» «لعلی» یعنیٍ در میان کت اسعاتی بسیار بلند مر تبه است زیرا| 
معط قرآن از میان آنها معجزه است. «حکیم», صاحب حکهت بالفه است 
يا منظور این است که محکم است و نسخ پذیر نیست. «ا قَتضْرب عَلْکَم 
الا انا آتیزا از تما جورمی کم که میارا ار این کار عون 
است (ضرب الغرائب سب عن الحوض) شسحا ند ها را از [۳ دور کردیم. (فاء) 
اه ارم یا او 
شما دور می کنیم. «صفحا» مصدری است غير مطابق با لفظ فعل. زیرا 
دور کردن ذکر, اعراض است. یا مفعول له است یا حال است به معنی 
صافح و اصل ان از این است که پشت گردن به ان بگردانی و گفته اند, به 
معنی جانب است که در این صورت ظرف خواهد بود. 


1 


«أن نْمْ» یعنی (لنّن کنتم) «فأهلکنا أشَ؟ مه عفد شا یعنی از قوم 
اسرافگر. زیرا خطاب را از آنها به پیامبر بر می ۳ و خبر از آنها می 
دهد. 5 مضی مَتّل الأْوَلین» و در قرآن داستان عجیب آنها گذشت. در این 
آیه وعده ای است ِ پیامبر صلی الله علیه و آله و تهدیدی است برای 
آنهاء شبیه جریانهایی که برای گذشتگان اتفاق افتاده «و جَعلوا له من عباده 
جوءا» یعنی از بندگانش برای او فرزند قرار داده اند و گفته اند ملائکه 
فرزند خدایند. اين که فرزند را جزء نامیده, چون فرزند پاره تن والد است. 

و این مطلب دلیلی است بر محال بودن سیت فرزند به خداي , یکتا 
َ ۰«و هو کَظیمٌ» داش پر از ناراحتی, است «ا و چَنْ تسوا فی الحلیه» 

بعني يا برای خدا قرار ِ اند. «و جَعلوا الَْلایکه الذین هم عبادٌ الرَمن 
نان آ شهدوا حََقَهُمٌ سَنْکتَبْ سَهادئهم تا ن» (1), ([و فرشتگانی را که 
خود. بندگان رحمانند, مادینه [و دختران او] پنداشتند. آيا در خلقت آنان 
حضور داشتند؟ گواهی ایشان به زودی نوشته می شود و [از آن ] پرسیده 
خواهند شد. !این کفر دیگری است که (به خاطر ان) خداوند انها را 
سرزنش می کند که بهترین و کاملترین بندگانش یعنی ملائکه را به صورت 
ناقص ترین و بی ارزش ترین انها دراورند «| شهدوا حلقَهَمٌْ» در 
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موقع آفرینش آنها حضور داشتند که خداوند ملائکه را زن آفریده؛ زیرا 
ادعای چنین چیزی با مشاهده صحیح است.(1) 


«کتاباً من قبله» یعنی کتابی قبلم از قرآن «قال [ و و نکم بأْمدی ممّا 
وَجَدنَم عَلیّه آباء کم قالوا ۳" بما 1 ۳ به کافژون»(2) رکفت «هر چند 
هدایت کننده تراز آنچه درا خود را 0 پافته اید برای شما بیاورم ؟» 
گفتند: «ما [نسبت ] به انچه بدان فرستاده شده اید کافریم. » )یعنی اگر 
من دینی بزاعرشما ساورم که بهتر ایام پدرانتان باشندر ایا باز پیرو بدران 
خود هستید. اين آیه حکایت از یک جریانی در گذشته می کند که به پیامبر 
آنها چنین فرمود؛ یا خطاب به پیامبر ما است صلی الله علیه و آله. 


دلیل وجه اول‌,این است که ابن عامر و حفص آیه را چنین قرائت کرده اند: 
«قالوا اتّا بما اسان به کافرون» یعنی اگر چه بهتر باشد, ما نمی پذیریم. 
تا مامت خودنرا از کر ای آنده جر آين ورد ماش حقوحل حعت 
هوّلاء» ما معاصرین پیامبر خود را از قریش نا امید کردیم «و باع» به به 
عمرهای طولانی و نعمت مغرور شدند و غرق در شهوترانی شدند.(3) 


مرحوم طبرسی در آیه «و قالوا لو لا رل هذا الْفْرْآَنْ علی رَجُلٍ من 
القریتین عظیم»(4) و گفتند: «چرا این قرآن بز مردی بزرگ از [آن ] دو 
شهر فرود تبامده است؟» + می نویسد. منظورشان از دو قربه, مکه و 
طائف است و آن دو مرد, یکی ولید بن مغیره از مکه و عروه بن مسعود 
قفی از طائف است. بعضی گفته اند عتبه بن ربیعه از مکه و ابن عبد یا 
لیل از طائف. و از ابن عباس نقل شده, ولید بن مغیره از مکه و حبیب بن 
عمر و ثقفی از طاثف. زیرا این دو مرد در بین مردم متشخص و بسیار 
تزوتفند بودتد. آنها ختین. .کمان می کردند که هر کس دارای ثروت و 
شخصیت باشد, 9 بو ۲۳ شایسته تر است. خداوند در رد آنها .خی فرهاند؛ 


۶ و 9 


« هم تعسفون کت 
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ویک آپا آنها نبوت را بین بندگان خدا تقسیم می کنند؟ سپس می فرماید: 
«تَکن فَسَمُنا بتهِم َميشَتهم فی الحیاه الئیا» یعنی ما روزی را در زندگی, 
رسد که در اين موارد دخالت کند ما زا در ثروت بر 
بعض دیگر برتری داده ایم, در مورج نبوت نیز به هر کس صلاح می دانیم 
می دهیم «و رَفعنا بَعصَهُمٌ فوّق بعض رَرَجاتٍ» یعنی بعضی را فقیر و 
بعضی را ثروتمند میکنیم و اين اختیار را به آنهاً نداده ایم, با اينکه چیز بی 
آهتی ایح وه اباب مر رانا محقعت مففام ارموی مارد 


به آنها واگذار می کنیم. 


«لیتَخْدٌ بَعَصَهَه عفد تعضا ِ- سْحریا»(1). [ بالاتر از بعضی [دیگر ] قرار داده ایم تا 
بعضی از را بعضی ِِِ را در خدمت گیرند؟ ی تفاوت ثروت بین 
احتیاج هایی که دارند, یکدیگر را به خدمت ۳ و از کار هم استفاده 
نمایند و به اين وسیله نظام جهان قوام یابد. بعضی گفته اند, تا برخی به 
وسیله مال خود مالک برخی دیگر شوند و انها را به بندگی بگیرند «5 
رحْمث زبک حَیر مِقّا یجْمَعُْونَ» یعنی ثواب يا بهشت و یا نبوت بهتر است از 
انچه انها از ثروت بر هم انباشته می کنند.(2) 


«قاّا تن یک قاا مهم فتتقشون»(3), ( پس اگر ما تو را [از دنا] بریم. 
خواهیم 0 دا تریلک ار وعَدناهم» پا ۳ زمان حیات تو آنچه به آنها 
از عذاب وعده داده آیم, دچار خواهیم کرد «قاتا عَلَیهم مُفْتَدِرون» یعنی ما 
قادر بر انتقام هستیم و می توانیم در زمان حیأت تو و بعد از وفاتت آنها را 
کیفر نماییم. حسن و قتاده گفته اند؛ خداوند پیامبرش را گرامی داشت به 
اینکه چنین کیفری را در زمان حیانش به امت نداد و جز آنچه موجب 
خشنودی او شود انجام نداد. ولی بعد از او نقمت و انتقام شدیدی پیش 
امد. 
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روایت شده که به پیامبر نشان دادند که آمتش بعد از او چگونه دچار می 


شوند. از آن روز پیوسته گرفته بود و دیگر او را خندان ندیدند تا از دنیا 
رفت. 


جابر بن عبد الله انصاری می گوید: در «حجه الوداع» در منی, من 
نزدیکترین شخص به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بودم. فرمود: مبادا| 
شما را ببینم که پس از من کافر شدید و گردن یکدیگر می زنید. به خدا 
سوگند اگر چنین کنید. مرا میان سیاهی خواهید دید که شما را در پیکار 
پاسخ می دهند؛ بعد متوجه پشت سر خود شده. سه مرتبه فرمود: علی 
علی علی. دیدیم که جبرئیل ؛ به. اه آتازم نمود. شتت: سر آن این اية تاز ل 


و و و هب .. و 


شد: «فامّا تدفیگ بک من منم متقمون» وقتی تو را بردیم, به وسیله لین 
از آنها انتقام خواهیم 9 


گفته اند که. در جریان بدر, پس از اینکه آن جناب را از مکه بیرون کردند, 
به پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله نشان دادند که چگونه از آنها انتقام 
خواهند گرفت. «و اه لذکو لک و لقومی» آنن قرآن موجب شخصیت و 
شرافت برای تو و قومت خواهد بود « سوف تون » در آینده از سپاس 
مقام و موقعیتی که به شما داده شده. بازخواست خواهید شد. گفته, از 
تا ی 


«و سْتّل من سنا من تک من رسْلنا»(1) , [و از رسولان ما که پیش از 
تو گسیل داشتیم ۳ شو )یعنی از مومنان اهل کتاب بپرس. تقدیر چنین 
اش ار ای سین رس ی کت ای فا اند این ات ۱ 
ابیات ندال کین کم,بر شب حفراع خراوند انا را برای سامیر صلی, ال 
علیه و اله جمع کرد و هفتاد نفر بودند از قبیل موسی و عیسی علیهم 
السلام. ولی از انها سوّال نکرد چون او از جانب خدا, بیشتر از اين انبیاء 
اطلاع داشت. (2) 


در باره اين آیه «و لمّا صُرِبٍ این مَرَيِمَ متلا (ذا قوَمّک منه , تضدون ۱3 ب ز و 
هنکامف. که آذدر مورد | بسر مریم سالی آوردم: شند, بناگاه قوم تو از آن 
(سخن ] 
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درانداختند [و اعراض کردند]؟می نویسد: در مورد معنی آیه اختلاف نموده 
اند به چند صورت: 


1 معنی آیه این است. چون طبق عقیده آنها, توجیه کردند که عیسی پن 
مریم هم در عذاب خواهد بود. و جریان 7 این قرار بود که وقتی آیه «َکَم 
ما رز تعبدون من دون اللّه حَضَت جحَهَنم | تم لها واردُوت»( ‌) , (در حقیفت, 
تساه اه را دای نهد هیزم دوزخید. شما در آن وارد خواهید 
شد. 1 شما و خدایانتان در جهنم خواهید بود. مشرکان گفتند ما راضی 
هستیم. چون عیسی نیز با خدایان ما خواهد بود و این آیه اشاره به آن 
است «ذ] قدنی لد تصد ول قوم توبه ریاد می ند وب تو به مخاصمه 
می سا اين آیه مخاصمه آنها است: «و قالوا | آلهَتنا بو ار هق» یعنی 
خدایان ما از عیسی بهتر نیستند, 00 - چون او را 
پرستیده اند - پس خدایان ما هم باشند. ابن عباس و مقاتل این مطلب را 
نقل کرده اند. 


2 معنی آیه را چنین گفته اند: چون خداوند آدم را برای خلقت عیسی مثل 
زده؛ در اين آیه «اِنّ مَتَل عیسی عند الله کَمتل آدم حَلقَهٌ من ثراب»( (2)ء ( 
در واقع, مَتّلٍ عیسی نزد خدا همچون مَتّلِ [خلقت ] آدم است [که ] او را از 
خاک آفرید؛ سپس بدو گفت: «باش»؛ پس وجود یافت. )گروهی از کفار به 
این مطلب بز پیامبز اکرم.صلی الله علیه و اله اعتراض نمودند. این آبه از 
آن کت تا رسد 


3 قتادم فی: خوید: چون بیامبر اکرم ضلی الله علیه. و آله عیسی و مادزش 
را ستود که او نیز مانند ادم است در ویژگی خلقتش, مشرکین گفتند که 
مقصود محمد این است که او را مانند عیسی که نصاری او را می پرستند. 


4. نظری است که ائمه گرام از علی علیه السّلام نقل کرده اند که فرمود: 
روزی خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رفتم, گروهی از قریش 
اطرافش را گرفته بودند» به من نگاهی کرده فرمود: پا ۳ مثل تو در 
این امت چون عیسی است که گروهی او را دوست داشتند و در دوستی 
افراط کردند و هلاک شدند و گروهی او را دشمن داشتند و در دشمنی 
افراط نمودند, آنها نیز هلاک شدند؛ اما گروهی میانه رو 
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بودند و نجات يافتند. این سخن بر قریش گران آمد و شروع به خنده کردند 
و گفتند, او را به ء انبیاء و رسل تشبیه می کند. بعد اين آیه نازل شد: 5 
قالوا أ نا حَیْر أَمُ هو» یعنی مسیح. یا محمد صلی الله علیه و آله, یا علی 
ی تن 


« ام رَمُوا ثرا قاتا میرمون»(2) :۰ (با در کاری ابرام وززیده اند؟ ها آثئیز ] 
ابرام می ورزیم. ) آنها در باره حضرت محمد صلی الله علیه و آلُه تصمیمی 
هی گيرند. ما نیز در باره عذاب و کیفر آنها تصمیم می گیریم «أم تبون 
ایا لا تسه اس هم ۵ تعواهم»3 »ایا مقف. بندارند که فا زار آنعا و 
نجوایشان 1 چیزی است که انسان در دل خود پنهان 
می کند به دیگری نمی گوید, ولی نجوی چیزی است که پنهانی به دیگری 
فون. کهند: 4 


بیضاوی درباره آیه «قل ان کان لِلرَحمن ولد ات ول العابدین»(5) , بگو: 
«اگر برای [خدای] رحمان فرزندی بود, خود من نخستین پرستندگان 
نوذم.» امی تونشد: بیامیر ضلی الله غلیه و آله: بهتر می دانست چه جیزی 
را می توان به خدا نسبت داد و چه چیزی را نمی توان. از کسانی که باید 

به آنها احترام کرد, او شایسته تر به احترام است. یکی از موارد احترام به 
"۳ است که احترام بچه اش را نگه دارند. از این آیه چنین استفاده 
نمی شود که صحیح است خدا بچه داشته باشد و بچه اش را عبادت کنند, 
زیرا امر محال موجب لازمه محالش نمی شود. 


بعضی گفته اند, یعنی اگر بنا به ادعای شماء خدا را فرزندی باشد. من 
اولین ۱ خدا و اعتراف کننده به یگانگی اویم. يا از 
مخالفین و معترضین به این عقیده هستم و از ماده (عبد یعبد) به معنی این 
که بیزار شد و ناراحت گردید است. پا معنی آیه این است که او را فرزند 
نیست و من اولین موحد مکه هستم «قأنّی یوْقَکُونَ» یعنی به کجا روی می 
آورید؟ از عبادت خدا به عبادت دیگری؟ ! 
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نالبس و 
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«و قبله» یعنی قول پیامبر صلی الله علیه و آله و به واسطه اینکه عطف 
به «سِرَهَمْ» گردید یا عطف به محل «السَاعّه» منصوب شده. يا فعل قیل 
در تقدیر گرفته شده یعنی (قال قیله). عاصم و حمزه لفظ «قیله» را 
مجرور کرده اند به جهت عطف به لفظ الساعه «قاصَفق عَنْهْمٌ» یعنی از 
آنها اعراض کن و مایوس از ایمان آنها باش «و قْل سَلامٌ» آسوده شدم از 
شما و رها کردم شما را. (1) 


در باره آیه «َلکَ آیاث اللَه تتلوها عَلَیِکَ بالکو؟ قباي عدیت بَفْد ال و 
پومنون»۱ 12 (اين [ها است آیات خدا که به ژاتفتیت آن را بر نو می خوانیم 
پس, بعد از خدا| و نشانه های او به کدام سخن خواهند گروید؟) می 
تورستده ی اه خی ای آبات خدا ها سم خرا را بع‌خاطر اه ۳ 
آیات مقدم داشته ؛ چنانچه می گویی ۳ زید دک رن پا منظور بعد 
حدیبت الله است که آن قرآن می باشد: اما آیات آن؛ دلائثل زیادی است که 
در آن وجود دارد يا منظور از دلائل, قرآن است. و عطف به جهت مغایرت 
داشتن دو وصف است. 


«فَل لین آمَئوا بعفژوا دی لا یرَجَونَ انا ال لیجزی قوماً بما کائوا 
تکنسیو 6 ,(3) (به کسانی که ایمان آورده اند بگو تا از کی که به 
روزهای [پیروزی] خدا امید ندارند درگذرند, تا [خدا هر] گروهی را به 

آسبب ] آنچه مرتکب می شده اند به مجازات رساند. آیعني بگو به ممنین 
که ببخشند و چشم پوشی کنند «ِْذین ل رون نام اااعیعنی: ,یکی به 
کسانی: که زمان پیش آمدهایی را که نسبت به دشمنان خدا شده, انتظار 
ندارند و از اين گفته عرب استفاده شد «ایام العرب» یعنی حوادث و وقایع 
آنها. آپا اوقاتی را که خداوند به موّمنین برای ثواب و پاداش وعده داده, 
آرزو ندارند. گفته اند این آیه به وسیله آیه قتال «لیج زی قَوّما» منسوج 


شده. 


باه 


مس 
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23 جَعلناک علی شریعو» شریعت یعنی «من الأْمر» یعنی امر 
دین, ان یعنی قرآن یا پیروی از آن. «بصار یز لّاس» دلائلی است که 


دا قرأئت من اد هه عواة و له ال علی عم یکتم علی سقعه 

قلبه و جَعَل علی بضرو غشاوه فمَن یهٌدیه من بَعد اللّه 7ب 
ای کم را ی را و رای تا ار 
را دانسته گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مهر زده و بر دیده اش 
پرده نهاده است؟ آیا پس از خدا چه کسی او را هدایت خواهد کرد؟ آیا پند 
نمی گیرید؟ )یعنی پیروی هدایت را رها نموده و پیرو هوای نفس شده, 
گویا با این پیروی او را می پرستد. بعضی قرائت کرده اند «لهَهٌ هواه» او 
از سنگی خوشش می آید و آن را می پرستد, وقتي چیزی بهتر از او پیدا 
کند, آن را عبادت خواهد کرد. «5 قالوا ما هی للا حَبائتا الد ذلیا»(3) زو 
گفتند: «غیر از زندگانی دنیای ما [چیز دیگری ] ی «تَمَوث و تحیا» 
اموات و مرده بودیم و نطفه و پیش از نطفه و زنده شدیم بعد ار می 
میریم و با به وجود امدن فرزندان زنده می شویم. یا منظور این است که 
بعضی می میرند و بعضی زنده می شوند, یا مرگ و زندگي ما را فرا می 
کیرد و بعد از آن دیگر زندگی وجود تندارد. شاید منظور آنها تناسخ بوده 
است و تناسخ مذهب بیشتر بت پرستان است «و ما بهّلکنا [ الدهژ» 
کوشت زمان مانزا از سن من نرد و هام مدلک من علم» نعتی حواوت 
را به حرکات افلاک و آنچه مربوط به آن لست ,مستقلاً نت میدهند. پا 
اطلاعی از بعث ندارند یا هر دو. «اِنْ هم هم الا یَظتون» زیرا دلیلی ندارند و 
ات ات و و 3 
ند. (4) 


و در باره آیه «ما حََقْتا السَّماواتِ و الأرَضَ و ما بیتهُما ال بالق و أجَل 
مکی و الذین کفَرّوا عَمَّا آنذر وا معرضونت»(3) , ( [ما] آستما نا و زمین 
آنچه را که 


ما 
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میان آن دو است جز به حق و [تا] زمانی معین نیافربدیم, و کسانی که 
کافر شده اند, از آنچه هشدار داده شده اند روی گردانند. ) به تقدیر اجلی 
که همه به آن منتهی می شوند که روز قیامت است؛ *یا اخرتن هدن که 
برای هر کس مقدر شده «او اثارو من علم» یا باقیمانده علمی که از 
پیشینیان به شما رسیده, آیا در آن علم چیزی هست که این بت ها را 
شایسته عبادت بداند یا امر به عبادت آنها کند؟. 


«و من أصَل مِقّن یَدغْوا من دون اللّه من لا یَستجیب لَة الی وم القَیامه و 

هم عَن دعایهم غافلون»(1) زو کشت کضراه تر | ز ان کس که به جای 
ام ۱ و آنها از 
ها سر ات ار ی اه 
مشرکین هست که عبادت خدای سمیع و مجیب و قادر و خبیر را رها کرده 
آند.و رزوی به عبادت بتی آورده اند که اکر ضدانشان را پشتود جواب انها زا 
نمی دهده چة برسة. که آسرای و راز-ولهایشان زا بقیمه و .مراعات فصالح 
آنها را بنماید «الی یَوْماْقَیامه» تا دنیا باشد. «و هم عَن دام غافلون» 
آنها از دعای این مشرکین غافلند, زیرا بت ها یا جمادند و يا بندگانی هستند 
که به کار و گرفتاریهای خود مشغولند. «فْلْ ان افتریثهُ» بگو اگر فرض 
شود که من به دروغ اين قرآن را آورده ام «قلاً تملِکون لی من اللّهٍ سَیْتا» 
یعنی اگر خداوند مرا دچار عقاب و کیفر نماید. شما قدرت جلوگیری عذاب 
از مرا ندارید, پس چگونه من جرأت دارم و خود را مستحق کیفر می کنم 
با اینکه از حرف شما نفعی و دفع ضرری نسبت به من متصور نیست. 


«أم یَفُولون افتراغ فُلّ ان افتریئة 4 قلا تمْلِکُونَ لی من الله سنا هش الم بها 
تفیشون فیه گفی به هید نی و جنک و هو اور الحیق»(2) با می 
گویند: «اين [کتاب] را بربافته است.» بگوز «اگر آن را بربافته باشم؛ در 
برابر خدا اختیار چیزی برای من ندارید. او اگاه تر است به آنچه [با طعنه ] 
در آن فرومی روید. گواه بودن او میان من و شما بس است.؛ و اوست 
آمرزنده مهربان.» + خدا بهتر می داند که شما چه ایرادتراشی ت در 
مورد ایاتش می کنید. 
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«فْلٌ ما کثث یدعاً من الرْسْل و ما آدذری ما یفعلّ بی و لاک ان أ یم الا ها 
بوحی ال 5 ما آتا ۷ تدیت مبین ی « بو «هق. از آهیان | 0 
کراهنی نتورف و تمی دام با من.و با شما چهسعایله ای خواهد فید. جز 
آنچه را که به من وحی می شود. پیروی نمی کنم و من جز هشداردهنده 
ای اشکار [بیش ] نیستم.» )بگو, من در میان پیامبران چیز تازه ای نیاورده 
ام که شما را به آن دعوت کنم يا بر آنچه آنها قادر نبوده اند قدرت داشته 
باشم و هر چه شما مایلید انجام دهم «و شهد شاهد من بنی اسرائیل»(2) 
[شاهدی از فرزندان اسرائیل به مشابهت آن [با تورات ] گواهی داده ) 
منظور عبد الله بن سلام است. 


بعضی گفته اند, منظور موسی است علی نبینا و علیه الصلاه و السلام و 
ای امه که در رات در صف هار ام الا انم اه اد 
است «علی مثله» مانند قرآن و مطالبی است که در تورات گواه واقعیت 
فران نت با نک رام سسکا است. 


«ٍّ اللَه لا دی الوم الطالمین»(3), (البثّه خدا قوم ستمگر را هدایت 
تمی کند» این اسینات واه است بر انن. کة کقر آنها از.ظلم وستیشا ن 
به وجود آمده و دلیل بر یک جواب محذوف است, مثل اینکه پرسیده است: 

ار ۱ «و قال الذین کقژوا لِلْذِین منوا لو کان حَیر» 
کافران گفتند. اگر ایمان يا آنچه بر محمد صلی الله علیه و آله نازل شده 
خوب بود, ما سَبقونا یه آنها بر ما سبقت به ایمان تمی گرفتند زیرا همه 
آنها اشخاص بی ارزشی چون فقیر و غلام و بیچاره هستند؛ اين حرف را 
قریش گفتند. گفته اند بنو عامر و قطفان و اسد و اشجع, , چون جهینه و 
مزنه و اسلم و غفار ایمان آوردند (اين را گفتند). يا وقتی عبد الله بن سلام 

و یارانش 2۷ آوردند یهودیان گفتند. «بلاغ» یعنی مطلبی که پند می دهد. 
با این شوه کافی است. با بانم‌پامس. ۱ 
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مرحوم طبرسی در مجمع البیان ی وید« کاین من فزیم هت آفنه 
قَوّمّ من قربتک اتف أَحْرجَتک أَهَلَكناهم قلا باصت لقظ»(2) , (و بسا شهرها 
که نیرومندتر از ان شهری بود که نو را [از خود ] بیرون راند, که ما 
هلاکشان کردیم و برای انها یار [و یاوری ] نبود. یعنی اهل ان قریهای که تو 
را اخراج کردند. معنی این است که مردان آنها قوی تر از اهالی مکه 
بودند. 


«أ قمقن کان علی یت من ری کمن زین له شوء عَمَه و ائبعُوا 
َهُواءَهم 2(۵), (آپا کتنتش که بر حجتی از جانب پروردگار خویش است., 
چون کسی است که بدی کردارش برای او زیبا جلوه داده شده و هوسهای 
خود را پیروی کرده اند؟ 1یعنی دارای یقین در دينٍ است و دلیل واضحی بر 
اعتقاد خود راجع به توحید و شرایع دارد «کمَن رین ج له سوء عمله» (چون 
کسی است که.بدی کردارن برای اشوین علمه دایم فده 4 آنها سر کان 
هستند. و گفته اند از حضرت باقر روایت شده که منافقانند. 


«و مهم من بَستمغ یِکَ» [و از میان [منافقان] کسانی اند که [در ظاهر] 
به اسان | بو کوش. هی دهد ایعتی ماتقان. «فالوا لدین آوشا 
ها ی ان ایا 
علم و فهم داده, از مومنین. 


اش ات ارات سا طالت فا اما ی و ی ره 
وقتی وحی نازل می شد. ما با عده ای در خدمت پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله بودیم. ایشان وحی را بر ما می خواند و من حفظ می کردم. 
وقفتی بیرون می ر فتیم, دیکرآن: هن کفتتد: «ما ذا قال آنفا» الأآن چه چیزی 


گفت؟ ! و این سخن را از روی تمسخر می گفتند و یا می خواستند بگویند, 


تقضتی. حقته اآ ره این حرف را می زدند چون معنایش را نمی فهمیدند و 
نمی دانستند چه شنیده اند. گفته اند. از روی تحقیر می گفتند یعنی چیز با 
فایده ای 
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حقظ کب ۱ ۱1۱ 

در باره آیه «لْوْمئُوا باللّه و رسُوله 5 ثعَرْرُوهٌ و توَفْرُوةْ و تُسَبخُوهُْ یکره و 
اصیلا" | ار ار تا به خد| و فرستاده اش ایمان آورید و او را یاری کنید و 
ارحتق میج و ادا را بامداان عشامگاهان بهباکی سیسات یی او را 
با شمشیر و زبان یاری می کنید «اِنٌ الذین بایعوتک» منظور بیعت حدیبیه 
است که بیعت رضوان نام دارد. (3) 


در باره آیه « و اعْلَموا أنْ فیک سول اللّه لو بعکم فی کثیر من الم 
هتم و لح اهب للم الذبمان و رنه فی قلویک و که نم لک و 
سوق 5 العصیان ۱ هم الژاشذون»(4) ۰ و بدانید که پیامبر خدا| در 
میان شماست. اگر در بسیاری از کارها از [رآی و میل] شما پیروی کند, 
قطعا دچار زحمت می شوید, لیکن خدا ایمان را برای شما دوست داشتنی 
گردانید و آن را در دلهای شما بیاراست و کفر و پلیدکاری و سرکشی را در 
نظرتان ناخوشایند ساخت. آنان [که چنین اند] ره یافتگانند. )می نویسد: 
۱۳ 
ی و ی و 
اله رسیده, اظهار اسلام کردند ولی در دل موّمن نبودند و می خواستند از 
زکات چیزی بگيرند. خدا پیامبر را صلی الله علیه و آله از نیت آنها مطلع 

نمود و فرمود: به آنها اطلاع بده تا اين. معجزه ای برای او باشد «قل لَمٌ 
تُوْمِتّوا» بگو شما تصدیق واقعی نکرده اید. 


«و لک فُولوا أَسلشنا»(5) ,«ایمان نیاورده اید, لیکن بگویید: ,اسلام 
آوردیم ۰ بگو از ترس بردگی و کشته شدن تسلیم شده اید. «لا یلک من 
اعمالک» نی از توا ب اعمال شما چیزی کم نمی شود. می گویند وقتی 


این دود انم از شید 
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آنها خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده گفتند, رما در ادعای ایمان 
ضادق. هی خدافند این ابظ را تال فرمونه خمل | عون اللة تشک 6 
شما می خواهید اعتقاد خود را به خدا بفهمانيد, خدا| مطلع است و احتیاجی 
و ی ندارد. آنها می گفتند ما بدون جنگ به تو ایمان آوردیم لما 
ن. قبیله پس از خی ایمان آوردند. خداوند کرو ون کی آن 
۱ یعنی به به اسلام خود بر تو منت می گذارند ۱1 


بیضاوی در مورد آیه «و گم أمْلَکنا قتلَهمْ من قدّن هم أشَذ مهم بطشا 
َتمَبُوا فی البلاد هل من محیص»(2) ۸ وکهسا نساها کم,بیش از انشا 
هلاک کردیم که [بس] نیرومندتر از اينان بودند و شهرها را درنوردیدند [امَا 
سرانجام ] مگر گریزگاهی بود؟ ) بعنی چقدر اقوامی را قبل از قوم تو هلاک 
گزدیم «من قرن هم آشد معم تطتقا» آنها فدر ان یشتر بوو ما شد غاد و 
مود «فتَقَبُوا فی البلاد» دست تصرف در شهرها دراز کردند يا تمام نیروی 
خود را از ترس مرگ به کار بردند «هَل من مجیص» آیا چاره ای از خدا یا 
مرگ هست؟ . گفته اند ضمیر «نقبوا» مربوط به آهل مکه است یعنی در 
سفرهای خود میان اقوام و ملل بگردند (ببینند) آیا آتفا چارو ای اندیشیده 
اند تا آنها نیز برای خود همان را پیدا کنند؟ «لِمَنْ کات له قلْب» کسی که 
قلب آگاهی دارد که حقایق را درک می کند «او آلقی السَمَع هو شهیذ» و 
یا گوش داده است تا بشنود «و هو شَهیذ» ذهن خود را آتانستی ]۳ 
معنی آن را بفهمد. يا او به راستی آن گواه است و از ظاهرش پند می 
گیرد و از دستوراتش سرپیچی می کند «و ما آئت عَلَهم بجَبارٍ» یعنی تو بر 
آنها ملظ تیستی. که آنها. راید ز هر قاذار به انهان مایا هر خة هابلن 
انجام دهی, تو(فقط) دعوت کننده هستی.(3) 


«أ تواضَوا به» یعنی گویا ی 
سفارش کرده اند تا اينکه همه گفتند «بِل هُمْ قَوْمْ طاغُون» یعنی آنها در یک 
مطلب که طغیان گری باشد مشترکند «قتَوّل عََهْمٌ» از مجادله با آنها 
اعراض کن «قما آت 
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بمَلوم» بعد از اینکه وظیفه خود را در تبلیغ انجام دادی, تو را بر اعراض از 
1۳ سرزنش نمی کنند 1(۰) 


«قَدَکر قما لت یمه ریک یکاهن و لا مَجْنُونٍ»( (2) , یس اندرز ده که تو به 
لطف پروردگارت نه کاهني و نه دیوانه. 4 چنانچه می گویند « ام یفولون 
شاعر ربص به ریب المَون» شاعری است که ما منتظریم دچار 
کرفتارهای زهان شنود: تقضی. کته اند (منون | هر ک اشت: 


«فْل نیوا قاثّی مََکُمٌ من الْْتربّصینَ»! 3 [یگو: «منتظر باشید که من 
مرگ من هستید «َم تَأ رم أَْلامْمُم» آیا عقل 0 
به چنین تناقضی گردیده اند؟ زیرا کاهن داح دقت نظر و هوشیاری 
است و مجنون و دیوانه عقل ندارد. شاعر نیز دارای سخن موزون و" 
است که دیوانه نمی تواند چنان مسجع و با قافیه سخن بگوید «أم هم قَوَم 
طعُوتَ» با آنها از حد گذشته, با تو) دشمنی دارند «ام یِفولون تَقَوّلة» از 
خودش درآورده است «بل / یْوْمئْون» چون ایمان ندارند این نسبتها را می 
دهند «أَمٌ خلقوا من عَیر سَیت ء» يا بی آنکه به وجود آورنده و مدبری وجود 
داشته باشد به وجود, انده اند. یا از جهت هیچ بودن عبادت و مجازات را 
قبول ندارند «أم هم الْحِمون» مژید معنی اول این است که آیا خود را به 
وجود آورده اند؟ و به همین جهت پشت سر ار آهده است «بل لا یوقتّون» 
بعنی وقتی از آنها می پرسی چه کسی شما و آسمانها و زمین را آفریده؟ 
می گویند خدا. اگر به این حرف خود بقین داشته باشند, از عبادت او روی 


«أَمْ عندهم حَرایْن یک »* ,(4) ۳ آیا ذخایر ترفرد کار کوییشن آنهاست ۱ ! بعنی 
آپا خزائن رزق پروردگار نزد شما است تا نبوت را 99 
بدهید؟ باحزانن. علم‌خدا مر اخبار, آنها است تا هر که را بخواهند انتعاب 


تمایند « ام هم 
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الَمْصَیّطژون» (با ایشان تسلّط [نام] دارند؟ )بر جهان و هر چه بخواهند می 
کنند. « ام لَمْْ سلذ» با وسیله رفتن بر فراز آسمانها را دارند؟ «أَم تلهم 
آجرا» ا پاداش به رسالت از آنها خواسته ای؟ «َهمٌ من مَعْرم مْقلون» 
آنها به واسطه تعهدی که کرده اند زیر بار گرانی رفته ات 

از پیروی تو سرباز زده اند. «و أن ؛ پروا کسفا» اگر بینند قطعه ای ۱ 
آستهان «من السماء ساقطاً یَفولوا» ریزد, از طغیانگری و _عنادشان 
می گویند, «سَحاب مَرکُوٌ» ابری بر هم انباشته است. «قانک با تا و 


فرخوم ریت باره یه« فد اه اج 9 و مناج الللِت ری 
(2) , (به من خبر دهید از لات و عزی, و منات آن سومین ۱ 
نویسد: یعنی به ما از اين خدایانی که در مقابل خدا آنها را می پرستید و 
ملائکه را نیز با آنها پرستش می کنید و می گویید دختران خدایند, اطلاع 
دهید. بعضی گفته اند: دیدید ای جاهلان ! که لات و عزی و منات دختران 
خدایند. گفته اند, آنها اعتقاد داشته اند که ملائکه دختران خدایند و بت ها را 
به صورت آنها تراشیده بودند و به همین خهت. می. برستیدند و برای. آتقا 
اسمهایی از نامهای خدا گذاشته بودند. 1 از الله مشتق است 
و عزی از عزیز و گفته اند, لات بتی بود که قبیله ثقیف می پرستیدند و 
عزی نیز همینطور. بعضی گفته اند عزی درخت بزرگی بود در میان غطفان 
که او را می پرستیدند. پیامبر خالد بن ولید را فرستاد, ان را قطع کرد و 


ای «عزی» به تو کفر می ورزم. تو را پاک و منزه نمی دانم من خدای را 
دیدم که به تو اهانت کرده است. 


از مجاهد و قتاده نقل شده که منات بتی بود مربوط به هذیل و بین مکه و 
مدینه بود. ضحاک و کلبی گفته اند در کعبه بود ولی متعلق به هذیل و 
خزاعه بود و اهل مکه او را می پرستيدند. گفته اند, لات و منات و عزی هر 
سته: از شتگ بودنة که در. کعبة قرار دادمبقدو آنها رافی برستیدند. 
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معنی آیه این است که به من اطلاع دهید, آیا اين بت ها سود یا زیان و یا 
عفلی انخام ید هت که فایل برش بات ویر فقایلن خدا فرار حیند؟ 
سپس خدا در حالی اعتقاد قریش را که ملائکه و بت ها را دختران خدا می 
داند انکار می کند, می فرمایدر «ً لکم ال کر له الاشی» ابا مرا تما 
است و برای او ماده «تلک اذا ‏ قَسمه ضیزی» این یک تقسیم غیر عادلانه 
است.(1) 


در باره آیه «أً قرأّت الذی تولی»(2) (پس آیا آن کسی را که [از جهاد] 
روی برتافت دیدی؟ )این هفت آیه در باره عثمان بن عفان نازل شده. او از 
اموال خود صدقه می داد و انفاق می کرد. عبد الله بن سعد بن ابی سرح 
پرادر رضاعی او گفت چکار می کنی؟ ممکن است فقیر و مستمند شوی. 
گفت من گناهی انجام داده ام که با اين کار می خواهم رضا و عفو خدا را 
به دست آورم. برادرش گفت همین شترت را با تمام لوازم و زین و برگش 
به من بده تا من همه گناهان تو را بر دوش خود بپذیرم. 


او هم پذیرفت و شترش را داد و چند نفر را هم شاهد بر اين عمل گرفت و 
دیگر صدقه نداد. اين آیه نازل شد «ا قر یت الذٍی 7 یعنی روز احد 
فرار کرد و جنگ را رها نمود و مختصری بخشید بعد قطع کرد, تا اين آیه 
«سَوف پُری» به زودی خواهید دید, عثمان باز به کار سابق خود برگشت. 
ناقل ابن عباس و گروهی از مفسران این را گفتهاند. 


گفته اند در باره ولید بن مغیره نازل شده که پیرو دین پیامبر صلی الله 
علیة و آله..شتد. مشرکان او را سرزنش کردند و به او گفتند, دین آباء و 
اجداد خود را رها کرده و آنها را : به گمراهی نسبت دادی و معتقدی آنها در 
آتتزن حفتق نی جواب داد, من از عذاب خدا| تر سیدم. کسی که او را 
ی ۱ مدای از اه 
اسلام برگردد, او عذاب خدا را به جای مغیره تحمل نماید. او پذیرفت اما 
مقداری از پولی را که ضمانت کرده بود ,داد ولی از پرداخت بقیه خودداری 
نمود. اين آیه نازل شد «ا ریت الذی وی یه انمان. بتقزت 
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3 ۱ یگ 3 
کرد «و اغطی» به دوستش داد «قلیلا و آکدی» مقداری بخشید و بقیه را 
بخل ورزید. مجاهد و ابن زید گفته اند. 


گفته شده که در باره عاص بن وائل سهمی نازل شده. زیرا او با پیامبر در 
بعضی از کارها موافقت می کرده است. سدی نقل کرده که گفته اند در 
باره مردی نازل شد که به خانواده خود گفت, بار و بنه خود مرا ببندید تا 
هی روم و سس اهر ام خی اه هر الم ند 
وسائل خود را برداشت و راه افتاد. در بين راه مردی از کفار او را دید, 
گفت کجا می روی؟ گفت می خواهم پیش محمد صلی الله علیه و آله 
پروم شاید بهره مند شوم. آن خزود حفیت/ بار و بنه ات را به من بده تا 
گناهانت را به عهده بگیرم. عطاء بن یسار نقل کرده. بعضی نیز گفته اند در 
ای هک کم دی ری 
چیز دیکری. تفی آموزد. این گفته اوست 5 آغطی قلبلا آکدی» یعنی 
ایمان به او نیاورد. محمد بن کعب گفته است. (1) 


بیضاوی در باره آیه «و ان یروا یه یعرِصوا وله | ور کف جر مین مستی *(2] ۰ (و 
هرگاه نشانه ای ببینند روی بگردانند و گویند: 1 
پشت سر هم. او ای ار ان کر 
را مشاهده کرده اند و این حرف رازده اند. يا معنی «مَستَمرٌ» یعنی محکم 
است که از ماده مر است. یا معنی این است که سحری است بد از ماده 
(استمر) یعنی خیلی تلخ. پا منظور گذشتنی است و دوام ندارد به معنی 
(مار) «و کل مر مُستَقِرٌ» منتهی به مقداری از خواری و ذلت می شود. یا 
نصرت دنیا, و شقاوت با سعادت در آخرت.(3) 


«أَمْ یِفولون تَحْنْ جَمیع» یعنی ما متحد هستیم و همگی یک حرف می زنیم 
«مَنتَصرٌ» شکست ناپذيريم, يا به ما کمک می شود و مغلوب نخواهیم شد. 
يا به یکدیگر کمک می کنیم. «سَيََرَمْ الْجمْعْ و بُولْونَ الذْبرٍ» یعنی پشت می 
ی ی آورده چون جنس را تقدیر گرفته. یا معنی این 
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می کنند, این جریان در جنگ بدر اتفاق افتاد. «و لَقَدٌ أهْلَکنا أسْیاعَکُمٌ» یعنی 
شبیه شما را در کفر از پیشینیان, از بین برده ایم. (1) 


در باره آیه « قَرَئم ما تَمَتّون»( (2), (آیا آنچه را [که به صورت نطفه ] فرو 
می ریزید دیده اید؟ )یعنی آیا آنچه در رحم مادران از نطفه قرار دادید را 
دیدید. 

«أ قر یم ما تَحْرّتونَ» آنچه تخمش را می کارید. « ام عرعوت8».ضما آن 
را مي رویانید «لحعَلناخ خطاما» آن را پژمرده و خزان زده قرار دادیم. 
«قَنْمْ تفکهُون» شما تعجب کردید. يا از فعالیتی که در این مورد کرده 
اید. یا در باره آنچه از معاصی انجام داده اید, با هم گفتگو می کنٍ کنید. در این 
مورد, «تفکه» استفاده از انواع میوه ها است و اینجا مجازا در مورد گفتگو 
و صحبت به کار رفته است. «انا لَمَعْرَه مُون» ما متعهد غرامت ت آنچه انفاق 
نموده آیم هستیم. پا ما به خاطر نابودی رزق مان هلاک می شویم ‏ از 
(غرام)آمده. «بل تَجْنْ مَجْرُومُونَ» از روزی خود محروم شدیم «ا نتم 
أنرَْمُوة من الْمْرُّن» مزن یعنی ابر و مفرد آن مزنه است. گفته اند (مزن) 
ابر سفید است و آبش کواراتر است. «لَو تشاء جَعلناخ آجاجا» اگر بخواهیم 
آن آب را شور قرار می دهیم؛ یا ممکن است از اجیچ که لب را می 
سوزاند باشد. «قَلو لا تسشکرُون» چرا سیاس این نعمتها را نمی گذارید. 


«أ ریم لثار الیّی توژون» آتشی را که می افروزید ۳ ۳ تشاد 
شجرتها أم 2 تن المتشوّن »(3), (آیا شها [چوب ] درختِ آن را ۳ 


۵ و م7 


۳ پا ما 39 ایم ؟ 4 «نجن جَعلّناها» ما قرار دادیم انش افروز را 
«تذکزه» سبب توجه راجع به قیامت پا توجه به تاریکی. پا بیداری. ِ پا 
تهونه آصباو انش خمتم جوم قناعا لِلْمَقوینَ» سبب بهره برداری کسانی که 

شکم هایشان خالی است؛ از لفظ «اقوت الدار» وقتی خالی از سکنه باشد 
«فقسَبٌ باسم ریک العظیم» تسبیح کن به نامش با به یادش «قلا أَفسِمُ» 
ی و ای وا ۱ سم رم پا 
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ی آنواست کم ی وم و هرا اس ها این کار 
بوده, فلانا اقسم که (انا) مبتدا بوده و حذف شده و لام ابتداء باقی مانده. 


دلیل بر این مطلب قرائتی است که خوانده «قلا أَفَسِمٌ» يا (فلا) در رد 
سخن مخالف, جمله ایست که برای ان قسم خورده می شود «مثل اینکه 
می گویند نه نه قسم می خورم». 


«یمواقع الْجُوم» محل سقوط آنها. یا مدار و مسیر آنها. گفته, نجوم قرآن 
است و مواقع آن مواقع نزول آیات است «و اه لَقَسَم لو تَلَمُون عَظیمٌ» 
زیرا قسم خوردن به آن, شاهد عظمت قدرت و کمال حکمت و رحمت بی 
پایان خدا است «نَه لَفرَآن کریمٌ» کریم یعنی ب پر فایده ‏ «فی کتاب عکنون» 
در کتابی محفوظ یعنی لوح محفوظ. «لا برد يِمسَهٌ الا المَطعَرُونَ» یعنی اطلاع 
از لوح پیدا نخواهند کرد مگر پاکان از تیرگی های جسمانی و آنها ملائکه 
او ای ی بر سا ی کت در کی 
از حدث باشند, در این صورت نفی به معنی نهی است (نباید مس کنند). پا 
در جستجوی آن نیستند مگر پاکان از کفر «ا قبهدا الحدیت ام مَذّهتون» 
یعنی آیا راجع به اين مطلب سستي می ورزید. مثل کسی که در کاری 
سستی می کند. «و تجَقلون ررقکمٌ» یعنی شکر روزی خود را «انکم 
کون» بشما لطفت کنیده آن تکدیب می کنندشیرا آتها زاسعتی تقمت. ها وا 
کت ارم ها تست مب دق آغین باران مالیا سدق 


ِِ ۳ 


۳ لم ین 0 9 یعنی, وقت آن نرسیده که دلهایشان از ذکر خدا 
خاشع شود «5 ما ترّلَ من الْحَقٍ» یعنی قرآن. عطف به ذکر است که 
عطف یک وصف است به وصف دیگر؛ و ممکن است مراد از ذکر, یاد خدا 
باشد «قطال عَلیهم الأْمَذ» یعنلی زمان به اندازه مدت عمرشان به طول 
اتخامیق‌با ازتوهایشانا بین آنها مساضران 2۱) 
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حوم طبرسی می نویسد: گفته, شده آیه «] م تن للذین منوا آن عم 
امه لذکر الله و ما تزل من الق و لا یکوئوا کالذین آوئوا النابِ من 
قتل قطال غلبم امه 1 ققست فلوم و کنیژ م مهم فاسقون»(1), (ایا برای 
کقتظ نی کف اتمات آورده اند هنگام 1 - خدا و آن 
حقیقتی که نازل شده نرم [و فروتن ] گردد و مانند کسانی نباشند که از 
پیش بدانها کتاب داده شد و [عمر و] انقظار بر آنان. بة درازا کشیده و 
دلهایشان سخت گردید و بسیاری از آنها فاسق بودند؟ ) یک سال یس از 
هجرت در باره منافقین نازل شده است. جریان چنین بود که روزی از 
سلمان خواستند که آنچه از عجائب در تورات است برایشان نقل کند. این 
آیه نازل شد «الر یلک آیاث الکتاب الْمیین» تا اين آیه «لمن الغافلین»( )2 
به آنها گفت قرآن بهترین قصه ها است و از همه کتابها سودش براي آنها 
بخشتر آننمت: دیگر با سلمان صحبت نکردند. تا مدتی بعد, باز دوباره آمدند 
و مانند همان شغال. اول را کردند. این آیه نازل شد «الله ترل خسن 
الحدیت کتابا». که دوباره از سقال از سلمان خودداری کردند. 


ابن مسعود گفت, فاصله بین اسلام ما و سرزنشی که به وسیله انز ان 
شدیم چهار سال بود. 


مومنین یکدیگر را سرزنش می کردند. گفته اند خداوند دلهای موّمنین را 
پس از 13 سال از نزول قرآن سنگین دید و آنها را با اين آیه سرزنش کرد. 
ابن عباس گفته. نقل شده که اصحاب در مکه در قحطی و سختی گرفتار 
بودند, وقتی مهاجرت کردند, به نعمت و فراوانی رسیدند. تغییر روش دادند 
و دلهانشان "شنگیخ شند. با اینکه. باید. با مصاخبت قران: آفوایش. ایمان و 
یقین و اخلاص پیدا می کردند. از محمد بن کعب نقل شده. (3) 
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بیضأوی در باره ایه «یا ها الذین منوا الق ُوا ال و منوا پرسو نکم 
لین من رشقیه و بععل لک تورا تقشون به و جْیز لک و اللة عَفَورٌ 
رحیمٌ»(1)؛ (ای کسانی که ایمان اورده اید, از خدا پروا 1 و به پیامبر 
او بگروید تا از رحمت خویش شما را دو بهره عطا کند و برای شما نوری 
قرار دهد که به [برکت ] آن راه سپرید و بر شما ببخشاید, و خدا امرزنده 
مهربان است. ) یعنی ای کسانی که به پیامبران پیشین ایمان آورده اید, از 
ِ بپرهیزید و به پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله ایمان بیاورید 
ویک کفلیّنٍ» شما را دو بهره می دهد «من رَحْمَیّهٍ» از رحمت خود ؛ برای 
۱ بعید نیست که بر دین گذشته خود, 
به بر کت اسلام باداش بکیرند: کر چه دین. آنها متسوخ شده بود: 


گفته اند خطاب به نصارای زمان پیامبر است «و یَجَْلْ لَکَمْ توراً تفشون 
» منظور از آن نور» لوری است که در این قسمت بیان می کید «یسعی 

هُمْ» با هدایتی که به وسیله آن-رهسیار بهشت می شوند «لئلا یَعَلمَ» تا 
1 (لا) زائد است و دلیل آن این است که (لیعلم, قرائت شده) لکی 
یعلم و لان یعلم به ادغام نون در يا است. 


«لتلا عم أَفْلّ الکتاب لا بَفُدژون عغلی شی ء من قطل اللّو»(2), (نا اهل 
کتاب بدانند که به هیچ وجه فزون بخشی خدا در احیطه ] قدرت آنان 
نیست ) یعنی آنها به چیزی از فضل خدا نائل نمی شوند, زیرا انها ایمان به 
پیامبرش نیاورده اند و بهره برداری از فضل خدا| مشروط به ایمان به 
ار ای ی ۱ اس رس مسا ی 
می خواهند اختصاص بدهند!. بعضی گفته اند (لا) زائد نیست و معنی این 
است که تا اهل کتاب معتقد نشوند که پیامبر و مومنین قدرت بر چیزی از 
فضل خدا ندارند و به آن نائثل نمی شوند «و أنٌ القَصلّ» عطف , به «لتا 
علَم» است.(3) 
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و در بارج آیه «ان الذین بُحَادُون ال 5 وله کیتو| کما کیت الذین من 
قبلهم و ق ا رن آیاتِ بیناتِ و للکافرین گدات میت 1 بت عمان: 
ای که تاو سای ربا وتو ای همان 
کفته که آنان که‌سن از ایشان نودند ذلنل شدند, وب راستی. ایات روشن 
[خود ] را فرستاده ایم, و کافران را عذابی خفت آور خواهد بود. )آنها که با 
خدا و بیاهر ضلی الله علیه و اله. ذشمتی فی. وزز ند «کیتوا» یعنی خوار 
شده اند یا هلاک شده اند.(2) 


«أ لَمْ تر ای الذین وَلَوّا» بعنی گروهی را که خدا بر آنها خشم گرفته 
دوست می دارند, منظور یهودیان است «ما هم 2 3 لا مِنهُمُ» زپرا آنها 
موافقند و بین موّمنین و کفار در رفت و 0 و یحْلفون علی الکذب» 
ادعای اسلام می کنند و قسم می خورند, با اينکه خود می دانند دروعغ می 
اس نی کس وت سا ام صلی الب و اه ور یم اد 
خانه های خود بود. فرمود: هم اکنون مردی وارد می شود که دلش دل یک 
ستمکار است و با دیده شیطان می نگرد. در این موقع عبد الله بن نتیل 
منافق که چشمهای آبی داشت وارد شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 

به او فرمود: چرا تو و یارانت مرا ناسزا می گویید؟ قسم خورد چنین نکرده 
ام. دوستان خود را آورد, آنها نیز قسم خوردند. این آیه نازل شد. «انحَذُوا 
آیماتهغ» قسم های خود را وسیله حفظ جان و مال خویش قرار می دهند 
۳ عَنْ سبیل الله» چون خود را در پناه اسلام قرار داده بودند و از 
خویش آسوده بودند. سعی در انحراف مردم از اسلام داشتند «استَحود 
لبم السَبّطانُ» شیطان بر آنها مسلط شده. (3) 


و در باره آیه «یا ۳ الذین آمئوا لا ولو قوها ت21 ۵1۶ ۶ قذ بیْسُوا 
من الاخته کما بیس اکتا من آضحاب القَبُور »(4) , (ای کسانی که ایمان 
آورده اید, ی ان کم رو 1۳ 
واقعاً از آخرت سلب امید کرده اند. همان گونه که کافران اهل گور قطع 
اد نموده اند. 4 (دوستی نکنید با 
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گروهی که خدا بر آنها خشم گرفته) می نویسد: یعنی تمام کفار یا بهود. 
چون روایت شده است که این ایه در باره عده ای از فقراء مسلمان نازل 
شده که با یهودیان ارتباط داشتند تا از آنها چیزیر نصیبشان شود. «قد 
پندن بیْسُو| من الاخزه» از آخرت مایوس هستند چون به آن کافر می باشند, پا 
9 می. دانند در آخرت بهزه ای ندارند؛ به خاطر اینکه با پیامبزی که 
توسط تورات خودشان بشارت داده شده و موید به معجزات است. 
دشمنی ورزیدند. 


«کما یه بیس لام من آضحاب الْفْبُور» چنانچه کافران از مرده ها مایوسند 
ار ها بهره ای بگیرند.(1) 


مرحوم_ طبرسی در باره آیه «هو الذی بعت فی این کت لا 2 منم لوا 
عنم آيایه و برَکيهم و بَُلَعْهْمْ الَکتاب و الْحكَمَه و ان کائوا من قْل لفی 
صَلال مبین»(2)؛ ژ اوست آن کس که در ۷ فرستاده ای از 
خودشان برانگیخت. تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و 
بر اوه ای سا او سانت ات 
بودند. 4 می نویسد: یعنی در میان عرب که مردمی بی سواد بودند و 
پیامبری به سوی آنها فرستاده نشده بود. گفته اند منظور اهل مکه است 
زیرا به مکه ام القری می گفتند «و بعَلَْهُمْ العتابِ و الحِکُمَة» به آنها کتاب 
ی ام کم ام گفته اند, حکمت شامل کتاب و 
سنت و هر چه جک اراده نهوده مي شود. «قل با ۳ الذین هادوا» بگو ای 
بهودیان «ِنْ رَعمَثم ام آولیاء یِلْه» اگر خیال می کنید شما دوست خدا 
هستند. و دا ِ قف کند. «مر: ون لاس تمتَوْا المَوت ان تنم 
صاد قين» اگر شما فرزندان خدا| و دفستان او هلستید؛ آرزوی ت کنید 
زیرا مرگ شما را به او می رساند. روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله. فر خود: اکن انعر هی کته همه نان حی مر وید ۱1 
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فاوی در باره آیه «آع 3 اه لهْم عذاباً شدیدا قَاتَمُوا ال پا "۳ لباب 
الذین آمَتّوا ٩‏ آترزل له یک ذکرآ» (1), (خدا ۳۳ آنان عذابی سخت 
آماده کرده است. پس اي خردمندانی که ایمان آورده اید. از خدا بترسید. 
راستی که خدا سوی شما تذکاری فرو فرستاده است + می نویسد: یعنی 
جبرئیل, به واسطه اینکه زیاد ذکر او می شود. يا برای اینکه ذکر را می 
آورد که قرآن است. يا چون در سماوات مذکور است. يا صاحب ذکر است 
یعنی شرافت, يا منظور محمد صلی الله علیه و آله است به خاطر 
مواظبتی که از قران می کند و يا ان را تبلیغ می نماید - از ارسال به انزال 
تعبیر شده - يا به خاطر اینکه او واسطه انزال وحی است. و از او برای 
بیان کردن. به رسول بدل آورده, يا منظور قرآن است. 


(رسولا) منصوب به فعل مقدر مانند (ارسل يا ذکر) است و رسول مفعول 
آن است:یا یدل از ابا نو انکه هی رسالن باننید. ۱2۱ 


در باره آیه «ْو الذی جَعَل لَکُمْ الأرَضَ دلولا قامشوا فی مناکیها 6 کاواس 
رژقه 5 الیّه الشو»(3),. ( اوست کسی که زمین را برای شما 1 
گردانید. پس در فراخنای آن رهسپار شوید و از روزی [خدا] بخورید و 
رستاخیز به سوي اوست. ) یعنی زمین را نرم کرد تا برای شما استفاده از 
آن آسان باشد «قامَشوا فی مناکبها» راه بروید در اطراف آن پا کوههایش 
«فاذا هی تموژ» ناگهان مضطرب می شود «کیّفَ تذیر» ترسانیدن من 
جک ره است «فَکَیْفَ کان تکیر» چگونه است انکار من بر آنهز به انزال 
عذاب. «صافاتِ» یعنی بالهای خود را در آسمان هنگام پرواز گشاده اند 
زیرا ففتی. با فی. کشاند. شسته ها کود را صاف نگه می دارند ,و 
یِقْیطْنَ» و گه گاه وقتی بالها را به پهلوی خود می زنند, آنها را به هم می 
چسبانند تا قدرت بر حرکت پیدا کنند «ما بُمَسکَهْنَ» آنها را در آسمان نگه 
نمی دارد (بر خلاف طبع که باید به زمین بیافتند) «الأا الرَحْمنْ» جز خدای 
رحمان که رحمتش همه چیز را فرا گرفته. که 
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آنها را با اندامهایی برای حرکت در آسمان آفریده است. «أَمَنْ ها الذٍی 
هو خن لکم» منظور بت ها است. 


«ْن مشک ررِرقة» یعنی باران نفرستد و ساير لوازمی که موجب روزی 
می: و۱ فع بقیت کی علی وَجْههٍ» یعنی کسی که به واسطه 
ناهمواری راه_پیوسته بر زمین می افتد - به همین جهت خلاف آن را نیز 
ی ۱ ی ام ار 
راه می رود «غلی صراط مُسْتقیم» راهی که صاف و مرتب است. این 
مثالی است برای مشرک و موحد که در طریق زندگی و دین حرکت می 
کنند. گفته اند منظور از مکب کور است و از سو, ینا «یِمُشی مکبا» 
که است که به صورت در آتش جهنم می افتد «امَنْ پمهشی سَویا» 
کسی که با پاهای خود به جانب بهشت رهسپار می گردد. 


«ن 1 ی فا کم رآ کر اب [آشامیدنی ] شما [به زمین ] فوو رود )در 
زمین فرو رود به طوری که نتوان آن را بیرون کشید «قمَن ینیم بماء 
معین», ( چه کسی آب روان برایتان خواهد آورد؟ ).(1) 


(ن) از اسمهای حروف تهجی آزشيتتم. کفته. اند اسم ماهی است و مراد 
جتیان. و هت است يا مراد یهموت است که زمین روی آن قرار دارد یا 
دوات است؛ ؛ زیر از بعضی ماهی ها ماده سیاهی خارج می شود که با آن 
می تویستد.«و القلم» که با آن.می تویستند و یا با آن.خط مق کشند,.به 
واسطه فایده زیاد به آن قسم خورده «و ما وت و اتخه.هی توبنکد: 
«ما نت بیِعمه رز بِمَجتون» جمله جواب ب قسم است یعنی تو دیوانه 
نیستی. 2 ه. کال دز ایت را عنایت فرموده «و ان لک 
لأْجرآ» به خاطر تحمل ناراحتیها یا تبلیغ «عَیِرّ ة مَمَنُونٍِ» یعنی فنا ناپذیر. یا به 
وسیله آن اجر از جانب مردم بر تو منت نهاده شده + یاک المَمَتون» کدام 
یک به جنون فریفته شده. و با زائد است يا معنی این است که کدام یک 
دیوانه هستند. 


ممکن است مفتون مصدر باشد مانند معقول و مجلود, یعنی کدام یک از دو 
گروه مجنون هستند موّمنین يا کافران و در کدام گروه, کسی که این اسم 
بر او صادق است یافت می شود «ودوا لو دمن قَیْدْهنُونَ» دوست دارند تو 
با آنها مماشات کنی, 
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از شرک جلوگیری نکنی و موافق با خواٍسته آنها حرکت کنی؛ آنها نیز از 
طعن و بدگوئی دست بردارند «لا َطع کل خلاف مهین > پیرو هر زیاد قسم 
خور پست نشو. «همّاز» عیبجو «مَشاء بتمیم» پیوسته سخن چینی از این 
آن.قه گنه «متاع لِلْحَبْرٍ» مردم را از کار نیک که ایمان آورد یا انفاق کند و 
عمل صالح انجام دهد بازٍ می دارد. «مَعتَد آزیم» زیاد ستم روا می دارد و 
فراوان کناه می, کت «غتل» ستمکار زیاده خواه «بعد ذلک زنیم» بعد از این 
همه عیوب. پست فطرت است. 


گفته اند منظور ولید بن مغیره است که پس از 18 سال از تولدش, پدرش 
او را فرزند خود نامید. بعضی گفته اند اخنس بن شریق است که از قبیله 
نقیف است ولی چزو قبیله زهره به شمار می رود «أنْ کان ذا مال و بنین» 
, «|ٍذا ثثلی عَلیّهِ آیائنا قال أساطیر الأَوَلینٍ» چون ثروتمند و دارای فرزندان 
ار ریم ای ی ست. ۳ 
در اذا معنی قال است نه خود او, زیرا ما بعد شرط, در ما قبل عمل نمی 
کند. ممکن است علت برای «لا تطع» باشد, یعنی اطاعت نکن زیرا چنین 
است. 

«سَتسیقة عَّی الْخْرّطُومٍ» بینی او را داغ می گذاریم. دا در 
کنایه از این است که او را ذلیل و خوار می کنم یا صورتش كٍ روز قیامت 
سیاه خواهیم کرد.(1) 


«ِنّ لک فیه لما یَحَیْرُونَ» یعنی برای شما است آنچه انتخاب کنید و مایل 
باشید. «أَم ید انفان ع » پا ما قسم خورده ایم و قرارداد بسته یم 
فالیه فرارواد عبلی منکم <الی وم اشامو» ی به تما خول, می 
دهیم که تا روز قیامت به آن قرارداد عمل کنیم و در ان روز, خدا بین ما و 
شما قضاوت کند. 


] و ببالفه» یعنی قسمی و قراري که به آن برسد «اِّ لَكُمْ آما تعْکْمُونَ» 
یا ب قسم است «سَلهمْ اِهْمْ بذلک رَعيمٌ» کدام یک ادعای اين حکم 
را می کند «أَم لَهْمْ شرکاغ» پا آنها در اين حکم «فَلیَأئوا بش َكایهمٌ ان کائوا 
صادقین» شرکاء خود را بیاورند. اگر راست می گویند؛ زیرا لا اقل تقلید 
کرده اند «سَتَسَتَدُرجُهُمٌ» به زودی آنها را پس از مهلت دادن و صحت جسم 
و افزایش نعمت؛ درجه ذرخه به: غذاب, نزدیک 


ص: 479 


سیر ای 230452 306 


می کنیم «اِنٌ کیّدی مَتَیْ» کسی نمی تواند جلوی نقشه مرا بگیرد, نام 
انعام خدا کید گذاشته شده زیرا| به صورت کید است 5 أَن یکاد الذین 
کفروا لیرْلفَوتک باصارهم» بعلی آنها به واسطه شدت عداوت با نو با 
کوشه خشم وا کمال خشم تحام .هن کنید: می خواهند تو را به زمین بزنند 
و هدف تير خود قرار دهند.(1) 


در باره ن « قلا َفْسمٌ بما تبصوّون 5 ما لا ند تبصرّون»(2), (پس نه [چنان 
تفت کقرفی تارید اس نید باد فی. کتم به ای تس ات نس 
بینید. یعنی آنچه دیده می شود و آنچه غیب و نادیدنی است. و اين شامل 
خدا و تمام مخلوقات می شود «و لو تمَوّلَ عََیْنا بَعَضّ الأقاویل». 


افتراء را تقول نامیده زیرا سخن 0 است «لاْحَوٌنا له یالییین» جانب 
راستش را می گیریم «نْمّ لَقَطعْنا مِنَةٌ الوَتین» بعد 0 دلش را با گردن 
زدن قطع می کنیم. و اين مجسم نمودن هلاک دوست به صورتی است که 
پادشاهان با دشمنان خویش می کنند. جلاد با دست راست او را می گیرد و 
با شمشیر گردنش را می زند. بعضی گفته اند (یمین) به معنی نیرو است 
ِ نک من أَحد عَنَهٌ حاجزین» هیچ کدام نمی توانند جلوی (قتل) یا 


5 ات لحسره ۳1 الکافرین» زمانی که ثواب موّمنین را ببیند, کافران 
حسرت می خورند «5 اه لح الیّقین» یقینی است که شک بردار نیست. 
(3) 


در باره آیه «علی آن ندال حَیرا منهْم و5 ما تج بقسُبوقین»(4), ([کهٍ به 
جاح آنان تمتر از انشان را ساوریم و بر ما ی نتوانند عسته ) بعتی: امه 
راهلای کنتم و صردمی تهتر از ابا ورن ههای نما به عم ای 
الله علیة و آلة (کسان) بهتری.را بدهیم که انصارند.(5) 
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«و لَن أَجد من دونه لْتحدا» به جز خدا پناهی نمی یابم « لاف من ال 


استثناء از «لا افلی» است: با ان ات که نمی سوت ولو 
جملات ما قبل دلیل جواب است و «رسالایه» عطف به بلاق می باشد.(1) 


و بل الیه تبتیلا» یعنی با عبادت به جانب خدا برو و نفس خود را از ما 
سوی الله جدا کن «و اهجْرّمٌ هَجْرا جمپلا» از آنها دوری بگزین و 
نزدیکشان مشو و کار آنها را یه خدا واگذار «أولی النمْمهٍ» یعنی ثروتمندان 


«دَرّنی و من حَلَفْتْ وحیدا»(3) , (مرا با آنکه [او را] تنها آفریدم واگذار. ) 
اين ایه در باره ولید بن مغیره نازل شده ؛یعنی مرا با آن کس که آفریده ام 
تنها واگذار, تو را کفایت می کنم «وجیدا» يا حال از (یای ذرنی) است و 
حال (ت) خلقت که یعنی او را تنها آفریده ام و کسی که در آفریدن او با 
من شریک نبوده است. پا حال از ضمیر موصول محذوف است بعنلی او را 
تنها و بدون مال و فرزند افریدم. يا منظورش سرزنش اوست چون به 
همین لقب او را ملقب کرده بودند؛ معنی ان این است که او در شرارت 

بی نظیر و تنها است یا از پدرش که بی اصل و نسب است «و جعلث له 
مالا مَمذود» و به او مال زیادی دادم که پیوسته به آن افزوده می شد. او 
دارای کشت و زرع و گاو و گوسفند و تجارت بود «و بَنین شهّودا» 
فرزندانی در مکه داشت که از دیدار آنها بهره مند می شد و لازم نبود در 
طلب روزی رنج سفر بکشند. از مال پدر بهره مند بودند و انها را به کار 
هم وانمی داشت چون خدمتکاران زیادی داشت و يا در مجالس به حضور 
فرزندان خود که زیبا بودند افتخار می 


گفته اند ده فرزند داشت. همه آنها یا بیشترشان پسر بودند. سه نفر آنها 
مسلمان شدند: خالد, عماره, هشام. 5 مَقَدَتْ ل تقهید|» ریاست و 
موقعیت را برایش آماده کردم به طوری که او را ریحانه قریش یا وجید 
لقب داده بودند, یعنی تنها او شایسته ریاست و بزرگواری است «ر تم 
آن آزید» باز هم طمع داشت که اضافه کنم. تعجب از طمع اوست یا به 
واشطه آنکه یش ان آن تفیش هیا ایک 
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شخص کافر و مخالف شایسته نعمتی بیش از آن نبود؛ ۰ به همین جهت می 
فرماید کل انة کان بانب عنیدا» که او را از ظمع باز مف:دارد و دلیل. سر 
این ار خاشتش رل استیباف* این کفم‌ایات مفعم (خداوید) ما نکر 
است و معاند است. گفته اند ینس از آمدن این آیات پیو سته از تروتش 
کاسته می شد تا هلای گردید. 


«سَأرهقة ضَمُودا» به زودیر او را وارد گردنهای بسی صعب العبور خواهیم 
کتوه هل ات یرای راهان ما ان زمره ات از امام عانه 
السلام نقل شده که صعود کوهی از آتش است که بالا رفتن بر آن هفتاد 
سر طول می کشد. سپس سرازیر شدن از آن هم به همین صورت است. 
تا ابد. 


«انَه ة فک و قگر» دلیل این تهدید است. يا بیان دشمنی او است. او اندیشید 
ی 
تعجب از اندیشه اوست که قرآن را مسخره می کند یا منظور این است 
کف. آخزین- ری که قوه. کهآنستند به: قران. سستت: دهند همین نود که 
استفاده از اين بیان می شود: قتله الله ما اشجعه. 


واه کف وی ای ان ان ام ضلی لب علیه و الق خی کشت 
آن جناب مشغول خواندن سوره حم سجده بود. پیش یاران خود آمد و 
گفت, هم اکنون از محمد سخنی شنیدم که شباهتی به سخنان بشر و 
جنیان نداشت؛ ؛ بسیار دلپذیر و زیبا بود؛ پر فایدم و با برکت و فنا نایذیر و 
غیر قابل رد بود. قریش گفتند مغیره از دین بر گشته. سپس برادرش ابو 
جهل گفت, من او را برمی گردانم. پیش مغیره رفت و با اندوه نشست و 
با تتتانی کف که او رات تاتیر عراز داد 


مغیره از جای حرکت کرده گفت. گمان می کنید محمد دیوانه است؟ آیا 
شما هیچ آثار دیوانگی را در او دیده اید؟ یا می گویید کاهن است, هیچ دیده 
اید کهانت کند؟ يا خیال می کنید شاعر است, تا کنون دیده اید شعری 
بگوید؟ همه گفتند نه. گفت او ساحر است. نمی بینید که سخنانش بین زن 
و شوهر و فرزند و غلامش جدایی می اندازد. قریش خوشحال شدند و با 
تعجب از او جدا گردیدند. 


«لَمّ یل کیف قَدّر» برای مبالغه تکرار شده «نَمّ تظر» سپس در باره قرآن 
اندیشید «نَم عَبس » صورتش در هم شد, چون نمی دانست جچه بگوید و 
عیبی در آن 
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نمی دید. یا به پیامبر صلی الله علیه و آله نگاه کرد و در هم شد «و بَسَر» 
ناراحت شد «ئَم بر بعد از حق اعراض نمود, یا از پیامپر صلی الله علیه 
و آله. «و اسَتکبَر» و از بیروی او کبر ورزید,«ِن هذا, [ سخر یَوْتَُ» این 
سحری است که آموخته می شود «و ما هت الا ذکری لِلَشَرٍ» چیزی نیست 
مر دکری بای بو « لا تنفر از کسی است که قرآن را انکار می کند 


یا انکاری است تا متوجه شوند «اّها اجُدی الْکْبَرٍ» یکی از بلایای بزرگ 


ک 


است. 


خلفر اي منک آن سفم اه شاه ۱۵ هر ک.از شما را که بخواخد 
خی نونک بازایستد. تهدیدی است برای کسانی که امکان سبقت در 
خیر یا تخلف از آن را دارتو ای وه متلفره *فرّت من قَسْورو»(2) , 
(به خران رمنده اق مانند: که از پیش شبری کریزان شده است:) انها را 
۱ شیر فرار کند. 


«بَل رید کل آترد ملْمْمْ أن یُوّنی حفاً مه متّشره»(3), (بلکه هر مردی از 
اسان واه که ایه‌هانی سر کساوه 9( ند ) تامم‌تهای او کید 
ار اه ان 
تو ایمان نمی آوریم مگر اينکه برای هر کدام از ما نامه ای جداگانه از 
غانت شا سای که وش اشو. فلانی, ۱ مد صلی الله خلیه ع ال 


«لا تحرک به لساتک لِتَعْجَل یه» یا محمد, زبانت را حرکت مده که قرآن را 
با عجله بگیری مبادا از دست تو برود «انْ عَل جَمِعَة و قَراَتَة» ما قرآن را 
در سینه تو جمع می کنیم و قرائتیش را در زبانت ثابت می نماییم. این علت 

تهب« تحری»: است «فادا فرآناه» وفتی به زان جر تیل بر بو خوانديخ 
«قیغ فرانه» پیرو فرائت ت او باش و قرائتش را تکرار کن تا در حافظه ات 
رسوخ کند «نَم ان لیا پیابه» .ها آشت بیان انچه ۶-صعاتین فر ان که بر 
تو مشکل باشد. گفته اند, خطاب به ائسان است و 
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معنی آن این است که نامه اش را به دست او می دهند, به خاطر سرعتی 
که در خواندن آن دارد, از ترس زباتش فی. کیرد به او گفته می شود « لا 
ژ بت کی به لساتک» تعجیل به بر ما است که طبق وعده ای که داده ایم؛ 
اعمال توا کمع کنیم. وبخوانیم «قاذا قرآناخ قانبع فَرَأَتة» وقتی جبرئیل 
قرآن ار ها ی ها ۱ 
تفکر در آیات, سپس بر ماست بیان امر آن.(1) 


«و شددنا أسَرهم» یعنی ارتباط مفاصل او را با اعصاب محکم کردیم «و 
اذا شِتئنا نا أْتالهْم 7 تبُدٍیلا» وقتی بخواهیم, آنها را هلاک می کنیم و به جای 
آنها ۳ دزن مت آوریم که در خلقت و استحکام مفاصل شبیه آنها 
باشند. یعنی در نشثه دیگر. به همین جهت با «اذا» آورده. یا منظور این 
است که دیگران (یعنی) اشخاص مطیع را به جای آنها می آوریم. (اذا) 
برای تحفق قدرت و قوت انگیزه است.(2) 


«أْ لَمُ تحْلْفْکمٌ چِنْ ماءٍ مهین» مگر شما را از نطفه پلید و بی ارزش 
نیافریدیم «قجعلناخ فی قرار مکین» او را در رحم قرار دادیم «الی قدر 
معْلّومٍ» به مقدار معینی که خداوند برای ولادت مقدر نموده «فقدرنا» 
کی ر ما قدرت داریم 1 را برگردانیم «قنعم القادژون و یوَمیْذ 
لِلَمَکذیین». 


وای بر کسانی که قدرت ما را پر آن(خلق) پا بر باز گرداندن آن تکذیب 
نمایند, «! لمّ تجَعَل الاَضَ کفاتا» مگر زمین را جمع کننده قرار ندادیم 
« أعیاءً 5 أمواتا» مرده ها و زنده ها را «و خَعلنا فیها رزواسی شامخات » در 
زمین کوههای بلند را ثابت گردانیدیم «و أسْقیناکم ما فُراتأ» شما را با 
۱ ۱۳۱ ۱ ۱۱ ۳ 00۳ 7-۰۳۳0 


« فلا 0 بالخْتّسٍ» به ستاره های رواجع قسم نمی خورم و آن ستاره ها 
غیر از خورشید و ماه و بقیه ستارگان هستند, برای همین آنها را موصوف 
به «الجوار الْتس» یعنی ستارگان در نور خورشید کرده «و اللیل آذا 


عکسک سسن» فسم به شب, زمانی که با تاریکی خود روی آورد یا برود «و 
الصَبْح آذا تتفس » و قسم به 
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صبح وقتی بردمد «انّه لَقَوْل سول کریم» قرآن سخن پیکی با شخصیت 
یعنی جبرئیل است «مکین» دارای مقأم «مٌطاع» ملائکه از او پیروی می 
کنند و «یَم آمین» و امین بر وحی است. ممکن است «تَمّ» متصل به ما 
فا «جد را 4 بعتن اقیر اعرم صلی الله غلیه. و ال 
جبرئیل را دید «یالأفّق الْمّیین» مشرق اعلی و «ما هو» محمد صلی الله 
کلیه و آله ست: ع ی آلخیب بر عیت: یه 
یا سایر غیوب . بظنین یعنی متهم. نافع و عاصم و حمزه و ابن عامر 
«یصَیین» را با ضاد خوانده اند یعنی بخیل نیست؛ 10 
خودداری نمی کند. «و ما هو بقوّل شیطان نا این سخنان شیطانها 
نیست که استراق سمع کرده باشند و اين, گفتار آنها را که می گفتند 
کهانت و سحر است رد می کند. «َأیْنَ تذَْیُونَ» به کسانی که با امر پیامبر 
و قرآن مخالفت می کنند, نسبت گمراهی در راهی را که می پیمایند می 
دهد؛ مثل این که تو که به کسی که منحرف شده می گویی, کجا می 
روی؟.(1) 


ها غزی پزیک الکرنم» نحتن ای انسان:-چه چیر تو .را بر مخالفت با خدای 
کریمت جری کرده؟ «الذٍی حلقک قسَوّاک فعدلک» 1 خدایی که تو را 
متناسب و به اندازه لازم خلق کرده و نیروهای لازم را در اختیارت گذاشته 
افیف ای صوژه‌ها نا ر کیک »نی تور مه نهر ضور نون کوواستت قزر کف 
قمود. (ها) زاند ات۱2 

«قلا بالسقق» قرمزی است که در افق مغرب دیده می شود «و 
اد ما وَسَق» و شب و آنچه جمع کرده آن را و پوشانده از چهارپایان و 
چیزهای دیگر. «و القمر ادا ا تسَق» قسم به ماه زمانی که تمام گردد و بدر 
شود «لنَرْیْن طبقا عَنْ طبَق» یعنی حالي بعد از حالی دیگر. یا به معنی 
ترسهای قيامت است با اهوال قیاهت و گرفتازیهای قبل از آن؛ نا بر اینکه 
جمع طبقه باشد. «لا یَسْجْدُون» یعنی خاضع نمی شوند يا اينکه برای آیه 
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«بما یُوغون» یعنی آنچه از کفر و دشمنی در دل پنهان می کنند «عیرٌ 
مَمُْونٍ» یعنی قطع نشدنی یا منت نهاده شده به آن نعمت, بر آنها ِِِ 


در باره آیه :5 السماء ذات الرَجَع»( ۳۹ [سو گند به آسمان بارش انگیز ) 
می نویسد. یعنی قسم به آسمان که در هر دوره ای به محلی که از آنجا 
حرکت کرده بر می گردد. بعضی گفته اند (رجع) باران است «و الاوض 
ذاتِ الطَذْعٍ» قسم به زمینی که به وسیله نباتات و چشمه ها می شکافد 
«ته لَقوّل قَصّل» قرآن کتابی است که فاصل بین حق و باطل است 
«ایلیخ ی ما ۱ را کمی مهلت بده ,(3) «لسّت عَلَیَهمْ یمصیّطر» 


مرحوم طبرسی در مورد آیه «یِفول هلت مالاً لبدا»(5) , (گوید: «مال 
فراوانی تباه کردم.» ])یعنی مال بسیار زیادی را در عداوت و دشمنی با 
حضرت محمد صلی الله علیه و اله تلف کردم و به این سخن افتخار می 
کرد. گفته شده او حارث بن عامر پن نوفل بود که گناهی انجام داده بود و 
از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ذر مورد آن کنان.سفال کرد. ایشان 
دستور دادند کفاره بدهد, گفت ثروتم در راه کفاره ها و مخارج عمومی از 
روزی که داخل دین محمد شده ام از دست رفت. «أ یَحسَتبٌ آن لم یر 
حَذْ» خیال می کند کسی او را ندیده که از کجا به دست آورده و در چه 
راهی صرف نموده. گفته اند او دروغ می گفت و انفاقی نکرده بود.(6) 


«ا الانسان لیطْفی آنْ ره اسْتَعُنی» انسان وقتی بیند از پروردگار خود بی 
ار شده, با نیرو و قدرت و فامیلی که دارد طفیان می کند. گفته, این 
قسمت تا آخر سوره در باره ابو جهل اين هشام نازل شده «ٍنَ الی ریک 
الرْجْعی» بازگشت هر چیز به سوی خدا است «ا ریت الذی بنهی عَبدا اذا 
ان آا که ور ال تا سور تب 
خاک می گذارد؟ گفتند آری. گفت به آن کس که 
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می توان قسم خورد. سوگند یاد می کنم که اگر او را در سجده ببینم, سر 
و گردنش را لکدمال می کنم 


یک نفر گفت, هم اکنون آنجا مشغول نماز است. ابو جهل روانه شد تا پای 
بر روی گردن پيامبر صلی الله علیه.و له بگذارد. هنوز به او نزدیک نشده 
پود که در حالی که دستهای خود را از ترس بر چهره گرفته بود برگشت. 
گفتند چه شد؟ گفت بین من و او نهری از آتش بود و ترس عجیبی و پر و 
بالهای زیادی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: شنو کند به. آن, کنتن 
گام هر کی آمستر اکر ی فک شون ون فلا که آه ها که تیم 
کرده بودند. خداوند این آیهة را نازل کرد. 

ها وان الوم بلهی» تا آخر سوره «ا زَأیّت ان کان عَلّی الهّدی» یعنی 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله «اأو مر باللَفُوی» يا امر به اخلاص و 
توحید و ترس از خدا می کرد. اینجا یک جمله حذف شده و تقدیر آن چنین 
است : کیف یکون حال من ینهاه عن الصلاه. چگونه بود. حال کسی که او را 
از نماز باز می داشت «ا رات ان کَدْبِ» اگر دروغ بگوید (ابا جهل) «و 
تَوّلی» از ایمان روی بر گرداند. (1) 


بیضایوی در باوه آیه «ل ین الذین کفرّوا من افل الکتاب 3 القتر کین 
مق 1 حتّی تن تیه تیم البسه»(2) (کافران اهل کتاب و ملتتر کار دست بردار 
نبودند تا ی اشکا بر ایشان آید؟ می نویسید: منظور یهود و نصاری 
هستنج که در مورد صفات خدا کافر شدند «و الفشرکین» و بت پرستان 
«متْقَکینَ» جدا شده اند از دين و آئینی که داشتند, پا وعدو دادند که وقتی 
پیامبری برای آنها بیاید, از حق پیروی کنند «خنی ات الب » منظور از 
بیثه رسول است با قرآن, با ۳0 «رَسول من 
الله» این جمله بدل از بینه است يا به تقدیر مضاف يا مبتدا است «رلو 
صْخفا مَطیَره» می خواند کتابهای پاک را يا اخبار پاک دارند «فیها رکتت 
قَیِمَة» , نوشته هایی مستقیم و بی انحراف در آنها است «ما تفرّق الذین 
و الکتات» اهل کتاب از آن وضعی که داشتند متفرق نشدند که بعضی 
ایمان بیاورند یا در دین چود تردید پیدا کنند يا طبق قراری که داشتند, 
دست از کفر بر ندارند. «الا ء من به توا 
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جاعتَهْمْ الب و ما آیژوا» تین کنانمایشا نموه اجه در کناها ات۱۱۶ 
۳۹ وا اللَ مُحْلِصین له الذین» جز خدا را رتم هس ای اه قر و 
«جْتَفاء» از عقائد باطل برکنار باشند «و بَُیعُوا الطّلاه و بُوُّْوا الکاح» نماز 
بخوانند "و زکات بپردازند ولی آنها تحریف کردند و عصیان نمودند «5 ذلک 
دین الْقَبمَه» این دین و ۳ مردمان پایدار است 1(۰) 


«أ رأیّت ی ی و بسن 
دا ار با تال شنم کف وصی ستصی: نود با تن اه یت هه 
امد و تقاضا کرد از مال خودش چیزی بدهد که بدن خویش را بپیوشاند. ولی 
ابوجهل او را راند. يا راجع به ابو سفیان است که شتری را کشت. یتیمی از 
او درخواست کرد, با عصا بر پیکر او نواخت. پا (درباره) ولید بن مغیره و یا 
منافقی بخیل, امده است.(2) 


مرحوم طبرسی د زباری تفر < فل با 12 الکافژون *۷ اعد ها تفتدون 5 
لا نم عادو ما 1 *چ لا آنا عابد ما عد 7 تم *و لا نم عابدّون ما اعبد 
۳ دینک و لِی دین» (چ) (بگو: «ای کافران, آنچه می پرستید. نمی 
پر ستم. و آنچه می پرستم, شما نمی پرستید. و نه آنچه پرستیدید من می 
پرستم. و نه آنچه می پر ستم شما می پر ستید. #می نویسد: سوره ججد در 
باره گروهی از قریش از قبیل حارث بن قیس سهمی و عاص بن وائل و 
ولید بن مغیره و اسود بن عبد یفوث و اسود بن المطلب بن اسد نازل شده 
که می گفتند؛ در تمام کارهای خود تو را شریک کنیم. تو یک سال خدای ما 
را بپیرست و ما یک سال خدای تو را. اگر آنچه تو آورده ای خوب بود, ما با 
بو یی ند آیم وچ هو را از ان تایه اد اه ما دارم هر 
بود, تو با ما شریک شده ای و بهره خود را برداشته ای. فرمود: به خدا پناه 
می برم که دیگری را شریک او قرار دهم. 
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بیرستیم و تو را تصدیق کنیم. فرمود: باشد ببینم خدایم در این باره چه می 
فرماید, بعد این سوره نازل شد. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یه طرف مسجد الحرام رفت و گروهی در 
آنجا جمع شده بودند. بالای سر آنها ایستاد و این سوره را تا آخر قرائت 
کرد. دیگر آنها مایوس شدند و شروع به آزار او و اصحابش این 
عناسن که گر سین مفرد ارل ها یر الله کانرویی اد ند اه 
الْجاهلون»(1) ای تادانان ! مرا مر هی کید کوی خر ایا پرستم« | 
نهّا الکافژون», منظورش یک گروه معینی است «ل أعْبَدٌ ما هر 
خدایانی را که شما امروز می رو نمی ی ی ای عایده ن ما 
ارآ اه میم و ی ی 


گفته شده, وجه تکرار جملات این است که قرآن به زبان عرب نازل شده 
و معمول است 0 برای تفهیم و تاکید. جملات را مکرر می اورند. 
ی وقتی برای ی | 
شریک ,او قرار میدهید زیرا| عبادت برای خدا| باید خالص بااشد «و لا آنا عابد 
ما دنم بعنی :ما نته دا عیادت تخوا هم کرد فر ان رت ما تور 
است «و لا عابدُون ما َعْبْذ» یعنی شما هم مرا عبادت نخواهید کرد. 
در اولی منظور معبود است و در دومی عبادت. «لَکم دبنگ مْ و لِی دین» مرا 
پاداش دین خودم و شما را پاداش دین خودتان باشد. 


مضاف (جزاء) حذف شده. يا برای شما همان کفر باشد  ِ‏ توحید 
و اخلاص که این جملات. یک نوع تهدید است مانند اين < جملم «اعماها ما 
و و 


گویم: بیشتر آیات قرآن جنبه احتجاج و استدلال دارد. این آیات: کة: ها 
انتخاب کردیم بیشتر ظهور در احتجاح داشت با اینکه ما ایات زیادی را در 


بخش 
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توحید و عدل و معاد ذکر کردیم و به زودی بعضی از آن آیات با تفسیر 
مفصلی در بخش احوالات پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله خواهد آمد.(1) 
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باب دق : آنخه از متضومین غلیمه السلاق در مهرد عقشتر انات ز سید است 


1 تفسیر امام علیه السلام: امام حسن عسکری علیه السلام در تفسیر آیه 
«الم ذلک الْکتاثٌ لابَیّبِ فیه دوه لِلَفین»(1) . (الف, لام, میم. این است 
کتابی که در [حقانیت ] آن هب تردیدی نیست . ؛ [و ] مابه هدایت تقواپیشگان 
تفت 1" فرمود: فریتنن و بهود. قر ان را عکذدیب نموده گفتند: سحر است که 
از خود ساخته است. خداوند می فرماید «الم ذلک الکتاث» ای محمد. 
ضلی اللة علنه و الم این کاب را که. یر که تازل: کرديم. ترکیبی. از تک تک 
حروف است از قبیل الف, لام. میم و به زبان مادری شما است. این همان 
حروف رس اگر راست می گویید مانند ان را بیاورید. 
می توانید برای این کا ر از دیگر همفکران خود کمک بگیرید, بعد خداوند به 
وسیله اين آیه اعلام مي کند که قدرت برآوردن ماننج قرآن راندارند: «قل 
ین اجْتَمعتِ انس و الجِنٌ علی آن انوا بمتل هذا فان لا یاون بمثله و 
لو کان بَعضُهُم هم لت ظهیرا»(2), (بگو: «اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر 
این قرآن 0 بیاورند, مانتد آن را تخواهند آورد. هر چتد برخی. از آنها 
پشتیبان برخی [دیگر ] باشند.» ). 


خداوند می فرماید: «الم» همان قرآنی که آن را با «الم ذلِک الکتاث» 
افتتاح می کنم, همین کتابی است که موسی و پیامبران بعد از او بشارت 
آن را داده اند و به بنی اسرائیل گفته اند که من بر تو کتایی عربی و با 
بعد - فرستاده خدای حکیم و حمید است 
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«لا رَيبِ فیه» شکی در آن نیست. چون در نزد آنها شناخته شده است 
چنانچه پیامبرانشان از ان اطلاع داده اند که بن فخفد اضلی اللة غلیه و اه 
کتابی نازل می شود که او و امتش ان کتاب را می خوانند بر سایر احوال 
خود.(1) 


2. تفسیر امام علیه السلام: اما حسن عسکری علیه السلام در تفسیر آیه 
«نَ الذین کفرّوا ! سواء عه | اندرَتَهَم ام لم تنذژهم لا یومنئون »(2) , (در 
حقیقت کسانی 7 چه بیمشان ندهی - 
برایشان یکسان است؛ [آنها ] نخواهند گروید. + می فرماید: وقتی مردمان 
موّمن را یاد می کند و آنها را می ستاید, از منافقین نیز سخن می گوید 
و ۱ نوی اف ی و رما 
«ٍنّ الْذِيَ کقژوا» کسانی که به خدا و به آنچه اين مومنین می گویند, کافر 
شدند. و امیه بن خلف گفتند بیا محمد صلی الله علیه و آله دین ما را بپذیر 
و ما دین تو را بپذيريم و معتقدند دارند از قبیل: توحید و نبوت و وصایت 
حضرت علی ولی الله و جانشین پیامبر صلی الله علیه و اله و ائمه 
طا ۱ ۲ ای که 
خلق نموده «سواء هم | در رَهُمْ» قرقی, نمن: کنده چه انها را بترساتی 
«ام لو ند هم» جه تتر سانی 1 تومنون» ایفان تفن آورند: خداوتد از غلم 
خود به پیامبرش اطلاع می دهد, اینها همان کسانی هستند که خداوند می 
داند ایمان نخواهند آورد. 


امام باقر علیه السّلام فرمود: وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وارد 
مدینه شد و آثار صدق و دلائل واقعیت و معجزات نبوتش آشکار گردید, 
بیشترین کارشکنی ها را یهود می کردند و سخت به مبارزه علیه او 
برخاستند و تصمیم داشتند نور درخشان او را خاموش کنند و دلائلش را 
باطل تمایند. از جمله آتان, مالک بن صیف و کعب ؛ بن اشرف و حیی بن 
ما کی 


هستی؟ ! گفت: آری خدای جهان آفرین چنین فرمود. مالک گفت., ما 
ص: 492 
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به تو ایمان خی آوزنم مگر اینکه فرشی که در زیر خود گسترده ام به تو 
ایمان بیاورد.(1) 


دنباله خبر در ابواب معجزات پیامبر خواهد آمد. 


«حَتَم الا کی عم و ی وی امام علیه السلام فرمود: بعنی 
وقتی کسانی را که یمان نیاورده اند دیدی, بر آنها علامتی بگذار. علامتی 
که تمام ملائکه انها را بشناسند «و علی سَمعهم و علی آبصارهم غشاوهُ». 
مطلب به این صورت است که وقتی آنها ی ۳ موظف بودند 
اعراض کردند و در باره آنچه از آنها خواسته شده بود کوتاهی نمودند 
نتب ری که باید به آن مان آمرتدافل واه شدید: صتان: کنی 
بر روي چشمهایش پرده ای ا#ِ و جلق جوز رن نمی بیند. خداوند 
ا ‏ 1 
آن دست یابند و پا جلوی آنها را می گیرد. مامور نمی کند «و هم عَذاب 
عَظیمٌ» در آخرت گرفتار عذابی خواهند شد که برای ار شده, و در 
دنیا با عذابهای بیدارکننده برای کسانی که می خواهد آنها را اصلاح نماید تا 
متوجه بندگی خود نماید, يا عذابی که آنها را مستاصل کرده و به جانب 
یت 21 


بقون»(3) برخی ِ مردم می 1 به خدا ‏ و روز 
ایمان آورده ایم », ولی گروندگان [راستین ] نیستند. 1 


غلی ین آترآشم مت توت ای انعر تاره کروهی از قاففین تال .فده 
0 پيیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اظهار اسلام نمودند. وقتی 
چشمشان به کفار می افتاد می گفتند «ٍیّ مَعَکْمٌ» ما با شما هستیم. به 
مومنین می گفتند ما ایمان آورده ایم. به کفار می گفتند «(ّ عم تما 


تَخَنْ مُسَْهْرَونَ» ما هم کیش شما هستیم و آنها را مسخره می کنیم. 
خداوند 7 #۳ آنان زا به خودشان و «الل 
ص: 193 
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یَستهزی بهم 2 فی طعيانهم یعمهّون» خداوند انها را مسخره می 
کند «استهزاء» خدا| همان عذاب است. 

«و یَمُدْقم فی طَْیانهمُ» یعنی آنها را در سرکشی که دارند رها می کند 
«أولیُک الذین اشْتَرغا الصّلالة بالهُدی» آنها کسانی هستند که گمراهی و 
حیرانی را بر هدایت ترجیح داده اند «و اغوا شهداءکم» کسانی را که در 
مقابل خدا می پرستید به کمک خویش بخوانید.(1) 


4 تفسیر امام علیه السلام: امام حسن عسکری علیه السلام در تفسیر آیه 
«و ان کم فی ریب متا ّلنا علی عَبدنا قاثوا بسُورو من مثله و ادْغُْوا 
شهداءکم من دون ال ان کم صادقین»(2) ,و اگر در آنچه بر بنده خود 
نازل کرده ایم شک دارید, پس - اگر راست می گویید - سوره ای مانند آن 
بیاورید؛ و گواهان خود را - غير خدا - فرا خوانید. 4 فرمود: خداوند این مثال 
را برای کافرانی زده که سعی در جلوگیری از گسترش دعوت حضرت 
محمد صلی الله علیه و اله داشتند و دشمنان منافقی که جلو سخنان پیامبر 
راجع به برادر خود علی علیه السّلام را می گرفتند و کسانی که می گفتند, 
آنچه محمد صلی الله علیه و آله از معجزات و دلائل آورده. به اضافه 
فطالبي که در باره برادر خود علی علیه. الشلام. در مکه و مدیثه گفته, از 


ِِ در باره کفار مکه و سرکشان مدینه فرمود: «5 کم فی تنب 

نا علی عَبّدنا» اگر در باره آنچه ما بر بنده خود نازل کردیم شک 
او پیامبر ما است و آنچه آورده کلام من است, با آن 
معجزاتی که من در مکه برای او اشکار نمودم مانند ابری که بر سر او در 
سفرها سایه می افکند و سنگ و ریگها و کوهها و درختانی که به او سلام 
می کردند. وا مر ای ی | 
داشتند و آنها را کشت و آن دو درختی که از هم فاصله داشتند و به هم 
نزدیک شدند تا پشت آنها قضای حاجت نمود و دوباره به جای 


ص: 494 


لت مین مرت 1 17 
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خود برگشتند و صدا زدن آن حضرت درخت را که بیاید و با کمال خضوع و 
خواری پیش آمد و دستور داد برگردد, به جای خود برگند 


گفت: ای مردان قریش و بهودیان و ای گروه مخالفین اسلام که از وین 
مبین فاصله گرفته اید و ای عرب زبانان فصیح و بلیغ و زبان آوران «فََتُوا 
مک سوم ها و حیسم صلی رال اه آله آووده 
بیاورید. مردی که نه درس خوانده و نه مکتب رفته و کتابی نیاموخته و نه با 
دانشختدان رفت: و امد داشته وراز کی فرا تکرفته: است: -شما او را در 
سفر و حضور در وطن به خوبی می شناسید. 


چهل سال در میان شما زندگی کرد آنگاه به او کتابی داده شد که جوامع 
علوم پیشینیان و دیگران در آن,م کتاب هست «ان کم فی رَیّب» اگر نسبت 
به این آیات در شک هستید «ةَأئوا» بیاورید یک نفر مثل او را تا شبیه قرآن 
و معجزات او را بیاورد, آنگاه معلوم شود او دروغ می گوید. زیرا هر چه از 
جانب خدا| نباشد, نظیرش در میان مردم پید | خواهد شد. «5 أَن کنْتَمٌ» و 
اگر شما بهودیان و مسیحیان «فی ریب» در شک هستید, 2 2 
محمد صلی الله علیه و آله از شنز انم آورننه و تغیین بر اد خود به عنوان 
سرور اوصیاء و با ان معجزاتی که به شما نشان داده از قبیل دست بزغاله 
مسموم که سخن گفت و گرگی که حرف زد و چوبی که وقتی بر منبر بود 
از فراق او ناله زد. و جلوگیری خداوند از غذای سمی که یهودی آورده بود 
و بلا را بر مچالفین برگرداند و آنها را به وسیله آن بلا کشت, و غذای کم را 
زیاد کرد «أَئوا بشورو من مئله» مانند قرآن از تورات و انجیل و زبور و 
صحف ابراهیم و نوشته های چهارده گانه بیاورید. ولی در سایر کتابها یک 
سوره مانند قرآن نخواهید یافت. چگونه ممکن است کلام محمد صلی الله 
علیه و اله. که می. کویید از خودش‌ در ورد بهتر. از سار کتابهای خدا باشد: 


سپس به همه می فرماید: «و اوغوا تاداع کم اون الله» بت های خود 
را دعوت کنید, مشرکان و شیطانهای خویش را نیز بخوانید. ای مسیحیان و 
بهودیان,. همدستان خود را از کفار و مسلمانان منافق که دشمن آل مجمد 
صلی الله علیه و آله هستند و سایر یاران خود را نیز دعوت کنید «ان کنتْم 
صادقین» اگر راست می گویید 


ص: 4195 


که محمد صلی الله علیه و آله اين قرآن را از خود ساخته و زمامداری پسر 
عمویش علی را , بر تمام امت و سیاستمداری او از جانب پروردگار نبوده 


است. 


سپس فرمود: «قان لَمٌ تفعلوا» اگر تتوانستید انجام دهید «و لن تفْعلوا» و 

هر کز: نخواهید توانست «قائْفُوا الا ۳1 وَفَودُها الّاست» بپرهیزید از #1 
کو هیزم آن مردم «الْحججارَخ» و سنگ است و عذاب برای اهل تن است 
«أعدّی للکافرین» برای کافرانی که منکر کلام خدا و پیامبرند و دشمن 
وحی افیند امادة شدم. وفن: فرماند: بدانند که از این. کار عاخرین. ار این 
فران از خاتب اتسانی. نود باید شما قدرت فعارضه می داشتید. وقتی پس 
از این ِ_ِِ و اعلان ب فرآن به مباوزه عاجز شدنح, خداوند فرمود: «قل 
لین اجْتَمَعَتِ الائس و الج لی آن وا بمتّل ها اقران لا نون مهد 


سس م2 2 


لو کان به هم لب ظهیرآه. (1) 
5. تفسیر امام علیه السلام: حضرت امام باقر علیه السّلام در _تفسیر آیه 


۳1 


«ان الله با تشتکیی ان قطرت قتلا ما ؟ توص قما قققها قاتا الذین ج أَمَنوا 
قیعلمُون آنة الحق من ربهم و امّا 0 کف قیِفولوت ما ذا آراد ار بهذا 
فلا یْضل به کثیرا و یَهّدی به کثیرا و نخ. الا الفاسقین»(2) , (خدای 


را از اننکه تشه ای 1 - مَتّل زند, شرم نکند. 
پس کسانی که ایمان آورده اند فی دانند. که. ان (متّل ] از جانب 
پروردگارشان بچاست؛ ولی کسانی که به کفر گراییده اند می گوپند: «خدا] 
از این متّل چه قصد داشته است؟» [خدا ] بسیاری را با آن گمراه, و 
تیار ,زا با ان واهتهانی مین کنه: وژلی] جز نافرمانان را با آن گمراه 
نمی کند. + فرمود: وقتی خداوند فرمود: «یا چا ال ناس رب متل» فردض 
میْلی زده شده و نام مگس را در آیه دیگر برد. «اٍنّ الذین تَدَعُون من دُونِ 
له آن یَحلْْوا دبابا»(3) ۶ ۲کساتی را که جز خدا می خوانید هرگز [حتی ] 
فحسنی نمی آفرشتق 1 و کر وود «مَتَل الذین 1 حَدُوا من دون 
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1- . تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: 151 


2 . بقره / 26 
3- . حح/ 73 


ال أولیاء کَمتل الَعَلَکُوتِ»(1) , (داستان کسانی که غیر از خدا دوستانی 
اختیار کرده اند. همچون داستان عنکبوت است 4. 


در این سوره به کسی که انش افروخته و به باران از اسمان مثال زد 
کفار و ناصبیان گفتند, این چه مثلهایی است ! و منظورشان طعنه بر پیامبر 
اکرم صلی الِله علیه و آله بود. خداوند فرمود: «ِن ال لا تشتکیی ی ۳ 
شیر کف ان يَضْرِبِ متلا» مثلی برای مومنان «ما بَعُو صَه» هس جح بااشد, 
و لو , به یک پشه و بالاتر از آن که مگس است. 0 0 5 
سمل من وید «فاتا الذین امَتّوا» کسانی که به محمد صلی الله علیه 
و ال وغل و ال,با کش ایمان دارتد وتسیم ماهر ضلی آلله علبه و آله و 
ائمه و احکام و اخبار و احوال آنها هستند و به معارضه بر نمی خیزند و 
سعی در موشکافی اسرارشان ندارند و اگر بر اسرار آنها اطلاع بافتند 
افشا تفی کنند <«فیعلهون اند الک مر زر > نها می دانند که این منلا 


تا 


«و آتّا الذین» اما آنها که به محمد صلی الله علیه و آله و به علی کافر 
هستند و در کارها پیرو او نیستند «فَیفولون ما ذا آراد اه بهذا متا بْصل به 
کثیراً و یی به کثیرا» کافران می گویند خدا به وسیله این مثلها گروهی را 
به کفر می کشاند و گروهی را هدایت می کند. چنین مثلی فایدهای ندارد, 
که ایکه اج کووتی قدات می بانتد روم فیدر حضراورمی شیو ند 


خداوند در رد گفتار آنها فرمود: «و ما ۳ به ال الفاسترنت به وسیله این 
مثل ها گمراه نمی کند, مر فد ارات ره فک دای در ات ستوو 
خدا عمل می کنند. (2) 


مولف: قول امام علیه السلام که فرمود: «ما هو بعوصَه» ظاهرا آن 
حضرت «بعوصَهٌ» را مرفوع خوانده سس« شاذ 
چنین قرائت کرده اند. ولی بسیار کم است. پس کلمه «ما» موصول است 
که صدر صله آن حذف شده با 


ص : 497 
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استفهامیه است و مبتدا, قول اظهر در خبرء, دو وجه اول است. 


تفسیر آیه «یا بنی اش رائیل و نعمتی نی آنقفت عََیکم و أَوفُوا 
بعهّدی آوف نوزم و ابّاي فاژهبون »(1), (ای فرزندان اسرائیل, 0 
را کقعر شما اررانی داشتم به‌ساد ازند, و به‌بجمانم هفا کفید, تا به,مانتان 
وفا کنم, و تنها از من بترسید.!, فرمود: خداوند می فرماید: «یا یی 
اسرایئّیل» ای فرزندان عقوت ها کی وا نعفقم التی انعفت علیکم* به باد 
تعمت من باشید که به شما ارزانی داشتم و محمد صلی الله علیه و آله را 
فرستادم و در شهر شما جای دادم و شما را به زحمت نینداختم که رنج 
سفر کشید و به سوی او بروید, و علائم و دلائل او را اشکارا بیان داشتم و 
اظهار کردم تا نبوت او بر شما مشتبه نشود. 


«و أَوفُوا بعَهّدی» به پیمانی که پیامبران من از پدران شما گرفتند وفا کنید 
و ی و 
قرشی و هاشمی ایمان آورند که آیات زیادی می آورد و با معجزاتی از 
قبیل سخن گفتن دست بزغاله مسموم و سخن گرگ و ناله چوب منبر او را 
تائید کرده آم. 


غذای کم برای او زیاد شد و سنگهای سخت برایش نرم شدند و آبهای 
روان برایش جاری_ شند. هر پیامبری را با دلیل و معجزه ای تائید کرده ام , 
او را نیز با مجموع آن دلائل و معجزات با معجزه ای بهتر از آنها تأیید نموده 
اس ان اون یس دول احخلت با اب‌ ات مت مور 
اوست که عقل او از عقل پیامبر و علمش از علم او و حلمش از حلم 
اوست. دین را با شمشیر بران خود تائید می کند بعد از انکه بهانه دشمنان 
را قطع می نماید, و دارای علم زیاد و فضل کامل است. 

«آوف بعَهد کَم» به عهد شما وفا می کنم که بهشت برین را برایتان واجب 
نموده ام تا ابد در آنجا باشید. (آنجا) محل لطف و عنایت من و جایگاه 


ص: 99 
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«و ای قَارَهَبُون» در مخالفت با محمد صلی الله علیه و آله از من 
نقز آنستین: وقتی شما راه مخالفت مرا در پیش بگیرید, من می توانم بلایی 
را که از دشمنان به جانب شما حواله می شود برگردانم ولی آنما نمی 
توانند جلوی انتقام مرا از شما بگیرند.(1) 


«و آمئوا بما أثلث مُضَ_قا لما مَعکُمْ و لا تکوئوا أوّل کافر به» امام علیه 
السّلام فرمود خواوند. می فرهاید و امها مودیان ! ایفان بیاورید «بما 
أنرَلَنُ» به آنچه نازل کرده ام بر سدق از نبوت و نعیین برادرش به 
خانتیتی و آماخگ عترت پاکش. «مضَدقاً لما مَعکج» مثال آن در کتاب 
شما است که محمد صلی الله علیه و له سرور جهانیان گذشته و آینده 
است که او را به وسیله وصیش سید الوصیین و خلیفه پیامبر خدای جهان 
آفرین تایید کرده ام «و لا تَشترّوا بایاتی» آیات مرا که راجع به محمد صلی 
الله علیه و آله نازل نموده ام و امامت وصی و جانشینی علی و فرزندان 
پاک و طاهرش را به بهای بی ارزش دنیا نفروشید که منکر نبوت او و 
کی ی 
نابودشدنی است مبادله نکنید. 


و خداوند فرموده است: 5 انا قالقون» در مورد کتمان امر محمد صلی 


الق هلت و آله ۵ مر وضیف. او از مین نتر تشید. اگر پرهیز گار باشید. در مورد 
نبوت او و امامت وصیش اشکال تراشی نمی کنید. حجت خدا بر شما تمام 


شده و دلائل واضحی در این مورد برای شما فرستاده است, به طوری که 
بهانه ای باقی نمانده. دیگر جای اشتباه کاری نیست. 


یهودیان مدینه نبوت محمد صلی الله علیه و آله را انکار نموده به او خیانت 
کردند و گفتند, ما می دانیم محمد صلی الله علیه و اله پیامبر است و علی 
وصی اوست ولی تو آن محمد نیستی و علی نیز همین طور. خداوند 
لباسهای تنشان را به سخن دراورد و کفشهای پایشان را که به آنها می 
گفتند, دروغ می گوئید ای دشمنان خدا! آن محمد همین پیامبر و وصی او 
همین علی است. اگر , به ما اجازه دهند شما را می فشاریم و مجروح می 
کنیم و می کشیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: 
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خداوند آنها را مهلت داد چون هی دانست. از.نهاد آنها فرزنداتی. باک: و 
موّمن به وجود خواهد آمد «لو تزیلوا لعذب هوّلاء عذابا الیما» اگر این 
فرزندان موّمن از آنها جدا شده بودند, آنان دچار عذاب دردناکی می شدند, 
کستین در کیفر کحله می کف که خرشن آز فزار آنن به.جایی. داشته. باشند. (1) 
7 تشز فمی؛ علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «أ قطن آن نیوا لک 
و قَدٌ کان قریق مِنْهْمْ یَسْمَعُونَ کلام الله تم بْحَرَّفوتَة من بَعْدٍ ما عَقلوة و هم 
یَعْلَمُون»(2) , (آیا طمع دارید که [اینان] به شما ایمان بیاورند؟ با آنکه 
کروهی از آنان نان غدا را می شتندنو. سیس آن را بعد از فهمیدنش 

تحریف می کردند. و خودشان هم می دانستند. 4 روایت کرده است: 
آیه دز باره بهودیاتی نازل شند که اظهار اسلام کرده بودند در حالی که 
منافق بودند. وقتی پیامبر را مین دیدند می: گفتند «[ قعکم»* وقتی یهودیان 
وا ای من ی ای وا ات و ما 
صفات پیامبر صلی الله علیه و آله و اصحابش را که در تورات بود اطلاع 


می دادند. 


سران و دانشیمندان آنها گفتند: «أ تَحَضُوتَهمْ یما قح ال علَبْکُمْ لیْحَاجُوکُم 
به لد رخ | قلاتققون» به آنها مطالبی را می گوئید که علیه شما پیش 
پروردگارتان استدلال نمایند؟ آیا عقل ندارید. 


شداوندص رد آنها می فزمای ها ولا عون ال للة یَعْلَمْ ما بُسِرّونَ 5 ما 
یعلتون ۰ نمی دانند که خدا از پنهان 9 0 اطلاع دارد. 5 مهم » 
بغنق نعضی از نهود «امیون لا بعلمون | لجتابِ |لا امانت 5 ان هُم الا بَظْتونَ» 
تحریف می کردند تورات و احکام آن را و هی از چانب خدا آمده 
است. خداوند این آیه را نازل کرد: «فویل للذٍ کون الکتابِ» وای بر 
«و قالوا آن تمَستا الا لا اما معْدودة» بنی اسرائیل گفتند ما عذاب 
نخواهیم شد مر همان چند روزی. که گوساله پرست بودیم. خداوند 
(سخن) آنها را با اين آیه رد کرد «قل انْحَدنم عِلَد اه عَهدا» بگو اي محمد. 
ای اه ان را وا رن 
یهودیان نازل شند. کهبه آنها سخم. تیک 
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بگویید. . سپس به وسیله آیه ٍِِ المشرکین حیت وجونموهم» مشرکان 
را هر جا یافتید بکشید , نسخ گردید. ( 


9. تفسیر امام علیه السلام: امام, حسن عسکری علیه السلام در تفسیر 
آیه: .و 1 آخذنا مبناقِکم ۷ تسشَفکون دماءَکَم لا تخرجون ا نکم من 
دیارِکمٌ ثم أَفررْْمْ و أَمْ تشْهَدُون»(2), (و چون از شما پیمان محکم 
گرفتیم که: «خون همدیگر را مریزید, و یکدیگر را از سرزمین خود بیرون 
۰ : سپس [به این پیمان ] اقرار کردید, و خود گواهید. + فرمود: یعنی 

بتف. استراتیل. به: بان آوزید وقتی را که از شما پیمان گرفتیم. یعنی از 
۷۳ و کسانی که این خبر بع آنها پرسد «لا تسْفکون دماعکم» که خون 
یکدیگر را نریزید «و لا ثحْرِجُونَ فُسَکم من دیا ِکمْ» و یکدیگر را از شهر 
اخراج نکنید. 


«لْم أفررَئم» بعد به اين پیمان اقرار نمودید و مانند اجدادتان ملتزم شدید 
,و تنم تشهدُون»> و گواهی دادید که از اجدادتان پیمانی گرفته شده «نَمّ 
1 ثم هوّلاء تون ألفُسَکم» بعد به جان هم افتادید 5 تَخرجون فرب بقا شنک 
من 0 و گروهی گروه دیگر را از شهر و دیار خود, با خشم و اجبار 


خارج کردند 


«تظاهژون عَلَیَهمْ» در اين آواره کردن و کشتن همدیگرمه ناحق و از روی 
ستم و عدوان به یکدیگر کمک می کردید. 5 أَن َأثُوکم» اگر همین 
اشخاصی که تصمیم بیرون کردن و کشتن آنها ۳ دارید «اساری» پیش 
شما ببایتد در حالی که دشسان: شما و انها اتشان زا. اسیر کردم باشند 


[1 0 


«و هه مخام عایکم اخراجُهُمُ» با اینکه بر شما این خارج کردن از شهر و 
دیار حرام است. لفظ خراج را در آیه مکرر آورد چون اگر «اخراجکم» را 
نمی فرمود, خیال می کردند فدیه دادن بر انها حرام است. 


سیس خداوند می فرماید: ً قنَوْمُونَ یتعض الکتاب»ٍ ایمان به مقداری از 
کتاب که خونبها دادن است می افو ند 5 تکفرون بستعض» ولی نسبت به 
خارج کردن 
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که حرام است کافرید. در صورتی که کتاب شما قتل نفس و اخراج را 
حرام کرده همان طور که خونبها دادن را واجب نموده است. چرا به بعضی 
ایمان دارید و نسبت به بقیه کافرید. گویا شما مومن به بعض و کافر به 
بعض هستید. 


سپس می فرماید: «قما جزاء مر من بِفعَل ذلک 4 / خزی» کیفر شما 
یهودیان نیست مگر خواری و در زندگی که باید جزیه بپردازید «و یوم 
القيامه یردون الی ید5 العذاب» و در قیامت رهسپار شدیدترین عذاب می 
شوید که به مقدار معصیت, تفا وایت است. « ولیک الذین او أ الحیاح 
الدئیا بالاخو» آنهایند که در مقابل زندگی جاوید آخرت؛ راضی به زندگی 
دنیا وزرق و برق آن شدند «قلایْحفْف عََهُمْ القذاثٌ و لاهُمٌ یُنْضَرُونَ» هیج 

انها را در دفع عذاب از ایشان یاری نخواهد کرد و عذابشان تخفیف 
تعواهد بافت: 1 


9 تفسیر امام علیه السلام: امام حچسن عسکری علیه السلام در تفسیر 
۳ «و لَمّا جاعفم کناب من عِلد اه مُصَدُق لما مَعَهْمْ و کائوا من قَبل 
بستفیخون عَلی الذین کَمَروا قلمّا جاعهَم ما روا ۳ به قلعت الله علی 
الکافرین (2), (و هنگامی که از جانب خداوند کتابی که مقید آنچه نزد 
آنان است برایشان اد و از دیرباز [در انتظارش ] بر کسانی که کافر شده 
بودند پیروزی می جستند؛ ولی همین که انچه [که اوصافش] را می 
شاخ سرانتتان امه انار گروتد. نس اعت شوا بر کافران. نار 
فرمود: خداوند یهودیان را سرزنش می کند و می فرماید: «و لمّا جاءهمٌ» 
وقتی این یهودیانی که ذکر شد و هم مسلکان انها, کتابی از جانب خدا اید 
(قران) که تصدیق کتابشان (تورات) را می کند و در ان نوشته شده, مجمد 
افیم ضلی الله غعليه.و: اله. از ۶ از انتماغیلن ی به بهترین افراد, 
علی بن ابی طالب ولی اللهء موید نموده ایم «کائوا من قبل بستفتخون» 
همین بهودیان, قبل از بعثت پیامبر سوّال می کردند, چه وقت فتح و 
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خداوند می فرماید: «قَلَمَا جاءقَمٌْ ما عَرَقوا» وقتی (پیامبر آمد) اين بهودیان 
انچه را که از نشانه و صفات پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله میدانستند, 


از روی حسد و ستمگری و ظلم بر او انکار نمودند. (1) 
مان ایرد ور اعال مار ییامام آس مان 


10 ی علیه ۲ امام حسن عسکری علیه السلام در تفسپر 
آیه: «یلسما اشترقا یه هم آن یروا یما ال ال تقیا آن بت ال 
من قصْله علی ‏ « «.«ِ بقضب علی عصب. و للکافرین 


عذاب مَهین»(2)؛ ۱ 0 ۳ ۳0 خدا 
نازل کرده بود, از سر رشک و حسد انکار کردند. که چرا خداوند از فضل 
خویش بر هر کس از بندگانش که بخواهد [آیاتی] فرو می فرستد. پس به 
خشمی بر خشم دیگر گرفتار ۳ و برای کافران قدرانی خفت آور 
است. + فرمود: خداوند بهودیان را سرزنش کرد و بر آنها ایمان نیاوردن به 
محمد صلی الله علیه و آله را عیبجویی نمود و فرمود «یْسما اشتروا به 
لْفْسَهُمٌ» به وسیله هدایایی که به آنها می رسید, آن را خریدند. 9 
آنها امر کرده بود با طاعت خود, آن را به خدا بفروشند تا از جان خود بهره 
ببرند و در نعمتهای اخرتی جاودان باشند ولی انها معامله نکردند. و به بهای 
عداوت با پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله فروختند تا عزت و ریاست بر 
جهان برایشان باقی بماند و به خواسته های حرام و بهره های بی ارزش از 
طرف مردم نادان برسند و انها را از راه رستگاری باز دارند و به همان 
گمراهی واگذارند. 


رن خداآوند عی. فرفایه «ان منوا سا ال لاه اه آکر یه 
و 
و آله از روی ستم کافر شوند «آن یتَرّل الله من قصْله علی من یشاء من 
عبادی» فرمود: کفر آنها به واسطه ستم ۱ بود 7 از مقام 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که خداوند به او عنایت نموده و آن قرآن 
است که نبوت پیامبر در آن بیان شده و دلیل نبوت و معجزه آن حضرت 
است. 
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سپس فرمود: «قباوٌ یقجّب عَلی عَصّب» یعنی برگشتند در حالی که خشم 
از خدا پشت سر خشم قبل, آنها را فرا گرفته بود. غضب اول هنگامی بود 
که عیسی را تکذیب نمودند و خشم دوم هنگامی بود که محمد صلي الله 
علیه و آله را تکذیب نمودند. گفته است, غضب اول این بود که آنها را 
میمون کرد و به زبان عیسی ایشان را لعنت نمود و غضب دوم هنگامی بود 
که رهام حضوت فحمر صلی الله غلیه و آله و بارانتشی بر بیکر 
اتشانهارد ده اما دا فف خواری کشانشه که با نم خماسیت خعه انملام 
پذیرفتند و يا با کمال خواری به پرداخت جزیه محکوم شدند. (1) 


11 تفسیر امام علیه السلام: امام حسن, عسکری, علیه السلام ِِ 
آیه: « و ادا قیل هم منوا یما آیزي ۱ ز ال قالوا ون یماء آأئزل عَلیّنا 
کرو بما وراعغ و هو الحَوٌ مُضد فا عهْمْ فْل قلم تون ثيباء ال 


من کل ان کم فشوینین»(2), نک «به آنچه خدا 
نازل کرده ایمان آورید». می گوپند: «ما بة انچه بر آیامتر | خودمان تازل 
شده ایمان می آوریم.» و غیر آن را - با آنکهم [کاملا] حق و موّید همان 
خیه ج انست هیا ابان است-انکاز مت گنوی بجوة <اکی ع هر تیاه 
چرا پیش از اين, پیامبران خدا را می کشتید؟») فرمود: وقتی به این 
بهودیان کفته شود به آنچه خداوند بر محمد صلی الله علیه و آله نازل 
نموده که عبارتست از قرآنی که حلالٍ و حرلم و فرائض و احکام در آن 
وجود دارد یمان بیاورید. «قالوا نوَمنْ بما اترل عَلْنا» فا بة: انخه: بر 
خودمان زا نازل شده یعنی تورات ایمان می آوز نم و تکفتون بما وراعغ» و 
به جز تورات به دیگر چیزها کافر هستیم. «و هو الحَقّ» آنچه اين ۳ 
فی. کویند. که فران کنر آز. ان است. یک واقعیت است زیرا قرآن ناسخ 
کتابهای پیشین است. 


خداوند می فرماید: «فْلّ قلم تفئلون» بگو پس چرا پدرانتان پیامبران را 
می کشتند «اِنْ کم موّمنین» اگر ایمان به تورات داشتند ؛ زیر در تورات 
که را و ی ار که تا مسا آسا ی ای ده 
نازل شده ایمان 
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نیاورده اید. خداوند پیمان گرفته که به هر دو ایمان بیاورند. ایمان به یکی 
از این دو را بدون دیگری نمی پذیرد. (۳9 


نت : «اث تریذوت أنْ تستلوا شوک کما بقل شوسی من قتل ون تال 
الکنی بامان فعد صل سواء الیل ۱2 ( آبا عن‌خواهید از پیامیز خور 
همان را بخواهید که قبلاً از موسی خواسته شد؟ و هر کس کفر را با ایمان 
عوض کند, لها ار .زام-درزست کمر اه شده است. 4 فرمود: حضرت امام 
علی النقی فرموده است: یعنی ای کفار قریش و بهودیان تصمیم دارید 
معجزه ای را درخواست کنید که نمی دانید به صلاح شما است با به 
ضررتان «کما سْیْل موسی من قَبْلٍ» چنانچه از حضرت موسی درخواست 
کت ی و ان ی اه را سم ار 
شما را فرا گرفت. 


تفن ال الکمم تالیمان» تن بتن از ایتک پیامیر ه او کفت:. انهه 
درخواست داری به صلاح تو نیست و چنین چیزی را نباید از پیامبران 
خواست و هد ار اطماز رم ای که,حواسته نمی کفر زانیا اسان معادض 


«و من یتبدّل الکْفْرّ بالایمان» هر کس کفر را به جای ایمان بگیرد و با دیدن 
معتر نی که به وقوع فوسته اجان تبآهرد. با بعضاز انکه نمشد بایه 
چنین معجزاتی را درخواست کرد و لازم است به همان مقدار که خداوند 
برایش اقامه دلیل نموده و توضیح داده اکتفا کند, ایمان نیاورد و دشمنی و 
عناد می ورزد. حجت بر او تمام می گردد. 


«ققَدٌ صَل سواء السبیل» راه راستی را که او را به سوی بهشت می 
رساند اشتباه کرده و از راهی که به جهنم می رود رفته است. (3) 


13. تفسیر امام علیه السلام: ی 
آیه: «ودً کنیژ من هل الکتاب لو یرتم من بَعد ایمانکمْ کفاراً حسّداً من 
علد أْفُسهم 


ص: 505 


1- . تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام : 403 - 404 
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من بعد ما تین تین لَمْم الخند قاعْفوا و توا ی تنب ال بامزه ان ال 
علی کل 2 ء قدین»(1)؛ ۳ ار اهل کتاب -پس از اينکه حق 
برایشان آشکار شد- از روی حسدی که در وجودشان بود, آرزو می کردند 
که شما را؛ بعد از ایمانتان, کافر گردانند. پس عفو کنید و درگذرید, تا خدا 


فرمان خویش را بیاورد, که خدا بر هر کاری تواناست .۰ می فرماید: «ود 


کید من آَهلِ الکتاب لو یرَدْوتکَمْ من بَعّد ایمانِکَم کُقّارآ» بیشتر اهل کتاب 
ما ها و پر نصا گرخه صی در تما زر آنکین 
بر گردانند. 


«حسدا من عند أئفُسِهِمٌ» به خاطر حسادتی که با شما دارند که خدا شما 
را به واسطه حضرت محمد صلی الله علیه و آله گرامی داشته. 


«مِن بَعْدٍ ما تین 2 اش الکق هشن از آنکه معجزات را مشاهده کردند که 
گواه بر درستی گفتار حضرت محمد صلی الله علیه و آله و فضل علی علیه 
السلام بود. 


«قَاعفوا و اصْقجُوا» از نادانی آنها چشم پوشی کنید و با دلائلی که خدا داده 
با آنها ؛ و 


«حتّی تن ال بأمره» تا خداوند نظر خود را در باره آنها با کشتن آنها در 
روز فتح مکه و اخراجشان از شهر مکه و جزیره آلعرب, اجرا کند. و در آنجا 
۱[ 


«انّ اللّ علی کل شی ء قدیز » چون بر هر چیز قدرت دارد. انچه را به 


صلاح شما بوده انتخاب کرده که با آنها مدارا کنید و با جدال ی و 
استدلال صحیح با انها روبرو شوید.(2) 


اس سا وال سرت اس صلت اه ات و لفات امه 


14 تفسیر امام علیه السلام: امام حسن عسکری علیه السلام در تفسیر 
آیه: «و قالّت ود یت التصاری غلی شّی : و فالت التصاری لیستِ 


لو علي شب ع و هم بتلون الکتاب گدلک قال الذین لا بعْلَغون مثل 
قولهم قاللة بعکم بيتهْم وم القیامه 


ص: 506 
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فیما کائوا فیه یِحْتَلْفُون»(1), (و یهودیان گفتند: «ترسایان بر حق نیستند.» 
و ترسایان ی «یهودیان بر حق نیستند»؟ با آنکه آنان کتاب [آسمانی ] را 
می خوانند. افراد نادان نیز [سخنی ] همانند گفته ایشان گفتند. . پس خدآوند, 
روز رستاخیز دز آتچه با. هم اختلاف می کردنده. میان آنان داوری خواهد 
کرد. . فرمود: بهودیبا ن گفتتد نصاری چیزی ندارند و دین آنها باطل است. 
مسیحیان گفتند بهودیان چیزی ندارند و دین آنها باطل است و کافرند. «و 
هم هد تون الکتاب» با آنکه ایشان انجیل را می خواندند. امام فرمود: هر دو 
ای مقلد بودند و بدون دلیل انجیل می خواندند. ولی دقت نداشتند تا به 
مقتضای دستوراتش عمل کنند و از گمراهی برهند. سپس فرمود: «کذلک 
قال الذین لا یعَلمُون» کسانی که عارف به حق نبودند و به آنچه که خدا 
دستور داده توجه نمی کردند. این چنین گفتند. بعضی برای بعضی دیگر می 

گفتند و اختلاف داشتند مانند سخن مسیحیان و یهودیان این دسته, آن دسنه 


را تکفیر می کردند. 


یآ راو ماو تیوه 1 : ۲ 9 
«قاللة یحكم بَيتهْمْ یوم القيامه فیما کائوا فیه یَحْتَلفَونَ» در دنیا فسق و 


می نماید. 


یر ۳ امام حسن علیه السْلام فرمود: این آیه به آن جهت نازل شد که 
گروهی از یهودیان و گروهی از مسیحیان خدمت پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله رسیدند و گفتند یا محمد, بین ما قضاوت کن. فرمود: داستان 
خود را بیان کنید. 


یهودیان گفتند, ما ایمان به خدای واحد حکیم و اولیاء او آورده یم اما 
مسیحیان چیزی ندارند. مسیحیان گفتند ما مومن به خدای واحد حکیم 
هنستیم بهودیان دین تدارنذ. بیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هر 
دویتان به خطا رفته اید و نسبت به دین خدا فاسق هستید. 


یهودیان گفتند, چطور ما کافریم با اینکه دارای کتاب خداییم و آن را قرائت 


می 


مسحان بز کقصوده ما عظور کافریم باانکه انسل را تلاوت عی. کنیم. 
پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: شما هر دو دسته با کتاب خدا 
مخالفت می کنید و به آن عمل نمی نمایید. اگر شما به کتاب خدا عمل می 
کردید, بدون دلیل به یکدیگر 


ص: 207 


مه زر ص۱1 


نسبت به کفر نمی دادید, زیرا کتاب خدا مایه شفا از کوری و نجات از 
گمراهی است. عمل کنندگان را به راه راست هدایت می کند. ولی وقتی 
عمل نکردید, برای شما وبال و موجب افزایش ناه می شود. وقتی حجت 


آنگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روی به جانب بهودیان نموده فرمود: 
بتر سید از ايینکه در صورت مخالفت با دستور خدا گرفتار بلایی شوید که 
پیشینیان شما مبتلا شدند, که خداوند دز بازه انهافی فرماند «فندل الذین 
ظلَمُوا قوّلا غیْر الذی قیل َهُمْ» به آنها دستور داده بود که سخن معیني را 
بگویند ولی بر خلاف آن را گفتند. خداوند در این آمم.فی: فر ها ید" قَایئرّلنا 
#علن الذین لوا رجا من السماع» ابر شتمکاران. عذابی. از اشمان 
فرستادیم. منظور طاعون است که به آن دچار شدند و یک ضد و بیست 
هزار نفر آنها مردند. برای مرتبه دوم دچار طاعون شدند. یک صد و بیست 
هزار نفر دیگر هلاک گردیدند. خلاف (گناه) آنها اين بود که وقتی به درب 
رسیدند و دیدند دربی بلند است, گفتند وقتی به این درب می رسیم, 
ار ال ی کر ره 
به ناچار باید خم شد ولی این بلند است. تا کی موسی و یوشع ما را 
مسخره می کنند و برای چیزهای بیهوده به سجده وامی دارند و خود 
مقعدشان را به جانب درب می گذارند. به جای این که بگویند «حطه», 
گفتند همطا سمقانا. و منظورشان گندم قرمز بود. همین حرف را تبدیل 
نمودند. (1) 


5. تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «و لا دنا میناقكم و 
رققنا قوقکم الطوز خُذوا ما ناک بفوّه و اشعغوا قالوا من عضینا و 

آشریُوا فی فُلَوهمٌ المجْل یکُفرهم ۰ ۳-1 به ایمائکم ان کت 
خومنین»(2) ,۰ و آنگاه که از شما پیمان محکم گرفتیم, باکت لور بدا مر 

فراز شما برافراشتیم, [و گفتیم:] «آنچه را به شما داده ایم به جد و جهد 
بگیرید, و [به دستورهای آن] گوش فرا دهید » گفتند؛ «شنیدیم و نافرمانی 
کردیم.» و بر آثر کفرشان؛ [مهر ] گوساله در دلشان سرشته شد. 


ص: 508 
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بگو: «اگر موّمنید [بدانید که ] ایمانتان شما را به بد چیزی وامی دارد.») 
روایت ت کرده اتست؛ انان: کوساله را :دوست: داشتتن که به عبادتش پر داختند, 
سپس گفتند ما | ولیاء خدا هستیم. خداوند فرمود اگر واقعا شما دوست خدا 


هستید «فیَمَتَغْا العَقت ه ان ثم صادقین» آرزوی مرگ کنید اگر راست می 
گویید, زیرا در تورات نوشته است که دوستان خدا ارف هر حتف کشند: 


«فل من کان عَذ وا لِجبْرِیل» اين آیه در باره یهودیانی نازل شد که به پیامبر 
آکوم خلت اه ای اه هو ها ان با ی 
ق ای ارست ار اه هی اه سا نی تست 
و کدام دشمن شما هستند. پاسخ دادند. جبرئثیل دشمن ما است. او بود که 
هفبشته: برای. ها غدات من آورد: اگر فرشته ای که برای تو وحی می آورد 
میکائیل بود ما به تو ایمان می آوزد یم زیرا| او دوست ما است؛ ولی 
چبرئیل فرشته ای بد اخلاق و عذاب گر است, اما میکائیل فرشته رحمت 
است. چداوند اين آیه را نازل نمود «فْلْ من کا عَذْوّا لجبْریلٌ» تا اینجا 
«قانٌ اللة عَذة للکافرین» (1) 


16 . تفسیر امام علیه السلام: امام حبیین, عسکري علیه السلام در تفسیر 
آیه ,و من الناس ة من یذ من دون اللّه آندادا بخ‌ تم کت ال 5 لذین 

اَمَتُوا ‏ 1 خبا 0 و5 لو ؛: بری الذین ظلْمّوا 7 ِ العذات نَ لمکم اد 1 

خمیعا و آن الل شَدیة الْعَذاب»(2) و برخی از مردم, در برابر خدا, 
ار [برای او] برمی گزینند, و آنها را چون دوستی خدا, دوست می 
دارند؛ ولی کسانی که ایمان آورده اند. به خدا محبت بیشتری دارند. 
کسانی که [با برگزیدن بتها, به خود] ستم نموده اند اگر می دانستند 
هنگامی که عذاب را مشاهده کنند تمام نیرو[ها] از آن خداست. و خدا 


فرمود: وقتی مقمنان ایمان آوردند و خردمندان ولایت محمد و علی علیهما 
السلام را پذیرفتند. ولی دشمنان جلوگیری کردند. 


خداوند فرمود: من الّاس من یتْخدٌ من دون ال آنداد» بعضی از مردم 
بق جر دا جيز‌هایي دیعنی را دشمن خدا فران هن ذهتد وه: آنها مره 
خدایی می دهند 


ص: 509 


1-. تفسیر قمی 1: 64 
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ِ 


«يحبونهم , کَحبَ اللّه» مانند خدا آنها را دوست می دارند «و ۳ ین آمتها 
شد خبا لله» ولی موّمنین محبتشان به خدا بیشتر است را 
سرا ها متام ام را شدای سا اند 


سپس فرمود: یا محمد صلی الله علیه و آله, «و َو یرّی الذینَ ظلَفْوا» اگر 


ستمگران را ببینی که بت را به جای خدا گرفته و محمد و علی علیهما 
السلام به اشخاص فاسق و فاجر تشبیه کردند. 


« از پرون ااقذات6 زمانی که عذابی را ببینند که به واسطه کفر و دشمنی 
دچار آنها می شود «أَنّ الْْوء لِلٍّ» خواهند دانست که نیرو در اختیار خدا 
است " هر که را بخواهد عذاب می کند و هر که را بخواهد گرامی ی دارد. 
کافران قدرتی که جلو عذاب خدا را بگیرند ندارند «و آنّ ال شدید 
العذاب» خواهند دانست که خداوند کسانی را که پراش شریک بگیرند 
نت رفن کنو یت .هی کرهانی جر | الین ایا نفران و 
بزرگان قبائل بیزاری می جویند «مِن الّذینَ بَفُوا» از رعایا و پیروان خود 
5 تا ۶ هم الأْسبابُِ» 0 چاره از دستشان برود 5 قال الذين 1 ِِ 
رعایا می 9 «لَو أَنْ لنا کته» اگر بازگشتی به دنا دافم لاف ام 

آنجا بیزاری می. جستیم «کما توا متا»* چنانخه از ما بیزار شدند ی 
خداوند می ۵ این چنین " یکدیگر تبری می جویند «برِيهم ال 
اعماایم عفر تٍِ عَلََهمْ» بر کارهای خود حسرت می خورند زیرا می بینند 
که اعمال ۳ هیچ پاداش و ثوابی ندارد, چون برای غير خدا انجام داده اند 
و بر خلاف دستور خدا| بوده. 


ِ ما هم بخارجین من الثّار» عذاب آنها دائم و تمام ناشدنی است,: زیرا| 
گناه آنها کفر است و از شفاعت پیامبر یا وصی و شخصیت موجه نزد 
پروردگار استفاده نمی کنند.(1) 


4" تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «و مت الذین روا کَتل 
الدی یلق یما لابَسَمغ الا عاء و نداء ضم بُکمْ غُمّی هم لا بعقلون»(2), 
[و متّل 
ص: 10 5 
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[دعوت کننده ] کافران چون متّل کسی است که حیوانی را که جز صدا| و 
ندایی [مبهم, چیزی ] نمی شنود بانگ می زند. [اری,] کرند. لالند, کورند. 
[و ] درنمی یابند. 4 


روایت قف کنو مثل کسانی که کفر ورزیدند مانند چهارپایان است وقتی 
صاحبشان فریاد می زند» صدایی می شنوند ولی نمی فهمند منظور 
چیست. زمانی که بر کفار نیز قرآن خوانده می شود و ایمان بر آنها کزضه 
هی کردم ما اسان دای می تست ی ایا نمی یت 
(1) 


19 تفسیر اهام علیه السلام: امام حسن عسکری علیه السلام در تفسیر 
آیه «و مثل الذین کقروا کَمتل الذی یت یم لا بَسمَغ لا ذعاء و نداء ضم 

کم غقی فَهَم لا بقهلون »(2), (و تل [دعوت کننده] کافران چون متل 
۱ [آری»] کرند. لالند, کورند. ۱ ۲ 2 خداوند 
می فرهاید: #و حتل الذین کقژوا» مثل کافران در عبادت بت ها «کمَتّلِ 
الذی یَقّ بما لایَسْمَغٌ» مانند کسی است که فریاد زند به چیزی که شنیده 
نشود «الا ذعاء و دا» فهمیده نمی شود که چه می گوید و به زحمت می 
افتد. استغاته کنتده تا کشسی که او زا ضدا می زند به دادشن برسد «ص ی 
عَمَیْ» کسانی که کژدل و کور از تشخیص هدایتند و پیرو بت ها شده اند و 
دشمنان اولیاء خدا را به نام برگزیدگان خداوند نامیده و لقب ائمه طاهرین 


زا به رعق آنها گذاشته اند «فقم لا بعملون» آنها عقل قدارند. 


حضرت زین العابدین فر مود: این ۳1 در باره بت پرستان و دشمنان اهل 
بیت پیامبر صلی الله علیه و اله است که پیرو شیطان و از مریدان بی 
ایمان او هستند. به زودی انها را تحویل هاویه خواهند داد. (3) 

19 تفسیر امام علیم السلام: امام جسن عسکری علیه ی 
أنة «لذین الب 1 توَلوا وجُوهکَم ۰ القشر ۳ ا ارت و لت الب تن 
آمَن له و الوم لاجر و المَلایکه و اکتا 2 
وی مد الیتامی و 


ص: 11<ظ 
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الساکین و بن السّیل و السّایّلین و فی الرقاب و َقام الصّلا و اتی 

الرّکاق و 0 یعهدهم آذا عاهدوا و الصَابرِینَ فی الباساء و ۳ ء و 
حین البَأس اولنک الذین صَدَفُوا آولتک هم اون »(1), (نیکوکاری ان 
نیست که روی خود را به سوی و بگردانید. بلکه نیکی 
آن است که کسی به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب آافتهاتی ا < 
پيیامبران ایمان آورد. و مال آ[خود] را با وجود دوست داشتنش؛ به 
خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان و گدایان و در [راه آزاد 
کردن ] بندگان بدهد. و نماز را برپای دارد. و زکات را بدهد, و آنان که چون 
عهد بندند, به عهد خود با و در سختي و زیان, و به هنگام جنگ 


۸ شکیبایانند ؛ آنانند کسانی که راست گفته اند, و انان همان پرهیز گارانند. 4 


فرمود: حضرت زین العابدین علیهما السلام نقل کرده است که پیامبر صلی 
الله علیه و آله به علی علیه السلام امتیاز بخشید و مردم را از مقام او در 
نزد پروردگار مطلع کرد و شرح امتیازات شیعه و یاوران علی علیه السْلام 
را داد و بهودیان و مسیحیان را بر کفر و کتمان نبوت پیامبر و وصایت علی 
علیهما السلام در کتب خود با فضائل و صفات شایسته ای که در انها نقل 
شده توبیخ کرد. 

یهودیان و مسیحیان بر مسلمانان افتخار می کردند. بهودیان می گفتند: ما 
سالها است رو به قبله خودمان نمازها خوانده ایم و در میان ما شب زنده 
دارانی هستند که به سوی همان قبله نمازها خوانده اند؛ این همان قبله 
ایست که موسی به ما دستور داده است. 


مسیحیان نیز می گفتند: ما سالها رو به قبله خود نماز خوانده ایم و شب 
زنده دارانی داریم که به سوی ان قبله نمازها خوانده اند؛ این همان قبله 
ایست که عیسی به ما دستور داده است. 


هر دو گروه می گفتند. شما خیال می کنید. چون ما پیرو محمد نشده ایم و 
خواسته او را در مورد برادرش نپذیرفته ایم؛ خداوند این همه اعمال 9 
نمازهایمان را به سوی این قبله باطل می کند؟. این آبة. بخ نیز جهن 

نازل شد. «لیس الب نیکی که همان اطاعتی است که به وسیله ۰ 
بهشت می روند و مستوجب آمرزش و 


ص: 5212 
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سا اس دب ار و وَجْوهکُمْ فبل العشرق» 
ای مسیحیان با نماز خود رو به جانب مشرق ۳۳ بهودیان به طرف 
رو مغرب کنید.در حالی که شما مخالف امر خدا و دشمن ولی او هستید. 


«ولکن الز قن امن بالاه».ولن نیکوکاز کسی است که آنمان ب-خدای 
واحد یکتای بی نیاز بیاورد و ان خدا هر که را بخواهد عزیز و هر که را 
بخواهد گرامی و هر کس را بخواهد خوار و ذلیل می کند. کسی نمی تواند 
خواست خدا را رد کند و حکم او را تاخیر اندازد. «و الیِوّم الأجرٍ» و به روز 
فا انوا دار ای ۱۱ کیت ری ارام اخصرت ی 
سید النبیین صلی الله علیه و آله است و بعد از او برادر و جانشین و سرور 
اوصیاء علی بن ابی طالب علیه السْلام است. آن قیامتی که هر یک از 
مان شحصت صلی اب اه ور سح اس فان مس را 
روشن کند و خود و برادران و خانواده و بستگان و نیکوکاران به او و 
کسانی که در دنیا از او دفاع می کردند به جانب بهشت رهسیار می شود. 
و هر یک از دشمنان این خاندان در محشر حضور یابد. در گرداب تاریکی 
فرو رود و او و همدستان و هم عقیده هایش و کسانی که خود را بدون 
تا که تا ان رم اه ها کار ود آم تم کر 
سوی عذاب دردناک رهسیار گردد.(1) 


20 تفسیر امام علیه السلام: امام حسن عسکری علیه السلام در تفسیر 
آیه «و من الّاس من فیک قوَلَه فی الحیاه الذیا و ُشهد ال علی ما فی 
قلیه و هو لد الخَصام»(2), (و از میان مردم کسی است که در زندگی این 
دنیا سخنش تو را به تعجب وامی دارد, و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه 
هی کترن وخال انکه آه تبخت ترین ذشمنان است. 1 


فرمود: وقتی خداوند در آیه قبل دستور داد که در پنهان و اشکارا تقوی و 
پرهیز گاری را در پیش بگیرید. به حضرت محمد صلی الله علیه و آله اطلاع 
داد, در میان مردم کسانی هستند که ظاهرا خود را متقی نشان می دهند و 
در باطن بر خلاف ان هستند و معصیت کارند. فرمود: ای محمد صلی الله 
علیه و اله. سخن بعضی از 


ص: 13 
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مردم در دنیا که اظهار دین اسلام کرده و با آب و تاب اظهار ورع و اخلاص 
می نماید, موجب شگفتی تو می شود. 


لو شمه الم علی,ما فی قلیف» آق‌شدا رآ هم گوان بزدل وش هو کیره 
که من مخلص و موحدم «و |ذا توَلی سَعی فی الا ض لیْفسدَ فیها» همین 
که به تو پشت می کند, بر خلاف آنچه به تو می گفت, رو به گناه و کفر می 
آورد و ستمگری می نماید. 


«و بهّلک الخوت 5 السلَ» باعث نابودی کشتزار و از بین ر فتن آنها می 
ی ان ۱ ید «و اه لا بح السات» 
خداوند راضی به فساد نیست و عامل ان را کیفر می دهد. 


۳ |ذا قیل له اق اللَم» وقتی به این شخص بگویی از خدا| بپرهیز « اوه 
العرهبالنم» قدش.می. آید و خوو را بااتن از آن عف دانه که کنام کنو با 
انتکة کانون فقساد اشت: و بشتر. شر و فاد کردم وستم 


می کند «قعَسبة جَوَتَمْ و لسن المهاث» بر کردار زشت و ناپسندش جهنم او 
را کافی است. بسیار جای ناراحت کننده ای بز انش آماژه شده 1(۰) 


ا تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «و |ذا تولی شعی فی 
لأَرَض لیْفسة فیها و ملک الْحرت و اس و ال لامج الْسات»(2) ۲۰و 
چون برگردد [یا ریاستی یابد] کوشش می کند که در زمین فساد نماید و 
کشت و نسل را نابود سازد, و خداوند تباهکاری را دوست ندارد. + گفته 
است: حرث در این ایه دین است و نسل مردم و در باره دومی نازل شده, 
بعضی گفته اند در باره معاویه. (3) 


له انا ی ان ای را موی لاد مر ی وی 
الحیاه الصنْیا» 


ص: 2:14 
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کت مر کم 7921 


فرمود؛ فلاتی. و فلاتین است. «ه غلی الکفت. 6 سل خرت کت زرم 
و نسل ذریه است. (1) 


23. تفسیر عیاشی: زراره گفت؛ از حضرت باقر و حضرت صادق علیهما 
السلام تفسیر این ۳1 را پرسیدم «5 |ذا تولی سَعی فی الأض» فرمودند: 
نسل ولد و حرث این زمین است. حا ره و حرث ذریه است. 
(2) 


24 تفسیر عیاشی: حضرت علی علیه السّلام در تفسیر آیه «و ذا توَلی 
سعی فی الأرّض لبْفسد فیها و بهلِکَ الْحَّتَ و التَسمْلَ» فرمود: یعنی با ظلم 
و طینت بدی که دارد «و اللغْ لا بْجثٌ القسات» و خداوند فساد را دوست 
نمی دارد.(3) 


ماع 


5 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «و هو لد 
الخصام» فرمود: «الد» یعنی خصومت. (4) 


26 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه ال عقف 
اسّرائیل کم نام من آیه بیته و مَن یبدل نِعمَة الله من بعد ما جاعثة فان 
اللة شَدیذ العقاب»(<) , (از فرزندان اس بپرس: 2 ر نشانه های 
روشنی به آنان دادیم و هر کس نعمت خدا را - پس از آنکه برای او آمد - 
[به کفران ] بدل کند, خدا سخت کیفر است. ) فرمود: تخضی. آیفان آوردتذ 


و بعضی انکار کردند و گروهی اقرار و گروهی انکار نمودند. (6) 


۱ 


27 تفسیر فمی: علي بن ابراهیم در تفسیر آیه ۶ ها ممْ هوّلء حاحَلم 
فیما کم به علمٌ قلم تُحَاجونَ فیما ْس کم به عِلَمْ و ال یلم و نم لا 
تعْلَمُون. ان [62 (هان, شما [اهل کات | همانان خسن کدرا ره ات سس 


به آن دانشی داشتید محاجه 
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: 


)سس 


کردید؛ پس چرا در مورد چیزی که بدان دانشی ندارید محاجه می کنید؟ با 


گفته است: «ها أتْة شم هوّلاء» یعنی شما «حاجَِْتَم قیما کم 2 در مورد 
چیزی که اطلاع اه تحت ی کلب جوا تحا ون 
فیما انشت آکم به علمٌ» چرا در مورد چیزی که اطلاع ندارید بحث می کنید. 
دوز حنحی آرر ام است «و تَکتَمُون الحق و 2 نتم تعلمّون» حق را کتمان 
می کنید با اینکه می دانید. 
الله علیه و آله در تورات ذکر شده, آن را پنهان می کنید «و قالثٌ طایْقة 
من اهل الکتاب» این ایه در باره گروهی از بهودیان نازل شد که صبحگاه 
و بت انجه: مخمد ضلی: الله. علیه.ه آله. آمردی ایمان آمینه آنم.دشب 
کافر شدند. 
حچضرت امام پاقر علیه السلام در تفسیر آیه «و قالث طایقَة یمه من هل 
الکتاب آمئوا یالذی آئزل عَلّی الذین آمئوا وج التهار و اکفرژوا جرخ للم 
یرَجقون»(1) , رو خماعتشی از اهل کتاب ی «در آغاز روز به آنچه 
موّمنان نازل شد, ایمان بياورید. و در پایان [روز] انکار کنید؛ شاید آنان [از 
اسلام ] برگردند.») فرمود: وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مدینه 
آمد و از جانب بیت المقدس به طرف کعبه روی برگرداند, (اهل کتاب) 
ناراحت شدند. این تغییر قبله در نماز ظهر بود. آنها گفتند, محمد نماز صبح 
ی نازل شده ایمان 
بیاورید ولی شامگاه کافر شوید و منظورشان قبله بود(زیرا) بعد از ظهر به 
جانب کعبه روی برگردانده بود, شاید آنها تا اد اما سس اور ده 
(2) 


9 


28 تفسیر قمی : علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «و من اف الکتاپ مَنْ ان 


تامتهبقتطار بورج ال و فنیم من ان عامم بدشار ۷ بورع الک ال ما وهی 
علیه فاتدا لک باقم فالها لسکا فی این یل و تولون علی لاه 
الکذب 5 هم بقَون»( زر سره اه ال کات کستن است که اکر اما بر 


مال فراوانی امین شمری؛ آن 


ص: 516 


1 ال کهران 7 72 
2 خفستر فص 1 113 
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را به تو برگرداند؛ و از آنان کسی است که اگر او را بر دیناری امین 
ی ی ی ی ی ی 
این بدان سیب اشت که نان آبه بتدار خود] گفتند: «در مورد کساتی که 
کنات آشتمانین .نذا رتم تر وبانها رای تشنت:04 و بر تا دروم بتدند با 
اینکه خودشان [هم ] می دانند. ) 


0 ۳ ۲ آنها ۳ 
ی اکن هر ۱۶ مَونَ» با اینکه می دانند, بر خدا دروغ می 


بندند. 


«اِنَ الذین پشتژون بعهد ال 8 اتود کت قلیلا» منظور کسانی هستند که 
خود را به مسلمانان نزدیک می کنند و از آنها استفاده می نمایند ولی به 
ایشان خبانت می کنتة. اس در حقیقت مسلمان نیستند. 


اين آیه «و ان مهم لقریقاً یلو تم بالکتاب لِتحَسبُوة من الْکتاب 5 ما 
قو من الکتاب و تفولون غو من عند ال و ما هو من علد ال و یَفُولْوت 
علی الّه العذت و فَم بقْلَمون»(1) ,(و از میان آنان گروهی هستند که 
زبان خود را به [خواندن] کتاب [تحریف شده ای] می پیچانند, تا آن 
[بربافته ] را از [مطالب ] کتاب [اسمانی ] پندارید, با اینکه آن از کتاب 
[آسمانی ] نیست؛ و می گویند: «آن از جانب خداست». در صورتی که از 
دانند. #می نویسد: یهودیان مطالبی را می خواندند و می گفتند در تورات 
است با اینکه در تورات نبود. خداوند انها را تکذیب نمود. 


«ما کان لبَسَّرٍ» یعنی عیسی به مردم نگفت من شما را آفریده ام و بندگان 
من باشید نه بنده خدا, ولی , 1 دای مردمانی دانشمند 
باشید «و لا بَاَمْرَکم». و گروهی ملائکه را می پرستیدند و بعضی از 
مسیحیان خیال می کردند عیسی خدا (ست ۳ یهودیان مدعی بودند که 
عزیر پسر خدا است, خداوند فرمود «لا امد کم آن تتَخذوا المَلایکه التَبیینَ 
ازبایا» که تفا کف کفبه جلاک و پیامبران را خدا بگیرید. (2) 


ص: 217 
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9 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «ا ققیرَ دین ال یعون و 
له اسلی 2 مَنْ فی السْماوات و الأَرْض طوعاً و کرها و الیّه بُرَجَعون»(1), ایا 
را را اه 
ناخواه سر به فرمان او نهاده است, و به سوی او بازگردانیده می شوند. 4 
مینویسد: : یعنی آيا غپر آنچه برایتان گفتم که به پحمد و وصی او اقرار کنید 
را می جوئید «و له أسَلم 2 مر فی السّماواتِ و الأض طوّعا و کزها» هر که 
و را 


شده است. (2) 


اشرائیل الا ما عَل ماش رال کی تفه ءٍ من قل آن بل ارام ی 
بالتَوراه قأئلوها 1 و صاوقی ۱۹۱ ۰ همه خورآکها بر فردان اسراتیل 
حلال بود, جز آنچهو پیش از نزول تورات. اسرائیل [یعقوب ] بر خویشتن 
حرام ساخته بود. بگو: «اگر [جز اين است و] راست می گویید. تورات را 
بیاورید 31۳ را بخوانید .۰ گفته است: یعقوب دچار بیماری عرق النساء 
بود, به همین جهت گوشت شتر را بر خود حرام کرد, یهودیان گفتند, گوشت 
شتر در تورات حرام است. خدآوند می فرماید: «فاَنُوا بالّقراه قائلُوها أَن 
کم صادقین» اگر راست می گویید. تورات را بیاورید و بخوانید. شتر را 
یعنی یعقوب بر خود حرام کرده بود ولی برای مردم حرام نبود. 
4 


سر این ۴ سوال کردم 13 الطعام ۳ اش رای لا ما حَرَم 

نش آثیل علی تفسه» فر مود: اسرائیل وقتی گوشت شتر می خورد ۳-۹ 
ِ می گرفت. به همین جهت گوشت شتر را بر خود حرام نمود. این 
جریان قبل از نزول تورات بود, وقتی تورات نازل شد آن را حرام نکرد 
ولی یعقوب گوشت شتر نمی خورد. (3) 


ص: 219 


رال عفران 8 
ی کی ۱۳۱۳۰ 
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تین کمی. ۰1 115 
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32 تفسیر عیاشی: ,سماعه گفت, از حطیت, صادق علیه السْلام سبیدم دزن 
تفسیر آیه «الْذينَ فالوا ی ال عهد [لیْنا آلا ثوْمنَ سول حبّی با بقژبان 
اجه اللّاز قُل قَذ جاعکم سل من قبلی بالبیغات و بالذی فُليْمْ قلم 
موم و ان کنتَمٌ صادقین»(1) ۳ که ند «خدا با.ها شمان سته 
که به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم تا برای ما قربانیی بیاورد که آتش 
ااشفاتی ] آز را آبه نشانه قبول ] بسوزاند. دا بگو: «قطعاً پیش از من؛ 
پیامبرانی بودند که دلایل آشکار را با آنچه گفتید. برای شما آوردند. اگر 
راست می گویید. پس چرا آنان را کشتید؟» ) 


قامیرآن, شا کته انده ولیهواذار همان بامیر کسان بورنم. بایراین 
خداید انا با قال تسده کمن دار اما برد و کار انا را مب 


پسندیدند.(2) 


3. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه ٍلسلام در تفسیر آیه «الذین قالوا ان 
اللة هد نا لا تون لرشول حتّی بأیینا بقربان که از قُل قذ جاعکُم 
سل من قبلی بالات و بالذی فُلْمْ قَلم فَتَْمُوهم ان 2 صادقین»(3), 
و «خدا| با ما پیمان تم که دهع پیامتیت آیمان نیاوریم 
تا برای ما قربانیای بپاورد که آتش [آسمانی] آن را [به نشانه قبول] 
بسوزاند.» بگو: «قطعاً پیش از من, پیامبرانی بودند که دلایل آشکار را با 
آنفه نید برای ها آفردته. اکر-راست می. مه من را آان. زا 
کشتید؟» ) 


فرمود: وقتی این آیه نازل شد گفتند: خدا می داند ما آنها را نکشته ایم و 
آن.وقت حضصور نداشتيم. بة آنها گفتند؛ بسن از قائلین آنها تیزار شتوید, آما 
آنان امتناع کردند.(4) 


3. تفسیر قمی: * علی بن |براهیم در تفسیر آیه« قمع الق این 
ال ان الق و تن آغنياء سَتکنْب ما قالوا و قَللهْم الائبیاء بعیر حق و 
تقول دُوفُوا 


ص: 2:19 
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عَذابِ الحریق»(1) , (مسلماً خداوند سخن کسانی را که گفتند: «خدا 
نیازمند است و ما توانگریم». شنید. به زودی آنچه را گفتند, و بناحق کشتن 
آنان پیامبران راء خواهیم نوشت و خواهیم گفت: «بچشید عذاب سوزان 
را.» 1 


فرمود: به خدا| آنها خدا را ندیدند تا بفهمند فقیر است.؛ ولی چون دوستان 
خدا| را دیدند که فقیرند گفتند, اگر خدا ثروتمند بود اینها را بی نیاز می کرد. 
به همین جهت بر خدا افتخار کردند که ما ثروتمندیم. 


و در تفسیر آیه ,مبا رکه «الذِينَ قالوا ان ال عهد انا لا : من لرَسْول ختّی 
یانینا بقربان که النان» مین توبننند؛ ها ۱ 
قربانی می کردند آن را داخل طشت می گذاشتند. آتشی. می آمد و 
قربانی را می سوزاند. به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گفتند, ما به تو 
ایمان نمی اوریم تا برای ما یک قربانی بیاوری و آتش ان را بسوزاند, 
چنانچه بني اسرائیل می کردند. با یام محمد - صلی الله علیه و 
آله - به آنها بگو «قَدٌ جاءکم ر من قیلی بالبیات و بالذی فلیْمْ قلم 
قتتقوقم ان کشت صادقیح» پامیران سل از من همین دی را که از مد 
می خواهید آوردند. پس چرا آنها را کشتید. اگر راست می گویید. 


حضرت امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «قَاِنْ کذْبُو ک قَقَدٌ كَذّبِ ی 
من قَبلِک جاوٌ بالْنات» , فرمود: منظور از بینات آیات است «و الربر» کتب 
۷ است 5 الکتاب ار حلال و حرام است :12 


35. تفسیر قمی: جضرت باقر علیه السّلام در تفسیر آیه «و از أَحَدّ ال 
میتاق ۹ ۳ الکتات آ ده للتّاس لا وه قَتَبدوه وراء ره و 
اشْتروا بو تمنا قلیلاً قیْسَ ما یَشتژون»(3), ( و [یاد کن] هنگامي را که 
3 آز کسانی که به آنان کتاب داده شده, پیمان گرفت که حتما باید آن 
را [به وضوح ] برای مردم بیان نمایید و کتمانش مکنید. پس؛ , آن [عهد ] را 
پشتِ سر خود انداختند و در برابر آن, بهایی ناچیز به دست آوردند, و چه بد 


معامله ای کردند. ) 
ص: 220 
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فرمود: جریان چنین بود که خداوند از کسانی که در کتاب آنها در مورد 
حضرت محمد صلی الله علیه و اله (نشانه هایی) نازل کرده بود پیمان 
گرفت که آنها را برای مردم اظهار کنند و کتمان ننمایند «فتَبدوم وراء 
ظَهُورهم» آنها پیمان خدا را پشت سر انداختند «و اشتروا به تمنا قلیلا 
قَبنْسَ ما یَشتژون» بد معامله ای کردند.(1) 


مجمد صلی اه غله و له چنین تازل شید دیا ها لین الوا لاتوت و 
بما ترّلنا مُصَدقا ما مَعكم من قبّل آن تَطْمس وجوها فتردها علی آذبارها 1 
وتف کها لعت آضحات السّتْت و کان مر الله مَفْعُولا»(2) (ای کسانی که 

به شما کتاب داده شده است, به آنچه فرو فرستادیم و تصدیق کننده همان 
چیزی است که با شماست ایمان بیاورید. پیش از انکه چهره هایی را محو 
کنیم و در نتیجة: آنها را به قهعرا بار کردانیم "با خمچنانکه «اضحاب سنت» 
را لعنت کردیم؛ آنان را [نیز] لعنت_کنیم. و,فرمان خدا همواره تحقق یافته 
است. اما این قسمت آیه ب اک( 


شمش بز | له بزکی عو تساه و ل لوح له( 9 
خویشتن را پاک می شمارند ننگربسته ای؟ [چنین نیست,] بلکه خداست که 
هر که را بخواهد پاک مي گرداند. و به قدر نج روی هسته خرمایی ستم 
تفت اند 1 کفته: ارت آنها کسانی بودند که نم خود را صدیق و فاروق و 
ذو النورین گذاتته بودند «و لا یِظلمَون فتیلا» فرمود: پوستی است که 
روی دانه خرما است و سپس _ کنایه از آنها آورده و فرموده است «ائظّ 
کف مت وان .لوا اللّه الَکذت» آنها همین سه نفر بودند. 


و لما اين آیه «ا ل جر [لی الّذین آوئول تصیباً من الْتاب بُوْمنون یلجت و 
سوت تین لا نها ما آیدی مر کارا 
یهودیان 


ص: ۱1( 
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4- . نساء / 49 


نازل شنده. که از -فشر کان گرزب پزسیدند ایا ذين ما بهتر است یا دین محمد 
- صلی الله علیه و آله -؟ آنها گفتند دین شما بهتر است. روایت شده که در 
باره کسانی نازل شده است که حق آل محمد صلی الله علیه و آله را 
غعصب نمودند و به ,مقام آنها حسادت ورزیدند. خداوند فرمود: «أولیک الذین 
عم ال و من یلعن ال قلنْ تجد له تصیرا م هم تصیبْ من الْمَلك قلذاً 
لا یُوْنُونَ لاس تقیرا» منظور از نقیر همان نقطه ایست که در پشت دأنه 
ٍِِ است. سپس می فرماید « ام ِِ- التّاس» منظور از مردمی که 
در آیه می فرماید به آنهٍ حسد ميشود, | میر المومنین و ائمه علیهم السلام 

هستند «علی ما آَتَاهَمٌ ال من قطْله قَقَة آشْنا آز اثراهبم الکتاب و الحکْمَه 
و ناه ما عظیماه که متظور خافاعهه از انوم ات امن ایهم 
السلام هستند. 


جنان از حضرت صادق غلیه. الشلام تقل کرد که به آیشان گفتم: منظور از 
آیه «قَقَ آنیْنا آلَ 7 براهیم الِتابِ» چیست؟ فرمود: نبوت «5 الجکَمَة» فهم 
و قضاوت 5 باه م2 ملکا عظیما» اطاعت واجب که مردم باید از انها 


اطاعت کنند.(1) 

نا ۰ 
رون هم امنوا بما ائزل الیک و ما اثزل من قبلک پریدون آن_یتحاکمَوا 
الی الطاعُوتِ و قَد آمژوا آن یَکْفْرُوا به و بُريدٌ السْبُطانْ آن یلم صّلالا 


بتعید|» (2), (آپا ندیده ای کسانی را که می پندارند به آنچه به سوی نو 
نازل شده و [بهة | انچه پیش از تو تازل گرديدهء ایمان آوزده اند [با این 
همه ] می خواهند داوری میان خود را به سوی طاغوت ببرند, با آنکه قطعاً 
فرمان یافته اند که بدان کفر ورزند. و[لی] شیطان می خواهد آنان را به 
گمراهي دوری دراندازد. ) می نویسد: این آیه در باره زبیر بنر عوام نازل 
شده. او با مردی از یهودیان در باره تاک اختلاف داشت, به او گفت راضی 
هستی که ابن شیبه یهودی در باره ما قضاوت کند؟ یهودی گفت ما به 
قضاوت مخمد ضلی الله علیه و له پزاضن هستیم این آیه تازل فد« لخ 


مه و و 


تر الی الذین برَغْمون نَهْم امَئوا بما از 
ص: 222 


1- . تفسیر قمی 1: 148 
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الیِک» تا این قسمت «رأیّت المنافقین یَصْکون علی ود که دشمتان 
آل محمد ند صلوات الله ابرت: این در باره همه آنها جاری است 1(۰) 


9 تفسیر قمی: حضرت صادق و حضرت باقر علیهما السلام فرمودند: 
مصیبت عبارت از فرو رفتن در زمین است. به خدٍا قسم, تبهکاران در کنار 


هو هو و 


جوض به زمین فرو می روند. این آیم «قَکیّف اذا أصاسَهم مُصیبهٌ بما قَدّمَت 

دهم تم جاوک بحْلفُونّ بالله ان آرونا الا اخساناً و توفیق»(2), (پس 
ای کم اسراها ایو کار ان یت انس 

3 


۳ ۲ وا به و5 و له رَحوخ ای 1 ۳ 2۳ ۳۳۹ الافر : ۳ 
لَعلمة الذين یستت ملعم و لغ لا فطل الله عم و رحمله خمنه لام 
الشیطان الا قلیلا »(4) 1 خبری [حاکی ] از ایمنی با" 9 بخ آنان 
برسد. انتشارش دهند ون انا به پیامبر و اولیای امر خود ارجاع کنند, 
قطعا از میان آنان کسانی اند که ۳۴۳ توانند درست و نادرست ] از را 
دريابند, و اگر فضل خدا و رحمت ای بر شما نوف هسلفا جز. اشمار ) 
اندکی, ۳ شیطان پیروی می کردید. )می نویسد: فضل رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و رحمت امیر المومنین علیه السلام است.(5) 


1 تین هی . علی بن آبراهیم در تفسیر آیه لیس ات 0 و لا آمانی 
هل الکتاب من تفع شوءا بجر به و لایجة له من خون اللّه وله لا تصیر[ 
»(6): ( [پاداش و کیفر] به دلخواه شما و به دلخواه اهل کتاب نیست؛ . هر 
کس بدی کند. در برابر آن کیفر می بیند, و جز خدا برای خود یار و 
مددکاری نمی يابد. ات نویسد: یعنی آن 


ص: 52۱23 
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عذاب نشوید ِِ بُظْلَمُونَ 1 0۱ ۷ 0 ۳ 7 
خرما است. (1) 


2 تفسیر عیاشی: حارث بن هغیرم از حضرت صادق علیه السلام نقل 
کرده در تفسیر آیه «و ان من أهْلِ الکتاب الا یوت به بل مََته و یوم 
اْقیاقه یکون عَلَنْهم شهیدا»(2). و از اهل کتاب. کسی نیست مگر آنکه 
پیش از مرگ خود حتماً به او ایمان می آورد. و روز قیامت [عیسی نیز] بر 
انا اه وا توص تمه رسای انم سای لله‌ وی الم است. 
(3) 


3 تفسیر عیاشی: مفطل گفت: از حضرت صادق علیه السّلام از تفسیر 
این آیه 5 أَنْ من هل الکتاب» پر سیدم», فر مود: این آیه فقط در باره ما 
نازل شده که احدی از فرزندآن فاطمه علیها السلام نخواهد مرد و از دنیا 
خارج نمی شود مگر اينکه به امامت امام خود اقرار می کند چنانچه 
فرر ان یه ای اقرار مد موی که ۱ 
آترک اللةٌ عَلینا». (4) 


4 تفسیر عیاشی: حضرت صادق علیه السْلام در 0 به «و ان من 
قن ۱ الکتات» فرمود انمان احل کات سة بحضد صلی الله علیه و اله است 
(5) 


0 ۳۳ اک 
است؟ گفت این آیه «و ان من هل الْکتاب الا یوت بو قبّل مَوتو» هیچ 
یک از اقل کنات پیستند.میر اینکهبه اه فبل از هر کش آیمان.عی اور ند 


سپس گفت: من دستور می دهم گردن یک یهودی یا مسیحی را بزنند و بعد 
دقیق تماشا می کنم, هرگز لبهای خود را حرکتي نمی دهد تا موقعی که می 
هاپس گفتم خدا امير را خیر 
دهد آن طور که تو تاویل کرده ای نیست. پرسید چگونه است؟ 


ص: 2۱24 
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نساء / 159 


گفتم عیسی قبل از روز قیامت به دنیا فرود خواهد آمد. احدی از ملتها چه 
۱ ۱۳9 بف اد ایمان فی: آورد. و او بت 


گفت وای بر تو, از کجا این مطلب را کشف نموده ای و از چه کس 
استفاده کرده ای؟ گفتم اين مطلب را محمد بن علی بن حسین بن علی 
استفاده کرده ای. (1) 


6 تفسیر فمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه « وَیظْلُم هن الذین هاوا 
حلّقنا هم طَیّاتِ أجِلت لَهُمْ و بضَدهم عَن سبیل اللّه کنیر»(2), (پس به 
تشرای ستمین که ار بهودیان سر رد وبه شیف انکه [مودم را بنساز از راه 
خدا باز داشتند. چیزهای پاکیزه ای را که بر آنان حلال شده بود حرام 
گردانیدیم آمی نویسد: عبد الله بن ابی یعفور گفت, از حضرت صادق علیه 
السلام شنیدم می فرمود: هر کس در زمین و کشتزار خود گندم بکارد ولی 
جو دراید به واسطه ستمی است که کرده. يا زمین را تصاحب کرده و يا به 
زارعپن و يا کارگران خود ستمی نموده اسیت زیرا خداوند می فرماید: 
«قبظلم من الذین هادوا حَرمنا عَلَبهمْ طَیاتِ آجلث لَهْمْ و بضذهم عَن سییل 
الله کتبرآ» نی کشت فر ه کاه و کته آنف را کداو ند خس ال 
نموده,. همین طور بخوانید و خداوند چیزی را در کتاب خود حلال نمی کند 
که بعداً حرام نماید و حرام نمی کند چیزی را که بعد حلال نماید. گفتم آیه 
همین طور است و من الابل «و من البق و التم حَرَمُنا عَلَبهمْ ر 9 
فرمود: بلی همین طور است. عرض کردم اين آیه چگونه است «الا ما حَرّ 
اٍسْرائیل غلی تَقسه» فرمود: ۳ ۳ 
دز واه مقرشدا یزاین کوشت شت وا بو و رام نع این مطلب 
قبل از نزول تورات بود, وقتی تورات نازل شد ان را حرام نکرد ولی 
(یعقوب از ان) نخورد. (3) 


ص: 525 
اس تقسیر. قمی.1* 165 
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مولف: این روایت را نمی شناسی. تا اینجا یعنی لحوم الابل و البقر و الغنم 
از این ای- ینور نحل کرفم.خ کته است: ان اسرائیل. کان زا ال لحم 


البقر تا اخر خبر.(1) 


شاید عیاشی زوائد خبر را به خاطر مشکل بودن معنی و اشکالی که در 
معنی آن وجود دآشنت. که بم شاد کی تفف: توان آن را معنف. کزد. اسفاظ 
نموده. اما آنچه به خاطر من رسیده این است که امام علیه السلام این 
طور قرائت نموده «حرّمنا عَلَْهمُ» بدون تشدید, یعنی آنها را از طیبات 
محروم کردیم و اینکه جمله به «علی» متعدی شده است از آن جهت است 
که معنی خشم و سخط را دارا است. حاصل معنی آن این است که آنها 
چون به انجام کارهای حرام بر خود ستم روا داشتند, ما لطف خود را از انها 
برداشتیم طوری که انها بدعت نهادند و بر خود طیبات را حرام کردند. 


سپس امام علیه السلام استدلال نموده است که این روایت بهتر است و 
این معنی شایسته تر است به اینکه ظلم بهود بعد از حضرت موسی علیه 
السلام بوده و تورات را کتابی بعد از او جز انجیل منسوج ننموده و یهودیان 
به حکم انجیل هم عمل نمی کنند. پس باید این تحریم از طرف خودشان 
قبد از رفن سنا خووی_ که بر نازل شده است. پس منافاتی در نسخ 
۱ | بعد سائل در مورد این 
آیه سوال می کند «رّقنا له شحومَهّما» مي فرماید: اين هم همان 
طور به تخفیف خوانده می شود اما اين آیه «لا ما حَرَمّ رال علی 
تفسته»: با تضدیبه خوانده مشود زیرا صرح است در اسنکه به.واسطه کار 
خودش بر خود حرام نموده و خداوند بر او حرام نکرده است. 


ممکن است چنین نیز توجیه کنیم. البته بعید است که امام علیه السلام 
وفتی. آاستشهاد به اي می نمفاید. بر آینکه خداهتد بعضی از تعمتها را کاهی 
به خاطر معصیت مردم از بین می برد, سئوال کننده را منوجه نموده که 
منظور از تحریم این است که آنها را مبتلا به بلایی کرده که نتوانسته اند از 
این نعمتها استفاده کنند. يا شیطان بر انها مسلط گردیده و خودشان بر 
خود تحریم نموده اند. سپس امام تاکید می فرماید که خدا و۳33 
این معنی نازل نموده که گرچه ظاهر لفظ به صورت دیگری | ست؛ 


ص: 52:26 
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یعنی منظورتان ان معنی باشد نه انچه مردم می فهمند. اما توجیه اولر 
صحیح تر است. اما این قسمت فرمایش امام که فرمود: (لم یاکله) ظاهرا| 
منظور حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام است. یعنی موسی یا 
کتابش بر پیامبر ما صلی الله علیه و اله حرام نکرده و نخوردن موسی با 
خواست خودش و پرهیز شخصی بوده و يا به واسطه همان بیماری که 
عقوت هم دحا آن: بوده(ان آن تهی خهرده. اشت) و فختمل. است ضفتی 
این باشد که در تورات است: اسرائیل بر خود حرام نکرده و نخورده است. 


7 تفسیر عیاشی: _عبد الله بن سنان گفت, به حضرت صادق علیه السّلام 
عرض کردم آیه «يا نها لاس ۶ جاعَکُم برمان من ریم و آرلنا الیْکمْ ثوراً 
قبینا»(1), [ای مردم, در حقیقت برای شما از جانب پروردگارتان برهانی 
آمده است. و ما به سوی شما نوری تابناک فرو فرستاده ایم.) تفسیرش 
چیست؟ فرمود: برهان محمد.صلی الله علیه و آله و نور علی علیه السلام 
است. گفتم «صراطا مُستقیما» چیست؟ فرمود: صراط مستقیم علی علیه 
التام است. 12۱ 


9 تفسیر قمی: ۳ بن ابراهیم در تفسیر آیه «و من الذين قالوا لا 
تصاری ادن مناقَهَم 9 تسوا حظا مقّا دُکروا به فاغرینا ب بییقه هم العداوة و 
الْبعضاء الی یوم لاه و وف جَمم ال تما کائو اون »(3) , (و از 
کسانی که گفتند: «ما مسیحی هستیم », از ایشان 32 0 گرفتیم, 
والی ] بخشتی از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند فراموش کردند, و ما 
[هم ] تا روز قیامت میانشان دشمنی و کینه افکندیم. و به زودی خدا آنان را 
از انچه می کرده اند [و می ساخته اند] خبر می دهد. )+ نوشته است: 
ای و پا و با ی ول 
خدا گرفته اند «و تسوا حظا ما دکروا به» این و ایه «یا اهل الکتاب 

جاعکم رشولنا تن لک کثیرا ما کتفم نشفون من الکتاب و تقفوا عن کثیر» 
فرمود: ی بر آنچه شما از تورات در ارتباط با 


ص: 2۱27 
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ب‌ ۳ رو 1 
را بیان می کند که و بسیاری از آنها را بیان نمی کند. «قَدٌ جاءکمٌ من الله 
لو و کتاب مبی» منظور از نور. امیر المومنین و ائمه علیهم السلام است. 


ح‌ِ 


آیه «قذٌ جاعکُمْ رَسْولنا یبینْ لَکُمْ» خطاب به اهل کتاب است «یبیْْ لکَم 
علی قرو من الوّشْلٍ» بعنی زمانی که فرستادن پیامبران قطع شده است. 
سپس بر انها احتجاج نموده « ان تفولوا» یعنی ۳ نگویید. 


آیه «اْکُرُوا نققت ال عَلیُِمْ اژ جعل فیکُم أثيياء و جقلَکُم مْلوکا» یعنی در 
بدی اش ال 0 نبوت و فرفاترواین و سلطنت را به یک خانواده نداد 


ولی این دو مقام را برای پیامبر ما صلی الله علیه و آله جمع نمود.(1) 


۳ ۳ 1 ۷ ۳ ۳۳ ال وله فلت انیم لیوا 1 
قالوا بل یداه مَیْسُوطتان لفق کیف یشاء و لیزیدِن کثیرا مهم ما آنز 
من زبک طفیاناً کفرا و یبا تم العداوة و لَقضاء الی 7" یوم القیاء مَه کلما 
أ وَقَذو نار کوب أآطقآها اللَه و پِسْعون فی الأَتْض فسادا ج ال لا يِجبٌ 
و (۵) ,۰( و یهود گفتند: «دست خدا بسته است.» دستهای 
خودشان بسته باد. و به [سزای ] آنچه گفتند, از رحمت خدا دور شوند. 
بلکه هر دو دست او گشاده است, هر گونه بخواهد می بخشد. و قطعا آنچه 
از جانب پروردگارت به سوی تو فرود آمده, بر طغیان و کفر بسیاری از 
ایشان خواهد افزود, و تا روز قیامت میانشان دشمنی و کینه افکندیم. هر 
بار که آتشی برای پیکار برافروختند, خدا ان را خاموش ساخت. و در زمین 
برای فساد می کوشند. و خدا مفسدان را دوست نمی دارد.) به من 
فرمود: این طور, و دست خود را به طرف گردن برد, ولی منظورشان این 
بود که کارها را تمام کرده. دز روا درگری است که منظور آنها این است 
که خدا از کار فراغت بافته.(3) 


2 


ِ 
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امام صادق علیه السلام فر مود: آنها می گویند خدا| کارها را تمام نموده 
«لْعنوا بما قالوا» خداوند می فرماید «بل یداه مَبُسُوطتان».(1) 


(اد. تفسیر عیاشی: ,حضرت امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «کلما 
َوَقَذُوا تارا للْحَرّب أطقَأقا اللْهٌ» فرمود: هر زمان یکی از ستمگران روزگار 
بخواهد آل محمد صلی الله علیه و آله را هلاک نماید, خداوند او را به 
هلاکت می رساند. (2) 


1د. تفسیر عیاشی: حضرت پاقر علیه 0 در تفسیر آیم «و لو هم 
قامو | وراه و الائْجیل و ما آئزٍل ایهم من رهم لاکلوا ین قوفهم و من 

تخت تخت ارَجْلهم نهد عم اه تخرد و کثیرّ مِلنَهْه مهم ساء ما یعْمَلون»( ری ضایر 
آنان نه ۳9۳ و انجیل و آنچه از ۳۳ 0 به سویشان نازل 
یدهم است: عفل سین کزدند. قطعا اربالای. سرشان ار کات آسمانی | و از 
زیر پاهایشان [بر کات زمینی ] برخوردار می شدند. از قبان آنان کروهی 
میانه رو هستند, و بسیاری از ایشان بد رفتار می کنند. ) 


فرمود: ولایت است.(4) 


طالب علیه السلام شنیدم, راس الجالوت و اسقف نصاری را خواست و 
فرمود: من از شما چیزی را می پرسم که خودم بهتر از شما می دانم, 
یا به اسقف نصاری فرمود: تو را قسم می دهم به خدایی 
که انجیل را بر عیسی نازل کرد و برکت را در پای او نهاد که عیسی علیه 
السلام کور و برص و نابینا و میت را زنده می کرد و برای شما از گل پرنده 
ها ساخت و به شما از آنچه می خورید و ذخیره نموده اید اطلاع داد. 
اسقف گفت بدون اين حرفها راست می گویم . علی علیه السلام فرمود: 
مسیحیان بعد از عیسی چند فرقه شدند؟ گفت به خدا قسم فقط یک 
فرقه. علی علیه السلام فرمود: قسم به خدایی که جز او خدایی نیست 
دروغ گفتی؛ به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند, 


ص: 2۱29 


ه ۳ 
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3 
أ ء 9 


همه اهل آتشند مگر یک فرقه. خداوند می فرماید: «مِنْهُم أَمَدْ مُفْتَصِدَهٌ 
کنیر مِنَهْمْ ساء ما یِعمَلون» فقط همین یک فرقه نجات می یابند. (1) 


اصا 


- 
هل 


ت 


۱ پا 
ب لَسْمْ علی شی ءٍ ی یقیموا اللَوْراة و الاْجیل 5 ار ار 
1 مِهَمْ ما آزل کین رطق و کقرا قلا تاس 
علی القَوْم الکافرین»(2), (بگو: «ای اهل کتاب, تا [هنگامی که] به تورات 
و انجیل و آنچه از پروردگارتان به سوی شما نازل شده است عمل نکرده 
اید بر هی [ایین بر حقی ] نیستید. »> و قطعا انچه از جانب پروردگارت به 
سوی تو نازل شده؛ بر طغیان و کفر بسیاری از آنان خواهد افزود. پس بر 
گروه کافران اندوه مخور. 1 


4 تفسیر قمی: علی ین ابراهیم در تفسیر آیه «و قالّت الَهُودٌ یَذٌ ال 
معلوله» گفته است: ۳۳ گفتند خداوند از کار فارغ شده و جز آنچه قبلا 
مقدر نموده نمی آفریند. خداوند اعتقاد آنها را رد کرده فرمود: 9 
مشوطتان سفق کف بشا بعنی-حلی هی آندازد آموکه زا با شاخسن فف 
اندازد, بان می کند پا کم می نماید. او اختیار و بدا دارد و دارای مشیت 
است. 


اين آیه «و َو هم أقامُوا التوّراة و الچیل و ما آزل ایهم من رَبهمٌ» یعنی 
یهود و نصاری سّ امن قَوَقهمٌ و من, تخت ارجْلِهمْ» از بالای سر باران و 
از زير پاهایشان نباتات. اين ایه «منْهْمْ أمَدْ مُْتَصِدَه» گفت: گروهی از بهود 
بودند که داخل اسلام شدند, آنها را خداوند امت مقتصده نامید. (4) 


ع‌ 
1 


یر امین سراف از بعضی اصحاب نقل کرد که حضرت صادق 
علیه السّلام صحبت از نصاری و دشمنی آنها نمود, اين آیه را ِِِ 


لََجدنّ أشَد انّاس عداوه 7 آمَئوا الَهُود و الذین أشْرَکوا 5 
افریم قودة للذین آمئوا 
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الذین قالوا لا تصاری ذلک بأن ثم قسٌیسین و ژفباناً و هم لا 
تَستکیزون». (1) ۱ ۱۳ 
ترین مردم نسبت به مقمنان خواهی یافت؛ و قطعا کسانی را که گفتند: 
«ما مسیحی هستیم». نزدیکترین مردم در دوستی با مومنان خواهی یافت. 
زیرا برخی از آنان دانشمندان و رهبانانی اند که تکبر نمی ورزند. ) فرمود: 
آنقا قومی توده بین. غشسی و محمد‌ضای اللهغلیه و اله که انتظار آمیدن 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله را داشتند. (2) 


من تجیزو ۶ لاسام و لا وصیم و لا حام و لکن این کفرو بفتزون علی 
الله الکذت و اتََمم لا بَعْقلون»(3), (حدا [چیزهای ممنوعی از قبیل؛] 
بحیره 0 و وصیله و حام قرار نداده است. ولی کسانی که کفر 
ورزیدند, بر خدا و تعقل نمی کنند. ) فرمود: 
مردم جاهلیت وقتی شترشان در یک شکم دو قلو زائید می گفتند به هم 
وصل شد, نه کشتن آن را جایز می دانستند و نه خوردنش را. وقتی که ده 
فرزند می زاأئید او را سائبه می نامیدند, نه سواری آن. ۵ نم رون 
گوشتش را حلال می دانستند. «حام» شتر نر است که آن را نیز حلال نمی 
دانستند. خداوند این آیه را نازل نمود که خداوند هیچ یک از اینها را حرام 


نکرده است.(4) 


امام صادق علیه السّلام فرمود: بحیره موقعی است که بچه بچه شتر 
بزاید. به آن بحیره می گویند.(5) 


7 تفسیر قمی: علی , بن ابراهیم در تفسیر آیه «ما جَقل ال من بچیو» 
3 است: بحیره موقعی بود که گوسفند پیج مر تبه بزاید و ۳9 ۹ 
ششم می گفتند بحیره شده و آن بره را برای بت قرار می دادند و دیگر 
کستی. هانع از چراه آب خهردن آو تمی. شد. وضیله به گوشفتدی می. گفتند 
که پنج شکم بزاید و در مرتبه ششم یک بزغاله نر و یک ماده در یک شکم 
بزاید که بزغاله ماده را برای بت قرار می دادند و 


ص: 31 5 
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هف. گفتتد به. بر ادرشن زسید و. کوشت: آن۱ بزای زتان حرام می کردند. 
وقتی شتر نری پدر پدر پدر می شد, می گفتند پشت شتر قرق شد و دیگر 
نمی توان از او سواری و باربری کشید و او را حام می نامیدند و از چرا و 
آب او چلوگیری نمی شد. خداوند این (عقاید آنها) را رد کرده, فرمود: «ما 
جَعَلّ ال من بتجیرو» تا این قسمت «و کته لا بِعقلّون» (1) 


8 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «و لد قال ال یابعیشی 
نو مریم آ ات فلت بلاس ۱۰[ 
سْبحانک ما یَکونْ لی أنْ افول ما لس لی حق ِنْ کثث فُلنة ققَذ عِْتة 
تلم ما فی تَفُّسی 5 ها فی: تسی اک ات عم ال وت او 
[یاد کن ] هنگامی را که خدا فرمود: موی 
گفتی: من و مادرم را همچون دو خدا به جاي خداوند بپرستید؟» گفت: 
«منژهیر توء مرا نزیبد که [در بارو خویشتن ] چیزی را که حق من نیست 
بگویم. اگر آن را گفته بودم قطعا آن را می دانستی. انچه در نفس من 
است تو می دانی؛ : و آنچه در ذات توست من نمی دانم, چرا که تو خود, 
دانای رازهای نهانی. ) گفته است: لفظ آیه ماضی است ولی معنی آن 
تفیل ام قفا تفت داز ان خاهه کفتی هریان ات نود که 
مسیحیان گمان می کردند عیسی به آنها گفته است: من و مادرم دو خدا 
هستیم, روز قيامت خداوند بین مسیحیان و عیسی جمع می کند و به او می 
گوید: «| نت فلت لِلّاس انّخذونی و أمّی لهَین» تو گفتی به مردم که من 
و مادرم را دو خدا بگیرید؟ 


گفت. ۳ ۱ 
دانی, ولی من آنچه در ات تو است را نمی دانم. تو دانای رازها هستی, تا 
اين آیه «و ات عَلی کل شی ء شهیذ» و دلیل بر اینکه عیسی چنین چیزی 


مج و وب و 


را نکه اه این ۳۳/1 است «هذا یوم بنفع الصَادقین صلفَهّم».(3) 
ص: 5232 
تقسین قصن: 5:51 19 
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9د. تفسیر عیاشی: 4 باقر, علیه السّلام در باره سخن خدا بة عیسی : 
« ائت قلت للناس اتخدوتی 5 امّی» فرمود: خداوند این سوّال را نکرده 
است, چون خداوند می داند یک جریان اتفاق افتادنی است از آینده به طور 


واقع شده خبر می دهد.(1) 


و از سلیمان بن خالد از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که آد این یه 


سوال کردند, فرمود: خداوند وقتی اراده امری را کرد قبل از وقوع, خبر 
اتفاق افتادن ان را می دهد.(2) 


00. تفسیر عیاشی: حضرت باقر علیه السلام در مورد آیه «بتَعْلَمٌ ما فی 
تفسی و لا أَعْلَمْ ما فی تفسک الک لت عَلامٌ الْفبوب» فرمود: اسم اعظم و 
اکبر هفتاد و سه حرف است, یک حرف آن را خداوند به خود اختصاص داده 
و هیچ کس را از ان مطلع نکرده, به همین جهت احدی نمی داند در نفس 
او چیست. این است معنی قول عیسی «تَعْلَمٌْ ما فی تَفُسی» یعنی هفتاد و 
دو حرف از اسم اکبر به من آموختی و خود می دانی «و لا أعْلَمٌ ما فی 
تقسک» زیرا تو این یک حرف را به هیچ آفریده ای نیاموخته ای, پس احدی 
نمی داند در نفس تو چیست.(3) 


است: «و قالوا لو ۷ اثرل علتم ملک و لو آثرلنا علکا لقن او و م۷ 
بنظر ون ۱# (4) , ( و گفتند: «چرا فرشته ای بر او نازل نشده است؟» و اگر 
فرشته ای فرود می آوردیم. قطعا کار تمام شده بود؛ سپس مهلت نمی 
یافتند. ) گفتند: چراٍ بر او یعنی پیاهبر صلی الله علیه و آله فرشته نازل 
نمی شود «و لو آثرلنا مَلکا لمضی الا مر تم لا بلظوون» خداوند خبر می دهد 
که معجزه وقتی آمد و فرشته نازل شد و ایمان نیاوردند, هلاک می شوند. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله از روی رحمت و رافت به امت خویش از 
آوردن معجزات خودداری می کند و خداوند به او شفاعت را عنایت نموده 
است. 


ص: 533 
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سپس خداوند می فرماید «و لو جَعَلناة ملک لجَقلْنا رجا و للبَسْنا عَلَیهِمٌ ما 
لیسُون و لد اسْثهْزق سل من تیک قحاق بالذین سَخژوا مهم ما کائوا 


9 0. - 


به يَسْتَهَزِوّنَ» یعنی بر آنها عدات نازل , در سپس می فرماید «قَل سیر وا 
ی الارْض تم الْظَرُوا کیّف کان عافبَة الْمکَدیینٍ» بگو ای محمد - صلی الله 
علیه و اله - بروید و گردش کنید و در قرآن و اخبار پیامبران نگاه کنید که 
عاقبت تکذیب کنندگان چه بوده است. بعد می فرماید «قْل لِمَنْ ما فی 
السماوات الا رض فل للم کیت علی. کته ال خعه ضه * بکو. اسمانها بو زمین 
فال کیست:.سبسن خرف نها را رد من کند و می فرفاید: 


خدا است که رحمت را بر خود لازم نموده.(1) 


2. تفسیر عیاشی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر چه بر خود 
بپوشانند و مشتبه سازند, خداوند نیز بر آنها مي پوشاند و مشتبه مي سازد؛ 
در قرآن می فرماید «و لو جعلناة ملکاً لجعَلناة رَجْلا و للبسّنا عَلیهِمٌ ما 
پلیهون 12 ۸و اکر آو را فرشته: اق, قزار. عض ۷ ختماً فف را یه 


صورت ] مردی که کت ارم و امر را همان ی .انا ,مشنه: ی 
ساختیم. ).(3) 
تفسیر قمی: حضرت امام باقر علیه السلام در تفسیر آیم «فْل أق سَی 


۳ ‌ِ یذ کم ۳ ِ , 4 ‌ 
خ فلِ تس تب ۲ 2 ۳ ۲ 71 71 هدّا الْفْرَانْ لاذرکم 
ا 0 1 و م ]9 9 2 1 


تبرت ِِِ 4 «خد| ی من 10 " است. و ۳ به من 
وحی شده تا به وسیله آن, شما و هر کس را [که این پیام به او] برسد, 
هشدار دهم. ایا واقعا شما گواهی می دهید که در جنب خدا, خدایان دیگری 
است؟» بگو: «من گواهی نمی دهم.» بگو: «او تنها معبودی یگانه است, و 
بی تردید. من از انچه شریک [او] قرار می دهید بیزارم.» )فرمود: 
یک اک اد اه مس ای هو ۱ یا 
تو پیدا نکرد که به 


ص: 34 
تفر الشمی* 202 
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رسالت مبعوث نماید؟ نمی بینیم یک نفر دعوت تو را بپذیرد - این سخنان 
در ابتدای دعوت در مکه بود - ما از یهودیان و مسیحیان پرسيدیم. گفتند در 
کتابهای ما چیزی راجع به تو وجود ندارد. یک نفر را شاهد بیاور که گواهی 
بدهد تو پیامبر خدایی. فرمود: خدا گواه ٍبین من, و شما است. (خداوند) 
فرموده است «لَکم لتشهدوت ار ع الم القه نی شا کواهی. من 
دهید که با خدا خدایان دیگری است. خداوند به حضرت محمد می فرماید: 
فان تشهدوا فلا تشهد معهم. , اگر چنین گواهی دادند, تو با آنها گواهی مده؛ 
قل لا اشهد «ما هو ال واجذ و یی بری ۶ مقّا مش رکون» بگو گواهی نمی 
دهم اه خدای یکتا است و من از شری شما بیزارم.(۱1 


تفسیر آ 5 ۳۹ هد و لأئذر کم به و من بلعْ» فرمودند: و 
ارچ باع» انمه.-علهم اسلا هستد که بعد ار ساحیر صلی الله علیة و 
اله مردم را به وسیله قران هشدار می دهند.(2) 


ابو خالد کابلی از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که فرمود: هر که از 
بازماندگان پیامبر به مقام امامت بر سد؛ همان اوصیا به وسیله قرآن 
هشدار می دهند چنانچه پیامبر هشدار می داد. (3) 


0 مردی, خدمت ۳ لمومین - علیه للم این آبه 0 خواند, «قَد تَعله ات 
لیخرژنک الذی و فا تم لایْکَتبُوتک و لکن الظالمین بایاتِ اللّه بَحْحَدُون 
»(4). (به یقین؛ اه 
در واقع آنان تو را تکذیب نمی کنند. ولی ستمکاران آیات خدا را انکار می 
کنند. )آن جناب فرمود: بلی به خدا پیامبر صلی الله علیه و آله را به 
شدیدترین وجه ممکن تکذیب کردند, ولی 


ص: 535 
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(یکذبوی) بدون تشدید است یعنی نمی توانند باطلی را بیاورند که حق تو 
را پایمال کنند. (1) 


حسین بن منذر از حضرت صادق علیه السْلام در مورد ۳1 «فالَْم لا 
پچ ۵ 


0 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «قَذ تم 2 نت لنتریی ۳ 
یِفولون» گفته است: این آیه را بر حضرت صادق علیم السّلام خواندند 
فرمود: ازی. نها به شندیدترین. وجه. تکذیب کردند ولی: ۶ الا یُکذبُوتک» بدون 
تشدید نازل شده. یعنی نمی توانند چیزی بیاورند که حقیقت گفتار تو را 


باطل نمایند. 


حفص بن غیاث از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: پا 
حفص, هر که صبر کند کمی صبر کرده و هر که ناراحتی و جزع نماید کمی 
ناراحتی کرده؛ بعد فرمود: صبر را در تمام کارها از دست مده. خداوند 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله را برانگیخت و به او امر به صبر و 
مدارا کرد و فرمود «و ای علی ما یَفُولونَ و امْجْرْهْم هجرا جمیلا»(3), 
ژو بر آنچه می گویند شکیپا باش و از آنان با دوری گزیدنی خوش فاصله 


بگیر. 1 و فرمود: «ادرفع بااتی هی أحسنْ السیته فاد الذٍی بیتک و بیتَهٌ 
عَداوةٌ کات ولد حمیهُ»(4) , ([بدی را به آنچه خود بهتر است کر 


آا کت ها و مان آمدشستی اش کمی: دوستت نگل من 
کردد. )اتقدر بیامبز اکرخ ضلی. الله. علبه و اله ضبر کرد تا تاراختی - 
شدید برای او ایجاد کردند و ایشان را سخت در معرض هدف تیرهای کینه 
خود قرار دادند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دلتنگ شد, خدا این آیه را 
نازل نمود «و لقَدٌ تلم آنک یَضیقّ صَدرک بما یفُولون»(5), [و قطعاً می 
دانیم که سینه تو از آنچه می گویند تنگ می شود. ) ما می دانیم از گفتار 
آنها دلتنگ هستی. باز تکذیبش نمودند و ایشان 
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را هدف گفتار ناهنجار خویش قرار دادند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
محزون گردید. 


خداوند اين آیه را نازل کرد «قد در تَعلَم اه ینک الذٍی 0 قاَمْم لا 
کتک و لکِنّ الظالمین بایات ال حون 5 له کب رل من لک 
قصیرّوا علی ما کُذَبُوا و آوژوا حتّی أتَاهَمٌ تصرٌ ژنا»(1) , ( به یقین. می دانیم 
ی و ی ذر فاقع آنان تو دا دیب 
نضی: کتند: ولی ستمکاران آیات خدا| را انکار می کنند. و پیش از تو نیز 
پیامبراتی تکذیب: شدند, ولی بر آنچه تکذیب شدند و آزار دیدند شکیبایی 
کردند تا یاری ما به آنان رسید. ) دوباره پیامبر صبر کرد و آنها تکذیب کردند 
و به خدا اهانت کردند. پیامبر اکرم فرمود: در مورد خود و خانواده و آبرویم 
صبر کردم, اما نمی توانم در مورد ال 
خواهند بکويتد.. خداوند این آبه را تازل. تمود «<و لَقَد حَلَفتا السُماواتِ 
الارَض و ما بیْتقما فی سئه یام و ما سنا من لو قاطیرٌ و علی ما 
یِفولون»(2) [و در حقیفت, آسمانها و زمین و9 انچه را که میان آن دو است 
را در شش هنگام آفريديم و احساس ماندگی نکردیم. بر آنچه می گویند 
صبر کن. ) پیامبر در تمام احوال صبر کرد سپس خداوند او را به جانشینان 
و ائمع بعد از او که به صبر آراسته شده اند بشارت داد و قرمود؛ «و جعلْنا 
مَِهْمْ أیَْ یَهُدُوَ بأمرنا لَمّا روا و کائوا بأیاینا بُوقفئون»(3), ( و چون 
ی ۱۳ بویا ان دا صموانات کزار 
دادیم که به فرمان ما [مردم را] هدایت می کردند. ) در اين موقع فرمود: 
«الصبر من الایمان کالر امن من ۳ پیامبر شکر نعمت را نمود. خداوند 
این آیه را بر او نازل کرد: «و تقت کلمت زیک الخسْنی علی بَبِی اسرائیل 
یما صَتژوا و مْنا ما کان بضتغ فرَعَون و قَوَمَةٌ و ما کائوا بِعرشون»(4) , ( 
وعده نیکوی پروردگارت به فرزندان اسرائیل تحقق یافت. و آنچه را که 
فرعون و قومش ساخته و افراشته بودند ویران کردیم.) 
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که اما ام است خ اس تا ۸ 
ق ایا و اما له 
ار اه اه سور 
آخرت برایش ذدخیره نموده داد. 


در روایت ابی الجارود از حضرت باقر علیه السْلام در پاره آیم «و ان کان 
علیک و قرانيم قان استطغت آن تبتفی تققا فی الأرْض او سَلماً فی 
السماء فبانید هم بابم و لو شاء ال لجَمَعَهر علی القدی فلا نکوتن من 
الجاهلین»( )1‏ , (و اگر اعراض کردن آنان [از قرآن ] بر تو گران است. اگر 
می توانی نقبی در زمین يا نردبانی در آسمان بجویی تا معجزم ای [دیگر ] 
برایشان بیاوری [پس چنین کن], و اگر خدا می خواست قطعاٌ آنان را بر 
هدایت گرد می آورد. پس زنهار از نادانان مباش.) تققاً فی الأرَض یعنی 
نقب و سوراخی در زمین. 


علی بن ابراهیم در مورد آیه «تققاً فی الرّض َو شلماً فی السَّماع» می 
گوید: را وت ار ار 
بت توا کین کنن بعد می فرهاید: «ه لو ها الله تجععوم ۶لی 
البدی» یعنی اگر خدا بخواهد می تواند همه را مومن نماید 


اين آیه «قلا تکوس من الجاهلین» خطاب به پیاهبر صلی الله علیه و آله 
است ولی منظور مردم هستند. «انما ؛ٍ تخت آلزیره یَسُمَعون» ی ی 
رل کسانی که عقل دارند و درک می ِ«ِ# می پذیررند. ُِ المَوّتی بِبعتَهُم 
ال دوز مق ۱ و و۵ زا یی «و قالوا 
لو لا رل عَلیْه ی» یعنی چرا : بر او آیه رو معجزه ای نازل نمی شود. «قل 
ان ال قادژ علی أن یرل آید و لک رقم لا یقلَمُون» بگو خداوند قادر 
اشت یف این هایدیلت ار انا نمی داند ایر ضعحته ای آمد و انعان 
نیاوردند هلاک خواهند شد. 


حضرت امام باق علیه السّلام_در تسیر آیه: «و قالوا لو لا تزل غلیه. ایهٌ 
من رَبُه قْلْ ان اللع قادژ علی آأن یرل ۲ لکن اکترهم لا تعلمون»2۱/: 
ژو ؟ فده را فعضتی آع ارجانت برد کار تشرد آه 1 
بگو: «بی تردید, خدا قادر 


ص: 538 
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است که پدیده ای شگرف فرو فرستد, لیکنت پشتی آبان: تفن دانتد: ۱ 
فرمود: به زودی در آخر الزمان ایاتی را از قبیل دابه الارض, دجال, نزول 
عیسی بن مریم و طلوع خورشید از مغرب نشانتان می دهد.(1) 


7. تفسیر قمی: علی, بن ابراهیم گفته است: یا محهد- صلی الله علیه و 
آله - به آنها بگو «مل أ ایتک ان أناكم عداث ال و کم السَاعَة أعَیْر 
اللّه تَدِعَون ان کنتم صادقین»(2) , (بگو: «به نظر شما, اگر عذاب خدا 
شما را دررسد يا رستاخیز شما را دریابد , اگر راستگویید. کسی غیر از خدا 
را می خوانید؟» ) اگر عذاب خدا یا قیامت بیاید, آیا جز خدا را به فریاد خود 
می خوانید؟ اگر راست می گویید. بعد سخن آنها را با اين آیه رد می کند: 
«بِل یاه تذغون قیکشف ما 7 تذغون یه أَن شاء و تنسون ما تشر کون»(3), 
[ [نه, ] بلکه تنها او را می خوانید, و اگر او بخواهد, رنج و بلا را آز شما دور 
می گرداند, و آنچه را شریک [او] می گردانید فراموش می کنید. ). فرمود: 
وقتی گرفتار یک ناراحتی می شوید خدا را می خوانید. وقتی خداوند آن 
ناراحتی را برطرف نمود فراموش می کنید و بت ها را شریک خدا قرار 


8 تفسیر قمی: علی بن ایراهیم در تفسیر آیه «فل تام ان أحَدّ ال 
سفعکثر و سارک و ختم علی فیک من ال عيرٌ ال بتکم بر ایا کف 
ضرف الایات تم هم یَصَدفون»(5), ۹ «به نظر شماء اگر خدا شنوایی 
شما و دیدگانتان را بگیرد و بر دلهایتان مهر نهد آیا غیر از خدا کدام 
معبودی است که آن را به شما بازیس دهد؟» بنگر چگونه آیات [خود] را 
[گوناگون ] بیان مد کت سپس آنان روی برمی تابند؟ ) گفته است: 
خداوند می فرماید به قریش بگو اگر خدا گوش و چشم شما را بگیرد و 
مهر بر دلهای شما بزند, یعنی هدایت را از شما بگیرد, جز خدا چه کس می 
توانت به شما بر کرداند نم هم تصدفون#باز هم انما تکذیب مین کنند: 


در روایت اتف ااجارود ذیل هفین. ابه هی فومایو بان انفا اغراض فت کته 
ص: 539 

لد تفر قفی: 206220:21 
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آیم «فْل أ رأبتکم أَنْ تاک عذابٌ له بَعْتة أَو جَهرَة هل هلک لا الوم 
الطالِمُون»(1) [بگو: «به نظر شما؛ اگر عذاب خدا ناگهان يا آشکارا به 

شفا تشه آبا خر کر وخ شتمکر ان [کسی ] هلاک خواهد 
نازل.شد که پيامتر اکرم ضلی الله: علیه و اله به مدیته هجرت کرده بود و 
ار ما ی 
الله علیه و آله شکایت نمودند. خداوند اين آیه را نازل نمود ؛ یعنی به شما 
در اين دنیا جز گرفتاری و تنگدستی چیز دیگری نمی رسد اما آیا عذاب 
دردناک خدا که موجب هلاکت می شود. جز برای ستمکاران است ؟(2) 


9. تفسیر قمیز علی بن ابراهیم در تفسیر آپه «قْل هو القَاِر قلی أَنْ 
بتعت لک عذاباً من قوفکم او من تغت ارجلکم أو سکم شتعا و دیق 
تعکر بان بَعض ائظر کیف تصرف لایات لعلقم عفهون 3۱4 ۰ زبکو: <اه 
تواناست که از بالای سرتان يا از زیر پاهایتان نت بر شما ۹ 
شما را گروه گروه به هم اندازد [و دچار تفرقه سازد] و عذاب بعضی از 
شما را به بعضی [دیگر ] بچشاند.» بنگر, چگونه آیات [خود] را گوناگون 
بنان فی. کنیع باشد که آنان تفهمتد. 1 کفته. آزننیت» بگو او قادر,است عذابی 
از بالای سرتان بر شما فرستد, یعنی ,سلطان ستمگر «او من تخت 
رجِْکُم» یعنی مردمان نادان و پی فایده «أو بَلسَكُمٌ شِیعا» يا شما را دچار 
عصبیت نماید «و یذیق بعکم باس بتعض» و گرفتار همسایه بد نماید. 


حضرت باقر علیه السلام در باره آیه «قْلْ هو الا علی أن یَعت عم 
ِِ قَوَقکُمْ» فرمود: آن عذاب دجال و صبحه آسمانی ,است «او من 

اجْلِکمٍ» یعنی خسف و فرو رفتن در زمین «او بلبسیکم شِیعا» 
1 در دین و طعنه زدن به یک دیگر است 5 بذیق فک بان بتعض» 
یعنی یک دیگر را کشتن تمام اين بلاها در میان اهل قبله است خداوند می 
فرماید «انّظر کیّف تصرف الایات 


ص: 540 
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2 . تفسیر قمی 1: 208 - 209 
3- . انعام / 65 


۲و ه 92 و ون و دب به قَوَمْکَ» یعنی قریش تکذیب کردند «لکل تب 


مت ار حرای هر رای خی ات که وه مس زونه 


و یه «لَقَلَهْة یفْقَهُونَ» یعنی تا بفهمند, و «و کدّبِ به قَوَمّک و هو الحف*» 
یعنی قریش قرآن را تکذیب ب کردند. «ِکل تب مُستقث» یعنی هر خبری وقتی 
دارد. 5 |ذا زایت الذین یِخُوصَون فی آیاتنا»" بیعنلی وقتی آنهايي را می بینی 
که قرآن" را تکذیب می کنند و مسخره می نمایند. «کالذی استهه 4 
السُیاطین» مانند کسی که او را شیطان فریب داده. «لةَ آضحان ۹۳ 
الب ال ات نان که دم کوه فش قاس رن که کیان زر 
اس اس 


0 تفسیر عیاشی: حضرت باقر علیه السّلام در تفسیر آیه «و |ذا یت 
الذین یَخُوصَونَ فی آیان قأغرض کنهم 0( بخوضصُوا فی خدیت عَیَره 5 اما 
سیک السَبّْطانْ قلا تقد بعْد الذکری مق الْقَهّم الظالمین»(2) , و چون 
ببینی کسانی [به قصد تخطئه ] در آیات ما فرو می روند از ایشان روی 
برتاب, تا در سخنی غیر از آن درایند؛ ؛ و اگر شیطان تو را [در این باره ] به 
فراموشی انداخت. پس از توچه, [دیگر ] با قوم ستمکار منشین. + فرمود: 
بعنی در باره خدا حرف می زنند و در قرآن جدال می کنند «قأعْرِضْ هم 
خی یَجْوصُوا فی حخدیث عیرو» از آنقا کتاره بکیر تا وارد خدیت دیکزی 
شوند. فر مود: از ان جملة. است دانسان سرام کسی, که.قضه کو انسنت. 
(3) 


مولف: منظور از ناقل قصه های دروعغ و اکاذیب ست و مراد, علمای 
مخالفین و روا بت کننده های آنها است. 


71 تفسیر قمی: تکلین بن ابراهیم در تفسیر آیه «و ما قدروا ال وت 
قَدُرو» می نویسد: ی ات | برسند و او را چنان که 
هست بستایند «ل٩‏ قالوا ما أ ترل, اه علن تشز من نی ۶ کهینده آنن 
حرف قرییٍ و بهود بودند. خداوند آنها را رد می کند و با آنها احتجات می 
نماید: «قل من یرل الکِتابٌ الذی جاء به موسی ثورا و هدی للناس 
تجعلوتة «ِ ۵ بو اش مضه« صلین الم علیه و اه 


ص: 411< 


1- . تفسیر قمی 1: 211 - 212 


2 . انعام / 68 
3- . تفسیر عیاشی 1: 392 


منظور از «ئبذوتها» یعنی به مقداری از آن اقرار می کنید. 5 تَجْفْون 
کثیرا» یعنی بسپاری از اخبار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را پنهان 
ی نم در ین 

ضهم عون یعنی بگذار آنها را در همان تکذیپی که می کنند بمانند 
بعد می فرماید «و هذا تابن رلناه قبار ی مضدی الدی بین بدیه. ده ام 
الخری من عواما-بفتی. فران کتایی. است که آهرا سا برفت. تال کرذه 
را ها تا ساکنان مکه و اطرافش 
را بیم دهی. اینکه مکه را ام القری نامیده اند به آن چهت است که اولین 
بقعه و خانه ای که در زمین ساخته شد آنجا بود. «و الذین بُوْمُْونَ بالاخه 


یُوْمِنُونَ به» یعنی به پیامبر و قرآن ایمان می آورند. (1) 


2 تفسیر عیاشی: عبد الله بن سنان گفت, ور بر 
راجع به تفسیر اين آیه پرسیدم م «و ما َدُوا ال حقّ فده ل قالوا ما آتزل 
قدی لاس تگفتونه قطن وتا نون کر( و عم ما و تشه 
2 ۲ لا بوک قل اللة نم دهم فی خوضهم پلعبون» (2) ,رو آنگاه که 
۰ «خدا چیزی بر بشری نازل نکرده», بزرگی خدا را چنانکه 
باید نشناختند. بگو: «چه کسی ار کتانف را که موسی آورده است نازل 
کرده؟ اهمان کنانی که ترا مردم روشنایی و رهنمود است,: [و] آن را به 
ضورته طممارها درصی اتید اجه با ار ان افت خماهیدا اشار. نز 
بسیاری را پنهان می کنید. در صورتی که چیزی که نه شما می دانستید و 
نه پدرانتان. [به وسیله ان] به شما اموخته شد.» بکو: «خدا [همه را 
فرستاده ]»؛ آنگاه بگذار تا در ژرفای [باطل] خود به بازی [سرگرم] 
شوند. 1 


تحت 


ام 


آن حضرت فرمود: هر چه را مایل دنه اشکار مین کردند و هر چه مایل 
بودند پنهان می نمودند. 


در روایت دیگری اک ان حضرت نقل می شود که در کاغذها می نولشتند, 
سیس هر چه را دلشان می خواست آشتکار. هی نمودند و آنچه را مایل 


بودند پنهان می کردند. 
ص: 2 
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و فراموده هر کتاین تال شده, نود اهل علم اشته (سنظوز از احل. غل 
علهای ال مجموم اتمه غلنیم ااسلام هستد) ۱۱ 


3 7. تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «و مَنْ عمی فَعَلیها» می 
نویسد. : یعنی هر که گمراه شود و گناه کند, به ضرر خود اوست. «و لیفْولُوا 
درسشت» جریان چنین است که قریش به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
می گفتند, آنچه به ما می گوپی از علمای یهود می آموزی و از آنها درس 
می گیری, ایه«و اغرض عَنِ الفُشرکین» م۲ ایه منسوخ شد با آیه «قَافتّلوا 
الَفُشرکین حیِت وجدَئْمُوهمٌ». در آیه «ا فس وا بالات جَهّد جَهد أیْمانهم»(2), ٍ 
اکر. [چه ] بر هدایت آنان حرص ورزی» ولی ای 9 
است هدایت نمی کند, و برای ایشان یاری کنندگانی نیست. و با سخت 
ترین سوگندهایشان به خدا سوگند یاد کردند که خدا کسی را که می میرد 
بر نخواهد انگیخت. + منظور قریبیش است. «ع لَقلبٌ دهم 5 َصارهَم» 
می فرماید: دلهای آنها را زیر و رو می کنیم ی آن پایین 
شی آرن5: چشمهایشان را کور می کنیم که (راه) هدایت را نبینند. «کما لَم 
ونوا به أوّل مَرّوٍ» چنانچه در بار اول یعنی عالم ذر و میثاق ایمان 
نیاوردند. «5 تَدَرْهَمْ فی طَعْیانهم یَعَمَهُون» یعنی گمراه می شوند, سپس 
خداوند به پیامبرش صلی الله علیه و آله اعلام هی کند که دلهای ایشان 
چگونه است و (آنها) منافق هستند. «و لغ انا نا هم المَلائْکَة» تا اين 
تست آیه افیل ۷ بعنی: آشکار. 


«و هو الّذٍی آٌ رل یْکمْ اکتا ب مُفَصّل» یعنی بین, حق و باطل تشخیص می 
دهد. « ید قالوا ن وف حن وّتی خ ما توت سل اللّه» فرمود: 
زر نان آنما خفن ما بت نف اجان تفن آفربم فد 


اينکه برایمان, مانند آنچه انبیا ء دیگر از وهی و نزول کتاب آوردند بیاوری. 
«بما کائوا تشک ون یعنی به واسطه معصینی که در پنهان انجام می دادند. 
(3) 


ص: 43 
تفسیر غیاشین 2991 
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»(1) , (و آمشرکان,] برای خدا از آنچه از کشت و دامها که 
فد است سهمی گذاشتند, و به پندار خودشان گفتند؛ «اين ویژه 
خداست و این ویژه بتان ما.» پس آنچه خاص بتانشان بود به خدا نمی 
رسید, و[لی] آنچه خاص خدا بود به بتانشان می رسید. چه بد داوری می 
۵ آين آیه ی گفته است: عربها وقتی زراعتی را 
ار رم وا ی 
مربوط به بتهایشان بود می رفت آن را نمی بستند و می گفتند خدا بی نیاز 
از اين مقدار آب است. اگر مقداری از آنچه مربوط به خدا بود برای بت ها 
می رفت آن را بر نمی گرداندند و می گفتند خدا از آن بی نیاز است. 
خذاوید نی .نامر اکیم صلی ال عله و اله در این فوند آیه تال موودرخ 

کار و رفتار آنها را شرح داد و فرمود: «و جَقَلَوا له 


آیه «و گذلک رین گنیر من الَمْشرکین قَثل أولاِهم شَُکاوْهم» یعنی 
پیشینیان آنها از کشتن فرزندانشان خوششان می آمد. 5 ۳ عَلیهم 
ِتَُمٌ» یعنی فریب دهند آنها را و ایشان را در دین به اشتباه اندازند. رخ 
«و قالوا ,هذو اتعام و حَرّث جچْرْ» این چهارپایان و کشت حرام است. «ا 
تطعفها لا من تشاء یزلمهخ» آنها را بر دسته ای حرام می دانستند. 5 
ار تعامٌ خرْمَب ظهّوژها» که همان بحیره و سائبه و وصیله و حام است. 


,و قالوا ما فی بطون هذه الأْنْعام» آنها جنیتی را که زنده از شکم 
خهازبایا نمرون شی امد بر رنان حرام هی انستند و لی راگر مره بود, هم 
زنان_می خوردند و هم مردان. | َولادهم 

سقماً بقیر علم» یعنی به نافهمی. «و لّوا ما رَرََهمْ اللْ» آنها گروهی 


بودند که دختران خود را از روی غیرت می کشتند و گروهی هم بچه 
هایشان را از کین (فقر) می کشتند. 21 


ص: 2:4 
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3 ی : علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «و عَلّی الذ ذین هادوا حَرّمَنا 
کل دی طفْرِ و من التقر و القتم حرّفنا عَلله شخومهما (ا ما حعلّث 
ظهوفْ او الحوایا أة ما اختلط بقظم ذلک جزتناهم بتليهم و لا 
آصادقون»( (1) , ( و بر بهودیان, هر [حیوان ] چنگال داری را حرام کردیمر و 
اه ها رایس ای ما ای 

بر پشت آن دو یا بر روده هاست پا آنچه با استخوان درآمیخته است. این 
[تحریم ] ۳ نب سای ی و اب ات سس اه ها 
راستگوییم. ) 


گفته است: منظور یهود است که خداوند بر آنها گوشت پرنده ها را حرام 
کرد و چربیها را نیز حرام کرد - در حالی که آنها را خیلی دوست داشتند - 
مگر آن مقدار چربی که بر پشت گوسفندان یا در پهلویش و خارج از شکم 
باشد. و این معنی آیه است: «حرّمنا عَلبهِم شُحومهّها الا ما حمَلّت 

رَهما آو الوایا» یعنی در جنین «او تا اختلط بقظم ذلک جَرَبناهَمٌ 
ببفیهم» یعنی فرمانروایان بدی اسرائیل مانع خوردن فقیران از خوردن 
گوشت پرنده و چربیها می شدند, خداوند آنها را به خاطر این ستمی که بر 
ففرا رها فی‌ذاشتد. (همین ها راسر نما خرام کر 21) 


6 تفر قفی* علی من راهن ور تخس اب هن تیولوا آها. ال 
الْتاث علی طاْقتین من نا و ان گا عن دراستهم لغافلین»[3), 1 تا 
تک اب اسان تنها بر دو طایفه پیش از ما نازل شده, و ما از 
آموختن آنان بی خبر بودیم.») گفته است: یعنی یهود و نصاری, گرچه ما 
کتاب آنها را نخوانده ایم. يا می گویید, اگر بر ما کتاب نازل می شد از آنها 
اب «ة چاه 
فر «بکم 6 هد 2۵ کق 6 یی هدایت: ودلیل او جانتب خدا جراخ 
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شما امد کههعان قرآن کریم است «ستجزی الذین یَصدفون عن آیاینا» به 
زودی. کتسانین, را که جلو ایات فرا می کیزند و فانع پیشرفت: آن.فی شنوند 


کیفر می کنیم. (1) 


77 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «اِنّ لین رَفُو دیتهم و 
کائوا شیعا لشت مهم فی شّی ء ما رهم ال الله نم بنتهم نما کاندا 
تفعلون»(2) , ( کسانی که دین خود را 1 
تو هیچ گونه مسوول ایشان نیستی. کارشان فقط با خداست. آنگاه به آنچه 
انجام می دادند آگاهشان خواهد کرد. ) گفته است: کسانی که از امیر 
الموّمنین علیه السلام جدا شدند و دسته ها تشکیل دادند. معلي بن خنیس 
ان رت صادق علیه السلام نقل کرد که در باره آیه «اِنَ الذین توا 
ديتهَمٌ و کائوا شیعا» فرمود: به خدا آنها از دین خود دست برداشتند.(3) 


78 میرن عیاشی: حضرت صادق علیه السلام در تفسیر آبه «اِنْ الذین 
قَقوا دیتهم کائوا شیعا» فرمود: علی علیه الشلام چتیزم قراتت می. کرد 
«فارقوا دینهم» فرمود: به خدا از دین خود جدا شدند. (4) 


9 تفسیر قمی: علی ین اپراهیم در تفسیر آیه «المص * کتاث رل یک 
قلا مک فی ضدرک عرخ مله لثلذر به و ذگری للفاّمنین»(5) ,(الف, لام. 
میم » , صاد.کتابی آست که به سوی تو فرو فرستاده شده است - پس نباید 
در سینه تو از ناحیه آن, تنگی باشد - تا به وسیله آن هشدار دهی و برای 
موّمنان پندی باشد. ) گفته است: خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله است «قلا یَکنَ فی ضذرک حرَخ مِنْهْ» دلتنگ نشوی از آن «ینذِرَ به و 
ذگری للَمْوْمنینَ». 


محمد بن قیس از حضرت ابو جعفر علیه السلام نقل کرد که حی بن اخطب 
و ابو یاسر بن اخطب و چند نفر از بهودیان نجران خدمت پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله رسیدند و گفتند, مگر در کتابی که بر شما نازل شده نمی 
گویی «الم»؟ فرمود: چرا. گفتند, جبرئیل آن را برایت از جانب خدا آورده؟ 
فرمود بلی. گفتند در میان 


ص: 546 


یر خی ۱ 227 
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انبیاء گذشته سراغ نداریم کسی مدت حکومت و قدرت ملت و امت خود 
را بیان کرده باشد جز تو. در این موقع حی بن اخطب رو به جانب یاران 
خود نموده گفت. «الف» یک است و «لام» سی است و «میم» چهل و 
مجموع آنها هفتاد و یک می شود. تعجب می کنم از مردمی که این دین را 
برگزیدند با اینکه تمام مدت عمرش هفتاد و یک سال است. و سپس رو به 
جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نموده گفت, , جز این است که من 


فرمود: «المص». گفت. این سنگین تر و طولانی تر است, الف یک و لام 
وا و و باز 
گفت دیگر چیزی هست؟ فرمود آری. گفت بگو. فرمود «المر». گفت این 
سنگین تر و طولانی تر است, الف یک, لام سی, میم چهل, راء دویست. 
گفت آیا چیز دیگری هست؟ فرمود آری. گفتند ما دیگر از کار تو سر در 
نمی آوریم و نمی دانیم به تو چه داده اند! از جای حرکت کردند (و رفتند). 
ابو یاسر به برادر خود گفت, تو نمی دانی شاید برای محمد صلی الله علیه 
و آله تمام این ارقام و بیشتر از آنها جمع شده است. 


حضرت باقر علیه السْلام فرمود: اين آیات در باره آنها نازل شد: «ملة آیاث 
مَحکماث هرز هت آأد الکتاب و جر متشابهاث»(1), ( پاره ای از آن, آیات محکم 
[ حصریح نا آنها اساس کتابند؛ " و [پاره ای ] دیگر متشابهاتند 
[که خاویل پذیرند]. ) اين آیات دارای وجوهی دیگر است., بر خلاف آنچه حی 
بن اخطب و برادر و یارانش تفسیر : نمویند. و 
قرار هی دهد و_می فرماید: «ابعْوا ما آئزل الیکم من رَبکُمْ و لا تبعوا 
ذونه اولیاء قلیلا ما تذکژون»(2), (انچه را ۳ حات 8 به 7 
شما فرو فرستاده شده است. پیروی کنید؛ و جز او از معبودان [دیگر ] 
پیروی مکنید. چه اندک پند می گیرید !)یعنی دوستی غیر محمد صلی الله 
علیه و آله. «قلیلا ما تدَکرُون».(3) 


ص: 5347 
ا‌ال مان 77 


2 . اعراف / 3 
2 تسیر فمی 1: :229 


0. تفسیر قمی: علي پن ابراهیم در تفسیر آیه «و آذا قعلوا فاجشهة قالوا 
وَچٌنا علنها آبانا و ال م2 نا بها قُل ان ال لایَأمَرٌ بالقخشاء اتقو ۱ 
ال ما لا تعْلَمون»(1) ,و چون کار زشتی کنند, می گویند: «پدران خود را 
بر آن یافتیم و خدا ما را بدان فرمان داده است.» بگو: «قطعا خدا به کار 
رشت: فزمان نفن. ذفت. آبا بر را که نمی کانید به دا تسبت مین 
دهید؟» امی نویسد: : یعنی بت پرستان و در روایت ت ابی الجارود در آیه «کما 
یدام 7 مُودُون» گفت, موقعی که آنها را آفرید. مومن و کافر و شقی و 
ره بت آنها را بر می گردند, هدایت یافته یا 


گمراه.(2) 
1. تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسپر آیه ِ بَصییکج» گفته است: 
گفت, حیات بهشت است. «و اغلموا ان اللة یَجُو ین المَوء و قَلبه» یعنی 


بین آنچه خدا خواسته و آنچه او خواسته اتشت ِ می شود. 


ِ الجارود از حضرت باقر نقل کرد در باره آیه «یا ۲۳ الْذین آمئُوا 
1 شتجیئوا لله و للاشول |ذا اک لما بُکة و القوا نله : و 
الموء و و قلبه و آلة الیه تشون( :اي کشنانی که ایمان آج اید, 
2 را را ان که ی ی 
بخشد, آنان را اجابت کنید, و بدانید که خدا میان آدمی و دلش حایل می 
گردد, و هم در نزد او محشور خواهید شد. )یعنی ولایت علی بن ابی طالب 
را؛ زیرا پیروی از ولایتش موجب بقای عدالت و نظام اجتماع شما خواهد 
بود. 


و اما 5 اعْلَموا نت الا گر نیت المع و قلّبه» یعنی بین موّمن و معصیت 
فاصله می شود تا ِ ی پ«اح«ِ«ِ وین کافر و اطاعته اه از 


خدا فاصله می شود تا نتواند ایمان خود را کامل کند. (4) 
ص: 249 
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2. تفسیر قمی: علی بن ایراهیم در تفسیر آیه «و لژ قالول للم ان کان 
هذا هو الق من ءترک قأمطر غانا خهاره من السیاء او اسا بعذاب 
آلیم»(1), و [یاد کن ] هنگامی را که گفتند: «خدایا, اگر اين آکتاب ]ً همان 
حق از جانب توست, پس بر ما از آسمان سنگهایی , بباران با عذابی دردناک 
بز .نز ها یاون ) کفته آست این آبه موفعی ال شد. که سامبز اکرم 
صلی الله علیه و آله به قریش فرمود: خداوند مرا مبعوث به رسالت نموده 
تا خمام بانشاهان نبا را از عبان بردایمه فذرت وا در ایاد ها بجذارم: 
دعوت مرا بپذیرید تا بر عرب حکومت کنید و ملت غیر عرب نیز مطبع شما 
شوند و در بهشت نیز فرمانروا شوید. 


ییحی کته ها ان کای هام اک اجه محنه علی له لت و الم 
می گوید واقعیت دارد بر سر ما 0 از اسمان فرود اور پا دچار عذابی 
وا ای سا ار تفای هب اس ی اه و اه 


بعد گفت. ما و بنی هاشم مانند دو اسب مسابقه بودیم. وقتی آنها حمله 
وقتی آنها می افروختند, می افروختیم. همین که ما و انها به هدف رسیدیم, 
یکی از بنی هاشم گفت, در میان ما پیامبری است. ما به اين که در بنی 
هاشم پیامبر باشد ولی در بنی مخزوم نباشد رضایت نمی دهیم. بعد گفت, 
خدایا از تو پوزش می خواهم. خداوند این آیم را نازل فرمود: «و ما کان 
ال لْعَدبعغ و آلت فيهق و ما کان ال مُعََهم و هم بشتگیژون»(2). 
۳۹/۴ میان و 2 را عذاب 
این موقعی بود که او طلب مغفرت نمود, اما وقتی تصمیم به کشتن پیامبر 
ی و بیرون کردند, خداوند فرمود: 
«و ما له الا بُعَضَهَمْ ال و هم بَشفون عَن العشجد الخرام و ما کائوا 
۱ ۳۳ 7 ۲ ۲ 


ص: 9 


1- . انفال / 32 
2 . انفال / 33 


تبودند«ان اخليازة لا العفون» با جخمد صاحب ابار که تو و اضحایت 
هستید, خدآوند آنها را دود جنک بدر با شمشیر عذاب نموذ و کشته: شندند. 
(1) 


3. تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه گفته است: وقتی قربش 
را اه ان 
را بکشند و سپس به جانب مسجد الحرام رفته سوت می زدند و کف می 
نواختند و دور خانه هی گشتند, خداوند اين آبه را نازل بنمود. .«و ما کان 
صَلافم علد النمّْت الا مَكاء و تدیة قدوقوا العذات بما کم تفْفرون»(2) 
(و : نمازشان در خأنه آخدا | جز سفت: کشیدن. و کف: زدن نبود. پس به 
سزای آنکت کفر. .خن ورزیدید» این عذاب را بچشید !4 مکاء سوت زد و 
تصدیه دست زدن می باشد. (3) 


94 تفسیر دم چضرت امام باقر علیه , السلام در تفسیر آیه ,«انحَدوٍ 
ِ رْهباتَهَم ین ون | ِ و المَسیخ ابن مریم و ما من ا 
یعبُذُوا الها واجداً لا الة لا 3 تغ عَقَا بُشرکون»(4) ۰اینان 
و به الوهیت 
تا اه مآمور نبودند جز اینکه خدایی یگانه را بپرستند که هیچ 
میودی سل آم‌فست..سرح است او از آنجه آبا هی | شری می کردانند. ) 
فرمو د: عیسی مسیح را معصیت کردند و او را به مقامی بیشتر از آنچه 
۰ رساندند زیرا گمان کردند او خدا است ی است. گروهی از 
آنها گفتند سومین خدا است و بعضی گفتند خود او خدا است؛ اما احبار و 
رهبان را اطاعت نموده و فرمانشان را پذیرفتند و پیرو دستورات آنها 
شدند و آنچه ایشان می گفتند به عنوان دین می پذیرفتند و با اين پیروی, 
آنها را ارباب خویش گرفتند و دستور خدا را در کتابها و پیامبرانش را پشت 
شر آنداختتد آنها هر چه اخبار فرهان من کفتند قبول می. کردند و خدا را 
عصیان می کردند. این جریان در قرآن ما 


ص: 550 
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ذکر شده تا از آنها ی پند بگیریم. خد 
سرزنش می کند «و ما آیژو ۱ 
بُشرکون» (1) 


نا 
ِ 
۷ 
ما 
كت 
۰ ها 
۷ 
۷ 
وا 
۱ ۳: 
۱ 
ِ 


8 نفسیر قمی: ون بن ابراهیم در تفسیر آیه «اتمَا الّسی ء 9 
الکفر سل یم الدین کتژول وت عاما و بُحَرَموَة عاماٍ لُواطا عَدَج ما 
حرّم اللة قَیْجلوا ما حَرَم اللَ رُيْنَ لَهُم سوء آغمالهم و اللَهْ لا بَهّدی القَوَم 
الکافرین» (2), (جز این نیست که جابجا کردن [مآههای را , فزونی در 
کفر است که کافران به وسیله آن گمراه می شوند؛ : از« بکسال حلال 
فی تما رنه یکسال. اعر ا انا هرام می داتدرض با شهار ماخاید 
که خدا حرام کرده است موافق سازند, و در نتیجه آنچه را خدا حرام کرده 
[بر خود] حلال گردانند. زشتي اعمالشان برایشان آراسته شده است. و 
خدا گروه کافران را هدایت نمی کند. )گفته است: سبب نزول آیه 
که مدع از فبرلم کنانه در موس من انش وه میت کت وی ها را 
که محرم نیستند که عبارتند از قبیله طی و خثعم, در ماه محرم حلال کردم 
و (ماه حرام را) فراموش می کنم و به جای آن صفر را قرار می دهم. 
سال بعد می گوید, من ماه صفر را حلال کردم و آن را فراموش کردم و به 
جای آن ماه مجرم ۳8 حرام کردم. خداوند این آیه را نا زل نمود: « نما 
النینی ۶ زیاده فی الکتر» تا این قسمت آبه «زین لوغم شوه ؛ آغمالهخ».(2) 


مانند اه ۳ 4 ترنج 9 
مانند خربزه, وقتی یهودیان گفتند «ید الله َعللة» میوه آنها کوچک شد و 
دارای دانه شدند, دانه ای سخت. وقتی مسیحیان کفتند «المَسیدٌ ابِنْ اللّه» 
ان مت ما ی ی رن 
کوچکی شد و میوه طلح از بین رفت و دیگر میوه نخواهد داد تا قیام 
حضرت مهدی صلوات الله علیه. و فرمود: هر کس 


ص: 51( 
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درخت طلح و سدر را آتِ دهد مثل این است که مق : را از ۳ ترن؟ 
سیراب نموده.(1) 


مولف: طلح درخت موز است. گفته اند ام غیلان است. و گفته اند هر 
درخت بزرگ پر خار را طلح می نامند. اما خبر. معنی اول را که درخت موز 
تانتم تعی می کنو زیر هور اکنون نم ضنوه مت دهد و مکی است یب 
آن دو مجازا باشد و ظهور غضب در آنها باشد و همین در شرف این دو 
درخت کافی است. 


9 تفسیر عیاشی: ی صادق علیه السلام در تفسیر آیه «انّحَدُوا 
بارهم و رُهباتَهَم آژباباً من دون الله» فرمود: آنها را دعوت به عبادت خود 
ین 0 ار ی کصن ها راوشد انشان کته علی: را 
حلالی را حرام و حرامی را حلال می نمودند, ایشان هم می پذیرفتند و در 
نتیجه آنها را رب خود قرار می دادند. (2) 


ذر روایت دیگری اسنت که آنها را طوری که. متوجه تبوداند هی برفتتیداند. 

99 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «ا و لا یرون هم بُفْتنُون 
فی کل عام موه أو مرن تلا بلوئون و لا مغ بَکرون»(2) دای ند 
که آنان در هر سال, یک یا دو بار آزموده می شوند, باز هم توبه نمی کنند و 
عبرت نمی گیرند؟ ) گفته است: یعنی مریض می شوند. «تَظر بَعَضُهُمّ الی 
بعض» یعنی منافقین. <«ئْمّ ایضَرّفوا» متفرق می شوند. «صرّف له 
فلوم » خدا دلهایشان را از حق بر می گرداند و باطل را بر حق ترجیح 


99 تفسیر قمی: حضرت صادق علیه السّلام در تفسیر آیه «أ کان لاس 
عب آنِ أْ وَحینا ٍلي رل مهم آن آتذر الّاس و تشر الذین آمئوا أنْ لَهم 
قدم صِدْق علنَد ربهم قال الکافژون ان هدا لساجر مبین»(5), (آیا برای 
مردم شگفت آور آست که به مردی آز خودشان وحی کردیم که: مردم را 
بیم ده و به کسانی که ایمان آورده اند 
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مزژده ده که برای آنان نزد پروردگارشان سابقه نیک است؟ کافران گفتند: 
دا ای وا ار ارت ری 


0. تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه یه «و اذا لي عَليْهمْ آیائنا 
قاب قال الذین لا رون لقاعتا الب وان عر هذا یله فُل ما یکُونْ لی 
آن آ: له من تلقاء تفُسی ان آتبغ الا ما توح لت اي أخاف ان عصیّث ری 
عذاب یوم عظیم» ,(2) (و جون ایات روشن ما نز انان خوانده شود انانکه 
به دیدار ما امید ندارند می گویند: «قران دیکری جر این بیاهن با ان را 
عوض کن.» بگو: «مرا نرسد که آن را از پیش خود عوض کنم. جز آنچه را 
که به من وحی می شود پیروی نمی کنم. اگر پروردگارم را نافرمانی کنم, 
از عذاب روزی بزرگ می ترسم.») گفته است: قریش به پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله گفتند, , قرآنی غیر از اين, یب اين را که از 
یهود و نصاری آموخته ای. «ققَدٌ لبنت فیکم عْمرا من قَبله» یعنی قبل از 
آاچآاحثح«ح«ح«ث«ح«ث«ثح«ح«ث«_«99ِِ 
چیزی نیاوردم ۳ به من وحی شید. «او بدله» حضرت صادق علیه السلام در 
باره آیه «انّتِ بان عَیّر هذا و بذ» فرمود: , منظور امیر, المومنین علی 
بن ابی طالب رعلیه" السلام است. «فْل ما بَکونْ لمآ ناه من تلقاء 
تفسی ان آتبع الا ما بوحی الی». 


توانم او را از جانب خود تغییر دهم). 


آیه 5 دون من دون ال ما لا 7 لا بنفعَهه ینفعهم و یِفُولون هوّلاء 
شععاغٌ‌نا عِند الله» گفت: 0 

اینها را می پرستیم تا ما را نزد خدا مقرب نمایند, ما قدرت , 
خداوند تذاریم. خداوند آنما زارد رقف فرضووة حعل. | ون االه: بضا 
یعْلَمُْ» یعنی او را شریکی نیست که پرستیده شود. (3) 


اک تفسیر قمی: حضرت باق علیع الشلام بر تفسیر یه «قل هل من 


سُرکایِکم من بقدی ای الْحَف لاله بهدی لِلْحَقَ أ قمَن بَهّدی |لی الْحق 
اوه آن 


ی 5 1 
ت یین فو ( نا 31 


۳۹3 
۶لید - تن ار 


6 لا یهذی لا آن بهدی قما لَکَم کیت تجْکَمون»(1) بگو: «آیا از 
ی ی 2 بگو: «خداست 
که به سوی حقّ رهبری می کند» پس, آیا کسی که به سوی حقّ رهبری 
می کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی یابد 
مگر آنگة هدایت شود؟ شما را چه شده, چگونه داوری می کنید؟ + می 
فرماید: اما آنها که هدایت یافته اند محمد و آل محمدند - صلی الله علیهم 
اجمعین - اما کسانی که هدایت نمی یابند مگر کسی آنها را رهبری کند, 
مان ان ار فرش و و رای سا الب باس راز اد 


امام علیه السلام در باره «اَ رم ان ناكم عَذابّة بیاتأّه فرمود: یعنی شب 
و روز. «ما ذا یسْتَعْجل له ای رمون * قرموه این عذابی است که در آخر 
اس اس ال اه و ای سس رل ی دص 


آیه «و ما آا عم یوکیل» یعنی من وکیل شما نیستم که اعمال شما را 


2 تفسیر قمی: حضرت امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «الر کتاب 
آخکمث باه ثم فصْلث من لذْنَ عکیم خبیر», (4) [ الف, لام راء کتابی 
است که آیات آن استحکام پافته, سپس از آجانب حکیمی آناه: به روشنی 
بیان شده است ) فرمود: آن قرآن است. «من لَدَن ۵ حکیم خبیر» گر شور : راز 
نزد حکیم خبیر. «و آن اسْتَعْفژوا ربْکَمْ» ای موّمنین استغفار کنید. «بْوْتَ کل 
ذٍی فَصّل قَصّله» او علی 0 ابی طالب است و «و ان ولو قاّی آخاف 
َلَیْکم غعذاب یوم گییر» 1 عم را من ترسانم از غدایی برنزی: ان عذاب دود 
۰ 


و آیه «لا هم ینوت صْدُورَم لیست؟ قوا له لا حیح تشتخشون نیبم ثلم 
ما دون و ما یعون له عَلیمٌ یذاتِ الصْدُورٍ»(3), ( آگاه باشید که آنان 
دل هن کردانتد 

ص: 554 

۱ 
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آقرفی گوشتد تا اراز‌خو را ار اد تفه زاره آگاه باشیو آنگاه که آنان 
دارند, می داند, زیرا| او به اسرار سینه ها داناست. 1 


فرمود؛: یعنی آنچه در دلهای خود از کینه علی علیه السلام دارند را بنهان 
می کنند. بیامیز اکرم ضلی الله علیه و اله فرمود: تشانه منافق. بغعض علی 
علیه السلام است. گروهی بودند که خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله 
اظهار محبت با علی می کردند ولی در دل کینه او را داشتند. پس فرمود 
«ألا چین یَسْتَعُسُون یُيابَهْمٌ» هر وقت از فضائل علی علیه السّلام چیزی نقل 
فی کرد.یا اباتی که در بازم اه نازل شده است تلاوت می نمود, لباسهای 
خود را تکان می دادند و از جای حرکت می کردند. خداوند می فرماید 
«یعْلمُ ما رون و ما یُعلثُونَ» هنگام حرکت شماء از پنهان و آشکار شما 
مطلع است. «نَة نه علیم بذاتِ الصَدُور» (1) او بر دلها آگاه است. 


آیه «و لین کدنا عَْمْمْ الْعذاب الی ۳ َعَدُودّه» یعنی اگر ما آنها را تا قیام 
حضرت مهدی عجل الله فرجه الترنفت. فهلت دهیم: آنها زا خر ی کردانتم 
و عذاب خواهیم کرد. 


ول ما یرنه شهْ» یعنی از روی,استهزاء می گویند چرا قائم قیام نمی 
کند. خداوند مي فرماید «لا یوم تیم لیس مَضصروفا عَنَهْمْ و حاق بهمْ ما 
کائوا به یِسْتهزوّن»(2) (3) (آگاه باش,: روزی که [عذاب ] به آنان برسد از 
اشان بازگشتنی_ بیسیت, و آنچه را که مسخرو می کردند آنان را فرو 
خواهد گرفت. ), آیه « قَمَنْ کان غَلی بیثوٍ من رَبه» امام باقر علیه الشْلام 
فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است «و تلو شاهِذ» یعنی امیر 
الممنین علیه السلام «ماماً 5 رَحمهً 5 من قبله کتاتب مُوسی اوانی 
بومنون بهٍ» پس آیه را مقدم و موّخر کردند ؛ یعنی آیه ماما و رَحْمَةٌ» قبل 
از من قاه کناب کی ده که با عانسش را عص کردم آند. ۱31 


ص: 555 
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مولف: تفسیر استفشاء به نفض و تکان دادن لباس بعید به ز نظ می رسد 
زیرا در لغت به چنین معنی برنخوردم. 


93. تفسیر قمی: علی ؛ ی آرآهم در کفمیو افو کا مت هقی 
السَماواتِ و الأرْضٍ یرون عَلیُها و هم عَلها مُعرِصُونٌ»(1), (و چه بسیار 
نشانه ها در آسمانها و زمین است که : بر آنها می گذرند در حالی که از آنها 
ما برمیم گردانندی) گفته است: ۰ خورشید گرفتن و زلزله و صاعقه. آیه «وَ 

ضی آکته هم بالاه الا 5 هم مدا مش رکون», ۳۵ زو بیشترشان به خدا ایمان 
ی تیاس ۳ آبا ۳ را ری نی تن این یز .در 
طاعت است. 


حضرت امام باقر علیه السّلام در تقسیر آیه «و ما ون رهم 
هم ۳ مُشرکُون» فرمود: شرک طاعت است نه شرک عبادت. 9۰۰9 
و 
در اطاعت نمودن از دیگری, به خدا مشرک شده اند ولی شرک عبادت 
نیست که غير خدا را ببرستند. 


و در روایت ابی الجارود از حضرت ابی جعفر در آیه «فْل_هذهو سبیلی أدعُو 
له غلب تصیزو آا و من خی و شتحان الم و ما نا من 
آلقش رکین»(3) , [بگو: «اين آترییت راه من» که من و هر کس (پیروی ام ) 
کرد با بینایی به سوی خدا دعوت می کنیم, و منژه است خدا, و من از 
ِِِ نیستم.» +منظور خود 0 الله علیه و آله است «و من 

بِعنی» کسی که پیرو من است. منظور علی بن ابی طالب علیه السلام 
0 


و مب ی تقتی: با نان بر 
بعضی می ترسند و بعضی نیز به طمع می افتند که باران ببارد «و ینشی 
الیسات ااسال »نی آدهای کیت را از 


ص: 556 
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زمین بلند می کند « بر سیخ الرَعَذ د» یعنی فرشته ای که ابرها را سوق می 
دهد تسبیح می کند «و هو شدید ذ المحال» او عذاب شدیدی دارد. 

حضرت امام باقر علیه السُلام در تفسیر آیه «لَهْ دعُوه الْحَق و الذین َو 
من 5ونه لا تشتجیئون له یشم ء لا کباسط یه [لی الماء للع فا 5 
هو ببالغه و ما #عاء الکاف یت الا فی صلال»( (1) , (دعوت حق برای ات 
و کسانی که [مشرکان ] جز ای خوانند, هی جوابی به آنان نمی دهند؛ 
مگر مانند کسی که دو دستتنن را به. سوی آب بکشاید تا [اب | به دهاتتشن 
برسد, در حالی که [اب ] به [دهان ] او نخواهد رسید, و دعای کافران جز بر 
هدر نباشد. !فرمود: اين مثلی است که خداوند برای کسانی که بت پرست 
هستند و انها که چند خدا می پرستند, زده است. یعنی خدایانشان جواب 
آنها را نمی دهند و برای آنها نفعی ندارند مثل کسی که از دور دست خود 
را.به سوق آب. دراز کند:تا کفن.بردارده بياشامد ولی هر کز دسختتن به. آب 


نمی رسد. 


حضرت باقر علیه السّلام فرمود: مردی خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و اله رسیده عرض کرد. خواب عظیمی دیدم. فرمود چه چیزی؟. گفت 
مریصضصی داشتم, برای او ات اجان احقاف در برهوت تجویز نمودند تا 
بهبودی یابد. به آنجا رفتم و با خود مشک و کاسه ای برداشتم تا آب بردارم 
و در مشک بریزم. ناگهان دیدم از آسمان چیزی مانند زنجیر فرود آمد و 
می گفت مرا آب بده الان, الأآن می میرم ! سر بلند کردم و کاسه را 
نمودم تاأ به او بدهم. فا مود اف هر و ام سر ات موه 
که خواستم قدح را به او بدهم از من جدا شد و رفت تا به خورشید چسبید. 
من دوباره خواستم آف بردارم. برای مرتبه دوم آمد و فریاد زد. عطش, 
عطش, قثا اتب بذه که فردم ابا فدع ما بلتد کردم با چه ای ات‌دهم. ار من 
جدا شد تا به خورشید چسبید. اين کار را سه مرتبه تکرار نمود. سر مشک 
را بستم و آبش ندادم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: او قابیل 
پسر آدم بود که پرادر خود رانکشت و این معنی آیه «و الذین یَذعُونَ من 
ذونه لایِسشتجیبون لهَمْ بشّی ء ال کباسط کفیه [لی الماء» است. 


۱ 


ِ 
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در تفسیر آیه «و للّه یَسْجْدٌ من فی السّماواتِ و الأتَض طوَعً و گوهاً و 
طالید یاک که ااصال» فرفود؛ شیها ات کت ظل مومنبه دلمل 
خود ی وا را من اکراه سجده می نماید. و آن 
سجود, نمو و حرکت و زیادت و نقصان ان چیز است. 


چضرت باقر علیه السلام در تفسیر آیه «و له یَسَجْد مَنْ فی السّماواتِ و 
الأض» فر مود: اما کسانی که از ساکنان آسمان به دلخواه خود سجده می 
کنند, ملائکه هستند و کسانی که در زمین بر تربیت اسلام متولد شده اند 
نیز به دلخواه خود سجده می کنند و کسانی که از روی اکراه سجده می 
کنند آیاسی شنت که ف‌اضار اضا مرا تشه ید ما کسیه تسده 
نمی کند, ظل او در هر صبح و شام سجده می کند. 


در تفسیر آیه «هَل ‏ َشتوی الْعمی و الْبَصِیرٌ» فرمود: بعتی: آیا مومن. و کافز 
مساوی هستند «أَم هل تَستو وی الظلماث و النوژ» ظلمات کفر است و نور 
ایمان است. آیه «ترل هن السماء‌هاء فسالت. اذدنه بقدرها» یعنی باران 
را از آسمان فرو فرستاد, هر نهری به اندازه کنچایش خود آبفيزی. کرد 
پرری: به اندازه خود و کوچک به قدر گنجایش خویش. 


اه ار مق الا سا مور ان است که خد اوح را ار اسان 
نازل نمود اما دلها و قلبها آنها را به (اندازه) هوای نفس خویش گرفتند؛ 


صاحب یقین به مقدار یقین خود و مشکوک به اندازه شک خویش. هوای 
نفس؛ باطل بسیاری را برداشت و اب حق و حقیقت است و نهرها قلب ها 


است و سیل همان هوی است. کف همان باطل است و زیور و متاع. حق 


است. 


خداوند,می فرماید :«کذلک یَصّر ال احوت 5 الباطِلَ ۳ الرْبدٌ قیذُهبٌٍ 
جَفاء و آمّا ما ینف التّاسَ ققکت فی الأض»(1), ( خداوند. حق و باطل را 
۱ اما کف. بیرون افتاده از ميان می رود ولی آنچه به 
مردم سود می رساند در زمین [باقی] می ماند. کف و زیور بد, باطل 
است و متاع و حلیه, حق است. هر کس کف و زیور بد در دنیا به دست 
اورد سودی نخواهد برد. همچنین صاحب باطل روز 


ص: 558 


1 رش 177 


قیامت بهره ای نمی برد, اما حلیه و متاع که حق است, هر که آن را به 
دست اورد, در دنیا از اپ بهره مند می شود و در روز قیامت از ان سود 
می برد «کذلک یرت اللة الامنال». 


آیه «رَبدا رابیا» یعنی کف مرتفع «و ما بُوقدُون عَلیّه فی التّار ابتغاء 
حای نی اهر که ات مه رست‌عی ایو و این عل است یعلي حق در 
دلٍ موّمنین ثابت می ماند ولی در دلهای کافران ثابت نمی ماند «قَأمّا الرْبد 
قَیدهَبٌ جفاع» .اما کف از بین می. رود و نا ما سفعم الا فتعکت فی 


الاض». 


ِ مثلیم است براي مومنین و مشرکین. , خداوند می فرماید «کذلک 

ث ال الأْمَنالَ للذین استجابوا لرَبهمٌ 2 اکفنن» تا اين آیه «و بتس 
میات . پس وقتی موّمن حدیتی را شنید, به به امید ثواب پروردگار در دلش 
ثابت می ماند و به آنِ ایمان می آورد مانند آبی که در زمین می ماند و از 
آن. کیام هن زوید: و آنچه استفاده نمی دهند مانند کفی است که باد آن ,را 
ز بین می برد *«5 بئس المهاث» یعنی در آتش جای می کیز ند «أولوا 
الالباب» صاحبان عقل(1). 


۷ 


۱ ۱ ۱ 1 _ آه ]4 و11 وله 
3 تنفسیرٍ قمی: علي بن ابراهيم در,تفسیر ایه_«و لو ان قرّانا شیرث به 
الجبال او فطقث به الاض او کلم یه المَوّتی بل له لام جمیعا:ا قلم باس 
الدیق. امنها آن لو پشاء اللة لعَدّی الناس << لا یوال الذین قرو 


تمرم رعه او تغل قریبا من دارهم حتّی تأیت وغ الله ان 
ال لا یف المیعات»(2) ) , ( و اگر قرآنی بود که کوهها بدان روان می شد. 
یا زمین بدان قطعه قطعه می گردید. یا مردگان بدان به سخن درمی 
آمدند [باز هم در آنان اثر نمی کرد.] نه چنین است, بلکه همه امور بستگی 
به خدا دارد. آیا کسانی که ایمان آورده اند, ندانسته اند که اگر خدا می 
خواست قطعا تمام مردم را به راه می آورد؟ و کسانی که کافر شده اند 
پیوسته به [سزای] آنچه کرده اند مصیبت کوبنده ای به آنان می رسد پا 
نزدیک خانه هایشان فرود می اید, تا وعده خدا فرا رسد. اری, خدا وعده 
[خود را ] خلاف نمی کند. ) گفته 


ص: 559 


1-. تفسیر قمی 1: 362 - 364 
2 رد :31 


است: «و لو آنْ قَرّآنا» یعنی اگر مقداری از قرآن چنین باشد, هر آینه این 
طور خواهد بود که در انان اثر نمی کند. «قارعَة» یعنی عذاب. 


حضرت امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «و (ا یال الذین کمژوا نصيهم 

بما توا قارِعَة» گفته است: یعنی کیفر «أو تخل ۰ 90۰ ِِ 

کیفر به گروهی در نزدیکی آنها می رسد. آنها عذاب را می بینند و می 
شنوند که بر گنهکاران و کفار آنها عذاپ وارد شده ولی پند نمی گیرند و 

همان راه را ادامه می دهند «جتّی ین 5عد اللّه» یعنی وعده ای که 

خداوند به مومنین داده که آنها را پیروز کند و کافران را خوار. 


لت بن ابراهیم در مورد آیه «قَأماَین دنه کف ها ز نم 7 أَحَنيَهُم» یعنی آنها را 
دچا ر آرزوهای دراز می کنم و سپس هلاک می نمایم. (1) 
6. تفسیر قمی: «الر کِتاْ نام الیک لِنخرج تاجن الطلمات. ان 
۳۰ بان رَبهمٌ الی صراط العزیز الحمید»(2), (الف, لام, راء. کتابی است 
که آن را به سوی تو فرود آوردیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از 
تاریکیها به سوی روشنایی بیرون آوری: به ب# راه آن شکست ناپذیر 
ستوده. ) یعنی ای محمد. کتابی بر تو نازل نموده ایم تا مردم را از کفر به 
سمت ایمان خارج کنی «للی صراط القزیز العهید» راه اشکار و امامت 
ائمه علیهم السلام. «متل الذین کقرژوا» یعنی کسی که اقرار به ولایت امپر 
المومنین علیه السلام ندارد, عملاش باطل است مانند خاکستری که باد آن 
را از میان ببرد.(3) 


سا« عقلا له مه کشجرم مه 
نابث و قَرَغها فی السّماء» ,(4) < آا ندیدی خدا| خکونم: خر رون سخنی 
با که هاند حضفیه بای است که فنه اس مار و شاه اس کر 
آنتمان استت۱ وال کردم فرمود شجره و 


ص: 560 


1-. تفسیر قمی 1: 366 
3- . تفسیر قمی 1: 369 - 370 


درخت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و نسب آن چناب در بنی هاشم 
ثابت است تنه درخت علی بن ابی طالب است و شاخه آن فاطمه زهرا 
علیها السلام و میوه هایش ائمه علیهم السلام از نژاد علی و فاطمه علیهما 
السلام و برگ درخت شیعیان آنهایند: وفتی. یکی. از موفنان شیغه از دییا 
می رود, یک برگ از درخت فرو می افتد و فرزندی که برایش متولد می 
شود, یک برگ ؛ ک ۱ گفتم نظر شما در باره این قسمت آیه 
چیست «یْوْیی کل کل چین باذّن زبها» فرمود: یعنی آنچه اثمه علیهم 
السلام در مورد حلال و حرام در هر حج و عمره به آنها فتوی می دهند. 
سپس خداوند برای دشمنان آل محمد صلی الله علیه و آله مثل می زند «و 
متّل مه حَبیتَه کشَجرو خب خبیتّه ات من قَوّق الأرْض ما لها من قرارٍ». 


در روایت اتف الجارود فر مود: همچنین اعمال کافران به اشتفان بالا نمی 
۱ ری ی ۱ 
به اتب اسمان تمی. زود .کر غذم کمی. از آنها. 111 


0 0 ۳ «ّ و انیت ۹ نَعمت الله 3 

احلوا قَة هم دار الْبوار»(2) | را # 
بیس ا<«9«_ِ را به سرای هلاکت درآوردند ننگریستی؟ )فرمود: 
در باره دو نابکار قبیله قریش نازل شده, بنی امیه و بنی مغیره. اما بلی 
مغیره را خداوند در جنگ بدر دمار از روز گارشان براورد ولی بنی امیه تا 
مدتی آزادند. سپس فرمود: «نحن و الله نعمه الله التی انعم الله بها علی 
عباده و بنا یفوز من فاز». به خدا قسم ما هستیم آن نعمتی که خداوند به 
مردم ارزانی داشته و به وسیله ما رستگار می شود هر کس که (بخواهد) 
رستگار گردد. (3 


سوال ِ ۰ ین ۰ نقمت اللّه کر فرمود: نت ]دجم 
می گویید دز و9 


ص: 61 
1 تفویر قمی: 70:1 1-9 537 


۱ 


آن؟ گفتم آنها دو قبیله نابکار قریش بنی امیه و بنی مغیره اند. فرمود: آری 


خداوند پیامبرش را مخاطب قرار داده فرمود: من قریش را بر عرب 
فضیلت دادم و نعمت خود را 1 
مبعوث کردم. نعمت مرا تبدیل نمودند و پیامبرم را تعذیب کردند.(1) 


100 تفسیر فمی: حضرت صادق علیه السلام فر مود: دور قیامت ِِِ 
منادی از جانب خدا فریاد می زند: داخل بهشت نمی شود 
در آن روز کفار آرزو ‏ می کنند کاش مسلمان بودند. آیه «3َرَهَم ۱ 
یتمَکوا یمهم الامل فسوف ۴ مُون»(2) , (بگذارشان تا بخورند و 
1 شوند و آرزو[ها ] سرگرمشان کند,. پس به, زودی خواهند 
دانست. )یعنی پدل بسته به آرزوها می شوند. «کِتابٌ مَعْلومٌ» یعنی اجل 
۱ معین. «لو ما تأنینا» یعنی چرا پیش ما نیامدی؟ «و ما کائُوا اذاً مُنظرین» 
1 


می شدند.(3) 


آیه «و لَقَدٌ آتیْناک سَبْعاً من المَثانی و الْفْرَآنَ الْعظیم»(4) ۰( و به راستی, 
به تو سبع المثانی [-سوره فاتچه] و قرآن بزرگ را عطا کردیم.) یعنی 
فاتحه الکتاب آیه «الذین جقلُوا الْفْرَآنَ عضین» ( همانان که قرآن را جزء 
جزء کردند آبه برخی از ان غمل. کردند وعضن: زا رها مودند ۱ ) فرمود: 
کسانی که قران را تقسیم کردند و به صورتی که خداوند نازل کرده بود 
جمع ننمودند.(3) 


101 تفسیر عیاشی: امام باقر یا صادق علبهما السلام در تفسیر آیه «لا 
تمد عَیتیک اٍلی ما مَتَعْنا به آواجاً منهْمْ و لا تکرّن عَلَهِمْ و احفض جناحک 
۰ ,(6) (و به آنچه ما دسته هایی از آنان [کافران ] را بدان 
برخوردار ساخته یم چشم مدوز, و بر ایشان اندوه مخور, و بال خویش 
برای موّمنان فرو کستر. ) فرمود: برای پیامبر 
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جح خر اد 
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4 . حجر / 87 
5- . تفسیر قمی 1: 380 
6- . حجر / 680 


اکرم صلی الله علیه و اله مهمانی رسید, از مردی بهودی مقداری قرض 
خواست, یهودی گفت به خدا قسم یا محمد, - صلی الله علیه و آله - نه 
گوسفند و نه شتری فرض نمی دهم به به امید کدام درآمد باشم؟ پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: من امین خدا در آسمان و زمین اویم, 
اگر مرا امین بر چیزی قرار دهی به تو بر می گردانم. سپس پیامبر اکرم 
امه ات اه "سیری ِ نم گرویان دامن فرشا این آیه در آیز: 
مورد نازل شد «و لاتمُذن عَیتیِکَ الی ما متَمنا به آژُواجاً مهم رَهْرَة الحیاه 
الدئیا لِتَفيَتهم فیه و رژق ِ خیر و آنقی»(1) , (و زنهار به سوی آنچه 
اصنافی از ایشان را آز آن برخوردار کردیم [و فقط] زیور زندگی دنیاست 
تا انشان را در آن بیازماییم, دیدگان خود مدوز, و [بدان که] روزي 
پروردگار تو بهتر و پایدارتر است. 2 


2 تعشین عیاشن؟ حظرت, باق و عضرته صادق, علیهما السلام. در 
تفلنیز آیت «الفیت 1 ایا عضین» فرمودند: آنها قریشی هستند.(3) 


3 تفسیر عیاشی: حضرت باقر علیه السْلام در تفسیر آیه «قلِ لدعُوا 
ال آو ا٩‏ وا الرّخَمنَ ما افو قلَة اْشماء الشنی و لا تجهر بصلایک و 
لا خافث بها و ابْتغ بَیْنَ ذلک سبیلا»(4) , [بگو: «خدا را بخوانید یا رحمان را 
بخوانید, هر کدام ۳ بخوانید, برای او نامهای نیکوتر است. و نمازت را به 
آواز بلند مخوان و بسیار آهسته اش مکن, و میان اين [و 1 راهی [میانه ] 
جوی. ) فرمود: اين آیه را آیه «َاصَدَغٌ یما ثوْمَرُ» نسخ کرد. (5 


4 تفسیر عیاشی: ابان بن عثمان نقل می کند که فرمود: مسخره 
کنندگان پیامبر پنج نفر بودند: 1. ولید بن مغیره مخزومی. 2. عاص بن وائل 
سهمی. 3. حارث بن حنظله. 4. اسود بن عبد یغوث بن وهب زهری. 5. 
اسود بن مطلب بن اسد. وقتی خداوند این آیه را نازل نمود «اا کقیناک 
ار هن مسر کید ان تفر 


ص: 563 
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5- . تفسیر عیاشی 2: 271 


کفایت کردم پبا سین اکرم ضلی الله غلیه و له فهمید که انها را عواز خواهه 
تقو هه رد رین فطع اما زا ههد کشت ۱۱۱ 


5 تتفسیر قمی: علی بن ابراهیم در اقفتسیر .آبه «آتی مر ال فلا 
تسْتعجلوة تحت و تعالی عَّا بُشرکون»(2), ۱ دررسید, 
پس در آن شتاب مکنید. اف مد .و بزیر اشت از انچه ابا وی | شزیی: هی 
سازند. ) گفت: این آبه وقتی تازل. شد که قریش از پیامبز اکرم صلی الله 
علیه و آله درخواست عذاب نمودند. 


آیه «یترل الملانگه بالرّوح من آمره علی من پشاء من عباده أن نز وا 1 
لا اله الا آتا قانَمُون»( (3) (فرشتگان را ۹ «روح». به فرمان خود. بر هر 
کسراز شد انش که باه ار .مین کف که بیم دهید که معبودی جز من 
بیست.. یلسن ؛ , از من پروا کنید. 4 یعنی ملائکه را نازل می کند به نیرویی که 


در آنها قرار داده است و در روایت ابي الجارود.از حضرت باقر در مورد آیه 
«علی من پشاء من عباده آن آنذژوا آَنَهْ لا الة الا ات قائَفون» یف گوند ند 
کتاب و نبوت. 


مولف: تاویل روح در آیه « بت الْمَلایكَه بالرُوح» به نیرو بسیار بعید به نظر 
می رسد و در اخبار خواهد. آمد که روح موجودی است بزرگتر از ملائکه و 
شاید این تفسیر از بطون آیه باشد. و اما اینکه فرمود به کتاب و نبوت یا 
تفسیر برای روح است, یعنی ملائکه را با کتاب و نبوت نازل می کند, 
چنانچه مفسران گفته اند. یا متعلق , به انذار و ترسانیدن است یعنی به 
کتاب و نبوت می ترسانند. )4 


6 تفسیر قمی: علی, بن ابراهیم در تفسیر آیه «لِیَحْمِلُوا َوَرارَهَم کامله 
بع اْقیامه و من آوزار الدین یله بعیر علم الا ساء ما پزژون»(د), تا 
روز قیامت بار گناهان خود را تمام بردارند. و [نیز] بخشی از بار گناهان 
کسانی را که ندانسته آنان را گمراه می کنند. آگاه باشید, چه بد باری را 
می کشند. ) گفته است: یعنی گناهان خود را حمل می کنند. منظور کسانی 
هستند که مقام امير المقمنین علیه السلام را 
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غصب کردند و گناهان هر که را پیره آنها شده است. آیه «فی تقلبهم» 
گفت, وقتی در حالم رفت و آمد و کار و تجارتند, در همان حال خداوند آنها 
را می گیرد. «او یاَحْدَهمٌ عَلی تَجَوّف»(1) گفت, پا آنها را در حال بیداری 
فق کرن: 


آیه «سکدا 1 هم داخژون» تغییر هر ظلی که خدا آفریده, سجده 
اوست. زیرا برای خدا هیچ چیزی وجود ندارد مگر اینکه دارای ظلی است 
که تحرک او حرکت می کند و همان تحرک, سجود اوست «و له الذین 
واصبا» واجب است. «تَجْترُونَ» پناه می برید و برمی گردید. 5 
لما لا یَعْلَمَونَ تصیباً ممّا رَرَفْناهمٌ» اين همان جریانی است که توضیح دادیم 
که اعراب برای بت های چود,سهمی از کشت و زرع و شتر و گوسفند قرار 
می دادند. «چ بَجْعَلون له الْبَنات» قریش می گفتند ملائکه دختران خدا 
هستند و آنچه را که خودشان دوست نداشتند به خدا نسبت می دادند. 
خداوند می فرماید «و لهْمْ ما بشتهون» خودشان هر چه دوست داشتند را 
(برای خود) مي گرفتند یعنی پسران را. «[ یْمَسکة علی هون» يا دختر را با 
کمال خواری نگه می داشت. 2 مه مین ۳۱ «فمَا الذین 
فصّلوا برادی رِرقهم» فرمود: با 
دهد و به زن و فرزند خویش ندهد.(2) 


خحتزت. آفام باق علبه اللام در تفسیر اس کالی تحت لها » فرمود: 

که رشته خود را پاره کرد زنی از بنی تمیم بن مره به نام رابطه 
دختر کعب بن سعد بن تیم بن کعب بن لوی بن غالب بود. زنی احمق که 
و ی یم 
کرد. باز دو مرتبم شروع_به رشتن میی کرد خداوند می فرماید «کالتی 
تَقصبد تقصب غَرّلها من بعد قَوّوٍ آتکانا تخذُون اها ک دخلا بیَتَکم» خداوند امر به 
وفای عهد می کند و از پیمان شکنی نهی می نماید. برای چنین اشخاصی 
مثل می زند. 
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لت سیر فقس 21 385 
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آیه «و اذا ی ای اش ال ام بضا تیل قالها اما ار 
اکتژهم مور () ,۰و چون حکمی را ۵۶ ز. و 
خدا که هه وم ی که دار امت سس سد «جز این 
تا کم و ور بافی.» [نه, ] بلکه بیشتر آنان نمی دانند. وقتی یک آیه 
را و ۱ ۱ ۳ 
دروغیمی گویی. خداوند حرف آنها را رد هی کنو هی فرهاید* «فل یز 
روخ الفدْس من ریک بالْحق» بگو اي محمد - صلی الله علیه و آله ِِ 
از جاتت ۳ (آن پا) می آورد. در روایت ابی الجارود از حضرت 
ابی جعفر در باره «روخْ القَدْسٍ» فرمود: جبرئیل است. «الَقَذُس» طاهر 
است «لَبت الله الذِین آمئُوا» آنها آل محمد صلی الله علیه و آله هستند. 
«لسان الذی رن الب آعجمر» فرمود: این زبان ابو فکهیه غلام آبن 
الخرهی یه که به دای از گزسی خرف مین رد او به پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله ایمان آورده بود و از اهل کتاب به شمار می رفت. 
ینعی ند آم انح ره ححمت‌ضای االه لیامت امو نی 
(2) 


107 تفسیر عیاشی: سماعه از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که از 
تفسیر این آیه پرسیدم ۶ و له الدین واصباٌ»( (3) ۳ و آیین پایدار از آن 
اوست )فرمود: واصب یعنی واجب.(4) 


108 تفسیر قمی: ی بن ابراهیم در تفسیر ان «ذلک ما َوحی الیکِ 
ریک من الَحکْمَه و لا تفع مع اللّه الها آخر قتلقی فی جهَمْ مَلوما 
مَوخور»(5), ی [سفارشها ] ۲ حکمتهایی است که پروردگارت به تو 
وحی کرده است, و با خدای بکانه معبودی دیگر قرار مده, و گرنه حسرت 
زده و مطرود در جهنم افکنده خواهی شد. 1 
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گفته است: خطاب به پیامبر است ولی منظور مردم هستند. این فرمایش 
امام صادق علیه السلام است و فرمود: خداوند پیامبرش صلی الله علیه و 
اه ی وا را 
ولی می گویم همسایه بشنو. 


«فْل لو کان مَعَه له ما یَفُولو ادا لبْتََوّا (لی ذی الْعَرّش سبیلا»(1) , 
ای ار اه می ونند -. اه ِ اذگر] بفده در آن-ضورت 
حتماً در صدد جستن راهی به سوی [خداوند,] صاحب عرش, برمی 
امدند.» ) بعلی اگر بت ها خدا می بودند, ان طوری که شما کمان می 
کنند نه‌حا نب ضاجت فرسی صفود عن رنه با می رفن 131 

آیم «تخن عم پما یستَمعُونِ به لا تشتمفون یک و لا ۶ هم تجُوی لد یِقول 
الظالمُون ان عون الا رجا ن مسخورا»(3)؛ 2( 
فرا می دآرند ما بهتر می دانیم به چه [منظور] گوش می دهند. و [نیز ] 
آگاه کوریع بحوا می تروا رت وویی که‌متحران کویت ثاض ‌هردی آخسو 
شده را پیروی نمی کنید.») یعنی زمانی که آنها در پنهانی به یکدیگر می 
کوسد اه سا حور آزست: 


در تفسیرءاآیه «فْل لین اجْتَمعت لاس و الجٌ علی أن اذل رها 
لقن لا ون بمثله و لو کان بَعَضُهُمٌ لِبعَض ظهیرا»(4) (بگو: «اگر انس و 
را وا او ره 
برخی: از آنها پشتیبان برخی ادیکر ] باشنند:» امی. تویشند: «طیرا» بعتی 
کمک کننده. 

در تفسیر آیه «و قالوا لنْ نوم لک حد حتّی تفج لنا من الأرَضٍ بُوعا»(5) (و 
گفتند: 3۱ 
آفوت خی تو رده این آیه در باره عبد الله بن ابی امیه برادر ام سلمه 
رحمه الله علیها بود. او 
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این حرف را قبل از هجرت به پیامبر صلی الله علیه و آله زده بود. وقتی 
جات ارم ضلی لاه یه و الدرای کم مم‌هارم شم له ین ایور 
اس ای اس یام او مس سای وا 


اما ایشان جواب او را نداده و از او روی برگرداندند. خواهرش ام سلمه با 
پناضیر اکرم.ضلن اه عایه و ال نون عدالله پیش خواهر خوو آمد.ه افت: 
بیامیر اکرم ضلي اللة علیه. و اله اساام. خمه: مزدم زاب وفته ولی اسلا 


وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پیش ام سلمه آمد. عرض کرد پدر و 
مادرم قدایت باد. به وسیله تو تمام مردم به سعادت رسیدند مگر برادر 
من. از میان قریش و عرب اسلام همه را پذیرفتی ولی از او نپذیرفتی. 


فرمود ام سلمه, برادرت مرا چنان تکذیب کرد که هیچ کس آن طور تکذیب 
ننمود, آوست که اين حرف را به من گفته بود: «و قالوا لن تن لک عتّی 

تفجر لنا من الاژض ییبوعا *او تکون لک جنة من تخیل و عیّب قَبْفَجر هار 
خلاآها تفجیر[ٌ و بشقط السّماء کما عبت عَلنا کسفا او تأین باللّه 5 
لعلانگه قبلا و تون لک بثث من خرف او تزقی فی البشماء ول من 
فیک حتّی رل علیْنا کتابا رو فُل سْبُحان ری هل کت الا بشّرا 
شولا»(1) , و گفتند: «تا از زمین چشمه ای برای ما نجوشانی, هرگز به 
تو ایمان نخواهیم آورد. يا [باید] برای تو باغی از درختان خرما و انگور باشد 
و آشکارا از میان آنها جویبارها روان سازی:یا چنانکه ادعا می کنی: آسمان 
را پاره پاره بر [سر] ما فرو اندازی, يا خدا و فرشتگان را در برابر [ما 
حاضر ] اوری, يا برای تو خانه ای از طلا[کاری ] باشد, يا به اسمان بالا روی, 
و به بالا رفتن تو [هم ] اطمینان نخواهیم داشت, تا بر ما کتابی نازل کنی که 
آن را بخوانیم .»بگو: «یاک است پروزدکاز من آپا [من ] جز بشری فرستاده 
هستم ؟» 1 


ص: 568 
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ام سلمه عرض 9 پدر و مادرم فدایت؛ هکو نفرمودی «ان الاسلام یچب 
ما کان قبله» اسلام سوابق قبل کفر و معصیت را محو می کند و از میان 
می برد؟ فرمود: اری, و سپس پیامبر اسلام او را پذیرفت.() 


و در روایت و و و باقر علیه السلام در تفسیر آیه 
«و قالوا لن نَوْمنَ تفجْر آنا من الأرضٍ پتبوعا»(2) , ( و گفتند: «تا 
از زمین چشمه ای 9 هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد. ) 
فرمود: «یلبُوعاً » پعنی چشمه «او تون لک جَنَةْ من تخبل و عتب قَنْفَجُرَ 
الائهار خلالها تفجیرا» » و تون لک جنَهْ» یعنی بوستان «مِن تخیل و عتب 
تفج یمحر الأئها ر خلالها تفجیرا» از خرما و انگور داشته باشی که میان درختان 


نهرها جاری باشد. 
تتتقط الما کضا رعفت ایا کسفا #ران سین مود کف با میر آکرم 


ار و در آینده آسمان بر سر شما فرو می ریزد؛ ؛ با 
اشاره به اين آیه: «و اِنْ رَوّا کسْفاً من السّماء ساقطاً یلوا سَحاتٌ 


مر کوم». 
ودر تفسیر آیه «أو تأین بالله و5 الَمَلائکه قبیلا» فر مود: «قبیلا» بعنلی کثیر. 
«او کون لک بت من رحْرّف» یعنی خانه ای آراسته از طلا 


در تسیر هب «أو توقی فی السماء و لن توّمن لاقیک حتی تتزل عَلینا کتاباً 
تفْرَوْخ» می نویسد. نامه ای از جانب خدا| بیاوری که در آن نوشته باشد: 
نامهای از جانب خدا است برای عبد الله بن ابی امیه. محمد - صلی الله 


علیه و اله - راست می گوید, من او را مبعوت کرده ام و با او چهار ملائکه 
بیایند و شهادت دهند که این از خداست. خداوند این اند را در رد او 


نازل نمود: «قَل ان وس هل کی لا بَسَرا رسولا» زبگو: «پاک است 
پروردگار من آپا [من ] جز بشری ۳ هستم؟» .(3) 
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و در تفیسیر آیه «و ما مج لاس آن بُوْمنُوا اژ جاعقَم الهُدی الا آن قالوا آ 

بت ال جشراً شولا»(1) ,رو [چیزی ] مردم "1 از ایمان آور دزن باز 
0 آنگاه که هدایت برایشان آمد, جز اینکه گفتند: «آیا خدا بشری را 
به سقتِ رسول مبعوث کرده است؟» ) می نویسد: کفار گفتند چرا خداوند 
برای ما ملائکهای را به عنوان پیامبر مبعوث نمی کند؟ خداوند می فرماید: 
اگر ملائکه را بر آنها نازل کنیم ایمان نمی آورند و هلاک می شوند. اک دز 
شین ما که اکن مود بنافتری اه هاانگه رای آنها خی رادم 


«یِمَشون مَطمیْنین لترّلنا عَلیَهمْ من السّماء مَلکا رسولا» (که با اطمینان 


نازل می کردیم. 2(.4) 


در تفسیر آیه «قْل لو :۹ ین خزاین رَحمه ۳ اٍذا أَمسَکنم خشیه 
الفاق ار سا را ۱ اکن هار شا عالی گعیه ها رح 


پروردگارم بودید» باز هم از بیم خرج کردن قطعاً امساک می ورزیدید. و 
انسان همواره بخیل است ۰ )گفت: اگر اموال به دست مردم باشد, از 
ترس تمام شدن به مردم چیزی نمی دهند. 


0 تب 
منظور از «و کان الانسا قَبُورآ» انسان بخیل است. 


و دز فقشییر آیه «و قرانا قفباغ تفر ام علی التاس علی فعت و ۶ لاخ قزیلا" 
» [و قرآنی [با عظمت را] بخش بخش بر تو] نازل کردیم تا آن 
آرامی بر مردم بخوانی, و آن را به تدریج نازل کردیم.) می نویسد: «علی 
مَکتٍ» یعنی به تدریج و با فاصله.(4) 


9 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «و لَم یَجْعَل له عوجاً 
قیما» گفته است: ما سا و 


چنین است: بر بنده خود کتاب استواری را نازل کرده و در آن کژی قرار 
نداده, یک کلمه را بر دیگری 
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4 . تفسیر قمی 1: 419 


مقدم داشته اند «قَیماً لینذر سا ندید من لذُئْهْ و و ام الذین 
یَعْملون الصالحات آنّ لهْم ۳ شا لر. ‏ کات ]زاو درست: .۲ 
[گناهکاران را] از جانب خود به عذابی سخت بیم دهد, و مقمنانی را که 
ار یی و ای ای وت ی 
بترساند و آنها را از عذاب خدا بر حذر دارد. 


و در روایت ابی الجارود از حضرت نف جعفر علیه السلام در _مورد ۳ 
«قَلَعَلک باخعغ تفسَک» یعنی خود را بکشی «علی آنارهمْ» و «آسَفا» از 
اندوه.(2) 


0. تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه « لد جنْمْ شَیْناً (6 »(3) 
[ واقعا چیز زشتی را [بر زبان] آوردید. )می نویسد: « 1 سفلی عطایم 
«قوماً لَی» اهل بحت و خصومت.(4) 


1111 تفیسیر قمی: علی بن ابراهیم د ر تفسیر بأیه «لاهبَ فُلویهُم أَسَتوا 
الَجوی الذین ظَلَمّوا قل هذا الا ب تسش ملد فتأئون السَحْر و نت تمصرون 
۰( (5) , (در حالی که دلهایشان مشغول است. و آنانکه ستم کردند. پنهانی به 
نجوا برخاستند که: «آیا اين [مرد] جز بشری مانند شماست؟ آیا دیده و 
دانسته به سوی سحر می روید؟») می نویسد: یعنی شما پیش محمد 
ما ها ری اه وا بعد می 
فرماید: «قال رَبّی یَْلَمْ القَوْلَ فی السّماء و الارْض و هو السَمی 
العلیه(6: (یاضتز ] کفت: «برورد کار [هز ۲ کارا ]را دز ماو 
زمین می داند, و اوست شنوای دانا »> 

سپس خداوند سخن فریش را حکایت می کند «بلي قالوا اشفارت آخلام بل 
افتراخ بل هو شاعذ قَلیاینا باه کما ارسل الالون»(7) ,بلکه گفشند؛ 
«خوابهای شوریده 
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ترا تسام سک اه شا خرن اسسه نی ها کی 
برای پیشینیان هم عرضه شد, باید برای ما نشانه ای بیاورد.» 1 


یعنی آنچه محمد صلی الله علیه و آله به ما می گوید,در خواب میی بیند. 
بعضی گفتند بلکه دروغ می گوید «بل هو شاعد لین بایّه کما ازتیبل 
لوَُون» بعضی گفتند او شاعر است. اگر راست می گوید مانند پیامبران 
2 ای بیاورد. خداوند بر رد رد آنها می گوید, ها اختت فبلهم هر 
به أَمْلکناها | قَهْمْ بُوْمنُون»( (1) (قبل از آنان [نیز مردم ] هیچ شهری - که 
1 را و ِ آیات ما] ایمان نیاوردند. پس آیا اینان [به معجزه ] 
ا ۱ 


فن, فرهاید تیا جکونه انیبان خواهته آفرو‌ق‌حال اینکه پیشیان با وجود 
معجزات ایمان نیاوردند تا هلاک شدند. 


آیه «قسْئلوا أمْلَ الذکر» ,اهل ذکر آل محمدند صلی الله علیه و آله. «ما 
خعلنا لیشر چن قنلک الخله» خون خدآوند به. پیافیز صلی اللة: علیه و الة 
اطلاع داد که اهل بیت او از کسانی که ادعای خلافت را می نمایند چه 
خواهند. دی پيامبر اکرم صلی اللِه علیه و آله غمگین شد, ای انا و 
همین مورد پازل نمود «و ما جقلنا لیشرٍ من قَْلِک الخْلدٍ آ قَاِنْ مت هم 
الخالدون کل تفس ذایْقَةٌ المَوّتِ و ره بالشٌَ و الحَبّر فلتة» یعنی 
آزمایش می کنیم آنها را. (2) 


یه هو لقد کسا قافن و انار ار اارض رها عباٍی الصَالِخون 

(3) (و در حقیقت, در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان 
ها ما به ارث خواهند برد. 4 فرمود: تمام کتابها ذکر است <«أْ الأرّضَ 
رها عبادی الصَالِحونَ». گفت: منظور حضرت قائثم عجل الله 0 ۳ 
اصحاب: او هستند. کفت: زیور کتای. است دارای جریانهای تارنفی. رنحو 
ناراحتی و حمد خدا و تمجید و دعا. 


ص: 24 
1- . انبیاء / 6 


متیر قمی 42:2 
3- . انبیاء / 105 


آیه « قال رب اک بالحق و ربا الرَحَمنْ الْفْسْتعان علی ما تَصِفون »(1), 
(گفت: «پروردگارا, 7[ , و به رغم آنچه وصف می 
کنید, پروردگار ما همان بخشایشگر دستگیر است.») گفت: صعتین. ان این 
است که کفار را رها نکن و حق این است که از ستمگران انتقام بگیری. 
(2) 


112 رز 997 علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «و من النّاس من ؛ جادٍل 
فی اللْه بقیْرٍ علّم و لا هُدی و لا کتاب منیر»(3). ان اختان ]نردم کی 
ات اه ۱ هر 
مجادله می پردازد ؛گفت: در باره ابو جهل نازل شد «ثانی قحافه» پشت 
کرد از حق «لبْضل, عَنْ سبیل الله» تا از راه ایمان و خدا با دارد و مخ 
الناس من يعبد اللة علی حَرّفٍ» خدا را از روی شک می پرستد. «فاِنْ 
اصابهٌ حَیْرٌ اطمَانّ به» ابن طیار از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند 
| به یکتایی می پرستیدند و 
جز او را نمی پرستيدند. آنها از تشر ک دنت کسیده هدند ولی تمی اتید 
که محمد صلی الله علیه و آله رسول خدا است. آنها خدا را پرستش می 
کردند اما در نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و اله و انچه اورده شک 
ذاشفند: خدمت: بیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آهذند و کفتنده.ما ضبر هی 
کنیم, اگر اموالمان افزایش یافت و خودمان و فرزندانمان سلامتی داشتیم 
می فهمیم او راست می گوید و پیامبر است, اگر چنین نشد, باز در باره 
یز ش تحقیق می کنیم. خداوند اين ایه را نازل کرد « یَذعُوا من دون الله ما 
لایس 5 ما لام دلک قع الطّلال التعة »(4) رمحا دا حو ۱ 
می خواند که نه زیانی به او می رساند و نه سودش می دهد. این است 


همان کمراهی: دور و دراز ل. 
ص: 273 


1- . انبیاء / 112 

2 . تفسیر قمی 2: 52 
3- . حج/ 86 

4 . حح/ 12 


یعنی به شرک برگشته و غیر خدا را می خواند و غیر از او را می پرستد, 
بعضی از آنها موّمن می شوند و ایمان وارد قلبشان ضوخ رده نیقی هی 
ار ری ار 
فف: مانتد ه-بعضی نیز به شرک تر هی گردنق. 


اما اين آیه «مَنْ کان یَظن أنْ لن بط نضرٍة ال فی انیا و اجره قلیِمده 

شعت ال الشماء نم لبعطع فلینطء هل بان کیده ما بغیظ»(1). ( هر 
که می پندارد که خدا [پیامبرش ] را در دنیا و آخرت هرگز یاری نخواهد کرد 
[بگو] تا طنابی به سوی سقف کشد [و خود را حلق آویز کند] سپس [آن 
را ] ببرد. آنگاه بنگرد که آیا نیرنگش چیزی را که مایه خشم او شده از میان 
مود برد ۲ ظل وی زراب وق ور اعده است» طن ۰۱" معتی رفین و 
کتد. کم اد قزر ون تس عات سین نهد « و یمد يسَبب الی 
ان غلت. آینکة, شیب را در این 
آیه دلیل معني کردیم این است که خداوند در سوره کهف مي فرماید: 5 
اتاش هرگ کل شرع هیا دایم سَتبٌ» یعنی دلیل «ثْمّ لَِقَطعٌ» یعنی بعد 
تمپیز دهد؛ و دلیل بر اینکه لیقطع معنی تمیز میدهد, این آیه است «و 
قَطعَناهَم ائْتتی عَشر آسباطاً آقما» یعنی تمییز دادیم آنها را, پس معنی 
۳ دهد «فلینّظر هل یَذِبَنَ کید ما بفیظ» بعنی 
حیله اش را. دش اه کید به نی اه ات اه اه است دای 
کدنا لیُوسّفَ» به یوسف چنین حیلهای را آموختیم تا بتواند برادرش را نگه 
دارد و این ایه که از قول فرعون نقل می کند «فاجمعوا کید کمُ» تمام حیله 
خود را به کار برید گفت؛ وقتی برای خود دلیلی قرار دهد و تشخیص دهد, 
ارآ ماس تا کت اما عامه روایت کرده اند که هر کس گفتار 
خدا| را تصدیق نکند ریسمانی از سقف بیاویزد و خود را حلق آویز نماید. 
(2) 


ص: 2:74 


1- . حج / 15 
2 . تفسیر قمی 2: 54 - 55 


113. تفسیر قمی: حضرت باقر علیه السلام در تفسیر ار « ولیک 
بسارغون فی الْحیْراتِ و هم لها سایقون»(1)؛ (آنانند که در کارهای نیک 
نتاب می ورزند و آنانند که در انجام آنها سبقت می جویند ) فرمود: آنها به 
کارهای نیک سریع اقدام می کنند و از سبقت گیرندگان هستند. مف. کون 
علیتن ای طالتب علیة الشلام است: که احوم بر آو اشیفت نکر فند. 


آیه «بّل فلوم فی عَمَرّوٍ من هذا» یعنی از قرآن «و لَهَمٌ آغمال من دون 
ذلِک» می گوید: آنچه قبل از اينکه آفریده شوند در لوح نوشته شده است 
که آنها 


انجام خواهند داد و عامل این اعمال خواهند بود. 


و علی پن ابراهیم در مورد آیط قه لا تکلف سا آا قرف لدَیْنا کتابت 
پلطق بالق 5 هم لا یظلمون»(2) , (و هیچ کس را جز به فدر توانش 
کم 2 
موز 3 ستم قرار نخواهند گرفت. ٌ یعنی کتاب ما برای شما واقعیتی را 
بازگو می کند. بعد می فرمایدی «بل 2 فی عْمَرَّو من هذا» دلهای آنها 
در شک است «حتّی!ذ دنا مرفهم» یعنی وقتی بزرگان آنها را به عذاب 
گرفتیم. «ذا هم َجْاَرونَ» در این هنگام آنها ضجه و ناله می کنند. خداوند 

بر آنها رد ۳ « تجاژ وا لْیوْم» ۳ این آیه «سامرا تهَجژون» یعنی آن را 
19| 


آیه «اأَمّ یَفُولونَ بو جنَهْ» پا می گویند رسول خدا| صلی الله علیه و آله دیوانه 
است «و لو الب الحقاٌ أَهواعقْم» رسول خدا و امیر المومتین علیه 
حور است. رلیل بان لت با آیمج دایم ار سول العف مروت 

بر ولایت امیر المومنین علیه السّلام و شبیه اين, زیاد است. 


می فرماید, اگر رسول خدا و امير المومنین علیهما السلام تایع قریش 
شوند اسمانها و زمین و هر چه در انها است تباه می شود. تباه شدن 
اسمان به باران نباریدن است و فساد زمین به گیاه نروییدن و فساد مردم 
به این است: «و انک َو هد هم الی صراط 


ص: 575 


عفن ۵1 
2 ون 92 


مُستقیم» تو آنها را دعوت به صراط مستقیم می کنی یعنی به ولایت امیر 
المومنین علیه السلام ,5 ان الذین لا یوّمتّون بالاخه عن الصراط لناکبتون» 
یعنی از امام رو برگردانند, سپس کسانی,را که اعتقاد به ثثویت دارند و دو 
خدا را می پرستند رد می کند «مّا الَحَدَ ال من ولد ما کان مَعَهٌ من الو» 
بیعنلی ان دو خدا وجود داشت با هم اختلاف می 1 ِ می خواست 
خلق کند دیگری خلق نکند و یکی اراده می کرد دیگری اراده نمی کرد و هر 
کدام به دنبال پیروزی بر دیگری نودتد. وفتی یکی از آنها اراده-من کزد 
انسان بیافریند و دیگری چهارپا, آن مخلوق چیزی بین انسان و چهارپا می 
شد که این محال است. وقتی این مطلب باطل گردید, ثابت می شود که 
مد نز جهان خدایی پکتا است. همین تدبیر و ثبات و استواری اشیاء به 
یکدیگر دلیل بر آن است که صانع یکتا است, جل جلاله. سپس گفت: 
«شتحان له عَقّا تَصفون». 


آیه «قل رب غود یک من هَمَزاتِ تک بِِ شیطان عبارت از 


114 ۰ بن ابراهیم دز تقتفنی._ اجه طو اون ۳ بل و 
بالرشول و تولی قریق مهم من تقد دک و ما آولنک 
تین »( ۳ ِ و می گویند: «به خدا| و پیامبر [او ] گرویدیم و اطاعت 
کرویم» اام وت ای از اسان بسن از اس اافراز ارفت ترمی گردانند. و 
آنان مومن نیستند. از سنان از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرصم اوه اقفر بای اسر العستی له الام وم عهان تال رید 
جریان این نود که بن آنها در مفود بای اخناق افتاد اضر الموعتین یه 
السلام فرمود: راضی هستی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مورد 
اختلاف ما قضاوت کند؟. عبد الرحمن بن عوف (به عثمان) گفت. قضاوت 
را پیش پیامبر مبر زیرا به نفع او و به ضرر تو حکم خواهد کرد. برای 
قضاوت پیش ابن شیبه یهودی بروید. 


عثمان گفت. جز ابن شیبه بهودی کسی را قبول ندارم. ابن شیبه به عثمان 
کفت: شتا به حضرت مخمد ضلی. الله عایه .و القبدی ععرد وخ اسمان 
ایمان و 


ص: 276 


تسیر فسی 22 68*67 


2 . نور | 47 


اعتقاد دارید ولی در مور حکومت و قضاوت اعتماد ندارید؟ ! خداوند اپن 
آیه را نازل کرد ً فی فلوم مرض آم ار تابوا َم یخافون آن بحیف اللةٌ 
عَلیهِمْ و وخ بل. اوانی هم الظالِمُون»(1), [آیا در دلهایشان بیماری 
است؛ با شک دارنده.یا از آن می. ترسند که خدا و فرستادهم اشن, بر آنان 
ستم ورزند؟ [نه, ] بلکه خودشان ستمکارند . 


سپس امیر المومنین علیه السلام را ذکر کرده و فرموده: : «اتّما کل قوَل 
نی اذا ذعُوا ٍلی الله و وله لیحکُم یه 1 تاو نش اج ایا و 
اولنی .۱ هم الْفْقلخون»(2), (گفتار مقمنان ِ وقتی به سوی خدا| و پیامبرش 
خوانده شوند تا میانشان داوری کند - تنها این است که می گویند: «شنیدیم 
و اطاعت کردیم. ۳ اینانند که رستگارند. 3(.4) 


1115 تفسیر قمی: لو بن ابراهیم در تفسیر مه 5 أَعاتة عَلیّه قة 
آحَرُونَ» گفت: ۱ تس 
خبر می دهد از یهود یاد می گیرد و علمای نصاری برایش می نویسند و 
ها ی ار 


و دلن روایت ابی الجارود از حضرت ابی ی است که در باره «افک 
افتراه» فر مود: افک دروغ است «و أَعاتة عَلیّه قَة و َحَرُون» یعنی ابا فهیکه 
و حبر و عداس و عابس غلام حویطب , ۳ 


آیه «و قالوا آساطیژٌ لین اکتتبها» اين سخن نضر بن حارث بن علقمه 
کلده است که گفت داستانهای پیشینیان است که آنه نوشتهاند. «قهی 
شیاه نو و اضیاا 4 5 


6 سر میت غلی بن اتاهیم در تفش ای اه 
گفت: یعنی شاید تو خود و به به کشتن دهی (4) 


ص: 277 


تور 50 
2- . نور / 51 

3- . تفسیر قمی 2: 83 

4 . اگر چه در اینجا علی بن ابراهیم (باخِعٌ) را خادع معنی کرده و این 
ات ما 


کرده همان طور که ترجمه کردیم. 


آیه «اٍنْ تسا نت علنهج من السّماء آبَة قظلّت أَغناقَعم لها خاضعین» هشام 
از حضرت صاوق لب الشامنقل کرد که فرمود: ی خاضع شود, 
بعنی بنی امیه. و آن آیه صیحه آسمانی است به اسم صاحب الامر عجل 


الله فرجه.(1) 
آیه «و له لتتزیل رب العالمین» پعنی قرآن. ۳ از حضرت صادق علیه 
السلام در آبه «و له لتتزیل زب العالمین رل به الوخٌ امین *علی قلیک 


لتکون من الْفْتذرین»(2). ( و راستی که این [قرآن ] وحی پروردگار جهانیان 
ات در و2 الامین» آن را بر دلگ بارال کردها از احفله] هشدا رده ان 


باشی ؛)نقل کرد که فرمود: ولایت امیر الموّمنین که روز غدیر نازل نمود. 


آیه «و لو تلا علی بَعّض الأْعْجَمینَ» حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
اپ 
نازرل شنده کجم ابضان افرد. این فضیلتی است برای عجم.( 3 


محمد بن فرات ب از خصرت,آیی. عفر غلیه: البلام تقل کرو عا ی بای 
چین تَقَومٌ» در نبوت «و تقلیک فی السٌاجدین» یعنی در اصلاب پیامبران. 
4) 


7 تفسپر قمی: علی پن ابراهيم در تفسیر آیه «و فالوا ان تلع اد 
معک ستقطی من ازضنا ]ول نکن له خزما انا خی یه تقراث کل 
شم ء روف من لا و لک رهم م لا یَعَلَمُونَ»(5) [و گفتند: «اگر با تو از 
[نور ] هدایت پیروی کنیم, از سرزمین خود 0 خواهیم شد.» ایا آنان ر 
در حرمی امن جای ندادیم که همه محصولات - که رزقی از جانب ماست - 
به. سوی آن سرازیر هی شود؟ ولی بیشترشان, تمی دانند. )کقت: این آیه 
در باره قریش نازل شد. موقعی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آنها 


را دعوت به اسلام و هجرت می کرد, گفتند اگر ما پیرو 
ص: 5378 


سر قمی 22 98 
2 . شعراء / 192 - 194 


هدایت 0 2 سرزمین و وطنمان ما را به همراه نو اخراج خواهند 
کرد(1) : «اِنْ تبع الهّدی که تحص هن ازرضدا 


119 تفسیر قمی: علی بچ ابراهیم در تفسیر آیه «و مق التاس تن ول 
مت باللّه فاذا آوذی فمر 1" جَعَل التّاس کقذاپ الله و لین جاء تَصَرٌ 
فقو ی لقولن زا کا ععیض ۱ و لسن ال باعل یما فی دور 
العالمین»(2) , (و ۳1 میان مردم ِث" اند که می گویند: «به خدا| ایمان 
آورده ایم» و چون در آراه ] خدا آزار کشند, آزمایش مردم را مانند عذاب 
خدا قرار می دهند؛ و اگر از جانب پروردگارت یاری رسد عتما خواهند 
گفت: «ما با شما بودیم.» آبا خدا به آنچه در دلهای جهانیان است داناتر 
نیست؟ )+گفت: وقتی کسی او را بیازارد, یا دچار گرفتاری با فقر شود, پا 
ترس ازر ستفکران داشته باشد, داخل در دین آنها می. شود و چنین کمان 
دارد که آنچه اينها می کنند. مانند عذاب پایان ناپذیر خدا است. 


یه «لیْنَ جاء تَصَر من ربِک» یعنی حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه «و 
لتَحْملٌ حَطایاکُمٌ» کفار به مومنین می گفتند با ما باشید, آنچه شما از آن 
می ترسید آهمیتی ندارد. اگر صحیح باشد ما گناهان شما را به گردن می 
گیریم. خداوند آنها را دو مرتبه عذاب می کند, یک بار به خاصار گناهان 
خودشان و یک بار به خاطر گناهان دیگران. 


سپس خداوند ور مورد کسانی که غین خدا را به دوستی برگزیده اند مثل 
می زند ظاحل الذین ایحَذُوا من دون الله اولیاء کمتل العلکیوت تجّدّت ب نا> 
همان تاوهایی انست که عنکبوت بر دو‌عاری کم یامن اکرم ضلی, له" اند 
و آله وارد شد تنید که سست ترین خانه ها است. همین طور است هر 
کسی که غیر خدا دیگری را به دوستی بگزیند. 


«و ما بَعْقلها / الْعالِمُون» یعنی جز آل محمد کپسی درک, نمی کند «و لا 
تجاد لوا أَهُل الکتاب» یعنی یهود و نصاری «ا ۹ هی اختتن» فکد زد 
وسیله قرآن «قالذین تیْناهم الکتاب یْوْمَونَ به» یعنی آل محمد صلی الله 
علیه و آله 5 من 


ص: 2:79 


تفیر قمی 1192 


1 
2 . عنکبوت / 10 


1 3 9 سح 
هوّلاء من یَوْمنْ به» مومنین از اهل قبله «فی ضُذور الذین آوئوا العلم» آنها 


19 تفسیر قمی: علن بن ایراهیم قو. کی ایغ «صرّب کم عتلا من 
آتفسکة هل لک من ما ملکث منک ین شرکاع‌فی ما ناکم فا فیه 
سوا تخاقوتقم كَخیقَیکم سکم گذلک نُفَصَلّ الایات موم بیعفقلون»(2) , 
[[خداوند] برای شما از خودتان متّلی زده است: آیا در آنچه به شما روزی 
داده ایم شریکانی از بردگانتان دارید که در آن [مال با هم] مساوی باشید 
و همان طور که شما از یکدیگر بیم دارید. از آنها بیم داشته باشید؟ این 
می نویسد: سبب نزول این ای وقتی مراسم ۰ ۱۱ 
دادند, به این صورت تلبیه می گفتند: «لبیک اللهم لبیک, لبیک لا شریک لک 
لبیک آن الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک» که همین تلبیه حضرت 
ابراهیم و انبیاء علیهم السلام بود. ابلیس به صورت پیر مردی پیش آنها آمد 
و گفت این تلبیه اجداد شما نیست, پرسیدند تلبیه آنها به چه صورت بود؟ 
کف ین که ولیک الم ییا شرس لیا شریک هه ای » 


قریش از اين لبیک بدشان آمد. ابلیس گفت اجازه ۰ 
ی ار 
هستی. قبول کردند و تنها قبیله قریش چنین لبیک می گفتند. 


وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله مبعوث شد این لبیک را رد کرد و فرمود: 
انن.شتر ک است. خداه‌ند این. ابه:ر۱ نازل کرد «ضَرَت لکم متا ِ 0 

ی ۱ ۳9-۳ 
شریک شما باشد؟ وقتی شما نمی خواهید کسی از مملوک های خودتان 
شریکتان باشد, چگونه برای من از چیزهایی که مالک هستم شریک قرار 


ص: 580 
یز قمی: 22 126 - 127 


2 . روم / 28 
3- . تفسیر قمی ۰:2 131 - 132 


ِ یبیل 
ایه «و لا بِسْتَجِفنک الذین لایوقُون» یعنی تو را به خشم در نیاورد.(1) 


۳ ازع ی 
مخ دا مهین»(2) فرمود: و برخی آز مردم کسانی آند که سخن بیهوده 
را خریدارند تا [مردم را] بی‌آهیج] دانشی از راه خدا گمراه کنند, و [راه 
خدا] را به ریشخند گیرند؛ برای آنان عذابی خوارکننده خواهد بود. ) فرمود: 
او نضر بن حارت بن علقمه , بن کلده از قبیله بنی عبد الدار بن قصی بود که 
داستانها و اشعاری برای مردم نقل می کرد. 


ای ها حا و1 رعتی, مفوق حوا اننتت ژیرا خلق افرینشن اسشت و ان 
فعل است و فعل دیده شدنی نیست.( 


آیه 5 اذا قیل لَهْمْ ۱" تخوا ها ار اللَغْ» در مورد نضر بن حارت است. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به او فرمود: بیا از آنچه خدا نازل نموده 


پیروی کن. گفت من پیزو آباء و اجداد خویشم. «فمنهم شفتصد» یفنی 
صالحند و الختار یعنی حیله گر.(4) 


2 تفسیر قمی: امام پاقر علیه السّلام در تفسپر آیه «قّل ما سکم من 

1 جر قَهْو لک ان آمری الا علی الله و هُوٍ علی کل شیت ء شهیخ»(5) 8 
«هر مزدی که از شما خواستم آن از خودتان ! مزد من جز بر خدا نیست. و 
او بر هر چیزی گواه است.»؟ فرمود: پیغمبر صلی الله علیه و آله از 
قومش خواستار دوستی نزدیکانش و نیازردن ایشان شد «فهّو لکمٌ» می 
گوید: ثواب آن برای شما است.(6) 


2 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم می نویسد: خداوند بر بت پرستان با 
اين آیه احتجاج می کند « دوه لا یَسْمَعوا دعاءعکم و لو سَمعُوا مَا 
اسْتجابُوا لکم و بو اقناعه کووون بش کم 7 لا نی یلیر ۶ 
[اگر آنها را بخوانید, دعای 


ص: 91 
اه تقتیر قمی 2 137 
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4 تقیر قفی 14322 1222 
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شما را نمی شنوند, و اگر [فرضا] بشنوند اجابتتان نمی کنند, و روز قیامت 

شري شما را انکار می کنند؛ و [هیچ کس ] چون [خدای ] آگاه, تو را خبردار 
نمی کند] یعنی روز قیامت شرک شما را انکار می نمایند. آیه «و ما 
یُستوی الأْعّمی و البَصِیرٌ» میلی است که خدا برای موّمن و کافر می زند 
«و ما ات یشم 2 من فی الْفْبُور» اين کفار ازرتو نمی شنوند, چنانچه اهل 
و در آیه «و ان من امه لا خلا فیها تذیث» گفت: هر 
مان امامي ۳ 4 خداوند سخن قریش را حکایت می کند 5 
أَفسَغوا بالله هد أبُمانه لیْنْ جاعفم تذید لیکو آهدی من امْدی الأْمَم» 
9 که هلاک ر نفندند و هگ نی انا وا فاخیر ی وشن [: 
آکزم ضلی الله علیت و آله آمد ۱1 


3 تفسیر قمی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «یس» اسم پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله است «علی صراط مُْسْتَقیم» فرمود: راه واضح 
«تتزیل الْعزیز الرْجیمٍ» فرمود: قرآن «لقَدٌ حقّ الَْوّل غلی, كترِهمٌ»_منظور 
کمانی است که عداب بر آنها خارل شد.جومن تععره تکسة فی العلق ۱ 
قلا یََْلُوٍ» اين آیه ردی است بر کفاری که توحید را قبول ندارند و مدعی 
هستند که مرد وقتی با زن ازدواج کرد و نطفه او در رحم زن قرار گرفت و 
غذاهای گوناگون به او رسید و طبیعت به گردش خود ادامه داد و شب و 
روز بر او گذشت, انسان از طبیعت: غذا, گوشت, شب و روز به وچود می 
آید. , خیاوند سخن آنها را با یک حرف رد می کند: «و من تُعَمَرَهُ نتسه فی 
الْحلْقِ آ فلا بَقفَلونَ» می فرماید: اگر این جریان همان طوری است که آنها 
می گویند, باید تا وقتی غذاهای متنوع هست و شب و روز وجود دارد و 
گردش طبیعت هست انسان پیوسته رو به رشد برود. پس چرا هر چه 
بزرگتر می شود رو به کاهش می رود و گوش و چشم و نیرو و علم و 
دانش او و سخن گفتنش کم می شود و طوری به عقب بر می گردد که به 
مرز طفولیت می رسد. این تغییرات از آفرینش خداوند عزیز و علیم و 
تدبیر و برنامه ریزی او است.(2) 


ص: 5292 


1-. تفسیر قمی 2: 183 - 184 
یر فهبت 16652 


آیه«قها علاه الععز و ما تسقی 91 قرتش .هی کفتندر آنجه محمد خی 
الله علیه و آله آورده است شعر است. خداوند آنها را رد می کند و می 
فرماید: «و ما علمناه السْعْرٍ» و پیامبر صلی الله علیه و آله هرگز شعری 
نگفته است. «لینذر من کان حیا» تا مومنی را که دل زنده است بیم دهد 
«و یو القَوّل عَلی الکافرین» یعنی عذاب. 


و در روایت 5 ابی الج رود از حضوت اما معاقی علیه انتسام تمل شنده که در 
تفسیر آیه «و انْحَدُوا من دون الله لِهَة» تا اين آیه »۱ یِسْتَطیعون تَصرهمْ» 
فرمود: یعنی خدایان قدرت پاری آنها را ندارند «و ه هم لَهْمْ جَند مَعَصَرّونَ». 
۳ 

4. تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «قَاسْتَفْتَهم [ هم آشد 
خلقا ام من حلقن لا لاه من طین لازٍب»(ع)» [پس, ۳ 
خی تیم چا آنان را از گلی چسنده بیدا دم 0 
که به دست می چسبد. «قاسْتفتهم ا لربک التتات» قریش گفتند ملائکه 
دختران خدایند. ولی خداوند با اين آیه آنها را رد می کند «فَاسْتفتهم» تا 
«سلطان مَبینْ» یعنی دلیلی قوی بر اعتقاد خود. «و جَعلوا بیتَةٌ بینة ق بين الجتّه 
تسبا» آنها > گفتند جنیان دختران خدایند «و لقَو مت اجه هم 
اون آنها در آتشند. (3) 


و در روایت ت آپی الجا رود از حضرت امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «و 
ٍن کائوا یفولون َو أنْ عندنا ذکراً من الأقلین لکا عباد ال الَْْلَصینَ» 
نقل می کند که فرمود: آنقا کفان کر مس بودند که می. کستتد: اگر ما کتاب 
آسمانی داشتيم: از نندکان مخلص خدا می شنديم: خداوند بهود و نضاری,ر | 
بکشد, چگونه پیامبران خود را تکذیب نمودند. خداوند می فرماید «قکفَرّوا 
ای مایا ما ام 
ورزیدند.(4) 


و 
‌ 


ص: 583 


تفس قمی 2* 192 
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125 تفسیر قفمی: علی بن ابراهیم خر تقتیتیز آیة «بل الذین کفَرّوا فی 
عرّو و شقاق»(1) رد رن و مس ند[ 
می نویسد. یعنی در کفر. «فنادوا و لات حينَ هناص» آن وقت هنگام فرار 
نییست « لا اختلاق» به هم در آمیختن «من الأْجْزاب» آنها که همداستان 
وه و ور و سل اون (2) 


این عناسن: در ورد انم «فل ها استا کر لیب کفت: بکوای. مه خلی 
الله علیه و آله, من در مقابل دعوت,به دين و آیین خدا که کرده ام از شما 
مالی نمی خواهم «و ,ما آنّا من الْفْتَکَلَِینَ» من این قرآن را از جانب خویش 

نیاورده ام «لن و کر للعالیین» با برای جهانیان «و لتَعَلَمَنَ 
تبَهُ بَعَد چین» جریآن آن را هنگام مرگ و بعد از مرگ در روز قیامت 
خواهید فهمید.(3) 

6 تفسیر قمی؛ علی تن آیرافیم خر تقصیر آبهد لا لین الخالمن و 
الذین انخدها من دفته. اوليای‌ها تعیدهم ما لیقربونا آلی اللّه ژلفی ان اللة 
تخکم هم فی ما هم فیه تختلغون ان اللع لا نهدی من فقو کاذت کناز 
»4(۰), ( آگاه باشید: ايين پاک از ان خداست. 0 به جای او 
دوستانی برای خود گرفته اند [به اين بهانه که: ] ما آنها را جز برای اینکه ما 
زا هر چه بیشتر به خدا تزدک. کردانتمم. تمی رسیم الیته خدا میان: آنان "در 
باره آنچه که بر سر آن اختلاف دارند, داوری خواهد کرد. در حقیقت. خدا 
آن کسی را که دروغ پرداز ناسپاس است هدایت نمی کند.) مینویسد: 
خریان خنین است که قزیش می گفتند ما اين-بت ها را می پرستیم تا ما را 
به خدا نزدیک کنند زیرا ما نمی توانیم خدا را چنانچه شایسته است عبادت 
کنیم. خداوند با جمله خبری سخن آنها را نقل می کند و آیه حکایت حال آنها 
است.(3) 


‌ 


ص: 294 


2 
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و در خبری از اب الجارود راز حضرت ابی جعفر در تفسیر آیه « قاعید وا ما 
شم من زونه فل .ان الحایترین الذین حستوا ائمْسَمه و آقلهم و2 
الْقيامه الا دلک هو الکشرا الْمبین»(1) (پس هر چه را غیر از او می 
خواهپیرسقد ۶ ادلی به آنان ایک وبانکاران در حعیفت کسانی انز کر 
به خود و کسانشان در روز قيیامت. زان رشانده اند؛ اری: این همان 
خسران آشکار است : ]آمده: یعنی خود و خانواده خویش را دچار زیان 
کرده اند.(2) 


7 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «ما یُجادل فی آیاتِ ال 
ال الذین کقژوا قلا یَعْروْک کی فا فی البلاد»(3), (جز آنهایی که کفر 
ورزیدند [کسی ] در ا خدا| ستیزه تمی. کتد: بسن رفت و آمذشان در 
شهرها تو را دستخوش فریب نگرداند. )> آیات خدا ائمه علیهم السلام 
هستند «5 زاب من بعدهم» رآنها اصحاب انبیاء هستند که ,تشک یافته 
اند «و همّت فست کل انم ء برسولهم لیاَخُذُو» تا او را بکشند «و جادلوا بالباطل» 
نی ون عوند ری یه به الحق» تا عق آهرا از میان سرد 


1129 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «کِتابٌ فصن یاه قوآنا 
ری 1 یْلفون»(2)؛ (کتابی است که آیات آن, وی بیان شده. 
حلال ۳ ۵ اسکام ‏ و سنن آنها توضیح داده شده «بشپرا و یر به 
مومنین بشارت می دهد و ستمکاران را مي ترساند «فأَغرضَ ح أکتَرْهم» 
۱ ۱ آیه «فی اکنة ها تدغونا النه » بعنی بة 
چیزی دعوت می کنی که ما آتها را نمی فهمیم و درک نمی کنیم 
«قَاسْتقیموا [لیٍّ» یعنی اجابت کنید او را آیه «و وَبّل لِلَمَشْرکین» آنها 
کشیانی هفشتند که اقرار به. اشلاخ ذارند ولن. در عمل مشر کند: ابان بن 
تغلب گفت, حضرت صادق علیه السلام فرمود: يا ابان. تو خیال می کنی 
خداوند از مشرکان ز کات بخواهد با 


ص: 585 
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3- . غافر 4 
ق تفتتدیر قسی 226*12 
5 . فصلت / 3 


اپنکه آنها مشرک به خدا هستند؟ در اين آیه می فرماید «و یل لِلْمُشرکین 
الذین لا ید" تون الرکاة و هم بالاخه هم کافرژون» عرض کرد چگونه است 
فدایت شوم؟ برایم تفسیر بفرمایید. 


فرمود: وای بر مشرکین. کسانی که به امام اول مشرک شدند و به ائمه 
دیگر کافرند. ابان. خداوند مردم را دعوت به ایمان به خود می کند, , وقتی 
ایمان به خدا و پیامبر آوردند. احکام و فراتض را بر او واجب می نماید. «ذ 
جاعلهُمْ الرْسُل من ین أیْدیه» یعنی نوح و ایراهیم و موسی و عیسی و 
۳۳ «و من حَلْفِهمٌ» یعنی تو «و العَوّا فیه» آن را مسخره و بیهوده 


جلوه بدهند.(1) 


و در روایت پت ابی الجارود است که حضرت امام باقر علیه السلام در تفسیر 
آبه «اِن الذین کتروا پالذگر 4 جاءهم» فرمود: ذکر بعنی قرآن « لا 75 


الباطل من بین پدبه» یعنی از جانب تورات و انجیل و زبوره چیزی که 
موجب ابطال آن شود نیست «و لا من خلفه» یعنی کتابی بعد از او نخواهد 


آمد تا قرآن را باطل کند. 


آیه «لو لا فلت یاه ۶ عجم و غربی» یعنی اگر این فران به: تیان غیرد 
عرب بود می گفتند چگونه آن را بیاموزیم؟ زبان ما عربی است., تو برای ما 
فرانین به بان تجمی آوز ذخ ای, خداوند (آن را) به زبان خودشان فرستاد. 
(غا 


وی به توط و الذی وع (آیک و ما وتا 1 ین 
آن أقیمُوا الدین و لا 27 تفا فیه کر علی المْشرکین ما تَغوهة له ال 
یبجر بجتبی الَیّه من یشاء و یهّدی الیه قن ثیب»۱۵۱ :۰ از [احکام ] دین, آنچه را 
را 
وحی کردیم و آنچه را که درباره آن به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش 
نمودیم که «دین را بریا دارید و در آن تفرقه اندازی فکنید.». انخه: که 
ایشان را به سوی آن فرا می خوانی, بر مشرکان گران می آید. خدا هر که 
را بخواهد, به.سوی خود برمی کزیند, و هر که. را که از ذر توبه دراید: به 
سوی خود راه 


ص: 586 
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می نماید. ) می نویسد: یعنی توحید و نماز و زکاه و روزه ماه رمضان و حج 
و سنن و احکامی که در اداب شریعت هست و اقرار به ولایت حضرت امیر 
المومنین علیه السلام را فرا گیرید «و لا تتقَفُوا فیه» در باره آن اختلاف 
نکنید «کبَر علی المُشرکین ما دعوم ی دعوت به اپن ن شرایعی که می 
کنید بر مشرکین خران است. سپس می فرماید «اللة تَْتبی الب مَن 
یشاء» خدا هر که را بخواهد انتخاب می کند «و بهّدی الیّه من مت 
ایشان ائمه علیهم السلام هستند که خدا آنها را انتخاب و اختیار کرده 


است. 


وا کف قوا الا فن نها خاعهد الفله تعیا سم آنها آز وی تاداتت 
تفرقه و اختلاف را از پیش وا بلکه با علم و اطلاع و از روی 
حسادت و سنمی که بر یکدیگر روا داشتند اختلاف انداختند. آنها وقتی 
دیدند امیر المومنین به دستور خدا بر همه برتری جست. مذاهب مختلفی 
به وجود آوردند و به آراء و خواسته های دل خویش گراییش پید | کردند. بعد 
خداوند می فرماید: «و لو لا کِمَة سَبِقث من زبک الی أجّل مُسَمّی لفَصی 
َیتَهْم» اگر این نبود که خداوند در ازل این مطلب را مقدر نمود, ات 
وقتی به اختلاف می گراییدند. بین ن آنها قضاوت می کرد و آنها را هلاک می 
نمود و به پایشان مهلت نمی داد ولی آن را تا موقع معین تاخیر انداخته «و 
ان الذین آورتُوا الکتات من بعدهم آفی شک له مُریب» کنایه از کسانی 
1 و 
«قلذلی قادع و اسْتَقم» به خاطر این به دین و دوستی امیر المومنین علیه 
السلام دعوت, کن و پایدار باش, چنانچه به تو دستور داده شد. بعد می 
فرماید: «و الذین بُحَاُونَ فی الله» کسانی که با خدا بعد از اینکه 
پیامبرانی را فرستاد به احتجاج بپردازند «حْجَنْهُم داچَضَه» دلیل آنها نزد خدا 
باطل است. بعد می فرماید: «قْل لا انتآکم له آمرا» بگو ای محمد, در 
مقابل نبوت, از شما تقاضای پاداشی ندارم «الا الْمَوَدَ فی الْفْرّبی» مگر 
دوستی با اهل بیتم. سپس می گوید, هر ی ی که رت 
دارد و می خواهد سفارشی (راجع به او) به خانواده خود کند ولی داش 
اجازه نمی دهد. خداوند می دانست که در دل پیامبر چیزی در ارتباط با 
امت از سفارشات لازم, جز علاقه و دوستی به خانواده اش باقی نمانده, 
به همین جهت دوستی با خویشاوندان پیامبر را 


ص: 297 


واجب نمود که اگر انجام دادند, واجبی را انجام داده اند و اگر ترک کنند 
ی ی ار 
شدند در حالی که به یکدیگر می گفتند. ما اموال خود را در اختیارش 
گذاشتیم, گفت پس از رفتنم از اهل بیت من دفاع کنید. عدهای گفتند 
پیامبر چنین چیزی را نگفته و انکار نمودند, و چنانچه قرآن حکایت می کند 
گفتند, « ام یَفَولْونَ اکتری عَلی الله کذبا» به خدا دروع بسته. خداوند می 
فرماید «فان یا اللَه ِحْتَمْ علی قلیک» ,اگر دروغ بگویی «و بَمَحَ اه 
الباطِلَ» باطل را" که «و بُجو الحوة یکلماته» حق را به وسیله 
ائمه علیهم السلام و قائم آل محمد صلی الله علیه و آله ثابت می کند.(1) 


130. تفسیر قمی: 9 نز ابرآهیم کر یر انوا رت رال کر 
ضفحا آن کنَتمٌ قَوّما م مسر فین»(2)؛ (آیا به [صرف] اینکه شما قومی 
تخر فید. [باند | فان فان ما بازداربم۱ هی نیس بعتی.شما زا ببههده 
رها خواهیم کرد و حجت خود را به وسیله پیامبر یا امام و دلائل تمام 
نخواهیم کرد؟ «اأشَدّ مِنْهْمْ بطشا» از قریش «و جَعلوا له من عباده جُرْءا» 
و ۱ ۱ 
در طلا.(3) 


و آیه «علی أّ و ی سیس خداوند گفتار قریش را حکایت 
می کند «و قالوا لو لا رّلّ» چرا اين قرآن نازل نشد «علی رَجْل من 
القرْیتین ۰ بم» و او عروه بن مسعود است و دو قریه مکه و طائف آاست 
عروه غرامت و جریمه ها را از مال خود پرداخت مي کرد و عموی مغیره 
بن شعبه بود. خداوند سخن آنها را رد کرد «آ هم یَفُسِمَون رَحمت زب 
و ۱ ی و سل ۳ 
چرا بر عروه بن مسعود ثقفی نازل نشد. (4) 


مولف: به زودی تفسیر آیه «و ْتْلْ مَن آسَّلنا من قَبِْکٌ» در باب احتجاج 
امام باقر علیه السلام خواهد امد. 
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131. تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «و ما طُرِت ابْنْ مریم 
تلا اذا قومک منه زر نصفٌون»(1), و هنگامی که [در مورد] پسر مریم مثالی 
۳ شد؛ - قوم تو از آن [(سخن ] هلهله درانداختند [و اعراض 
کرت اه تشد سلمان ری از سار ارم ی ال نهر له 
کر و سا صلی ه ‏ ا ان ود ود 
فرمود: هم اکنون شخصی بر شما وارد می شود که شبیه عیسی بن مریم 
استم همم اطراضان از اس رت که رها ها ترا 
صاحب این امتیاز باشند. در این موقع علی بن ابی طالب علیه السْلام وارد 
شد. آن مرد به یکی از دوستان خود گفت, - محمد صلی الله علیه و آله - 
قانع به همین نشد که علی را بر همه ما برتری بخشد تا بالاخره او را شبیه 
عیسی بن مریم کرد. به خدا قسم, خدایانی که در جاهلیت می پرستیدیم 

بهتر از او بود. خداوند در همین مخلس, این اب را تازل, افرجو ده «و لمّا 
طرت ان مریم فتلا |دا وک ولة» پضجون که تغیبرش دادند «یصفون و 
قالوا أً نا بو آم هو ما صَرَبوة لک الا جدلا بل هم قَوْمْ خصمون» علی جز 
شون ای که‌بر ار مت تفت نم و او را سل راعش انش انل قرار دادم 
نیست. آنها آسمش را از این آیه محو نموده اند. سپس خداوند مقام و 
عطافت امیز المسین عله ایا ساصی کنو ۱2 


«و اه للم لِلسَاعه قلا تن بها و این هذا صراط مُستقیمٌ» منظور 
ی ای ات «قَأتا أَوّل العابدین» یعنی ۳ مخالقت 


این هستم که او را فرزندی باشد.(3) 


2. تفسپر قمی» علی مق اسراهیم در تفس اه سا ام کی ۶۱۱ 
مبازکه 5 کتا متذرین»(۵) ۷ [که ] ما آن را در شبی فرخنده نازل کردیم, 
1 که ما هشداردهنده میدیم ) کفته است: نی فران؛ «فب له 
مُبازکو» شب قدر است. خداوند قرآن را یک مرتبه قی انز نت دز بت 


المعمور نازل کرد سپس از بیت 
ص: 589 
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المعمور در طول بیست سال بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل 
نمود «فارتقب انَهْه هم مَرّتَقبون» یعنی منتظر باش آنها ن نیز منتظرند.(1) 


133 تفسیر قمی: علی : بن ابراهیم در تفسیر آیه «جیْل کل فا 
آنیم»(2), وای 0 پیشه !) گفته است: بفنت: کات 5 
اذا َِ من آیاینا شَبن» یعنی وقتی بیند. خداوند به جای دیدن, کلمه علم را 
۱ «عَذابٌ من رجْز ألِیمْ» گفت, یعنی شدت و گرفتاری. 


داود بن کثیر از حضر صادق علیه السّلام نقل کرد که در مورد آیه «ْل 
یلذین آمئوا یعْفژوا بلذین لا یرَجُونَ لام ال لیجزی قَوّما یما کائوا 
یکَسبُون»(3), ( به کسانی که ایمان آورده اند بکو تا از کسانی که به 
روزهای [پیروزی ] خدا امید ندارند درگذرند. تا [خدا هر] گروهی را به 
[سبب ] انچه مرتکب می شده اند به مجازات رساند. + فرمود: به کسانی 
که به آنها به شناخت خود منت نهاده ایم بگو که نادانان را بیاموزند, وقتی 
داح بت ای ما ان ی ی 


در تقتنیر أبة «أً قرأبت من انَحَد الهَة هواخ» گفت: این آیه ,در بارم قربش 
نازل شده که هر چه دوست داشتند را می پرستیدند «و أصَله اللة غعلی 
علم» یعنی او را با اطلاع از آنچه در باره امیر المومنین علیه السلام انجام 
دادند عذاب می نماید. این. جریان بتن از بیامبر اکرم ضلی الله علبه و اله 
اتفاق افتاد و آنها به میل خود حرکت کردند و کارهایی انجام دادند که 
خلافت و امامت را از امیر الموّمنین علیه السّلام گرفت. آیه «ابّحَدٌ هه 
هواه» در باره قریش نازل شده و بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله در 
مورد اصحابش که خلافت امیر المومنین علیه السلام را غصب نمودند و 
امامی را به هوای نفس خود انتخاب کردند, جاری شده ؛ سپس سخن را به 

دهری ها برمي گرداند که مدعی هستند بعد از مرگ زنده نمی شویم. «و 
قالوا ما هی الا حیائْتا الصّیا تمّوث و تخیا» و در اینجا تقدیم و تاخیر شده, 
زیرا دهریها به حشر و نشر بعد از مرگ اعتقادی ندارند. آتها هی کویتد تخبا 
و نموت «و ما بهلِکنا الا الدَهْرٌ» ما 


ص: 590 
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خودمان زنده می شویم و می میریم و جز طبیعت چیز دیگری ما را نمی 
میر اند تا این ايه «تظون»: آین کمان به معنی شک است:(1) 


34 تفسیر قمی: علی , بن ابراهیم در تفسیر آیم «ما حَلفْتا السَماواتِ تِ 5 
لرَضَ و ما تما الا الحو* و جل مُسَعّی و الّذین کقژوا عقّا اند ژوا 
مغْرصَون»(2) [[ما] آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است جز به 
حق و [نا ] زمانی معین نیافربدیم, و کسانی که کافر شده اند, از آنچه 
هشدار داده شده اند روی گردانند. ) گفته است: منظور قریش است که از 
آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله آنها را په آن دعوت می کرد روی برمی 
گرداندند. فرمود: يا محمد, به آنها بگو «ا ریم ما تذغون من دون الٍّ» 
یعنی بت هایی رل که می پرستیدند. سپس می فرماید: 6 خر اصل هن 
یَدعُوا من دون اللّه من لایَسْتجیبٌ له کیت کشانی که ورد و ماه 
ار اه اسان هت ی نا وا میا سونو زمانی که در 
قیامت محشور شوند. همین معبودها و خدایان دشمن ایشان خواهند بود و 
نسبت به عبادت آنها بیزاری می جویند؛ ۰ سپس می ماید « ام یِفَولونَ 
افتراخ» با می گویند انزخ. فران را از خود ذراوزده «ان افتربئهة قلا تمقلکون 
لاله اه آکر خر دی مسته را نتسه در صورتی که خدا بخواهد مرا 
پاداش یا کیفر دهد, قدرت ندارند جلوی او را بگیرند «هَو أعْلَمْ یما تفِیصُونَ 
فیه » او دروغهایی که در این موود افت کونند بهتر می داند. 


تیش ی فرما یه و ماک با مار و من ها تک باهش 
تسم مفیل آز هن اسان آمتم‌ای ۱3 


۶ ه رم هم سم هب و 


135 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم د رٍ تفسیر آیه «و مِلْهُمْ من مَسْتَمة ایک 
حنّی اذا حَرَجّوا من عنلدک قالوا دی ویو العلم ما ذا قال انفا و الذین 
طبع للْ علی فلوبهم ائْبَعُوا أَهواعهم»(4) , (و از میان [منافقان] کسانی 
اند که [در ظاهر] به [سخنان ] تو گوش می دهند, ولی چون از نزد تو بیرون 
می روند» به دانش یافتگان 
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می گویند: «هم اکنون چه گفت؟» اینان همانانند که خدا بر دلهایشان مهر 
نهاده است و از هوسهای خود پیروی کرده اند. ) گفته است: این آیه 
باون متا ففتن از اصحاب پتامیر صلی الله علبه: و الدخارل نشج و کسانی کم 
وقتی قر ان را عن شتندنیر به. به. ان ایمان داشتند و نه آن را حفظ می 
کردند و وقتی خارج می شد به مومنین می گفتند, ای 


نم منوا ولکن ولو اسلا و لا تخل یمان فی ویک 1 رک 
ال و رَسُولة لا تم من مالک سنا ِنّ ال عَفور رَحیمٌ»(2) [[برخی 
از ] بادیه نشینان گفتند: «ایمان آوردیم.» بگو: «ایمان نیاورده اید. لیکن 
بگویید: اسلام آاوردیم.» و هنوز در دلهای شما ایمان داخل نشده است. و 
اگر خدا و پيامبر او را فرمان برید از [ارزش ] کرده هایتان چیژی کم نمی 
کند. خدا آمرزنده مهربان است.») گفته است: «و لکن قولوا أسْلمنا» 
یعنی شما با شمشیر تسلیم شدید «و لمّا بَدخْلِ الایما فی فلکم لا 
باکر ستن. اضما کاسته می شود 


مم 5 ع‌ ۳ رز ۳1 3 دج ۳ ۱ 9 
ایه «یِمَنون علیک ان اسْلمّوا» در باره عثمان در جنگ خندق نازل شد. او در 


کاو او گرد و غبار بلند شده بود. عثمان بینی خود را گرفت و رد شد. عمار 
گفت: 


المساجدا 
َظَل فیها راکعاً و 
ساجدا 


۳۹ وا ِ- 
کمن بَغدٌ باْفْتار 


حایّدا 


0۶ 


بعرض عَنْهٌ جاجدا 


معاندا 


آن که مسجد می سازد و در آن رکوع و سجود می کند مانند کسی نیست 
که از کنا ر غبار در حالی که بینی خود را گرفته می گذرد و از آن با حالت 
انکار و عناد روی می گرداند. 


عثمان عصبانی شده گفت: پسر سیاه زاده ! منظورت من هستم؟ سپس 
تقکایتیش را تفش اه صلی الم غیت ه الم برد و کت رها دعوت تو را 
پذیرفتیم و 


ص: 292 


تفر قمی 27912 
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اسلام آوردیم تا ما را به دشنام بگیرند و آبرویمان را ببرند؟ پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله فرمودند: اگر اسلام برایت دشوار است برو. 


مود ۹ ۳ «ان 2 


خداهند ای نها اد سود هنم کی آن. | 
صادقین» یعنی راست نمی گویند. (1) 

137 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «قتول عَهمْ قما آْت 
یملوم»(2) [پس, از آنان ر روی بگردان, که تو درخور نکوهش نیستی. ) 
خداوند نصمیم داشت مردم روی زمین را هلاک نماید, به حضرت محمد 
صلی الله علیه و آله فرمود: تو از آنها فاصله بگیر سرزنش نخواهي شد. 
سپس در این مورد بدا حاصل شد و اين آیه را نازل نمود «و در فان 


الاکزی عم ااغو من »13۳ 


8 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «َم تأمْرْهم لام بهدا 
هُمْ قَوَمْ طاعون»(4) (آیا پندارهایشان آنان را به ای [موضعگیری ! 
۷ مردمی سر کشند؟ 1 کفت ور رز پندار گرا تر 
پم ۱ و 
نماید «أَمْ و وله پا ص گویند محجمد از خودش ساخته و منظور 
امیر المومنین است «بل لا هون از ی نساخته و این رأی شخصی او 
بیست. سپس می فرماید «فلیائوا بحدیت مثله» یعنی مردي مانند , او را از 
جانب خدا بیاورند «اْن کائوا صادقین» سیتن: می: فررماید «اء ۳ آجراً 
قَهَمْ من مَغْرّم هنَْلونَ» مگر تو از آنها ۱ 
پرداخت آن شمانند ؟. 


آیه «و ان لِلذِینَ ظَلَمُوا» کسانی که به آل محمد صلی الله علیه و آله در 
مورد حقشان ظلم کردند «غذاباً دون ذلِک» عذاب رجعت است به وسیله 
شم‌ شیر قفا ماع نتا» در نان حفط ۵ نکهباتی: ب تعمته ها هفتی. «2 
سَبْ یحقد ریک چین تفوم» وقتی برای نماز شب حرکت می کنی خدا را 
تسبیح کن. «فسَبجْ4ُ» گفت. نماز 


ص: 593 
1- . تفسیر قمی 2: 297 - 298 


2-. ذاریات / 54 
3- . تفسیر قمی 2: 306 


4 ون 327 


شب است بزنتطی گفت, حضرت رضا علیه السلام فرمود: «أوبا السُجُود» 
۵ است بعد از مغرب ص ابا البَجُومٍ» دو رکعت است قبل از 


9 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «و النْجُم اذا هوی»(2) , 
[ سوگند به اختر. [ قران | جون: فرود.فی آید. 4 گفته است: نجم پیامبر 
اکسم ضلی الله علهی آه ابیت« هه وی شب در اشایا مد 
داده شد و آن وقت در هوا بود و این قسمی است که خداوند به پیامبر 
اکرم می خورد و یک قضیلتی است برای آن جناب نسبت به سایر پیامبران, 
و جواب ب قسم است «ما صَل صاحْکَم و ما غوي و ما ینطِق عن الهوی؛ 
وحی توح مه ده الفُوی» مور خی تن ات تسام ات ده 3 
مزژو فاستوی» یعنی پیامبر اکرم. 


آیه «و هو لفق الأْعْلی» پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله «نَمّ دنا» 1 
رسول الله به پروردگارش نزدیک شد «قَتَدلی» گفته است این طور نا 
شده هن دنا» پس به ر بکدیگر نزدیک شدند «فعان قابت قوَسین» بعنی 
پیامبر چنان به خدا| به اندازه فاصله سر کمان ۳ دو طرف ان «او آژنی» 
ِ از اين نزدیکتر «قَأوحی الی عَبْده ما أَوَحی» رودر رو به او وحی نمود. 
3 


آنة «از 7 السدرح ما بعشی» گفت وقتی چجاب بین خدا| و پیامبر 
برداشته شد؛ .لور او_ سدره را ,پوشاند «ما زاع الْبضَد 5 ما طفی» انکار 
نکرده «لقد <ای من آبات ره الکتری* گفت, جبرئیل را دید که بر ساقفش 
دک هه ماشد کمرسته ناطر دار اي تشه بال. که سم آاشمان رن ار 
کرده بود. 


«ٍ ریم اللات و العْرّی» گفت, لات: فرد است و نی رن ده قنان الالنه 
ری ۷ کشت نی در. هشنک. حارع ای مکه بد فاضله. سس یل نود که 
منات نام 


ص: 2:94 


1- . تفسیر قمی 2: 309 - 310 
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دزیر قمن 211۶2 


دراشت. «یلکَ اذا قسعة فسمَه ضیزی قسمتِ ناقص. سپس می فرماید «ان هی 
الا آهماء سََیمُوها نم و أَباوکَمٌ ما رل اللَةْ ها من سْلّطان» سلطان, 
یعنی دلیل و حجت (د) ۲ 


«قبا آلاء یک تتماری» یعنی با ,چه پیرویی می جنگی «هذا ِ رسول 
الله صضلی: الله: علية و اله: امه لد الولي أُ فمنْ هدا الکویت تعجبون» از 


آنچه از اخبار ذکر شد «5 تطحکون چ لا کون انم سامذون» شما به لهو 
و لعب مشغولید.(2) 


مولف: (هوی) به معنی فرود آمدن و بالا رفتن هر دو هست. 


140. ۰ تفسیر, قمی: غلی بن. انراهیم دزن تفسی ابهة کدبها .2 یه وا 
أَمواءه هم و کل آفز فشتفر» ۱ 

را دنبال کردند. والی ] هر کاری را [آخر ] قراری است. ) گفته است: رای و 
نظر خود را به کار می بستند و به دستور آنبیای خویش عمل نمی کردند 
«ما فیه مدجَذ» پندگیرنده «و لِقَدٌ آهلکنا َشْیاعکم», پیروان شما را در 
عبادت بت ها هلاک کردیم «و کل شَی ء قََلْوةٌ هی الرَبرٍ» در کتب نوشته 
است «و کل ضفیر و کییر» گناه کوچک و بزرگ «مُسْتَطَرٌ» مکتوب.(4) 


1 تفسیر قمی قمی: «ا رتم ما تُمَنئُون»(5), (آیا آنچه رز [که به صورت 
نطفه ] فرو 7 الْفْژُن» گفت, از سحاب 
و ابر ۳ قرایتم مٌ التار ای تَورُون» می افروزید آن را و آز آن بهره مند می 
شوید «ِلْفُوینَ» برای محتاجان «قلا آَفْسمٌ بمواقع لنجُومٍ» یعنی قسم 
می خورم. (8) 


ابو عبد الرحمن سلمی گفت, علی علیه السلام سورو واقعه را برای آنها 
این طور قرائت کرد «و تَجْعلونَ - شکرکم - نکم ثکذبُون» وقتی به پایان 
رسانید فرمود: می دانستم که یکی خواهد گفت چرا این طور خواندی؟ من 
از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله شنیدم همین طور می خواند. 
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4 . تفسیر قمی 2: 319 - 320 
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6 کی قمی 3272 :328 


وقتی مت فلان ستاره و فلان چیز باران را فرستاد 


تس 


«و تجءه خی کف آنکم ود بون» به جای سیاس و شعر, تکذیب می 
کنید 


ایو یصیر از حضرت صادق علیه السّلام در مورد آیه «و تْقلون ررقكم ألَمْ 
تکذبون» فرمود: این ایه چنین است «و تجعلون - شکرکم - نکم تکذبون». 
(۳9 


مولف: مرحوم طبرسی نوشته علی علیه السلام و آبن عباس چنین خوانده 
اند .ماهر لاله له و اله مات ند که مت ون شت رگم 
حوانده ۱2۱ 


تکقع اوه بر ال » »۰ با ۳ 9 7 ِ 0 آن 
1 شده نرم آو فروتن ] 
گردد؟ ) ,در معنای الم پأن گفته است: یعنیي آیا لازم نشده است؟ « ان 
تحسَع قَلوبْهَمٌ» که دلها بترسد. در آیه و کفلین من رَحْمَتَه» گفت. 
یعنی دو بهره از رحمت خود: اول ا؛ , که او را داخل آتش نکند. دوم اینکه 
وارد بهشتش نماید. آیه «و یَجْعَل لَکمٌ ُورا تمُشُون یه» منظور نور ایمان 


است. 


وم و و ی 
من رَحْمَتَّه» نقل کرد, یعنی حسن و حسین علیه السُلام «و یَجْعَل لَکم تُو 
تشون به» گفت, بعنی امامی که به او اقتداء کنید.(3) 


43 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «ا لَم 7 تر [لی الذین تولوا 
قوما عَضت ال عَلَیَهمْ ما خ هفخ ملک و لا ملعم و تصلفون ی الکذب 5 هد 

یَعْلمُون»(۵), (آیا ندیده ای ِ را که قومی را که مورد خشم ِِ 
به دوستی گرفته اند؟ آنها نه از شمایند و نه از ایشان, و به دروغ سوگند 
با هی کنند.ه غوذشان, آهم | می دانتد. 1 صفته است. این آبه در بارم:دوفضی 


نازل شد. زیرا موقعی که پیش مردی بهودی نشسته بود و مشغول نوشتن 
اخبار پیامبر صلی الله علیه و اله بود پیامبر اکرم صلی الله علیه 
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ویر ره ور 
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1۳ تر الی الذین ولو ققماً 
عَضت ال هم ما هم ملک و 


کون خست جاسر انم ی اه لت اه رسنه آن جناب به او 
فرمود: دیدم گفتار بهود را می نوشتی با اينکه خداوند چنین کاری را نهی 
نموده. گفت. آنچه در تورات راجع به شما نوشته بود ی و 
شروع کرد به خواندن نوشته های خود, در حالی که پیامبر بر او خشمگین 
بود. 


مردی از اتسار یه او گت انز تفه کضی یی سیر آکرمضلی الله علیه 


۷ 
من اینها را چون راجع به شما بود نوشتم. پیامبر اکرم به او فرمود فلانی, 
ی تا وا ای 
من از نزد خدا| آورده ام پیش او بروی نسبت به آنچه من آورده ام کافر 


ِِ بود.(1) 
4 تفسیر قمی: علی پن ایرا نفسیر یه «فو الذی بت فی 
امین زشول ملقْم بئلوا ابا و رکه پم و هم النات و الجکمه و 


ان کائوا من قتل لفی ۳ ی مس 
۱ فرستاده ای از خودشان برانگیخت, تا آیات او را بر آنان بخواند و 
پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد, و [آنان ] قطعاً پیش از آن 
در کضراهی اشکاری بودند. ) گفته اسنت: آمیون کسانی هستند که میان, آنها 
کتایین وجود ندارد. 


معاویه بن ن از حضرت صادق علیه السلام در باره «هو ااص بعت فی 


این سول مِنهْمٌ» نقل کرد که فرمود: سواد نوشتن داشتند ولی کتابی 
از جانب خداوند میان آنها نیامده بور و نه پیامبری هیان آنها برانگیخته شده 


بود, به همین جهت آنها را امی می گفتند «فتَمَتَوّا المَوّت ت ان نتم صادقین» 
در تورات نوشته شده که اولیاء خدا آرزوی مرگ می کنند (3) 


ص: 297 
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یت 2 
دا تشد قشی: 318712 


115 تفسیر قفمی. حضرت ب صادقي علیه السلام خ تیه | نب «فاَمئوا بالله 
و شوه و آلنبر ۳ ی این ال ما تتعلون خبین 1 (یش یه خدابو 
ای و خدا نه آنجه: فی 
کنید آگاه است: ) فرموف: یا ابا خالد به خدا آن تور انفه. از آل.مخفد صان 
ی تشد کسم اما نی ند که کال 


نموده ... تا آخر خبر.(2) 


آیه «قَد رل ال لبم درا َسُولا» گفت, ذکر نام پیامبر صلی الله علیه و 
آله است و فر مود: ما اهل ذکریم «دّلولا» یعنی رختخواب «قامشوا فی 
قناکیها» در اطراف آن. (3) 


6 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «ن و الم و 
یَسَطرون»(4) [ نون؛ و به قلم و آنچه می نویسند ) می نویسد: یعنی 
آنچه مي نویسند. ایض مت ات ب آن است: «ما لت ینعمه یک یمَجْتُونِ 
و او لک لاجر عَیْرَّ مَمْنو 9 (5) ۲ اکتا تخد ای رون ارت دیوانه 
نیستی. و بی گمان, تو را پاداشی بی مثّت خواهد بود. با 
پاداش بزرگی که به تو می دهد, منتی بر تو نخواهد گذاشت «و لو تقو 
علْنا بضّ الاقاویل» اگر پیامبر بر ما از طرف خود چیزی بسازد و 
«لاحذنا ن من یالیهین» با تمام نیرو از او انتقام خواهیم گرفت «تَمّ لَقَطعنا 
من الْوتین» نسل او را ,قطع مي کنیم. وتين رگی است که فرزند از او 
تولید می شود «قما منم من آحد عََهْ حاجزین» هرگز کسی نمی تواند 
جلوی خدا را نسبت به پیامبرش بگیرد و از او دفاع کند.(6) 


آیه «و قالوا لا تدَرن آلعة ۹ لا نزن ود چ لا تتواقا کج لوگ پغوق و 
تشرا»(1), (و گفتند: زنهار. خدایان خود را رها مکنید, و نه «وذ» را 
واگذارید و نه 
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«سواع» و نه «یِعُوت» و نه «یعّوق» و نه «تسر» را.؟ گفت. گروهی قبل 
از حضرت نوح علیه السّلام بودند که از دنیا رفتند, مردم از مردن ایشان 
غمگین شدند. شیطان پیش آنها آمد و مجسمه های آنها را ساخت تا به آنها 
انس بگیرند ؛ وقتی زمستان شد آن مجسمه ها را میان خانه هایشان بردند. 
آن قرن گذشت. در قرن بعد ابلیس پیش آنها آمد و گفت؛ اینها خدایانی 
بودند که آباء شما آنها را می پرستیدند. بت پرست شدند و گروه زیادی 
گمرام گردیدند. نوح آنها را نفرین کرد هلاک شدند «لا تَدَرّنّ ود و لا 
شواعا» گفت, ود بتی بود متعلق به قبیله کلب و سواع مال هذیل بود و 
۰ را 


آیه «قَل انّی تخیوتی بت االه حذ» کسی مرا از کیفر دا پناه نمی 
دهد, اگر ]۳۳۹ را که مامورم ابلاغ کنمم پنهان نمایم «و ن أجد من ذونه 
ملْتحدا» یعنی جز او پناهگاهی ندارم « لا بلاغ من الله» کر اینکه. آنچه را 

که راجع به ولایت طلی بن ۳۳ طالب علیه السلام شامهر مد برسانم «و من 
یعص اللة و5 و رَسُولةٌ» هر که با خدا و پیامبر در مورد ولایت علی علیه السّلام 
مخالفت نساب «فاٍن له نار جَهَنْم خالدین فیها ابدا». (2) 


17 تقشیر قمی" علی ین ابراهتم در تقسیر آبه.یا ۳ الفت» (3), (ای 
را یعنی پیامبر که جامه به خود پیچیده 
بود. مدثر یعنی متدثر «فَمٌ اذِ» گفت, آن قیام پیامبر است در رجعت که 
می ترساند آیه «و پیابک قَطَهْر»(4) (و لباس خویشتن را پاک کن.) یعنی 
جامه ات را بالا بزن. گفته می شود شیعتنا بطهرون, یعنی جامه های خود را 
کوتاه می کنند «و الرّجْرَّ قَاهُجْتُ»(5), [و از پلیدی دور شو. ) از پلیدیها 
بیر هیز. و در روایت با 
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علیه التسلام جر اه هو لا تا .و لته مدا ون قتوژی 
قطلب. ) فرمود: یعنی عطا را نبخش به امید اينکه بیشتر بگیری.(2) 


مولف: این مطلب که فرمود: «شیعتنا یطهرون» شاید منظور این است که 
لباس کنایه از شیعه است که پیامبر صلی الله علیه و آله امر به پاک شدن 
آنها از گناهان و اخلاق بد می کند, چنانچه در مورد شیعیان در چند جا 
فرموده اند؛ نتم الشعار دون الدثار. شما لباس تن ما هستید نه لباس رو 
(یعنی چسبیده به ما هستید). 


1119 . تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «دَرّنِی و مَن حَلَفث 
وجیدأْ»(3), (مرا با آنکه [او را] تنها آفرتدم ها تدای ! کفتم است : این آبه نز 
باره ولید بن مغیره که یکی از پیرمردان سیاستمدار عرب بود و از جمله 
رآ ی له رین 
رفت نازل شده است. آن جناب در کنار حجر الاسود می نشست و قرآن 
می خواند؛ ؛ قریش پیش ولید بن مغیره آمدند و گفتند یا ابا عبد الشمس, 
آنچه محمد می گوید چیست؟ شعر است با کهانت و يا خطبه است؟ گفت 
اجازه بدهید تا من سخنان او را بشنوم. 


نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رفت و گفت. از اشعارت برایم 
بخوان. فرمود: اینها شعر نیست کلام خداست که آن را ملائکه و انبیاء و 
رسل خوش می دارند. گفت. برایم مقداری بخوان. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه آله سوره حم السجده را خواند, همین که به ایه «فاِنْ اعْرضُوا فقل 
تک صاعقة مثل صاعقه عاد و تَمُو4(»5) [یس اگر روی برتافتند بگو: 
«شما را از آذرخشتی جهن آذرعش شاد و تمود بوخدر داشتم. 1 رسید: 
موی بر تن ولید راست شد و تمام مویهای سر و ریشش راست شد. به 
خانه 9 برگشت و دیگر به میان قریش ۳ قریش پیش ابا جهل رفتند 
شده, ان 


ص: 600 
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ابو جهل با عجله پیش ولید رفت و به او گفت؛ عمو ما را بی آبرو کردی و 
رسوا شدیم و دشمن ما را سرزنش می کند که به دین محمد گرائیدی. 
گفت من به دین او نپیوسته ام, ولی سخنانی بس دشوار شنیدم, موی بر 
تنم راست شد. ابو جهل پرسید, خطبه است؟ گفت نه, خطبه سخنی 
پیوسته است و این کلام پراکنده و غیر مشابه. گفت شعر است؟ گفت نه 
من اشعار گرب راء کوتاه و بلند 9 وزن رمل و رجز آنها را شنیده ام, ینم 
شعر نیست. گفت پس چیست؟ گفت اجازه بده در این مورد بياندیشم. 
فردا صبح گفتند یا ابا عبد الشمس, بالاخره نظرت در مورد سوال ما چه 
شد؟ گفت بگویید سخر انست ژیرا بر دل می نشیند. خداوند این ایات را دز 
مورد او فرستاد. 


«دَرّیی و من حَلْفْ وجیدا» او را وحید می نامیدند چون به قریش گفته بود 
به من اجازه بدهید یک سال به تنهایی پرده داری کعبه را به عهده بگیرم و 
تمام شما یک سال دیگر را به عهده بگیرید. ثروت زیادی داشت و دارای 
باغهای زیادی بود و ده پسر و ده بنده داشت که هر کدام آنها هزار دینار 
برای تجارت در اختیار داشتند. به این مبلغ در آن زمان قنطار می نند. 
بعضی گفته اند قنطار یک پوست گاو : پر از طلا است. آبه «دَرّنِی و من 
حَلفَت وجبد|» ۳ «صَعّود|» گفته است. کوهی است که نام آن صعود است. 


قکَر و قَدّر* قَفْیل کیت قذّر * نم فیِل کیف قَدر»(1), (آری, [آن 
دشمن حق ] اندیشید 9 کشته بادا, چگونه [او ] سنجید؟ [آری, ! کشته 
بادا, چگونه [او] سنجید. ) یعنی اندیشید که چگونه اين کلام تهیه شده و 
فوتب رید 2۲ تَظر * ثم عَبس و بَسَر» [ آنگاه نظر انداخت.سپس رو 


ترش نمود ,و چهره در هم کشید. ) گفت. از روی تمسخر نگاهی کرده «نَم 
کر و استکتر ققال ان هدا الا سر بوْتَرّ»(2) تا 


ص: 6001 


تم 


1- . مدثر / 8 - 20 
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«سََرّ» که محلی است در جهنم «قرّت من قَسْورَو»(1), ( که از پیش 
شیری گریزان شده است. )یعنی از شیر درنده.(2) 


و در روایت ابی الجارود از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام نقل شدو 
است که در تفسیر آیه «بلْ یُریذ کل اثري مهم أنْ بوّنی ضفاً 

مَتشره»(3), ( بلکه هر مردی از آیشان خواهد که نامه هایی سررگشاده 
درایت کر جریان اين بود که آنها گفتند, یا محمد ! به ما رسیده 
که هر یک از بنی اسرائیل گناهی می کردند, فردا صبح گناه او و کفاره آن 
گناه بر سرش گذاشته می شد. جبرئیل بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
نازل شده گفت, قوم تو خواسته اند سنت بنی اسرائیل در مورد گناه میان 
ایشان نیز جاری شود, اگر بخواهند, همین کار را دن هوره آنها نیز می کنیم 
مات نی اسرایل آتها را کت خواهم کزد: ین کمان کردند کم نامر 
صلی الله خلیمه آله کوش تداشت این کیفز در بارم‌قوهش جرا شود 3 


و تفسیر قمی: علی بن بن ابراهیم در تفعسیر آیه «انّ 1 جمعهة 5 

نةِ>* 2(۰) در حقیقت دورد و خواندن آن بر ی[ ماست. ) گفته 
ِ وا ی ی 
را بخوانند «و]ذ| قرآناة قاتبع قَرّ ته»(6) , ( پس چون آن را برخواندیم 
[همان گونه] خواندن آن را ۰ ِ ) گفت: از آنچه می خواهند پیروق 
کنند «نََّ ان عَلینا ت۵»(), سپس توضیح آن [نیز ] بر عهده ماست 1۱ 
۱ 


و د سر رَهَمْ»( 92 ۹ مفاضل. آنها ,را استوار کردم ایم انعتی 
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9 . انسان / 28 


۳ 

شد الملیک اسرها 
۳ 

و ظهرها و بطنها(1) 


کت ضامره اسب اوست و "شد الملیی اسرها" بعنی آفرننشن او را 
خدواوند محکم کرد, پایینش را و پشتش را و شکمش را. «تکاد مادتها» 
گفت گردنش را «تکون ۲ ۳4 


مولف: این قسمت [(تکاد مادتها تکون شطرها) مصرع دیگر شعر است که 
اول آن را ذکر نکرده و در موقع تفسیر ذکر می کند. در بعضی از نسخه ها 
این مصراع در بین آن دو مصراع ذکر شده "ماده " به معنی گردن در لغت 
نیافتیم ظاهرا باید هادیها باشد که هادی به معنی گردن است. در این 
صورت وزن و معنی هر دو درست می شود. 


150. تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «ا لمُ لمکم من ماء 
مهین»(3) (مگر ان ای نب ار ای ۱ ی 
آب بدبو «فجعلناه فی قرار مکین»(4), 1 پس آن, پرا در جایگاهی استوار 

نهادیم 4 قرار مکین رحم است «ا لَمْ تَمْعَلٍ الأرْضَ کفاتا * آياء و 
آقوات»(5) , (مگر زمین را محل اجتماع نگردانیدیم؟ چه برای مردگان چه 
زندگان. > کفات به معنی مساکن است. گفت, امیر المومنین علیه السّلام 
در بازگشت خود ازضفین.جتمن چت فبرسانین اخنان. فرمود؛ ایتجا کفات 
آعدات. انست-یعتی شمان آنها است خن مهار ل. کوفه آنداخه 
فرمود: هذه کفات الاحیاء؛ این هم مساکن زنده ها است. سپس این آیه را 
قرائت نمود ۳ لَمْ تجَعل الأرّضَ کفاتاً أیاء 1 آمواتاً و جَقلنا فیها رواسی 
شامخات » کوههای فرقمم «و انسیا کم هاء فرافا» بفتی, اب کوارآن هر ات 
گوارایی را فرات گویند.(6) 


1, تفسیر قمی: علی بر ابراشج خر سیر ابه عا لم ععل ار 
ههادآ» گفت. انسان آن را ۳ می کند و در آن ساکن می شود «5 الجبال 
آوْتادا» کوهها 
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بطنها 

2 تفر قه 3912 

3 . مرسلات / 20 

4 مرسلات:/ 21 

6-. تفسیر قمی 2: 392 


ميخهاي زمین است «چ جعلتا الیل لباسا» شب لباس روز است «چ جعلْنا 
سراجا وهاجا» گفت, , خورشید درخشان است «و آیرلنا من الَمْعصراتِ» 
یعنی از ابرها «ماء تحٌاجا» ۹ که پیوسته بر روی هم بریزد «5 جات 
آلْفافا» باغهایی که درختها در هم فرو روند.(1) 


12 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «و أَعطَش یلها و أحرَح 
صحاها»(2) و شش ۳ تیرهم و روزش را آشکار گردانید, ) گفته است: 
یهنی شبش را تاریک کرد «و أخرج صحاها» یعنی خورشید را درآورد 9 
الا بَقد ذلک دحاها >(3) , (و بنین. از آن: زمین را با غلتانیدن گسترد ۱ 
یعنی گسترش داد «5 الجبال آزساها»(4) ( و کوهها را لنگر آن گردانید, ۲ 
یی آن راخانت: کرد. ۱۶۱ 


ای او تا اج فضا ۱ دزن آنکفر و زر قضب. بعتین. فت. وراک 
حیوانات؛ ی به معنی دانه های تباتف است که مردم می خورند 
و شاید در اینجا منظور همان باشد). 


«و حدایق عْلبا»(7) و باغهای انبوه )یعنی باغهای پهلوی هم و پیچیده و پر 
درخت «و فاکهة و أب»(8) (و میوه و چراگاه, )گفت, اب, به معنی با 
خشی ‏ ۷ :۳ ی ار کی و ی 
«هتاعاً لکد و لأنعامِکم»(9) [تا وسیله ] و شما و دامهایتان باشد. 1 
گفت. منظور این است که موجب استفاده شما و چهارپایانتان می باشد. 
(10) 
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3 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه « فلا لقْسم بالخْتّس»(1) 
, ( نه, نه نه ! سوگند به اس گردان, ) گفته است: «قلا أفْسِمُ» بعنی قسم 
می خورم «بالخْتُس» اسم ستاره ها است «الجّوار الَکتسٍ» ستارگان در 
روز پنهان می شوند 9 ددع نمی 9 َ الیل اذا عسعس » گفت. شب 
وقتی تاریک شود «5 الصَبْح |ذا تتفس» گفت, روز وقتی بلند شود. تمام 
انها سم ات وسوات آن له « لقوّل سول گریم * دی فَوّو عند 
ذٍی العرّش مکین »(2), [ که [قرآن] سخن فرشته بزرگواری است نیرومند 
[که ] پیش خداوند عرش بلندپایگاه است. یعنی در نزد خدا| دارای ارزش 
و استوار است «مطاع تم هین» این چیزی است که فقط از امتیازات 
۱۳۹ صلی الله علیه و آله- که به دیکری ان پامیران داده تشد 


اپو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام در مورد آیه «ذی قَدوّوٍ ند ذی 
العرّش مکین». فرمود: یعنی جبرئیل. پرسیدم این قسمت «قطاع نم 
آمین», فرمود: پیامبر رس پروردگار خود مطاع است و امین روز قیأمت 
است. گفتم «و ما صاحبکم بِمَجْنُون»ریال فرمود: یعنی پیامبر در نصب امیر 
المومنین علیه السلام به امامت دیوانه بیست. گفتم «و ما هو نی ات 
بضنین », گرموده تعنی: خر اون در اظلاع. دادن سامیر یه ما اد غیت تخل 
نیست و مضایقه ندارد. گفتم «و ما هو بقَوّلِ شَیّطان رجیم» فرمود: یعنی 
کاهنانی که در قریش بودند. سخن آنها به شیطانهایی نسبتٌ داده شده که 
اما تم کر سخن شیطان مطرود مثل آنها 


اکسن 
9 


گفتم, معنی این آیه قأین 7 أنّ هو که للْعالمین» فرمود: کچا می 
9 به 2 فرار می کنید؟ «ان هو الا کر 
للعالمین» برای کسانی که خدا زرانها به ولایتٍ علیٍ علیه السشلام پیمان 
گرفته است. گفتم «و ما تشاوّن | آن بشاء اللَه رب العالمین» فرمود: 


زیرا مشیت مال خدا است نه مردم. (3) 
11_44 . تفسیر قمی: طلین. ۱ بن ابراهیم در تفسیر آیه «فسَوّاک قعدلک» می 
نویسد: یعنی در او کجی و اعوجاج نیست «فی أیٌ ضُورّو ما شاء رَکبک» 


ص: 605 
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به غیر این صورت در می آورد «کل بل دیون بالدّین» رسول خدا| و امیر 
المومنین علیهما السلام «و ان عَلَیْکمْ لحافظین» دو ملکی که بر انسان 
موکلند «کراما کاتبین» کارهای نیک و زشت انسان را می نویسند. (1) 


آیه «قلا و بالسَّق» یعنی قرمزی بعد از غروب آفتاب «و الیل و ما 

وسق» می فرماید: زمانی که هر یک از مخلوقات را به خواب ببرد 5 
القمر ادا ار تسَق» زمانی که اجتماع یابد «لتَکََْ طبَقا عَنْ طبَقٍ» می گوید: 
بغنت. حالی: بعد از حال. می گوید, به راهی که پیشینیان رفته آند می روید, 
و به اندازه یک وجب هم با آنها تفاوت نخواهید داشت. حتی پر تیری مانند 
پر تير و گشادی دست به اندازه گشادی دست به طوری که اگر یکی از 
پیشینیان وارد سوراخ سوسماری شده باشد شما نیز داخل خواهید شد. 
گفتند یا رسول الله, منظورتان بهود و نصاری هستند ؟ فرمود: پس 
منظورم کیست؟ دست اویزهای اسلام را یکی پس از دیگری می شکنید. 
اولین چیزی که از دین خود در هم می شکنید امانت است (در نسخه 
دیگری امامت است) و آخر آن نماز است. 


علی بن ابراهیم در مورد آبه «انَه ظّ آأن آن یَحُو» گفت: چرا, به بعد از 

رگ نمی کرد 13 افَسِم بالشقق» قسم است و جواپ آن ۳ 
«رکیْن طبَقا عَنْ طبَقٍ» یعنی مذهبی بعد از مذهب دیگر «و اللة عم یما 
بوغون» به آنخه در سیلنه های آنها است: «لَفْم ا۶ ر[غَیرّ مَمَْنُونِ» بر آنها منت 
نهاده نمی شود. (2) 


5 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «و السماء ذاتِ الرَجَع» 
گفت: یعنی قسم به باران زا 5 الارْض ذات الطَدع» و زمین 
صاحب گیاه, این قسم است و جواب آن جمله «اَنّ لَقَوْل فَصَل» گفتاری 
قاطع است 5 ما هو بالعَرل» یعنی مسخره نیست «اْهْم یکیدون کیدا» 


۳ به کار می برند «و آکیدٌ کیدا» و ما عذابی برای آنها آماده می 
کنیم <« ي الکافرین أَفهلَهُة روَیدا» یعنی مختصری آنها را مهلت بده. (3) 


ص: 606 
1 سیر قمی 22 409 


2 قسیر فهی: 2 2:07 408 
3- . تفسیر قمی 2: 411 


ببان* قول «یفتن: ما مذق» ضفیر.ر اخمغ:بة ایانت گذشتته انست: 


6 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «سَبح اسْم ریک 
الأْعْلی»( (1) نام پروردگار وللاي خود را به پاکی بستای ) گفته است" یعنی 
بگو سبحان ربی الاعلی «الذی حَلقَ فسوّی # الذی قذر فهّدی»(2), 
همان که آفرید و هماهنگی بخشید. ۳0 
گفتم است: اشیاء را در اول تقدیر کرد, بعد هر که را خواست هدایت نمود 
«و الذٍی آَخْرحَ الْمَرْعی»(3) ٍ آنکه چمنزار را برآورد )کسی که گیاه را 
بیرون آورد «قَجَعَلَةٌ بعد اخراجه غْثاءٌّ آجُوی»(4). ( و پس [از چندی ] آن را 
خاشاکن تیزه حون کردانید: ایعة آن را خشک. و شیاه کرد: 


آیه «سَتْفُرتک قلا تلسی»(5) , (ما به زودی [آیات خود را به وسیله سروش 
غیبی ] بر تو خواهیم خواند, تا فراموش نکنی ) پعنی به تو می اموزیم, 
فراموش نکن بعد استئتاء مي کند «الا ما شاء اللف»(6) 1 جز انچه خدا 
از 9 م در #۷ نیست و آن کس که فراموش نمی ِ خدایپت و 
سک للْیْسُری* قَدکرّ - يا محمد - ان تققت الذکُری* شک خر 
۱ , و برای تو آسانترین [راه ] را فراهم می گردانیم. 7 
اک بت شود بخشد, آن کسن. که. ترسدر مه زود گیرنت. کیرد ار بعتی: بة 
واسطه تذکری که تو به او می دهی می ترسد. سپس می فرماید: 5 
یتعتبها الأسْقی الْذٍی یی الا الکری»: کسی که دجار آتتفن: دور وین 
شود. از تذکرات تو فاصله می گیرد 


ص: 6007 


1- . اعلی / 1 
2 . اعلی / 2 - 3 
3- . اعلی | 4 
4 . اعلی / 5 
5- . اعلی | 7 
6- . اعلی / 5 
7- . اعلی / 8 - 10 


«ثْمٌ لا یَمُوث فیها و لا یَخیی», یعنی دو آتش نه می میرد, و نه زنده است 
چنانچه در اين ایه می فرماید: «و یانیه المَوُّ ۵ من کل مکان و ما هو 

بمیتِ»(1), ( و مرگ از هر جانبی به سویش می آید ولی نمی میرد ). آیه 
«قذ قلح من ترکی»(2), [ رستگار آن کس که خود را پاک گردانید + هر 
کس زکات فطره داد رستگار شد. وقتی زکات فطره را خارج کرد نماز 
عیدش قبول می شود «و دک اسَمّ به قصَلی»( (3) (و نام پروردگارش را 
یاد کرد و نماز گزارد. ), فرمود: نماز فطر و نماز عید قربان. «اِنَ هذا» 
یعنی 0 از قرآن برایت تلاوت کردم «لفی الصَخْف الأولی* ضخحفب 
ابراهیم 5 مُوسی»(4), ایا در صحيیفه های کته این [معنی ] هست؛ 


این عباس در قول خداوند متعال: «اَْ بقلم الجهْرَ و ما یَخُفی»(5) ( او 
آکا اه سا ات ی ی ۱ از ان شبری است 


کمتا زور فیامت در دل و ضمیز تو باشد ظق سر » ای محمد, در تمام 
کارهایت «للیسُری»(6). 


ابن عباس در نورق اه «أقا بط ون ای الیل کیّف خلقت»(7), ( آيا به 
شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده؟ )گفت: منظور شتر تنها نیست, 
منظور چهارپایان است «و الی الجبال کیت صبت سب »(8), (و به کوه ها که 
چگونه برپا داشته شده؟ ), خداوند می فرماید: جز من کسی قادر است 
مانند شتر را بیافریند و مانند آن بلند نماید و کوهها را برافرازد و زمین را 
مسطح نمایه؟ و یا کسی چز من می توائد چنین کارهایی را بکند؟ «قدکر 
نما ات مد کن»(9), (پس تذکر ده که تو تنها تذکردهنده ای, 1 


ص: 608 


2 . اعلی / 14 

3- . اعلی / 15 

4 . اعلی / 18 - 19 

5- . اعلی | 7 

6- . تفسیر قمی 2: 413 - 414 
7- . غاشیه / 17 

8- . غاشیه / 19 

9- . غاشیه / 21 


پند یده, تو واعظ و پند دهنده هستی «لسّت عَلَیِهمْ یمصیّطر»(1), (بر آنان 
۹ تدای بت کیان آنها و نویسنده اعمالشان نیستی. 


و در روایت ابی الجارود از حضرت ابی جعفرعلیه السلام است.؛ «الا من 
تولی و تفر( ز ی ی ای 0 ۱ 
99 «فیعذبة " العذات لت( که خندا اف‌زابه ان قدات بزرگتر 
وا ی به عذاب شدید و دائمی کیفر می کند «انٌ الینا 

ِيايهم»(2) , (در حقیقت, بازگشت آنان به سوی ماست. ) «یّ نَّ ین 
۳ َهْمٌ» و جزای آنها بر ما است.(5) 


1127 تفسیر قمی: لین بن ابراهیم در تفسیر آیه 1 میم بهدّا البل»(6), 
(سو کند به این شهر ایعنی مکه «و آنت حل بهدا البلد»2۱) ۰ وحال آنکة 
تو در این شهر جای داری. گفت: قریش حلال نمی دانستند که به کسی در 
مکه بود ستم کنند, اما ستم به تو(ی پیامبر) را حلال شمردند «و والد ما 
وَلد»(8) , ([ سوگند به پدری [چنان] و آن کسی را که به وجود آورد. ) قسم 
به آدم و انبیاء و اوصیائی که از او متولد شدند «لقد حَلفتا الانسان فی 
کبر»(9) , (براستی که انسان را در ردج آفریده ایم. 1 انسان را متعادل و 
درست آفریدیم و چیزی را مانند او نیافریدیم «یِفَول أَمَلَکت مان 
د»(20) (گوید: «مال فراوانی تباه کردم.») مال انبوهی را از بین بردم. 


ص: 609 


1- . غاشیه / 22 

2 . غاشیه / 23 

3- . غاشیه / 24 

4- . غاشیه / 25 

5- . تفسیر قمی 2: 416 
6- . بلد / 1 

7- . بلد / 2 

8- . بلد/ 3 

9- . بلد / 4 

0- . بلد / 6 


و در روایت مهن الجارود در تفسیر آیه «أَفْلَکن مالا لَبدآ» از حضرت ابی 
ی و تبحص که هیر یم ور یود که خر ارت 
علی علیه السْلام در روز جنگ خندق به او اسلام را عرضه داشت ولی او 
گفت. پس آن همه اموالی را که در راه شما خرج کردم چه می شود؟ ! (او 
ثروت زیادی را در راه جلوگیری از گسترش دین خرج کرده بود) پس علی 
علیه السلام او زا کوست. 


مورد ِِ ۳ یعَسَب 1 لن تمد علیة آَحَ» ,(1) (آیا ۳ کر هیچ ِِ 
هرگز بر او دست نتواند یافت؟ )نقل کرد که منظور نعثل است که دختر 
پیامبر را کشت. «یِقَول اهَلکث مالا لبدا» منظور پولی است که برای تجهیز 
متاخ درس رت راد« بعش ان از رخ أَحذ»( (2), (آیا پندارد که هیچ 
کس او را ای اه و ی ار اس ونر 
ندارد «ً لَج تجْعَل له عَیْتَین» (3), ( آیا دو چشمش نداده ایم؟ +یعنی رسول 
خدا, 19 «و شفتین» امام حسن و امام حسین 
علیهما السلا م «و هدیناة الَغْدَبّن >> (4), [و هر دو راه آخپر و شر] را بدو 
نموچیم. ) او را به ولایت آن اد کردیم «فلا افتحم العَبه و ما راک 
قا الْعَبَه» و ما ادریک یعنی ما اعلمک. هر چه در قرآن به اين لفظ (ما 


ی هه ره او ام ۱ 
َتَربوٍ» یعنی امیر المومنین علیه السلام که بی نیاز از علم است.(<) 


مولف: ٍ نعثل ۵ لقب عثمان بن عفان بود جوهری می نویسد. ز نعثل اسم مردی 
بود که ریش بلندی داشت, وقتی عثمان را مورد سرزذش و عیبجویی قرار 
می دادند او را , به خاطر ریش درازی که داشت تشبیه به همان مرد می 


کردند.(6) 
ص: 010 


1-. بلد / 5 

2رد 7 

3-. بلد / 8 

4 . بلد / 10 

تخیر قمی: 4202 
6- . الصحاح: 1832 


توضیحی که داد و "ما ادریک " را به معنی "ما اعلمک " گرفت شاید "ما" را 
ما تعجب گرفته و به احتمال بعید ممکن است منظورش این مطلب باشد 
که گفته اند, هر چه در قرآن به لفظ "ما ادریک" " است یعنی آنچه خدا بیان 
نموده و آنچه به لفظ ما پدریک" است., یعنی آنچه خدا بیان نکرده است. 


)1( 


1 ۱ 
گقت هرا باشم رک الذی > بعنی تور قدیم تور قبل از آشیاء فرب 
«حَلقَ الاتسان من علق»(2), انسان را از علق آفر ید.1 ,یعنی, تو را از 
نطفه آفرید. و. از خه علی رز جدا کرد «اقرا و ری الاکرَمٌ الذٍی عم 
بالقلم»(3) 1 و پروردگار تو کریمترین [کریمان] است. همان کس 
که به وسیله قلم آموخت. )یعنی به علی بن ابی طالب علیه السّلام تعلیم 
نمود «عَلم الانسان 7 ما لم یَفْلمٌ»:(4) (آنچه را که انسان نمی دانست [به 
ندریج به او] آموخت. #یعنی علی را که قیلا نمی دانست, برای تو نوشتن 
آموخت. علی بن ابراهیم در مورد آیه «افْرَاً باسم زبک» ,(5) [بخوان به نام 
پروردگارت که آفرید. گفت بخوان بسم الله الرحمن ن الرحیم را الذی 
«حلق الانسان من »,(9) (انسان را از علق آفرید. )گفت, از خون 
«افْرّا و ریک الأکرَم الذدی عَلم بالْقلم», (7)( بخوان, و پروردگار تو 
کریمترین [کریمان ] است. همان کس که به وسیله قلم آموخت. ) گفت به 
انسان نوشتن را آموخت که به وسیله آن امور دنپا در شرق و غرب تکمیل 
می شود سپس فرمود: « کلا ان الانسان لیطغی ان راه استغنی»,( (8) (حقا 
که انسان سرکشی می کند. همین که خود را بی نیاز پندارد. #می فرماید 

انسان وقتی بی نیاز شد کفر می ورزد و 
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1-. الصحاح: 90 
هعلق / 2 
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4 . علق / 5 
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7-. علق / 3 
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طفیان ی کند «انَّ الی ,ربک الرْجُعی». (1) (در حقیقت. بازگشت به سوی 
پروردگار توست. ) آیه «]رَأیّت الذی تلهی عَبْدا آذا صلی».(2) (آیا دیدی آن 
کس سرا که بان می «اشتت: بقده ای را آگاه که نمان می. کزارة؟ ) ؟فتر 
است آن شخص ولید نن مغیره بود که مردم را از نماز خواندن باز می 
داشت که اطاعت خدا و پیامبر را ننمایند. آیه «لتَسَقَعاً بالتَاصیٍ»(3), 9 
پیشانی [او] را سخت بگیریم ) یعنی سر او را می گیریم و در آتش می 
اندا 
زیم 


آیه «قَلیوَعٌ نا یه »> ,(4) ([بگو ] ۳ کزون خود را بخواند. "گفت؛ وقتی ابو 
طالب عل السلام از دنیا رفت. ابو جهل و ولید ملعون فریاد زدند, بیایید 
محمد صلی الله علیه و آله را بکشیم, دوست و یاورش از دنیا رفت. 
خداوند می فرماید: فریاد بزند و هر کس را مایل است بخواند, چنانچه 
مرا و یه کف مات له و آله نمود ما نیز زبانیه 
جهنم را آهاده می. کین سپس می فرماید «کلا لا بطفة و اسَهٌه 5 
افْترِبُ»(5) ( زنهار ! فرمانش مبر, و سجده کن؛ و خود را ات 
کران ‏ صرچه دعوت کرو از او اطاعت نک دید خون اسب آکزم حلی 
الله علیه و اله را مطعم بن عدی بن نوفل بن مناف پناه داده بود و کسی 
جرات جسارت به ایشان را نداشت. (6) 


مولف: اینکه «لا تطِعةٌ» را به معنی اطاعت نکردند معنی نموده. شاید 
منظور این باشد که گفتیم کلا از آنها اطاعت نکنید و آنها را از پیروی باز 
دا 1 ئ ۱ 


أهل الکتاب و امش رکین تکیت عتّی اس 9 ۳ (2 را 5 
کتاب ی دست بردار نبودند ۳ ِِ آشکار بر ایشان آید. ؟ گفته 


است: بعنلی قربش در کفر 
ص: 012 


1 ب قا 8 
2 . علق / 10-9 
3- . علق / 15 
4 . علق / 17 
5-. علق / 19 


6-. تفسیر قمی 2: 430 - 431 
7 فنته ‏ [ 


خود از کفار اهل کتاب جدا نیستند «حتّی نت الْبِنة» در روایت ابی 
الجارود از حضرت ابی جعفر علیه السلام ۱ 
علیه و اله است. 


0 رای و وئوا الکتات الا من بَعّد ما جاعتم2د 
البْه»(1) [و اهل کتاب دستخوش پراکندگی نشدند. مگ ز [ 
برهان اسکار بزای انان امد 4 وفی‌سامیر اکرض صلی الله علیه و الم امد 
او به مخالفت برخاستند و پس از او متفرق شدند. 


«حتفاء» یعنی پاکان 5 ذلک دینْ الْقَبِمه» بعنی دینی پایدار. «ان الذین 
کَقژوا من هل الکتاب و الَمُشرکین فی نار جَهَتَمٌ خالدین فیها آولیک هم سر 
البربّ». ,(2) ( کسانی از اهل کتاب که کفر ورزیده اند و [نیز ] مسر ان در در 
آنتتن دوزخند, [و] در آن همواره: می. مانند " اینانتد که بدتزین افرید مانند. ۱ 
خداوند قرآن را بر آنها نازل کرد مرتد شدند و کفر ورزیدند و با علی.امیر 
المومنین علیه ا لام به مچالفت برخاستند «أولیک ه ۳ ار ان الذین 
منوا و 1۳ الصالحات آولنک هم حَیَر حَبْرْ البَربّه» 3 ایتانند که بدترین 
آفریدگانند. در حقیقت کسانی ِ گرویده و کارهای شایسته کرده اند, 
آنانند که بهترین آفریدگانند. » در باره آل محمد صلی الله علیه و آله نازل 
شده. (4) 


1100 تفسیر فمی: ۳۹ بن ابراهیم کنر خفتتتی اف ها ان ال 
و آروز ] جزا را دروغ می خواند. دیدیی؟ ) گفتم 


ایست: در باره ابو جهل و کفار قریش نازل شده است «قذلک الْذٍی ید 


ماتع حقش می شود «و لاخ علی طعام 
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الهشکین» ,(1) (و به خوراک دادن بینوا ترغیب نمی کند. ) علاقه ای به 
اطعام درویشان و تهیدستان ندارد.(2) 


1 تفسیر قمی: ابو شاکر دیصانی از ابو جعفر احول راجع به اين آیات 
ترس «فل یا بر الکافژون. لا عْبْذٌ ما تبذون. و لا نتم عایذون ما أعبد 
و لا ابا غاید هاعرديش و لا انم.عایدون.ها اعه» ۳0۵ بکو: اف کافران: 
اه ی رس و آنچه می پرستم, شما نمی پرستید. و نه 
آنچه پرستیدید من می پرستم. و آنچه می پرستم, ۱ 
مت او 


حضرت صادق علیه السلام پرسید. 


امام فرمود: سبب نزول این ایات و تکرار آن اين بود که قریش به پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله پيشنهاد کردند, تو یک سال خدای ما را بپرست و 
ما یک سال خدای تو را می پرستیم, باز یک سال تو خدای ما را بپرست و 
یک سال هم ما خدای تو را بیر ستیم. خداوند شبیه گفتار خود آنها, به آنها 
ی در مقابل اینکه گفتند یک سال خدای ما را بپرست فرمود: «فل 
با اما الکافژون. لا اعند فا دون بنود اي افرانر آنجهمی بزشرد 
نمي پرستم ) و در چواب اینکه یک سال خدای تو را می پرستیم فرمود: «و 
تا ای ون سا ۳ و آنبه ی برشتم: شما نمی پرستید. 4 باز در 
جواب سخن آنها که یک سال تو خدایان ما را بپرست فرمود: «و لا آنا عایذ 
ما عَدمٌ» و در مقابل اين سخن که ما خدای تو را یک سال مي پرستیم 
فرمود: «و لا نم عابدُون ما آعبذ. لک درک و لِی دین» (و انچه می 
پرستم. شما نمی پرستید. دین شما برای خودتان, و دين من برای خودم. ). 


ص: 014 
1- . الماعون / 3 


2 . تفسیر قمی 2: 446 
3- . کافرون / 1تا اخر 


ابو جعفر احول پیش ابو شاکر دیصانی برگشت و جواب را گفت. ایو شاکر 
گفت این پاسخ به وسیله شتر از حجاز رسیده است.(1) 


مولف: بسیاری از تفاسیر این آیات در بخشهای آینده کتاب خواهد آمد, ان 
شاء الله. 
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1-. تفسیر قمی 2: 448 


بسا اساخاه ای خی لاه او و ان 


باب اول : احتجاجی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با مشرکان و کفار و سایر مدعیان باطل 
کرده است 


۷ تفسیر امام علیه السلام: امام حسن عسکری علیه السلام در تفسیر این 
آیه «و قالوا ن بدعل الجتّد لا من کان _هوداٌ َو تصاری یلک ات نیم فْل 

هائوا رانک ان کم صادفین. تلی 2 من أسْلم وَجْهَهْ ! له و فو کین قلّة 
آکفم رده وا حَوّف عَلیَهمْ و لا هم ۳-3 0 گفتند: «هرگز 
کسی. به: بهشت. درتباید: محر انکه ِ یا ترسا باشد.» این آرزوهای 
آواهی ] ایشان است. بگو: «اگر راست می گویید, دلیل خود را بیاورید.» 
آری, هر کس که خود را با تمام وجود. به خدا تسلیم کند و تیکوکار باشد. 
پس مزد وی پیش پروردگار اوست, و بیمی بر آنان نیست. ,و 
نخواهند شد. + فرمود: امیر المومنین علیه السلام فرمود: «5 قالوا» یعنی 
بهود و نصاری. 


یهودیان گفتند. داخل بهشت ناقهد »هک کسی. که بهودی تاد اد 
تصاری» و مسیحیان گفتند هرگز داخل بهشت نخواهد شد مگر کسی که 
مسیحی باشد. امیر المومنین علیه البّلام فرمود: دیگران چیز دیگری 
گفتند, دهری ها گفتند اشیاء ابتدا ندارند و از قدیم بوده اند, هر که خلاف 
این اعتقاد را داشته باشد اشتباه کرده و گمراه است. مشرکان عرب 
گفتند: بتهای ما خدایند, مخالف عقیده ما گمراه است. خداوند 
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1-. بقره / 112 


فت فرفایه سای آمانت 4 این ری ات که سا دارتم بت ها نگ 
دلیلی بر اعتقاد خود بیاورند(1) اگر راست می گویند. 


خدمت امام صادق علیه السلام سخن از این شد که پیامبر اکرم و ائمه 
علیهم السلام از بحث و مناظره دینی نهی کرده اند. ایشان فرمود: به طور 
کلف نهن. کرد اند ههور دقهت فرار کرفتهه عدال عبت و.مناظره 
ایست که ,از طریق, احسن نباشد. 0 
«و لا جادلوا أَمل الکتاب الا بالتی هی امسَن» (2) با اهل کتاب جدال نکنید 
مگر از طریق احسن. ,و این آیه دیگر «ادع الف. یل دب بالحکمه و 

الْمَةَعظه الحسته زو حادم بالتّی هی آ* ونر ی 
به راه و دعوت کن و با آنان به [شیوه ای ]| که نیکوتر است 
مجادله نمای. ).(4) 


پس دانشمندان جدال به طریق احسن را جزء دین قرار داده اند, ولی 
جدال غیر از اين راه حرام است و خداوند آن را بر شیعیان ما حرام نموده, 
چگونه خداوند مطلق بحث و مناظره را جرام می کند با اینکه مي ِِ 
«و قالوا لن بدْخْل الجنه الا من کان هودا او تصاری تلک امانيهُمٌ بل ماه 
بتکم أَنْ نک صادقین».(5) (و گفتند: «هرگز کسی به بهشت ِِ 
مگر آنکه یهودی يا ترسا باشد.» این آرزوهای [واهي ] ایشان است. بگو: 
«اگر راست می گویید. دلیل خود را بیاورید.» ). 


خواه ند تن این اب دلیل هان را نشانه صحت و درستی ادعا قرار داده, 
وید در این و بر ر‌ و در قرار 
مکر فی توان خر ذز بحت و مناظرم از راه آخشتن دلیل آورد: 


کی کف یا ابن رسول الله, جدال از راه صحیح و غیر صحیح کدام است؟ 


فرمود: اما جدالی صحیح نیست که با یاوه سرایی به بحث بیردازی و او 
دلیلی باطل اقامه نماید ولی تو با دلیلی که خداوند به حق در 0 
قرار داده, باطلاش را رد نکنی و فقط حرف او را انکار کنی يا منکر یک 
واقعیت و ادعای صحیحی بشوی 
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1- . تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: 526 
2 . عنکبوت / 46 


قح نجل | دما 
4 . نحل / 125 
5- . بقره / 111 


که او برای اثبات ادعای باطل خود کمک گرفته, از ترس اینکه مبادا این 
واقعیت ِ 2 9 مقلوب نماید, چون نمی دانی چگونه از چنگ او 
برادران خود شود 0 سرایان فرصت بو شمان ما خرام است 
زیرا یاوه سرایان و مدعیان باطل ضعف او را دلیل بر صحت مدعای باطل 
خود می گیرند و ضعیفان از برادرانتان در چنین گیر و داری دلکیز .فف 
شوند, چون می بینند اعتقاد صحیح آنها در چنگ یک یاوه سرا تضعیف 


گردید. 


اما مناظره احسن همان مناظره ای است که خداوند پیامبرش را مامور 
می کند تا با کسانی که منکر قیامت _و حشر و پشرند بنماید. خداوند از 
قول اما تقل می و هو یت لاملا وس اه فال مر بتس العظام 
هی رَمیمٌ»(1) [ و برای ما متّلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد؛ 
گفت: «چه کسی این استخوانها را که چنین پوسیده است زندگی می 
بخشد؟» ) برای ما مثلی زد ولی آفرینش خود را فراموش کرده بود. گفت 
چه کسی این استخوان پوسیده راازنیه می کند؟ خداوند در رد او می 
فرماید: بگو پا محمد «بْْیبها الذٍی ما أوّل رم و فُو یک حلق لیخ 
الذٍی جَعل لک من السْجر اأحْصَرٍ ناراً قلذا ام من وقذون» ,(2) (بگو: 
«همان کسی که نخستین بار آن ۳ پدید آورد و اوست که به هر [گونه] 
آفرینشی داناست.» همو که برایتان در درخت سبزفام اخگر تهاد که از آن 
[چون نیازتان افتد] آتش می افروزید. )خداوند از پیامبرش می خواهد که با 
یاوه سرا به مناظره پردازد, آن کسی که می گوید چگونه ممکن است این 
استخوان ها زنده شوند با اینکه پوسیده است؟ خداوند می فرماید, بگو, آیا 
آن کسی که ابتدا آنها را از هیچ آفریده, عاجز است که دو مرتبه استخوان 
پوسیده را زنده کند؟ به نظر شما؛ آفرینش اول که از هیچ بو از اعاده آن 
سخت تر است؟ سپس می فرماید «الْذی جَعَل آکم 9 من الشجر الأْحصَر 
کی کر 
(از آن) خارج نماید بر اعاده چیزی که کهنه است قادرتر است. سپس می 
فرماید «اأ و یس الْذٍی 


ص: 6019 


1-. یس / 78 
2 . پس / 79-80 


حلَقّ السّماواتِ و الأْضَّ بقادر علی أَنْ تخلو مثلَفة بلی و هو الحلان 
اکلیم» ایا کی که آسماها و تمین وا آفریعه ترا مست که بار ]مان 
آنها را پیافریند؟ آری, اوست آفریننده دانا. #یعنی وقتی آفرینش آسمانها و 
زمین در نظر شما اک پوسیده ها باشد, چگونه 
ار ی را هن 
که خلق دوباره مخ وه پوسیده و کهنه باشد را نمی پذیرند. 


امام صادق علیه السْلام فرمود این است جدال احسن. زیرا بهانه کفار را 
قطع و شبهه انها را بر طرف می نماید. اما جدال غير احسن به این است 
که حقی را انکار نمایی چون نمی توانی بین ان و باطلی را که ادعا می کند 
این جدال حرام است تمیز دهی؛ پس تو نیز مانند او هستی, او یک واقعیت 
را انکار نموده و تو واقعیت دیگری را. 


حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام فرمود: روزی مردی در حضور 
حضرت صادق علیه السّلام عرض کرد, آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
مناظره هم کرده اند؟ آن جناب فرمود: هر گمانی در باره پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله می بری, گمان مخالفت با دستور خدا را مبر, مگر نخوانده 
ای که خداوند در اين آیه می فرماید: «و جادلَهْم ای هت خسن ».با آنها 
به بهترین روش ش مناظره کن و در اين آیه می فرماید: «فْل بقییها الَذی 
انشاها اوّل ده مَرّوٍ» (بگو: «همان کسی که نخستین بار آن را بدید آورد 1. 


در جواب کسی که مثالی برای پیامبر زده بود و می گفت این استخوان 
ی تو خیال می کنی پیامبر اکرم بر خلاف دستور 
خدا| جوابی که او به او فرموده است نگفته ؟(1) 


پدرم حضرت باقر از جدم زین العابدین علیه السّلام و ایشان از سید 
التمداعه ان اب از افیر المخمت. غلی بن. ای ظالب علبه السلام تنعل 
کرد که روزی معتقدین پنج مذهب و مسلک. یهودیان و مسیحیان و طبیعی 
مذهبان و مانویان و مشرکین عرب خدمت پیامبر اکرم اجتماع کردند. 
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1- . تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: 527 - 530 


بهودیان. گفتندر ما معتقدیم که غزبر پشتر خدا انشت: آمده آیم دز این ضوزد 
با شما مناظره کنیم. اگر در این اعتقاد تابع ما شوی, به واسطه سبقت 
زمانی که داریم بر تو مقدم هستیم و اگر مخالفت نمایی, با تو به بحث و 


مسیحیان مدعی شدند که عیسی مسیح پسر خدا است و با او متحد است. 
و گفتند ما افذه آیم ببینيم-شما در این مورد چه عفیده داری: اگر قبول کنی 
تابع ما خواهی بود و در صورت مخالفت با تو مناظره می کنیم. ثنویها 
(پیروان مانی) گفتند. نور و ظلمت تدبیر جهان را می کنند؛ اگر اين را قبول 
نمایی تابع مایی و در صورت مخالفت با هم بحث می کنیم. 


ظییعقمذهان کفتتم اشیاء ازلی بوده اند وتا ابدخواهند ود کشی آنها:دا 
به وجود نیاورده. ما برای مناظره با شما امده ایم؛ در صورتی که عقیده ما 
را قبول کنی سبقت ما موجب فضیلت ما می شود و در صورت مخالفت. با 
هم مناظره خواهیم کرد. 


مشرکین عرب گفتند, ما بتها را خدای خود می دانیم, آمده ایم با شما 


تار اکتشصای الم یه ال وه ی دای تکاس سامتاه که 
او را شریکی نیست و به بتها و هر معبودی جز او کافرم, خداوند مرا برای 
مژده و تهدید تمام جهانیان فرستاده و برای همه حجت قرار داده است؛ به 
زودی اعتقاد هر یک از شما را رد می کنم و اعتقادات پوشالی را به 
گردنش می آویزم. در اين موقع رو به جانب یهودیان نموده فرمود: می 
خواهید بدون دلیل عقیده شما را بپذیرم؟ گفتند نه. فرمود: پس به چه دلیل 
عزیر را پسر خدا می دانید. 


هی شون ای تور سا راهن اسرانالن بعد آه کیته تن نی کر ره 
کاوا فقط به‌اطن آن تفت تام دهد که سر حفا ات 


پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: چه شد که عزیر پسر خدا گردید و 
موسی که تورات را آفزنبا: آن.مع ان که راشت, پسر خدا نشد؟ اگر 
عزیر به خاطر زنده کردن تورات پسر خدا| باشد, موسی به این مقام 
شایسته تر است. و در صورتی که ارج نهادن خدا| به عزیر به واسطه این 
کار موجب فرزندی شود موقعیت 


ص: 6020 


و مقام موسی که از او بالاتر است, پس باید مقامی بالاتر از فرزندی برای 
او به وجود اورد. 


اگر منظور شما از فرزندی همان گونه باشد که در فرزندان خود مشاهده 
می کنید به این صورت که در اثر با نزدیکی پدر و مادر, فرزندی از طریق 
زایمان از مادر متولد می شود, این عقیده کفر است و خدا را تشبیه به 
مخلوق نموده اید و صفات موجودات را به او داده اید. در این صورت باید 
او خود ند نیز آفریده شده باشد و او را خالق و صانعی باشد. 


گفتند منظورمان این نیست زیرا چنین عقیده ای همان طور که تذکر دادی 
مقام و موقعیتی است.؛ گرچه ولادتی در بین نباشد ؛ همانطور که دانشمندان 
ما وقتی می خواهند کسی را بر دیگری امتیاز بخشند و او را احترام نمایند 
می گویند پسر من است بدون اينکه ولادتی در کار باشد و با هم نسبت و 
خویشاوندی ندارند. خداوند عزیر را به واسطه مقامش به فرزندی خود 
گرفت نه اینکه از او متولد شده باشد. 


پیامبر اکرم فرمود: در این صورت چنانچه قبلا توضیح دادم, موسی به این 
مقام از او شایسته تر است. این اعتراف بیشتر موجب رسوایی و شکست 
شماست., علاوه بر اینکه استدلال شما موجب می شود مقامی بالاتر از 
فرزندی را نیز برای او بپذیرید زیرا گفتید بزرگان شما یک نفر اجنبی را که 
با انها خویشاوندی ندارند, از روی احترام می گویند فرزند من است. اآنها 
به اجنبی دیگری هم می گویند اين برادر من است و يا بزرکتر و پدر من 
است و يا اقا و سرور من است. تمام این انتسابها از جهت احترام و 
عظمت است و هر چه بخواهند به کسی بیشتر احترام بگذارند, به او 
مقامی بالاتری می دهند. 


در این صورت باید موسی برادر يا بزرگتر یا پدر و سرور خدا باشد زیرا او 
را از عزیر بیشتر احترام می کنند و به اين مقام مفتخرش می نمایند و می 
گویند سرورم يا آقای من, عمو جان یا فرمانروای من. شما تجویز می کنید 
هش ای با ی با که و ریش با شید ه افااه امه دا باس 


ص: 6021 


یهودیان در جواب فروماندند و گفتند ما را مهلت ده تا در این مورد انديشه 
کنیم و جوابی اماده کنیم. فرمود: شما مهلت دارید مشروط بر اینکه 
انصاف را از دست ندهید تا خدا هدایتتان نماید. 


سپس روی به مسیحیان آورد و فرمود: شما معتقدید که خدای قدیم با 
عیسی مسیح متحد گشته که پسر او شده است ؟ منظورتان از این عقیده 
چیست؟ می گویید ذات قدیم و ازلی خدا به واسطه اتحاد با عیسی که 
خودش مخلوق است مخلوق شده. يا عیسی که خود افریده ای است و 
تشه مرکا قوه مازلی سس ات ۱ 
خصاها و از اه ار ات کش او اه را سر سم اج انم 
که به هی کس این مقام را نداده. 


اگر می گویید خدای قدیم مخلوق است که این ادعای باطلی است زیرا 
ذات قدیم و ازلی محال است که دگرگون شود و آفریده گردد. اگر بگویید 
عیسی قدیم و ازلی شده است که این هم محال است زیرا مخلوق نیز 
محال است قدیم و ازلی شود. ار بگویید منظورتان از اتحاد این است که 
او را مزیتی بخشیده و از بین مردم ممتازش نموده, شما خود_ معترف 
شدید که عیسی آفریده شده است و این مقام و موقعیت نیز قبلاً نبوده و 
بعد پیدا شده است., زیر| وقتی عیسی آفریده شده باشد و مقامی که به او 


داده است نیز بعد به وجود امده باشد, هر دو محدث و مخلوقند و این 
مخالفت احفای ات که اول کردید: 


نموده, از جهت مقام و موقعیت او را فرزند خود خواند. 


پیامبر اکرم فرمود: شنیدید که در جواب بهود چه گفتم؟ بعد همان فرمایش 
خود را تکرار کرد. همه سکوت کردند مگر یک نفر که گفت, مگر شما 
معتقد نیستید که ابراهیم خلیل الله است, آن جناب فرمود: آری. گفت» پس 
چه اشکالی دارد که ما بگوییم عیسی پسر خدا است. 


پیامبر اکرم فرمود: اين دو مثل هم نیستند. زیرا وقتی می گوییم ابراهیم 
خلیل الله است؛ یا لفظ خلیل از خله به معنی احتیاج و فقر گرفته شده, در 
این صورت می گوییم او محتاح و فقیر در خانه خدا| است و از دیگران بی 
نیاز است. این معنی 
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اشتکار استته «ترااهمان هو فعی» کم هه سید ام رای ات آندار نده و 
منجنیق قرار دادند, خداوند به جبرئیل دستور داد که بنده ام ابراهیم را 
دریاب. او در وسط آسمان با ابراهیم ملاقات کرده, گفت. , هر دستوری 
داری بگو که مرا برای پاری تو فرستاده اند. در جواب جبرئیل گفت, خدا| 
کافی است و خوب نگهبانی است., من پناه به دیگری نمی برم و فقط به او 
عرض حاجت می کنم. پس خداوند او را خلیل خود نمید زبرا از دیگران بی 
نیاز و محتاح و فقیر درب خانه اوست. اکر خلیل را از خله بگیریم که 
هو ان انسشت که بر افش اب ادا اطااع داره کشک ماج 
از به خلق نمی شود. چنانچه می بینید که 
درس ی از اس وش ابرآخنه محاه نم مان لیات رت 
یا وقتی عالم به اسرارش نباشد باز خلیل او نخواهد بود. ولی کسی که 
خر نو رت اند ما امش ود انوم اس کرخهدنه ام اهان ما فد 
او را از خودش دور کند, ۰ زیرا مقام فرزندی ثابت 
است. از ز این گذشته, در صورتی که شما خلیل بودن را با فرزند بودن 
اک ۳1 
موسی نیز بدهید زیرا معجزات موسی کمتر از عیسی نبوده, با وجود 
معنی می توان گفت, ی ی و امیر خدا نیز هستند 
نا نجهبه نودیا نش ؟ 


در این موقع یکی از مسیحیان به دیگری گفت, در کتابهای آسمانی آمده که 
عیسی گفت, پیش پدرم می روم. فر مود: اگر شما , به آن کتاب معتقد 
هستنید, در آنجا گفته است.؛ پیش پدر شما و خودم می روم, پس باید به 
این سخن بوده اند پسر خدا باشند. علاوه بر این اگر دلیل شما نوشته ان 
کتاب باشد, دیگر استدلال قبل را که گفتید به واسطم امتیاز و مقام بود که 
خدا| این سمت را به او داده, باطل می شود, زیرا گفتید این فرزندی از 
جهت کهت احفراه و تفت نس ونم و وان ی اه که و فقوت کی 
را انهای بی که عیسی به ایشان گفت پیش پدر خود و شما می روم نداشتند. 
پس مقام فرزندی اختصاص به عیسی پیدا نمی کند با اینکه شما گفتار 
عیسی را بر خلاف منظورش تفسیر کردید. شاید منظور او این بوده که 
پیش 0 ۱۱۳ ۳۱۱۲ 99 پا پیش نوح پیامبر و منظور 
عیسی غیر از اين هم نبوده است. مسیحیان 
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ساکت شدند و گفتند تاکنون با این 1 و مناظره ای روبرو نشده 
بودیم» اجازه بده بیشتر در این باره فکر 1 


در این موقع پیامبر اکرم رو به طبیعی مذهبان نموده و فرمود: شما را چه 
واداشته است که معتقد شدید موجودات ازلی هستند و پیوسته خواهند 


بینیم و به ۳ جهت می از ازل بوده اند و چون 0 و فنایی برای 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فر مود: شما قدیم بودن اشیاء و بودن آنها 
را از ازل دیده اید؟ 


اگر بگویید آن را مشاهده کرده اید, ثابت کرده اید که خود شما نیز از قدیم 
نم هم هرت وا هم فل و رک مووی ده رف یر هد موق 
در صورتی که چنین ادعایی کنید, ادعایی بر خلاف واقعیت کرده اید و تمام 


گفتنده .ما قویی بفدن اشیاء و باقن فاتدن انها را تا اند مشاهدن نکر دم: انم 
فر مود, پس چرا حکم به قدیم بودن و بقای ابدی می کنید در صورتی که 
شما شاهد حدوت و به وجود آمدن و فانی شدن آنها نبوده اید, و از کجا 
ادعای شما می تواند بهتر از ادعای کسانی باشد که مثل شما حدوث 
و فنای اشیاء نبوده اند و مدعی هستند که موجودات افریده شده اند و 
فانی خواهند. شدر بة.دلیل, اینکه: شاهد قدیم بودن و باقی بفدن. آنها. تبوده 
اند. و فرمود: مگر شما نمی بینید که شب و روز یکی پس از دیگری می 
اید؟ گفتند چرا. 


پرسید, شما عقیده دارید که پیوسته همین طور بوده و خواهد بود؟ گفتند 
آری. فرمود: شما جایز می دانید که شب و روز با هم جمع شوند؟ گفتند 
نه. فر مود: در این صورت یکی از آن دو از دیگری جدا شده و جلوتر بوده و 
تومی بنین آز او آمذه؟ کفتند. همین طور است: 
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فرمود: پس شما اعتراف کردید که یکی از شب و روز که جلوتر بوده 
است پدیدار گشته و قبلا نبوده, با اينکه پیدایش انها را مشاهده نکرده اید؛ 


پس چرا قدرت پروردگار را در آفرینش موجودات انکار می کنید؟. 


انتهایی است يا متناهی نیستند؟ اگر مدعی شوید متناهی نیستند باید قبول 
کنید که یک غیر متناهی به شما رسیده و منتهی به زمان شما گردیده با 
اينکه اول ندارد. و اگر قبول کنید متناهی است پس اعتراف کرده اید خدا 
بوده است و شب و روز هیچ کدام وجود نداشته اند. گفتند همین طور 
است. فرمود: شما که مدعی بودید عالم قدیم است و پدیدار نگشته, با 
اینکه به معنی حادث بودن عالم که اقرار کردید توجه داشتید و معنی قدیم 
را نیز متوجه هستید. 


فرمو د: این اشیاء و موجودات که می بینیم به یکدیگر احتیاج دارند زیرا| 
۰ قوام و وجود داشته باشند مگر با اتصال به اشیاء دیگر, چنانچه 
در ساختمان مشاهده می کنید که قسمتی از آن یه قسمت دیگر متصل 
درست نمی شود بقیه اشیاء نیز شبیه همین ساختمان است. وقتی این 
اشیایی که به یکدیگر نیازمند هستند تا بتوانند کامل و درست باشند قدیم 
باشد. شما توضیح دهید. اگر اینها مخلوق و آفریده باشند. باید به چه 
صورت ذرانتند که غیر این صورت فعلی باشد و چه و ی ار اد 
وضع فعلی خواهند داشت. 


طبیعی مذهبان سکوت کرده و متوجه شدند نمی توانند صفتی برای مخلوق 
و افریده شده بيابند جز همین صفاتی که اکنون در موجوداتی که به عقیده 
انها قدیم است وجود دارد. پس مغلوب شدند و تقاضای انديیشه و تفکر 
بیشتر کردند. 


پیامبر اکرم متوجه ثنویان (پیروان مانی) که معتقدند آفرینش جهان از نور 
و ظلمت است شده فرمود: شما را چه چیز به اين اعتقاد واداشته است؟ 
گفتند, چون ما می بینیم جهان از دو قسمت خیر و شر تشکیل شده و این 
ام ۱ 
صضد آن را نیز به وجود اور وم کوفیه هر کدام از این دوه یک فاعل 
دارند. مگز نمی بینی که محال است يیخ 
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گرم باشد و محال است که آتش سرد باشد؟ برای این دو موجود, به دو 
صانع قدیم که ظلمت و نور است معتقد شده آیم. 


پیامبر اکرم فرمود: شما مگر سیاهی و سفیدی و قرمزی و زردی و رنگ 
سبز و آبی را نمی بینید؟ هر کدام از اين رنگها با دیگری ضد است چون 
نمی تواند دو رنگ در یک محل جمع شود, مانند سرما و گرما که نمی تواند 
در یک جا جمع شود. گفتند صحیح است. فرمود: پس چرا برای هر رنگی 
صانعی قدیم قائل نشده اید تا فاعل هر کدام از اين رنگها غیر از فاعل 
دیگری باشد. 


ثنویان ساکت ماندند. 


آنگاه پیامبر اکرم فرمود: چگونه این نور و ظلمت با یکدیگر درآميختند با 
اینکه یکی طبیعتش صعود است و دیگری نزول. اگر دو نفر در حال حرکت 
باشند. یکی به جانب شرق و دیگری در جهت غرب. تا وقتی به سیر و 
حرکت خود در دو جهت مختلف ادامه دهند, ممکن است با یکدیگر ملاقات 
کنند؟ گفتند نه. 


فرمود: پس نمی تواند نور و ظلمت با هم درآمیزد, چون هر کدام جهت 
مخالفی با دیگری دارد. پس چگونه این جهان از امتزاج دو چیزی که محال 
است با هم اختلاط و امتزاج یابند پدیدار گشته, چنین نیست. این دو (نور و 
ظلمت) نیز مخلوق و افریده دم هنن دفتنه در این باره اندیشه 
خواهیم کرد. 


در اين موقع پیامبر اکرم رو به جانب مشرکین عرب نمود و فرمود: شما 
چرا در مقابل خدای یکتا بت ها را می پرستید؟ گفتند ما با پرستش آنها به 
خدا| نزدیک می شویم. فر مود: آیا بتها شنوایند و مطیع پروردگار خود هستند 
و او را می پرستند تا با پرستش آنها مقرب درگاه خدا شوید؟ گفتند نه. 


فرمود: پس ِ با دست خود آنها را تراشیده اید 4۵ اند هی توانستند 
عیادت کنتد باند انقا شما را هی. برستیدند نه.شما ۳ را بپرستید. در 
صورتق که-خدایتعارف بت مضالم و عوافب آمون ه عکیم بودانا دز اضر و 


نهی به شما دستوری در مورد عغبادت آنها نداده است. سخن پیامبر اکزم که 
بة ,اینجا رسیده بین. آتها اختلاف پیدا شد. بعضی گفتند خداوند در قیافه این 


وا د متسه آنهاازا اه آيم ما زا مقنورمن 
مارم حون شرا مسر اما ال موه 
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گروه دیگر مدعی شدند که این مجسمه ها صورت اشخاصی است که قبلا 


زندگی می کرده اند و مطیع و فرمانبردار خدا بوده اند و ما مجسمه آنها را 
سباخته آیم وه ههیره خفت آنهاوا کرآفی هن :دادن 


دسته دیگری گفتند, وقتی خداوند آدم را آفرید و به ملائکه دستور داد برای 
او سجده کنند, ما از ملائکه به سجده نمودن شایسته نریم و چون ما ان 
موقعیت را درک نکردیم مجسمه ای ساختیم و ان مجسمه را برای تقرب 
به خدا سجده می کنیم چنانچه ملائکه با همین سجده تقرب جستند؛ همان 
طوری که شما نیز به خیال خود به طرف مکه سجده می کنید و در این 
شهر با دست خود محراب می سازید و به جانب کعبه سجده می کنید, با 
اينکه قصد شما کعبه است نه آن محراب ها و منظورتان از کعبه خدا است 
نه خود کعبه. 


فرمود : اشتباه کرده اید و گمراه گشته اید. اما شما که فیت. کونید خداوند 
در پیکر مردانی حلول کرده و شما صورتها و مجسمه انها را تراشیده اید و 
به خاطر حلول خدا انها را می پرستید. صفت مخلوقات را به خدا داده اید. 
آیا جایز است خدا در چیزی حلول کند و آن چیز او را احاطه نماید؟ در اين 
۱ است بین خدا و چیزهای دیگری که در آن شی ء حلول 
کرده از : قبیل رنگ, طعم, بو, نرمی, درشتی و سنگینی و سبکی. به چه دلیل 
آن شی ۶ آفزیده شده باشد و چیزی که در او حلول کرده قدیم باشد. چرا| 
آن نی ء قدیم نشد و حلول کننده مخلوق, و چگونه کسی که پایدار بوده 
فل از اش سا ها واهد مصاسام حول باری وی مه اه 
صفت حلول می دهید, لازم است - بنا به عقیده شما - صفت زوال نیز به 
او بدهید و جیزی را که با صفت زوال و پیدایش انگاشتید, باید صفت فنا و 
چیزی حلول نمایند و یا چیزی در انها حلول کند و تمام این صفات موجب 
تغییر ذات می شود. 


اگر مدعی شوید که ذات پروردگار با حلول در چیزی تغییر نمی کند, پس 
باید با حرکت و سکون و سیاهی و سفیدی و قرمزی و زردی نیز تغییر نکند 
و صفاتی که بر چنین اشیایی وارد می شود بر او نیز عارض گردد؛ به 
طوری که تمام صفتهای مخلوقات در او وارد شود و خدا نیز افریده شده 


باشد. 
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او منزه است از این اوهام. اگر اعتقاد شما در باره خدا که در چیزی حلول 
نموده صحیح باشد. دیگر احترام و پرستشی که می کنید صحیح نخواهد بود. 
انها سکوت کرده, تقاضای اندیشه بیشتر نمودند. 


سپس متوجه گروه دوم شده فرمود: در صورتی که شما مجسمه اشخاصی 
را که خدا را می پرستیده اند بپرستید و برای آنها سجده کنید و صورتهای 
خویش را برایر آنها نز خای. کداریده. دیحر برای نش دا خه باقفه 
گذاشته اید؟ فد خود شما قبول ندارید, خدایی را که باید پرستش و 
تعظیم نمود نباید با بنده اش مساوی باشد؟ اگر پادشاهی را در احترام و 
تعظیم با غلامش برابر کنید. با اين کار مگر به شاه اهانت نکرده اید و 
غلامش را بیش از حد بزرگ نداشته اید؟ گفتند صحیح است. 


بوده اند, به خدای یکتا توهین کرده اید؟ انها نیز سکوت کردند و تقاضای 
مهلت نمودند. 


بعد متوجه دسته سوم شده فرمود: برای من مثالی زدید و ما را به خود 
فرمان او هستیم, هر چه او فرمان دهد اطاعت می کنیم و از هر چه نهی 
نماید می پرهيزیم و او را همان طور که دستور داده می پرستیم. وقتی ما 
را به یک صورت معینی (از عبادت) فرمان دهد از دستور او تجاوز نمی 
کی ور دک کم سر دادن انیا انجام نمی دهیم. چون ما 
نمی دانیم. شاید همان طوری را که فرموده دوست دارد و با وضع دیگری 
نیسندد, و ما را از اينکه در مقابلش بایستیم نهی نموده, چون دستور داده 
ده ات کته تیه اطاعت می کنیم و نیز امر کرده در شهرهای دیگر 
به همان سمت رو کنیم, باز مطیع او هستیم و از فرمان او ذره ای 
سرپیچی نمی کنیم. خداوندی که امر کرد برای ادم سجده کنند, دستور 
نداده مجسمه او را که غیر ادم است سجده کنیم. نباید شما این دو را با 
هم قیاس کنید؛ از کجا می دانید. شاید این کار را نیسندد چون در این مورد 
دستوری نداده است. 

اگر شخصی به شما اجازه دهد در فلان روز معین وارد خانه اش وید نا 
جایز است بعد از آن روز هر وقت خواستید, بدون اجازه وارد خانه او شوید 
یا بدون 


ص: 6029 


اجازه داخل خانه دیگرش بشوید؟ يا اگر کسی یکی از جامه های خود یا 
غلامش را یا یکی از مالهای سوارپش به شما ببخشد, می توانید شما به 
جای آن, جامه معین يا غلام مشخص و یا مال سواری معین دیگری را 
انتخاب کنید؟ گفتند نه زیرا اجازه دیگری را به ما نداده است. 


فرمود: حالا بگویید, آپا شایسته تر نیست که در ملک خداوند بدون اجازه 
اش تصرف نکنید؟ گفتند. خدا شایسته تر است که بدون اجازه در ملکش 
تصرف نکنیم. فرمود: پس چرا شما این کار را می کنید؟ چه وقت به شما 
دستور داده این مجسمه ها را بپرستید؟ آنها دیگر چیزی نگفتند و مهلت 
خواستند. 


حضرت صادق علیه السّلام فرمود: قسم به پروردگاری که محمد مصطفی 
را به نبوت برانگیخت, پس از سه روز, تمام آنها که بیست و پنج نفر بودند 
(از هر مذهبی پنج كًّ خدمت پیامبر اکرم آمده اسلام آوردند و گفتند, 


خدایی.(1) 


امام صادق علیم السلام از قول حضرت امیرالموّمنین فرمود: خداوند 
متعال فرستاد «الْحَذ لو الذی حلقَ السماواتِ و الاْض و جعَل الظلمات 

چ اور ی الذین کفرّوا برَبهمٌ 2 بفدلون»(2) , (ستایش خدایی را که ی 
و زمین را آفرید, و تاریکیهاً و روشنایی را پدید آورد. با این همه کسانی که 
کفر ورزیده اند, آغیر او را] با پروردگار خود برابر می کنند. ) 


پس این ۳11 ردی بر سه گروه از کفار است: آنجا که فرموده «الحَمَذٌ له 
الْذٍی حَلْق السّماواتِ و الأرَضَ» این قسمت آیه رد نو کرد دهریه است, 
کسانی که مي گویند ابتدائی برای چیزها نیست و آنها ههيشه بوده اند. و 
قسمت دوم آیه که می فرماید «و جَعَلّ الظلمات الُوت» رد بر نویه 
است, کسانی که می گویند: نور و طلمت جهان را اداره می کنند و قسم 
سوم آیه ِِِ الذین کقژوا بربهم یفدلون» رد بر مشرکین عرب است, 


کسانی که می گویند همان بت های ما خدایان ماست. سپس 
ص: 029 


1- . تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: 530 
2- . انعام / 1 


خدای متعال سوره «قْل هو اللَهْ آ< ح1(»۵) ( بگو: «او خدایی است یکتا, + را 
تا اخز فره فرساده این.هم زة بر کساتی است:می کویند خدا شریک دارد. 


امیرالمومنین فرمود: رسول خدا به اصحایش می فرمودند: بگویید «یّاک 
تَْبُهُ» یعنی خدای واحد را مي پرستیم و آنچه را که دهریه می گویند نمی 
گوییم, آنها می گویند. قطعا اشیاء ابتدائی ندارد و همیشگی هستند و 
همچنین آنچه را که نویه می گویند ما نمی گوییم. ۱ 
ظلمت اداره کننده جهان هستند و همچنین ما آنچه را که مشرکین عرب 
به تو شرک نمی ورزیم و خدایی غبر تو را تمی خوانیم. همان طور که این 
کفار می گویند !و آن چه را که بهود و نصاری می گویند نیز ما نمي گوییم 

آن ها برای تو فرزندی قائل هستند, تو بلند مرتبه ای از آنچه آنها می 


گویند. 


امیرالموّمنین , رفرمود: به همین دلیل بود که خداوند فرمود: «و قالوا َن 
یَدخْل الجنه الا ج من کان هفدا اد تضاری»(۰2 ۲ و گفتتد گفتند: «هرگز کسی به 
تا مگر آنکه یهودی يا ترسا باشد.» )یعنی هرگز جز بهود و 
نصاری داخل بهشت نمی شوند و غیر از انان. سایر کفار نیز همان خرف 
۳۷ 


شدا فرخوده ام ممدصلی الله .غلیه وال «یلی: آمابیخ» این آرزوهای 
بدون دلیل آن ها است که طلب می نمایند. 


«قْلّ هائو ها بگو دلیل و حجت خود را بر مدعای خودتان را بیاورید 
«انْ 2 صاد قین» اگر راست می گویید. همان طوری که محشّد دلیل 
ها را آمرد مه سا تیه 


پس فرمود: «بلی مَن آسْلَم وَجْه بِلٍ» بله. کسی که محض رضای خدا 
تسلیم خدا گشته, همان طوری که آن گروه وقتی دلائل و حجت های او را 
شنیدند به رسول خدا ایمان اوردند. «و هو مَحسنْ» در حالی که کار نیک 
کردند و کردارش را برای خدا انجام داده «فلة اجژه» ثواب او برای او 
است «عِنّد رَبه» در نزد پروردگارش روز قیامت «و 7 حَوّف عَلَیَهِمْ» وقتی 
که کافران عذاب خدا را مشاهده می کنند و 


ص: 630 


1- . توحید / 1 
رم 111 


می ترسند, خوفی بر آنان نیست «و لا هم یخَْثُوٍ» و آنان هنگام مرگ 
محزون نیستند. چون بشارت به بهشت در ان هنگام برای انان خواهد امد. 
(1) 


احتجاج: امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: نزد امام صادق علیه 
السلام یاد اوری شد که در دین رسول خدا و ائمه معصومین از جدال نهی 
شده است تا اخر حدیث(۵). 


مولف: «جّله» به معنای فقر و نیازمندی است «خْله» به معنای انتهای 
دوستی و مجبت است که از ماده «خلال» مشتق شده, چون محبت در 
درون 3 جای می گيرن لذ| «خله» به آن اطلاق می شود. لغویون گفته 
اند اختمال زاره خلیل از کله با خله, مشق فده با نشه. 


در آنجا که پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: «قد حکمتم بحدوث ما تقدم 
من لیل و نهار» آن حضرت در استدلال از قاعده تدرج استفاده کرده: 


اقلا آنهانزابا این کفاز از مرتبه انکار کابله شک بائین آورده آننت و تقیحه 
سخن آن حضرت این است که شما بسیاری اوقات به چیزهایی حکم می 
اجتماع شب و روز در زمان های گذشته شده آید, پس نباید ندیدنتان را 
دلیل انکار چیزی قرار دهید و منکر قدرت خدا نشوید؛ یعنی اینکه تمام 
اشیاء را خداوند تقدیر کرده و خدا خالق آنهاست؛ يا قدرت خدا را به ایجاد 
اشیاء از کتم عدم و بدون ماده به عرصه وجود منکر نشوید. سپس حضرت 
شروع کرده است به اقامه برهان بر حدوث عالم و ان دو احتمال دارد: 


اول: تا اخر کلام می تواند برهان واحدی باشد به این شرح که زمان از ازل 
اک ها ار ات ما را 
حادث بوده و نیا زمند افرینندهای ِ از خود می باشد «چون علت قبل از 
فا ات امس وا ره تا 
و قدیم است, این حرف باطل است چون قدیم بی نیاز از آفریدگار, باید در 
حالات و صفات با حادث نیازمند علت 


ص: 631 


1- . تفسیر امام حسن العسکری: 542 - 543 


2 . احتجاج؛ 21 - 28 


فرق داشته باشد, در حالی که فرقی ندارد. «شب و روز مانند مخلوقات 
دیگر متغیر است و هر متغیری حادت است» نه قدیم, به علاوه این که 
ترکیب, عارض شدن صفات ضد هم و زوال پذیری همه از صفات حادت 
است که در شب و روزی که شما قائل به قدیم بودن انها هستید موجود 
است, پس باید حادث و مخلوق باشد نه ازلی. 


دوم: قول پیامبرصلی الله علیه واله: «اتقولون» تا «قال لهم اقلتم» یک 
برهان باشد به این که به شما اخری رسیده که اولش نهایت ندارد. این 
موضوع شق اول را به سبب حواله دادن بر دلائلی که برای ابطال امور غیر 
متناهیه مترتبه اقامه شده, باطل می کند, چون وجود امور با هم در تحقق 
ان شرط نشده است, چنان که اکثر متکلمین اعتقاد دارند, و مطلب بعد از 
اين یک دلیل مستقل به حساب می اید چنان چه سیاق ان گذشت. 


و ممکن است پیش ان برهان سوم بر اثبات خداوند به حساب ند و 
قول آن حضرت «حعمتم بحدوت ماتقدم ف لیات ههار 2 ان کم آنان ند 
حدوت روز و شب باشد که برای نیاز انها به خدا کافی است و قدیم بودن 
طبیعت زمان برای شما فایده ندارد. چون حادت بودن هر یی از روزها و از 
شب ها برای اثبات این مطلب کافی است. 


قول: اه صی ال لیم وال دک اصاط هد الیش و اتمه شا مر 
اعتقادات مانویه است که گفته اند, عالم مصنوعی مرکب از دو اصل 
قذیمی اسنت. که یکی از انها تفر و یکی دنکن ظلفت. ات :و هر ده آنما 
ابدی و دائمی بوده و همیشه خواهد بود. 


مانوی ها در مزاج و سبب این امتزاج اختلاف کرده اند. بعضی آنان گفته 
اند: اين کار اتفاقی بوده است و بعضی دلائل واهی دیگری را بیان کرده 
اند. 


آنها گفته اند, تمام اجز |ء نور هميشه رو بالا دارد و اجز|ء تاریکی همیشه رو 
تما اس ‌مان ص الله علت لها کم یکره ان 
اشدال که وقتی شما اعترامه جارند یه این که طلیعت تیال رفن و 
طبیعت تاریکی پایین رفتن است, و اعتراف به خدایی که ان دو را مجبور 
به اجتماع کرده ندارید, این 


ص: 6032 


امتزاج و اختلاط از کجا آمد تا اين عالم درست شود؟ و چگونه اين اجتماع 
به وجود امد در حالی که طبیعت هر یک خواهان جدایی و دوری است. 


رخ نفصیل و توضیح این مقاله باعث خارج شدن از موضوع کتاب می شود. ما 
فقط به اشارات قانع کننده عاقلان در هر باب بسنده می کنیم. 


2 تفسیر امام علیه السّلام: امام حسن عسکری علیه السّلام نقل می کند 
که به پدرم حضرت امام علی النقی علیه السلام عرض کردم, ایا وقتی 
بهودیان و مخالفین_ بر پیامبر اکرم اعتراض و مخالفت می کردند مناظره 
هم کرده؟ فرمود: آری چندین مر تبه. از آن جمله این آیه است که خداوند 


از قول آنها نقل می کند: 


«و قالوا ما ها الشول با الطعام و بَمشی فی الأْسَواق لو لا آترل اد 
قلی. هن کفتند این جه بیافبری است که دا من خورد هدر باخارها 1۳ 
می رود؟ چرا فرشته ای به سوی او نازل نشده تا همراه وی هشداردهنده 
باشد؟ ‏ تا «رجْلا مسخورآ» ,(1) ل(رمردی افسون شده )و این آیه دیگر: «لوّ 
لاثرّلَّ ها الفرَْآنْ علی رَجُلِ من الْعَرْیتیّنِ عظیم» ,(2) ( و گفتند: «چرا این 
قرآن بر مردی بزرگ از [آن ] دو شهر فرود تیامح است؟» ؟ و آیه یدز 
«و قالوا آن تون لک حتّی َفْجْرَ آنا من الارْض ینبُوعا» (و گفتند: «تا از 
زمین چشمه ای دای‌ها تخوشانی: هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد. ) تا 
«کتاباً تفْرَوْخ»(3) ( کتابی که آن را بخوانیم ). 


بالاخره در آخر این قسمت گفتند, اگر : نو پیامبری, مانتخ .ففخشی: نیمار را 
بر سر ما فرود آور. پا در صورتی که پیامبر باشی, باید صاعقه ای از 
ای ی ی ی 


پدرم فرمود: این جریانها موقعی اتفاق افتاد که روزی پیامبر اکرم با 
اصحاب خود کنار خانه کعبه نشسته و و برای آنها آیات قرآن و دستورات 
پروردگار را می خواند. در اين موقع گروهی از سران قریش از قبیل: ولید 
بن مغیره مخزومی و ابو 


ص: 633 


1- . فرقان / 7- 8 


2 . زخرف / 31 
3- . اسراء / 90- 93 


البختری پسر هشام و ابو جهل و عاص بن وائل سهمی و عبد الله بن آبی 
امیه مخزومی و گروهی از پیروان آنها اجتماع نمودند و با هم به گفتگو 
پزداختند, انها.فی کفتند: کار محمد بالا گرفته. و موقفیتی بیدا کردم. باید. او 
را سرکوب نمود و ساکت کرد و با او به بحث و مناظره پرداخت و 
سرزنشش کرد تا ادعایش باطل شود و موقعیت و مقامش پیش پیروان و 

هوادارانش پایین بیاید, شاید بدین وسیله دست از گمراهی بردارند و ۳ 
سرکشی و طغیان را فرو گذارند. اگر دست برداشتند چه بهتر و گر نه با 
تمه تران با انا مخاناه وحم گرد 


ابو جهل گفت: چه کسی حاضر به بحث و مناظره با اوست؟ عبد الله بن 


ابی امیه مخزومی جواب داد من. مگر مرا همطراز و همدوش با او نمی 
دانید؟ 


ابو جهل پاسخ داد چرا. 


تفام. آنها پینشن بياهیز آمدنه ادا قبد الله ین ای اسیه مخرومی تتروع: به 
سخن کرده گفت: يا محمد! ادعای بزرگی کرده ای و سخن دشواری می 
گویی. خود را پیامبر خدا| می دانی با اينکه شایسته بیست خداوند و 
افریننده جهان مانند تو را سفیر و پیامبر خود قرار دهد. یک انسان که مانند 
ما می خورد و می اشامد و در کوچه و بازار راه می رود. یک مطالعه در 
باره فرمانروایان روم و پادشاهان ایران بکن. اگر بخواهند پیکی بفر ستند, 
قطعا شخصی را انتخاب می کنند که موقعیتی داشته بااشد و دارای تروت 
باشد. قصرهای بلند و باغهای زیبا و غلام و کنیز فراوان. خداوند از تمام این 
فرمانروایان بزرگتر و با قدرت تر است. اینها همه بنده اویند. 


ازدان خذشتهه اکن هامید بووین به هن آفت فر هه آی‌شی فر مشاه با نو 
را تصدیق نماید و ما او را می دیدیم. اگر خداوند تصمیم داشت برای ما 
پیامبری بفرستد حتما فرشته و ملکی را می فرستاد نه ادمی مثل خودمان 
را. تو مردی هستی که جن زده ای و عقل خویش را از دست داده ای, نه 


پیامبر اکرم فرمود: دیگر اعتراضی نداری؟ گفت چرا. اگر خداوند می 
خواست پیامبری بفرستد. ی ی 


نازل کرده, بر یکی ۳ دو 


ص: 6034 


شخصیت برجسته عرب در مکه, ولید بن مغیره و در طائف. عروه بن 
مه 


دوباره پیامبر اکرم فرمود: دیگر حرفی نداری؟ گفت چرا. هرگز ایمان به تو 
نخواهیم آورد. مگر از زمین مکه چشمه ساری برآوری. چون اینجا سرزمین 
سخت و خشک و کوهستانی است. زمین آن را پر خاک و قابل شخم و 
کشت کنی و نهرها و جویبارها در آن به وجود اوری, ما احتباج به چنین 
چیزهایی داریم. يا لا اقل خودت باغی داشته باشی پر از انگور و خرما که 
خود بخوری و به ما نیز بدهی. از میان باغ و بين درختان خرما و انگور, 
نهرها و جویبارها جاری باشد. یا چنانچه مدعی هستی, اسان را ترا 
فرود آری زیرا خود در قرآن می گویی: «و ان یروا کِسْفا من السّماء 
ساقطا ۳۹۳ سَحاب مه کومْ»(1). 


تا اس رف فا سس ای اس ۱ 
هم همین حرف رآ بزنیم. 


یا خدا و ملائکه را پیش ما بیاوری,. طوری که در مقابل و روبروی ما باشند. 
و يا انباری از جواهر و طلا و نقره داشته باشی و به ما بدهی تا بی نیاز و 

تروتمند شویم. شاید چنانچه خود می گویی و 
برداریم زیرا| در قرآن خود می کوین «کلا ان الانسان ۱۳ أن را 
ات۱ ۱ فا که اسان سر کین .اف کنده همین که شود زا بی: ناد 
پندارد ). نه چنین است. اتسان وفتی خهو | بت تباز بسن سر کشی اغاز می 
کند. 


بات خاله. شخنه خود را خنین. انامه داد با بد. اسعان. بدایی: تاره ها بر ای 
انن.بالا رفتن به اسمان به ته. آنمان تخواهیم آورند محر نامه ای:از خانب 
خداوند بیاوری که مضموش این باشد: ای عبد الله بن امیه مخزومی؛ با 
همراهان خود به محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ایمان بیاورید. او پیامبر 
من است. گفتارش را بپذیرید که من 
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اور فرستاهام نان عما ام ان کارها که تسام وی امتان نایم 
که به تو ایمان خواهم اورد یا خیر. 


اگر ما را به آسمان بالا ببری و تمام درب های آسمان ها را به روی ما 
دی ها با واه اوا یت ما چی کوییم چم ی رو ای وین 


پیامتر اکرم فرمود: آیا خرف دیگری هم داری؟ گفت: یا محمد! آنچه بر تو 
اعتراض نمودم کافی نبود؟ دیگر چیزی باقی نمانده, حالا تو هر جوابی داری 
واضح و آشکار بیان کن. اگر واقعاً می توانی تقاضاهای ما را تور اهر و دون 
صورتی که دلیلی داری, برای ما استدلال نما؟ 


پیامبر اکرم فر مود: خدایا, تو هر صدایی را می شنوی و از هر چیز اطلاع 
داری, سخن این بندگان خود را شنیدی. خداوند اين آیه بر پیامبر نازل نمود. 


,و قالوا ما لهدا الرَسَول یک الطعاق»؛ (1) (و گفتند: اين چه پیامبری 
است که غذا می خورد ) تا «رجْلا د 0۱9 


ِ صربوا لک الأْمنالَ قصَلْو قلا یِسْتَطیعون سبیلا»(2) ببین چگونه 
.ال می ردو اسان فر اند و .هر نز مه رام نخوا هت امد 


سپس می فرماید: «تبازک ۳ ان شاء جَعَل لک خَیراً من ذلک جات 
تجری من تخنها الائهام و یَجْعَل لک فْضورا»(3), مزر ی تا 
کسی. که اگر بخواهد. بهتر از این را برای تو قرار می دهد: باغهایی که 
جویبارها از زیر [درختان] آن روان خواهد بود, و برای تو کاخها پدید می 
اورد. ؛. 


و این آیه دیگر را نیز در همین _مورد نازل فرمود: «قَلَعلک تارک بعض ما 
یوحی الیک و ضایف به کرک آن یَفولوا لو لا اترل یه لژ آو جاء معة, 
قلک. نما لت تذیژ و ال علی کل شم ع وکیل»[4) ( ۱ ۲ 
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وحی می شود ترک گویی و سینه ات بدان تنگ گردد که می گویند: «چرا 
تشن بر او فرو فرستاده نشده يا فرشته ای با او نیامده است؟» تو فقط 
۳ و خدا بر هر چیزی نگهبان است. ). 


شاید برخی از آنچه را به تو وحی می شود ترک می کنی و دلگیر می گردی 
از اینکه می گویند چرا برایش گنجی نفرستاده اند يا فرشته ای با او 
نیامده. تو یک پیامبر و نذیر هستی, خداوند ,عهده دار تمام آچیزها است. این 
آیه دیگر را نیز نازل نمود: «و الوا لو لا اترل علیه هلک و لو انز #ن -عاکا 
لَفضی الامَرُ»,(1) [و گفتند: «چرا فرشته ای بر او نازل نشده است؟» و 
اگر فرشته ای فرود می آوردیم, قطعاً کار تمام شده بود 4 تا <و للبَسَنا 
لیم ما بلیسون»:(2) (و امر را همچنان بز آنان مشتبه می ساختیم. ]. 


پیامبر فرمود: اینک توجه کن ای بنده خدا, آنچه اعتراض کردی که چرا من 
هم مثل شما غذا می خورم و مدعی شدی که به همین دلیل شایسته 
پیامبری نیستم. اين کار مربوط به خدا است. هر کار بخواهد انجام می دهد 
و هر تصمیمی بخواهد می گیرد. به کارهای او نمی توان خرده گرفت. ۰ به تو 
و به هیچ کس نمی رسد که چون و چرا کنند. 


مگر نمی بینی خدا گروهی را فقیر و برخی را غنی و بعضی را عزیز و 
برخی را ذلیل و عده ای را سالم و صحیح و برخی را مریض و بعضی را 
شریف و برخی را پست کرده, همه آنها غذا می خورند. فقرا نمی توانند 
بگویند چرا ما ضعیف و ناتوان شده یم و آنها سالم و توانایند و ذلیلان 
بگویند. چرا ما ذلیل و آنها عزیز شده اند. و نه زشت صورتان بگویند. چرا 
ما زشت و آنها را زیبا کرده ای. 


اگر چنین حرفی بزنند بر خدا اعتراض نموده و در مقابل او ایستادگی کرده 
اند و به او کافر خواهند بود. خداوند در جواب آنها خواهد گفت. من 
فرمانروایی هستم که پستی و بلندی و ثروت و فقر و عزت ذلت و صحت و 
بیماری در اختیار من است. شما بنده منید و جز تسلیم در مقابل من و 
اطاعت فرمانم کاری ندارید. اگر 
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تسلیم شدید بندگانی مومنید و اگر امتناع ورزیدید به من کافر هستید و 
گرفتار عقاب و کیفر من خواهید شد. 


بعد خداوند این آیه را بر بیامبرٍ اکرم صلی الله علیه و آله نازل کرد: «ل 
ما آتا بَشَرْ مِئْلْکَمْ ُوحی ال ما اهَکُمْ ال واجذ» ,(1) (بگو: «من هم مثل 
شما بشری هستم و[لی] به من وحی می شود که خدای شما خدایی یگانه 
است ). بگو من هم انسانی مثل شما هستم, دا مج فنق و دز ریت 
بعضی را ثروتمند و برخی را تندرست و یکی را جمال می دهد و به بعض 
دیگر تفی دهد همینطور نباید انکار نبوت مرا بکنید. چون به شما این امتیاز 


را نبخشیده. 


اما آنچه گفتی که پادشاه روم و فرمانروای ایران پیک و فرستاده خود را از 
ثروتمندانی که دارای قصرها و خانه ها و باغ ها و غلام و کنیزها هستند, 
انتخاب می کنند و خدا از همه انها برتر است چون اینها بنده اویند. 


باید بدانی که اختیار در دست خدا است.؛ به دستور و عقیده و نظر تو عمل 
نمی کند و نه به انچه تو صلاح بدانی, بلکه هر چه او خود صلاح بداند و 


نمایند و شبانه روز وفت خود را در راه پرورش افکار, با زجمت و مشقت 


اگر دارای قصرها باشد که درونر آنها جای بگیرد و خدمتکاران؛ مردم را از 
رسیدن به خدمت او باز دارند. مگر نه این است که رسالت از بین می رود 
و کارها به کنکی هن گذرد, مگر تو خود نمی بینی, وقتی پادشاهان در پشت 
پرده های قصرها جای می گیرند, چگونه فساد و کارهای زشت دور از دید 
آنها شیوع بیدا می کتد و اطلاعی هم از آن حاضل تمی کنند. 


فرمود: ای بنده خدا, خداوند مرا بدون تروت برانگیخت تا به شما قدرت و 
نیروی خویش را بشناساند و بدانید که او یاور من است و شما قدرت 
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ندارید و نمی توانید جلوی گسترش دین او را بگیرید, این خود مطلبی است 


اشکار از نیروی خدا و ضعف و ناتوانی شما 


به زودی مرا , بر شما پیروز خواهد کرد. ۳ شما را می کشم و اسیر می نمایم. 
مرا بر شهر و دیار شما مسلط خواهد کرد و موّمنین فرمانروای این دیار 
می شوند و شما و دوستانتان را قدرت مقابله نیست. 


اما انجة حفتق که اهر پیافتر. فی بودم امن فرشته اق. بود که.شما آه زا 
مشاهده می کردید و او مرا تصدیق می نمود, کفتون اک خدا| بخواهد 
برای ما پیامبری بفرستد از ملائکه می فرستد نه بشری مانند ما, باید 
بدانی که ملک و فرشته را شما نمی توانید با حواس خود درک کنید چون او 
از جنس این هوا است و متمثل و آشکار نیست. اگر قدرت دید شما را 
بیافز ایند او را مشاهده نمایید, خواهید گفت این فرشته نیست, او هم 
بشری است. چون در صورت ظهور و آشکار شدن, به شکل انسان خواهد 
توق که شما هس آن مانمتن هید با سخنش را من مه مور را درک 
کنید. ای کجا می ماد درستی ادغای فوشته را درک کید 


خداوند پیامبران را از میان انسانها برانگیخت و در اختیارشان معجزآاتی را 
گذاشت که بشر در یابد کسی نمی تواند مانند آ را بیاورد. همین عاجز 
بودن مردم از آوردن مانند آن معجزات, گواهی است از جانب خدا بر 
ده آصای ابا 


اگر آنها را به صورت فرشته و ملک بفرستد و این معجزات را نیز در اختیار 
آنها قرار بدهد که ساير فرشتگان نتوانند چنین کارهایی را بکنند تا کار او 
برای شما معجزه باشد. مگر با چشم خود نمی بینید که پریدن پرنده 
برایش اعجازی نیست, زیرا بسیاری از این جنس هستند که می پرند. اک 
یک آدم مثل پرنده ها پر یبد این کار معجزه است. خداوند کار را بر شما 
اسان نموده و به اسانی بر شما حجت تمام می شود اما خودتان راه 
دشواری را هی پذیرید که .خجت: و دلیلی, هم. دز آن تیست: 


بایر اکرهضای الله: لیم و الم قرو ور اما این که گفتی من جن زده و 
دیوانه ام, چگونه چنین چیزی ممکن است. با اینکه کاملا تشخیص می دهید 
که من دارای تمیز و تشخیص هستم و عقلی بالاتر از شما دارم. ایا از 
کودکی تا چهل سالگی. شما سابقه ای از من دارید که شاهد عیب و عاری 
با میاه 
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دروغ و خیانتی کرده باشم, و خطایی و در گفتار و کردار و عقیده من سر 
زده باشد. ممکن است یک نفر خود را در طول چنین زمانی به نیروی 
خویش نگه دارد پا به نیرو و قدرت پروردگار است؟ خداوند در این ,آیه به 
همین مطلب اشاره می کند: «انْظَرّ کی ضَربوا تک الأمنال قصَلوا قلا 
تشتطیگون سَییلا»(2), [ ببین چگونه برای تو مثلها زدند و گمراه شدند, در 


نتیجه راه به جایی نمی توانند ببرند. . 


نمی توانند با دلیل, سابقه ای برای تو اثبات کنند جز ادعاهای باطلی که 
برای تو ابطال ان ادعاها بسیار ساده است. سپس فرمود: اما سخن تو که 
چرا این قران بر یکی از دو شخصیت مکه و طائثف., ولید بن مفیره و عروه 
بن مسعود ثقفی نازل نشد. باید بدانی که خداوند مثل شما برای ثروت دنیا 
ارزشی قائل نیست و برایش ثروت دنیا ارزش آفرین نیست, چنانچه در نزد 


اکن ونیا در نود خداوند به آندازه بر مکی آززش ذاشت: به کافر وعخالت 


خود شربت اآبی نمی داد. 


تقسیم کننده رحمت خدا تو نیستی. اوست که رحمت خود را به هر کس از 
بندگانش بخواهد می بخشد. هرگز خداوند از کسی به خاطر موقعیت و 
ثروتی که دارد نمی ترسد, آن طور که تو می ترسی, تا به او مقام نبوت را 
به واسطه این ترس ببخشد. و نه طمع در مال و موقعیت شخصی دارد, 
چنانچه تو داری, که به واسطه این طمع او را به نبوت برانگیزد. و نه کسی 
را از روی هوی و هوس دوست می دارد مانند تو, تا موجب شود کسی را 
که شایسته نیست مزیت و برتری بخشد. او از روی عدالت رفتار می کند. 
هرگز عالی ترین مزیت دینی را نمی بخشد مگر : به کسی که در طاعت و 
بندگی و فرمانبرداری از برتر و شایسته تر باشد و نه کسی را در 
مراتب دینی موّخر می دارد مگر اینکه نافرمانتر باشد. 

وقتی چنین بود, دیگر توجهی به مال و موقعیت ندارد. تازه اين مال و 
موقعیت از فضل و لطف خود اوست و هیچ یی از بندگان از او طلبی 
ندارند تا گفته شود حالا که به او مال و موقعیت بخشیدی باید نبوت هم 
بدهی. چون هیچ کس نمی تواند خداوند را مجبور به خواست خود نماید و 
نه اينکه او را به بخشیدن چیزی 
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ملزم نماید که چون قبلا چیزی را بخشيده, حالا نیز باید ببخشد. مگر نمیبینی 
چگونه شخصی راغنی می کند اما به او صورتی زشت می دهد. یا یکی را 
فقیر کرده ولی صورتی زیبا میدهد و يا شخصی را با وجود فقر شرافت می 
دهد و به دیگری ثروت می دهد اما با پستی و خست. اين ثروتمند نمی 
تواند بگوید خدایا چرا به توانگری و ثروتم جمال و زیبایی فلانی را نیفزودی 
و نه شخص پست می تواند بگوید چرا شرافت و شخصیت فلانی را به من 
ندادی؟ ! فرمان از خدا است. به هر کس هر طور بخواهد می د هد. 
کارهایش از روی صلاح اندیشی است و تمام اين کارها صحیح و درست 
اشعت‌این آبه از کر ان هن مطلت : حشت دمن کید 


«و قالوا َو لا رل ها الْفْانْ علی رَجُل من الْقَرْیتیْنِ عظیم»(1).( و 
کشتندد «عرا انمق. قران بر جرد ری از [آن ] دو شهر فرود نیامده 
است؟». 4 


خداوند می فرماید: «أ هم یَفَسفون رخمت زبک» ,(2) (آیا آنانند که رحمت 
پروردگارت را تقسیم می کنند؟ )آنها رعمت پروردگارت را تقسیم می 
کنند. «یَحنْ قَسَمنا بيتَهَم مَعيشَتَهَم فی الخیاه الدئیا».(3) ( ما [وسایل ] 
معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده ایم ). 


ما متاع زندگی را بین آنها تقسیم کرده ایم, بعضی را محتاج و نیازمند 
بعضی دیگرء یکی احتیاج به مال دیگری دارد و دیگری احتیاج به متاع و یا 
کار او. بر کرو پادشاهان و ثروتمندترین ثروتمندان را می بینی که به 
نوعی به فقیرترین اشخاص احتیاج دارند ؛ پا متاعی دارد که او ندارد و يا از 
او کاری بر می آید که پادشاه را قدرت انجام آن کار نیست مگر به وسیله 
همان تحص وبا دارای اطلاغای است که اوه احتیام دارد این مطلب را از 
همان فقیر استفاده کند, ان فقیر نیز نیازمند تروت و مال ان پادشاه و 
ترفعلده است: فان مر ماج علم سار ه شاخت آن ففتر ارست. 
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پادشاه نمی تواند بگوید چرا به قدرت و امکان مالی من علم این فقیر را 
نیفزودی و فقیر نیز نمی گوید چرا به این علم و درایت من مال فلان 
ثروتمند را نیفزودی؟ سپس خداوند می فرماید: 
«و رفعنا بعصَهُمّ فوّق بعض رجات لیخد بَعضَهْم بعضا سْحریّ»(1), [ و 
برخی از آنان ۳ از [نظر ] درجات, ی [دیگر ] قرار داده ایم تا 
بعضی از آنها بعضی [دیگر ]را در خدهت گیرند !. 


بعد خداوند می فرماید ای محجمد؛, «و رَحمت ویک خی سا یجَمَعون», زو 
8 پروردگار نو ۳ آنچه آنان می اندوزند بهنر است. #رحمت 


انگاه فرمود: اما سخن تو که گفتی ایمان نمی آورم مگر اینکه از زمین 
چشمه ساری خارج کنی تا آخر حرفهایت, تو با اين سخنان خود مطالبی را 
از فحمه:رسول دا صلی آلله علیه و اله ء خواسته اضق که بعضی از آنها 
در صورت انجام, دلیلی بر نبوت نیست و مقام پیامبر بالاتر ات ان است که 
تحت تاثیر نادانی نادانان قرار گیرد و احتیاج و به چیزی که دلیل نیست 
استدلال نماید. 


بعضی دیگر در صورت انجام, موجب هلاک تو می شود با اينکه احتیاح و 
ات ما اس ماس سا ات سرا 


۳ کشتن و نابود کردن ایشان. 


تو نابودی خود را می خواهی. خداوند مهربانتر است به بندگان خود و 
مصالح ایشان را بهتر می داند که طبق خواسته تو انها را از بین ببرد (یا 


نه). 


بعضی از خواسته های تو محال است و امکان ندارد. پیامبر خدا تو را آگاه 
می کند و بهانه هایت را از بین می برد و راه را : پن محالفت بو می بندد و 
ان 


عناد و تمرد داری و دلیل و برهان نمی پذیری, کسی که چنین باشد, معالجه 
او به وسیله عذاب خدا است که او را در جهنم يا با شمشیر دوستان خود 
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اینکه گفتی ایمان نمی آورم, مگر چشمه ساری در مکه جاری کنی چون 
سرزمین سنگلاخ و کوهستانی است و این سرزمین را به جای سنگ 


ی ات ی ات 


تو چنین درخواستی می کنی با اینکه نسبت به دلائل خدا جاهلی, بگو ببینم, 
اگر چنین کاری انجام دهم, با همین کار من پیامبر می شوم؟ کفت. قم. 
فرمود: مگر طائف که خود در آنجا چندین باغ داری. زمینهای سنگلاخ 
نداشته که تو خود آنها را آباد کرده ای و زیر کشت آورده ای و جوی در آن 
جاری کرده ای؟ جواب داد چرا. فرمود: آبا غیر توه دیگران نیز چنین 
کارهایی نکرده اند؟ جواب داد چرا. 


فرمود و و آنها با نین. کاری. بیامبر شنده ابید خواب داد تم فرمود: اکز 
این کار را من هم انجام بدهم, دلیل بر نبوتم نمی شود. آن سخن تو مثل 
این است که بگویی: من به تو ایمان نمی آورم مگر از جای حرکت کنی و 
مثل مردم روی زمین راه بروی يا بگویی, مگر مانند مردم غذا بخوری. 


اما این سخن تو که گفتی, یا دارای باغی باشی از خرما و انگور که خود 
ی ی را سا ای اه مگر تو و 
دوستانت باغهای خرما و انکور در ظاتف ندارید. که. از آنها می:خهرید و به 
دوستان بیز می دهید و در میان درختان جاری است, با داشتن چنین 


فرمود: پس چرا چیزهایی از پیامبر درخواست می کنید که در صورت انجام 
دلیل بر صدق گفتارش نمی شود. اگر خواسته شما را بیذیرد, تازه دلیل بر 
کذب اوست چون استدلال به چیزی نموده که دلیل نیست و مردم را در راه 
اندیشه و دین فریفته است. پیامبر مقامش بالاتر و بزرگتر از چنین کارهایی 
است. 


بعد فرمود: اما خن تو که کی آسمان بر متر ما ستنک, بباردم جون در این 
ایه تصریح شده است : 


«و ان ترا کشفا من السشماء ساقطا یفولوا سحاب و کوخ»(1) ( و اگر 


0۹ را در حال سقوط از ۱ ببینند می گویند: «ابری متراکم 
است.» ) با فرو 
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ربختن اسمان نابود می شوید و می میرید, تو با این تقاضا می خواهی که 
پیامبر سبب هلاک و نابودیت شود؟ او مهربانتر از اين حرفها است. تو را 
نمی کشد ولی برایت دلیل و برهان می آورد, تا حجت بر تو تمام شود. 
استدلال خدا| برای اثبات نبوت پیامبر, ات کی به درخواست مردم ندارد 
چون آنها نادانند و چیزی را می خواهند که صلاحشان نیست و انجام آن 
قرب سای است. کاهی ته سخماسماخ تصاد دار ید کب اتجام هحه انا 
محال است. خداوند طبیب و راهنمای شما است, فر.کز برنامه ای که 
مستلزم محال باشد به اجرا نمی گذارد. 


سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هیچ دیده ای طبیبی به 
دلخواه مریض دوا بدهد؟ بلکه آنچه برای مریض صلاح باشد انجام می دهد. 
چه او بخواهد يا نخواهد. شما مریض هستید و خداوند طبیب شما است, 
اگر دوایش را پذیرفتید شما را شفا می دهد و اگر سرییچی کردید. 
بیمارتان می کند. 


از اینها گذشته. تو هیچ دیده ای کسی بر دیگری ادعای حقی نماید و حاکم و 
قاضی از او دلیلی به دلخواه و نظر مدعی علیه بخواهد با 
مثلا بدهکار است بگوید, اگر فلان دلیل را آورد من حقش را قبول می 
کنم). 


اگر چنین کاری صحیح باشد, ادعا و حق هیچ کس ثابت نخواهد شد و بین 
مظلوم و ظالم و راستگو و دروغگو فرقی نخواهد بود. 


کنی طوری که انها را مشاهده کنیم. این درخواست تو محال است و جای 
هیچ شک و شبهه ای نیست. خداوند کریم مانند افریده ها نیست که بیاید و 
برود و حرکت کند و روبروی چیزی بایستد یا او را بیاورند, اين محال است. 
چنین چیزی از صفات بت های ضعیف و ناقص است که نمی شنوند و نمی 
بینند و درک ندارند و برای شما و دیگری ذره ای سود ندارند. 


مگر تو خودت در طاثف باغ و بستان نداری. و در مکه نیز دارای زمین 
نیستی که نمایندگان و مامورینت کارهای آنها را انجام می دهند؟ پاسخ داد 


چرا. 


فرمود: تمام کارهای کشاورزی و باغداری خود را به جچشم می بیلی پا 
نمایندگائت واسطه بین تو و کار گران هستند. 
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گفت: نمایندگان واسطه هستند. فرمود: آیا صحیح است کارگران و 
خریداران به نمایندگان نو بگویند, ما شما را در این وساطت و ماموریت 
یو ار ری ای که کید اللق بن. اهیه مت ومیتر | 99 قر اضرا 
شما ادعا می کنید, خودمان از او بشنویم. آحار من فجن کرک را 
بخواهدع آبا ارنظرخه این کار جایز است؟. 


گفت: نه. فرمود: به نظر تو, مامورین و نمایندگان تو چه باید انجام دهند؟ 
مگر نه این است که باید علامت و نشانه صحیحی از جانب تو بیاورند که 
شاهد ادعای ایشان باشد تا انها تصدیق نمایند؟ 


گفت: چرا؟ فرمود: 29 بگو ببینم ؛ اگر نماینده نو پس از شنیدن چنین 
درخواستی پیش تو بياید و بگوید. حرکت کن برویم پیش این معامله گران 
و کارگران؛ آنها گفته اند باید خودت پیش آنها رقا یهت چنین کاری مخالف 


نظر. نو تست و بف. آن: خماینده: نمی کوییه نو تماشدم:»هستی, ره ضلاع 
اندیش و دستور دهنده؟ 


فرمود: پس چرا آنچه در مورد نمایندگان خویش تجویز نمی کنی, از پیامبر 
خدا| درخواست می نمایی و او را پیش خدا شرمنده می کنی که به او امر 
کند و نهی نماید؟ چنین کاری را نسبت به نمایندگان خود و حتی راجع به 

کارگران و خریداران تجویز نمی کنی, پس این دلیلی قاطع برای ابطال 
تمام این خواسته های تو است. 


اما این گفته ات که يا خانه ای از طلا داشته باشی, مگر نشنیده ای که 
عزیز مضر خزیته: هاتی .از طظلا داشت: آیا با داشتن این خزینه. های. ضلا 


جواب داد: نه. 


فرمود: پس اگر محمد نیز خانه های پر از طلا می داشت. موجب نبوتش 
ی ۱ ۱9۳ تو برای آوردن دلیل استفاده نمی کند. 


اما این سخن تو که به آسمان بالا روی. و اضافه کردی که این بالا رفتن به 
آتتخا رزیت مات ی فرود آیف و ناه ای 
اش ها ار 
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بعد گفتی, مگر اینکه فرود آیی و نامه ای بیاوری تا آن را بخوانیم, و باز هم 
حجت خدا عناد و دشمنی داری. بیماری تو را دوایی نیست مگر اینکه به 
وسیله دوستان خدا ادب گردی و پا به شراره های جهنم سپرده شوی. 
خداوند بر من علم و اطلاعی جامع عنایت کرده که تمام خواسته های تو را 
باطل می نمایم. 


خداوند فرموده: بگو ای محمد. «سْبحان ری هل کثث الا بسرأ[ رشولا» , 
(1) [ پاک است بروردگار م من, آیا آمن ] جز بشری فرستاده هستم؟ مگر 


رگد خراوند کارا طبق خواسته و نظر نادانان انجام نخواهد داد. چه 
جایز باشد و چه غیر جا بز. مگر من جز انسانی پیامبرم و مرا , غیر آن 
دلائلی که خدا در اختیارم گذاشته الزامی نیست. هرگز مرا نمی رسد که 
به خدا اهر ونهی کتم و نه:برایش صلاحدید تمايم: در این صورت. مانتد آن 
پیکی هستم که پادشاهی او را پیش دشمنان خود بفرستد و پیک به پادشاه 
بگوید, باید آنچه دشمنان مایلند انجام دهی. 


ابو جهل گفت, یک چیز باقی ماند. مگر تو خود نمی گویی که قوم موسی با 
صاعقه اسمانی سوختند ,چون تقاضای دیدن خدا را کردند؟ 


فرمود: صحیح است. 


ابو جهل گفت: اگر تو نیز پیامبرش باشی, باید همه ما بسوزیم, زیرا ما 
درخواستمان دشوارتر از درخواست قوم موسی است. آنها بنا به ادعای 
شما می گفتند خدا را به ما آشکارا نشان بده. ما می گوییم به تو ایمان 
نمی آوریم مگر خداوند و ملائکه را برای ما حاضر کنی که با چشم خود 
انتتاق را شیم 


بباشر ااکرم فوموته انا جهل» مکی جانشان انداهم خلیل را شتیوی آ۵؟ 
وقتی خداوند او را : به ملکوت آسمانها تقتر کل آنزت ایغ شاهد آن است: 
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5 کذلک ری ابراهیم مَلَکُوت السماوات 5 الاّض 5 لِیکونَ من الَموقنین». 
(1) و این گونه ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا اژ جمله 
یقین کنندگان باشد. ) دید چشم او قوی شد به طوری که زمین و آنچه بر 
روی زمین بود. چه پنهان و چه آشکارا می دید. در همین موقع مشاهده کرد 
زن و مردی مشغول عمل منافی عفتند. با دیدن چنین جریانی انها را نفرین 
کرد که هلاک شوند. هر دو مردند. سپس دو نفر دیگر را مشاهده کرد. بر 
آن دو نیز نفرین نمود, آن دو هم مردند. برای مرتبه سوم, دو نفر دیگر را 

به این کار مشغول دید, تا خواست نفرین گند؛ خداوند به او وهی نمود. 
ابراهیم. از نفرین نسبت به زن و مرد بنده من خودداری کن؛ , من بخشنده و 
مهربان و جبار و حلیم هستم. مرا گناه بندگانم زیانی نمی رساند همان طور 
قهرآمیز نمی کنم, از نفرین نسبت یه بندگانم خودداری کن. ۲ آی 
و فرمانروایی دارم. 


بندگان من نسبت به من در یکی از سه حالت هستند: 


1. يا توبه می کنند و من توبه آنها را می پذیرم و گناهشان را می بخشم و 


2 با آنها را عذاب نمی کنم. چون می دانم از نژاد ایشان فرزندانی موّمن 
به وجود خواهد امد نسبت به پدر و مادر کافر انها مدارا می کنم و 
عذابشان نمی کنم تا ان فرزند موّمن متولد شود, وقتی متولد شد, گرفتار 
عذاب و بلای من می شوند. 


3 اگر نه جزء دسته اول و نه دسته دوم باشند, آن کیفری که برای آنها 
اماده کرده ام شدیدتر از نفرینی است که تو می کنی, زیرا| عذاب و کیفر 


اینک ابراهیم, مرا با بندگانم واگذار, من به آنها از تو مهربانترم, مرا با آنها 
واگذار چون من جبار و حلیم و حکیم هستم و با علم خود تدبیر امور انها را 
می نمایم و قضا و قدر خویش را در میان ایشان اجرا می کنم. 
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سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: ابا جهل, خداوند عذاب را 
از تو رفع نموده, برای اینکه می داند به زودی از نژاد تو فرزندی پاک به 
وجود خواهد امد. همان فرزندت عکرمه, او فرمانروای مسلمانان و نزد 
خدا - تا وقتی که مطیع خدا باشد - از شخصیتهای برجسته خواهد بود. اگر 
این جریان نبود, به واسطه این درخواستی که کردید, عذاب بر تو و سایر 
قریش نازل می شد ولی خداوند می داند. گروهی از ایشان به پیامبرش 
ایمان می آورند و سعادتمند می شوند. خداوند جلو این سعادت را از آنها 
نی کیرد و از انشان دریغ تمی دارد؛ با ضی داند از آو مقمتی متولد می 
شود و پدرش را مهلت می دهند تا فرزندش به سعادت برسد. اگر این 
کته تیووز کر ابر هفه آنها تاز ل میرنسد: به آسمان نگاه کن. 


اباجهل چشم گشود و دید, دربهای آسمان باز است و آتشی فرود مي آید تا 
چایی که بالای تسر آنها قرار میگیرد, آن قدر نزدیک که حرارت آتش را 
احساس کردند. پیکر ابا جهل و گروه حاضر به لرزه افتاد. پیامبر اکرم 
فرمود: نترسید, خداوند شما را از میان نمی برد با اين آتتتن غدابی تازل 
کرد تا شما پند بگیرید. سپس از پشت آن گروه نورهایی خارج شد و به 
آسمان بالا رفت و در مقابل آنها قرار گرفت و به آسمان برگشت, چنانچه 
اد انتهان آهده نفد 


پیامبر اکرم فرمود: بعضی از این نورها همان نورهایی است که خداوند می 
داند با ایمان به من سعادتمند می شوند و بعض دیگر نورهایی است از 
فرزندانی پاک که به برخی از شما مربوط است. پدرانشان به من ایمان 
نمی آورند ولی آن فرزندان ایمان خواهند آورد 1(۰) 


3. تفسیر امام علیه السلام: گروهی از قریش از جمله عتبه بن ربیعه و 
امیه بن خلف, ولید بن مغیره و عاص بن سعید با پیامبر اکرم صلی الله 
غلیم و آله هیده اند و کی یا محمد! بیا تا ما خدای تو را عبادت کنیم 
و تو نیز خدای ما را عبادت کن, ما و تو هر دو در اين کار شریک باشیم. اگر 
اعتقاد ما بر حق باشد تو هم از آن بهره مند شده ای و اگر معتقدات تو بر 
حق باشد, ما نیز بهره خود را برده ایم. خداوند این سوره را نازل نمود: 


ص: 604198 


1- . تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام : 0 - 514 


«فْل با آشا الکافژون. لا آغید ما دون و۳ آننش‌سایدون‌ها آعند به < 
بگو: «ای کافران آنچه می پرستید, نمی پر ستم. و انچه می پر ستم» شما 


سپس ابی بن خلف استخوان پوسیده ای را با دست خود نرم کرده, آن را 
به باد داد و گفت, آیا خپال می کنی پروردگارت این استخوانها را پاز زنده 
خواهد کرد خداوند این آیه را نازي نمود «و رت نا 
من بُحَي العظام و هی میم فْل بُخییها الذٍی آنشاها أوّل مَرّوٍ و هو یکل 
حلق عَلیخ» تا آخر سوره ... (3) 


4 خرایج: مردی عرب خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسیده 
گفت, من می خواهم چند سوال از شما بکنم, خشمگین نمیشوی؟ فرمود: 
هر چه می خواهی سوال کن, اگر خودم می دانستم برای تو خواهم گفت و 
گر نه از جبرئیل سوّال خواهم کرد. 


گفت برایم توضیح بد هید صلیعاء, قریعاء چیست و اولین خونی که بر زمین 
ریخت چه بود و بهترین بقعه های روی زمین و بدترین جایگاه در زمين 
کچاست ؟ قر مود: ای مرد عرب, این چیزها را نشنیده ام اما جبرثبل که آمد 
از اوفت برسم: بر بل تازل شم او بر کفت‌ این تافهایی اس کفا جال 
نشنیده ام. به اسمان عروح نمود و بعد پایین آمده گفت؛ به مرد عرب بگو 
صلیعاء سرزمینی است که مردم می کارند ولی چیزی به عمل نمی اید. اما 
قریعاء سرزمینی است که مردم می کارند بعضی جاها می روید ولی 
بعضی از قسمتهای ان نمی روید و به اندازه مخارج مردم محصول نمی 
که میدان جنب و جوش شیطان است و هر صبح رو به انجا می اورد. اولین 
خونی که بر زمین ریخت خون جفت حواء بود. وقتی قابیل از او متولد شد. 


مولف: جزری گفته است؛ در حدیت علی علیه السلام (که مرد عربی از 
ار ایا اه اس سیسات انم 
صلیعاء مصفر صلعاء است و آن زمینی است که چیزی در آن نمی روید و 
قریعاء زمینی است که خدا ان را لعنت کرد, وقتی چیزی دز ان کاشته 
شود, حاشیه دو طرف زمین می روید ولی وسط آن چیزی نمی روید. (2) 


ص: 6049 


نش اعالی الظسی 18 18 
2- . النهایه فی غریب الحدیت والاثر 4: 45 


5. تفسیر امام_علیه ۳ امام حسن عسکری علیه السلام در تفسیر آیه 
«هل ینْظرُون لا آن هم اللة فی ظلل من القمام و المَلایْکَةٌ و قصِی الامرٌ 
لیر اللّه ۳۹ ۵ , (مگر انتظار آنان غیر از اين است که خدا و 
فرشتگان, ِ_ ازیر] سایبانهایی از ابر سیید به سوی آنان بیایند و کار 
[داوری ] یکسره شود؟ و کارها به سوی خدا بازگردانده می شود. +فرمود: 
وقتی پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله بر کفار و مشرکین با دلائل خود غلبه 
یافت و عذر و بهانه انها را با معجزات خویش رد کرد. بعضی از انها از 
آوردن ایمان امتناع ِِ و ِِ انجام ۰ باطلی را ی که در 
تکون لک جه من تخیل و عتب ب مر اهاز خلالها تفجیرا او تسقط 
السّماء کما رَعمت علینا کففا ۳ اروت بالله الْمَلایْکه قبیلا»,(2) ( و 
گفتند: «تا از زمین چشمه ای برای ما نجوشانیر 0 به تو ایمان نخواهیم 
آورد. يا [باید] برای تو باغی از درختان خرما و انگور باشد و آشکارا از میان 
آنها خویبارها روان سازیریا چنانکه. ادعا هی کتی: اسمان را پاره پاره بر 
[سر] ما قرو اندازی, يا خدا و فرشتگان را در برابر [ما حاضر ] آوری؛ )و 
بقیه چیزهایی که در آیه ذکر شده است. خداوند می فرماید یا محمد, آیا 
بعد از اين همه دلایّلي که آوردیم و بهانه های آنها را با معجزات قطع 
نمودیم, منتظرند « لا آن ر 1 له فی ظللٍ من المام و الْمَلائِة», (3) 
[مگر انتظار آنان غیر اژ اين نا در [زیر ] سایبانهایی 
از ابر سپید به سوی آنان بیانتد.و کار [داوری | یکسره شود؟ تا خدآوند با 
گروهی از ملائکه در سایه هایی از ابر بیاید, چنانچه از تو می خواستند که 
خداوند در این جهان برای آنها آشکار شود که درخواستی محال است و می 
گفتند ملاتکه بیش ایشان بياید که ملاتکه تیز نخواهند آمد مکر زمانی که 
دیگر پرستشی نباشد و ستمکاران به واسطه ظلم خود نابود شوند ؛ اما فعلا 
هنگام تکلیف و تعبد است نه وقتی که ملائکه برای هلاک کردن بيایند, اين 
درخواست را از روی نادانی می کنند «و فَضی ال مز» آنها متتظر.. آخذن 
اه هسنده دکتی ما نگهس انم دار و و هلاک 


ص: 650 
1 تفه 210 


2 . اسراء/ 90 - 91 
3- . بقره / 210 


هستند. «و [لی ال جع الأْمُوُ»,(1) [و کارها به سوی خدا بازگردانده می 
شود 1 بازگشت 9 خدا است که او بر تبهکاران به عقاب و برای 
مردم متقی و پرهیز کار به جایگاه عالی حکم خواهد کرد.(2) 


امام زين العابدین علیه السُلام فرمود: این کفار به آن همه آیات و دلائل 
کافی که برای رانها آمد قانع نشدند تا آنجا که به آنها گفته شد, «هل 
تطرون ار آن بانیم الاف»یعسن وفتی با دلیل عاضه و اشکار فایم نشدید, 
آیا جز این انتظار 7 که شابن اقا تاید که این .فخال. ات زیر 
چنین توهمی بر خدا جایز نیست.(3) 


6 کنز کراجکی: در حدیث آمده که گروهی خدمت پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله آمده گفتند, مگر تو پیامبر نیستی؟ فرمود: چرا. گفتند, مگر این 
قرآن کلام خدا| نیست؟ فرمود: چرا. گفتند, اینک این آبه را توضیح بده 
«لَکم ما تعبدذون من دون اضر 2 هند ۸ واردُون»(4)؛ (در 
حقیقت. شما و آنچ غیر از خدا می برستید هزم دوزخید شما در آن وارد 
خواهید شد. )وقتی آنها با خدایانشان داخل جهنم شوند. (پس) گروهی 
وت را ی تا که هه و و در ار نم 
خواهد بود؟ ! 


تباضیر اکرق صلی الله.غلیه و الم فوموده خداونه فران را سر من ان 
عرب و حالت متعارف بین انها در زبانشان در مورد بی شعوران و 
باشعوران نازل نموده, اگر شما عرب باشید خود متوجه می شوید. در این 
آیه می فرماید «اِنکمْ و ما تعْبْدُون» شما و آنچه می پرستید که منظور بت 
ها است و عیسی مسیح داخل آنها بیست (چون «ما» در مورد عیر ذوی 
العقول به کار برده می شود) و عیسی از ذوی العقول است. اگر گفته بود 
انکم و من تعبدون حضرت مسیح را نیز در بر می گرفت. پس آنها به 
خرستی فر موده تیاهتر: اکرم ضلی الله غلبه و اله اعتزاف نمودند زد 


ص: 651 


1-. بقره / 210 

2 تفر امام خی غسکری غليه الشلامه ۵90629 
3-. تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام : 030 

4 . انبیاء / 98 

5- . کنز الفوائد 2: 1860 - 187 


باب دوم : احتجاج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر یهود در باره مسائل مختلف 


عسکری علیه السلام نقل می کند که فرمود: جابر ابن عبد الله انصاری 
گفت: عبد الله بن صوریا که غلامی یهودی و یک چشمش کور بود و یهودیان 
مدعی بودند او داناترین افراد به مکتب خدا| و علوم انبیاء است,؛ از پیامبر 
اگم ال موه له بای در رتست هو ا شاه 
زا در تایه ایا میاه کم اما اسر انیم صلی: اه چا 
ای ماه اف تا اما دس ی ما ارت 


گفت. این اخبار را کدام فر شته برایت می آورد؟ فرمود: جبرئیل. گفت. 
اگر فرشته دیگری می آورد به تو ایمان می آوردم ولی جبرئیل در بین 
فرشتگان دشمن ما است جز او اگر میکائیل يا ملائکهای به جز جبرئیل می 
موف نه آانقان ی آفرزم. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: چرا جبرئیل 
را دشمن خود می دانید؟ گفت چون او گرفتاری و شدت را برای بنی 
اسرائیل می آورد و نگذاشت بخت النصر(1) به دست دانیال کشته شود تا 
مسلط بر مردم گردید و بنی اسرائیل را به کشتن داد. هر نوع گرفتاری و 
اتاخش تا نع عو مت اووص لب کال عامل مت را نو 


ص: 6052 


1- . فیروزابادی می نویسد: بخت یعنی پسر و نصر بتی است؛ چون او را 
پیش بتی یافتند و نفهمیدند پدرش کیست., او را بخت نصر پسر ان بت 
نامیدند, در حملات خود مصر راغارت کرد و بر اورشلیم تسلط یافت. شهر 
را آتش زد و تمام متاع آن را به غارت برد و بهودیان را به بابل متواری 


کرد 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: وای بر تو که اطلاعی از کار خدا 
نداری. جبرئیل چه گناهی دارد؟ او که اطاعت امر خدا را در باره شما 
نموده است. آيا شما ملک الموت را دشمن خود می دانید که مامور قبض 
روح تمام مردم است؟ آیا پدر و مادری که به فرزندان خود برای بهبودي و 
مصلحت انها دواهای تلخ و شور می دهند, تو خیال می کنی دشمن نها 
هستند و باید بچه ها پدر و مادر خود را برای این کار دشمن خود بدانند؟ 
شما نادان هستید و از حکمت خدا غافلید. 


من گواهی می دهم که جبرئیل و میکائیل هر دو به دستور خدا عمل می 
کنند و مطیع او هستند و هر کس دشمن یکی از آن دو باشد, دشمن دیگری 
نیز هست و کسی که بگوید یکی را دوست می دارم. اگر با دیگری دشمن 
باشد دروغ گفته است. همچنین محمد و علی علیهما السلام هر دو برادر 
هستند مانند جبرئیل و میکائیل. هر که آن دو را دوست بدارد از اولیاء 
خداست و هر که دشمن آنها باشد از دشمنان خداست. کسی که یکی را 
دوست بدارد و مدعی شود دیگری را دشمن می دارد دروغ گفته و هر دو 
از چنین کسی بیزارند. همین طور هر کس یکی از ما دو نفر (محمد و 
علی) را دشمن بدارد و مدعی شود که دیگری را دوست می دارم, ادعای 
دروغی کرده و ما هر دو از او بیزاريم. خداوند و ملائکه و مردمان پاک 
سرشت نیز از او بیزارند.(1) 


2 تفسیر امام علیه السلام: امام حسن عسکری در تفسیر آیه «قل مَنْ 
کان عَذوا لجریل قالّه ترَلهُ علی قلیک یادن ال تصدقا لا تن یه و کدد 
بشری ی لمْوْمین. مَن کان عَذوّا له کی و رسْله و جبریل و میکال 
فان اللة عَذْةٌ للکافرین»(2) (بگو: ی جبرئیل است [در واقع 
دشمن خداست ] چرا که او, به فرمان خداء قرآن را بر قلبت نازل کرده 
است. در حالی که موّید [کتابهای آسمانی] پیش از آن, اد و بشارتی 
برای مقمنان است.» هر که دشمن خدا, و فرشتگان و فرستادگان اوء و 
خبز بل :و شیکا تنل اتتیت ای اه اننت. 0 
افامحتنین.علیه التام افعلی بن اس طالب قلية السلام خفن 


ص: 653 


1- . تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: 6 - 407 
2- . بقره / 98 


کرد که فرمود: خداوند بهود را به دلیل دشمنی که با جبرئیل دارند سرزنش 
می کند, چون او به دستور خدا مامور اجرای مسائلی بوده که یهود ان پیش 
آمدها را تمی پسندیدند. خداوند آنها و نواصب را به واسطه کینه ای که با 
جبرئیل و میکائیل داشتند سرزنش می کند چون این دو فرشته و فرشتگان 
خدا برای تائید علی بن ابی طالب علیه السلام نزول می کردند تا او را بر 
کافران و دشمنان خدا پیروز نمایند تا شمشیر آبدارش 1۷ 
بر کند 


فرمود: بگو ای محمد صلی الله علیه و آله, «مَن کان عَذُْوّا لجیریل» هر 
کس از یهودیان دشمن جبرئیل است که بخت النصر را بلند: کزد. تا بدون 
گناه به دست دانیال کشته نشود و امضای خدا در مورد یهود به وقوع پیوندد 
و آنچه خداوند می داند برای ایشان اتفاق افتد. و کافران دیگری از 
دشفنان: خدا که با خبرفیل. دشفتی, دارتتر آل. هخمد و.علی, و تاضبی: ها 
هستند, چون خداوند جبرئیل را یاور و ناصر علی قرار داده, نسبت به او 
کینه دارند, زیرا از محمد و علی علیهما السلام پشتیبانی نمودم و دستور 
پروردگار را در مورد هلاک دشمنان ایشان انجام داده, «فائهْ تَرّلَهْ» همان 
جبرئیل قرآن را برای تو به اجازه خدا آورده ابیت. ای 9 آنه 
دیگری است که می فرماید: «تزل به ارو الافیتن علف قلی کون من 
ال رین ج بلسان غذیی فنین قضظها لها : بین یدَیه»(1) , («روح الامین» آن 
را نز دلنت تازال کرد تا از [جمله ][ باشی؛ به زبان عربی 
روشن, در حالی که موّید [کتابهای آسمانی] پیش از آن )جبرئیل اين قرآن 
را به قلب تو, موافق با آنچه در انجیل و زبور و صحف ابراهیم و کتاب 
شیت و سایر انبیاء علیهم السلام است نازل نموده.(2) 


سپس می فرماید, «مَن کان عَدُوّا للْهٍ» هر که به خاطر نعمتهایی که بر 
محمد و علی و خانواده آنها ارزانی داشته دشمن خدا باشد. آنها آنقدر 
نادانند که می گویند ما نسبت به خدا و جبرئیل کینه داریم زیرا محمد و 
علی را گرامی می دارد. هر که دشمن جبرثیل باشد به این دلیل که خدا او 
را در پیکار با دشمنان خدا پشتیبان محمد و علی علیهما السلام قرار داده, 
۱[ 
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بوده و همین طور هر کس دشمن ملائکه خداست که برای نصرت دین و 
تایه آوابای رشاو زاین آیه در خاه‌سا کشا ناضتان نود کرهش کته 
ما از جبرئیلی که یاور علی باشد بیزاریم و همچنین از پیامبرانی از قبیل 
موسی و عیسی و سایر انبیاء که دعوت به نبوت محمد و امامت حضرت 
علی نموده اند بیزاریم) و سپس می فرماید «و جبریل و میکال» یعنی هر 
کس دشمن جبرئیل و میکائیل باشد. 


(وقتی پیامبر اکرم در باره علی علیه السْلام فرمود جبرئیل طرف راست و 
ای رت یرل ی سس م ال عار عان ارت 
علی چنین کنند بیزاریم.) 


فرمود: هر کس به واسطه شدت کینه ی که با علی بن ابی طالب علیه 
السْلام دارد دشمن اینها باشد, <«قانٌ اللة عه للکافرین» خداوند دشمن 
کفار است و با آنها چنان رفتار می کند که دشمن, دشمن خویش را کیفر 
داده و عقوبت و شکنجه می کند. 


سبب نزول این دو آیه, گفتار زشت یهودیان در باره دشمنی با جبرئیل و 
میکائیل بود و گفتار بدتری که ناصبیان در باره خدا و جبرئیل و میکائیل و 
تایه ما که حدا سوصا ها اصیان جوق از او اکرم صلی لته این 
الق مه ور باری ضااه یله اسااش ع اا رای کم اس او 

ارزانی داشته سخنانی می شنیدند و در تمام این موارد پیامبر صلی الله 
خاه لفق رل اه از مایت ها سرام اترود و گاهی 
می فرمود: جبرئیل طرف راست و میکائیل طرف چپ علی است و 
جبرئیل بر میکائیل افتخار می کند چون طرف راست او است چنانچه وزیر 
دست راست پادشاه بر وزیر دست چپ افتخار می کند, و همین طور بر بر 
اسرافیل که در پشت سر علی است و عزرائیل که در جلو به ماموریت 
کماشه شهی قارف ک سا زارس ساره مر ارت اعد 
رای ها 


و باز می فرمود: ممتازترین ملائکه آن ملکی است که بیشتر از دیگران 
قسم به آن کسی 
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که لین یت السلاموا پر‌تماش مرحم فد ان بیس اکرمضای اللهغلیه و 
آلهامتبا دم 


ارام ی رهم رها که ی متا 
دیدار علی ابن ابی طالب هستند همان طور که مادر مهربانی مشتاق دیدار 
فرزند دلبند و نیکوکار خویش است. فرزندی که پس اتمو ی وم فرزندش 
برایش باقی مانده. 


تاضتنان ی کفتد با کت مخنت اضلی. الله. علیه,.و الم شزاتته ی کون 
جبرئیل و میکائیل و ملائکه چنین هستند و همین طور مقام علی را بالا می 
برد و می گوید خداوند اختصاص به علی دارد نه سایر مردم. ما از خدا و 
ماتکصن ضرتام فصکا ی که لیر اند امد رای الله غاین الم 
برتری می بخشد بیزاریم و از پیامبرانی که علی را بعد از پیامبر از سایر 
مردم برتر می دانند نیز بیزاریم. 


اما گفتار دشمنان خدا, بهودیان, موقعی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و آله وارد مدینه شد. عبد الله ابن صوریا را ۳ او گفت, یا محمد - 
صلی الله علیه و آله - چگونه می خوابی؟ زیرا به ما کیفیت خواب پیامبری 
وا که در آخر الزماندقی ای اظلاع داده آند: پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اد یات بان موم مه خوات ات ولی حدم فان اشتم حفت 
نت کی باز پر سبد» بگو ببینم؛ بچه از مرد است پا از زن؟ فر مود, 
استخوانها و رگ و پی ها از مرد است ولی گوشت و خون و موی از زن 
است. گفت صحیح است. گفت, چرا بچه گاهی چنان شبیه عموی خود می 
شود و هیچ شباهتی به دایی های خود ندارد؟ فرمود, هر کدام آبش بر 
دیگری بچربد, شباهت به آن طرف می شود. گفت صحیح است. گفت, بگو 
ببینم, چگونه می شود که بعضی فرزند ندارند و بچه دار نمی شوند و 
بعضی دار اه بجه آند. 


فر مود وقتی نطفه قرمز شور و کدر گردد منشاً فرزند نمی شود ولی اگر 
صاف باشد بچه خواهد شد. گفت, بگو ببینم. خدا چگونه نه است؟ که این 


سوره در رابطه ۱ با همین سوال نازل شد «فْل هو اللَدْ أَعث» تا آخر سوره. 


گفت. یک سوال دیگر باقی مانده, اگر بگویی به تو ایمان می آورم و از تو 
پیروی می کنم. بگوء کدام فر شته برایت از جانب خدا 7 
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گرفتاری و جنگ را بزای ما آورده اما پیک شام آود ها میکائیل است که 
خامل ایو گراوانی استت. ایو فرسته دحی,ه ماس بود هه انفان 
می آوردم چون او باعث تقویت قدرت ما می شد ولی جبرئیل پادشاه ما را 
از میان می برد, به همین جهت دشمن ما است. 


سلمان فارسی از او پرسید. دشمنی او با شما از کجا شروع شد؟ جواب 
داد, بسیار زیاد اتفاق افتاده که با ما دشمنی ورزیده ولی شدیدترین 
دشمنی او انجا بود که خداوند به پیامبران خود خبر داد که بیت المقدس به 
دست مردی به نام بخت النصر و در زمان حکومت او خراب ميشود. او ان 
را به ما گفته بود, با اینکه خداوند هر چه را بخواهد تغییر می دهد و هر چه 
وال اد تافیقی ناه او ات اهد ار ان عون دوه 


در همان تاریخ, اجداد ما یکی از زورمندان بنی اسرائیل را که پیامبر نیز 
بود و دانیال نام داشت برای دفع و قتل بخت النصر مامور کردند و مال 
زیادی در اختیارش گذاشتند تا در این راه خرج کند. همان طور که در بین 
راه به جستجوی او بود, در بابل پسرک ضعیف و ناتوانی را یافت که نیرو و 
قدرتی نداشت. خواست او را بکشد اما جبرئیل مانع او شد و به دانیال 
کت اک دا اور ارب کشن شا آسر‌انلان موم که بر تقواهی 
توانست او را بکشی. ولی اگر اين پسر, آن مرد نباشد, به چه جهت او را 
می کشی؟ دانیال او را تصدیق کرد و از کشتذش منصرف شد و بازگشت 
و جریان را نقل کرد. کم کم بخت النصر (همان پسر) قوی شد و به 
سلطنت رسید و با ما به جنگ پرداخت و بیت المقدس را خراب کرد. به 
همین جهت است که ما او را (جبرئیل) دشمن خود می گیریم و میکائیل هم 


سلمان گفت: ابن صوریا, با همین انديشه فاسد از راه حقیقت گمراه شده 
اید. دیدید که اجداد شما چگونه دانیال را برای کشتن بخت النصر مامور 
کردند, با اينکه خداوند به وسیله انبیاء و پیامبرانش اطلاع داده بود که 
کسی بر بیت المقدس دست می یابد و آنجا را خراب می کند. آنها "تضفیم 

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 77۳ و 
قی‌ واه اند ها اس کر ماما ها هقف شور اس کر 
مقدر نموده پیروز شوند. 


ص: 657 


آیاخنین اقفر اق‌هفکن ات کافر: بات این جه ذشمتی: با خبر تیلی استت 
آبن صوریا گفت. صحیمحم است که خدا توسط انبیاء چنین خبری داده است 
ولی او هر چه را بخواهد محو می کند و هر چه را بخواهد ثابت می دارد. 


شلان کفت۸ ششن: در این صورت نی وان یه انجهدن تور استی سییت: یه 
گذشته و آینده است نیز اطمینان داشت, زیرا خداوند هر چه را بخواهد 
محو و هر چه را بخواهد اثبات می نماید. شاید خداوند موسی و هارون را 
از نبوت عزل کرده و دعوت آنها را باطل نموده است. چون هر جه را 
بخواهد اثبات می کند و هر چه آنها اطلاع داده اند که در آینده به وقوع می 
پیوندد. شاید انجام نشود ؛ و آتجه: وا که کفته: اند انخام نفن, شود ,شاید 
انجام شد؛ و هر چه گفته اند انفاق افتاده, شاید اتفاق نیافتاده؛ و آنچه 
اطلاع داده اند اتفاق نیافتاده, شاید اتفاق افتاده؛ و ممکن است ثوابی را 
که می گویند در مقابل اعمال داده می شود, ِ_ محو کرده باشد و هر 
عقاب و عذابی که به وسیله آنها نهدید کرده, شاید انجام نشود. زیر| 
خداوند محو و اثبات می نماید. شما معنی محو و اثبات را نمی دانید به 
همین جهت کافر به خدا هستید و تکذیب خبر غیبی خدا را نموده اید و از 


بعد سلمان گفت. من گواهی می دهم, هر کس دشمن جبرئیل باشد او 
دشمن میکائیل است و آن دو دشمن کسی هستند که با ایشان دشمنی 
ورزد و رقیق کسی که با آنها مهربان باشد. خداوند اين آیه را موافق قول 
سلمان: رجفه: الله. علیه نازل. کرد حفل. :2 من کان عَذُوّا لِجیّریل» هر که 

ا ص اه ات ای ان 
السلام را ارات اروت این فران واه آمانی دا شر علیه 
نازل کرده, تصدیق سایر کتب آسمانی را کنو عفد نت است برای 
خومنین و شارتی برای آها است ره موت:کصرت محمه و ولایت حصرت 
علی و ساير ائمه علیهم السلام پس از او. او (جبرئیل) انها را بشارت می 
اک ای اللده اس و الب مان مر او مت و را وید 
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جبرئیل از جانب خدا پیام آورده است که سلمان و مقداد دو برادر پاک باز 
در محبت تو و علی برادر و وصی و برگزیده تو هستند و انها میان اصحابت 
همچون جبرئیل و میکائیل در میان ملائکه اند. انها دشمن کسی هستند که 
یکی از آن دو نفر را دشمن بدارد و دوست دوستدار خود هستند و دوست 
دوستدار محمد و علی هستند و دشمن کینه توز آنها. اگر مردم روی زمین 
سلمان و مقداد را به اندازه ای دوست بدارند که ملائکه آسمانها و حجب و 
کرسی و عرش آنها را دوست دارند, خداوند به واسطه دوستی با دوستان 
و ور ی سا رد 


3. احتجاج طبرسی: ابن عباس گوید: چهل نفر از بهودیان مدینه گفتند. 
برویم پیش این جادوگر دروقگو و او را سرزنش نماییم و تکذییش کنیم. او 
نا | ۵ یکایک انبیا ۱۶ نام ٍِ 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به عبد الله بن سلام فرمود: بین من و تو 
تورات حاکم باشد. یهودیان راضی شدند. ۱ آدم از تو بهتر است 
زیرا خداوند او را به دست خویش آفریده و از روح خود در او دمیده. پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: آدم پدر من است ولی به من بهتر از 
آنچه به آدم داده اند, داده شده. پرسیدند چه چیز؟ فرمود: منادی در هر 
روز پنج مرتبه فریاد مي زند: «اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول 
الله» ولی تمی. وید آدم رسول خدا است. لواء حمد در روز قیامت در 
اختیار من است نه در دست آدم. گفتند صحیح است.؛ در تورات نوشته 


است. فر مود, این کف 


بهودیان گفتند, با تو است. فرمود. به چه دلیل؟ گفتند زیرا 
صحبت نکرده: 9 1 پزسسنید ند حه چیر؟ فر مود: 
«سبحان الذٍی اسر بعده للا هو السشته الْحرام ای امد الاقحی 


ْذٍی بان حول من بر بال جبرئیل نشستم تا به آسمان هفتم رسیدم و 
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است. تا بالاخره به ساق عرش چسبیدم از ساق عرش صدایی بر امد «انی 
ایا اللم زا ال لا آنا الصلام المخهی الحمسن الفزیر الار التکس ارو 


الرحیم» 


با دل او را دیدم نه با چشم و این بهتر است از آنچه به موسی داده اند. 
یهودیان اعتراف نموده گفتند, اینها در تورات مکتوب است. فر مود این 
دومی. 


گفتند, نوح بهتر از تو است. فرمود: به چه دلیل؟ گفتند, چون او سوار 
شد و بر جودی گذشت. فرمود: به من از نوح بهتر داده اند. گفتند, 
چه چیز ؟ فرمود: خداوند به من نهری در آسمان عنایت کرده که مجرای آن 
وا را ار 
خشت از نقره. ۱ ۱ ۱ 0 ۳ ۳ 
است و زمینش از مشک سفید. این برای من و امتم بهتر است و اشاره به 
همین است. آیه. شبرنقه ۲۶ اعطیباک الکوتر ر»(1) ( ما تو را [چشمه ] کوثر 
دادیم, ) گفتند, ۳ این مطلب در تورات نوشته شده و این نهر 
بهتر از ان است. پیامبر اکرم ضلی الله علیه و اله فرمود: این تسومن: 


گفتند. ابراهیم بهتر از تو است. فرمود: به چه دلیل؟ گفتند. زیرا خداوند او 
را خلیل خود قرار داده. فرمود: اگر ابراهیم خلیل خداست من حبیب خدایم. 
پرسیدند چرا تو را محمد نامیده اند؟ فرمود: مرا خداوند محمد نامیده و 
اسم مرا از اسم خود جدا نموده, او محمود است و من محمد و امت من 
حامدند. یهودیان گفتند. صحیح است این بهتر از آن است. فرمود: این 


چهارمی. 


گفتند: عیسی بهتر از تو است. فرمود: برای چه؟ گفتند, زیرا عیسی بن 
مریم روزی در گردنه های بیت المقدس بود. شیاطین امدند تا او را ببرند, 
خداوند جبرئیل را مامور کرد تا بال خود بر چهره شیاطین باند. و آنها را در 
آتنتن اندازد. با بال خود زد و آنها زا در آنتش افکند. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: به من بهتر از او عنایت کرده اند. 
چه چیز؟ فرمود: روز جنگ بدر از پیکار با مشرکین برگشتم, بسیار 
گرسنه بودم, وارد مدینه که شدم زنی بهودی به استقبال من آمد و بالای 
سر خود تغاری داشت و در آن بزغاله ای را بریان کرده بود و مقداری نیز 
شکر به همراه خود آورده بود. گفت 
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خدا را سپاس که به سلامت برگشتی و بر دشمن پیروز گردیدی, من نذر 
کرده بودم اگر از اين جنگ به سلامت و با غنیمت بر گشتی, این بزغاله را 
بکشم و آن را بریان کنم و برابت بیاورم. من از استرم به نام شهباء پایین 
آمدم. همین که دست بردم از ان گوشت بریان بخورم» خداوند او را به 
سخن درآورد و روی چهارپا ایستاد و یا مجمد ِِ نخوری که 


اه اه واه و این سر 


گفتند. یکی دیگر مانده, بعد می رویم. فرمود: بگویید. گفتند, سلیمان بهتر 
از تو است. پرسید به چه دلیل؟ گفتند, چون خداوند برای او شیاطین انس 
و جن و باد و حیوانات را مسخر گردانیده بود. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند براق را مسخر من گردانید 
که بهتر از تمام دنیا است و یکی از چهارپایان بهشت است. صورتش مانند 
ون ۶ انسان و پاهایش مانند چهارپایان و دم او شبیه دم گاو است. از الاغ 
بزرگتر و از استر کوچکتر است. زینی از یاقوت قرمز دارد و رکاب آن از 
در سفید و هفتاد هزار افسار از طلا دارد. دارای دو بال مکلل به در و گوهر 
و یاقوت و زبرجد است و در پیشانی او نوشته است: «لا اله الا الله وحده 
لا شریک له محمد رسول الله» 


گفتند. صحیح است این مطلب در تورات نوشته شده و از آن بهتر است. ما 


پیامبر اکرم فرمود: نوح در میان قوم خود نهصد و پنجاه سال درنگ کرد و 
آنها را دعوت به دین خدا نمود. ولی خداوند تعداد مقمنین به او را اندک 
شمرده و فرمود: ها اخن ِ َعَة الا قلیل». (), [ و با او جز [عده] اندکی 
ایمان نیاورده بودند. )ولی در سن کم و عمر کوتاهم آنقدر پیرو من شدند 
که در طول عمر نوح پیرو او نشدند. در بهشت صد و بیست صف هستند 
ناسخ بر کتب انها قرار داده, من چیزهایی را که حرام کرده اند حلال نموده 
ام و بعضی از چیزهایی را که حلال دانسته اند حرام نموده ام. 


ص: 6061 


1- . هود / 40 


یکی از آنها این است که موسی علیه السُلام ماهی گرفتن را در روز شنبه 
حرام کرده است و خداوند به متجاوزین از اين دستور می فرماید « کون 
فقرده خاسیّین»(1) روز ینکاتن رانده شده باشید. 1 یعنی میمون پست 
باشید و آنچنان «شدند. ام من صید ماهی را حلال نمودم, خداوند می 
فرماید «أحل آکم صَيدٌ البخر و جه تاعا لک ند تا ۵ 
مأکولات آن برای شما حلال شده 7 و مسافران بهره ای 
باشد. +من چربیها را حلال نموده ام با ۳ خداوند 
در کتاب خودٍ بر من درود و ص وا مي فرستد و می‌پفرماید: «نّ اللْ و 
ملایکتة یصَلون علی التبیه با یا الذین منوا هی عَلیه و سَلفوا 
۳( (3) , ( خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند. ِ کسانی 
که آنهان آورده اید, بر بر او درود فرستید و به فرمانش به خوبی کرد 
نهید. )خداوند مرا به رافت رحمت می ستاید و در قرآن می فرماید: 
«لقدُ جاک سول من الفْسبکَم عزیژ عَلَیّه ما عنم حریص عَلَیکُمّ بالْمَوّمنی 
روف جیط»۹۱) :۳ قطعا. برای. شما پیافتری از. خودتان امد که بر او 
دشوار است شما در رنج بیفتید. به 2( 
مقمنان دلسوز مهربان است. و خداوند در قرآن نازل نموده که با من به 
نجوی نپردازند مگرر اینکه صدفه ای بدهند 9 هبح پیامبری این امتیاز را 
ندارد ؛خداوند در قرآن ,می فرماید: «یا ۳۹ الذین ِ آذا ناجَیتْمّ الرّسَول 
ققدموا بَينَ ید تجُواکم صَدقه»(<), (ای کسانی کب اسان ۳ اید, 
هرگاه با پیا مبر [خدا ] گفتگوی محرمانه می کنید, پیش از گفتگوی محرمانه 
خود صدقه ای تقدیم بدارید. )بعدا خداوند از آنها این حکم را برداشت.(6) 


اه و و ای اوه ایا 
اراده خوردن بزغاله را 


ص: 6002 


1- . بقره / 65 

2 . مائده / 96 

3-. احزاب / 56 

4 . قوبه / 128 

5- . مجادله / 12 
6-. احتجاج : 48 - 50 


می کند. قبل از نزول حرمت ذبیحه اهل کتاب بوده یا منظور اظهار معجزه 
بوده نه خوردن و يا به ایشان اطلاع داده بودند که مسلمانی ان را کشته 


است. 


4 احتجاج طبرسی: ی یهودی خدمت پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله رسید و گفت. يا محمد ! سوال می کنم به من 
جواب ند . ثوبان با پای خود او را زد و گفت بگو يا رسول الله ! یهودی 
گفت. من فقط نامی را می برم که خانواده اش او را به .آن نام نامیده اند. 
فرمود: : به این آیه توجه کردهای؟ «یَوَم ئبِدّلَ الاض عَیر الأَرْض و السماواث 

مطویاث بیمینه»(1) ۰( روزی 0 زمین به غیر این زمین. و آسمانها 
دربیچیده به دست اوست اروزی که زمین به غیر آن تبدیل شود و آسماتها 
در دست او پیچیده شده است. 


بهودی گفت, مردم در آن وقت کجا هستند؟ فرمود: در ظلمت هستند, نه 
محشر. گفت. اولین چیزی که بهشتیان وقتی وارد بهشت می شوند می 
خورند چیست؟ فرمود: کبد ماهی. پرسید, غذای آنها بعد از این چیست؟ 
فرمود: کبد گاو. و اتید ی ی غذا چه آشامیدنی می خورند؟ 
جز پیامبر, و آن را کف داد فرمود: چه سوّالی؟ گفت, 
چکونه است که بچه شمه پذن و مادرش هنود ؟ فرجفد اب مرد: سنفید: < 
غلیظ است و آب زن زرد و رقیق, وقتی آب مرد بر زن فزونی یافت, بچه 

به اجازه خدا پسر می شود , از همین جهت شباهت نیز پیدا می شود؛ ولی 
موقعی که اب زن بر مرد فزون شد. بچه به اجازه خدا دختر می شود و 
شباهت هم از همین جهت است. باه اکم ی له له و ال قرو 
آنچه از من پرسیدی, سوگند می خورم به ان کس که جانم در دست 
آوترفت: هب اطلاعی ات ان نداشتم جز اینکه خداوند همین الان مرا مطلع 
و 


علل الشرائع: همین خبر را نقل می کند تا این قسمت که کبد حوت می 
ویو تقند سستخ ال می. کنج که آستامیدنین ضن خو رد ۱ 


ص: 663 


1- . ابراهیم / 48 و زمر / 67 
2 . احتجاح: 50 


3- . علل الشرائع: 96 


5. امالی صدوق: حسن بن علی علیهما السلام نقل می کند که یک نفر 
یهودی خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسیده گفت, تو مدعی 
هستی پیامبرم و به من مانند موسی بن عمران وحی می شود؟ پیامبر 
اکرم ساعتی سکوت نمود بعد فرمود: آری من بهترین فرزند آدم هستم, 
فخری نیست, من خاتم النبیین و پیشوای متقین و پیامبر پروردگار جهانيانم. 
گفت, به جانب کدام گروه مبعوث شده ای, عربها يا عجمها یا ما؟ خداوند 
این آیه را نازل نمود: «قُلّ یا یا لاس ای سول اللّه کم جمیعاً».(1), 
[ بگو: «ای مردم, من پیامبر خدا به سوی همه شما هستم 1 


آن یهودی که از همه داناتر بود گفت, من از ده کلمه ای که خداوند با 
موسی بن عمران در بقعه مپارکه مناجات نمود که جز پیامیر مرسل با ملک 
را ۱ ار 
حف ۱ رف آن مات ار ات سای امه لس للم سل ام ۱۱ 
الله و الله اکبر». 


بهودی گفت, به چه چیز کعبه را مربع قرار داد؟ فرمود: به کلمات 
چها رگانه. پر سبد» چرا کعبه نام گرفت؟ فر مود: چون وسط دنیا است. 
بهودی گفت, تفسیر «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله» را برایم 
بگو. فرمود: خداوند می دانست که فرزندان آدم به خدا دروغ می بندند 
پس فرمود: «سبحان الله», یعنی منزه است خدا از آنچه آنها فی. گویتد: 
اما «الحمدلله» ی ی را نمی توانند 
ادا تمانتده بسن خود را فیل. از سنتاییش آنها می ستاید و همین اول. کلام 
است. اگر اين نبود خداوند احدی را به نعمت خود متنعم نمی کرد. اما «لا 
اله الا الله» 


این کلمه تقوی است که موجب سنگینی ترازوی عمل در روز قیامت می 
شود. اما «الله اکبر» بالاترین و محبوبترین کلمات است در نزد خدا؛ : بعلی 
چیزی از من بزرگتر نیست. به واسطه اهمیت این کلمه در نزد خدا, نماز با 


این کلمه شروع می شود و همین اسم با ارزش و گرامی خدا است. 


یبهودی گفت, صحیح است اما پاداش گوینده این کلام چیست؟ فرمود: وقتی 
ِِ_ «سبحان الله», با او تمام جهان غیر از عرش تسبیح می کنند و 
به نوینده 


ص: 6004 


1- . اعراف / 158 


اين کلام ده برابر پاداش می دهد. وقتی بگوید«الحمد لله», خداوند به او 
نعمتهای دنیا را متصل به نعمتهای اخرت ارزانی می دارد و این سخن اهل 
بهشت ۱ ست. وقتی وارد بهشت می شوند. همه سخنان دنیا تمام می شود 


و قطع می گردد مگر همین کلمه. 


اما «الحمد لله»؛ خداوند در این آبة مي فر‌ماید: ,«دعواهم فیها سبحاتک 
ال و تم فیها لام و آجژ دغوامَم آن الْحَمّد له رب العالمین»(1), 1 
0 ۳ در آنجا سبحانی اللهم [عخدایا ! نو پاک و منژهی ] ۰ 
ور انا ام ای ها ای است. کت اجه له 
العالمین [-ستایش ویژه پروردگار جهانیان است ]. ) 


اما «لا اله الا اللم» : که جززاعر آن بهشت است و این آیه اشاره به همان 
است «هَل جزاء الاخسان الا الاحسانٌ»( ۳4 و آپا پاداش کسی که می گوید 
«لا اله الا الله»» جز بهشت است؟. 


بهودی گفت. راست می گویی پا مجمد؛, اولی را جواب دادی, این اجازه 
بده دومی را بیر سم . فرمود: هر چه مایلی بیرس. جبرئیل از طرف راست 


یهودی گفت, چرا تو را محمد و احمد و ابو القاسم و بشیر و نذیر و داعی 
نامیده اند؟ فرمود: اما محمد, زیرا من محمودم در زمین؛ اما احمد. چون 
در اسمان محمودم؛ اما ابو القاسم, زیرا خداوند در روز قيامت سهم انش 
را تقسیم می کند. هر کس از اولین و آخرین کافر به من باشد, در جهنم 
است ؛ و اهل بهشت را تقسیم می کند, هر که به من ایمان اورد و اقرار بر 
نبوت من کند در بهشت است. اما دای زیرا من دعوت کننده مردمم به 
دين پروردگارم؛ ات ی و تست ی ی به آتش 
می دهم. 


امت تو در این اوقات شبانه روز واجب کرد؟ فرمود: خورشید هنگام ظهر 
حلقه ای 


ص: 665 


دارد. که وارد آن می شود, وقتن داخل آن خلقه. شده تمام جهان به.جز 
عرش تسبیح خدا می کنند و این همان ساعتی است که خدا بر من درود 
می فرستد ؛ به همین جهت خدا در اين ساعت نماز را بر من و اهتم واجب 
نموده و فرموده است «أقم الطّلاة لدْلويِ السْمُس الی عسق الْیْلٍ»(1) , 
اسان وا از زوال انات ۲ مات: تاکن :۱ 
است که جهنم را در روز قیامت می اورند. هر موّمنی که در این ساعت 
توفیق يابد ساجد يا راکع و يا قائم باشد, خداوند بدنش را بر جهنم حرام 
می نماید. اما نماز عصر, در همان ساعتی است که آدم دز آن ساعت از 
درخت منهی خورد و او را از بهشت خارج کرد. خداوند فرزندان او را تا 
روز قیامت مامور به این نماز کرد. خداوند برای امت من نیز لازم گردانید 
و این از محبوبترین نمازها در نزد خدا است و به من سفارش شده که در 
بین نمازها, به این نماز اهمیت خاصی بدهم. اما نماز مغرب در همان 
ساعتی است که خداوند توبه آدم را پذیرفت و فاصله بین موقعی که از 
درخت منهی خورد تا وقتی که توبه اش را قبول کرد. سیصد سال از 
سالهای دنیا بود و در اخرت, یک روز مانند هزار سال است. از وقت نماز 
عصر تا عشاء ادم سه رکعت نماز خواند. یک رکعت برای خطایش و یک 
رکعت برای خطای حوا و یی رکعت برای توبه خود. خداوند این سه رکعت 
را بر امت من واجب نموده و این ساعت استجابت دعا است. خداوند به 
من وعده داده که دعای کسی را که در اين ساعت او را می خواند 
مستجاب نماید. این بود نمازهایی که خداوند مرا : به آن مامور نموده و 
فرموده است «فسبحان اللّه حین تمشُون و جينر صَیخون» 2(۰) زبس خدا| 
زا خستیه کمیید آنگاه. که به. قصر. درفی ابید و انگاه که به. باهداد درهت 
شوید. ) آما نمای خشاق. آخزه جون فبر نارگ ات۵ قیامت. ق ثاریک 
است., خداوند من و امتم را به اين نماز مامور نموده تا قبور آنها نورانی 
شود و به آنها بز ضراظ کید بور عنایت شود (بنده) هر قدمی که برای نماز 
عشا بردارد, خداوند جسدش را بر انش حرام می کند و این نمازی است 
ک اه مرا اما مس تسه آع ار سس 
زیرا خورشید وقتی بر دو شاخ شیطان طلوع 


ص: 666 


1- . اسراء / 78 
2 . روم / 17 


می کند, خداوند مرا مامور کرده که نماز صبح را قبل از طلوع آفتاب و 
پیش از آنکه کافر برای خورشید سجده 1 
خدا سجده نمایند و سرعت در این نماز محبوب تر است نزد خدا و این 
نمازی است که ملائکه شب و ملائکه روز هر دو شاهد ان هستند. 


گفت. راست می گویی يا محمد. اینک بگو چرا این چهار عضو که نظیف 
بربن اعضای جسد هستند اختصاص به وضو دارند. فرمود: وقتی شیطان 
آدم, زونه حرهه آهتودیین کرحت رفت. وه ان نحام. کرنه ات ضورشتنی 
رفت. سپس از جای حرکت کرد و این اولین قدمی بود که به سوی خطیثه 
برداشت. بعد با ذشته ازبرا. طرفت. و: مالند و از آن خورد, تمام زیور و 
لباسهایش از تنش ریخت. وقتی خداوند از او ۳ دست خود را روی 
سر گذاشت و گریست. خداوند بر او و فرزندانش وضو ر[ بر این چهار 
اک ۱ ٩۱‏ 0 کب ۱ 20 
دستور داد دو دست را تا ارنج بشوید چون از درخت برداشت. و دستور 
مسح سر را داد. چون دست خود را روی سر گذاشت. و امر کرد دو پایش 
را مسح نماید چون به سوی خطا گام برداشت. بر امت من مضمضه لازم 
شد تا دل از حرام بشوید و استنشاق نیز لازم گردید تا بر انها بوی انش و 
گند جهنم را حرام نماید. 


یهودی گفت. راست می گویی یا محمد, پاداش عمل کننده به آن چیست؟ 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اولین لحظه ای که به آب دست می 
زند شیطان از او دور می شود. وقتی مضمضه می کند, خداوند قلب و 
زبانش را به حکمت نورانی می کند. وقتی استنشاق می کند, خدا او را از 
آتش ایمن می کند و بوی بهشت را روزی او می گرداند. وقتی صورتش را 
بشوید, خداوند رویش را در روزی که صورتهای سفید سیاه می شوند. 
سفید می کند. وقتی دو دستش را بشوید. خداوند غلهای آنش را بر او 

حرام می کند. وقتی سر را مسح می کند خداوند گناهان او را 0 
وقتی دو پایش را مسح می کند. خداوند در روزی که قدمها در انجا می 
لغزد, او را از صراط عبور می دهد. 


ص: 6007 


اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: وقتی ادم از درخت خورد, ان غذا| در 
تمام رگها و موی و پوست او جریان یافت. وقتی مردی با همسر خود 
همبستر شود, انف: که از او-خارج: فی. تتنف5: از هر رگ و موی اوست. به 
همین جهت خداوند بر ذریه او شستشوی از جنابت را تا روز قیامت واجب 
نمود. ولی ادرار از زیادی آشامتتن است که می آشامد و غایط مواد زائد 
غدایی استت که.می خورده.به همین جهت بزای آنها وضو لاز م شندم اننت:. 


بهودی گفت, صحیح می گویی يا محمد, اینک بفرمایید. پاداش کسی که 
غسل جنابت از حلال نماید چیست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
فرمود: موّمن وقتی با زن خود همبستر شود. هفتاد نفر از فرشته بال و پر 
خود را می گشایند و رحمت نازل می شود و هر وقت غسل نماید, با هر 
قطره ای, خداوند خانه ای در بهشت برایش می سازد و این سزژی است 


بین خدا و خلق او (منظور غسل جنابت است). 


بهودی گفت. صحیح می فرمایید. مرا از ششمی مطلع کنید. پنج چیز در 
تورات است که خداوند بة بلی اسرائیل دستور داد بعد از موی به او 
اقتدا کنند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود تو را به خدا سوگند, اگر از 
آنها اطلاع دهم می پذیری و اقرار می کنی؟ گفت آری. 


فرمود: اولین کلمهای که در تورات نوشته شده «حخت ول الله» است 

که به زبان عبرانی طاب است. سپس این آیه را خواند «یجدُوتَة تکتوبً 
عتحهم فی. التوراه و الانجیل»(1.<و فتشرا بوشول تانی هن بقدی اشمة 

أَعمَذ»( (92), ([همانان که از یود فرستاده, پیامبر درس نخوانده - که [نام ] او 
را نزد خود, در تورات و انجیل نوشته می یابند - پیروی قف کی [همان 
پیامبری که ] آنان را به کار پسندیده فرمان می دهد, و از کار ناپسند باز 
می دارد!, ( و به هن ای که پس از من می آید و نام او «احمد» 
است بشارتگرم ]و در جمله دوم, نام وصی من علی بن ابی طالب است و 
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سوم و چهارم دو نواده من حسن و حسین و در سطر پنجم مادر انها فاطمه 
سرور زتان جهان صلوات الله علیهم است و در تورات نام وصی من ایلیا و 
اسم دو. تواده آم شتن و شتیر و آن خون تور شیم 2 
هسنند. 


بهودی گفت, ِِ_ ۳ اکنون بسن قضیلت اهل بیت چیست۱ 
خود را سس نموده ولي ه من دعا بر امت خود را نگه داشته ام تا روز 
قيامت شفاعت کنم از انها اما برتری بازماندگان و خاندانم بر دیگران, 
مانند برتری اب است بر تمام اشیاء. همان طور که اب وسیله حیات همه 
چیز است., حب و دوستي خانواده من پاعتٍ کمال دينِ می شود و این آیه 
را قرائت نمود: «البَهْمَ احقلث کم دیتکق و آئعفث عَلیِکمْ نقفتی و رضیث 
کم الاسّلام دینا»(1) , ( امروز دین شما را 0 کامل و نعمت خود را بر 
ها ام کردانندمره اسلام وا را ها اه عشمان ] آشن ‏ ریدم ۳ 
آ خر اف 


بهودی گفت. صحیح است يا محمد, راجع به هفتمی بفرمایید. فضیلت 
زمین و مانند برتری اب است بر زمین. به وسیله آب زمین زنده می شود 
و با مردان زنان زنده می شوند. اگر مردان نبودند خداوند زنان را نمی 
آفرید. و اين آیه را تلاوت کرد: «الّجال قَوامُون علی الْساء یما سل ال 
بَعصَمهَم علی بتعض» ب مگ( مردان, سرپرست زنانند, به دلیل آنکه خدا 
برخی از ایشان را بر برخی برتری داده. ) 


بهودی گفت چرا چنین است؟ پیامبر اکرم فرمود: خداوند غزیز آدم را از 


آفرید و از زیادی گل آدم حوّا را آفرید. اولین کسی که از زن اطاعت کرد 
ادم بود و همین موجب اخراج ادم از بهشت شد. خداوند فضیلت مردان بر 
زنان در دنیا را بیان کرده است. نمی بینی که زنان حیض می شوند و به 
همین جهت نمی توانند عبادت کنند ولی مردان دچار چنین ناپاکی نمی 
شوند؟ بهودی گفت, صحیح است. بفرمایید چرا خداوند بر امت شما سی 
روز روزه واجب نموده ولی بر ساير امت ها بیشتر از اين واجب کرده؟ 
فرمود: وقتی ادم از درخت منهی خورد. سی روز در دل او باقی 
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ماند. خداوند بر فرزندانش واجب کرد که سی روز تشنگی و گرسنگی 
یکشند و آن خوراکی که در شب می خورند تفضل و لطفن است ار خدا یه 
آنها, همین طور که بر آدم تفضل نمود, خداوند بر امت من آن را 
نموده بعد پیامیر این آیه را تلاوت کرد «کُيَب عَلَیْکْمْ الطِیام کما کیب عَلی 
الذین مش فلکم للم تقو تون اما ععدمدات ۳ ای کساتن: که یمان 
آورده اید, 0 است. همان گونه که بر کسانی که 
پیش از شما [بودند] مقرر شده بود, باشد که پرهیزگاری کنید. روزهای 
معدودی. ) 


بهودی گفت. صحیع است. پاداش کسی که روزه بدارد چیست؟ فر مود: هر 
مومنی که ماه رمضان برای امر خدا و به امید واب روزه بدارد, برایش 
هفت امتیاز دارد: 


1 پیکرش از حرام زدوده می شود. 2. به رحمت خدا نزدیک می گردد. كَ. 
کفاره خطای آدم را پرداخته است. 4. ناراحتیهای مرگ بر او آسان می 
شود. 5. اپمنی از گرسنگی و تشنگی در روز قیامت است. ۹ خداوند به او 
براتی از آزادی ات خمتنم. خی هد 7. از میوه های بهشت به او می 
خوراند. گفت صحیح است., نهمی را بفرمایید. چرا خداوند وقوف در 
عرفات را بعد از عصر واجب کرده؟ فرمود: عصر همان ساعتی است که 
آدم و از ساعت خلاف نمود. خداوند بر امت من وقوف و تضرع و دعا را 
در بهترین مواضع و محبوب ترین جاها نزد خود لازم نموده و ضمانت بهشت 
را برای انها نموده و ساعتی که مردم از عرفات کوج می کنند همان 
ساعتی است که ادم کلمات را از خداوند پذیرفت و بر او توبه نمود. 
خداوند توبه پذیر و مهربان است. 


به عنوان بشیر و نذیر به رسالت مبعوت نمود, برای خداوند دری است در 


باب الاحسان و باب الجود و باب الکرم و باب العفو و احدی در عرفات 
ای را تس تایه 
هزار فرشته است که با هر کدام صد و 
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بیست هزار فرشته می باشد و خدا را رحمتی بر اهل عرفات است که بر 
آنها نازل می فرماید. وقتی از عرفات کوج کنند, خداوند ملائکه را بر آزاد 
نمودن اهل عرفات از آتش شاهد می گیرد و بهشت را برای آنها واجب می 
کند و منادی فریاد مین زنده پروند: شفا. آمر زیده:سشیده مرا از خوز خستنود 
کردید و از شما راضی شدم. 


یهودی گفت صحیح می فرمایید, اینک دهمی را بفرمایید و آن هفت امتیازی 
انست: که خداونه از‌پاعتران ما و از ام امی‌ ها به انت»شها غیت 
کروی ات ار صلی ال هه اله فریی اه سس ها 
را عنایت نموده و اذان و جماعت در مسجد و روز جمعه و بلند خواندن در 
سه نماز و آزادی که به امت من عنایت شده در هنگام بیماری ها و سفر و 
نماز میت و شفاعت برای اهل کبائر از امتم. یهودی گفت راست می 
فرمایی, 

الا له صالم فرمید هر کین فاتحه انکایه را سای وید فعارل هر 
ایه ای که از آسمان نازل شده, ثواب ب تلاوت آن آیات را , به او پاداش می 
دهد. 


ایا ای ات کی ارات کات ی ماش مد 
و شهداء و صالحین محشور می شوند. 


آما جماعت صفوف امت من در زمین, مانند صفهای ملائکه است در 
اسمان و یکی رکعت در جماعت معادل بیست و چهار رکعت است که هر 
رکعتی در نزد خدا محبوبتر از عبادت چهل سال است. اما روز جمعه, 
خداوند اولین و اخرین را برای حساب جمع می کند. موّمنی که در روز 
جمعه به سوی جماعت برود. خداوند بر او اهوال و ترسهای روز قیامت را 
سبک می گرداند و او را روانه بهشت می 


آما بلند خواندن نماز موجب دور شدن شراره رن به اندازه صدایش می 


در قران کریم ذکر نموده, هر موّمنی که نماز میت بخواند خداوند بهشت را 


من در باره مرتکبین گناه کبیره است به جز مشرکین و ستمگران. گفت 
درست است يا محمد. صلی الله 


ص: 6071 


ی الم مت کاس مهم ها اصال له ات و شوه هبار آوه 
خاتم پیامبران و پیشوای متقین و رسول رب العالمینی. یس از اسلام 
آفردن نوشته ای سفید خارح کرد که در آن تمام. کفتار پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله نوشته بود و گفت یا رسول الله, قسم به آن کسی که تو را 

به حق مبعوت نموده, این مطالب را نسخه برداری نکرده ام مکر. از 
لواحی که خدا برای موسی بن عمران نوشته بود را ۵ 7 
و نوشته است. در تورات خواندم که این 
مسائل را جز تو جواب نمی دهد و در آن ساعتی که این مسائل به تو 
عرضه می شود, جبرئیل طرف راست و میکائیل طرف چپ و وصیت در 


است که طرف راست من و میکائیل طرف چپ و وصیم علی بن ابی 
طالب است که در مقابل من است. بهودی ایمان اورد و نیکو ایمانی پیدا 
کرد. 


ان خر ای ال لش ان اصاص تر تفل شوه امس ۱ 


الخضال: در کتاب خصال از جد بزرگوارش حسن, بن علی, غلیه السلام. در 
حدیث طولانی مثل آن را روایت کرده است.(2) 


علل الشرائع: امام حسن علیه السلام فرمود: تعدادی از بهودیان پیش 
رسول خدا امدند و داناترین انان از رسول خدا در مورد تفسیر سبحان الله 
پرسید, تا اخر حدیث.(3) 


علل الشرائع: گروهی یهودی نزد رسول خدا صلی الله علیه وله آمد که 
داناترین آنان از رسول خدا مسائلی سوّال کرد که از آن جمله بود, مرا خبر 
بده از خدای متعال. برای چه نماز پنجگانه را ۳ 
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الاختصا؟ حون و عبداللّه از پدرش از جدش از امام حسین علیه السلام 


6 علل الشرائع: وهب یمانی گفت, مردی یهودی پیش پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله آمده گفت, آیا تو در ام الکتاب, قبل از به وجود آمدنت 
پیامبر بوده ای ؟ فر مود: آری. کفیت نام این اصحاب مومن نو قبل از به 
وجود آمدنشان با نام تو ثبت شده است؟ فرمود: آری. گفت چه شد که 
شما موقع تولد زبان به حکمت نگشودی چنانچه عیسی زبان گشود, با اينکه 
تو قبل از آن پیامبر بودی. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: وضع من مانند عیسی نیست. او 
رآ خداوند از مادر بدون پدر آفرید چنانچه آدم رز بدون بدر ماد آفرین. 
اگر عیسی هنگام ولادت زبان به حکمت نمی گشود, مادرش در مقابل 
مردم عدذری نداشت که او را بدون پدر زائیده بود و او را مورد موّاخذه 
قرار می دادند, چنانچه سایر زنان پاکدامن را با می کردند. سخن 
او باعث عذر مادرش گردید.(2) 


مولف: شاید منظور بهودی, سخن گفتن پیامبر در مقابل مردم بود. به همین 
جهت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سخن گفتن خود را برای 
خویشاوندان نزدیک خویش ذکر نکرد و يا اظهار نکردن برای آن بوده که 
آتباتش بزای سائل,با انکاری که داشت ممکن نبوده: 


7 فان اتشرای آنسن بن مالک. کفت: عید الله بن سلام خفید که پنامیر 
ایصعلی اه اه و ال در مره سرت 1 
بود, خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسید و گفت: من سه سوال 
قیامت چیست و اولین خوراک بهشتیان چه خواهد بود و چه چیز موجب 
کشش فرزند به پدر و مادرش می شود؟. 


فرمود: جبرئیل لحظه ای پیش به من خبر داد. عبد الله بن سلام گفت 
تا فرمود: آری. گفت او در بین ملائکه, ۱۳۳۹ 
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این آیه‌را قرائت نمود: «قْلّ من کان عَدُوّا لجتریل قَاَهُ ترلَه علی قَلّیک 
بلن الله»(1), 1 بگو؛ کسی که دشمن کی بل است [در واقع دشمن 
خداشت جرا که امه فرمان‌شدا. فران را بر قلیت رل کرد است: ۱ 
ات هر ی 
مرد بر زن غلبه کند. فرزند شبیه پدر می شود. عبد الله بن سلام گفت: 
شید آن لاله ال اللشبو آشمد ای سمل الم و کفته مود ان .مردهای 
حیرانند اگر بدانند من مسلمان شده ام به من نسبت نادانی می دهند. 
بهودیان خدمت پیامبر اکرم آمدند. فر مود: عبد الله بن سلام چگونه شخصی 
ها ات و ومد ۲ او فرمود؟ اگر 
مسلمان شده باشد؟ گفتند به خدا پناه می بریم از اين کار. 


عبد الله بن سلام پیش آنها آمد در حالی که می گفت اشهد ان لا اله الا الله 
و اشهد ان محمدا رسول الله. گفتند او بدترین ما است و خانواده او بدند و 
از او جدا شدند. به پیامبر اکرم ضلی الله غلیه. و آله عرض. کرد: این بود 
همان مطلبی که من از ان می ترسیدم.(2) 


توضیح: «زیاده الکبد» تکه ای جدا از کبد انتتت: که بفر ان چسیپیده و گوارا 
ترین و پاکیزه ترین انها است. این مطلب را کرمانی در شرح صحیح بخاری 
نوشته است. کرمانی گوید: «نزع الولد الی ابیه» به معنای شبیه ترین 
انسان به پدرش است. جزری در حدیث ابن سلام گوید: بهت. جمع بهوت 
خاظو کتوت ال سا نم ات ۱۱ 


8 فلل. الشر ان پزید بن شنلام از پيامتر اکرم.ضلی الله غلیه و اله سةال 
کرد, چرا قرآن را فرقان نامیده اند؟ فرمود: زیرا آیات و سوره های آن 
متفرق است و به صورت الواح نازل نشده, ولی سایر کتب از قبیل صحف 
و تورات و انجیل و زبور یکباره در الواح و اوراق نازل شده است. گفت 
چرا خورشید و ماه در نور با هم 
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مساوی نیستند؟ فرمود وقتی خداوند آن دو را آفرید اطاعت نمودند و هی 
ها رو 


خداوند به جبرئیل دستور داد نور ماه را از بيین ببرد. جبرئیل نور ماه را محو 
کرد. در روی قمر خطهای سیاهی بر آثر همین محو نور باقیمانده, اگر ماه 
به همان صورت خود مانند خورشید به جای می ماند و نورش محو نمی 
گردید, شب از روز و روز از شب تمییز داده نمی شد و نه روزه دار می 
دانست چقدر روزه گرفته و تاری ماه و سبال نیز معلوم نعی شب و این یم 
در همدن مورد. است: «و جعلتا اللیل و النهار آیِتین فَمَحونا اية الیل و جعلنا 
التهار مُبْصرَ مبصرخ لِتَبتَغُوا فصلا من ة و لِتَعْلمُوا عَدد 0 
(1), [و شب و روز را دو نشانه قرار دادیم. نشانه شب را تیره گون و 
نشانه روز را روشنی بخش گردانيدیم تا [در آن] فضلی از پروردگارتان 
بجویید, و تا شماره سالها و حساب [عمرها و رویدادها] را بدانید و هر 
چیزی را به روشنی باز نمودیم. ) 


گفت صحیح است. بفرمایید چرا شب را لیل گفته اند. فرمود زیرا مردان 
در پناه و کنار زنان قرار می گيرند و خداوند شب را موقع الفت و پوشیش 
قرار داده و این آیه همان مطلب را می فرماید: «و جعلتا الیل لباسا و 
حَعَلت الهار معاشا»,( (2) ( و شب را [برای شما] پوششی قرار دادیم. و 
روز را [برای] معاش [شما] نهادیم. ) 


گفت صحیح است. بفرمایید چرا ستاره ها کوچک و بزرگ دیده می شوند و 
حال اینکه اندازه آنها مساوی است؟ فرمود: زیرا| بین ستاره ها و اسمان 
دنیا دریاهایی است که باد امواج اض را به حرکت 9 
جهت کوچک و بزری دیده می شود و آنداژه ستاررگان مساوی هستتند. گفقت 
بفرمایید چرا دنیا را دنیا نامیده اند؟ فرمود: زیرا دنیا پست آفریده شده و 
بی. آزسش عر آن احرت اعت: ارجا آخرت حلی .من شد اهل آن فانی-نمی 


شند. 


گفت بفرمایید چرا به قیاأمت قیامت می گوپند؟ فرمود: زیرا در قیامت 
مردم برای حساب قیام می کنند. گفت چرا آخرت را آخرت نامیده اند؟ 
فرمود: چون اخرت 


ص: 6075 


2-. نبا / 10 - 11 


بعد از دنیا در آخر می آید سالهايش وصف ناشدنی است و روزهایش 
ناشمردنی و اهل آن نخواهند مرد. 


گفت راست می گویی یا محمد. بگو ببینم اولین روزی را که خدا آفرید 
کدام روز بود؟ فرمود: روز یک شنبه . گفت چرا یک شنبه نامیده شد؟ 
فرمود: چون یکی است و محدود است. گفت دوشنبه چرا؟ فرمود: چون 
روز دوم دنیا بود. گفت سه شنبه چرا؟ جواب داد: او روز سوم بود. پر سید 
چهارشنبه؟ فرمود: روز چهارم بود. گفت پنج شنبه؟ فرمود: پنجمین روز 
دنیا بود و همان روز انیس است که ابلیس در آن روز مورد لعنت قرار 
گرفت و ادریس را بالا برد. گفت جمعه چرا ,: به این نام اختصاص تب 
فرمود: آن روزی است که مردم دز جمع می شوند «5 ذلک یو 

مشْهُوذ» روز شاهد و مشهود است. گفت شنبه را ی 
گرفت؟ فرمود: روز آسوده شدن و تمام گردیدن است و این آیه در قرآن 
شاهد آن است «و لقَدٌ حلَفْتا السَماواتِ و الارْضَ و ما بَیْتهُما فی ستّه 
یارس ان ان دار 
شش هنگام آفریذیم و احساس ماندگی نکردیم. ؟ روز یک شنبه خلقت 
آسمان و زمین شروع شد و روز جمعه اتمام یافت و شنبه روز فراغت و 


گفت راست می فرمایید. بفرمایید چرا آدم را آدم نامیده اند؟ فرمود: زیرا 
از کل رهین و.خای طاهر آن. افرینده شنده: گفت آدم از همه نوع گل آفریده 
شده يا از یک نوع؟ فرمود: از همه نوع, اگر از یک نوع آفریده شده بود, 
مردم همدیگر را نمی شناختند و به یک شکل بودند. گفت آیا شبیهی در دنیا 
دارند؟ فرمود: در خاک رنگ سفید و سبز و زرد و تیره و قرمز و آبی وجود 
دارد و در آن طعم شیرین و شور و درشت و نرم و رنگ نزدیک به زرد 
هست. به همین جهت در میان مردم نرم خو و درشت خو و سفید و زرد و 
قرمز پوست و زرد پوست و سیاه وجود دارد, مطابق رنگهای خاک 


گفت بفرمایید آدم از حوا آفریده شد یا حوا از آدم؟ فرمود: نه, حوا از آدم؛ 
اگر آدم از حوا آفریده می شد طلاق به دست زنان بود و نه مردان. گفت 
از همه آدم 


ص: 6076 


- . قاف / 38 


خلق شد يا از یک قسمت او؟ فرمود: از یک قسمت بدنش, اگر از همه او 
آفریده شده بود قصاص نیز در زنان مانند مردان جایز بود. گفت از ظاهر 
آدم آفرندخ شد با از باطنسش فرمود: اد باطن وداک ار طاهر انم آگویده 
شده بود زنان نیز مانند مردان می توانستند آشکارا| و ظاهر باشند به 
همین جهت آنها پوشیده اند. را فرمود: 
از طرف چپ. اگر از طرف راست می بود. مقدار سهم ارث زن هم برابر 
مرد می شد. به همین جهت مرد دو برابر زن ارث می برد و شهادت دو زن 
مساوی با شهادت یک مرد است. گفت پس از کجا خلق شد؟ فرمود: از 
کین ار ماع سس ام اه نو سر 


گذاشته اند؟ 


فرمود: چون در آن سرزمین_ روحها مقدس شده اند و ملائکه برگزیده 
گردیده و خداوند با موسی در آنجا صحبت کرد. پرسید چرا بهشت جنت نام 
دارد؟ فرمود: زیرا بهشت مستور و پوشیده از مردم است و خوب و پاک 
است و در نزد خدا یاداوری بهشت. پسندیده است.(1) 


بیان: قول آن حضرت که فرمود: «لانه یلایل الرجال» ملایله در اصل به 
معنای ملابست و مانند آن است گرچه این معنا از کتابهای لغوی موجود به 


دست نمی آید. 


فیروزآبادی گوید: «لا یلته» به معنای اجاره کردن و عامل گرفتن شخصی 
برای کار یک شب است. 


قول پیامبر که فرمود: «من دون الاخره» مراد در رتبه يا بُعد زمانی می 
باشد. 


قول پیامبر که فرمود: «یوم مسبوت» جزری کوید: روز شنبه را یوم 
السبت نامید زیرا| خداوند متعال عالم را در شش روز افرید که اخر ان 
جمعه بود. و خداوند در آن روز کار را تمام کرد پس روز هفتم را یوم 
السبت پا روز آر افش نامگذاری نمود. 


ص: 077 


ز‌علل الشتر ان 1722470 


فیروزآبادی گوید: سبت به معنای راحتی ۵ بر ند آست: وق کهید:ه الاشقفر 
من الدواب» به معنای سرخ موترین آنها است که موهای سفید بر سرخی 
آن بچربد. وی گوید: «ضَهّب» سرخی يا بوری در مو است و «اصهب» به 
معنای شتری است که موهايیش سفیدی تند ندارد. 


قول آن حضرت «لانها جنینه»> یعنی از مردم پوشیده است. و جز شی 
نفیس را نمی پوشانند.(1) 


9 قصص الانبیاء: صدوق از شهر بن حوشب نقل کرده است: وقتی پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله وارد مدینه شد. گروهی از بهور خدمت ِِ 
رسیدند و گفتند ما می خواهیم از چهار چیز سوّال کنیم, اگر جواب ما را 
دادی تو را تصدیق خواهیم کرد و به تو ایمان می آوریم. فرمود: در اين 
مورد با خدا عهد و پیمان ببندید. گفتند بسیار خوب. فرمود: هر چه مایلید 


گفتند, چرا فرزند به مادر شبیه می شود با اينکه نطفه از مرد است؟ 
فرمود: شما را به خدا سوگند می دهم. شما قبول ندارید که نطفه مرد 
سفید و غلیظ است و نطفه زن قرمز و رقیق است؟ هر کدام غلبه داشت 
شباهت به آن طرف می شود. گفتند درست است. 


پرسیدند. بگو ببینیم قبل از نازل شدن تورات. اسرائیل چه چیز را بر خود 
حرام نمود؟ فرمود: شما را به خدا قسم, مگر محبوب ترین غذاها در نزد 
یعقوب گوشت شتر و شیر آن نبود تا اینکه گرفتار یک نوع ناراحتی شد. 
همین که خداوند او را شفا بخشید, به شکرانه این شفا آن گوشت را بر 

خود حرام نمود. گفتند بسیار خوب, بگو ببینیم چطور می خوابی؟ 
۳ 
کنید .مرخ ان شخنض تیستتمر آین. تیشتت. که جنر در وا است ولی 
دلش بیدار؟ گفتند چرا. فرمود: خواب من همین طور است. گفتند به ما از 
روح اطلاع بده. فرمود: شما را به خدا سوکند, ایا نمی دانید ان جبرئیل 
است؟ گفتند چرا و او همان فرشتهای است که حامل وحی است برای تو و 
از تو پیروی 


ص: 6079 


الما هقی غریت لورت وال ی رود 


ِ 


می کردیم. خداوند اين آیه راپه همین جهت نازل کرد: «فْل مَنّ ره 


ِچیریل» تا اين قسمت «ا و کلما عاد هدوا عَهدا تبِدَهُ فریق ِِ 
10 تفسیر امام علیه السلام: 0 
آیه «و ۷ یش الحهت بالباطل 8 تحت | الق 5 ِ 91 و آقیموا 
الطّلاء و انوا لزکاه و ازکفول مع الّاکعین. اتافژون | سس یز و شون 
نکم و ان 7 ن اکتا قلا عون قاس 0 الصّلاه و ها 
یره الا علی الخاشعين الذین بطتون آ فلافوا رهم و آتهم آنه 
راجفون با تیی (شرائبل ارو نققیت ای الققث عالکق و آنی مَکه 
۰۰ یوْما لا تجزی تفس عَن تفس سنا و لا بقل مها 
شعاعة و توعد نما عذل و لا قق تاسژون وا تنکم من آل فزقور 
یُسْومَوتکمٌ سو الْعذاب پذیجفن . ابناعکم و پسشتصیون نتب 2٩‏ فی ذلِکم 


تلا من رف عَظیم».(2) (و حق 0 ۷ را - با 
0 - کتمان نکنید. و نماز را بر پا دارید. و زکات را بدهید, و 

با رکوع کنندکان رکوع کنید. ایا مردم,ز| به نیکی فرمان می دهید و خود را 
ی یا 
ات ات امه ار ی مه را اک 
است. مگر بر فروتنان: همان کسانی که می دانند با پروردگار خود دیدار 
خواهند کرد؛ و به سوی او باز خواهند گشت. ای فرزندان اسرائیل, از 
نعمتهایم که بر شما ارزانی داشتم, و [از] اینکه من شما را بر جهانیان 
برتری دادم, یاد کنید و بترسید از روزی که هیچ کس چیزی [از عذاب خداا 
را از کسی دفع نمی کند؛ ؛ و نه از او شفاعتی پذیرفته, و نه به جای وی 
بدلی گرفته می شود ؛ و نه یاری خواهند شد. و [به یاد آرید] آنگاه که شما 
را از [چنگ ] فرعونیان رهانیدیم؛ [آنان ] شما را سخت شکنجه می کردند؛ 
ی " و زنهایتان را زنده می گذاشتند, ون ان 
[امر, بلا و ] آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان بود. ) 


فرمود: خداوند با این آیات بهود را مخاطب قرار داده که حق را با باطل 
می آميختند. آنها معتقدند که محمد پیامبر است و علی نیز وصی اوست اما 


ص: 60709 


1- . قصص الانبیاء: 296 
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سال دیگر خواهد آمد. سپس فرمود: شما قبول دارید که تورات حاکم بین 


تورات را آوردند و بر خلاف مطالبی که در آن وجود داشت شروع به 
خواندن آن کردند. خداوند طوماری که در دست خواننده بود برگرداند و زیر 
و رو کرد مقداری در دست یکی و بقیه در دست دیگری قرار گرفت و به 
صورت آژدهایی درامد که دو سر داشت و هر سر آن ازدها, دست راست 
یکی از آنها را گرفت و شروع کرد به تکه تکه کردن دست او. آن دو مرد 
فریاد و ناله می کردند. طومارهای دیگری نیز وجود داشت که به زبان آمده 
کنو باید این عذاب را بکشید تا وقتی که آنچه در باره امتیازات محمد و 
وصی او علی بن ابی طالب در تورات وجود دارد را درست بخوانید. 


در این موقع شروع به خواندن تورات به صورت صحیح کردند و به پیامبر 
ایمان آوردند و به امامت ت علی بن ابی طالب علیه السلام معتقد شدند. 
خداوند فرمود: «لا ۳ الحفت بالباطل» به این صورت که از یک سو به 
محمد و علی علیهما السلام اقرار کنید و از جهت دیگر آن را کتمان کنید «و 
ی را 
شما خود می دانید که کتمان می کنید و مخالف علوم و عقول خود هستید. 
خداوند اخبار شما را حجت قرار داده اما شما منکر می شوید. او هرگز 
حجت خویش را از بین نمی برد و با دلائتل دیگری آنها را در میان خلق به پا 
می دارد و شما نمی توانید بر خداوند پیروز و غالب شوید.(1) 


سیس خداوند به گروهی از یهودیان منافق که زالووار اموال فقر|ء را 
عضتب: فی. تذ ه ال اغتیا را.صی خهز تن انهایت. که آفد. بت قفوف: فی 
کنند ولی خود انجام نمی دهند و از کار بد باز هی دارند ولی خود مرتکب 
آن می شوند. فرموده است «ا مرو لین یلیژ» مردم را امر به صدقه 
دادن و رد امانت می کنید «و تنسَون اتعتقکر ۷ و آنکه.می کوینه انجام نی 
دهید «5 آد نم تون الکتات» منظور خواندن تورات است که امر به کار نیک 
قف: ند و از زشتيها باز می دارد و کیفر متمردین را بیان می نماید و 
شراکت سخصیت ات ان را ی را 


ص: 680 


1- . تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: 230 


شما انديشه و عقل ندارید که چه عذابی در انتظار کسانی است که امر 
کنند و خود انجام ندهند و باز دارند از کاری که خود انجام می دهند؟ اینان 
گروهی از رسای بهود بودند که اموال بیت المال و صدقات را به خود 
اختصاص می دادند و به نفع خویش ضبط می کردند. سپس خدمت پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله رسیدند در حالی که مردم نادان مردم را علیه 
پيامتز صلی الله علیه, و اله تیه جسارت واداشته نودند. وهی کفند محفد از 
حد خود تحات ویدیو ادا متام نماید. همه خدمت پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله رسیدند و عوام انها تصمیم داشتند به پیامبر صلی الله علیه 
و آله حمله نمایند و او را بکشند - گر چه آن جناب میان اصحاب و یاران 
خود باشند - و باکی از اینده (و عاقبت کار خود) نداشته باشند. وقتی حضور 
یافتند, رسای بهود شروع به صحبت کردند و قرار گذاشتند, موقعی که 
حضرت محمد صلی الله علیه و اله را مغلوب کردند. به روی او شمشیر 
بکشند. 


گفتند, تو مدعی هستی که مانند موسی و سایر انبیای پیشین پیامبری؟ 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: ادعای پیامبری درست است اما 
اینکه بگویم من نظیر موسی و انبیاء هستم, این را نمی گویم. مقام و 
موقعیتی که خداوند به من ارزانی داشته را کوچک نمی کنم. خداوند عزیز 
می فرماید: ای محمد, برتری تو بر سایر پیامبران و مرسلین و ملائکه و 
مقربین, مانند برتری من است که من پروردگار جهانيانم بر تمام ۰« 
همین سخن را خداوند به موسی فرمود, وقتی او ؟ گمان می کرد بر 
جهانیان برتری دارد. 


الله علبه و آلهرا بکشند و خواستند. شمشیرهای خود را از یام بخشند ولی 
متوجه شدند که دستهایشان مثل اینکه از پشت بسته شده باشد, خشک 
است و قدرت حرکت دادن ان را ندارند. متحیر ماندند. 

خوبی در باره شما دارد و نگذاشت که به دوست او حمله کنید و شما را 
مجبور کرد. استدلال او را در باره نبوت حضرت محمد و وصی او علی بن 
اتی‌طالت یه الم و ری 


ص: 6091 


سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو به یهودیان نموده فرمود: ای 
مردم بهود, اين رسای شما کافرند و اموال شما را می بلعند و حقوق 
شما را نمی دهند و به شما ستم روا داشته اند و اموالی را به خود 
اختضاص دادن اند فان ورام و زیاددمی کتد. 


رسای یهودیان گفتند, اینک استدلال خود را بر ادعایت در مورد تبوت 
خویش و وصایت برادرت علی بیاور؛ این ادعاهای واهی است که هم 


تافیی اکزق ی الله. علیهب له خر ادا و تن عنیر آتارم داده که 

من ان اخوالین: نا که تما به این مردم ضعیف خیانت کرده اید و همچنین 
۱[ 
بقع ویس ی نموده آندحاصر کنم و اعضای انا یه این عمل کوافن 
دهد و اعضای شما هم اين ظلم را افشاء کند. 


اش هه نا شرآ ین الم فلیه ی هجوت ات ملاع عواه 
عزیز, کلیه اموالی را که اینها به نفع خویش ضبط نموده و به مردم عوام 
شسنا ات اند اضر کنن کس‌های زر سیم مایا مات 
اموال مختلف از از بالا سرازیز شدند و در مقایل ایشان صف. کشیدند. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: صورت حسابهایی را که اینها در 
ان صورت حساب ها مفالطه نموده و حق این بیچارگان را به خوبش 
اختصاص داده اند بیاورید. در این موقع طومارهایی پایین آهند و روی زمین 
قرار گرفت. فرمود: اين طومارها را بردارید. وقتی برداشتند. روی آنها 
نوشته شده بود, نصیب و حق فلان کس فلان مبلغ است. پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله فرمود: ای فرشتگان خدا, زیر اسم هر کس. مقداری که از 
او به سرقت برده و به او ستم روا داشته اند بنویسید. مشاهده کردند به 
خط آشکار نوشته شد, نصیب و حق فلان کس فلان مبلغخ است. آنها مقوجه 
شدند که به آنها ده برابر خیانت شده است و حقشان را نداده اند. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: ای ملائکه خدا, اموالی را که حق 
این مردم است جدا کنید تا به هر کس حق خود او داده شود. اموال از هم 
جدا شد و به 


ص: 6092 


همان مقداری که در صورت حسابها نوشته شده بود, در کنار هم قرار 
گرفت و معلوم شد این مبلغ را به سرقت برده و به خود اختصاص داده اند. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به هر کدام از عوامی که حضور داشتند 
فوت شده بودند, به ورثه آنها پرداخت. خداوند رسای یهود را بین مردم 
رسوا نمود ولی بر بعضی از آن روسا و مردم شقاوت مستولی گردید و 
عده ای را هم خداوند توفیق هدایت بخشید. 


ای تمه اسام وروی وه اس اما عم ماه 
عرض کردند, ما گواهی می دهیم که شما برترین پیامبران و وصی تو علی 
پن ابی طالب علیهما السلام برترین اوصیاء است؛ اینک خداوند ما را به 
گناهانمان رسوا نمود, اگر توبه کنیم و دست از هر چه ستم به مردم نموده 
ایم برداریم. آینده ما چگونه خواهد بود؟ 


3 شما با ما در بهشت رفیق خواهید شد و برادر ما در دين و آیین خدا 
تغریاد یکی از آنما تخه‌اهذ ۳۷ 


کفتتق -ضا به یکتایی خدا که شریکی ندارد گواهی می دهیم و به رسالت و 
کر و عتات تصا وه اه ای سا سا وزیر و نگهبان دین و 
ناب و جانشین شما است و او نسبت به شما همچون هارون است نسبت 


به موسی, جز مر نبه پیامبری که بعد از شما پیامبری نخواهد بود. پیامبر 
اک ی له موه فرص ای سار و 1 


یعد خداوند. ذر این آیه می فرماید: «یا بنی اسرایئّیل ارکرُوا نِعمتی نی 
اعفت. عنکم» وان فرزندان اسرائل: تعمهايم را که بر شما ارژانی 
دا با ارت موس وتا ای واه ۷1 وت 
فرستادم تا بشارت به ظهور حضرت محمد صلی الله علیه و اله و نبوت او 
و وصایت علی علیه السلام و امامان از عترت پااکش بدهند و پیمان ها و 
عهدهایی در این مورد از شما گرفتم که اگر به انها وفا 
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1- . تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: 233 - 237 
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۱ یت ۱ 


را خواهید داشت «و آنی قصلنکَم علی العالميین» و شما را بر جهانیان 
برتری بخشیدم, یعنی اجداد شما را هم از نظر دین و هم از نظر دنیا برتری 
بخشیدم. 


اما برتری دینی انها به واسطه ان بود که انها ولایت حضرت محمد و علی 
علیهما السلام و ال او را پذیرفتند و اما در دنیا, به اينکه ابر بر سر انها 
سایه افکند و خداوند برای آنها مرغ بریان و ترنجبین را از آسمان نازل 
نمود و از یک سنگ, آب خوشگوار می نوشیدند و دریا را برای آنها شکافت 
و آنها نجات یافتند و دشمنانشان وق کردیدند! انما را بدین فشسیبله بر اهل 
زمانشان برتری بخشید, ان کسانی که مخالف عقیده ایشان بودند و 
منحرف بودند. 


سپس خداوند به انها فرمود: وقتی به خاطر پذیرفتن ولایت محمد صلی 
الا هه مکی کاری را تست هداد ما انسام دا امن 
شایسته است شما را فضیلت بیشتری دهم که به عهد و پیمان خود وفا 
کرده اید.(1) 


بعد می فرماید: «ع ایْفوا ما لا تجْزی تفس عَن تفس سین بپرهیزید از 
روزی که هیچ کس نمی تواند جلوی عذابی را که هنگام مرگ به دیگری 
خواهد رسید, بگیرد «ع لا یْفبل مها سَفاعة» و نه شفاعت او در تاخیر مرگ 
پذیرفته می شود «و لا بَوّحَذُ منها عَدلُ» و نه از او پذیرفته می شود که 
دیگری را برای مرگ به جای او معرفی نماید. 


امام صادق علیه السلام فرمود: این جریان به هنگام 3 است که 
شفاعت و فدا قبول نمی شود, اما در قیامت. ما و خانواده مان تمام 


بیان: 


در باره قول آن حضرت «احتجنوا», جوهری گوید: این لغت به معنای جذب 
و نگهداری چیزی اوه است. 


جزری گوید: به معنای تملک کردن هم آمده است. «احتجان» جمع آوری و 
یک جا کردن چیزی است. 
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1- . تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: 240 
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و در بعضی نسخه ها «احتجبوا» آمده است. یعنی با اموال خود را 
پوشاندند. اما معنای اول اظهر است. «اقتطاع» به معنای گرفتن آمده 


است. «حالق» کوه بلند را گویند. در زبان عرب «جاء من حالق» را زمانی 
فی. کویتد که کشتی: از جای بلندی آمده: باشد: 


قول امام علیه السلام «ما سرقوه منه و بینوه» به معنای «مابینوه» است 
یعنی آن را ظاهر نکردم. یا صیغه امر و خطاب به فرشتگان است که تیر و 
پیکان را آشکار سازید یعنی جهاد نمایید. و «حادوا» به معنای میل کردن 


آمده است.(1) 


آبه هم قسث کل کم ۰ حِ ن من 
لججاه ما جر من الأئها و مها لما پشقق فيحرُخ ما یکه الما و 
ها اما بیط من تسه اد و ما اللهٌ بغاة عقا تملون»(2) [(سپس 
دلهای شما بعد از این 0 همانتد. تتننی: یا سخت تر از 
آن, چرا که از برخی سنگها., جویهایی بیرون مي زند, و پاره ای از آنها می 
ی و اس و 
و خدا از آنچه می کنید غافل نیست. ؟ «یَ2 قَستك قَلوبْکَم» فرمود: 
بهودیان, دلهایتان کور و خشک ول از خیر و رحمت شد. «مِن بعد ب 
یعنی بعد از اظهار ایات و معجزات عالی که در زمان حضرت موسی 
مشاهده کردید و آیات و معجزاتی که از حضرت محمد صلی الله علیه و 
آله دیدید «فهی کالحجاو» مانند سنگ ترشح و رطوبتی نداشت که موجب 
سود و نفعی باشد. یعنی نه حق خدا را پرداختید و نه از اموال و قدرتهای 
مالی خود انفاق نمودید و نه گرسنه ای را سیر کردید و نه مهمان نوازی 
نمودید و نه به داد کسی رسیدید و هیچ عمل به به. آداب انسائیت نکر دید «أو 
اشد فستوج» عتی.دامای ها مانند. سا سکت با مس ان ی 
شد. در اینجا به صورت ابهام بیان می کند و توضیح نمی دهد ؛ مانند کسی 
که به دیگری می گوید, تو نان يا گوشت خورده ای و منظورش این نیست 
که من نمی دانم کدام را خورده ای و می خواهد بر شنونده مبهم باشد تا 
نفهمد که چه خورده, 
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گرچه می داند او چه خورده است. معنی آیه اين نیست که بلکه سخت تر 
از سنگ است, زیرا استدراک (که مطلبی را اول به صورتی بگویند و بعد 
آن را تصحیح کنند, در جایی است که جمله اول غلط است و جمله بعد آن 
را تصحیح می کند) و این محال است که به خدا نسبت دهیم که مطلبی را 
به غلط بگوید و بعد آن را تصحیح نماید زیرا او عالم به گذشته و حال و 
آینده است و می داند که چیزی که در آینده به وجود ۳ چگونه خواهد بود. 
این استدراک مخصوص مخلوق ناقص است و منظورش این هم نیست که 
دلهای شما چون سنگ و سخت تر از سنگ است یعنی نه سخت تر و نه 
ملایم تر. وقتی بعداً بفرماید سخت تر است, گفتار قبلی خود را باطل می 
کنو ی افیا فر موه مانند سنگ است و این مثل است برای کسی کم 
منظورش این است که بفهماند, دلهای شما : نه کم و نه زیاد, منیع و منشاً 
خیری نیست. در جمله اول مبهم آورده جون قن فرماید:< اه آسته ولی در 
جمله دوم توضیح داده که از سنگ سخت تر است این توضیح نه به وسیله 
لفظ «او اشد شوه است بلکه به وسیله این ایه است «و ان من 
الججاره لما جر : مه نها بعنی در فتاشت وی اش ک از آر 
خیری بر نمی خیزد. از بعضی سنگها آب تراوش می کند و به درد مردم می 
۸ 
و از آنها آب می تراود که منبع خیری است, به جز نهرهایی که از دل کوه 
ها جاری است, اما دلهای انها هیچ خیری از ان نمی تراود و تکان نمی خورد 
تا موجب خیرات مختصری گردد. سپس می فرماید: «و ان منها لما بهبط 
هن خشبه الله» تعضی. از این سنکها وقتی آنها زا به-خدا و به اشماء اولیاء 
خدا محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و اولاد پاکش علیهم السلام 
قسم بدهند, از خشیت خدا فرود مي آید ولی در دلهای شما چنین اثری 
وجود ندارد «5 ما اللَة بغافل عَمّا تَعمَلون» خداوند کاملا مطلع از وضع شما 
است: هو طبق استحقاق شا به شما جزا و کیفر می دهد. او هر گز , به شماأ 
لیوا هد کرمد اه این تخت می کرد و مات تحت هی سا ید 
آنچه در این آیه خداوند در باره دلهای 0 
که در سوره نساء آمده است: 
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«أَمّ له تصیب من امک قاذ لا رد وَْنونَ التاتخ تقیر آُ»(1), (آپا انا نصیبی از 
حکومت دارند؟ [اگر هم اش ۱ به قدر نقطه پشت هسته خرمایی 
[چیزی ] به مردم نمی دادند. ) اگر قدرت در دست آنها بود, به مردم به 
اندازه ذره ای هم نمی دادند و توضیحی که در مورد سنگ ها داده, شبیه 
توصیفی است که در این آیه می فررماید: «لَو آیرّلنا ها الفْرآَ علی جَبل 
ترابتة خاشعا فتسذعاً من یه اللم»(2) ( اگر اين قرآن را بر کوهی 
فرومی فرستادیم, یقینا آن (کوه] را از بیم خدا فروتن [و] از هم پاشیده 
می دید . و اين متلها را برای مردم می زنیم, ناشند که. انان بضدشتن ۱ 
این سرزنش در ارتباط با بهودیان و ناصبی ها است. بهودیانر جامع هر دو 
کار و فاعل هر دو خطا بودند به همین جهت بر آنها سخت گرفته شد تا 
جایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ایشان را مورد سرزنش قرار 
داد. زیرا گروهی از رسای ایشان و زبان آورانشان گفتند: یا محمد, تو ما 
را ملامت می کنی و از دلهای ما خبر می دهی, درحالی که خدا می داند آن 
طور نیست. دلهای ما موجب خیر کثیری است؛ ما روزه می گیریم. صدقه 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: خیر و خوبی در صورتی درست 
ات رام ده م سیر اه آاه ی شاه ی ای سا 
چنین کاری خیر نیست بلکه شر خالص است و آن چنان گردنگیر فاعل می 
شود که به عذاب شدید مبتلا خواهد شد. 

۳9 7 ۳( ۳00 
برای ما جهاد بزرگی است و از خداوند آرزوی ثواب عظیمی در مقابل این 
اعمال داریم و کمترین چیز این است که اور تا ات ر 
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تاش او صان الم یه الم رم سا وان ند 1 واه اما 
یت یه نس کواهعق این کاس که کش که ال دای 
است درست نیست. حجت ها و براهین خداداد بین این دو فرق می گذارد 
وتف ان اصا باطا برع دارد همق وا اسان هی کنقه محمد رتسول 
ولی چنان برای شما اور می کند که امکان نیذیرفتن ان را نداشته 
و تلور خران ‏ + آگر محمد یک معجزه به انتخاب خود بیاورد. 
اگر خودتان تقاضا کنید و 0 نمایید, دیگر نمی توانید چنین ادغایی: کنید. 
اینک چه معجزه ای می خواهید؟ خداوند به من خبر داده که هر چه شما 
انتخاب کنید انجام خواهد داد تا بهانه کفار را قطع نماید و موجب افزایش 
بصیرت مومنین شما گردد. 


گفتند با ما به انصاف رفتار کردیر اگر همین وعده ای که دادی در مورد 
خود به انجام رسانیدی, درست. و گر نه باید از ادعای خود در مورد نبوت 
دست برداری و مانند مردم عادی باشی و تابع حکم تورات گردیر زیرا 
نتوانسته ای آنچه را ما خواسته ایم انجام دهی و ادعایت باطل میگردد. 
پیامبر اکرم فرمود: باید تعهد به واقعیت و حقیقت کنید نه تهدید. حالا هر 
چه مایلید انتخاب کنید تا بهانه شما از میان برود. 


گفتند پا محمد, اینک از این کوه گواهی (به رسالت) خود بخواه. پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله فرمود: ای کوه, از تو می خواهم به حق محمد و ال 
پاکش, آنها که به نام ایشان خداوند عرش را : بر شانه هشت فرشته سبک 
نمودم با اينکه نمی توانستند آن را تکان بد هند؛ آنها که با نام ایشان خدا| 
نویه آدم را پذیرفت و از خطایش درگذشت و به او مقام اولش را 
برگردانده و به حق مجمد و ال باکیشن, آنها که با نام آنها و دزخواست از 
خدا, خداوند ادریس را در بهشت به مقام ارجمندی رساند, اینک برای این 
بهودیان گواهی بده, به آن شهادتی که خداوند در تو در مورد قساوت دلهای 
ایشان و تکذیب آنها گفتار محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله را به 

امانت گذارده. ۰ 
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گواهی می دهم تو رسول پروردگار جهان و بهترین مردم هستی و گواهی 
می دهم که دل این بهودیان چنانچه توصیف نموده ای از سنگ سخت تر 
است و چیزی از آن بر نمی آید, چنانچه از دل سنگ آب سیل آسا می تراود 
یا بیرون می آید و گواهی می دهم که آنها در مورد نسبت کذبی که به تو 
در رابطه با خدای جهان می دهند, دروغ می گویند. (1) 


مولف: بقیه این خبر در ابواب معجزات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
خواهد امد. 


آیه 0( ای ۳ ۰ وقتی یامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله با معجزات خود بهودیان را مغلوب نمود و بهانه آنها را قطع کرد, 
به طوری که امکان مقابله نداشتند و نتوانستند با معجزات ت آن جناب مبارزه 
نمایند, گفتند يا محمد, ما به رسالت شما و به اینکه شما هادی و مهدی 
هستی و علی علیه السْلام برادرت وصی و ولی خدا است ایمان آورده ایم. 
اما وقتی با ساير یهودیان به خلوت می نشستند, به آنها می. گفتند: این 
انفانی که قابه طاهر. اورفیضر ها را از تاراهنهایت که.۱. جانب: یشان مت 
رت ون که ماود وی ار ار ورا انش ها را کی نکن 
زیرا وفتی آنها. خیال ضی کنند از ایشان هستیم به.ما اغتماد تموده اسراز 
ار اک و وا ی تسا 
وسیله اطلاعات خود را در اختیار دشمنان انها می گذاریم و انها به کمک ما 
می توانند در هنگام اشتغال و گرفتاری آنها و زمانی که امکان دفاع ندارند, 

به ایشان حمله نمایند. ولی در عین حال, مشاهدات و معجزاتی که دیده 
بودند را نیز به آنها مي گفتند. خداوند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 

بر این اعتقاد زشت آنها آگاه نمود و مداخلات بی جای آنها و آشکه فتکر 
۳ آن چناب هستند و فرمود 
«ا قَتَطَْعُون» آیا طمع دارید شما و اصحابت از قبیل علی علیه السّلام و 
آل.باکشن «ان متا لکمْ» که ایمان به شما بیاورند. این یهودیانی که به 
وسیله دلائل و معجزات ده آنها را مغلوب کرده اید و با دلائل واضح آنها را 
مقهور نمودید «آن یُوْمِْوا 
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لَکمٌ» شما شما را تصدیق کنند و برای شیطان صفتان خود. مقام عالی و احوال 
شریف شما را بیان کنند. «و فد کان فریق مِنْهْمٌ» بعضی از این بهودیان 
بلی اسرائیل «یسْمعون کلام اللّه» کلام آخدا را در کنار کوه طور سیناء و 
دستورات و نواهی خدا را می شنیدند «َم بحرَقَوتَة» بعد وقتی به دیگران 
تحویل می دادند, تغییر می دادند «منْ بعد ما عَقلوة» و کاملا متوجه بودند 
که آنچه می گویند دروغ است «و هم یَعْلْمَونَ». 


بعد خداوند نفاق دیگری از آنها را بیان می کند «و |ٍذ لوا الذین آتُوا» اين 
بهودیان وقتی با سلمان و مقداد و اباذر و عمار روبرو می شدند, می گفتند 
ما انمان امد ات انمان مص تب میصلی رل ات امه ماه 
ایمان به امامت برادرش علی بن آتت طالب که او برادر او و راهنما و وزیر 
دوستدارش و جانشین او در میان امت و وفا کننده به عهد او و پرداخت 
کننده تعهدات او است و بیا دارنده سیاست و کفیل مردم و بازدارنده مردم 
است و اطاعت او موجب خشنودی خدا| و جانشینان بعد از او ستارگان 
درخشان و ماه تابان و خورشید نور افشانند و دوستان آنها دوستان خدایند 
و دشمنانشان دشمنان خدا. 


و بعضی می گویند. گواهی می دهیم که محمد صاحب معجزات و بپا دارنده 
دلائل واضح... و دنباله مطلب را به بخش معجزات پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و باب جنگ بدر کشانده و تا آنجا که می گوید: گروهی از اين 
یهودیان وقتی به می رسند. می گویند چه کرده اید؟ به انها گفتید 
که خداوند چگونه شما را از صدق نبوت محمد صلی الله علیه و آله و 
امامت برادرش علی بن ابی طالب علیه السُلام مطلع نموده «لیْحَاحُوکَم به 
ند ریکمٌْ» تا در نزد خدا با شما به استدلال پردازند, و گفتید که شما این 
معجزات و شواهد را مشاهده کردید ولی ایمان نیاوردید و اطاعت از او 
ننمودید؟ آنا خیال می کردند, اگر این شواهد و دلائل را برای دیگران 
نگویند, از آنها بازخواستی نخواهد شد «ا قلا تفقلون» مگر شما انديشه 
نمی کنید که آنچه از دلائل و شواهد نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و 
آله به شما برسد, حجتی بر شما خواهد بود «أنّ اللة َعْلَمْ ما بُسِتّونَ» خدا| 
مفداند که شما دزندل خوه دی حضرت:هحهد خی اللة غلیه و الق را 
پنهان کرده اید و این ایمان ظاهری انها را در تصمیم خود مبنی بر کشتن 
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یُعْلنُون» و آنچه آشکار می کنند, از قبیل اظهار ایمان که آنها را با 
مسلمانان مانوس نماید و اسرار آنها را کشف نمایند و به آنها که می توانند 
بر ضرر مسلمانان اقدام کنند برسانند. ولی خداوند پیامبر خود محمد صلی 
الله علیه و آله را در پناه خود نگه می دارد تا بتواند هدف خود را از بعئت 
ان جناب به انجام برساند و نفاق و دشمنی انها نمی تواند زیانی به پیامبر 
صلی الله علیه و اله برساند.(1) 


خداهند می فرماندر هه اسی ۳ ار ای آمام علبه الطلام فرموه: 
بعد خداوند می فرماید ای محمد. بعضی از این یهودیان بیسوادند که نمی 
توانند کتاب بخوانند و سواد نوشتن نیز ندارند (امی منسوب به لفظ «ام» 
است. یعنی او مانند وقتی که از مادر متولد شده. نمی تواند بنویسد و 
بخواند) و اطلاعی از کتاب آسمانی و کتاب غیر آسمانی که به دروغ 
آسمانی معرفی کرده اند ندارد و فرقی بین آن دو نمی گذارد. 


«ا آمانی» یعنی مگر برای آنها بخوانند و يا بگویند اين کتاب خدا است و 
سخن پروردگار است, و اگر کتاب خدا را بر خلاف آنچه نزول یافته بخوانند, 
آنها تشخیص نمی دهند 5 أَنْ هم لا بَظنَونَ» هر چو دانشمندان ایشان به 
آنها ور جرد تکدبب خضرت مجمد صلی اله یه و آله موضانت »و آماخت 
خضرت علی.: غليه. السلام فیرن کنید: فقط ار انا تقلید می کته با آنکه 
تقلید بر آنها حرام است.(2) 


سپسن خداوند می فرماید: «قویل للذین بکبون الکتات باندیهم»(23) (پیس 
وای بر کسانی که کتاب [تحریف شده ای ] با دستهای خود می نویسند. ) 
امام علیه السْلام در تقنسیر این آیة فرمود: این سخن را خداوند در مورد 
گروهی از بهودیان می فرماید که صفاتی را در مورد پیامبر آخر الزمان می 
نویسند و آن صفات بر خلاف صفات موجود در حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله است, به این صورت که بلند قامت و تنومند است و شکمی 
بزرگ دارد و مویهایی نزدیک به قرمز رنگ دارد, در حالی که حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله.دارای, این صفات ننود.ه قذفی ی شدند که آن 
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پباشتر پاتضدسال بعد از این شفاهه آمد. این:سخنان را من کفتند تا ریاتست 
و حکومتشان بر آن مردم از دست نرود و استفاده هایی که از آنها می برند 
از میان نرود؛ و در ضمن از رنج خدمتگزاری نسبت به پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله و امیر المومنین و یاران خاصش آسوده باشند. خداوند می 
فرماید «قَوَبْل ۳۹ مقّا تبث أیْدِیهمٌ» وای بر آنها از این صفات غیر واقعی 
که در باره محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السّلام به دست خود 
می نویسند و عذابی بس شدید در بدترین جاهای جهنم «و وَیْل لَهُمْ» برای 
مرتبه دوم شدیدترین عذاب بر آنها «مّا یکسبُون» از اموالی که به دست 
خی و کف رم تا ار اسان خی مها ات اه اه 
باز می دارند و منکر ولایت و امامت حضرت علی علیه السلام می شوند. 
(1) 


و گفتند «لَن متا الَار الا آیّاماً عَدُودة» امام علیه السّلام در تفسیر آیه 
شریفه می فرماید: این بهودیانی که اظهار ایمان می کنند ولی نفاق خود 
هستند که چند روزی بیش دچار اتش جهنم نخواهیم شد. جریان چنین بود 
که انها خویشاوندان و برادرانی رضاعی در میان مسلمانان داشتند که انها 
را مورد سوال قرار می دادند که چرا نفاق خود را پنهان می کنید؟ شما 
خود می دانید که مورد خشم خداوند قرار خواهید گرفت. اما آنها جواب می 
دادند که مدت این عذاب اندک است و چند روزی بیش نیست و سپس به 
نعمت بهشت جاوید خواهیم رسید. بنابراین به خاطر آن عذاب مختصری که 
در آخرت مبتلا خواهیم شد که به زودی از ما برداشته می شود به استقبال 
این ناراحتی و رنج دنیا نمی رویم, ولی حالا آزاد هستیم و گردن به دین او 
نمی نهیم و از نعمت دنیا برخورداریم. اشکالی ندارد, ناراحتی وقتی 
زودگذر باشد اهمیتی ندارد. 


خداوند می فرماید: «قَل تَحَدتم عَلدّ اللَه عَهّدا» بگو ای محمد, آیا پیمان 
ی 
جانشینانش کم و معدود است؟ نه, بلکه بر این انکار نبوت محمد و ولایت 
حضرت علی که چون مادری مهربان به امر رهبری امت بعد از او قیام می 
کند, دانف دائم و جاوید خواهد 
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بود «قَلَنْ شلف اللّذْ عَهدغ» تا خدا خلاف پیمان و قرارداد خود نکند؛ شما 
در هر دو ادعای خود کاذب و دروغگو هستید. (1) 


ار «و هآ مّوسی اک القشل(ج۵ 99 
ی ای وا یا سا رات رو دم 
امش ارم ای ام اس ره یراع اما ارم 
به این صورت سرزنش می کند که ما به حضرت موسی کتاب تورات را 
دادیم که احکام دین و فضیلت محمد و آل او و امامت علی ين اپی طالب و 
جانشینان بعد از او و مقام و ارزش مومنین به او و بدبختی کسانی که 
نسبت به او کفر ورزیدند. در آن بود «و قَفیْنا من بَعْده بالرَسَلِ» و پیوسته 
پیامبرانی تفه پس از دیگری فرستادیم «و آتَیْنا عیسی ابن مریم الَبَاتِ» و 
سس ما و ص۳۳ 
بخشیدن به کور و پیس و اطلاع دادن از آنچه در خانه خود پنهان می کنند 
«و یدنا بژوح الْفْدْس» و او را با جبرئیل مدد و یاری کردیم در آن موقعی 
تا اس ها و ای سره ماو 
داشتند را به اشتباه انداختيم و خیال کردند آن شخض غیشی مسیح است. 
(3) 

۳ و قال بل ای رد ره قتلب ما یلو 7 
و «دلهای ما در غلاف است.» [نه, چنین نیست ] بلکه خدا به سزای 
اور شام شنم اشت.: سس ان که اسام عم اه جم ار 
شماره اند. + فرمود :یعنی همان یهودیانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله برای آنها اظهار معجزه نمود و گفتند دلهای ما منبع خیرات 
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و علومی است که خود داریم و در آن هیچ فضیلت و شخصیتی برای توی 
محمد نمی بینیم که در کتابهای خدا ذکر شده باشد و نه به زبان یکی از 
پیامبران امده باشد. 


خداوند در رد آنها می فرماید «بل لَعَتهمْاللْه» بلکه خدا آنها را لعنت نموده 
و از خیر و نیکی دورشان کرده «ققلیلا ما بومتون »۱1۱ ایمان مختصری 
9 ایمان به بعضی از آنچه خدا فرستاده دارند و برخی دیگر را کافرند. 
وقتی حضرت محمد صلی الله علیه و آله را در مورد سایر گفتارش تکذیب 
نمایند, تکذیب ایشان از تصدیقشان بیشتر می شود اما اگر قرائت شود 
«عْلْْ» منظورشان این است که دلهای ما در پس پرده ایست و گفتار تو 

را نمی فهمیم و شبیه اين آیه است که خداوند می فرماید: «و قالوا ملوتا 
فی کته مِمّا تذغونا الیه و فی آذاننا وف و من بیننا و بینک حجاب»,(2) ( و 
گفتند: «دلهای ما از آنچه ما را به سوی آن می خوانی سخت محجوب و 
مهجور است. و در گوشهای ما سنگینی و میان ما و تو پرده ای است + و 
هر دو قرائت درست است. انها مدعی هر دو جهت شده اند.(3) 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای گروه بهودیان, آیا با 
فرستاده پروردگار عالمیان دشمنی می کنید و از اعتراف به اين که شما به 
خاطر گناهانتان از جاهلان هستید سر باز می زنید؟ قطعا خداوند با چنین 
اعترافی احدی را عذاب نمی کند و از کسی که دشمنی ورزد و اعتراف 
نکند, عذاب دائمی خداوند برطرف نخواهد شد زیرا حضرت آدم بخشش 


گناهان خود را جز با توبه پیشنهاد ندانه خکونة شما آن:ر1 پيشنهاد می دهید, 
در حالی که چنین عناد و دشمنیای دارید. 


توضیح: مرحوم طبرسی می نویسد. قرائت های مشهور «عُلْفْ» به سکون 
لام است ولی قرائت به ضم لام کمتر شده است. اک به سکون لام باشد 
خمغ اعات انشت که شم رای در علات بات اعلی می مد دا ها 
که به ضم لام 


ص: 60394 


3- . تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام : 0 - 391 


خوانده اند, جمع غلاف است و معنی آن این است: با اينکه قلوب ما ظرف 
منبع علم است. نمی دانیم چرا نمی فهمد که تو پیامبری.(1) 


آبه « 3 کاتت لک 1 اجره عند ال خالِحَة مر ون 1 و 
الموت اِنْ کم صادفین *و لن یتملَوة آبدا یما قدعث أندیهم و ال عَلیمْ 
الطالمین *و لیقع آخرص لاس علی یاه و من الذین آشتَکوا ود 
ُم لو بعَمّرُ آلت ستو و ما هو یفْرخزجه من العذاب آن بُعَمَرّ و ال 
تصیه ما تلو »(2) , بگو: «اگر در نزد خدا, سرای و 
شما اختصاص دارد. نه دیگر مردم. پس اگر راست می گوپید آرزوی مرگ 
کنید.» ولی یه سیب کارهایی که از پیش کرده اند, هرگز آن را ارو 
نخواهند کرد. و خدا به [حال ] ستمگران داناست. ) فرمود: حضرت مجتبی 
علیه السلام فرموده است: وقتی خداوند این یهودیان را به زبان پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله سرزنش نمود و عذر و بهانه ایشان را قطع کرد 
و در مورد نبوت حضرت ختمی مرتبت و بهترین خلایق, دلائل واضحی برای 
ایکا مایت کر ی ای ر شرس اما ور 
ند ار ساهس صلیاله خنه وله ات رت پاک با دار جک 
و رهبر و راهنمای بندگان خدایند و بهانه آنها قطع شد, بطوری که دیگر 
دلیل و برهانی نمی توانستند اقامه نمایند, شروع به مکابره و لجبازی 
کردند و گفتند, ما نمی فهمیم تو چه می گویی ولی مدعی هستیم که 
بهشت فقط به ما اختصاص دارد نه شما و علی و هواداران و امتت. ما 
گرفتار شما شده ایم و خداوند ما را به اين گرفتاری آزمایش می کند. ما 
اولیاء خاصٍ خدا و بندگان نیکوکار او هستیم که دعایمان را مستجاب می 
نماید و هرگز درخواست ما را رد نمی کند. پس از این سخنان, خداوند به 
پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: به آنها بگو, اگر بهشت به شما 
اختصاص دارد نه دیگران که عبارتند از محمد صلی الله علیه و آله و علی و 
ام عسم ایا ها اص ان ای ام درا ار 


محجلنت 


ص: 695 


1-. مجمع البیان 1: 308 
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مدق ال تدم آید و دعایتان مستجاب است. پس برای دروغگویان خود و 
فخالفین ویت ار تفیرهصر کی کید 


زیرا محمد و علی علیهما السلام می گویند, ما اولیای خاص خدا| هستیم نه 
دیگرانی که با ما در عقیده مخالفند. و دعای ما مستجاب است؛ اگر آنچه 
مدعی هستید واقعیت دارد, پس برای هر کدام از این دو گروه که دروغگو 
است. آرزوی مرگ کنید «اِنْ نتم صادقین» اگر واقعا ِ می گوییر و 
دعایتان مستجاب است و اینگونه دعا کنید: خدایا هر یک از ما را دروغگو 
هستیم بکش نار اشت کویان آستودم:شوند. تا رفشن :شود که-اسدلال: شما 
صحیح و درست بوده است یانه؟. 


سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد از آوردن آن معجزات برای 
ایشان به آنها فرمود: ایتک هن کداضرار شما که این حرف را بزتید ان اب 
دهانتان گلوگیرتان می شود که در دم خواهید مرد. 


یهودیان می دانستند که در ادعای خود دروغ می گویند و محمد و علی 
علیهما السلام در ادعای خويیش صادقند و هر که انها را تصدیق نماید صادق 
است. جرات ت نکردند چنین دعایی بکنند زیرا مي دانستند همان دم خواهند 
مرد. د. خداوند می فرماید: 5 لن بر تَمَنعخ ات بما قدَمت ایديهم», بعلی 
یهودیان به خاطر کفری که قبلا به تا و محمد و علی برادر و وصی او و 
اثمه طاهرین ورزیده اند, برای کاذب و دروغگو آرزوی مرگ نخواهند کرد. 


می فرماید 5 ال علیم بالظَالِمینَ» خداوند می داند آنها جرات آرزوی 
مرگ برای کاذب را ندارند چون می دانند خودشان دروغگو هستند. به 
همین جهت به تو ای پیامبر ! دستور داده که با حجت خود ایشان را مغلوب 
نمایی و به آنها بگویی دروگو را نفرین کنند تا از اين عمل خودداری کند و 
برای ضعفاء روشن شود که آنها خود دروغگو هستند؛ سپس می فرماید 

» ان اد ار ی ی 2 
ند کی دنا خواهی‌ یافت: حون از خمتهای آخزت ماپوتتن-.هستند وسدن کف 
خویش چنان غوطه ورند که می دانند با چنین کفری امید بهشت امکان 
ندارد « من الذین اشر کوا» خداوند می فرماید, این بهودیان بیشتر از 
مشرکین (که منظور مجوسیان است), به دنیا حرص دارند زیرا آنها جز دنیا 


ص: 696 


دیگری اعتقاد ندارند و امید خیری در آخرت ندارند و به همین دلیل حرص 
شدیدی به زندگی دنیا دارند. 


ال وم لت ستو و ما هو 
داده شود وی را از ۰ دور ۱ داشت. ۳ بز آنخه من کنند 
بیناست. ) آرزو دارند هر یک از آنها هزار سال عمر کند و اين درازی عمر, 
آنها را از عذاب دور نخواهد کرد. در اين آیه خداوند فقط نفرموده «و ما هو 
بِمَرَّحزجِه» که اگر چنین می فرمود, معنی آن این می شد که اين آرزو او 
را از عدات دور نمي کند., ما چون منظورش عمر دراز بود, فرمود 9 
هو بمَرَخْزجه من العذاب ان یِعمّتَ» بعد می فرماید 5 الَذ بصیرٌّ بما 
و 
دانن به اآنها کیفر می دوه یه عوالج زار فی ماید هو ظلم ووا تفن دار 
(2) 


امام حسن بن علی علیهما السلام فرمود: وقتی بهودیان از اين آرزو و تمنا 
خودداری کردند و خداوند بهانه آنها را قطع کرد گروهی از آنها که در 
حضور پیامبر امتناع ورزیده بودنده گفتند با محمد. آيا دعاق تو و مقمنان 
مخلص و علی برادر و وصیت که برترین آنها است, مستجاب می شود؟ 


سامیز ا خرف ای ال عم اف موه ای 


جوانی برومند و زیبا و تنومند بود اما مبتلا به برص و جذام شده و چنان 


گوشه گیر شده که در میان مردم رفت و آمدی ندارد و حتی نان را با 
سرنیزه و از فاصله دور بر می دارد و کسی , به او نزدیک نمی شود. 


فرمود: او را بياورید. وقتی آوردند پیامبر صلی الله علیه و آله و اصحاب 
اه ار که و ی ار رشاس اسان لا ای و له 
علن علیه السلام فرمود: برایش دعا کن خداوند دعایت را مستجاب می 
نماید. علی علیه السّلام 


ص: 6037 
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شروع به دعا کرد و بعد از پایان دعاء تمام ناراحتیهای جوان بر طرف شد و 
همان جمال و زیبایی و کمال اول , به او برگشت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: جوان, اینک به آن کس که از اين 
گرفتاری نجاتت بخشید ایمان بیاور. گفت ایمان آ تفه اسان نیکویی پید | 
کرد. اما پدرش رو به پیامبر اکرم نموده گفت یا محمد, به من ستم روا 
داشتی. کاش پسرم همان طور جذام و برص داشت و دین تو را نمی 
پذیرفت. من همان حال را بهتر دوست می داشتم. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: ولی خداوند او را از این درد نجات 
بخشید و بهشت برین را به او ارزانی داشت. پدرش گفت چنین موقعیتی 
رآ به تو و دوستت نداده اند, هنگام شفایش رسیده بود خدا به او شفا داد. 
اگر دعای دوست نو یعنی علی در امور خیر به اجابت می رسد؛, باید در 
امور شر نیز به اجابت برسد, بگو دعا کند خدا مرا مبتلا به برص و جذام 
نماید من می دانم طوری نخواهد شد؛ تا برای انها معلوم شود که فریب تو 
را خورده اند و پسر من به دعای او شفا پیدا نکرده. 


ای اکمصای واه علیم ال هو اه سره ار شیاه هت قزر 
عافیت و سلامتی را بدان, مبادا خود را دچار بلا کنی و به استقبال بلا و 
گرفتاری بروی. این نعمت را با شکر و سپاسگزاری پاسخ بده. هر که 
کفران نعمت کند, آنتعهت. ار او حرفنه.فی‌سننود وهی کسن تاش را 
باشد به او افزایش می د هند. 


بهودی گفت. یکی از شکرهای نعمت خدا, تکذیب دشمن دروغگوی خدا| 
ربطی ندارد و خوب شدنش به واسطه دعای علی دوست شما نبوده. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تبسمی نموده فرمود: بسیار خوب, تو می 
گویی شفای فرزندت به دعای علی نبوده بلکه هنگام شفای او مصادف با 
دعای علی گردیده, اکنون اگر علی بر تو نفرین کند و مبتلا به بلا بشوی, 
خواهی گفت بلای من مصادف با نفرین او شده است؟ 


بهودی گفت : نه این حرف را نمی زنم زیرا من بدین وسیله بر دشمن خدا 
وال هی یم و همین نیز دلیلی از طرف او برای من است. خداوند 
هرگز در چنین 


ص: 698 


موردی دعای دشمن خود را مستجاب نخواهد کرد که در این صورت. 
بندگان خود را فریفته که دعای مدعی دروغی را اجابت نموده است. 


پیاختن کر ضلی: الله لیم و. ال فر موی دی این صورت: با یدانق علی:ر۱ 
نیز در مورد شفای فرزندت می پذیرفت, چنانچه ادعا می کنی در باره تو 
نمی پذیرد و کاری نمی کند که موجب اشتباه بندگان خدا شود و دروغگو را 
تصدیق نماید. مرد یهودی متحیر شد زیرا شبهه او باطل گردید. ولی باز 
گفت. ۱ 0 


تاه کرش لیاسو ال هقی ای اس رها اب لخس 
این کافر جز سرپیچی و تمرد راه دیگری را نمی پذیرد اینک از خدا آنچه را 
اوفتشا دز هت که وان وی عدایاه اما مصلا ب ماری فر تن رها 
امیر المومنین علیه السّلام همین نفرین را نمود و مرد بهودی به درد فرزند 
خود مبتلا گردید و دچار جذام و برص شد. شروع کرد به ناله و فریاد زدن و 
می گفت با محمد, فهمیدم راست می گویی مرا ببخش. 


نف ای لاه و ی کر ها نیرمت کیره 
پیوسته بر کفرت افزوده می شود. اگر بداند در صورت نجات ایمان می 
اوری تو را می بخشد زیرا خداوند جواد و کریم است. 


امام علیه السْلام فرمود: درد یهودی چهل سال به همین صورت باقی بود تا 
نشانه ای برای مردم باشد و موجب عبرت گردد و علامت و حجتی برای 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و آیندگان باشد و فرزندش صحیح و 
سالم هشتاد سال زندگی کرد تا موجب عبرت شود و مردم به ایمان 
تشویق شوند و از کفر و طغیان کناره گیری کنند. 


وقتی مرد بهودی مبتلا به بیماری شد و پسرش شفا یافت, پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله فرمود: بندگان خدا! از کفر نسبت به نعمت خدا 
بپرهيزید زیرا موجب بازگشت بلا برای ناسپاس و کافر خواهد شد و با 
بندگی و اطاعت به خدا نزدیک شوید تا پاداش شما را زیاد کند. و عمرهای 
خود را در دنیا با پیکار و جنگ با 


ص: 699 


دشمنان خدا| کوتاه کنید تا به شما در آخرت در بهشت جاوید طول عمر 
عنایت کنند و اموال خود را در مصارف لازم به کار بندید تا ثروت و غنای 
شما در بهشت افزون شود. 


گروهی گفتند يا رسول الله, ما بدنی ضعیف و عمری کوتاه و اموال کمی 
داریم که برای پیکار با دشمنان کافی نیست و اموال ما از خرح خانواده 
مان زیادتر نمی باشد, می فرمایید چکار کنیم؟ فرمود: با دل و زبان 
همراهی کنید. 

عرض کردند به چه صورت؟ فرمود: دلهای خود را وقف محبت «مَحَقَدٌ 
سول الله» و علی ولی الله و وصی رسول الله و حب و دوستی 
برگزیدکان دین خدا و .حب شیعه و دوستداران آنها و خب برادران موّمن 
خودتان و خودداری از دشمنی و کینه توزی کنید اما زبانها را به ذکر خدا و 
ستایش او و صلوات بر پیامبر و آل پاکش نکتتارید که خداوند با این اعمال 
شما را به شایسته ترین درجات می رساند و به مقام های عالی خواهید 
زشید ۱11 


بیان: «کاع» به معنای فرار و ترسیدن اند «وسیم» مانند «قسیم» و به 
خوشروی گویند. گفته می شود این چیز مورد حمایت است یعنی کسی حق 
نزدیک شدن به او را ندارد «امتری الریح السحاب» گفته می شود یعنی باد 


5 1 ۳ ایک ات بینات ۳ کف بها ال الفاستون»(2) ۳1 
همان بر کج آیاتی رشن قرو فرسا دمم وجز فاسقان [کسی ] آنها را انکار 
نمی کند. !فرمود: خداوند می فرماید ای محمد - صلی الله علیه و آله - بر 
تو ایات و نشانه های اشکاری نازل کردیم که شاهد صدق ادعای نبوت تو 
است و امامت برادرت علی و وصی و صفی تو را اشکار می کند و این 
دلائل کفر کسانی است که در باره تو و برادرت شک دازند و یا گفتار یکی 
از شما را رد می کنند و نمی پذيرند. شین میب قومانه 9و ها کین ها »ره 
این ایات. که شاهد برتری نو ه.علی نفد اد بو.بر خمام-خهانیان اس 


ص: 700 
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کافر نمی شود مگر فاسق و شخصی که خارج از دین خداست. از یهودیان 
دروغگو و دشمنان سرسختی که به ظاهر خود را مسلمان می نامند.(1) 


امام فرمود: حضرت علی بن الحسین علیه السلام فرمود: 
و هن اس ای که ی 
دریافت کرد به پیامبر ایمان آورد و گفت. یا محمد صلی الله علیه و آله, یک 
ظیر. دنر جافی مانوهه ابر رن وال ۵ عالی نو فد آنت.: جه 
کسی جانشین تو خواهد بود و تعهدات تو را می پردازد و امانات تو را رد 
می کند و آیات و نشانه های تو را توضیح می دهد؟ پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله فرمود: اینک اصحاب من حضور دارند, پیش انها برو. نور 
درخشانی که در پیشانی جانشین من و چهره تابناکش وجود دارد تو را 
راهنمایی خواهد کرد و به زودی طومار دست تو می گوید او وصی من 
است و اعضاء و جوارحت ی ]رخ گواهی خواهند داد. 


عبد الله بن سلام پیش آنها رفت: چشمش به علی علیه السّلام که در بین 
۳ چهره اش چنان می درخشید که نور آفتاب را خیره می کرد. 
طوماری که در دست داشت, با اعضای بدنش گفتند ای پسر سلام, این 
علی بن آبی طالب است که دوستانش بهشت را پر کرده اند و دشمنانش 
ره وک را ار 
پرسنی را از روی زمین بر می دارد. به دامن ولایت او چنگ بزن تا 
سعادتمند شوی و در راه او پایدار باش تا رشد و کمال یابی. 


عید اف بن‌ شام کفت, شید آن از الما الله بحده لا شری له اوه 
اس اس اه ما شاه سا ات ال ی 
و امیره علی جمبع الوری و اشهد ان علیا اخوه و صفیه و وصیه القائم 
بامره». کسی که تعهدات و دیون و امانتهای او را رد می کند و ایات و 
بینات او را توضیح می دهد و با دلائثل و معجزات خود اباطیل و یاوه سرائیها 
را رد می نماید. من گواهی می دهم که شما دو تا همان کسانی هستید که 
موسی و پیامبران پیش از او ما را راهنمایی به شناختتان نموده اند و 
تسف شم اصساه شید سار اهحلي. الله اه ند ال کرو 


جمجت 
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1- . تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: 459 


تمام گردید و شک و شبهه و بهانه برطرف شد. اگر تو را رها کنم دیگر 
برای من بهانه ای نماند و اگر از تو پشتیبانی نکنم برای من سودی نخواهد 


بعد گفت يا رسول الله, بهودیان مردمانی یاوه سرا و متعصبند, اگر بدانند 
وقتی پیش تو امدند سوال کن نظرشان در باره من چیست؟ تا بشنوی قبل 
از اطلاع نسبت به ایمان من, چه عقیده ای در باره ام دارند و بعد از اطلاع 
چه خواهند کرد. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عبد الله بن سلام را در خانه خود پنهان 
کرد و روت از یهودیان را وا بر آنها عرضه داشت 
ولی ایشان انکار نمودند. فرمود: کیت را فول در تن مس وتا 
حکومت کند؟ گفتند عبد الله بن سلام را. فرمود: او نزد شما چگونه 
شخصی است؟ گفتند او رئیس ما است و پسر رئیسمان و سرور و فرزند 
سرور ما و عالم و پسر دانشمند ما است. مردی پارساست و پدری پارسا 
داشت و بسیار زاهد و متدین است. 


فرمود: اگر او 7 من ایمان آورد آپا شما ایمان خواهید آورد؟ گفتند خدا| او 
را از این شر نگهدارد. باز سوال کرد و انها همین جواب را دادند. پیامبر 


اک هن ان توت دا زد خارج شو عید له و بری نا آنچه خدا رات | 
تفت رتش مخ ضلی للم عله شاه اشکار مس اظمان دا 


عبد الله بن سلام خارج شد در حالی که می گفت «اشهد ان لا اله الا الله 
وحده لا شریک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله» همان کسی که در 
تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و سایر کتب اسمانی نامش برده 
شده و نام او و برادرش علی بن آبی طالب باد شده است. وقتی یهودیان 
این سخن را از او شنیدند گفتند. اين مرد نادانترین ماست و فرزند مردی 
نادان و بدترین ماست و فرزند بدترین و فاسق پسر فاسق و نادان و 
فرزند نادانی است. چون اینجا نبود ما نخواستیم از او به بدی یاد کنیم و 


عبد الله رو به پیامبر اکرم نموده عرض کرد, من از همین مطلب می 
تر سیدم. او ایمان خوبی داشت و یهودیان همسابه اش همواره در پی ازار 
وا وه سای اه ای لاه فاص ای سفت رها بر 
مسجد بود که عبد الله بن سلام 
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وارد شد. بلال اذان نماز را گفته بود و مردم نیز بعضی در رکوع و برخی در 
قیام و گروهی در سجده بودند. تا چشم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به 
او افتاد دید رنگش تغییر کرده و از دو چشمش اشک می بارد. فرمود: چه 
شده عبد الله؟ 


گفت يا رسول الله, یهودیان به من حمله کردند و هر چه در منزل داشتم از 
با ی تپ نت 
ور 
قراردادی کردند و دیگر اهل منزلم نیز با من صحبت نمی کنند و تمام 
همسایگان بهودم همین طورند. از آنها بیزار شده ام و دیگر با آنها 2 
الفتی ندارم؛ اما فاصله بین من و مسجد و خانه شما زیاد است و امکان 
ندارد هر وقت ناراحت شدم در مسجد يا منزلتان خدمت شما برسم. پس 
از شنیدن سخنان عبد الله, پیامبر اکرم را حالتی مانند حالت وحی دست 
داد و بعد از لحظه ای آن حالت مرتفع شد و این آیه نازل گردید «اّما 
کم له و سول و الذینِ مَتوا الذین بِقِیِمَون الصّلاة و ینوت الکاة و 
هم راون و من یِتول اللة و رَسْولَة و الذین آمئوا ان جرب اللهٍ هم 
العالتون»(1) [ولیخ شما, تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان 0 
اند: همان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. و 
هر کس خدا| و پیامبر او و کسانی را که ایمان آورده اند ولیث خود بداند 


فرمود پا عبد الله بن سلام, ولی شما خدا است و یاور شما بر یهودیانی که 
که نماز بیا میدارند و در حال رکوع ز کات میدهند. سپس فرمود: يا عبد الله 
هر که خدا و پیامبر و مومنین را دوست داشته باشد و دوستان آنها را 
دوست بدارد و با دشمتان آنها دشمن باشد وه در کرفتاریها به خدا و آنها پتاه 
ببرد, همانا حزب خدا بر یهودیان و سایر کافران پیروزند. مبادا ناراحت 
باشی, خدا و اين گروه یاور تواند و او مدافع تو از شر دشمنانت است و 


جلوی مکر و حیله آنها را میگیرد. 
ص: 703 


1- . مائده / 55 - 56 


ای اه ی اه اه دا اس سا ی 
هندهم که خداه‌ند ذوتستانی بهتر از انما به نو عنایت کردم که ان دوستان 
عبارتند از خدا و پیامبرش و کسانی که ایمان دارند و نماز می خوانند و در 


یم الم کت ان خی ان سای رای کفوتی سار ارم صلی 
الله علیه و اله رو به جانب سائلی نموده فرمود: هم اکنون کسی به تو 
چیزی داد؟ گفت اری, ان نمازگزار دست خود را به جانب من دراز کرد و 
اشاره نمود که این انگشتر را از او بگیرم, من از دست او گرفتم. پیامبر 
صلی الله علبه و ال گاهی به انگشتر و آرسست نمووو دید انگتدیر غلی 
است. آنگاه فر مود: الله اکبر, این شخص ولی شما بعد از من و برترین 
مردم پس از من است. 


پس از مدتی کوتاه, همسایه عبد الله مریض شد و فقیر گردید و مجبور به 
فروش خانه خود شد اما جز عبد الله مشتریای نداشت. پس از آن نیز هر 
کدام از همسایگانش به یک گرفتاری مبتلا شدند و به همان جهت مجبور به 
فروش منزل خود شدند. عبد الله مالک ان محله شد, خداوند ريشه 
بهودیان را کند و عبد الله به جای آنها گروهی از بهترین افراد مهاجر را 
جایگزین نمود که با او کمال انس و مجالست را پیدا کردند. حیله آنها به 
خودشان برگشت. خداوند به واسطه ایمانی که عبدالله به پیامبر داشت و 
دوستی با امیر المومنین علی ولی الله علیهما السلام, زندگی بسیار خوشی 


آیه «ا 1 عاهذوا عَهّداً تبَدخ قریة؟ مهم بل رهم بُوْهِتون»(2) , ( و 
مگر نه این بود که [یهود ] هر گاه و کج وا ار را دور 
افکندند؟ بلکه [حقیقت این است که ] بیشترشان ایمان نمی آووند: + امام 
عسکری علیه السّلام فرمود: حضرت باقر علیه السلام فرمود: خداوند در 
اکتا ماهس هر ها ار ری تس ای تسا 
شکنی کردند را توبیخ و سرزنش می کند و می فرماید: «آ و کلما عاهَدُوا 
عَهُدا» هر زمان پیمانی بستند و تاکید نمودند که مطیع محمد و علی و 
فرمانبردار و شکیبا در اين راه باشند, گروهی از آنها پیمان شکنی 


ص : 704 


1- . تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام : 10 - 464 


2- . بقره / 100 


ند خداوند مین فرماید, بلکه اکثر آنها ایمان ندارند و در آینده با 
مشاهده آیات و دیدن معجزات توبه نخواهند کرد.(1) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: مردم, از خدا بپرهیزید و در راه 
فرمان پیامبر او در توحید و ایمان به نبوت محمد رسول و اعتقاد به ولایت 
علی ولی الله پایدار باشید. مبادا شما را نماز و روزه و عبادت های گذشته 
بفریبد و آنچه به شما سود می بخشد, وفا نمودن به عهد و پیمان است. 
اگر وفا کردید نسبت به شما وفا خواهد شد و مورد محبت قرار می گیرید 
و هر که پیمان شکنی کند به ضرر خود او است و خداوند انتقام گيرنده از 
او است و نتیجه اعمال شما در آخر معلوم خواهد شد. ِ وصیت پیامبر 
است برای همه اصحابش و همین سفارش را فتحاضی: که روانه غار شد, 


کرد.(2) 


بیان : «حماره القیظ» پا تشدید «ر>»> به معنای گرم شدن آن است و در 
مثال «استاصل الله شافته» یعنی خدا او را از بین برد. 


۳ 5 14 جاءهم 7 من عند للم»(3) (و آنگاه که 9 آی از 
جانب خداوند برایشان آمد)تا اين آیه «لمَتْوتَُ من عِلد اه یر لو کائوا 
َْلَمُون»(4) , ( قطعاً پاداشی که ] از جانب خدا [می یافتند ] بهتر بود. اگر 
می دانستند ) می فرماید: امام صادق علیه السلام فر مود: وقتی پیامبری 
از جانب خدا می آید و آنچه نزد بهودیان و ناصبی ها از فضیلت محمد و 
علت و لزوم ولایت آن 93 ولایت دوستان آنها و دشمنی با دشمنانشان است 
را تصدیق می کند کند, گروهی از اهل کتاب. کتاب خدا را پشت سر می 
اندارندو عمل به انیا برکسن وی سک توت حصرت مس خی 
الله-غلیه و الم و وایت وراماضت: فان علبه اللام ند می. وررنم .و 
تضایل آها-را کار خن کند و هافر ترخورو می کته که کار اطلاعی 
ندارند با اینکه کاملا مطلع هستند که راه و ادعای 


ص: 705 


تفر تام خسم غسکری علبه ااسلامت 165*264 
2 . تفسی امام حسن عسکری علیه السلام : 1605 

3- . بقره / 101 

4 . بقره / 103 


آنها بر حق است. این بهودیان و ناصبی ها آنچه را شیاطین بر ملک سلیمان 
میخوانند خوانده و گمان می کنند که سلیمان با سحر و جادو و نیرنگ بازی 
ها | 
باز دا 
باز دارند 


جریان چنین بود که بهودیان ملحد و ناصبی های مشرک که همکار آنها در 
الحادشان بودندء وقتی, از پیامبر اکرم ضلی الله علیه و الة فضائل علی را 
شنیدند و از او و علی علیه السّلام معجزاتی را که خداوند به دست آنها 
ابراز نمود دیدند, با یکدیگر به گفتگو پرداختند و بالاخره چنین نتیجه گیری 
کردند که مکمد صای الله عایه‌و الم با تبرزیگ و جادوگری و سحری که خود 
آموخته و به علی نیز یاد داده, جز قدرت طلبی هدفی ندارد. او تصمیم دارد 
پر ما حکومت کند و فرمانرویی را بعد از خود برای علی تحکیم نماید و 
آنچه از جانب خداوند می گوید ناصحیح است و بر خدا بسته است. او با 
تخر ه کیرتی خود مین خهاهد ماه ضففای .ها را بم زان ذرآفزد. آز هفضه 
مردم نیرومندتر در سحر, و اسر رل نا 
دنیا شد و جن و انس و شیاطین را مسخر نمود. اگر ما هم مقداری از 
جادوگری سلیمان را اهر آنچه را محمد و علی علیهما 
السلام اختصاص مضه دهد برای خود 1 و از اظاعت علن شاد 
خواهیم بود. 


پٍ این هنگام خداوند آنها را سرزنش می کند و می فرماید «تَبدّ .. . کتاب 
او را هه و 
نماید پشت سر می اندازند و به ان عمل نمی کنند «و ائبعوا ما تثلوا» و از 
نیرنگ و سحر شیاطین کافر در ملک سلیمان پیروی می کنند و مدعی 
هستند که سلیمان با همین سحر و جادو قدرت یافته است. خداوند انها را 
با اين آیه رد می کند «و ما کف َیْمانْ» چنانچه اين کافران ادعا می بکنند. 
ی ی ی 


ص: 706 
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که به مردم سحر می آموختند. ) ولی شیاطینی که به مردم سحر آموختند و 
آنها را بة سلیمان نسبت دادند. کافر شنید. (11 


19 تفسیر [مام علیه السّلام و 
آیه «پا ۳1 الذین أَمَتُوا لا ولو ِ و قولوا انظژنا و اسْمَعوا و للکافرین 
عذاب. الب 2 ان. کسانی. که. ایهان. آورده: اند ِِِ 19 و 
بکوییه <ا اس این فص را وی و اگر ها رانا عذایی 
دردناک است.) فرمود: که موسی بن جعفر علیه السْلام فرمود: وقتی 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله وارد مدینه شد و اطراف او را مهاجر و 
انصار گرفتند. پیوسته نیازمندی مردم به ایشان افزايیش می یافت و او را 
با لقبهای شایسته مورد خطاب قرار می دادند, القابي که زیبنده آن جناب 
پود و ۱ به آنها دستور داده بود که «یا ۳ الذین مَیُوا لا ترفعوا 
آَصَواتکم قَوّ فوق صقتِ ت ابیت و لا 7 تخهژوا لة بالْقول کجهر کم لتقص آن 
تحْبط آغمالكم و لثم لا تسْعَرون», (3) ( ای کسانی که ایمان آورده اید, 
صدایتان را ۳1 1 صدای پیامبر مکنید, و همچنانکه بعضی از شما با 
۳ 1۱۲ 
آنکه بدانید کرده هایتان تباه شود. بیامبر اکرم نسبت: به آنها مهزیان و با 
محبت بود و در رفع گرفتاری آنها پیوسته می کوشید و سعی می کرد با هر 
کدام از ممنین صحبت می کرد. صدایش از او بلندتر باشد مبادا ان مومن. 
اگر صدایش بلند شود. مشمول تهدید خداوند شود و اعمالش از میان 
برود. روزی مردی اعرابی از پشت دیوار با صدای بلند ایشان را صدا زده 
گفت؛ یا محمد ! پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با صدای بلندتری - می 
خواست مرد عرب با بلند نمودن صدایش به گناه دچار نشود - او را پاسخ 
داد. 


مرد عرب پرسید, به من بگو, توبه تا چه وقت پذیرفته می شود. پیامبر 
اج ی اه ای هد الم رو شا و اب مه یب ] 
وقتی که خورشید ان طرفب مغرب طلوع کند و اين آیه اشاره به همان 
است «قل بنطَرون لا آن تأنتهم 
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2 . بقره / 104 
3- . حجرات / 2 


الملاکة َو تن ی َو تن بَعضْ آیات یی یوم تأنی بَعض آیات ریک»(1) 
, ( آا جز این انتظار دارند که فرشتگان به سویشان بیایند, پا پروردگارت 
بیاید, یا پاره ای از نشانه های پروردگارت بیاید؟ [اما | روزی که پاره ای از 
نشانه های پروردگارت [پدید] آید. 4 و این آمدن بعض آیات پروردگار, همان 
طلوع خورشید است از مغرب «لایِنْمَعْ تفساً ایمائها لَمْ تَکُن مت ی من بل 
او کسَیّت فی ایمانها خیرآ» (2), ( کسی که قبلا ایمان نیاورده با خیری در 
ایمان آوردن خود به دست نیاورده: ایمان آوزدتنش سود تمی بخشد: ). 


موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: این لفظ «راعنا» از سخنان مسلمین 
بود که به پیامبر خطاب می نمودند و می گفتند «راعنا», یعنی مراعات حال 
ما را بفرما و سخن ما را گوش کن تا سخنان شما را بشنویم. ولی در لغت 
بهود به معنی «اسمع» به معنی نشنیدی بود. وقتی یهودیان این نوع خطاب 
مسلمانان را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شنیدند که می گویند 
«راعنا», گفتند ما قبلا آو را پنهاتی ناسزا می گفتیم حالا بيایید آشکارا او را 
دشنام دهیم. از آن پس هر وقت با پیامبر صلی الله علیه و آله برخورد می 
کردند می گفتند «راعنا» و منظورشان ناسزا بود. سعد بن معاذ متوجه این 
نیرنگ یهودیان شد. 


م آیا فت سای سسوا حتا ما را ات که مس میم که ما ۱ 
این برخورد خود, پیامبر را دشنام می دهید ولی در ظاهر ایشان را شبیه ما 
گردنتان را می زنم. اگر بیم اين را نداشتم که قبل از اجازه از پیامبر و 
برادرش و وصی او علی بن ابی طالب که نگهبان امت اسلامی است و 
نایب او است پیش دستی نمایم, گردن هر کس از شما که این سخن را 
خی افنت هن زرم خداوند این آیه را نازل نمود: 


«من الْذین هادوا بُحَرَفْونَ الکلم عَنْ مواضعه 0 سمعنا و عَصینا و 
اسَمع عیر مَسْمع و راعنا لیا بالستتهم و سم فی الذین لو انم قالو 
سمعنا و اطغنا و اسمع 


۱ 
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و ایْظّرّنا لکان حَیّر الم و أَفوم و لک لَعتهم ال یَِفرِمم قلا بُوْمنون 1 
لب «(1) 0 ۰ که بهودی اند, کلمات را از جاهای خود برمی 
گردانند, و با اس زبان خود و به قصد طعنه زدن در دین [اسلام, با 
درآمیختن عبری به عربی] می گویند: «شنیدیم و نافرمانی کردیم؛ و بشنو 
[که کاش ] ناشنوا گردی.» و [نیز از روی استهزا می گویند : ] «راعنا» [که 
در عکربی یعنی: به ما التفات کن, ولی در عبری یعنی: خبیتث ما ,]و اگر آنان 
رد «شنیدیم و فرمان بردیم, و بشنو و به ما بنگر», قطعا برای آنان 
بهتر و درست تر بود, ولی خدا آنان را ند ع لت کمرشان. لت رم دز 
نتیجه جز [گروهی ] اندک ات مت ار 


و اين آیه دیگر را «یا نا الذین منوا لا ۳۳ راعنا 5 قولوا ایظونا 5 
اسَمعوا و لکافرین عَدابْ الیم».(2) [ ای کسانی که یمان آورده اید. 
نگویید: «راعنا», و بگویید: «انظرنا». و [اين توصیه را] بشنوید؛ و گر نه ] 
کافران را عذابی دردناک است. ). یعنی نگوئید «راعنا» این لفظی است 
که با آن دشمنان شما پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله را دشنام می دهند 
و به تما تیز دشتام.می دهند. به جای. آن بگویید «ابْظَرّنا» زیرا در این لفظ 
سو ۶ استفاده نمی شود و نمی توانند لفظ «ایْظّة نا» را وسیله دشنام قرار 
دهند «و اسَمَعُوا» وقتی پیامبر اکرم سخنی می گوید بشنوید و اطاعت کنید 
5 یلکافرین» برای یهودیانی که پیامبر را مورد ناسزا قرار می دهند 
«عذاب لِيمٌ» عذاب دردناکی در دنیا است و اگر دوباره دشنام دهند. در 
آخرت نیز در آتش مخلد خواهند بود.(3) 


سیس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: بندگان خدا| این سعد بن 
معاذ از بهترین بندگان است که خشنودی خدا را بر خشنودی خویشاوندان و 
بستگان خود از بهودیان مقدم داشت و امر به معروف و نهی از منکر کرد 
و به خاطر برخورد ناشایست با محمد رسول خدا و علی ولی الله و وصی 
رسول الله خشمگین شد. خداوند پاس تعصب و حمایت او را نسبت به 
محمد و علی داشت و او را در بهترین 
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منازل بهشت جای داد و برای او عالیترین نعمت ها را در بهشت فراهم 
نمود که نمی توان انها را توصیف نمود و نه دلها می توانند تصور کنند و یک 
نخ از پارچه های بهشتی او از تمام دنیا و زینت الات و جواهر و ساير اموال 
و نعمتهای دنیا بهتر است. هر که بخواهد در بهشت رفیق او باشد, باید 
خشم دوستان و خویشاوندان را در حمایت از محمد صلی الله علیه و اله 
تحمل کند و خشنودی ایشان را بر خشنودی خویشاوندان مقدم بدارد و اگر 
دید حق را ترک کرده اند و باطل میان مردم معمول است خشمگین شود. 
از ضعف و سستی در اين باره با تمکن و قدرت و زوال تقیه بپرهيزید. در 
چنین مواقعی خداوند بهانه را نمی پذیرد. (1) 


19 تفسیر [مام علیه السلام: امام حسن عسکری علیه السلام در تفسیر 
آیه «ما یود الذینکَقژوا من اه الکتاب و لا المُشرکین أنْ بترل عَلکمْ من 
خیر من رَبکُم و ال تکتص پرخقیه من با و ال دو ال الْعظیم»(2) : 
اه کسانی که از اهل کتاب کافر شده اند, و نه ففتتر کان [هیچ کدام ] 
دوست: تمی دارند خیری از جاتب بروردکارتان: بز شضا فرود آید» با انکه 
خدا هر که را خواهد به رحمت خود اختصاص دهد, و خدا دارای فزون 
بخشی عظیم است.) فرمود: حضرت رضا علیه السّلام فرمود: خداوند 
بهود و مشرکان و ناصبی ها را سرزنش نمود و در اين آیه فرمود: «ما بو 
الدیت نما هه ال الکتاب»(3), [نه کسانی که از اهل کتاب کافر شده 
اند 4 کافران اهل کتاب و مشرکین ناصبی دوست ندارند و از نام خدا و 
اسم محمد و فضائل علی علیه السّلام خشمگین می شوند و اظهار فضل و 
شرف انها خشم ایشان را می افزاید. انها دوست ندارند خیری از جانب 
خدا| به شما برسد که موجب افزايش عظمت و شخصیت شما گردد و 
ندارند دلیل عجزهم اسابی. از اسان فرود. اند که موخب. اشکار 
شدن مقام محمد و علی علیه السلام شود. به همین جهت مانع هم کیشان 
خود می شوند که با تو مناظره کنند, مبادا| بر آنها پیروز شوی و معجزات تو 
آماتا محاب ماوت صانه ساعت اهان آمردن ما انا نود وا 
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در مورد رسای خود تردید پیدا کنند, به همین جهت جلوی هر کس که مایل 
به ملاقات تو است می گیرند تا تو را به عنوان یک ساحر زبان باز معرفی 
کنند و می گویند, اگر او را نبینی و او تو را نبیند برای تو بهتر است و 
موجب سلامتی دین و دنیای تو می شود و با چنین حیله ای جلوی عوام خود 
را می گرفتند. 


سیس خداوند می فرماید: و اه زا برَحمته من پشاء 5 و ال دو 
الْقَضْلٍ العظیم»(1) ۱ ۱۳ ۳ 
دهد و خدا دارای فزون بخشی عظیم است. 1 


خداوند هر که را بخواهد به رحمت خویش ممتاز می سازد؛ آنهایی که 
توفیق هدایت به دین تو و ولایت تو و ولایت برادرت علی بن ابی طالب 
یافته اند. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آنها را مورد سرزنش قرار 
دادء گروهی از بهودیان خدمت ایشان آمدند و شروع به دشمنی کردند. 
گفتند یا محمد, تو ادعای چیزی را در دلهای ما می کنی که ما فکر می کنیم 
صحیح نیست, ما بی میل نیستیم دلیلی بر تو نازل شود که موجب اطاعت 
ما از شما بشود. فرمود: اگر شما حالا با من دشمنی کنید, در آینده نیز با 
خدا دشمنی خواهید کرد. وقتی نامه عمل شما گویا شود. می گویید خدایا. 
ملائکه نویسنده به ما ستم روا داشته اند و چیزهایی را به ما نسبت داده 
اند که انجام نداده ایم. در چنین موقعی جوارح اعضایان: علیة: تما 
کواهت من دهتد: 


فاصله زیادی است. در بدن ما چیزی به ما نشان بده که بفهمیم راست می 
گویی و هرگز نمی توانی انجام دهی چون دروغگو هستی. 


تنافید اکرم صلت: الله‌هایه و السید.کای عایه. ای اش فرمود حوار انیا زا 
به شهادت بخواه و امیر المومنین علیه السلام اعضاء و جوارح ایشان را به 
شهادت خواست. تمام جوارح آنها گواهی دادند که اینها دوست ندارند به 
زبان آن ات خر | حانب خدا بر امت مج نار ل. شوت ابه آاق دوشگ 
و عمجت و معجزه ای 
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برای 9 آن جناب و اقا برادرش علی . ۳ ِِ 9 و عوام 


گفتند یا محمد, ما شهادت جوارح خود را نمی پذيريم. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یه امیر المومنین علیه السّلام فرمود: اینما 


از کسانی هستند که خداوند در باره ایشان فی: دود «اِنّ الذین حَفت 
عَلَْهم کلمت ریک لا بر بُوْمُونَ لو جاعتَهْم کل آیو»(1) , ( در حفقیفقت, کسانی 
که سخن پروردگارت بر آنان تحقق یافته ایقان تصی. اور تور ند حید هر گونه 
آتی‌راشان سای ایک آنها را نعیین کن ۲ هلای شعته اعیر العومین 
غلبم التلام آنها را نفرین موه فز عضمق که علبه. آنها کوافی:داده:بود از 
هم پاشید و انها در جا مردند. 


گروهی از بهودیان که حضور داشتند گفتند, چقدر تو قساوت داری يا محمد, 
همه اينها را کشتی. فرمود: شما چقدر نسبت به کسی که مورد خشم خدا 
قرار گرفته مهربان هستی. اگر آنها از خدا درخواست می کردند و او را به 
محمد و علی و آل آن دو قسم می دادند, 0[ 
همان کاری که نسبت به گوساله پرستان انجام داد و به آنها به زبان موسی 
پیام داد که اگر او را به محمد و علی و آل پاکش قسم دهند, خداوند به 
جهت عظمت مقام محمد و علی و آل پاک آنها علیهم السلام, آنها را سالم 
نگه می دارد.(2) 


0 اختصاض: این گناس نقل همه کنو که موفنی. کااونی سار کر 
برانگیخت تا مردم را دعوت به شهادت «لا اله الا الله وحده لا شریک له» 
نماید. مردم به سرعت او را اجابت نمودند و پیامبر مردم را بر حذر داشت, 
جبرئیل , به پیامبر گفت, برای اهل کتاب یعنی یهود و نصاری نامه ای بنویسد 
موی ار اسر اسر بت روش زامیر سی لاه 
علیه و اله در ان روز سعد بن ابی وقاص بود او نامه ای به بهودیان خیبر 


قهم ای رن انس تا ات ا عات فد سس کت له اسر 


امی به سوی بهود خیبر. اما بعد. زمین متعلق به خدا است که به هر کس 
از بندگان خود که 
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بکوا فد ی اوق عاقنت کی اخضاص یی سر کارا مارم نع 
لا قوم الا بالله العلی الخظیم». 


نامه را برای اهالی خیبر فرستاد. نامه را پیش رئیس خود که نامش عبد 
الله بن سلام بود آوردند و گفتند. این نامه محمد است., برای ما بخوان. 
نامه 1 خواند و از آنها پر سید در این نامه چه می بینید ؟. 


گفتند علامتی را که در تورات داریم در این نامه می بینیم. اگر این شخص 
همان محمدی است که موسی و داود و عیسی علیهم السلام مژده او را 
داده آند, در آینده تورات تعطیل خواهد شد و آنچه قبلاً بر ما حرام شده 
حلال می نماید. اگر ما دین خود را داشته باشیم برایمان بهتر است. 


عبد الله بن سلام گفت, شما دنیا را بر اسرفه بر کریدیه و داب وا بعخام 
رحمت انتخاب کردید. گفتند : ت کفت وا اسان دا ی نمی کید 
حفتی فا نمی داتیص آنههرقی وی است. آنینت سا نه:. 


گفت از او راجع به کائن و مکون و ناسخ و منسوخ می پرسیم, , اگر پیامبر 
باشد چنانچه مدعی است, مانند انبیای گذشته توضیح خواهد داد. گفتند 
اینک راه بيافتیم و پیش محمد برویم تا گفتا ر او را در هم شکنی و ببینیم در 
جواب تو چه خواهد گفت. 


گفت شما مردمان نادانی هستید. اگر اين همان محمدی باشد که موسی و 
عیسی بن مریم مژده داده اند و خاتم پیغمبران باشد, اگر جن و انس جمع 
شوند که یک حرف او را رد کنند يا یک ایه بیاورند, جز با اجازه خدا نمی 
توانند. 


گفتند راست می گویی یس چه چاره ای بياندیشیم؟ گفت تورات را 


بیاورید. تورات را آوردند. هزار و چهار مسأله از آن انتخاب کرد و روز 
دوشنبه بعد از نماز صبح آنها را خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
آورد. گفت «السلام علیک پا محمد؟». 


آن جناب در جواب فرمود:«و علی من آتبع الهدی و رحمه الله و برکاته» تو 
کی کیت ماه سای فا ی اس ها کات 
هستم که 
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تورات را خوانده است و من نماینده یهودیان هستم با آیاتی که از تورات 
آورده ام, اگر برای ما توضیح دهید, ما شما را از نیکوکاران می شماریم. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «الحمد لله علی نعمائه». پسر 
سلام, بگو ببینم, آمده ای برای فهمیدن سوال کنی پا لجبازی کنی. گفت نه, 
پیامبر اکرم فرمود: اینک هر چه مایلی بپرس. گفت انصاف دادی ای محمد. 
گفت بفرمایید شما نبی هستید يا رسول؟ فرمود: من نبی و رسولم و این 
آیه قرآن نشان آن است «ملنْهُمٌ من قضضنا عَلیّک و منْهُمْ مَن لم تفصص 
۱( ری او ان را اماحزایشاراا یرو کات کردم آیمرد 
تیار سا راو ای ون ای ۱ 


کفتت: ر است امین کوبی: بفرما آیا خداوند با تو رو در رو صحبت می کند؟ 
فرمود: خداوند با هیچ بنده ای صحبت نمی کند مگر به صورت وحی يا از 


پشت پرده. گفت راست می گویی یا محمد, بگو ببینیم دعوت په دین خود 
هی کنید.با به دین .داز کفت,به دین.خدا. هرا دیبی نیست جر انجه خداوند 
به ما عنایت نموده. 


گفت صحیح است يا محمد., بگو ببینم به چه چیز دعوت می کنی؟ گفت به 
اسلام و ایمان به خدا. پرسید اسلام چیست؟ فرمود: دعوت به شهادت « لا 
اله الا الله وحده لا شریک له و آن محمدا عبده و رسوله» و اينکه قیامت 
خواهد آمد و شکی در آن نیست و خداوند هر که را در قبرها است بر می 


انگیزاند. 


گفت صحیح است, بگو ببینم خدا چند دین دارد؟ فرمود: یک دین. خدا یکتا 
است. و شریکی. ندارد.. پرسید دین خدا چیست؟ گفت. اسلام. پرسید آبا 
پیامبران پیشین و قبل از تو هم همین دین را داشتند. 


فرمود: آری. گفت شرابع چگونه است؟ فرمود: شرایع مختلف است و راه 
و روش پیشینیان گذشته است. 
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,ٍ ممکن است آیه نقل به معنی شده باشد چون در قرآن چنین است 
ان 5 دسلا لم تقصصیم غلیی بعتن: همة: آشما 


رسول و نبی هستند مثل من. 
2 . غافر ۱ 78 


بقشت سی ود با به واسطظه: اسان با عمل۱ قوف بعضی سا هر هه 
داحل سفشت شمن‌ ونم آنان که مسامان شومن ام فشکند با شه یل 
داخل بهشت می شوند. يا کسی مسیحی و يا بهودی و یا مجوس است ولی 
بین دو نماز مسلمان می شود و کفر را از دل می زداید و پس از مسلمان 
شدن از وا مت وود او با اینکه عملی انجام تدادم: از ال بت خواهه 
بود, این ایمان بدون عمل است. و یا بهودی و یا مسیحی است که صدقه 
می دهد و انفاق می کند ولی نه در راه خدا. او در کفر و گمراهی خویش 
است. مردم پرست است نه خدا پر ست,؛ اگر بمیرد در جهنم خواهد بود 
چون خداوند غیر از متقین و پرهیزگاران عملی را نمی پذیرد. 


عرض کرد درست است يا محمد, بفرمایید آیا کتابی بر شما نازل شده 


است؟ 


فرمود: آری. گفت چه کتابی است؟ فرمود: فرقان. پرسید چرا فرقان نام 
گرفته؟ فرمود چون آیات و سوره های متفرق دارد و به صورت الواح و 
صحیفه و تورات و انجیل و زبور نازل نشده است. 


کشت فرمود: ابتدای آن‌شم الم لس اجیم»(2) 2 
رحمتگر مهربان )است و آخر آن (ابجد) است. گفت تفسیر ابجد چیست؟ 


فرمود: الف آلاء و نعمتهای خدا است و باء بها الله و جیم جمال الله و دال 
دین الله و راهنمایی خدا به خیر است. و نیکی "هوز" هاویه است. "حطی" 
از بین رفتن گناهان و خطاها است. و 
پیمانه به یک پیمانه و یک نگین به یک نگین یعنی هر طور باشد معادل 
همان. "قرشت " سهم خدا| است که در کتاب محکم او تعیین شده. 


کته فرنند: دفتی ا عطسه زد گفت «الْحَمَدٌ له رن ۱ 
(ستایش خدا| را که پروردگار جهانیان است. 1 
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2 . فاتحه / 2 


خداوند او را جواب داد: تزخمی:ربک:با ادم. این لطف و مرحمت از خدا در 
بهشت,؛ , قبل از اینکه معصیت خدا را بکند, به آدم رسید. 


گفت راست می گویی يا محمد, بگو آن چهار چیزی که خدا به دست خود 
آفریده چیست؟ فرمود: بهشت عدن را به دست خود آفریده و شجره 
طوتف نا تحت ماوت وه نت کر مق ادا نم دشت ور آفرندج 
و تورات را به دست خود نوشته. 


گفت راست می گویی يا محمد, چه کسی این خبر را به تو داده؟ فرمود: 
جبرئیل. طفت :خی رتیل از جه کن.خبشز من آهرد؟ فر موز از میکائیل. پر سید 
ما از کم رم ار اش ال دای ال اد رما 
محفوظ. گفت لوح از که؟ فرمود: از قلم. پرسید قلم از که؟ فرمود: قلم 
از رب العالمین. 


مردان؟ فرمود: به صورت مودها ز نه به صورت . پرسید غدايش 
با غذایش تسبیح و آب او تهلیل. گفت راست مي گویی یا 
۱ ی ری هی و0۳ 
است. یک ابرو بین دو چشم دارد نیکو و سفید چشم زیبا و بزرگی دارد و 
ان نشانه ای که پرهی زکاران امت من دارند «محجل» است که او نیز دارد 
و نشانه زیبایی است. نور جبرئیل بین ملائکه مانند نور روز روشن است 
هنگام تاریکی شب تار. دارای بیست و چهار بال سبز است که آراسته به 
در و یاقوت شده و به مروارید ختم گردیده. گردن آویزی دارد که باطن آن 
رحمت است. جامه او کرامت است و پیراهنش وقار و پرهایش زعفران. 


و 


پیشانی گشاده دارد. بینی باریک و برآمده دارد. چهره ای گشاده و ریشی 
گرد و خوش قامت دارد. تهرهی ورد هقف آسافد وه هلول عفن شود 
و نه سهو می کند. مامور وحی خدا است تا روز قیامت. گفت راست می 
گویی يا محمد, بگو ببینم واحد چیست و دو تا و سه تا و چهار تا و پنج تا و 
شش تا و هفت تا و هشت تا و نه تا و ده تا و یازده تا و دوازده تا و سیزده 
تا و چهارده تا و پانزده تا و شانزده تا و هفده تا و هجده تا و نوزده تا و 
بیست تا و بیست و یک و بیست و دو و بیست و سه و بیست 
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و چهار و بیست و پنج و بیست و شش و بیست و هفت و بیست و هشت و 
بیست و نه و سی و چهل و پنجاه و شصت و هفتاد و هشتاد و نود و نه و 
صد چیست؟ فرمود: آری پسر سلام ! اما واحد خدای یکتای قهار است که 
شریک و رفیق و فرزند ندارد, زنده می کند و می میراند, بیده الخیر و هو 
علی کل شی ء قدیر. 


اما دوتا: آدم و حوا یک زن و شوهر بودند در بهشت قبل از اینکه از آنجا 
خارج شوند. 

اما سنه تا: جبرئیل و میکاتیل و اسرافیل که روسای ملاتکه هستند؛ آنها 
مامور وحی پروردگار جهانيانند. 


اما چهارتا: تورات و انجیل و زبور و فرقان. 


آفا نش فا: خداوند استمانها و زمین را در شش روز افرید: 


اما هفت تا: پس هفت آسمان محکم است و اين آیه اشاره به همان است 
«و بتینا قوقَکمة شتعاً شدادا»(1) , ([ و بر فراز شما هفت [آسمان ] استوار 
بنا کردیم. 1 


اما هشت تا: «و یَحْمل عَرّشَ زک فوفَهَم یوم میْذ تمانیهُ(2) (و عرش 
پر ورد کار آ ‏ ۳ 


اما نه تا: این ۳ «ایَیُنا مّوسی تسع آیات بیناتِ»(3) ۳ ما به موسی ه 
فنانه اشکار دادیم یم‌مومنی اه عععره آشکان دادیم 


اما ده تا: «یلک عشره کامله»(4) ,۱ این ده آروز ] تمام است. +اين است 
ده تا. 


سس مس ازع 


اما یازده: سخن یوسف که به پدرش گفت: «یا ۲ ات 3 أَحد عَسَر 
کوکبا »(5) , («ای پدر, من [در خواب ] یازده ستاره را دیدم ). 


ض »717 


. -1 
. -2 
. -4 
. -5 


نبا | 12 
حافه / 17 


بقره / 196 


آما دماردم هو ال دادم مان خوژیذفی آفرد 


اما سیزده: ستاره است که برادران یوسف بودند و شمس و قمر مادر و 
پدرش. 


و اما چهارده تأ: آن چهارده قندیل از نور است که بین عرش و کرسی 
اویخته است که فاصله بین هر قندیل صد سال راه است. 


اما پانزده: قرآن است که آیات مفصل آن در پانزدو روز از ماه رمضان 
گذشته بر من نازل شده است : «سَهَر رمضان الذی آئرل فیه الْفْرََنْ هدی 
لاس 5 نات من الَفُّدی 5 الفوقان»: (4) ماه زقضان [همان ماه ] است 
که ذر ان قرآن فرو فرستاده شده است, [کتابی ] که مردم را راهبر, و 
[متضّن ] دلایل آشکار هدایت, و [میزان ] تشخیص حق از باطل است. ) 


و اما شانزده تا: شانزده صف از ملائکه است کم اطراف عرش صف 
کشیده اند و اين آیه اشاره به همان است «حافین من حول العَرّش 


ر لاو 


سبگون»(2) ( پیرامون عرش به ستایش پروردگار خود تسبیح می 


گویند ). 

اما هفقده : عبارت از هفده اسم از اسماء خدای تعالی است که بین بهشت 
و جهنم نوشته شده که اگر آن اسماء نباشد, جهنم چنان شعله می کشد که 
هز تخر اشحانفا.ه تفت اشست اسر هی یره وم موی 


و انس از نور خدا می سوختند. 


فرمود: اما نوزده. عبارت_ از (نگهبان) جهنم است که باقی تثمی گذارد و 
فروگذاری نمی کند. این آیه اشاره به همان است «لوَاحةٌ ۶ تر * غلیها 


ِسَعة عَسَر»( 3 (یوسته ای ی را اه ان ام ار 
اکمان ] ازست. ۱ 
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اما بیست: زبور در بیست روز گذشته از ماه رمضان بر داود نازل شد و 
این آیه اشاره به آن است 5 آئیتا داد ور آ»( اک و به داوود زبور 
بخشیدیم. 


کردند. 


اما بیست و دو: خداوند توبه داود را پذیرفت و او را بخشید و آهن را 
برایش نرم کرد و او از ان زره می ساخت. 


بیست و سه: مانده اشمانن در روز تیست نوم بر عیسی نازل شد. 
بیست و چهار: خداوند با موسی سخن گفت. 

بیست و پنج: خداوند دریا را برای موسی و بنی اسرائیل شکافت. 
بیست و شش: خداوند تورات را بر موسی نازل نمود. 

و اما بییست و هفت: ماهی یونس متی را از شکم خود بیرون افکند. 
بیست و هشت: خداوند بینایی چشم یعقوب را به او بر گرداند. 

اما بپیست و نه: خداوند ادریس را به مکانی بلند بالا برد. 


اما سی: زاون قذنسنی. را ی شب دغوت کرق هه شب تیکر 9 یف ان 


تا رو که ار ان فا رشان است: 


اما نز ت: زمیر دارای شصت رگه است و مردم به شصت نوع آفریده 
شده آند. 


اما هفتاد: موسی از میان قوم خود, هفتاد نفر را برای قرارگاه پزورد کار 


اما هشتاد: شراب خوار را هشتاد تازیانه می زنند. 


آها نود و ته: در آين آیه: دارای نود و ته: کوسفند است «1 تسع و تشعون 
زیح 2(»5) (او را نود و نه میش» و مرا ئ میش است. ) 


ِ ۱ 


ص: 719 


1- . نساء / 163 
2 . ص 237 


اما صد: زن زنا کار و مرد زنا کار را صد تازیانه به هر کدام بزنید. 


گفت راست می گویی یا محمد, بگو ببینم آدم چگونه و از چه چیز آفریده 


شند. 


فرمود: اری, خداوند سبحان که او را می ستایم و اسمایش را ارج می نهم 
و جز آه‌خدانی تیست. انم وا از کل آفرند و کل از کف و کف از موع و 
موج از دریا و دریا از ظلمت و ظلمت از نور و نور از حرف و حرف از ایه 
و ایه از سوره و سوره از یاقوت و یاقوت از (کن) و (کن) از هیچ افریده 


شند. 


گفت راست می گویی يا محمد. بفرمایید هر بنده ای چند ملک دارد؟ 
فرمود هر بنده ای دارای دو ملک است. یکی طرف راست و دیگری طرف 
چپ. ملک طرف راست حسنات و کارهای نیک را می نویسد و فرشته 
طرف چپ خطاها را یادداشت می کند. گفت فرشته ها کجا می نشینند و 
قلم آنها چیست و دوات چیست و لوح چیست؟ فرمود: محل آنها روی دو 
شانه است. قلم آنها زبان اوست و دوات حلق او و مرکب آب دهانش و 
لوح آن دو دل او است که اعمال او را تا روز وفاتش می نویسند. 


گفت صحیح مي فرمایید يا محمد, بفرمایید خداوند بعد از آن چه آفرید؟ 
ِِ «ن و الم پرسید تفسیر «ن 5 الْقَلَم» چیست؟ فرمود: نون عم 

ظ و قلم نور درخشان است و اين آیه همان است «ن و الْقَلمٍ و ما 
تسطرّون»(1) ۳ نون سوگند به قلم و آنچه می نویسند 4گفت راست 
شزمانید طول آن جفون است و فرض آنجعور و هر کین یت و 
فجرای آن کرام؟ 


فرمود: طول قلم پانصد سال است و عرض آن به مقدار هشتاد سال. 
مرکب از بین دندانهایش خارج می شود و به امر خدا و قدرت او در لوح 
محفوظ جاری می گردد. گفت راست می گویی. بفرمایید لوح محفوظ از 


فرمود: از زمرد سبز که درون آن مروارید است و داخل ان رحمت است. 


گفت راست می گویی. بفرمایید آدم علیه السّلام کجا فرود آمد؟ فرمود: 
در هند. گفت حواء کجا؟ فرمود: در جده. گفت شیطان کجا؟ فرمود: در 
اصفهان. گفت 
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ِ ِ بر داشت؟ فرمود بز کهایت از برگ بهشت که 
به کمر بسته بود و دیگری را , به شانه انداخته و عمامه ای با برگ 
۳ بسته بود. پرسید لباس حواء چه بود؟ فرمود مویهای او به زمین می 
رسید. پرسید در کجا به هم رسیدند؟ فرمود: در عرفات. گفت راست می 
گویی يا محمد. بفرمایید اولین رکنی که خدا در زمین قرار داد چه بود؟ 


قرمود: رکتی, که در مکه است و اين آیه اشاره به آن است «الّ أوّل نیت 
وضع لاس للذی ی شب کا»: (1) , (در حقیقت؛ نخستین خانه ای که ۳ 
[عبادت ] مردم, نهاده شده, همان است که در مکه است و مباری 1 


گفت راست می گویی یا محمد, بفرمایید آدم از حواء خلق شد پا حواء از 
ادم ؟ 

فرمود: نه. حواء از آدم. اگر آدم از حواء آفریده می شد طلاق به دست 
زنان بود نه به دست مردان. پرسید از تمام بدن او يا قسمتی از بدنش؟ 
گفت از مقداری از بدنش. اگر حواء از تمام بدن او آفریده شده بود 
قصاص در زنان جایز بود چنانچه در مردان جایز است. گفت از ظاهر او 
خلق شد يا از باطنش؟ فرمود: از باطنش. اگر از ظاهر او آفریده می شد 
باید زنان نیز مانند مردان در پوشش آزاد بودند به همین جهت زنان را در 
پرده قرار دارند. پرسید از طرف راست يا چپ او آفریده شد؟ فرمود: از 
طرف چپ. اگر از طرف راست آفریده شده بود, نصیب مرد و زن یکسان 
بود به همین جهت برای مرد دو سهم است و برای زن یک سهم و گواهی 
دو زن برای یک مرد است. گفت پس آدم از چه موضعی آفریده شد؟ 
فرمود: از پهلوی چپش. 


گفت چه کسی قبل از آدم ساکن زمین بود؟ فرمود: جنیان. گفت بعد از 
جن؟ فرمود: ملائکه. گفت بعد از ملائکه؟ فرمود: آدم. پرسید چقدر فاصله 
بین جن و ملائکه بود؟ فرمود: هفت هزار سال. پرسید بین ملائکه و آدم 
چقدر فاصله شد؟ فرمود: دو ملیون سا 
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گفت راست می گویی یا محمد, بفرمایید آیا آدم حج خانه خدا را بجا آورد؟ 
فرمود: آری. پرسید چه کسی سر او را تراشید؟ فرمود: جبرئیل. گفت چه 
کنعی آذم | خقنه. تمود ؟ فر مود او ختنه شده بود. گفت پس از آدم چه 
کسی ختنه شد؟ فرمود: ابراهیم خلیل. 


گفت بفرمایید کدلم رسول بود که نه انپیان و نه جن و نه از وحوش بود؟ 
فرمود: «بعث ال غرابا یَبِعَتُ فی الَرْضص»(1), ۳ پس,» خدا زاغی را 
برانگیخت که زمین را می کاوید. 4 گفت راست می گویی. بفرمایید کدام 
سرزمین است که در تمام طول جهان یک مرتبه بر او افتاب تابیده و دیگر 
نخواهد تابید؟. 


فرمود: وقتی موسی با عصای خود به دریا زد, دریا به دوازده شعبه شکافته 
شد و خورشید .از زمین تأبید. وقتی خدا| فرعون و سیاهش را غعرق 
نمود, دذریا به هم پیوست و دیگر تا زهز قیامت: بر آن تخواهد تابید: 


گفت راست می گویی یا محمد, بفرمایید کدام خانه بود که دوازده درب 
داشت و از آن دوازده رزق برای دوازده فرزند خارج شد؟ فرمود: وقتی 
موسی داخل دریا شد, گذارش به سنگ سفید مریع شکلی چون یک خانه 
افتاد. بنی اسرائیل از تشنحی شکایت کردتم با عصای خود بر آن زد از آن 
سنگ دوازده چشمه از دوازده درب جوشید. (2) 


مولف: تا اینجا آنچه از خبر به دست ما اخفه پایان می پابد. مقداری از این 
خبر افتاده است. این خبر دارای مقداری تصحیف و اشتباهات و پس و پیش 
هایی بود که ما آن را همان طور که دیدیم نقل کردیم. 


بیان: اینکه در خبر فرموده: «ملنهْمٌ مر مَنْ قحنا» گوبا نقل به معنا نمودم, اما 


در قرآن آیه چنین است «و لا قَة قصضنامة علک من قتل و شا لَ 
تَفَضَصهم علیک»(3) , (و پیامبرانی [را فرستادیم ] که در حقیقت [ماجرای ] 


آنان را قبلاً بر تو 
ص: 722 
1- . مائده / 31 


2- . اختصاص: 42 - 51 
3- . نساء / 164 


حکایت نمودیم . و پیامبرانی [را نیز برانگيخته ایم ] که [سرگذشت ] ایشان 
را بر تو بازگو نکرده ایم. 4یعنی آن رسولان هم مثل من پيامبرند. 


اینکه در خبر فرموده: «موخره ابجد» این تاخر تاخر به حسب رتبه است پا 
منظور این است که لازم است انها را بعد از آموزتن فزان. باد- نیون 
پر مسالی که قز اعیر ات افو آندجیوی است بسن افل سا 
مشهور است وارد شده و از امتیازات انها این است که از واقعیت چنین 
فسایلی حد انباء شا گدان آها اطلاع ندارند. 


ص: 723 


باب سوم : باب نادر 


1. قرب الاسناد: هارون از اين زیاد از جعفر از پدرش علیه السّلام نقل کرد 
که یکی از صحابه به مرد راهبی گذر کرد. با او چند کلمه ای صحبت کرد. 
راهب به او گفت بنده خدا, , دین تو تازه است ولی دین من کهنه, اگر دین تو 
نیز کهنه شود, چیزی محبوب تر از ان نزد تو نخواهد بود. (1) 


تاش ححتالی مر که تسفیقاتبرابانه آن.قا سید اضفیان 
ص: 724 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 
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